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باب پنجاه و سوم : دعا به هنگام آغاز به کار در ساعات و روزهای شوم و هر آنچه فال نیک و بد را 
دور کند 


روایات: 


1 امالی: سهل بن یعقوب بن اسحاق به ابونواس ملقب بود. منصوریٌ 
کف او به ابی نواس لقب گرفت؛ زیرا با من شوخی و مزاح می کرد و 
ی ار 10 
کند, وقتی امام علیه السلام شنید مرا به ابی نواس لقب داد و فرمود: ای 
ابا سری, تو ابو نواس حقیقی هستی و هر ابو نواسی غیر تو باطل است. 
نقل کرد: روزی از ایشان پرسیدم: مولای من, میمنت و نحوست روزهای 
ها ار ای 
را حسن بن عبدالله بن مطهر از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش از 
مولایمان حضرت صادق علیه السلام نقل کرد , آیا آن را , بر شما عرضه 
کنم؟ فرمودند: بگو. 


زمانی که آن را بر وی خواندم و تصحیح کردم, عرض کردم: ای مولای من ! 
در بسیاری از این روزها؛ به دلیل سر گردانی و ترسهایی که وجود دارد 
موانعی پید | میشود که مرا از رسیدن به مقاصدم بازمیدارد و این موانع 
سبب میشود تا در اين روزها تلاش کنم خود را از این ترسها دور بدارم, و 
از طرف دیگر ضرورت ها مرا بر ان میدارد ۳ به سمت بر اور دَن 9 
خود روی آورم. ایشان به من فرمودند: ای سهل, شیعه ما به واسطه 
ولایت ما؛ چنان محفو ظ و مصون است که اگر با ان در گرداب دریاهای 
زرف و وسط بیابانهای دور و میان درندگان و گرگها و دشمنانی از جن و 
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و جل اعتماد کن و ولایت خود از امامان پاکنهاد را خالص گردان, آنگاه به 
هر کجا که میخواهی برو, و هر کاری که خواستی انجام ده و صبحگاهان 
سه بار بگو: 


«خدایا, , صبح را در حالی آغاز نموده ام که به رشته پیمان استوار تو چنگ 
زده ام و به پناهگاه خلل ناپذیرت- که دست تجاوز بدان نرسد و راه نفوذ به 
آن بسته است- پناه آورده ام تا از گزند هر حادثه و بیدادگری, از تمامی 
آفریدگانت, از آدمیان و غیر آنان, چه آن ها که خموش اند و چه آن ها که 
گویا هستند. محفوظ بمانم و به واسطه تن پوش پر برکت و ایمنی بخشی 
که همانا ذوشتی:خاندان پیامیر توءضلوات الله علیهم. اجهفین اشت:: از آهز 
امر ترسناکی در امان باشم ؛ چنان که از هر آن کس که قصد آزارم کند, به 
دیوا| ر امن اخلاص پناهنده شوم . ؛ اخلاص در اعتراف به حقّ آنان و چنگ زدن 
به رشته دوستی شان و با یقین به این که حق از آن آن ها., در رد ان هار 
از طرف آن ها, در میان آن ها و به وسیله آن هاست. دوست دارم هر که 
را آنان دوست دارند و دشمن ام با هر که انان با او در ستیزند و دوری می 
جویم از هر که آنان از وی دوری جویند. پس خدایا, به حق ایشان مرا از 
گزند آن چه از آن بسمنای ام ایین ,ندان اي تزرک یه قدزت خالی آسمانما ۰ 
زمین: تین خودم او دنمان ما نع گران دادم ؛ «و جعلنا هن تین ایدیهم شدا و 


من حلفهم سَدّا قاعْسَیْناهم قَهَمٌ لایبصرُون: ۱ ۳0 1۱0۷ 
سرشان سدی نهاده و پرده ۳ تر نان فوو کسش ردو رایمه ور که نمی توا نید 


و شامگاهان آن را سه بار میگویی, پس در پناه و ایمنی از بیمها و نگرانی 
هایت قرار می گیری, و هر گاه خواستی در روزیٍ که از آن بیم داری, به 
جایی روی, قبل از رفتن سورههای حمد, معوذتین, آیه الکرسی, قدر, و آیه 
آخر سوره آل عمران را بخوان و بگو: 


خدایا, به مدد تو, مهاجمر حمله میکند و به قدرت تو بخشنده ارزانی میدارد 
و هیچ دگرگونی برای دگرگونکنندهای نیست جز به توء و هیچ قدرتی جز 
نبیروی نو نیست, به برگزیده مخلوقات و بهترینان بند گانت, پیامبرت محجمد 
و خاندان و فرزندانش علیه و علیه السلام, بر آنان درود فرست و مرا از 
شر و خسران این روز ار کن, و خیر و برکت ان را روزیام گردان و 
عاقبت کارهایم را ختم به خیر و 


ص: 12 


محبت قرار ده و مرا به آرزوهایم کامیاب گردان, و از شر طاغوت گمراه و 
هر قدز نی کف گنه آزار مر دارد کفایت. گنها از شر. هر بلا و گرفتاری: 
محفوظ و ایمن باشم, مر | از بیمهایم در امان دار [ مشکلاتم را آسان 
گردان: " هی بازدارندهای مانع از مقصودم نشود و آزاری از بندگانت به 
من وارد نشود, به راستی که تو بر هر چیز توانایی, و بازگشت امور به 
سوی توست. ای کسی که مانندی نداری و شنوا و بیناست.(1) 


2 مکارم الاخلاق: در فال نیک و بد زدن: در روایت است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله, فال نیک زدن را میپسندیند و از فال بد, اکراه داشتند و به 
کسی که دیدن برخی چیزها را به فال بد میگرفت, میفرمودند تا بگوید: 
«خداوند, خیر تنها از سوی توست. و تویی که بدیها را دور میکنی, و هیچ 
دگرگونی و قدرتی جز به تو تحقق نمییابد».(2) 


روزهایی روی بیاورد که از ان نهی شده است. این دعا را بعد از هر نماز 


هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا تحقق نمیپذیرد, و با آن هر گرهای را باز 
میکنم. هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا تحقق نمیپذیرد و با آن هر تاریکی 
را جلا میبخشم, هیچ دگرگونی و قدرتی جز خدا نیست و با آن هر دری را 
باز میکنم؛ هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا تحقق نمییابد و با آن بر هر 
سختی و مصیبتی استعانت میطلبم, هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا 
تحقق نمیپذیرد و با آن خود را از هر امر ناخوشایندی که میهراسم در امان 
میدارم, هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا نیست و با آن خود را مستحق 
بخشدش؛ , عافیت و رضایت خداوند میگردانم. هیچ دگرگونی و قدرتی جز به 
خدا تحقق نمیيابد. دشمنان خداوند پراکنده گشتند و حجت خداوند پیروز 
گشت و روی خداوند باقی ماند, هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا نیست, 
خذامتدا ای پرفرد کار سانبای از سنرفتنده, 


ص: 13 


1- . امالی الطوسی283:1, مراجعه کن به شرح حدیث در جلد 27:59. 
2 . مکارم الاخلاق: 403 


و ای پروردگار پیکرهای فرسوده, و ای پروردگار موهای ژولیده و پوستهای 
پاره کته و ای پروردگا ر استخوانهای پوسیده, و ای پروردگار لحظهای که 
برپامیشود, پروردگارا از تو میخواهم بر محمد 01۳ محجمد و خاندان پاک اوء 
درود و رحمت فرستی و در حق من چنین کنی . .. با لطف پنهان خود, ای 
صاحب شکوه ور کم اجابت فرما" اجابت فرما .(1) 


ص: 14 


1-. مکارم الاخلاق: 558 


حمل و استفاده از تعویذها 


روایات: 


1. طب الائمه: امام صادق علیه السلام فر مودند: استفاده از تعوید برای 
جلوگیری از چشم زخم و تب و دندان و یا هر خزندم نیشداری, اشکال 
ندارد, اگر انسان بداند چه میگوید, و چیزی که بدان آگاه نیست را وارد 
تعویذ خود نمیکند.(1) 


مت تنم در وذاشت از وا للم سس رات کی آماه ای تایه 
السلام پیرامون. عقرب و مار و رقیه دیوانه و افسون شدهای که در عذاب 
است., پر سیدم, فررمودند: ای ابن سنان چنانچه تعویذ و دعا و افسون 
ترگری ار فرآن‌باسته اشکالی تارج کسی که فران آم راشتنا موم ار 
را شفایی نیست. آیا درٍ اين چیزها, چیزی رساتر از قرآن,هست؟؛ مگر 
خداوند نمیفرماید: (و تقرل من الفزان ما هو شفاء و رخمه لاغومتین: و ما 
ات وس ی 
2 


و مگر نه اینکه خداوند که یادیش بلند و_ستایشش بزرگ باد, فرمود: «لو 
رن هدا الْفْرَآن علی جبل لرأیْتَهة ۳ مْتضفعاً ص اه ات ین 
قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم. یقیناً آن [کوه] را از بیم خدا فروتن 
[و ] از هم پاشیده می دیدی»(3) 


از ما بپرسید تا شما را بیاموزيیم و به تعویذهای قرآن بر هر دردی با خبر 
سازیم.(4) 


ص: 15 


1- . طب للائمه: 48 
2 . اسری: 82 
3- . حشر؛ 21 
4 . طب للائمه: 48 


3. طب الائمه: احمد بن محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام پرسید. 
آیا با این تعویذ میشود از چیزی در امان بود؟ فرمودند: خیر. مگر اينکه 
برگرفته از قران باشد و امام علی علیه السلام میفر مودند: بسیاری از 
تعویذ ها و طلسمها شرک است.(1) 


شظب الستد آشام اوق لیم الساام فرع سای اه طلممما رک 
انیت 2 


5 طب الائمه: زراره بن اعین از امام باقر علیه السلام پرسید: آیا میتوان 
تقویقا بای از کران را بر شارت مان کرود فرمووید: اری: اشکال 
ندارد, به راستی که تعویذهای قران سودرسان است, پس انها را به 
بندید.(3) 


6 طب للائمه: از امام صادق علیه السلام در مورد مرد بیماری سوال شد 
که برای بهبودیاش ۹ از قرآنر نوشته شود و بر او قرار داده شود و یا 
اتکی ها را با اس شفی و ار ام آب ات ام یه لس 
فرمودند: اشکالی ندارد 4(۰) 


7 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: اشکالی ندارد تعویذ برای 
اطفال يا زنان استفاده شود.(5) 


8 طب للائمه: حلبی روایت کرد از امام جعفر بن محمد علیهما السلام 
پرسیدم: ای فرزند رسول خداء آیا فیتوان آیاتی از قرآن و تعویذ را بر زنان 
و فرزندان خود آویزان کنیم؟ فرمودند: آری, چنانچه بر چرم باشد زن 
حاتض میتواند آن را بپوشد و اگر در چرم نباشد, تشه | 3 آن را بیوشد 6(۰) 
9 طب للائمه: ابن سالم از امام صادق علیه السلام پزستند: ایا میتوان 
ایانی از قران يا تعویذ را برای بهبودی بیمار بر او اویزان کرد؟ فرمودند: 
عیبی ندارد, 


ص: 16 


2- . طب الائمه: 49 [2] 
3- . طب للائمه: 48 


عرض کردم: اگر جنب باشیم چه کنیم؟ فرمودند: موّمن نجس نیست, ولی 
ختانجه در جرم تباشد زنان تميته‌انند آن.را بپوشتدر و برای ردان و کودکان 
اشکالی ندارد.(1) 


اا سای او اوه تا 
سه چیز به کار میرود: تب. چشم زخم و يا خونی که بند نیاید.(2) 


11 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمودند: دمیدن در تعویذ و غذا و 
سجدهگاه کراهت دارد.(3) 


1 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فررمودند: شخصی , , فرد دیگر را 
چشم کرده بود. پس آن را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر کرد, 
تیولوا صلی اللهعلیه ی اله-مرمودنیه کفنت شاوریه با او را هید کنو: 
40) 


13. قرب الاسناد: نهیم از برادرش علیه السلام, زگ : از او در مورد 
بیمار پرسیدم که آیا داغ شود يا برای او دعایی گرفته شود؟ فرمودند: 
اشعال دار جانجه وت کرت اه بدان آگاه ات ۳۱ 


ص: 17 


1- . طب الائمه: 49 
2 . خصال 1: 76 

3- . خصال 1: 76 

5-. قرب الاسناد: 128 


باب پنجاه و پنجم : تعویذهای تمامی بیماری ها و دردها 


روایات: 


امام رضا علیه السلام گرفتم و ایشان فرمودند که در بردارنده برکات و 
مانع ضررهاست و ایمنی از هر درد و بیمی است. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان, به نام خداوند بروید در آن گم شوید و 
بامن سخن مگویید و با من صحبت نکنید, به خداوند بخشایشگر پناه میبرم 
چه پرهیزگار باشی و يا بی تقواء با شنیدن خدا و دیدن او بر گوش ها و 
چشم های شما و با نیروی او بر نیروی شما غلبه کردم. شما هیچ قدرتی بر 
فلان فرزند فلان و بر فرزندان و مال و خاندان او ندارید, میان شما و او را 
پوشاندم با پوشش پیامبری که به واسطه ان از قدرت فرعونها, بنهان 
گشتند. چبرئیل در سمت راست و میکاییل در سمت چپ شماست و محمد 
ضلی. آلله علبه. و اله . خاندانش در برابر شما قرار .دارند و خداوند 
بلندمرتبه بر شما چیره است. خداوند, او رن دارایی و خانوادهاش را 
از شر شما و شیطانها محفوظ میدارد, هرچه خدا بخواهد. هیچ دگرگونی و 
قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد. معبودا, بردباری او 
و تلاشش به صبر تو نمیرسد, به تو توکل نمودم و تو بهترین سرپرست و 
پاری کنندهای. ای فلان. خداوند تو و فرزندانت را حفظ کند به آنچه اولیای 
خود را بدان نگاه.داشت. و درود خداوند بر محمد و خاندان آو. سیشس آیه 
الکرسی را تا هو العلی العظیم را می نویسی سپس چنین می نویسی: هیچ 
دکر وت وء قدز تین و نم وان ند و و بلندمرتبه تحقق نمییابد و هی 
پناهی از خدا جز به سوی او 


ص: 19 


تست ونخوا مانوا کافین انست و بهترین. کار کزان است دل سام‌قن زاس 
السهباطا لسلسبیلانیها.(1) 


2 طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هرگاه دچار کسالت يا سردردی ميشدند. دستان خود را 
میگشودند و سورههای حمد, قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را 
میخواندند سپس دستان خود را به صورت میکشیدند. پس هر دردی که بر 
ایشان بود, از بین میرفت.(2) 


مکارم الاخلاق: مثل این حدیبت از امام رضاأ علیه السلام روایت شند؛ ایشان 
مرن قل هه الله ای اسر ان اوه 3 


3. طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس,: سوره حمد و قل 
هو الله احد او را شفا ندهد, چیز دیگری به او بهبودی نمیدهد, و این دو 
سوره شفای هر دردی هستند.(4) 


4 طب لائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر گاه دردی بر یکی از 
شما عارض شد. بگوید: به نام خدا و با استعانت از خدا و درود خدا بر 
رسول خدا و خاندان او از تفت انجه در هن اسشست: یه کت خداوند و قذزت 
او بر هر انچه بخواهد, پناه میبرم.(ظ) 


5 طب للائمه: خالد عبسی نقل کرد: علی بن موسی علیه السلام این 
تعویذ را به من آموختند و فرمودند: آن را به برادران موّمن خویش بیاموز 
که دوای هر دردی است.و دعا این است: «خود را در پناه پروردگار زمین و 
پرورد کار اسمان خیآو‌زم: خود را در پناه کسی میبرم که هیچ دردی با نام او 
ضرری نمیرساند, خود را در پناه کسی قرار میدهم که نامش برکت و 
شفاست».(86) 


ص: 19 


> و لب الائمه*.40. (قی. و اسی. للسماظا»: این عبارت از کناب مهد 
الدعوات نقل شد, مراجعه کن ج 94: 345. 

2 . طب الائمه: 39 

3- .مکارم الاخلاق: 421 

4 . طب الائمه:39 


5- . طب الائمه: 39 و 40 
6-. طب للائمه: 41 


6 طب الائمه: سعد مزنی نقل کرد: امام صادق علیه السلام تعویذی بر ما 
املا کردند که جامع نامیده میشود, و متن آن چنین انست: 


به نام خداوند بخشنده مهربان, به نام خداوندی که با وجود نام او هیچ چیز 
توا و وا واه 
پاککننده, مقدس؛ ایمن؛ ایمنیبخش, ,. چیره و مبارک تو, که هر کس بدان از 
تو درخواست کرد عطا کردی. و هر کس تو را بدان خواند اجابت کردی, بر 
فحفد. و خاندان اه خر ود فرسنت و مرا از هر انجه در کوش شم دست و 
پاء مو, پوست و شکم خود دارم, عافیت بخشی, به راستی که تو بر هر 
آذخه میخواهی آگاهی و به هر چیز توانایی.(1) 


7 طب لائمه: ذریح محاربی نقل کرد خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم, دیدم فرزند کوچک خود را تعویذ می کنند و میخوانند: : بسم الله,تو 
را سوگند دهم ای باد و ای درد, هر چه باشی بدان سوگندی که قسم داد 
بدان علی بن ابی طالب فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنیان 
وادی صبره و انان فرمان بردند و اجابت دستور کردند که تو نیز اجابتم کنی 
و فرمانم ببری و هم اکنون همین ساعت از بدن پسر فلانی پسر فلان زن, 
بیرون روی» و آن را سه بار تکرار کردند.(2) 


9. طب الائمه: نقل است, کارگزار مدینه, از دردهایی که پی در پی بر 

فرزندش وارد میشد, به نزد امام موسی بن جعفر علیهما السلام شکایت 

برد. امام علیه السلام فرمودند: اين دعا را بر پوستی بنویس و در قطعهای 

از نقره قرار ده, و بر فرزند خود آویزان کن که خداوند به واسطه آن 
بیماریها را از او دور میگرداند: و دعا این است: 


به نام خداوند, پناه میبرم به روی با عظمت, عزت دست نایافتنیات, و 
هی ها ار هر تا و 
دارهم و از کزتد تمامی دردهاه و از ضر دتیا و اخرت و از تمام. بیماریقا: 
دردهاء 9 مرییهار با ها وش تا و ی ۳۷ 
ترا آن آفرید و .من آن را تدانستم, برورد کارا از آفخشب: تا ضبح و از ضنه 
تا غروب مرا از شر تمامی 


ص: 20 


1- . طب الائمه: 74 


باه وی فان سم کات کامل راد که سم نوی تک تا و 
بدکاری از حدود آن تجاوز نمیکند و از شر آنچه از آسمان فرو میأید و به 
سوی آن بالا میرود و هر آنچه در زمين فرو میرود و از آن خارج میگردد؛ و 

درود بر فرستادهشدگان و-ستایش از آن ار 


ست . 


پروردگارا تو را میخوانم به آنچه محمد درود خدا بر او و خاندانش, تو را 
بدان خواند, خداوند مرا کفایت میکند, خدایی جز او نیست, تنها بر او توکل 
کردم و او پروردگار عرض با ۳ و از جانب 9 ایر نیکوکردار و 
بینیاز, 9 خدا| بر محمد ۵ خاندان او" به ات خود مورآ که ماه از 
من دور کن.(1) 


9 طب للائمه: روایت ه است زمانی که یکی از فرزندان محمد بن علی 
علیهما السلام از درد مینالید. ایشان به او نزدیی شدند و او را بوسیدند, 
سپس فرمودند: ای فرزندم. حالت چطور است؟ جواب داد: درد دارم. امام 
علیه السلام فرمودند: بعد از نماز ظهر ده بار بگو: يا الله يا الله, به درستی 
که هر گرفتاری چنین کند, خداوند بلندمرتبه میفرماید: اجابت کردم ای بنده 


من؛ حا جنت جر چیست؟ 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس اندوهی دارد, در شب چنین دعا 
کند: ای شفادهنده در روز و شب و ای از بین برنده دردها در روز و شب؛, 
بر من شفایی نازل کن که تمامی دردهای مرا بهبود بخشد.(2) 


0. طب الائمه: حسین بن حسن خراسانی که از نیکان بود. روا یت کرد, در 
زود کار. ابی الخوايق با طرخفی. ار جاجیان به. خدمت. امام ضادق غایه 
السلام رسیدم. از ایشان در مورد دعای شخص گرفتا سوال شد. 
فرمودند: هر کس گرفتاری دارد, بعد از نماز شب, دست خود را به 
سجدهگاه قرار دهد و بگوید: به نام خدا, به نام خداء محمد رسول ِ و 
فلت امام خدا| در زمین او و بر تمامی بندگانش است, شفایم ده ای 
شفادهنده, هیچ بهبودی جز شفای تو نیست. شفایی که هیچ درد و بیماری 
را به جای نمیگذارد. 


ص: 21 


۰-2 . طب الائمه: 121 


خراسانی گفت: نمیدانم, ایشان فرمودند آن را سه بار بخواند یا هفت بار. 


امام علیه السلام فرمودند: هر کس گرفتاری و مشکلی دارد و راه چارهای 
ندارد و به مصیبتها گرفتار است. این دعا را بخواند: (لا اله الا انت سبحانک 
[ّی کنت من الظالمین, خدایی جز تو نیست. پاک و منزهی تو و قطعا من 
از ستمکارانم) این دعا را در شب جمعه بعد از نماز عشاء بخواند, و 
فرمودند این دعا را از امام باقر علیه السلام و ایشان از علی بن حسین 
صاحب پینه ها (صاحب پینه های بسیار به سبب عبادت فراوان) و وی از 
امام حسین علیه السلام و ایشان از امام علی علیه السلام و امام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و ایشان به نقل از جبرئیل درود خدا بر 
هفة آنان» آورد و خی رتیل از خداوند عر وجل آن. را خقل. کرد. 11 


1 طب الائفه: ارقطه فرزند خواهر افام ضادق علیه السلام تفل. کرد؛ 
روزی به بیماری سختی مبتلا شدم, مادرم به سراغ داييام فرستاد, و داییام 
امه عادو آم مهد تمد چم یه در خارج از ان رققر و صحفت 
ای دای ,بر جوانمه «لیام که انشان را ده فرودید لیامت را وش 
سپس برو روی پشت بام و روسریات را بردار و موهایت را رو به آسمان 
رها کن و سپس بگو: «پروردگارا : تو او را به من عطا کردی و بخشیدی, 
خداوندا, پس را 
توانا و توانگری». سپس به سجده برو و همین که سر از سجده پرداری 
فرزندت شفا خواهد یافت, او نیز همین کار را کرد. و من فورآ از جا 
برخاستم و به همراه داییام به مسجد رفتم.(2) 


2 طب لائمه: امام صادق علیه السلام به یاران و دوستان خود سفارش 
میکردند: هر کسی بیماری دارد. سبویی جدید برگیرد و مقداری_ آب در آن 
بریزد و خودش آب را بکشد و سوره انا انزلناه را سی بار بر آن بخواند, 
سپس از آب بنوشد و از آن وضو بگیرد و مسح بکشد, و هرگاه کم شد بر 
آن بیافزاید, و این کار را سه روز انجام دهد, که خداوند بلندمرتبه او را از 
ان درد بهبودی خواهد بخشید.(3) 


ص: 22 
1-. طب الائمه: 122 


2 . طب الائمه: 122 
3-. طب للائمه: 123 


3 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: این دعا برای کسی 
است که به بیماریهای طاقتفرسا مثل خوره يا غیره مبتلا شود, در این 
هنگام, دست خود را بر سر فرد بیمار قرار ده و این دعا را بخوان: 


«به نام خدا و با استعانت از خدا, از خدا و به سوی خدا, هرچه خدا بخواهد 
و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا تحقق نمییابد, ابراهیم دوست خدا؛ 
موسی همسخن خدا؛ نوح نجات یافته خدا, عیسی روح خدا و محمد رسول 
خداست, درود خدا بر تمامی آنان, از هر بلای طاقتفرسا و هر چیز دردآور و 
تمامی بادها و جانها و دردها, سوگند خدا و افسون او بر فلان و فرزند فلان 
که خوره و دیگر بیماریها به او نزدیک نشود و او را پناه میدهم به کلمات 
خداوند که آدم علیه السلام ار ار و 
سیس به سوی او بازگشت., به راستی که او توبهپذیر مهربان است, ای 


دردها و ای جانهاء این حرزی است برای صاحب آن, به اذن خداوند و پاری 
او و 0 قدرت خداوند که آقترندتشن و امر از آن اوست؛ خجسته است خدا 
پروردگار جهانیان». 


۳ سور فاتحه, ۳ آلکرسی, ده آیه از سوره 0 را میخوانی و از 
که این دعاء , هر دردی را به اذن ِِ- بلندمرتبه شفا خواهد داد.(1) 


4. تفسیر العیاشی: امام جعفر بن محمد علیهما السلام به نقل از پدر 
بزرگوارشان آوردند, رسول خدا صلی الله علیه و آله, به مردی که او را 
نمیدیدند, فرمودند: چه چیز سبب شد تا کمتر به دیدار ما اف ؟ جواب داد: 
بیماری و خانواده, پیامبر فرمودند: ایا میخواهی کلماتی به تو بیاموزم تا به 
آنان دعا کنی و خداوند بیماریات را شفا دهد و فقر را از تو دور سازد؟ 
میگویی: «هیج دگرگونی و قدرتی جز خدا تحقق نمییابد, توکل کردم بر آن 
زندهای که هرگز نمیمیرد. ستایش خدایی که هیچ فرزندی نگرفت و در 
فرمانروایباش شریکی ندارد و هیچ سرپرستی ندارد. ۵ او واه زر نی یاج 


کن».(2) 
ص: 23 


سرت الانقه: 1228 
تقسیر الغباشی 9202 آتیتراغ/ 111 


مجالس المفید: امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان علیه السلام 
مثل این حدیت را روایت ت کردند, با این تفاوت که در این حدیث, بیماری و 
فقر آمده است و العلی العظیم را در دعا ندارد.(1) 


5 مکارم الاخلاق: آیات قرآنیه دال بر یگانگی خداوند. نیز برای شفای 
بیماریها خوانده میشود: 


یشم الّه امن الژجيم و کم ال واجذ لاله افو الرحْمنْ الرّحیم. ال 
لا لح الا هو الحمٌ الوم لا تَأحْدة ۰« توه تا هو العلیشٌ الْعَظیمّ: به نام 
خداوند بخشنده مهربان و معبود شما؛ 7( 
معبودی نیست, [و اوست ] بخشایشگر مهربان اوست معبود یگانه ای است 


یسم ال الرَحمن_الرَحیم الم ال لا لة الا هو الحت هو الذی 

یصَوَرکَم فی الأرحام کیّف يشاء لا ال الا هو آلعزیز الحكيم شهدة ال ان لا 
ال ال و تفر ااعشسانه: خداست که هر هیچ معبود [بحقی ] جز او نیست و 
زنده [پاینده ] است اوست کسی که شما را آنگونه که می خواهد در رحم 
ها صورتگری می کند. هیچ معبودی جزآن توانای حکیم نیست. خدا گواهی 
داد که خدایی جز او نیست .... زود شمار است.(3) 


و |ٍذا خَُم یج قحیوا بسن مئها و ژخوها ان اللَة کان علی کل_ شم ء 
حسیبا له لا ال الا و لیجْمَعَتکمْ الی یوم القیامه لا یب فیه و من أصدق 
من ال حدیثاً و چون به شما درود گفته شد, شما به: آضوزتی | بفتر از آن 
درود گویید, یا همان را ات اسر دای ورد همواره به هر چیزی 
حسابرس است, خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست. به یقین؛ 
در روز رستاخیز- که هیچ شکی در آن نیست- شما را گرد خواهد اورد, و 
راستگوتر از خدا در سخن کیست ؟(4) 


ص: 24 


حذ لا 
0 


1-. امالی المفید: 142 

2 . بقره/256, 158 

ده ال عمرآن17, 4 0 17 
4-. انعام/ 102, 106 


یم ال ریم لا الع الا و خالق کل شی ء قَاعبدُوةُ و هو علی کل شی ء 
وکیل انَیعٌ ما آوجی لیِک من یک لا اله الا هو و آغرٍض عن الْمُشرکین: این 
است خدا, تور دار شا هی معبودی جز او تیلست ؛ آفریننده هر چیزی 
است. پس او را بپرستید. و او بر هر چیزی نگهبان است از انچه از 
پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست. و از 
مشرکان روی بگردان.(1) 


قل با ها | لین ای سول ال کم جمعا الدی لة ملک الیّماوا و 
الاْضٍ لثاله الا هو یُحبی و ؛ بمیث فامثوا بالله_ و سوله النبی الاْمْیٌ الذی 
یمن بالله 8 کلفاته و ائبعوة للم ند بهندون. : بگو؛ ای مردم, من پیامبر خدا 
4 همان آخدابی ] که فرماتره این اسفان: ها ور فین 
از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست که زنده می کند و می میراند. پس 
به خدا و فرستاده او- که پیامبر درس نخوانده ای است که به خدا و کلمات 
او ایمان دارد- بگروید و او را پیروی کنید. امید که هدایت شوید.(2) 


و ما آمژوا لا لِعْبذوا الهاً واجدالا اله ال هو سُبْحاتة عقا بُشرگُون قان تولوا 
قل ره خشیی اله لا له لا هو عم توتلث و فو رث العزش العظیم: ِِِ 
دنه 9 جز انکه خدایی بکانه را بپرستند که هبح معبودی جز او 
نیست. منژه است او از آنچه شریک می گردانند. پس اگر روی برتافتند, 
بگو: خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم و او 
1 عرش بزرگ است.(3) 
حنّی آذا ده العرق قال أَمنْتُ لا ال الا ۳ مت به بَُوا اسرائیل و 

ام تا وقتی که در شرف ۳ 


1 شرف 
ایمان اوردم که هیچ معبودی جز جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند, 
بیست» و من از تسلیم شد گا: 4 


ص: ۳ 


۱۳, 


1- . انعام/ 102, 106 
2 . اعراف/158 

3- . توبه/ 31 , 129 
4 . یونس/90 


۳ 
۳0 


الم بستجیبوا َمْ قاعْلمَوا اما آئزل بعلّم ال و أن لا له لا و َل نم 
مشلشون.۰ را 


به علم خداست.؛ و اینکه معبودی جز او بیست. پس آپا شما گردن می نهید. 


۷9 

و هه ۱۳۵1 بگو اوست پروردگار من. 
معبودی به جر جز او نیست. بر او توکل کرده ام و بازگشت من به سوی 
اوست.(2) 


بل العلانگه یاو من مره علی من بشاء من عباده آلذزوا ال 
الا آتا قَاثة نفون. فوشان را با رجف فرعان وت بو هر کین | ز بندگانش 
ی کی از 
من پروا کنید.(3) 


ِ 


و ان تَجْهرّ بالقول قَانَه بعلم ال و آخفی اللَهْ لا ال الا هو له الأْسَماء 
الجْسشنی یک پالواد المْقدّس_طوی و آنا احتَرنْک قاستمغ ما بوحی اتّبی آا 
له لا ال لا آنا قَاعْبُدّنی و أقم الصا پذکری ان السَاعَه آیِیة آکاد أحه 
لنجزی کل تفس یما 7 تسشعی ما هکم اللةُ الذی لا ٍلة ال هو وسع کل ی 


ء علما: ا کر سخن نة آواز حویی , او نهان و ن تر را می داند خدایی که 
جز او معیودی نیست [و ] نامهای نیکو به به اواختصاص دارد. نو در وادی 
مقدس «طوی» هستی. منم. من, خدایی که جز من خدایی نیست. پس مرا 
پرستش کن و به یاد من نماز برپادار. در حفیفت؛, قیامت فرارسنده است. 
می خواهم آن را پوشیده دارم, تاهر کسی , به [موجب ] آنچه می کوشد جزا 
یابد. معبود شما تنها ان خدایی است که جز او معبودی نیست., و دانش او 
هم سیر را دور حرفت هاست :۱3 


و ما اسَلنا من قبلِک مِن رسول_للا توحی | 
اون 1 هب مغاضباً قظنَ ن تقدر عَلیه قنادی فی الْظْلّماتِ ن لا ال 
آا ات فا ای کت عم للع مس از هه سار 
نفرستادیم مگر ایتکه به او وحی کردیم که: «خدایی جز من نیست. پس 


مرا بیر سنید. و «ذوالنون» را [باد 


ص: 26 


تیه نَه لا الع انا قَاعْبُدُونِ و 


۱ 
5 
۱ 


- . هود/ 14 


2- . رعد/ 29 
3- . نحل/2 
4-. طه/ 6, 7 12-15 98 


در [دل ] ِ ها ندا در داد که: «معبودی جز تو نیست. منژهی تو, 


قتعالی اللّهُ امک الحوٌ لازله الا مُوٍ رَبٌ الْعرّش الکریم: پس والاست 


خدا, ,فرمانروای بر حق, خدآیی " جز او نیست. [آوست] پروردگار عرش 
گرانمایه.(2) 


و یلم ما تشون و ما تون اللّْ لا ال الا هو رت العَرّش الْعَظیم: و آنچه 
1 تما ره و آنچه را آشکار می نمایید می داند, خدای یکتا که هیچ 
خدایی جز او نیست؛ پروردگار عرش بزرگ است ۱ 


و هُو ال لا الة الا هو لَ الْحَمْدٌ فی الأولی و الأخره و له الْحْكُمْ و یه 
ترَجَعون: و اوست خدا جز او معبودی نیست. در این [سراي ] نخستین و در 
آخرت: ستایش از آن اوست؛ و فرمان؛ او راست و به سوی او بازگردانیده 


ِ 


با أبُا لاسن لاگزوا نقمت الم لك هل من حالي عَیز اه ترژفگه ضخ 
السّماء ء و الاْض لا الة الا هو قانّی تَوّقَکون: ایمردم, نعمتِ خدا را بر خود 
یاد کنید. آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را از آسمان و زمین 
روزی دهد؟ خدایی جز او بیست. پس چگونه [از حق ] انحراف می یابید؟ 
[ 


تا کذ! یک تقْقل مین هم کائوا (دا قبل له لا ل2 الا له یسیون و 
ِ تا تا رکوا اهتنا یشاعر مخت مَجْنون بل جاء بالحة" ضَلّق الْفْرسَلین: 
[آری] ما با مجرمان چنین رفتأر می کنیم چرا که آنان بودند که وقتی به 
ایشان گفته می شد: «خدایی جز خدای یگانه نیست». تکبُرم ی ورزیدند و 


نه ! [او] حقیقت را آورده و فرستادگان را تصدیق کرده است.(6) 


او 


ص: 27 


1- . انبیاء/ 25, 87 
2- . مومنون/ 117 
3- . نمل/ 25, 26 


4 . قصص/ 71 
5- . فاطر/ 3 
6- . صافات/ 33-37 


آورنسن: این انستة حدا: پروردگار شما آفریننده هر چیزی است: خدایی جز 
او نیست. پس چگونه باز گردانیده می شوید؟ اوست زنده ای که خدایی 
جز او نیست. پس او را در حالی که دین را برای وی بی آلایش گردانیده 
اید بخوانید. سپاس ویژه خدا پروردگار جهانیان است.(1) 


ِ- 


رب السَّماوات و الأرْضٍ و ما بیْتهُما ان کنثمْ موقنین لا الة الا هو بُمبی و 
یم رَیکُم و رَبّ آبائیْکم لین پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن 
دو است, اگر یقین داری, خدایی جز او نیست او زندگی می بخشد و می 
میراند پروردگا ر شما و پروردگار پدران شماست.(2) 


ای لهم ادا جاعتهم ذکُراهم قاغلم یه لا اله ال ال و اشتففر لدلبک و 
ِلْمَوّنیَ و الََةنا له مک و راکمه رفن اکر ب نو آنان ۳ 
رسد دیگر کجا جای ار است پس بدان که هیچ معبودی جز 


خدانیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای مردان و زتان با ایمان 
و خداست که فرجام و مال شما را می داند.(3) 


لو رن هد الفْزآن علی, جبل رابت بت خاشعاً ُتصَذعا من حَشْته ال و تلک 
الامنال تصْربها لاس لعلهُم یِتقکژون تا آخر سوره: اگر اين قرآن ۳ 
کوهی فرو می فرستادیم, یقینا آن را از بیم خدا فروتن از هم پاشیده می 
دیدی. و اين متلها را برای مردم می زنیم. باشد که انان بیندیشند.(4) 


ص: 28 


1- . مومن/ 3, 63, 65 
2 . دخان/ 7: 6 

3- . قتال/ 21, 20 

4 . حشر/ 21 


قاٍتما علی رشولتا ابلاغ المْبین "ال لا له الا هُوٍ و عَلّی اللّه قَلیتوکّل 
امه تا را 
نیست. و مقمنان باید تنها بر خدا اعتماد کنند.(1 1 


۱ قشرق الْمَعْرب لا اله الا هو قانْخَذُة وکیلا: [اوست ] پروردگار خاور 
و باختر. خدایی جز او نیست. پس او را کار ساز خویش اختیار کن.(2) 


آله و است, 0 ی ۲ ۱۳90 ذیگر. یار 
میکند. پرسیده شد: ای رسول خداء آن چه دارویی است؟ فرمودند: 
مقداری از آب تانان قبل از انکه بر .هی بریزد» برمیگیری و در ظرفی 
پاکیزه میریزی و سوره حمد را هفتاد مرتبه میخوانی. سپس کاسه ای از آن 
را در صبح و کاسه ای از آن را در شب مینوشی. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمودند: سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت, 
خداوند آن درد را از بدن, استخوانها, مغز و رگهای او خواهد برد.(3) 


و در تم مضه ار آمده است: هفت سیاهدانه و هفت دانه عدس و 
مقداری تربت قبر حسین علیه السلام و هفت قطره عسل, در آب يا روغن 
۱ یه الگرشن. |اااد 
"لاله الا هو الحیت الْقیوم تاد مِتذ و لا وم لة ما فی السْماواتِ ق ما فی 
الأرَض من دا الذی / يِشْقَع عِلدَه الا بانه ه بعَلمّ ما بین ايديهم و ما حَلفهْمٌ و 
ای ی ی اه ها و ۱ : 
الارَضَ ۳ اخداست که معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است نه 
خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران آنچه در آسمانها و آنچه 
در زمین است, از آن اوست. کیست آنکس که جز به اذن او در پیشگاهش 
شفاعت کند؟ آنچه در پیشروی آنان و آنچه در پشت سرشان است می 
داته,و مه حبزق از عم اه جر ند انجه بخواهخ احاطه نمی ناد کرفتی او 
آسمانها و زمین را در 


ص: 20 


1- . تغابن/13,12 
2 . مکارم الاخلاق: 421-424 و مزمل/ 9 
3- . مکارم الاخلاق: 444, خواندن هفتاد بار قل هو الله احد و معوذتین نیز 


امده است. 


برگرفته, و نگهداری آنها بر او دشوار نیست, و اوست والاي بزرگ. ] ۵ ای 
اول سوره حدید تا (و ترجع الامور) و ابه اخر سوره حشر بر ان خوانده 
شود. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: خداوند ترر ک و بلندمرتبه فرهود؛ «و نتزل 

ی القران‌ما مه شعاء و عحعه للنومنین ۷ 
درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم».و خداوند عّ و جلْ فرمود: 
«یحرح من بنطونها شراب مُختلف الوائة فیه شفاء للناس: [انگاه ] از درون 
ای و ی ی و ۰ 
برای مردم درمانی است.»(1) 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: سیاه دانه شفای هر دردی است 


غير از مرگ. و ما میگوییم: در کوفه قبری است که هر صاحب بلایی به او 
پناه برد, خداوند او را شفا میدهد.(2) 


دعای بیمار برای خویش: 


مستحب است شخص بیمار, اين ذکر را تکرار کند: خدایی جز خدای بکاته 
9 
منزه است پروردگار بندگان و سرزمینها و ستایش فراوان؛ پاکیزه و 
پربرکت از آن خداست در تمامی حالات. و خداوند بزرگ 9 
بر کفتفتی پروردگار ما و شکوه او و قدرتش در تمام معانها. خدایا اکز 
بیمارم نمودی تا جانم را بستانی , پس روح مرا با کسانی قرار ده که مورد 
نیکی و احسان نو قرار گرفتند, و از آتتن جهنم دور کن؛ همانطور که 
دوستان خود را که پیشاپیش مورد احسان تو قرار گرفتند, دور نگاه داشتی. 
(3) 


دافم که برای بیمار خوانده میشود: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
دستت را بر سر شخص بیمار قرار میدهی و میگویی: به نام خدا و با 
استعانت از خدا, از خدا و به سوی خدا, هرچه خدا بخواهد و هیچ دگرگونی 
و قدرتی جز به خدا تحقق نمیيابد, ابراهیم دوست خدا. موسی همسخن 
خدا, نوح نجات یافته خدا, عیسی روح خدا و محمد رسول خداست. درود 
خدا بر تمامی آنان, از جانها و دردهاء به 


ص: 30 


ی تخل 71 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 444 
3-. مکارم الاخلاق: 447 


تام عداو ها اسانت از دا مان امس فلا رو لاد 
مسلمانی به آن نزدیک نشود و او را پناه میدهم به کلمات خداوند که آدم 
عا اس اساسا و ایا مس یآ 
باز گشت, به راستی که او توبهپذیر مهربان اذست, که دور شوید ای روح 
ها و درد ها به اذن خداوند عز و جل که افش و اهر او ان اوست 
خجسته باد خدایی که برهرد کار جهانیان است. 


سپس آیه الکرسی و ام الکتاب و معوذتین و قل هو الله احد و ده آیه از 
سوره یس را می خوانی و میگویی: خداوندا : به شفای خود او را شفا ده و 
به دوای خود او را درمان کن و از بلای خویش عافیت بخش. و آن را به 
درخواست می کنی.(1) 


دعا برای بیماری فرزند: 


امام صادق علیه السلام به یکی از فرزندان خویش که از درد مینالید, 
فرمودند: ای فرزندم, بگو: خدایا مرا به شفای خود بهبودی بخش, و با 
دوای خود. مداوا کن و از بلای خود عاقیت بخش, به راستی که من بنده تو 
و فرزند بندگان تو هستم.(2) 


دعای رقع بیماری. دیگران: پیامیر ضلی. الله. علیه و اله.بةه یکی از یاران 
خویش که درد داشتند, فرمودند: دست راست خود را بر موضع درد قرار 
ده و بخوان: «به نام خدا, پناه میبرم به عزت و قدرت خداوند از شر هر 
آنچه که مییابم».(3) 


ماهر اکرم ضای له انم وال فرموونه هد کس سار تم وه ۱ 
بندهات را شفا بخش تا دشمنت را شکست دهد و برای رضای تو به سوی 
نماز گام بردارد.(4) 


ص: 31 


1-. مکارم الاخلاق: 448 
2 . مکارم الاخلاق: 450 
3- . مکارم الاخلاق: 450 
4 . مکارم الاخلاق: 450 


در روایت ت است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زمانی به عیادت مریضی 
میرفتند. میفرمودند: ای پروردگار انسانهاء اين درد را بزدای که شفا به 
دست توست., و تویی برطرفکننده بلا.(1) 


و مثل همین حدیث: ای پروردگار ادمیان, این درد را ببر و بهبودی بخش که 
نویی شفادهنده و شفایی جز شفای و شفایی که هیچ بیماری بر 
جای نگذارد, خدایا قلب و جسم مرا سالم بگردان و بیماربام را برطرف کن 
و دعایم را مستجاب گردان.(2) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, هر کس به عیادت مریضی رود که 


مرگش هنوز فرا نرسیده است, بگوید: «از خداوند بزرگ و پروردگار عرش 
با عظمت میخواهم تو را شفا دهد» عافیت مییابد.(3) 


پیاضبز اکزم صلی الله. علیه و اله: نزد یکی از یاران خود رفتند در حالی که 
از درد ناله میکرد, سپس به او تعویذی اموختند که از جبرئیل علیه السلام 
فرا گرفته بودند: «به نام خداوند تو را تعویذ می کنم به نام خداوند تو را 
شفا میدهم و از هر عضوی از بدنت که به تو ازار میرساند و از شر 
افسونگرانی که در گرهها میدمند و از گزند حسودان انگاه که حسادت 
میورزند».(4) 


و مثل این حدیث: دست خود را بر دهان میگذاری و سه بار میگوی: «به 
نام خدا, به شکوه خدا, به عظمت خدا. به کلمات کامل خداوند, و به 
اسمهای گرامی خداوند» سپس دست ِ" را بر موضع درد گذاشته و 
بکو ی «به نام خدا, به نام خدا, به نام خدا» سیس هفت بار یه یی : 
«خدایا دردهای مرا بزدای» و هنگامی که خداوند شفا بخشید, بگو: «سپاس 
خدایی که مرا آفرید, سپس هدایت نمود و 


ص: 22 


1-. مکارم الاخلاق: 450 
2 . مکارم الاخلاق: 450 
3- . مکارم الاخلاق: 450 
4 . مکارم الاخلاق: 451 


خوراک داد و مرا نوشانید و بدنم را سالم گرداند و شفا بخشید, ستایش و 
سپاس مخصوص اوست».(1) 


17 به خط شهید قدّس سره یافتم ابن عباس نقل کرد پیامبر اکرم صلی 
الله علیه.ه اله نها آمشیه با ور بنایم صافی هیده ای در ها مه 
ان اسم خداوند ۳97 به خداوند با 9 پناه میبرم از شر فوران خون 
و گرمای انش».(2) 


8 دعوات الراوندی: دعای بیمار به نقل از امام صادق علیه السلام: 
خداوندا تو را میخوانم همچون بیمار افتاده و نیازمند و کسی که نیازش 
فراوان گشت و چارهاش اندک, عملش به سستی گرایید و بلاها او را 
احاطه کردند. و چون گرفتاری که اگر نجاتش نبخشی, هلاک میگردد و اگر 
یاری نکنی, چارهای ندارد, پس نیرنگ خود را بر او قرار مده و مرا آماج 
حملات ناگهانی خشم خود / با ناامید مفرما؛ و 
این امیر مومنان و برادر و جانشین پیامبر توست که به واسطه او به تو 
روی می کنم به راستی که : تو او را پناهگاه بندگانت قرار دادی و علم 
ره را 
و به رحمت خود مرا از اين مصیبت رهایی بخشن؛ ای اوء ای اوء ای اوء 
امیدها جز از تو, نامید ؟ 


امام صادق علیه السلام میفر مودند: «خداوندا آن را سبب ادب شدن من 
قرار ده, و آن را خشم خود بر من قرار مده.» 


دعای بیمار: خداوند مرگ را برای ما بهترین کسی که در انتظارش هستیم 
قرار ده و قبر را برترین خانهای که ساختیم, بگردان, و پس از آن را نیز 
برای من نیک گردان, خداوندا ما را قبل از مرگ, و ام 
رحم کن و بعد از مرگ, بیامرز. 


مروان قندی نقل کرد به امام موسی علیه السلام نامهای نوشتم و در آن از 
دردی که داشتم به ایشان شکایت کردم. پس در جوابم نوشتند, بگو: «ای 
کسی که مورد ظلم قرار نمیگیری و دور از دسترسی, ای کسی که به 
واسطه تو پیوند 


ص: 33 


1- . مکارم الاخلاق: 451 
2 این حدیت یه نفل. ان زرارم اند امام اقا اماخ طادق»علهما السلام 
در کتاب‌نکارم الاظلای - 450 آمفه است: 


خویشان برقرار شود بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا از این درد, 
بهبودی بخش». 


امام صادق علیه السلام به هنگام درد میفرمودند: خدایا تو در سرزنش 
گروههایی, چنین, کزمودی: «قَل اعَوا الذین رَعَمنم من وونهر فلا کون 
کش الصر عنکم ولا : تجُویلا: بگو: کسانی را که به جای او [معبود خود] 
پنداشتید, بخوانید. [آنها] نه اختیاری دارند که از شما دفع زیان کنند و نه 
[آنکه بلایی را از شما] بگردانند» ینس ای کسی که جز او نمیتواند سختی 
ام را برطرف گرداند و يا آن را تغییر دهد. پس آن را بزدای و به سوی آنان 
که به همراه نو خدایی دیگر را نیز میخوانند, روانه ردان هی خدابی جز 


عده الداعی: تشببه این حدیت از حضرت صادق علیه السلام نقل است. 


9 دعوات الراوندی: از ائمه معصومین علیهم السلام روایت است. هر 
کس دردی دارد. بعد از هر نماز واجب, هفت بار سجدهگاه 2 
دست خود بر موضع درد بمالد و بگوید: «ای کسی که زمین را بر آب قرار 
داد و هوا زا به اسان بهشاند. ف-مترین: اشمها را بر خود بر کریوهن نز 
محمد و آل محمد درود فرست و در حق من چنین و چنان کن و روزیام 
بخش و از فلان دردها, عافیت بخش. 


امد مان له السا تافو وتو وا ای نله یی اف 


ایشان فرمودند: ای علی, بگو: «خدایا من از تو عافیت زودرس يا صبر بر 
این بلا و یا خروج به سوی رحمتت را میخواهم». 


یه ال آغیه از هاش صایی شاه الشاام لن آن سفش نا شننه آزیت. 


0 . دعوات ت الرا وندی: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس بگوید: 
« حول و لا فقو 1 پالله توکلث عَلی الحي الذی لا بموث و الحمّد له الذی 
لم ید ولداً و لغ ین له شریکٌ فی ال و لم بَکنْ له ول من الكل 5 

تکبیراً ری را مت ول ی ای 
2 نمی میرد و ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری 
شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به ] دوستی داشته باشد. و او را بسیار 
بزرگ شمار.» خداوند بیماریها و فقر را از او دور میگرداند. 


ص: 34 


1 عده الداعی: «به نام خداوند بخشنده مهربان؛ سپاس خدایی که 
پزفن ان عهانان است, کدا ها را کقایت. شیکند و ممگریین کار کزان انشت, 
بلندمرتبه است. خدا بهترین آفرینندگان, و هیچ نیرو و قدرتی جز خداوند 
بلندمرتبه و بزرگ نیست». این دعا را چهل بار در تعقیب نماز صبح بخواند 
و بر موضع درد بکشد, که به اذن خداوند, هر دردی که باشد. مخصوصاً 
شکاف, بهبودی مییابد, پس چنین کرد و از ان فایده برد. 


داود بن زربی از امام صادق علیه السلام نقل کرد: دست خود را بر موضع 
درد قرار میدهی و سه بار میگویی: «خداوند خداوند حقیقتا پروردگار من 
است. ذرهای به او شرک نمیورزم, خداوندا تو درخواست شونده در هر امر 
بزرگی پس آن را از من بزدای ».(1) 


مفِصّل از امام صادق علیه السلام این دعا را برای رفع دردها نقل کرد: «به 
نام خدا و با استعانت از خداوند, چه نعمتهای فراوانی که در رگی ساکن و 
غیر ساکن بر بندههای شکرگزار و ناسپاس خود قرار دادی» سپس بعد از 
نمازهای واجب محاسن خود را با دست راست خود می گیری و سه بار می 
گویی: «خدایا گرهام را بگشای, و در عافیتم تعجیل کن و بدحاليام را 
برطرف نما» و سعی کن تا دعا را با سوز و گریه بخوانی.(2) 


شخصی بر امام صادق علیه السلام وارد شد و از دردهای خود به ایشان 
شکایت نمود, امام فرمودند: بگو: «بسم الله» دستت را بر آن موضع قرار 
ده, سپس هفت مرتبه بخوان «پنا میبرم به عزت خداوند, پناه میبرم به 
قدرت خدا [پناه میبرم به رحمت خدا] پناه میبرم به شکوه خدا,؛ پناه میبرم 
به عظمت خدا,؛ پناه میبرم به جمع خدا, پناه میبرم به رسول خدا, پناه میبرم 
به نامهای خداوند, از هر آنچه بیم دارم و از آن بر خود میهراسم». آن 
شخص گفت, ختین کردم هن اخفام‌ند] آن درا از هن رون برد ۱3 


ص: 35 
1-. در کتاب الکافی 1: 566 و 565 نیز آمده است. 


2 . در کتاب الکافی 1: 566 و 565 نیز آمده است. 
3- . در کتاب الکافی 1: 566 - 565 نیز آمده است. 


باب پنجاه و ششم : تعویذ تب و انواع آن 


روایات: 


1 طب الائمه: علی بن موسی الرضا علیهما السلام فرمودند: این تعویذی 
است که شیعیان ما را از سل دور نگه میدارد «ای خداء ای پروردگار 
0 ای سرور سروران. ای خدای خدایان. ای پادشاه پادشاهان, ای 
چیره بر | سمانها و زمین, مرا از این درد شفا و عافیت بخش, به راستی که 
من بنده تو و فرزند بنده تو هستم و در اختیار توام و زمام امورم به دست 


توست »؟ این دعا را سه بار میخوانی, به درستی که خداوند عر و جل به 
قدرت خویش, تو را از آن کفایت میکند انشاء الله تعالی.(1) 


2 طب لائمه: امیر مومنان علیه السلام فرمودند: رسول خدا به تب 
سختی دجار شد: بسن جبرئیل علیه السلام به نزد ایشان امد و با خواتدن 
این دعا او را تعویذ کرد: «به نام خداوند تو را تعویذ می کنم, به نام خداوند 
تو را شفا میدهم. از هر دردی که تو را میازارد. به نام خدا و خداوند 
شفادهنده است, به نام خدا| آن را بگیر که تو را گوارا خواهد بود, به نام 
خداوند بخشنده مهریان و سوگند به جایگاه های ستارگان, اکز نذانتند ان 
سوگندی سخت بزرگ است و به اذن خداوند عرٌ و جل شفا خواهی یافت» 
پیامبر صلی الله علیه و آله از بند گشوده شدند و فرمودند: ای جبرئیل آیا 
این تعویذی است که بر تو ابلاغ شد؟ فرمود: اين از خزانهای است در 
اسمان هفتم.(2) 


ص: 3206 


3 طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: برای تعویذ بیمار بخوان: 
ی وا قوب ی ی ی یی فرح 
فلان فرزند فلان قرار داری, خارج شو به خدایی که با موسی سخن ؟ 

ایا یا هر را و کر ی 
مریم روح ی هدایتگر او و فرو 


4. طب الائمه: حضرمی نقل کرد: فرزندم به تبی گرفتار شد که هر چهار 
روز یکبار عارض می شد, در این هنگام امام موسی علیه السلام در نامهای 
به من نوشتند که بر دست راست او بنویسم «بسم الله جبرائیل» و بر 
دست چب او بنویسم «بسم الله میکائیل» و بر پای راست او بنویسم 
«بسم الله اسرافیل» و بر پای چپ او بنویسم: «بسم الله لا یرون فیها 
شمسا و لا زمهریرا: به. نام خیار دز انم نه خووشدن. مبستتد و به. باد 
سردی» و در میانه شانههای او بنویسم «بسم الله العزیز الجبار: به نام 
خداوند شکستناپذیر چیره» و فرمودند: هر کس در ان شید کنذء نفعی 
نخواهد برد.(2) 


5. الاختصاص: حسن بن علی وشاء نقل کرد, امام رضا علیه السلام به من 
فرمودند: تو را میبینم در حالی که رنگ به رخسار نداری, عرض کردم: به 
تبی مبتلا شدم که چهار روز یکبار بر من عارض می شود و بسیار مرا به 
خود پیچیده است. پس فرمودند: کاغذ و مرکبی بیاورید و این دعا را 
نوشتند: «به نام خداوند بخشنده مهربان. ابجد هوّز حطی از فلان فرزند 
فلانه» سیس خواستند نخی برایشان بیاورند, پس نح مرطوبی آوردند, 
فرمودند: تخی:بیاوزبد که آب به آن. نزسیده باشد: پس نخ خشکی آوردند, 
وسط آن دعا را بستند و در جانب راست, چهار گره و در سمت چپ آن 
سه گره زدند و بر هر گرهی یک حمد. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برثٍ 


ص: 327 


الناس و اية الکرسی خواندند, سیس آن را به من دادند و فر مودند: أن را 
بر بازوی راستت ببند و از بستن آن بر بازوی چپ خودداری کن.(1) 


60. طب الائمه: از امام باقر با امام صادق علیهما السلام روایت ه است: هی 
دردی وا 
ارام شود: اکر خواستند. امتحان کنید و در آن شک نکنید.(2] 


7 طب للائمه: شخصی از دوستان امام صادق علیه السلام بر ایشان وارد 
شد؛ در حالی که تب داشت و امام فر مودند, چرا رنگ به رخسار نداری؟ 
عرض کردم یک ماه است که به تب شدیدی مبتلایم و از بین نرفت. و به 
هر انچه برای من نسخه کردند, به درمان خود پرداختم ولی سودی نداشت. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: دکمههای پیراهنت را باز کن و سر خود 
را در پیراهنت فرو ببر و اذان و اقامه بگو و سوره حمد را هفت بار خوان, 
و آن شخض تقل کرد وقتی این کار را اتجام دادم کوبی از بتدی رستم (2] 


8 طب للائمه: داود رقی نقل کرد, در مدینه که بودم به مریضی سختی 
گرفتار شدم؛ وقتی خبر آن به امام صادق علیه السلام رسید» برای من 
نوشتند: : خبر بیماری ات به من رسید پیمانه ای از گندم خریداری کن و به 
پشت دراز بکش و آنها را بر روی سینهات بپاش به هر شکل که پراکنده 
شدند, و این دعا را بخوان: «خداوندا تو را به ارم اسمی میخوانم که هر گاه 
درماندهای تو را بدان خواند. گرفتاریاش را برطرف نمودی, و او را در 
زمین توانمند گرداندی و خلیفه خویش بر بندگانت قرار ۳ از تو 
میخواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی و مرا از بیماری بهبودی 
بخشی.» سپس بنشین و گندمهای اطراف خود را جمع کن و همین دعا را 
بخوان, سپس ان را [چهار قسمت ] تقسیم کن, و برای هر مسکینی یک مذ 
قرار ده و دوباره 


ص: 39 
1- . الاختصاص: 18 


۰-3 . طب للائمه: 52 


این دعا را بخوان. داود نقل کرد طبق دستور امام علیه السلام, عمل 
کردم, گویی از بند رستم. و دیگران نیز آن را به کار بستند و بهره جستند. 


)1( 


دعوات الراوندی: داود بن زربی نقل کرد روزی در مدینه به بیماری سختی 
مبتلا شدم و مثل روایت بالا را نقل کرد.(2) 


یات ون و سب ال کرت ارام ادن نم الم 
رسیدم و دیدم به یکی از دوستان خویش, تعویذی برای تب میاموزند من 
نز ار خی فرش موی فاعه الکاب. قل هو الله اعد نا اش گام 
آیه الکرسی خوانده میشود. سپس در دو طرف شخصی که تب دارد. با 
سوزش رحم کن, ای تب. اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری, گوشت و 
خون او را نخور و بدن او را معیوب نکن و او را به سردرد مبتلا نکن و از 
فلان فرزند فلانه به سوی کسی برو که در کنار خداوند یکتا, خدایی دیگر 
نیز قرار مبدهده خدایین جر خدای یکنا نيشت: خداوند از آنچه شرک 
میورزند, برتری جست.(3) 


0 طب للائمه: امام صادق علیه السلام به نقل از پدران بزرگوارشان 
فرمودند: انسان مومنی که به عیادت برادر ممن خود که بیمار است برود 

و این دعا را بخواند: «پناه میدهم تو را به خداوند نز که. بز‌وزد کاون با 
0 غو از ند غوت که ی باید مه کرمای انش راوید احل اه ۲ 
به تخیر میاندازد.(4) 


1. مکارم الاخلاق: در تب و سردرد: امام صادق علیه السلام فرمودند: 
دعایی که برای تب و سردرد نوشته ميشود, با نخی بسته شده و هفت گره 
بر آن زده میشود و بر هر گره سوره فاتحه الکتاب و بر سر شخصی که تب 
دازنر نسته میشود ۵ بر با وی راست: اه آونز ان مشود 


ص: 39 


1-. طب الائمه: 53 
2 . طب الائمه: 53 
۰-3 . طب الائمه: 54 
4 . طب للائمه: 120 


«به نام خداوند بخشنده مهربان ستایش خدایی که پروردگار جهانیان است 
تا آخر سوره و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ بر الناس و سوره قل هو 
اه و ای او و مرا اش ای سا ای ۳ 
ی و او را شفا بخش, ای شفادهنده, زیرا هیچ بهبودی جز به عافیت تو 

نیست, شفایی که هیچ بیماری بر جای نگذارد, خیر تنها به دست اوست.؛ به 
07۱۳ و از قرآن آنچه مایه شفا و رحمت برای 
مقمنان است, نازل میکنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان گفتیم ای ان 
بر ابراهیم سرد و سلامت باش و این چنین نوشته مرا در جوار خود قرار ده 
به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان». 


«به نام خداوند بخشتنده مهربان .و هرخه در روز و شب ارام طرفت: از آن 
اوست و اوست شنوا و دانا, ای سردرد و ای درد به عزت خداوند, آرام 
گیر, به قدرت خداوند, آزافه یره به شکوه خداوند آرام کیوه. با سر و 
خداوند آرام کنر به اينکه هی بر ی تور رب دوز بلندمرتبه و 
بزرگ تحقق نمیپذیرد, آرام گیرر و خداوند آنها را کفایت خواهد کرد و 
اوست شنوای داناء, و ذوالنون آنگاه که خشمگین رفت... با 
مومنان را.(1) 


و هیچ نیرو و قدرتی جز به خدای بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد و 
خداوند ما را کفایت میکند و بهترین کار گزار است و درود خدا| بر محمد و 
خاندان او». 


پآ تب هشیر ان امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خویش که تب 
داشت, فرمودند: دکمههای پیراهنت را باز کن و سر خود را در گریبان فرو 
کن؛ اذان و اقامه را بگو و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان؛ آن شخص 
گفت وقتی این کار را کردم گویی از بندی رستم. 

و برای رفع تب در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرمودند: سر خود را در گریبان فرو میکنی و پس از گفتن اذان و اقامه. 
سورههای فاتحه الکتاب. قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ 


برت الناس و سه بار سوره قل هو الله احد را میخوانی و میگویی: خود را 
در پناه عزت خداوند, قدرت 


ص: 40 


1- . انبیاء/ 78 


خدا, عظمت خداوند. سلطنت خداوند, جمال خدا, جمع خدا و به رسول خدا 
و خاندان او درود خداوند بر او و آنان, و به والیان امر خدا| میآورم از شر 
هر آنچه میترسم و بیم دارم. و گواهی میدهم که خداوند بر هر کاری 
تواناست و هیچ نیرو و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ 3 
نمیپذیرد و درود خدا بر محمد و خاندان او, خداوندا به شفای خود مرا 
بهبودی بخش و به دوای خود مرا درمان کن و از بلای خود عافیت بخش, 


و در روایتی دیگر فرمودند: سر خود را در گریبان فرو میبری, و بعد از 
کفتن: زان و افاممم سورههای. قانعه الکتاب: و قل اعود ترت القلو وتف 
اعوذ بربٍ الناس را میخوانی و سوره قل هو الله احد را - سه بار - 
میخوانی و آیه آخر سوره حشر را سه بار میخوانی و ما خود را پناه 
میدهم تا آخر دعا که ذکر شد.(1) 


امام صادق علیه السلام به شخصی که به تبی طولانی مدت دچار شده بود, 
فرمودند: آنه الکرسی را در یک ظرف بنویس و سیس آن را مقداری [ ۳ 
بيامیز و بنوش. 


مثل این حدیث از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام نقل شد 
که فرمودند: مقداری از تربت حسین علیه السلام را با مقداری اب بیامیز 
و در جامی بلورین با قلمی آهنین نوشته میشود و سپس آن را به کسی که 
به دردی مبتلا است. نوشانده ميشود, «از جانب پروردگار و به: آنان 
سلام گفته می شود کفایت می کند خدا مرا و او بهترین کار گزار است طه 
قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی, همانا خد | آسمانها را نگاه می 
دارد(2)خدا می خواهد تا بارتان را سَبک گرداندر اکنون خدا بر شما تخفیف 
داد. گفتیم: ای آنتن: برای ابراهیم تسرد هنوت آ یت نو از فلان فرزند 
فلان, گرما و سرما و تبهای پنهانی و تمامی رنج ها و بیماریها و ناخوشیها و 
دزد فا ه سر دید واتر رجا 


ی ارس زب بل حم عسق اینچنین خداوند شکستناپذیر حکیم به 
اب« که قبل از تو بودند, وحی میکند و هیچ نیرو و قدرتی جز به 
حجداوند 


ص: 1 


1- . مکارم الاخلاق: 425 


2 . فاطر/ 39 


پروردگار جهانیان است و درود او بر سرورمان محمد و خاندان پاک او, ای 
کسی که فانی نمیشوی در حالی که کوهها از بین میروند. بر محمد و 
خاندان او درود فرست و هر درد و بیماری و ناخوشی که بر فلان فرزند 
فلان است. برطرف کن, به راستی که تو بر هر کاری توانایی, خداوند به 
تنهایی برای ما کافی است و درود او بر پیامبرش محمد و تمامی خاندانش. 


مثل این حدبیت. بر کاغذی نوشته میشود و به او آویه آن میگردد: و آن 
[قرآن ] را به حق فرود آوردیم و به حق فرود اتف و تو را جز بشارت 
دهنده و بیم رسان نفرستادیم(1). 


کنیم(2)و 


محمد, جز فرستاده ای که پیش از او پیامبرانی گذشتند, نیست. آپا اگر او 
بمیرد یا کشته شود, از عقیده خود برمی گردید؟ و هر کس از عقیده خود 
بازگردد(3)و به آنچه بر محشّد نازل آمده گرویده اند- که آن خود حو* و از 
جانب پروردگارشان است- بدیهایشان را زدود و حالشان را بهبود بخشید, 
(4)محمد 


پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران 
است. و خدا همواره بر هر چیزی داناست(ظ), 


همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می بینی. فضل و خشنودی خدا 
را خواستارند. علامت آنان بر اثر سجود در چهره هایشان است. این صفت 


ایشان است در تورات؛ هت آنها در انجیل 6(۰)و 
به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او «احمد» است بشارتگرم.» 


پس وقتی برای آنان دلایل ِِ آورد, ی این سحری آشکار 
است(7)و اک قرآنی بود که کوه ها بدان روان می شد؛ پا زمین بدان 
قطعه 


ص: 2 


. اسری/ 105 

. اسری/82 

. ال عمران/ 144 
. قتال/ 2 

. فتح/ 29 


. صف/6 


قطعه می گردید, يا مردگان بدان به سخن در می آمدند, نه چنین است, 
بلکه همه امور تست کی سق. کنو دارد, فرمانروایی از آن خدایی است که 
یگانه چیره است. سپس می گوید: به نام خدا که بر پایه عرش نگاشته شد. 
(۳ 


برای ثبي که چهار روز یکبار عارض شود این دعا نوشته میشود و بر بازوی 
ی سب «ره نام خداوند بخشنده مهربان و اگ رقرآنی ی 
که کوه ها بدان روان می شد, يا زمین بدان قطعه قطعه می گردید, یا 
هد نان بدان به خن در می. آهدند نه نتم استر بلکه همه آهور تشتی 
به خدا دارد, ای شفادهنده ای کفایت کننده, ای عافیتبخش, او را به حق 
نازل کردیم و به حق نازل شد و ما او را بشارتدهنده و بیمدهنده فرستادیم 
به اسم فلان فرزند فلان و به نام خدا و به خداوند و از خدا و به سوی خدا 
و هیچ غلبهکنندهای جز خداوند وجود ندارد. 


دعایی دیگر: بر شانه شخصی بیمار نوشته میشود: «به نام خداوند بخشنده 
مهربان آپا سینهات را وسعت نبخشیدیم تا اخر سور ه» هیچ سختی برای 
پروردگار آدمیان وجود ندارد این درد را ببر و بیماریام را شفا بخش, زیرا 
هیج بهبودی جز شفای تو نیستر گفت: پروردگارا من استخوانم سست 
گردید و موی سر ما ز پیری سپید گشت. به اسم فلان فرزند فلان.(2) 


برای تب و لرز: به نام خدا دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم 
برخورد کنند میان آن دوه مانع و حریمی اشدار قرار داد. ای آتففن: برای 
ابراهیم سرد و بی اسیب باش.(3)اری,: 


حزب خداست که رستگارانند. و قطعاً فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما 


از پیش چنین رفته است. انان بر دشمنان خودشان حتما پیروز خواهند شد 
و سپاه ما هر آینه غالب آیندگانند».(4) 


ص: 43 
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بر بیماری که تب دارد, اویزان کن. 


وضانکه بخ کف فلا شور این آبه دا« بر کاغذی بنویسید و آیه «بگو:آیا خدا 
به شما اجازه داد یا بر خدا در هو دی را بر بازوی خود ببندد. 


و بنویسد «بطلط بطلطلط» و بگوید «عقدت علی اسم الله حمی فلان: 
تب فلان را , بر اسم خداوند گره زدم» و آن را بر پای چپ بیمار ببندد.(1) 


این حدبت. آپا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است ؟ 
و اگر می خواست, آن را ساکن قرار می داد, آنگاه خورشید را بر آن:دلیل 
گردانیدیم(2). 


2 .شکارم الالای: از آمام معضومین علیم التظطام زوایت استم آین وه 
بر پیوستی نوشته شود و بر شخصی که تب داردر 1 خداوندا از 
تو میخواهم به عزت و قدرت و سلطهات و هر آنچه علمت به آن احاطه 
دارد بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و بر فلان فرزند فلان, چیزی از 
مخلوقات نحس خود راء , چبره نگردانی, بو ادت نازک و استخوان باریک 
اوء از سوزش آتش رحم کن, ای تب؛ ای آنچه گوشت و خون را میخوری, 
سرما و گرمای آن از جهنم, خارج شو اگر به خداوند بزرگ ایمان داری, از 
گوشت فلان فرزند فلان نخور و خون او را نیاشام و استخوانش را لاغر 
ای ای او و ها وس 
و پوست و گوشت و خون او به سمت کسی برو که میپندارد جز خدای پکتا, 
خدایی یر وجود دارد, خدابی جز خدای یگانه نیست, پاک است و از آنچه 

به او شرک میور ز ند برتر است» اتتم کشنی از. اهل کنایت:۱ دتتمرت, خدا 
نوشته شود.(3) 


تعویذی برای تبها مخصوصاً تب روزانه, بر کاغذی نوشته میشود, و با نخی 
بسته میشود و در چهار گره در سمت راست آن زده میشود و در سمت 
جب آن تیز نسه. کره. ميخورد, آنگاه از گردن. شخضی بیمار و تبدار آویزان 
میتود تام قف 


ص: 4 
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آورم به آنچه موسی و ابراهیم و محمد درود خداوند بق آنان از تب, نب و 
لرز و تب یک روز در میان و تب کهنه و تبی که چهار روز یکبار عارض شود 
و سردرد پناه جستند, خداوندا همانگونه که دختر عمران جز عیسی. 
فرزندی نیاورد, پس تمام ورمها و دردها را از اين انسان بردار و چیزی از 
آنها بر جای نگذار, قسم نمی خورم به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید 
آن سخن فر شته بزر گواری است. تو را قسم دادم که او را ترک کنی و 
دیگر قصد او را نکنی» سپس سوره اخلاص و قل اعوذ برب الفلق و قل 
اد ری اش دا منوا عم متا ا قلات فرفت فلا سرا ارت 
یک روزه. دو روزه. سه روزه و چهار روزه شفا ۰ به راستی که تو 
تا ناس . به نام ۰« نوشتم و به نام داد پایان بخشیدم و سر آن 
توکل نمودم و اوست پروردگار عرش با عظمت و هیچ دگرگونی و قدرتی 
ایا ۱ 


دعایی دیگر که در آن نخی از پنبه را هفت رشته می کنی و سورههای 
فاتحه الکتاب. اخلاص, قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بر آن 
میخوانی و هفت گره میزنی و در گردن او آوبزان میکنی و گفته شد: و این 
سورهها بز هز گرهین خوانده شود. 


دعایی یکرن پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس تب کند و سه 
روز پیدرپی غسل کند و در هر بار غسل بگوید: «به نام خدا, خدایا غسل 
کردم تا شفای تو و تاأیید پیامبرت را دریابم» تب از او برطرف میگردد. 


دغایی دیکر از این غیانن؛ بیامیز ضلی. الله. علیه. و الة بز اف در امان بودن 
از دردهاء تب و سردرد اين دعا را به ما آموختند «به نام خداوند بزرگ, پناه 
میبرم به خداوند باعظمت از گزند خونی که بند نیاید و گرمای آتش» و 
زمانی که دستت را بلند کردی بگو «به نام خدا و با استعانت از خدا, محمد 


رسول خداست. به خدا و قدرت ابر نش انصه بخواهد پناه میبرم ان زد 
هر آنچه مییابم.» 


ص: 45 
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سای صلی اه که و له بای اوه ما ایام در 
مومنی که به حق اقرار دارد «از اوست هر آنچه در زمین و آسمان آرام 
اس و و هن 
داری, استخوانم را مشکن. و گوشتم را نخور و خونم را نیاشام و از کسی 
که اين نوشته را بر او قرار دادم خارج شو و به سمت کسی برو که به 
خداوند بزر رگ 2 گرامیاش و خاندانش محجمد و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام. باور ندارد.(1) 


در تبی که چهار روز یکبار عارض شود: شخصی بر امام رضا علیه السلام 
وارد شد, امام فرمودند: چرا رنگ به رخسار نداری؟ عرض کرد. این تب 
مرا بسیار به خود پیچیده است. پس قلمی خواست و چنین نوشت: «به نام 
خداوند بخشنده فهز بان به نام خداوند و با استعانت از خدا, ابجد هوّز 
حطی از فلان فرزند فلانه به اذن خداوند, سپس در یایان آن هفت بار با 
نگین انگشتری سلیمان مهر زدند و آن را پیچیدند و فرمودند: ای مغیت. 
نخی برایم بیاور که آب و يا آب دهان به آن نرسیده باشد, پس آورد, آن را 
گر زدند و به دهان او نزدیک کردند. و در یک طرف آن چهار گره زدند و بر 
هر گرهی سورههای فاتحه الکتاب. قل اعوذ برب الفلق و قل اعوز بر 
الناس و قل هو الله احد و آیه الکرسی را میخواندند و در طرف دیگر آن 
سه گره زدند و به همین ترتیب سورهها را بر آن خواندند و سپس به او 
دادند و-فر موند آن. زا بر بازوی زانست شتد و آبه الرشی را بخوان. 


روایتی دیگر: سیس نوشتهای نگاشتند و نخی درخواست کردند. نخی آورده 
شد مرطوب, فرمودند: نخ خشکی بیاورید, سپس واتنظ. آن را کزه زدند .و 
ی ی ی ی ی سم 
گره سورههای ام الکتاب, قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق, قل 

هو الله احد و آیه الکرسی را خواند سپس فرمودند: بکتر آ آن را بر بانوی 
راست خود ببند و در حالی که آن را به دست داری آمیزش مکن 


ص: 6 


- . مکارم الاخلاق: 461 


روایتی دیگر: ابو زکریا الحضرمی نقل کرد, به تبی مبتلا شد که چهار روز 
بکتان مر .من کار خر هی شنو ه آمام موشی ام عیة اسلا امن کردنو را 
به دست راستش, «بسم الله جبرئیل» و بر دست چپ خود «بسم الله 
میکائیل» و بر پای راست خود «بسم الله اسرافیل» و بر پای چپ خود 
شم الله ۷ برون فیها شفسا ه لا مزا مه نام کدا در انجانه افتای 
بینند و نه سرمایی.» و در ضبا ز شانههایش: «#بسم الله العزیز الجبار: به 
اسم خداوند شکستناپذیر و چیره» بنویسند.(1) 


تفت آلراسید صل این کار اقام فنسی اتام. علیه السلاه نع 


۲ , 


13 مکارم الاخلاق: در روایت ت است برای رفع تب. بر شانه راست بیمار 
نوشته شود «بسم الله جبرائیل» و بر شانه چپ او نوشته شود «بسم الله 
میکائیل» و بر شانه راست او نوشته شود «بسم الله اسرافیل» و بر شانه 
چپ او نوشته شود « بسم الله لا برون فیها شمسا و لا زمهریرا: به نام خدا 
در آنجا : تن آفتازن بینند و نه سرمایی». 


برای تبی که یک روز در میان عارض شود: بر روی سه برگ از برگهای 
درختان, اسم, هر بیمار را مینویسی و بر روی یکی از آنها «طیسوما» و بر 
برگی دیگر «آوحوما» و بر برگ سوم «ابراسوما» مینویسی و در سه مرتبه 
آنها را به داخل آب میاندازی. 


در روایتی دیگر: بر برگهای درخت توت نوشته شود «حموما اوحوما 
ابرحوما» و در اب انداخته شود. 


و در روایتی دیگر: «حوما طیسوما ابرسوما». 


تعویذی برای تب: این دعا را نوشته شود و بر بازوی راست بیمار بسته 
شود «به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدایی که پروردکار جهانیان 
ی از هو ی ای کلمات کامل 
خداوند که هیچ نیکوکار : با بزهکاری نمیتواند از آنها تخطی کند و از گزند هر 
آچه افریه مد ای و ان کرد و از شر حیوانات زهردار و گزنده و 
چشم زخم و هرچه که از آن 


ص: 7 
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شر برخیزد, از جن و انس و شیطان و یارانش از گزند هر صاحب شری و 
هر موجودی که اختیارش به دست توست, به راستی که پروردگار من بر 
رام راست است. پروردگارا به تو توکل نمودیم و به سوی تو باز گشتیم و 
بازگشت به سوی توست. 


ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش و خواستند به او نیرنگی بزنند و 
انان را زیانکارترین قرار دادیم سرد و سلامت بر فلان فرزند فلان. 
پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم ِ ما مگیر, پروردگارا, هیچ 

بار گرانی بر ما مگذار همچنان که بر کسانی که پیش از ما بو دنه نهادی. 
پروزد کار از و آنچه تب آن نداریم و وا ما کرو را 
ببخشای و بر ما رحمت آور سرور ما تویی پس ما را بر گروه کافران پیروز 
کن.(1)خدا 


برای من کافی است خدایی جز او نیست او را کار گزار خود برگیر. و بر 
آن زنده ای که نمی میرد توکل کن. و سپاس او را تسبیح کن و همین بس 
که او به گناهان بندگانش آگاهاست خدایی جز خدای 7 
و شریکی ِ وعده اش راست است و بنده اش را یاری نمود و به 
تنهایی گروه ها را شکست داد هرچه خدا خواست هیچ نیرویی به جز خدا 
نیست. خدا مقر کرد حتماً من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید. آری, 
خدا| نیرومند شکست ناپذیر است [اینانند حزب خدا] آری, حزب خداست 
که رستگارانند و هر کس به خدا تمسک جوید, قطعا به راه راست هدایت 
شده است و درود خدا بر محمد خاندان پاک مطهرش.(2) 


14 امالی: امام علی علیه السلام فرمودند: رسول خدا| صلی الله علیه و 
اله هر گاه به عیادت مریض میرفتند. میفرمودند: «ای پروردگار ادمیان, این 
سختی را رفع کن و شفا فرما تویی که بهبودی بخشی و شفادهندهای جز 
تو نیس ت ».(3) 


جبرائیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و فرمود: ای 
محمد آیا درد ۹« فرمودند: اری. پس جبرئیل. خواند+ یه نام خدا دعا 


می کنم تو را از 
ص: 48 
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تتاحالی یی ور 2 


شر هر آنچه به تو ازار میرساند از شر هر شخص يا چشم حسودی و 
خداوند تو را شفا میدهد به نام خداوند تو را دعامی کنم(1)». 


صلی الله علیه و اله به عیادت ایشان رفتند و فرمودند: ای علی بیشترین 
کسانی که مورد بلا و مصیبت واقع میشوند پیامبرانند و سپس کسانی که 
از انها تبعیت میکنند, بشارت باد تو را ای علی این تب؛ تو را از عذاب 
خداوند در امان میدارد, و از پاداش الهی بهرهمند میگرداند, آیا میخواهی 
خداوند ات خیم سا از و سرد فوموتند: ارقه امین فر‌هودید: بکوه 
پروردگارا بر پوست نازک و استخوان باریک من رحم کن, به تو پناه میبرم 
از شدت آنش: ای تب؛ اگر به خدا| و روز قیامت ایمان داری, از اين گوشت 
نخور و از این خون نیاشام و از این جا به جسم کسی وارد شو که میپندارد 
خدایی با خدای یگانه هست., خدایی جز خدای. بکتا تيست: بحاته است و 
شریکی ندارد, به به آن گواهی دادم, و محمد بنده و رسول اوست».امام علی 
علیه السلام فرمودند: من این دعا را خواندم و بهبودی یافتم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تعویذ از تبها و دردها میفرمودند: 
«خدایا به و بناه. میبزم از شر خوتی که بند نیاید و از گرمای آتش»*: 


حسن بن طریف نقل کرد: در نامهای از آبی محمد عسکری علیه السلام 
پرسیدم: زمانی که قائم ظهور کند چگونه در میان مردم حکم میکند؟ و 
خواستم در مورد تب بپرسم ولی فراموش کردم. امام علیه السلام جواب 
دادند: از امام پرسیدی و او هرگاه قیام کند مثل حضرت داود با علم خود در 
میان مردم حکم میکند و درخواست دلیل و برهان نمیکند, و میخواستی از 
تبی که چهار روز یکبار عارض می شود. بپرسی ولی فراموش کردی پس 
روی برگی این دعا را را بنویس و بر فرد بیمار آویزان کن: «ای آتش بر 
ابراهیم سرد و سلامت باش». ابن طریف نقل کرد این دعا را نوشتم و بر 
بیمار اویزان کردم پس بهبودی یافت. 


ص: 419 


ال وی ۸2 252 


دعایی جهت رفع تب: اين دعا بر روی کاغذی نوشته میشود و بر بازو بسته 
میشود: «بیزاری خداوند شکستناپذیر حکم و محمد فرستاده پروردگار 
جهانیان از تبی که خون را میمکد و استخوان را باریک و پوست را نازک 
ی و ی و 

سلامت شو, همانگونه که آتش بر ابراهیم سرد و سلامت شد؛ 0 
خواهد ۳ بارتان را سبک گرداند و انسان: ناتوان آفریده شده است, اکنون 
خدا بر شما تخفیف داد اين تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. و درود 
خداوند بر محمد و خاندان او. 


اف دیگر برای تب: بر سه نبات سفید نوشته میشود: «خداوند اراده 
میکند که از شما بکاهد و انسان ضعیف خلق شد, و اکنون خداوند از شما 


16 مکارم الاخلاق: برای کسی که تب دارد باید بر سه قطعه با خطی ریز 
و ناخوانا نوشته شود و بیمار روزانه یک نسخه از آن را ناشتا بخورد. پس از 
آنکه آنها را به صورت مجموعهای گرد مثل فندق آورد: «به نام خداوند 
صاحب عز نو بزر کمتشن :و نوز6 و این نسخه تجربه شده است.؛ امام 


حسن سمرقندی در نوشتن این نسخه مداومت داشت., گویا برای آن 


دعایی دیگر: بر سه نبات نوشته میشود و شخصی که تب دارد در طی سه 
روزه صبحگاهان قطعه ای از ان در ناشتا بخورد و روی قطعه اول نوشته 
شود «گره زدم به خواست خدا» و دوم «محکم کردم به خواست خدا» و 
سوم «به اذن خدا آرام کردم». 


دعای تیگ به نام خداوند بخشنده مهربان و دلهایشان را استوار گردانیدیم 
انگاه که برخاستند و گفتند؛ پروردگار ما پروردگار اسمانها و زمین است. 


جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند, که در اینصورت قطعا ناصواب گفته 
ای.(1)هنگامی 


که موسی به خانواده خود گفت: من آتشی به نظرم رسید. به زودی برای 
شما خبری از آن خواهم آورد, یا شعله آتشی برای شما می آورم, باشد که 
خود را گرم کنید. چون 
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1- . کهف/13 


نزد آن [ ۳ آوا رسید خجسته آنکه در کنار این آنتش و آنگه پیرامون آن 
است. و منژه است خدا,؛ پروردگار جهانیان. ای موسی؛, این منم خدای 
عزیزحکیم.(1)همراه 


با هفت گره سلیمان.(2) 


دعایی دیگر: بر پای راست نوشتم میشود «به نام خدا ای تب گذرا و سر 
آمده به آن کس که عرشش در آسمان است و با موسی سخن گفت و 
ابراهیم را دوست خود بر گرفت و محمد را به حق به پیامبری برانگیخت, 
آن هنگام که از استخوان به گوشت و گوشت به پوست و از پوست به 
زمین خارج شدی و در آن آرام گرفتی, هیچ نیرو و قدرتی جز خداوند 
بلندمرتبه و بزرگ وجود ندارد و درود و سلام فراوان خداوند بر محمد و 
خاندان او.(3) 


دعایی دیگر: توشتته وق تنضعه شود و فقت گرم به آن رده شود و بر هر 
گره سوره فاتحه الکتاب خوانده شود. سپس بر سر کسی که تب دارد 
بسته میشود و دعا این است «به نام خداوند بخشنده مهربان آن را به حق 
نازل کردیم و از قرآن آنچه مایه شفا و رحمت موّمنان است نازل میکنیم, 
ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت باش و خواستند به او نیرنگی بزنند و 
آنان را زیانکارترین قرار دادیم. ای خدا ای خدا ای خدا ای بخشایشگر ای 
بخشایشگر ای بخشایشگر, به قدرت خداوند قهار و بزرگ [به قدرت ] 
خداوند بخشنده کریم آرام گیر» و سورههای قل اعوذ برب الفلق و قل 


دعایی دیگر: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به تبی مبتلا شدند. خر تیل, علبه: السلام خذفت ایشان: سید و این دعا 
را خواند «به نام خداوند تو را دعا می کنم ای محمد فرزند عبدالله ! به نام 
خداوند تو را شفا میدهم, به نام خداوند از شر هر دردی که تو را میازارد به 
نام خداوند و خداست که تو را شفا مبد هد, به نام خداوند آن را بگیر تا 
گوارای تو گردد, به نام خداوند 
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- . نمل/ 7-9 
2 . گویی منظورش انگشتری می باشد. 


3-. مکارم الاخلاق: 458 


بخشنده فهربان قسم نمی خورم به جایگاه ستارگان؛ به خواست خداوند 
بهبودی خواهی یافت» و سپس این تعویذ را بر گردن شخصی که تب دارد, 
ت ۲ 3 . 


امام رضا علیه السلام فرمودند: کنیزی که دارای شآن و منزلتی بود از 
دردی که داشت نزد من شکایت کرد, پس در خواب شخصی دیدم گفت به 
آن زن بگو این دعا را بخواند «ای پروردگار ای سرور بر محمد و خاندان او 
درود فرست و دردهای مرا برطرف نما» به درستی که فلان فرزند فلان با 


دغانی آد حضرت رضا غله الساای دای رقم ی 


داود بن زربی نقل کرد زمانی که در مدینه بودم به تیی سخت مبتلا گشتم, 
چنین نگاشتند: خر ماوق و ره من رس ی سمانهجهار مت از کندم 
خریداری کن سپس به پشت دراز بکش و آنها را بر روی سینه بپاش. هر 
طور که پراکنده شد ند سپس بگو: «خدایا از تو میخواهم به نام تو که 
زمانی انسان درمانده تو را خواند سختیهای او را برطرف مینمایی, او را در 
زمین توانمند میگردانی و جانشین خود بر زمین قرار میدهی. بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست و مرا از بیماریام, عافیت بخش». . سپس بنشین 
و گندمهای پیرامون خود را جمع کن و همین دعا را بخوان و آن را به 
سا ی ان ما نت ی ی 
بخوان. 


داود نقل کرد: من این کار را انجام دادم و گویی که از بندی رستم و چندین 
۱ 


دعایی دیگر: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه 
کرد و گفت: «به نام خداوند تو را دعا می کنم و به نام خداوند تو را شفا 
مید هم به نام خداوند از هر دردی که تو را میازارد به نام خداوند و خواست 
که شفادهنده است., به نام 
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1- . مکارم الاخلاق: 446 


خداوند آن را بگیر پس باید تو را گوارا باشد, به نام خداوند بخشنده 
مهربان قسم نمی خورم به جایگاه های ستاررگان به خواست خداوند ختما 
شفا خواهی گرفت.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: تربت قبر حسین علیه السلام شفای هر 
دردی است. زمانی که از آن خوردی بگو: به نام خدا و با استعانت از خدا, 
خداوندا آن را روزی فراوان و علم سودمند. شفای دردها قرار ده. به 
راستی که تو بر هر چیز توانایی. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به بیماری مبتلا شد و اولین 
اس ام ار ام دا اه 
بیماری عافیت میبخشد مگر مرگ را. 


دعایی دیگر: امام باقر علیه السلام فرمودند: دستت را بر دهان میگذاری و 
کون «#سه بار به نام خدا, سه بار به شکوه خدا, سه بار به کلمات کامل 
خدا» سپس بر سر و صورت شخص بیمار میکشی و این کار را کسی انجام 
دهد که بسیار بر او مهربان است.(2) 


دعایی دیگر: زراره به نقل از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام. آورده 
هرگاه به عیادت مریصی رفتی, بگو هفت مرتبه: پناه میدهم تو را به 
خداوند بت و پروردگار عرش باعظمت از شر خونی که بند تاو و 
گرمای آتش.(3) 


19 و و از جمله کارهایی که بر ای دقع لب تخر یه کحوویم: ۵: آن 
را همانطور که روایت کردیم, يافتیم, این است که 7 روی کاغذی روز 
یکشنبه و چهارشنبه نوشته میشود و هر طلسمی جداگانه بر قطعه کاغذی 
نوشته شود. سپس اولی را در روز یکشنبه در آب میشوییم و دومی را در 
روز دوشنبه و سومی را در روز سهشنبه و هر روز یکی از آن آبها را 
مینوشد, و اگر شسته شود روی کاغذ اثری از نوشته باقی نمی ماند, ار 
تب در این سه روز برطرف نشد, در روز چهارشنبه در سه کاغذ نوشته 
میشود, و اولی را در روز چهارشنبه در اب شسته و 
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1- . مکارم الاخلاق: 449 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 449 
3- . مکارم الاخلاق: 450 


از آن ۳1 نوشانده میشود, و دومی و سومی را به ترتیب در روزهای یدج 
شنبه و جمعه شسته و از آب آن میل ميشود, که به خداوند جل جلاله. تب 


از بین خواهد رفت؛ و تصویر آن سه طلسم این است: 


تس ود وتف ری را نی که از مدیه بطق 24 
رسید در نامهای به من چنین نگاشتند: قاس مات وه هر رت 3 
پیمانه چهار منی از گندم ِ کن سپس به پشت دراز بکش و آنها را 
بر روی سینه بیاش: هر طور که پراکنده شدند؛ سس بگو: «خدایا از تو 
میخواهم به نام تو که زمانی انسان درمانده تو را خواند سختیهای او را 
برطرف مینمایی و او را در زمین توانمند میگردانی و جانشین خود بر زمین 
قرار میدهی. بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا از بیماریام. 
عافیت 9 ات ۰ خود را جمع کن و همین 
را 0 هن این کار را اتجام دادم 
0 ات 0000۱۹۹ ۳ 0 
بهره جستند.(1) 


0 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به تبی گرفتار شدند, جبرئیل علیه السلام نزد ایشان آمد و 
او را تعویذ کرد و گفت: «به نام خداوند تو را دعا می کنم و به نام خداوند 
تو را شفا مبد هم » به نام خداوند از هر دردی که تو را میآزارد به نام خداوند 
و خواست که شفادهنده است, به نام خداوند آن را بگیر پس باید تو را 
گوارل باشد, به نام خداوند بخشنده مهربان قسم نمی حور مر به جایگاه های 
ستارگان به خواست خداوند حتماً شفا خواهی گرفت» بکر گفت: من از او 
درباره تعویذ تب پرسیدم که این حدیت را برایم نقل کرد.(2) 
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1-. الکافی 88 :8 و 564:2 
2 . الکافی 8: 109 


1 العتیق الغروی: تعویذی برای تب که بسیار پر برکت است, بر روی 
کاغذی نوشته میشود و مرد به بازوی چپ و زن ان را به بازوی راست 
میاویزد و اين نوشته را به ریسمان - بافته - مادر و دخترش میبندد و دعا 


«به نام خداوند بخشنده مهربان؛ از خدا به سوی خدا و هیچ غلبهکنندهای 
جز خدا وجود ندارد, طلب پاری از خداست و توکل بر اوست؛ شفا به 
دست خداست. هیچ نیرو و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق 
نمیپذیرد. بیزاری خداوند شکستناپذیر حکیم برای صاحب این نوشته و موی 
و پوست و بدن و پیکر و گوشت و خون و استخوانش از تبی که گوشت را 
آب میکند و خون را میمکد و استخوان را سست میکند, تبی که گرمای آن 
از هنم اننت مسر‌فای: ان ار شرهابی سخت: اشت: 


ای تب ! اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری پس به کسی که این نوشته 

بر او اویزان است. نزدیک مشو, از خون او میاشام و استخوانش را سست 
و وت او را هک و به عزت خداوند, خاموش شو, خدایی که 
آنش را بر ابراهیم سرد و سلامت گردانید و خواستند به او نیرنگی بزنند و 
آنان: زا زنانکار ترتن قرار دادیم. آدم برگزیده خدا, ابراهیم دوست خدا, 
موسی هم سخن خدا؛ عیسی روح خدا, محمد محبوب خداست ای دشمن 
ادم و حوا, جبرئیل مانع شد. 


تو را قسم می دهم ای تب ! به عزت خداوند و قدرت خدا و عظمت خدا و 
شکوه خدا و قدرت خداء بزرگمنشی خدا؛ و به آنچه قلم در نزد خدا بر آن 
جاری میشود, بر محمد فرزند عبدالله صلی الله علیه و آله يا چون آنکس 
که به شهری که بامهایش یکسر فرو ریخته بود, عبور کرد, گفت: چگونه 
خداوند, این را ینس از مرگش زنده می کند؟ پس خداوند, او را صد سال 
فیرانهه آنحام. اه وا برانگیخت, گفت: چقدر درنگ کردی؟ گفت: یکروز یا 
پاره ای از روز را درنگ کردم . 


من کاغذ و قلم را برای نابودی تو به کار گرفتم و از قرآن آنچه شفا و 
رحمت مومنان است نازل میکنیم و برای ستمکاران جز زیان نخواهد بود, 
مهر زدم این نوشته را با اسم خداوند منزله پاک پاکیزه و انگشتری سلیمان 
بن داوود و انگشتری 


ص: 55 


محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سوره فاتحه الکتاب تا آخر آن یا 
یاچون انکس که به شهری که بامهایش یکسر فرو ریخته بود, عبور کرد. 


1 مهج الدعوات: پیامبر صلی الله علیه و آله بر فاطمه علیهما السلام 
وارد شد. پس حسن و حسین علیهما السلام را دیدند در حالی که تب 
داشتند, پیامبر صلی الله علیه و آله از این وضع بسیار ناراحت شدند. در 
این لحظه جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: ای محمد آیا میخواهی به 
تو تعویذی بیاموزم تا بدان دعا کنی و این مشکل برطرف شود؟ فرمودند: 
آری, جبرئیل عرض کرد, بگو: «معبودا, خدایی جز تو که بلندمرتبه و بزرگی 
وجود ندارد, تو که صاحب قدرت دیرینهای و بخشش عظیم و روی گرامی 
هستی, خدایی جز تو که بلندمرتبه و بتززکی. .وجود ندارد, سرپرست 
کلمههای کامل و دعاهای مستجاب, آنچه بر فلانی عارض گشته است, را 
حل بنمای» پس پیامبر صلی الله علیه و آله دعا فرمودند سیس دستشان 
را بر پیشانیاش گذاشتند که به یاری خداوند بهبودی یافت.(1) 


خدا صلی الله علیه و اله هنکامی که از خانه خارج شدم, علی بن ابی 
طالب علیه السلام پسرعموی رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیدم که 
به من فرمودند: ای سلمان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله از ما 
دوری جستی که عرض کردم: از چون توبي نمیتوان دوری جست بلکه این 
اندوه فقدان رسول خدا صلی الله علیه و اله است که طولانی گشت و مرا 
از دیدار شما بازداشت. امام علیه السلام فرمودند: ای سلمان به خانه 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد شو, زیرا او به دیدار 
شما مشتاق است. و میخواهد ارمفانی از ارمغانهای بهشت را به شما 
ارزانی کند. به علی علیه السلام عرض کردم: ایا بعد از وفات رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, از جانب بهشت ارمغانی بر حضرت زهرا سلام الله 
علیها وارد شد؟ فرمودند: اری, دیروز. 
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1- . مهح الدعوات 


سلمان نقل کرد: شتابان به سوی خانه فاطمه سلام الله علیها دختر محمد 
صلی الله علیه و اله روانه شدم و ایشان را یافتم که نشستهاند و تکهای از 
عبا بر روی ایشان است که وقتی بر سرشان کشیدند ساق پایشان پید | 
شد و تا بر ساق پایشان کشیدند, سرشان پیدا گشت, شتعافی که پم مه 
نگاه کردند مقنعه خود را پوشیدند. سپس فرمودند: ای سلمان. بعد از 
وفات رم صلی ۵۱۳۰۱۲ و اه از من دوری جستی؟ عرض کردم: ای 
مورد محبت من ! من دوری نجستم. فرمودند: خاموش باش بنشین و بر 


ره 


من دیروز همین جا نشسته بودم و در خانه بسته بود, و به گسستن وحی و 
روی برگردان فرشتگان از خانهمان فکر میکردم, ناگاه در باز شد بدون 
اينکه. کستی. ان را بان کنده پس سه کنیز در زیبایی, خوشبویی که تاکنون 
ندیده بودم وارد شدند و من که آنها را نمیشناختم به سمتشان رفتم و 
گفتم: پدرم به فدایتان باد. شما اهل مکهاید يا مدینه؟ جواب دادند: ای 
دختر محمد! ما نه اهل مکهایم و نه مدینه و اصلا اهل زمین نیستیم, ما 
حوریانی هستیم از دارالسلام. پروردگار عزت ما را به سوی تو فرستاد ای 


پس به یکی از آنها که ستّش بیشتر به نظر میرسید, گفتم: اسمت چیست؟ 
گفت: مقدوده, گفتم: چرا به این نام نامیده شدی؟ گفت: برای مقداد بن 
اسود الکندی صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله خلق شدم, به دومی 
گفتم: نامت چیست؟ گفت ذه, گفتم: چرا به اين اسم نامیده شدی, در 
حالی که چشم من بسیار نجیب هستی, کت من برای ابوذر غفاری 
صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله آفریده شدم و به. سومی آنها 
کی اد یت را و ور به این اسم نامیده شدی؟ 
افت من رای سلبان: رشن دوس تورث رسول دا ضلی ال علیم و 
آله آفریده شدم. 


سلمان. شب را با این 


ص: 57 


1- . نانی قندی که با پسته و بادام پخته می شود. 


خرما افطار کن و فردا هستههای آن را برای من بیاور, سلمان نقل کرد 
خرما را گرفتم و زمانی که از کنار اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 
میگذشتم میپرسیدند, ای سلمان آبا مشک به همراه داری؟ جواب میدادم: 
آری, و در وقت افطار, با آن افطار کردم, در حالی که در آنها هیچ هسته و 
تخمی نیافتم. 


روز بعد, خدمت دختر رسول خدا| صلی الله علیه و آله ر سید م» عرض 
کردم: من به آنچه شما هدیه فرمودید, افطار کردم ولی هسته و تخمی 
نیافتم, فرمودند: ای سلمان. آنها هرگز هسته و تخمی ندارند, زیرا ثمر 
نخلهایی هستند که خداوند آنها را در دارالسلام کاشت به واسطه کلامی که 
پدرم محمد صلی الله علیه و آله آن را به من آموخت تا صبح و شام بگویم, 
سلمان گفت: ای سرور من, آن کلام را به من بیاموزید. حضرت فرمودند: 
اگر دوست داری تا وقتی زندهای به هیچ تبی مبتلا نشوی به آن ذکر 
0 سپس سلمان آن حرز را از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل 
د. 


به نام خداوند بخشنده مهربان؛ به نام خداوند نوره به نام خداوند روشنایی 
نور. به نام خداوند نور روی نور, به نام خداوندی که تدبیرکننده امور است. 
به نام خداوندی که نور را از نور افرید, سپاس خدایی را که نور را از نور 
آفرید و نور را بر طور نازل کرد, در کتابی نوشته شده, در صفحه ای 
گسترده و به اندازهای مشخص شده. بر پیامبری داناء ستایش خدایی 
راست که به عزت یاد شد و به فخر مشهور است. و در خوشی و ناخوشی 
از او سیاسگزاری میشود و درود خدا بر سرور ما محمد و خاندان پاکش. 
(1) 


سلمان گفت: به خدا سوگند ی هت 
مدینه و مکه آنا که بیماری دارن آموخم و همه نها از بیماریشان بهبودی 


+ا لوا لها اسر است ۶ 


ص: 59 


1- . مهح الدعوات: 6-9 


هم راجفه کج 226-22704 
3-. مراجعه کن ج 94: 226-227 


باب پنجاه و هفتم : تعویذ و دعا برای زنان باردار و حیوانات آبستن و تعویدی برای طفل در لحظه 
ولادت و تعویذ زن زائو 


روایات: 


1 طب الائمه: امام.ناقر علیه السلام فرمودند: هز کش میخواهد زماتی که 
زن در حالت وضع حمل است ازاری و اذیتی از ناحیه شیطان به خانواده او 
ترفیعد باید این دعا را با عشی و رعفران.ه آب.خالض: باران وید و یا 
لباس جدیدی که پوشیده نشد, آن را صاف کند و همسر و فرزندانش را از 
آن ببوشاند. و بر آن مکان و خانه ای که زن ژانونن ان است بیاشد., به 
راستی تا زمانی که همسرش در دوران بعد از زایمان است آسیبی نبیند و 
فرزند اق نیز ۵ کوری و دیوانگی و ترس و چشم بد مصون خواهد ماند 


به نام خداوند بخشنده مهربان, به نام خدا, به نام خدا, به نام خدا, سلام بر 
رسول خدا و سلام بر خاندان رسول خدا و درود و رحمت و برکات خداوند 

بر انها باد. به نام خدا و با استعانت از خداء به اذن ِ خارج شو, به 
اذن خداوتد خارج شور از آن بیرون آمدید و شما را به باز میگردانیم و 
یک نار دیکر .شمارا از ان خارج و بگو خداوند 
مرا کفایت می کند خدایی جز او نیست بر او توکل نمودم و اوست 
پروردگار عرش با عظمت. به نام خدا و با استعانت از خدا, و به رسول خدا 


شما را دور میکنم.(1) 
ص: 59 


- . طب الائمه: 97 


2 طب الائمه: امام باقر علیه السلام فر مودند: هنگام زاییدن اسبی که 
نژاد اصیلی دارد, این دعا را بر پوست آهویی بنویس و بر تهیگاه او آویزان 


گردان: 


مهربان در دنیا و آخرت, بر فلان فرزند فلان صاحب این اسب. رحمتی کن 
تا از مرحمت دیگران بینیا یاز گردد و غم و غصه و گره کار او را بگشای و 
اسب او را سالم تذان و زژانیدن ان را آسان کردان *: 


روزی عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا سلام خدا بر پیامبر ما و خاندان وی 
و به آن دو به صحرایی رفتند, , و صدای حیوان وحشی را شنید ند, حضرت 
یت بن مریم علیهما السلام 1 شگفتا اين جچه صدایی ۳ 
۳ پس حضرت عیسی بن مریم علیهما السلام فرمودند: به اذن خداوند 
روان روان بیرون ای.(1) 


بت الالمته یه آمامرضا علیه السلام فرمووند: ان وید را بای وتان 
تاره ای و بر و ی ی کر 
بخشنده مهربان, به نام خداء به نام خدا, به نام خدا, به راستی که با هر 
سختی آسانی است و به راستی که با هر سختی آسانی است. خداوند خدا 
برای شما اسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا شماره را 
تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونی تان کرده است به بزرگی 
بستایید. و باشد که شکر گزاری کنید. و هر گاه بندگان من, از تو درباره من 
بپرسند, من نزدیکم, و دعای دعاکننده را- به هنگامی که مرا بخواند- اجابت 
یک ای را سرا رون ند وی یمان آير اه را 
يابند. برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد و سامانی در کار شما 
قرار دهد و نمودن راه راست بر عهده خداست, و برخی از آن کر است: و 
اگر می خواست مسلما همه شما را هدایت می کرد سپس راه را : بر او 
اسان زونه 


آیا کسانی که کفر ورزیدند تذانشتننید. کف آسفانها ۵ مین ظر دوه نع هم 


پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای را از اب 


پدید اوردیم؟ 


ص: 60 


ها وا اس 
درد زایمان, او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید. گفت: ای کاش: 
پیش از اين مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم. پس, از زیر او وی را 
ند| داد که: غم مدار, پروردگارت ره تمه ارف ندید آورده است و تنه 
درخت خرما را , به طرف خود بد: بتکان, تا بر تو خرمای تازه می ریزد. 9 تون 
و بنوش و دیده روشن دار. پس اگر کسی از آدمیان را دنده. بو آهن 
برای رحمان روزه نذر کرده 1 و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم 
گفت. پس در حالی که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. 
گفتند: ایمریم, به راستی کار بسیار نایسندی مرتکب شده ای. ای خواهر 
هارون, پدرت مرد بدی نبود و مادرت بدکاره نبود. به او اشاره کرد. گفتند: 
چگونه با کسی که در گهواره کودک است سخن بگوییم . گفت: منم بنده 
خدا به من کناب دادم ه بر ا اه ردان اه هرا کسام هرا :۲ 
برکت ساخته, و تا زنده ام نه نماز و زکات سفارش کرده است و مرا 
نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است و درود 
بر من. روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده 


و خدا شما را از شکم مادرانتان در حالی که چیزی نمی دانستید, بیرون 


یا کی ما ول ها فا ات نارای 
کنید. آپا به سوی پرندگانی که در فضای آستمان: رام شده اند ننگریسته 
اند؟ جز خدا کسی آنها را نگاه نمی دارد. راستی در این برای مردمی که 
ایمان می آوزنذ نشانه هایی است. و اینچنین ای نوزاد به اذن خداوند, 
درست اندام خارج شو. 


سپس بر او آویزان کن و هرگاه وضع حمل کرد برداشته شود و آیه را 
حفظ کن تا بخشی از آن را رها نکنی یا در جایی از آن باز ایستی تا آن را 
تصام. کنی و آیه این است: «خدا شما را از شکم مادرانتان در حالی که 
چیزی نمی دانستید, بیرون آورد.» و اگر در اینجا بایستی نوزاد گنگ به دنیا 
قف: اند و اگر نخواندی«اوست آنکش که شتما زا مدید آورده و براق شما 


گوش و دیدگان و دلها آفریده است. چه کم سپاسگزارند» نوزاد درست 
اندام به دنیا نیاید. 


ص: 601 


باب پنجاه و هشتم : حزر حیوانات برای جلوگیری از چشم زخم و غیره 


روایات: 


1 طب للائمه: امام موسی بن جعفر به نقل از پدران بزرگوارشان علیهم 
السلام, حرزی برای حیوانات نقل کردند. فرمودند, این در میان ایشان 
محفوظ است: «به نام خداوند بخشنده مهربان, به نام خدا و با استعانت از 
شد؛ یس جبرئیل و مکائیل درود خدا| بر ان دوه او را دیدند و گفتند: کجا 
و چهارپا را از ریسمان و الاغ را از پشته ها و طفل را از دامن مادرش دور 
کنم و پای مرد جوان. را بلغزانم. پس به او گفتند: ای ملعون به سوی 
صحرا برو و در آنجا ماری است که دو چشم دارد, یک چشم او از آب است 
و چشم دیگر او از آتش, و اینچنین خداوند بر چشم بد و گرفتگی ترش رو و 
سنگ سخت و دم بد, آتش شعله ور, مهر مینهد, به پاری خداوند چشم بد 
- اهل آن و در دو طرف او و پهلوهاي او و بهترین دوستان او 
بازگرداندم؛ با اراده خداوند و فرمایش او «ايا کسانی که کفر ورزیدند 
ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند, و ما آن دو را از 
هم جدا ساختیم, , و هر چیز زنده اق. زا از اب ندید آوزدیم؛ ایا ایمان, نفی 
آفرنت. با توبارخ: بنگر تانکاهت. زیون اوه بف تستویت: باز کردد. و خزود 
هی ان ای هه 


2 آمان الاخطار: دعا به هنگامی که حیوانی در معرض چشم زخم قرار 
گیرد و چشم او اسیب ببیند, این دعا را باید خواند و دست خود را بر چشم 
و روی او کشاند یا 


ص: 602 


1- . در منبع: ای چشم بد و همچنین در ادامه. 
۰.2 طب الائمه: 134 - 133 


آنکه این دعا را بنویسد ون را با نیت پاک به گرد او بچرخاند, «به نام 
خداوند بخشاینده مهربان؛ به نام خدای شفا بخش؛ به نام خدای بی 
نیا زکننده؛ به نام خدای عافیت ده؛ به نام خدایی که با هم راه بودن اسم او 
چیزی, نه در زمین و نه در اسمان, زیان نمی رساند و او شنوا و داناست. 
(فرو می فرستیم از قرآن آن چه را که درمان و رحمت برای مقمنان 
است. ) چشم بسته شده و سنگ خشک و آب یخ بسته و تیر شهاب, از 
چشمی تا به چشم دیگر, را برگردان و چشم را به چشم برگردان. ینس 
جبرئیل و میکائیل علیهما السّلام گفتند: به کجا می روی ای بد چشم؟ 
گفت: به یوغ گاو نر و به شتر قطار شده و در بیخ گوش اسب می روم. به 
او گفتند: تو را به نود و نه اسم اعظم بستیم که نتوانی به یوغ گاو نر و 
قطار شتر و بیخ گوش اسب بروی. خداوند چنین درد را از چشم دون مین 
اند دون ان که خی بروی. خواو ند .والاضر تیف پر ی از کس دیگری 
جنبش و حرکتی باشد. به نام خدا؛ 7 و سلام از پروردگاری که جز او 
خدایی نیست ؛ سلام امان دهنده ۱4 مایه توانمند بزرگ منش. خدا| 
ین ات ار اه که رک صی. درد ند. 


3. العتیق الغروی: تعویذ از امیر مقمنان علیه السلام زمانی که شتری از 
ایشان به چشم زخم گرفتار شد: «به نام خداوند بخشنده مهربان به نام 
خداوند بزرگ, گرفتگی ترشرو و شهاب آتشخواه و سنگ سخت و چشم بد 

به او برگرداندم از سر تا پا چشمانش را می گیرد و بر کلیه هایش چنگ 
می اندازد و بر همسایه و نزدیکانش, پوستش نازک و خونش رقیق و 
ناگواریها سزاوار اوست., باز بنگر, آیا خلل می بینی باز دوباره بنگر تا 
نگاهت زبون و درمانده به سویت باز گردد. 


4 العتیق الغروی: حرزی برای چهارپایان به نقل از امام باقر و امام صادق 
علیهما السلام : «به نام خداوند بخشنده مهربان؛ پناه میدهم هر انکس که 
این نوشته به او آویزان گشت از اسبها و چهارپایانی, اسبی سرخرنگ که 
دم و یال او سیاه است و اسب سرخ رنگی که دم و یال او نیز به سرخی 
موی انیب نان هشن و اس سای اسا که ۳ قا تما 
سفیدی است, و يا رنگ سیاه آنها به سبزی میزند و آنهایی که رامند و یا 
کوش سار تیشستنه: انم ی ر گشت و آن دستهای که در 
پاهایشان سفیدی است.؛ و آنهایی که وی زرد دارند, و یا دیگر 


ص: 63 


رنگهای گونهگون, پناه میدهم, جلوگیری میکنم, باز میدارم. می بندم و 
حبس میکنم هر حیوانی که این نوشته من بر او آویزان گشت از اسبان و 
چهارپایان و حیوانات از شر زخمها, تا 2 ناآرامی و چموشی, دیدن 
کره‌هی. از جتیان. سر کی اور بند آمدن. تفسیتنن. بعد از دهیدن و 
دویدنهایی با چموشی که نشود او را مهار کرد, و بیماریهای کبد, ریه و 
طحال و گری و اینکه اثناء دویدن ناآرام شود 9 را تکان دهد و یا 
به رو به زمین افتد و ترس و گری و خشک شدن اعصاب دست های او 
بواسطه زانوبند و هلاکت و افتادن بر زمین و پیچید گی گردن و غدذه و 
شکستن پشت و بازدارنده از راه رفتن و آماس شکم و گلوگیر شدن آت 
در گلو و ذباب(1)و زنبورها و لرزه و شاخ زدن به یکدیگر و اخته شدن و 
غده و آبله و کنه و سرکشی و لگد زدن و فلج و قولنج و حداج(2)و 


حرارت چشم و اشک , به هنگام آفتاب و از یبوست و جن زدگی و ریزش مو 
و خودداری از علف و از پیسی و خوردن اثاثیه و غده های در گردن و 
۱ و و 2 و علف و زین و لگام. 


و ۷ 
در شب وارد شود, مگر کسی که خیر آورد, بگو چه کسی بگو: چه کسی 
شما را شب و روز از رحمان حفظ می کند؟ بلکه آنان از یاد پروردگارشان 
روی گردانند, بگو خداوند یکتا و یگانه چیره. 


در پناه صاحب عزت و قدرت حفظ نمودم و بر آن زندهای که هرگز 


نمیمیرد, توکل کردم او که روشنایی نور» و تقدیر کننده نور. نور 
نورهاست.؛ خداوند پادشاه چیره» و خداوند انها را کفایت خواهد کرد و 
اوست شنوای دانا. 


العقق الغرفعه تون ات منوا 1 
ص: 04 
۳ رتیه نک نحسی و نقطه سیاهی میان حدقه اطلاق می شود. 


ات کی ی هآ ی ها 
ار را متوجه آن بکند. 


به نام خداوند بخشنده مهربان. پناه میدهم و حفظ میدارم, اسب فلان 
فرزند فلان معروف به فلان و فلان و دیگر اسبهای سیاه رنگ و سرخ رنگ 
و سرخی که دم و یالش سیاهرنگ است و اسبهایی که بر پیشانی و 
پاهاشان سفیدی است و اسب نرینه و مادیان از مشش(1)و 


بهم خوردن پاها و لرزه و لگد زدن و کوفتگی پا و چسبیدن ران ها و تپش 
قلب و غدّه پوست شکم و غریدن و خوردن اثاثیه و گیاه خشک و دیوار و جا 
ماندن از گله و درد شکم و نفخ حاصل از دویدن يا ترس و نقطه خون در 
چشم و آسیب و لغزش و سرخی گوشه چشم و بوی بد دهان و نفس نفس 
زدن و نفخ و درد اعضا و سستی پاها و دیگر دردهای چهارپایان. 


با احاطه کامل و با نامهای برتر خداوند و کلمات باعظمت او چشم بد را 

از سراسر بدن او از پوست و گوشت و خون و ظاهر و باطن او دور کردم 
و از و او را از نخوردن و نیاشامیدن اااان ص 

ار او 

2 


یا ضربه ای محکم. 


اين اسب و سوار آن را پناه میدهم به آنچه جبرئیل علیه السلام به آن پناه 
و ای تسف اف هی اس ای ای و رت 
سحاب و علی علیه السلام اسب خود به نام ازلت را بدان پناه دادند و به 
آنچه شمعون صفا اسب خود, طماح و موسی کلیم, اسبی را که با آن از 
دریا گذشت., در پناه آن قرار دادند. 


این تنب و هار ان و مکان و چراگاه و هرآنچه به او تعلق دارد از گروه 
چهارپایان و مراتع را پناه میدهم به آن پیمان عظیم و اسمهای برتر نخستین 
از شر درندگان و حیوانات موذی و آزارها و مصیبتها و از ماهها و روزگاران 
و زشتی و غرق شدن و سوختن و وباء و مراتب سختی و از شر چشم بد 


به نام خداوند ورد او جهانیان؛ به نام خداوند دانای نهان و پنهان. به نام 
خداوند بلندمر تبه, و به نامهای بزرگ خداوند در سرسرای علم خدا, و در 
پر ده 


ص: 605 


1- . تندی که در خردگاه دست و پای ستور براید و سخت گردد کفتر از 


شلکهتر خدا وا را آن سنه کت مدا اسهانها ساف اه 
شد, و به نامهای خدا که بدان خورشید را پرتو بخشید و عرش را بلند 
گرداند ان نز انم نام بردم و آنچه به زبان ور و آنچه دانستم و 
فد انم و حتتصهای ی تدمه فکرهاین که حون میکند و سینههای کینه توز 
به اینکه هیچ نیرو و قدرت جز خداوند ده مر ی ی 
سرا کفانت سکن مرش کار کر ار اس 


ص: 606 


تانتپ شاه و شم ۶ ععا برای رقم کاس فا و باوها خض‌صا دروسر هه و بیقر گیا 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: دعایی در جهت رفع تمامی دردها و بنا به نقلی برای 
دندان «به نام خداوند و با استعانت از خدا, ۱ و خاندان 
پاکش, مخلوق خدایی که همه چیز را : به نیکی آفرید و بر هر آنچه انجام 
میدهید, آگاه است؛ ای درد آرام گر : به کسی که آسمانها و زمین و هرچه 
در میان: آنهاشت, به مارا ی وراه ای درد تو 
را اراده کردم. خدایی که ابراهیم را خلیل خود ساخت و با موسی سخن 
گفت, و عیسی را از روح القدس آفرید, و محمد را به حق به پیامبری 
برانگیخت به اینکه از فلان فرزند فلانه تا وقتی که زنده است, رخت 
بربندی و به سوی او باز نگردی.(1) 


حرز کلاه: 


نجاشی به سردردی مبتلا شد. پس به پیامبر صلی الله علیه و آله نامهای 
نوشت و پیامبر نیز اين حرز را در کلاهی دوخت و به سوی او فرستاد, و در 
دم او ارام گرفت: 

همواره به عدل, قیام دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی بیست و 
نور و حکمت و 


ص: 607 


1- . مکارم الاخلاق: 463 
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عزت و قدرت و برهان و نیرو وپادشاهی و رحمت از ان خدا است. ای 
کشعه که وان ردان کداس خر دای مات تشعت, انز اهر حایل 
خداست, خدایی جز خدای یگانه نیست موسی همسخن خداست, خدایی 
جز خدای یگانه نیست عیسی روح خدا و کلمه اوست. خدایی جز خدای 
یگانه نیست محمد رسول خدا و برگزیده و خالصاوست و درود خدا بر او و 
خاندان او, فرو بنشین آرام کردم تو را به چیزی که هر آنچه در آسمانها و 
زمین و میان آنهاست, به او آرام گرفت, ان 
و آنچه در میان آنهاست به او آرام گرفتند و اوست شنوای دانا پس مسخر 
کردیم برای او باد را : به امر او جاری میشود که هر جا تصمیمی گرفتر به 
فرمان او نرم. روان می شد و شیطانها را هر سازنده و فرورونده ای, آگاه 
باش که همه چیز به سوی خدا بازمیگردد.(1) 


دعایی دیگر برای سردرد: این دعا بر پوستی نوشته شود و با نخی بر سر 
بسته میشود: «به نام خداوند بخشایشگر مهربان الم خدایی جز۶ آن زنده 
پایدار وجود ندارد - تا این قسمت آیه -ام الکتاب: از آن خارج شو در حالی 
که نکوهیده و رانده شده ای».(2) 


دعایی دیگر برای سردرد: امام باقر علیه السلام فرمودند: این دعا را 
نوشته و بر کسی که از درد مینالد, اويخته میشود: «معبود | تو خدایی 
نیستی که او را خلق کرده باشیم و نه پروردگاری که یادش از بین رود, و 
شریکانی نداری تا به همراه تو حکم کنند و پیش از تو خدایی نبود تا او را 
بخوانیم و به او پناه بریم, و اکنون به درگاه تو ناله میکنیم و تو را میخوانیم 
و کسی تو را در آفرینش ما یاری نکرد تا در مورد تو به تردید افتیم, خدایی 
جز تو نیست یگانهای و شریکی نداری, فلان فرزند فلانه را عافیت بخش و 
بر محمد و خاندان پاکش درود فرست». 


روایتی دیگر «از نو میخواهم به اسمی که عرش خود را بدان بر آت 
گستردی, بر محمد و خاندان او درود فرست و درد سر و شقیقه فلان 
فرزند فلانه را عافیت تخت بر در آن: سار سالیانی چند بر گوشهایشان 
پرده زدیم. از نو می 


ص: 69 


- . مکارم الاخلاق: 464 ۱ 
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خواهم به اسمی که بدان آدم علیه السلام را آفریدی و آفرینش او کامل 
نمودی بر محمد و خاندان او درود فرستی و فلان فرزند فلانه را شفا 
دهی».(1) 


دعایی برای رفع درد نیمه سر: این دعا را بر پوست يا کاغذی نوشته 
میشود و اگر شخص بیمار مرد باشد به سر خود میبندد و اگر زن باشد آن 
را بر موی بافته و پیچانده خود, قرار میدهد: «به نام خداوند بخشنده 
مهربان. به نام خداوند از زمین تا اسمان. جبرئیل فرود امده بود پس ان 
بینی بریده به استقبال او آمد, جبرئیل از او پرسید: به کجا میروی؟ جواب 
داد: به سوی انسان میرود تا پیه چشمش را بخورم و از خونش بیاشامم. 
پس گفت: به خدایی که جز او خدایی نیست به سوی انسان نرو از پیه 
چشم او نخور و از خون او میاشام. من حفاظت می کنم و خداوند است که 
شفا میدهد و درود خدا بر محمد و خاندان او».(2) 


2 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: دست خود را بر 
موضع درد قرار میدهی و سه بار میگویی: «خدا خدا خدا به حق پروردگار 
من است و ذرهای به او شرک نمیورزم, خدایا تو برطرفکننده این درد و هر 
هصیبت بزرگی که به.من فرود آید بسن آن را از من بزدای»*. 


دعایی دیگر از امام صادق علیه السلام که فرمودند: دست خود را بر موضع 
درد قرار میدهی و سه بار میگویی: «خدآپا از تق.مبخه اهم به.حق فرآن. با 
عطمتی که رو آلاهین آن را فر ود آورد در خالن کهبترد بو در اضل کناب 
والای حکیم است به شفای خود مرا بهبود بخشی و به دوای خود مرا درمان 
کنی و از مصیبت خود عافیت بخشی» «و درود خدا بر محمد و 
خاندانش»(3) 


امام صادق علیه السلام فررمودند: [میگویی ] «به نام خدا| و با استعانت از 
خدا چه بسیار نعمتهایی که از جانب خداوند عرژ و جل در رگی ساکن و غیر 
ساکن بر بندگان شکرگزار و ناسپاس تعلق گرفت» سپس بعد از هر نماز 
واجب, محاسن خود را به دست راست میگیری و سه بار میگویی «خدآیا 


مشکلم را بگشای و در 
ص: 69 
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عافیتم. : جیل فرما و سختیام را برطرف کن» و تلاش کن تا دعا را با اشک 


دعایی دیگر: شخصی نقل کرد از درد خود نزد امام صادق علیه السلام 
شکایت کردم, پس فرمودند» بگو: «بلسم الله» سیس دستت را بر موضع 
درد بکش, ,. و هفت بار بگو «پناه میبرم به عزت خداوند, پناه میبرم به شکوه 
خداوند, پناه میبرم به عظمت خدا و پناه میبرم به جمع خدا و پناه میبرم به 
رسول خدا و پناه میبرم به نامهای خداوند از شر انچه میهراسم و بر خود از 
ان بیم دارم» ان شخص نقل کرد, این دعا را خواندم و خداوند درد مرا 
برطرف نمود.(2) 


دعایی دیگر از امام صادق علیه السلام, فرمودند: دست خود را بر موضع 
درد قرار میدهی و میگویی: «به نام خدا و با استعانت از خدا, محمد 
الله علیه و آله رسول خداست, هیچ نیرو و قدرتی جز خداوند وجود ندارد, 
خداوندا درد مرا بزدای» سپس سه بار بر موضع درد دست میکشی(د 


3. الکافی: ذریح نقل کرد, شنیدم امام صادق علیه السلام وقتی فرزند خود 
را تعویذ میکردند. این دعا را میخواندند: «سوگند می دهم تو را ای باد و 
ای درد هرجا که هستی, به. آن. سو کتدی که.علی بن اببظالت امیر مو‌منان 
علیه السلام, جنیان وادی صبره را به رسول خدا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله قسم داد, و آنان نیز اجابت کردند و اطاعت نمودند تو را قسم میدهم 
تا بیذیری و اطلاعت نمایی و همین لحظه, همین لحظه از فلان فرزند فلانه 
خارج شوی.(4) 


4 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس از ضعف و سستی با 
سردرد و يا فشار ادرار رنج میبرد. دست خود را بر موضع درد قرار دهد و 


بگوید: 
ص: 70 


1- . مکارم الاخلاق: 447 

2 . در کتاب کافی 2: 566 نیز آمده است. 

3- . مکارم الاخلاق: 448 

4-. کافی 8: 85, احادیث مربوط به جنیان وادی الصبره: الارشاد: 160. 


شنوای دانا»(1) 


و امالف: معاوته ین عفب: فل. کرده خومت خضرت.: آمام اوق غلیه 
السلام بودم, و شخصی از اهالی مرو که نزد امام نشسته بود از سردرد 
فرزندش به نزد امام علیه السلام شکایت برد امام فرمودند: او را به 
نزدیک من آرب, سپس دستی بر سر او کشیدند و گفتند: جاِنّ اللّةَ بُمسک 
السّماوات و ار أن ترولا و لننْ زالتا ان مَسَکهما من آخد.من ده له 
کان حلیما غْفورا: هفااحدا اسمان‌ها ه مرا اه دار تا یور < 
| زر اور ند 


)2( 


6 قرب للاسناد: امام صادق از پدرشان علیهما السلام روایت کردند: روزی 
رسول خدا ضلی الله علیه و اله به سردردی دچاز شدند پنن جبرئیل علیه 
السلام بر ایشان نازل گشتند و او را تعویذ نمودند و اين دعا را خواندند: 
«به نام خداوند که تو را شفا میدهد به نام خداوند تو را کفایت میکند از هر 
دردی که تو را میأزارد آن را بگیر پس برای تو اسان می گردد.»(3) 


السلام بودم, که یکی از برادرانمان خدمت امام علیه السلام امد و عرض 
کرد: ای فرزند رسول خدا,؛ خانواده من بسیار به این درد ملعون دچار 
میشوند. فرمودند: کدام درد؟ گفت: درد سر. فرمودند:_کاسهای از آب 
بردار و این آیه را بر آن بخوان: «أ و لمْ یر الذین کقژوا نَ السماوات 5 
الاْض کائتا رثقا فقتقناهما و جَعَلنا من | لماء کل شی ء حم آقلاء بومنفن آیا 
کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته 
بودند,و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای را از اب 


ص: 71 
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هب هالیت سین 2821.2 
3- . قرب الاسناد: 62 


ب من یم ٩‏ آبا انخان تفت آورند» سپس 1 را بنوشان, انشاء الله ات ان 
درد ضرری نمیبیند.(1) 


8 طب للائمه: امام صادق از پدران بزگوارشان نقل کردند. امیر موّمنان 
علیه السلام فرمودند: این تعویذی است که جبرئیل بر پیامبر صلی الله 
کلیه: ۵ الق اف که سرفرن دشر تال فر مود ون حفت: آع. مخمة 
سردردت را با اين دعا تعویذ کن و خداوند از آن درد میکاهد, و گفت: ای 
محمد هر کس این دعا را هفت بار بر هر دردی بخواند, خداوند به آذن خود 
او را از شفا خواهد داد, دست خود را بر موضع درد میکشی و میگویی: «به 
نام خدا پروردگارمان که یادش در آسمان مقدس است و امر او در آسمان 
و زمین, نافذ و قاطع است. همانگونه که امرش در آسمان است؛ و 
رحمتت را بر زمین قرار ده و گناهان و اشتباهات ما را ببخشای ای 
پروردگار پاکان و پاگیزگان, نازل فرما نازل فرما شفایی از شفای خود و 
رحمتی از رحمتت بر فلان فرزند فلانه» و اسم او را میاوری. 


همچنین دعایی برای سردرد: ای کوچک گرداننده امور بزرگ و ای بزرگ 
گرداننده چیزهای کوچک و ای آنکه پلیدی را از محمد و خاندان او بردی و 
آنها را باک گردانیدی بر محمد و خاندان وی درود فرست و دردی که در 
سر من و يا نیمه ان وجود دارد. برطرف نمای.(2) 


9. طب الائمه: حبیب سجستانی که از حریز سجستانی قدیمی تر است 
ولی ریش غلفی از آدیشین است بقل کرد به نید آمام باقر علیة السلام 
رفتم و از سردردی که هفتهای یک بار و گاهی دو بار بر من عارض ميشد, 
شکایت نمودم فرمودند: دست خود را بر موضع درد مینهی و سه بار 
میگویی: «ای آشکاری که وجود داری و ای نهانی که از بین نمیروی, 
دستهای زیبای خود را بر این بنده ضعیف خود, بازگردان و دردهای او را 
بزدای به راستی که تو مهربان عطوف و توانایی» و این دعا را سه بار 
میخوانی, انشاء الله عافیت مییابی.(3) 


ص: 72 


۰-3 . طب الائمه: 20 


العتیق الغروی: عین این حدیبت ذکر شده است با این تفاوت که در آن 
اورده است: به راستی که نو دنا و توانایی. 


شخصی ۳ خویش ِ به / بود 9 دعای 
پیشین, تعویذ کرد. 


همچنین روایت کرک اب را دون کاعدی توشته و ان را نز همان قسمتی که 
ترق ذارد آويختم میفتود به. نام خداونو بخشتنندم ههربان. کواهی فیدهم که 
تو خدایی نیستی که تو را ایجاد کرده باشیم و نه پروردگاری که یادت از 
بین رود و نه پادشاهی که گروهی با تو شریک گردند و به همراه تو حکم 
دهند؛ و پیش از تو خدایی نبود که به او پناه بزیم و به او پناه بجوییم و او را 
بخوانیم و تو را رها کنیم, و کسی بر آفربنش ما تو را یاری نکرد تا از تو 
درخواست کند, و و ما ما و 
فرست و با شفای زودهنگام خود او را شفا عنایت فرما.(1) 


1 طب للائمه: برای دفع باد در بدن: «به نام خداوند بخشنده مهربان 
معبودا| از تو میخواهم به اسم پاک پاک کننده منزه مبارک خود که هر کس 
بدان از تو درخواست کرد, عطایش کردی و هر کس به واسطه ان تو را 
خواند, او را اجابت نمودی بر محمد و خاندان وی درود فرست فرست و 
مرا از آنچه در سر و گوش و چشم و شکم و پشت و دست و پا و بدن تمام 
ی 


2 طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: امير مومنان علیه السلام 
فرمودند: هر کس دردی در بدن خود احساس کند با این دعا خود را تعویذ 
کند «پناه میبرم به عزت خداوند و سلطه او بر همه چیز پناه میدهم خود را 

به آنکه بر آسمان چیره است پناه میدهم خود را بر آنکه با نام او هیچ 
دور تخورایا ند 


ص: 73 


1-. طب الائمه: 21, مثل این دعا در صفحه 49 آمد. 
۰-2 . طب الائمه: 17 


پناه میدهم خود را , به کسی که نامش برکت و شفا است» و هر کس این 
دعا را بخواند هی درد و بیماری به او ضرر اه 


3 طب لائمه: حارث اعور نقل کرد از دردی که در بدن خود احساس 
کردم به نزد امیر مومنان علیه السلام شکایت بردم» ایشان فررمودند: هر 
گاه به دردی مبتلا شدید این دعا را بخوانید: «به اسم خداوند و با استعانت 
از خدا و درود خدا بر محمد و خاندان وی, از شر درد خود پناه میبرم به 
عرت قداوند و قدرتس بو هر آنچه ارادم کنت» هر کس این:دغا را مان 
خداوند دردهای او را میزداید انشاء الله تعالی.(2) 


14 طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس به سردرد دچار 
او اب تج و 
اوتنت قتتواق دانا »ده ۳ که درد از او برطرف خواهد شد.(3) 


5 طب للائمه: عمر بن یزید نقل کرد: از دردی که در سر داشتم و به 
بردم. فرمودند: دستت را بر موضع درد قرار ده و هفت بار بگو «به نام 
خدایی که با نام او هیچ چیز در آسمان و زمین ضرر نمیرساند و اوست 
شنوای دانا, خدایا من پناه میجویم از تو به آنچه محمد صلی الله علیه و آله 
خود را به آن پناه جست» به اذن خداوند تعالی و توفیق او درد آرام خواهد 


گرفت.(4) 


6. طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: به شیعیان ما بیاموز برای 
رفع سردرد خود بگویند: «یا طاهی يا ذر يا طمنه یا طنات » به راستی که 
اینها نامهای 


ص: 74 


1- . طب الائمه: 17 
۰-2 . طب الائمه: 17 
3- . طب الائمه: 18 
4 . طب للائمه: 186 


بزرگواریاند که در نزد خداوند جایگاه والایی دارند و خداوند بدین واسطه, 
درد را از انها خواهد زدود.(1) 


7 طب للائمه: داود الرقی به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض 
کرد: ای فرزند رسول خدا, مدتی است دردی در سر خود احساس میکنم و 
چه بسا شبهایی که خواب را از من میرباید و مرا از نماز شب باز میدارد. 
امام فرمودند: هرگاه چنین دردی احساس کردی, دست خود را موضع درد 
بکش و بگو: «پناه میبرم به خدا و پناه میدهم خود و هر آنچه بر من عارض 
شود به نام خدا و کلمات کامل او که هیچ نیکوکار و بدکاری از ان تخطی 
نمیکند, خود را در پناه خداوند عرٌ و جل و رسول خدا درود خدا بر او و 
خاندان پاک و برگزیدهاش قرار میدهم, خداوندا تو را به حقی که آنها بر تو 
دارند, مرا از این درد رهایی بخشن» بعد از خواتدن. این دعا ان درد به تو 
و 2 


19 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر انسان مومنی از 
دردی رنج برد آنگاه با اخلاص دست خود را بر موضع درد بکشد و بگوید: «و 
تترل من الْفْرْآن ما هو شفاء و5 و رَحْمَه لِلمَوّمنین و لایزیذ الظالمین الا خسارآ: 
و ما آنچه را ان ا وا راو ترا ارلروی 
کنیم: .و تمکز آن را جز زیان نمی افزاید.» از آن درد هرجه که باشد: 
عافیت میياید. و مصداق این امر در آیه نیز دکر شده است: «شفا و 

رحمتی است برای مومنان».(3) 


9 طب لائمه: زکریا بن آدم, خادم حضرت رضا علیه السلام در خراسان 
نقل کرد: روزی امام رضا علیه السلام به من فرمودند: ای زکریا عرض 
کردم: بله ای فرزند رسول خدا, فرمودند: برای رفع تمام بیماریها اين دعا 
را بخوان: «ای نازل کننده شفا و از بین برنده دردها, بر درد من نیز شفا را 
فرود آر. » که به اذن خداوند بهبودی خواهی یافت.(4) 


ص: 75 


1- . طب الائمه: 19 
۰-2 . طب الائمه: 186 
۰-3 . طب الائمه: 28 
4 . طب الائمه: 37 


0 طب لائمه: ذریح نقل کرد: شنیدم امام صادق علیه السلام. یکی از 
دوستان خویش را با این دعا از باد در امان میداشت: «ای دز به سوگندی 
که علی بن ابیطالب جنیان وادی الصبره را به رسول خدا سوگند دارد و آنها 
پذیرفتند و اجابت کردند, تو را قسم میدهم که اطاعت کنی و بیذیری و 
همین لحظه همین لحظه از فلان فرزند فلان به اذن خداوند متعال و به امر 
خداوند عرٌ و جل و به قدرت خدا و به پادشاهی خدا و به شکوه خدا و به 
بزرگمنشی خدا و به عظمت خدا و به روی خدا و به جمال خدا و به نور 
خدا و به روشنایی خدا خارج گردی.» طولی نمیکشد تا درد خارج شود.(1) 


1 طب اائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: برای رفع هر دردی پا 
حرارتی در سر, مربعی بکش و در وسط آن بنویس « حرّ النار - گرمای 
آتش -». 


سپس میگویی «به نام خدا| و درود خدا| بر محمد پیامبر و خاندان وی» 
سپس اذان و اقامه در کاغذی نوشته میشود و بر اور آوبخته میگردد, طولی 
نمیکشد, که حرارت و درد به اذن خداوند عرژ و جل ارام میگیرند. بسیار 
خوب است و تجربه شده است.(2) 


22 طب الائمه: مفضل بن عمر نقل کرد. شخصی از برادرانمان نزد امام 
صادق علیه السلام آمد و شکایت همسرش از نگاه و چشم و شکم و ناف و 
درد سر و شقیقه به خدمت حضرت آورد و گفت: ای فرزند رسول خدا, 
شبها تا به صبح بیدار است و تمام شب را از درد فریاد میزند و ما از گریه 
و فریاد او خسته شدیم. پس با دعایی بر ما و او منت نهید, امام صادق 
علیه السلام فرمودند: هر گاه نماز واجب را 71 دستانت را رو به 
آسمان بگشای و با خشوع و خواری بگو «پناه میبرم به جلال و جمال و 
قدرت و تور و پادشاهیات از دردی که دارم ای فریادرس من ای خدا| ای 
فریادرس من ای رسول خدا ای فریاد رس من ای امیر مومنان ای فریاد 
رس من ای فاطمه دختر رسول خدا به فریاد من برس به فریاد من برس» 
سپس با دست راست بر سر خود بکش و بگو «ای کسی که اسمانها و 
زمین 


ص: 76 


۰-2 . طب الائمه: 72 


و آنچه در میان آنهاست به تو آرام گرفتند, به قدرت و نیروی خود درد مرا 
ارام کن بر محمد و خاندان وی درود فرست و درد مرا ارام کن».(1) 


3 طب للائمه: برای رفع سردرد: عمار دهنثی نقل کرد از سردرد خود به 
امام صادق علیه السلام شکایت کردم. ایشان فرمودند: بعد از هر نماز 
واجب, دست راست خود را بر چشمانت مینهی و هفت بار در حالیکه 
۹ ۱۳ 5 بگو: «ای مهربان مرا شفا 
ده ای مهریان مرا شفا ده» بعد از آن هفت بار بر ابروی چپ خود می 
گردانی و بگو «ای نیکی کننده مرا شفا بخش» سپس دست راست خود را 
پر سر قرار ده و بگو «ای کسی که آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنهاست به تو آرام گرفتند بر محمد و خاندان وی درود فرست و درد مرا 
آرام گردان» سپس برای انجام کارهای نیک برخیز.(2) 


تعویذی برای رفع دردها است. دست خود را بر دهان میگذاری و سه بار 
میگویی «به نام خداوند بخشنده مهربان» و سه بار «به شکوه خدا» سه بار 
«به کلمات کامل خدا» سپس دست خود را بر موضع درد قرار میدهی و 
سه مر رتبه میگویی: «پناه میبرم به عزت خداوند قدرت او بر هر آنچه 
بخواهد, از شر آنچه در زیر دست من است» به اذن خداوند تعالی آزام 
خواهد گرفت.(3) 


5 طب الائمه: داود بن رزین نقل کرد. نزد امام صادق علیه السلام رفتم 
و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا شب گذشته رگی از من تبپش داشت 
پس تا صبح آرام نگرفتم و اکنون به شما پناه آوردهام, فررمودند: دستت را 
بر جای تیش آن قرار ده و سه مرتبه بگو: «خدا خدا خدا به حق پروردگار 
من است» طولی نمیکشد که بهبودی خواهد یافت. 


مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمودند: ای مفصل 
تعویذ تمامی دردها از رگ های تینده و غیره را از من بگیر, بگو: «به نام 
خدا| و با 


ص: 77 


۰-2 . طب الائمه: 74 


۰-3 . طب الائمه: 92 


استعانت از خداوند, جچه نعمتهایی از خدا در رگ ساکن و غیر ساکن بر 
بندگان شکرگزار و ناسپاس تعلق گرفت» و بعد از هر نماز واجب, محاسن 
خود را به سمت راست میگیری و سه بار میگویی: «خدایا مشکلم را 
بگشای و عافیتم را تعجیل فرما و سختیام را برطرف نمای» و تلاش کن تا 
دعا همراه با اشک و گریه باشد.(1) 


تام اون لته انشا موی سضرت ی آلعا ی اه الما ی 
دعا خانواده خود را حفظ میکردند و به دوستان ویژه خود نیز آن را آموختند, 
دستت را بر دهان میگذاری و فیگویی: «به نام خدا به نام خدا به نام خدا| و 
به مخلوق خداوند که همه چیز را نیکو آفرید و او به آنچه انجام میدهند, 
آگاه است» سپس هفت بار میگویی: «ای درد اه از تو میخواهم به 
خدا که پروردگار من و تو و تمامی اشیاء است او که آنچه در شب و روز 
است برای او آرام گرفت و اوست شنوای دانا» 


6 مناقب آل ابی طالب: شخصی از اهل مرو از سردرد فرزندش به نزد 
آمام صادق علیه السلام شکایت آورد, ایشان فرمودند: 9 
آنگاه بر سر سر اوست کشیدند و فرمودند: « اب اللة بشفنری السماوات تِ و 
الأرِض آن تژولا و لین زان أَنْ أَمُسَکهُما من اد من بَعْده ۷ کات قایفا 
عقورا: همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند, 1 
از او هیچکس آنها را نگاه نمی دارد. اوست بردیار آمزژندم:» وبه. ادن 
خداوند شفا گرفت.(2) 


27 مکارم الاخلاق: جهت رفع درد یت و نیمه [ 9 امام صادق علیه 
السلام فرمودند: بخوان از «و لو, نَ قَرآنا سیر بو بو الجپال آو قثك به 

ارض و کلم به الْمَوّتی بل له مر ۰ اس الذین منوا انآ 
1 و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان می 
شد, يا زمین ۰ یا مردگان بدان به سخن در می 
آمندند نه چنین: است, بلکه همه. آمور بستگی. به. خدا دارد:. ایا کنشانی. که 
ایمان آورده اند, ندانسته اند که اگر خدا می خواست 


ص: 78 


1-. طب الائمه: 116 
2- . مناقب آل ابی طالب 4: 232 


قطعاً تمام مردم را به,راه می آورد»(1) و «تکاژ السّماواث بَتقَطَوّنَ ِ 
َو اللرْضْ و تخد الجبال هَذا: چیزی نمانده است که آسمانها از این 
بشکافند و زمین چاک خورّد و کوه ها به شدت فرو ریزند»(2) 


و«چ جَعَلْنا من ه بب دیهد شتا و من » خلفهم شتا قاعسَیناهم فهْم یبصرّون: 
و فرا روی ۳ و پشت سرشان سذی نهاده و پرده ِ بر آنان 
فرو گسترده ایم, در نتیجه نمی توانند ببینند»(3) و « و قیل با أر صْ ابْلعی 
ماعی و با سَماء فْلِعی و غیض الماء و فضی الامَرٌ و استَوت عَلی الْجُودی 
قیل بُعْداً ِلمَوّم الظالمین: و رو وا 
اسها ‏ خودداری کن. و آب فروکاست و فرمان گزارده شده و بر جودی 
قرار گرفت. و گفته شد: مرگ بر قوم ستمکار»(2). 


شبیه این حدیث: اه ی ان هک را آقبه اد هقف اه قفه حه 
صیام او صَدَقهٍ او تُشَک: و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتیی 
داشته باشد به کفاره روزه ای بدارد, یا صدقه ای دهد, یا قربانی بکند»(ظ) 


«قَمَن تکت ت قاّما یکت عَلی تَفْسه: پس هر که پیمان شکنی کند, تنها به 
زیان خود پیمان می شکند» آرام گیر ای درد سر به کسی که آنچه در شب 
و روز است برای او آرام گرفت و اوست شنوای دانا. 


شبیه این حدیث: شخصی از سردرد خود نزد حضرت صادق علیه السلام 
شکایت کرد: امام فرمودند: دست خود را بر موضع درد قرار ده و بخوان: 
خدایی جز خدای یکتا نیست, خداوند بزرگتر و باشکوهتر از آن چیزی است 
ی میبرم به خدا از خونی که بند نیاید و پناه 
می برم به خدا از گرمای آتش: 


ص: 709 


1-. رعد/ 31 
2 . مریم/90 
3- . یس/ 68 
4- . هود/ 44 
5- . بقره/ 196 


برای رفع سردرد: عمر بن حنظله نقل کرد از سردردی که داشتم به 
خدمت امام باقر علیه السلام شکایت بردم, ایشان فرمودند: هرگاه مبتلا 
شدی, دستت را بر سر قرارٍ داده و بگو: «لو کان مَعَة مَعَدّ له کما َفُولْونٍ لا 
لابتعو| [لی ذی عرش ییا احر با او خدایانی بود, در آن صورت حتماً در 


صدد < اهی به ۳ صاحب , بر می آمدند» .1(۰) 


دعوات ت الراوندی: مثل حدیت پیشین؛ ۳ «سییلا و |ذا دک اللةٌ وحده خ ر آیت 
الذین کفرها دون ی وود ای تا به یکتایی یاد 
شود کافران را می بینی که از تو روی بر می تابند». 


8 مکارم للاخلاق: برای رفع درد یمه سر: امام رضا علیه السلام 
فرمودند: بسم الله الحمن الرَحیم نا لا ئز ع فْلوبنا بَعَدّ اد هَدَیتنا و هب لنا 
من لذْنک رَخمة اک انت. آلومات: زر با تک جامه النّاس لیَوْم لاریّب فیه ان 
اللة لایْحلف المیعاد: به نام خداوند بخشنده مهربان پروردگارا. به یقین, تو 
در روزی که هیچ تردیدی در آن نیست, گردآورنده مردمانی. قطعا خداوند 
در وعده خلاف نمی کند. پروردگارا, پس از آنکه ما را هدایت کردی, 
دلهایمان را دستخوش انحراف ۷ و از جانب خود, رحمتی بر ما 
ارزانی دار که تو خود بخشایشگری» و نوشته شود: معبودا تو خدایی 
۱ کی ۱00 6 ۲ 
خواهیم کرد انشاء الله تعالی.(2) 


برای رفع سردرد ۵ کین | امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس به 
سردرد یا غیر آن مبتلا شد, دست خود را بر آن موضع قرار دهد و بگوید: 
«آرام گیر, نه. آنکه آرام گرفت برای او هرآنچه در شب و روز است و 
اوست شنوای دانا». 


امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه 
کسالتی داشتند یا به چشم زخم و سردردی مبتلا ميشدند. دست خود را 


میگشودند و سورههای فاتحه الکتاب و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ 
برب الناس را میخواندند سپس دست خود را بر صورتش میکشیدند و هر 
دردی که داشتند از بین میرفت. 


ص: 90 


- . مکارم الاخلاق/ 428 


2- ۰ این سخن طبرسی است که در مکارم الاخلاق آورده است. 


عمر بن ابراهیم نقل کرد: خدمت حضرت رضا علیه السلام از صفرا 
ات وم سای تسوا کی موی برس ایس ایشان 
فرمودند: گیاه بقله که برگهای آن میپیچد را بر سر خود قرار ده و مرهمی 
که بر سر کودکان خود قرار میدهند, به راستی که به اذن خداوند سودمند 
خواهد بود, و من چنان کردم و دردم آرام گرفت. اين گیاه همان پیچک 


است. 


امام رضاأ علیه السلام برای رفع سردرد فرمودند, باید حنا بر سر گذشته 
شود.(1) 


معاویه بن عمار نقل کرد: به نزد امام صادق علیه السلام از باد نیمه سر, 
شکایت کردم, ایشان فرمودند: بعد از هر نماز واجب, انگشت اشاره 
تا ابروی راست خود میگردانی میگویی: «ای مهربان مرا شفا ده»> سیس 
آن را به سمت چپ خود میگردانی و میگویی «ای بخشنده شفا ده» سپس 
دست راست خود را بر سر میگذاری و میگویی «ای کسی که آنچه در شب 
و روز و آسمان و زمین است برای او آرام گرفت بر محمد و خاندان وی 
درود فرست و درد مرا آرام گردان».(2) 


دعوات الراوندی: مثل این حدبت از معاویه آورده شده است. 


9 مکارم ۳ , تعویذی برای رفع در یمه در بسم الله الرچمن 

الرحیم نا لا ثز عٌ قلوبنا بَعَدّ اد هَدیتنا و هب لنا چِن دنک رَجمهة ایک نت 
الوَمّاب رَبْنا ی ِا الناس لیم لاریّب فیه ان ۳ لابْعلف آلمیعاد: به نام 
خداوند بخشنده مهربان پروردگارا, پس از آنکه ما را هدایت کردی, 
دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان, و از جانب خود, رحمتی بر ما 
ارزانی دار که تو خود بخشایشگری» ۳ نیافت, یک نخود سفید و 
ی ی و اس نس آنگاه سه بار قل هو 


ص: 91 
1- . مکارم الاخلاق: 29« در این کتاب ذکر شد و دعا نیست. 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 430 
3- . مکارم الاخلاق: 430 


شخصی از اهل مرو از سردرد خود به خدمت امام صادق علیه السلام 
شکایت کرد. ایشان فرمودند: نزدیک من آی, سپس دستي بر سر او 
کشیدند و این آیه را خواندند: «اِنّ اللة یک السماوات و الارْضَ ا 9 
و لین زالتا ِنْ أَمسَکهما من أحدٍ من بَغْدو له کان حلیماً مورا همانا خدا 
آسمانها وم را نگاه می دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او هیچکس 


آنها را نگاه نمی دارد اوست بردبا دا ۱ 


لاد. مکارم الاخلاق: تعویذدی برای دردها و بنابر قولی برای دندان: «به نام 
خدا و با استعانت از خدا و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش, ساخته خدا 
که همه چیز را نیکو آفرید به راستی که به آنچه انجام میدهید, آگاه است 


ای درد آرام گیر تو را آرام کردم.(2) 


1. طب الائمه: رفع درد گوش: پونس بن ظبیان نقل کرد؛ از درد گوش به 
امام صادق علیه السلام شکایت کردم فرمودند: دست خود را بر موضع 
درد قرار ده و هفت بار بگو «پناه میبرم به خداوندی که آنچه در خشکی و 
هک ۱ ۱ 0 ۲ 0 کی ۲ ات 0۳۲ 
اذن خداوند بهبودی خواهد یافت.(3) 


2 طب للائمه: مثل این حدیث از امام صادق علیه السلام در تعویذ یکی 
از اصحابشان از درد گوش, نقل شده است.(4) 


3 طب لائمه: سدیر نقل کرد: روزی با دانه شنی, گوش خود را 
خواراندم که ناگهان در آن فرو رفت, بسیار تلاش کردم تا آن را خارج کنم 
اما اثری نبخشید و از طبیبان نیز کاری بر نیامد, یس به دیدار امام باقر 
علیه السلام رفتم و از درد آن به نزد ایشان شکایت کردم: ایشان ذر گوش 
من نگاه کردند و فرمودند: چیزی نمیبینم. سپس فرمودند: به نزدیک من بیاء 
من نیز به نزدیک ایشان رفتم سپس این دعا را خواندند: خدا همانگونه که 
ان را فرو بردی بدون هیچ رنج و سختی, خارج فرما و 


ص: 92 


1-. مکارم الاخلاق: 429 
2 . مکارم الاخلاق: 463 
3-. طب الائمه: 22 
4 . طب الائمه: 22 


به من فرمودند: آن را سه با ر مثل من, بگو. من نیز آن را خواندم سپس به 
من فرمودند: انگشتت را در گوشت فرو کن من نیز انگشتم را فرو بردم و 


آن سنگریزه را خارج نموده و ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار 
جهانیان است.(1) 


4 طب لائمه: شخصی نزد حضرت باقر علیه السلام از سنگینی گوشش 
شکایت کرد ایشان فرمودند: دستت 0 بر آن بکش و پخوان: «لوّ رن 
ها فان علی جبل لررايتة خاشعا د متصذعا من شْیه الله. اگر این قرآن 
را بر کوهی فرو می فرستادیم, یقیناً 1 را از بیم خدا فروتن از هم پاشیده 
فی دبدی:»* 1 آخر سوره.(2) 


5. مکارم الاخلاق: برای رفع درد گوش: این آیه قرآن, هفت بار بر روغن 
یاسمن و یا بنفشه خوانده شود و سپس در داخل گوش ريخته شود, و آیه 
ایب است: «کان لم بَسمقها ان فی أدتله وقرا ان السَمعَ و اضر و افو 
کل ولیک کان عَلهْ مَشوّلا: چنانکه گویی آن را نشتیده گویی در گوش هایش 
سنگینی است. را کی گوش و چشم و قلب. همه مورد پرسش واقع خواهند 
شد». و در گوش ريخته می شود.(3) 


30. الاختصاص: عبید الله بن اتف رافع از پدرانش نقل کرد شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, فرمودند: هر کس گوشش, صدا دهد, بر من 
صلوات فرستد و بگوید: «هر کس مرا به نیکی یاد کند. خداوند به نیکی از 
او یاد کند».(4) 


7. به خط شهید رحمه الله یافتم, نقل است. اسماء دختر ابوبکر. ورمی 
در سر و صورتشان ظاهر گشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امدند و از روی لباس دست خویش را به صورت و سر ایشان قرار دادند و 
خواندند «به نام خدا, به دعای پیامبر پاک و مبارک و دارای منزلت در نزد 
خودم بدی, و زشتی آن-را رقم کن/ به نام خداه ستة‌ بان این کار وا کردند و 
به اسماء نیز فرمودند تا چنین کند, و نقل کرد که سه روز بعد این ورم به 
کلی از بین رفت؛ 1 حضرت این دعا را هنگام نمازهای واجب سه بار 
میخواندند. 


ص: 93 


1-. طب الائمه: 22 


ود مکارم الاخاه 231 
4 . الاختصاص: 160 


8. دعوات الراوندی: شخصی از پاران امام صادق علیه السلام از سنگینی 
گوششان در نزد ایشان شکایت کردند. امام علیه السلام فرمودند: بر 
تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام ملزم باش. 


و از امامان معصومین علیهم السلام نقل است: هر کس , به هنگام عطسه 
زدن بگوید: ستایش خدایی که شور د کار جهانیان است در هام حالات, و 
درود خدا بر محمد و خاندان محمد. هیچگاه به دردی در ناحیه دندانها و 


گوشهایش مبتلا نميشود. 


محمد بن فهم نقل کرد: در تسب روم, نزد مأمون بودم که تصمیم به 
فتح قلعهای گرفت. پس جنگ میان آنها درگرفت. ناگهان مأمون به 
سردردی مبتلا شد و فرمان انش بس داد, بطریق را آگاه کردم, پرسید. 
چرا دست از جنگ کشیدید؟ گفتند: امير مومنان به سردرد دچار شد. او 
کلاهی انداخت و گفت: بگویید آن را بپوشد تا سردردش ارام پبرد: شاهون 
نیز آن را پوشید و بهبودی یافت سپس دستور داد تا آن را بشکافند, پس در 
آن قطعه پوستی یافتن یافتند که بر آن نوشته شده بود؛ «پاک است ای 
کسی که فراموش نمیکند انکه او را از یاد بردر و فراموش نمیکند انکه به 
یاد اوست., چه نعمتهایی که از جانب خدا بر بندگان شکر گزار و ناسپاس در 
رگی ساکن و غیر ساکن تعلق گرفت حم عسق». 


روایت است,: نجاشی کلاهی را از پدران خود به ارت برده بود که به 
مارده سال قدمت داشت. و هرگاه آن را بر موضعی که درد داشت 
هب اند ادا میگرفت, پس در آن کنکاشی کردند و این دعا را یافتند: 
«به نام خداوند, آن پادشاه حق و آشکار, خدا که همواره به عدل, قیام 
دارد, گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران 
جز او, که توانا و حکیم است. هیچ معبودی نیست. به راستی که دین در نزد 
خدا| اسلام است. خداوند نور و حکمت و قدرت, توانمندی 9 توانایی و 
پادشاهی .و برهان اسشت. خدایی. جز خدای. بخانه. نیسشت, ادم .بر گزیده 
خداست. خدابی جز خدای یگانه بیست, ابراهیم دوست خداست, خدایی جز 
خدای یگانه نیست». موسی هم سخن خداست, خدایی جز خدای یگانه 
نیست. محمد عربی رسول خدا و محبوب و برگزیده بندگان اوست. آرام 
بگیرید ای تمامی 


ص: 94 


دردها, بیماریها, مرضها و تمامی ناخوشیها و تبها, آرام کردم تو را به آن 
کسی که آنچه در شب و روز است, برای او آرام گرفت و اوست ۳ 
دانا و درود خدا بر محمد بهترین بندگانش و خاندان وی».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس بیمار شود یا به سختی افتد و در 
آن حالت سوره قل هو الله احد را نخواند و به آن بیماری یا سختی از دنیا 
رود از اهل آنش است. 


زمخشری در کتاب ربیع الابرار, باب هفتاد و هفتم در بیماریها و امراض 
میگوید: مامون در طرسوس دچار شیر درد خن ۵ درمان. آن سود تااشست: 
پس قیصر کلاهی به سوی او ای و خبر سردرد تو به من 
رسید. آن کلاه را بر سر بگذار تا آراق کش فاهون از خرس انکه آکسشته ده 
سم باشد, آن را نر انز . آوز تدم کلاه قرار داد, و دید که به او ضرری 
نرسانید, سپس آن را بر سر شخص دیگری که درد داشت قرار داد پس آن 
را آرام کرد, آنگاه بر سر خویش قرار داد و بهبودی یافت, شگفتزده شد و 
آن را شکافت و این دعا را پافت: «به نام خداوند بخشنده مهربان, نعمتهای 
فراوان خداوند در رگی ساکن حم عسق نها زآندردسرگیرندونهبی 

خردگردند. از سخن خداوند آتشها خاموش گشتند و هیچ نیرو و قدرتی جز 
نه خدا تیست: منفغت. دارد در قو روان. کردد آن کوته که اب بهار در 


شاخهها جریان مییابد. 


9 مهح الدعوات: ابن عباس رضی الله عنه نقل کرد: نزد علی بن 
ابیطالب علیه السلام نشسته بودم که مردی با رنگی پریده داخل شد و 
گفت: ای امیر مومنان من مردی که بسیار دردمندم, پس دعایی به من 
بیاموز تا بدان یاری گیرم, ایشان فرمودند: به دعایی میاموزم که جبرئیل 
علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه و اله اموخت. هنگامی که حسن 


و حسین علیهما السلام بیمار شده بودند و دعا این است : 
ص: 95 


2 مثل این روایت در مکارم الاخلاق: 48 آمد. 


«خدایا هرگاه نعمتی به من بخشیدی, سپاسگزاری من در برابر آن کم بود, 
و هرگاه مرا به مصیبتی دچار کردی, یی خر ار اندی شد؛ ای کسی 
که سپاسگزاریام از نعمتهایش کم است, ولی مرا محروم نگردانید. و ای 
کسی که شکیبایی من در برابر مصیبتهایش, اندی گشت ولی مرا تنها 
نگذاشت, ای کسی که مرا در حین ارتکاب معصیت دید و رسوا نساخت و 
مرا به هنگام انجام گناه دید و بر آن عذاب نکرد, بر محمد و خاندان محمد 
فص ام تا ی متام را ام رای که سره 
کاری توانایی. 


ابن عباس نقل کرد: آن مرد را بعد از یک سال دیدم در حالی که رنگش 
نیکو و متمایل به سرخی بود و گفت: هنگامی که با این دعا خدا را خواندم, 
از هر بیماری که داشتم شفا یافتم و هر ناخوشی که در من بود, برطرف 
گشت و از ظلم هر صاحب قدرتی که بیم داشتم, بعد از خواندن این دعا؛ 
خداوند خطر آن را از من برمیگرداند.(1) 


0 مهح الدعوات: سعید بن ابی الفتح ساکن واسط نقل کرد: به بیماری 
دچار شدم که طبیبان از دزمان آن عاجز شدند پدرم مرا به درمانگاه برد, 
در انجا تمامی پزشکان و برجسته ترین انها جمع شدند و به این نتیجه 
رسیدند که این درد جز با شفای خداوند تعالی, درمان نمیپذیرد. پس با دلی 
شکسته و سینهای تنگ بازگشتم و کتابی از کتابهای پدرم را برداشتم که در 
بشتت.: آن: نوشننه نندم بوده حضرت صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش 
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کردند: هر کسی بیماری دارد کمی 
قبل از طلوع فجر چهل مرتبه بخواند: 


«به نام خداوند بخشنده مهربان ستایش خدایی که پروردگار جهانیان 
است, خداوند ما را کافی است و اوست بهترین کارگزار, پرخیر و پاینده 
است خدایی که بهترین آفریدگاران است و هیچ دگرگونی و نیرویی جز به 
خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد». 


و دست خود را بر موضع درد بکشد, خداوند تعالی آن را برطرف خواهد 
کرد و او را شفا خواهد داد. من نیز تا سپیدهدم صبر کردم و به هنگام طلوع 
ان, نماز 


ص: 96 


1- . مهج الدعوات: 9 


صبح را خواندم و همانجا نشستم و ان دعارا چهل بار خواندم و دستم را بر 
بیماريام کشیدم و خداوند تعالی آن را برطرف نمود, ی 
میترسیدم که بازگردد و سه روز در همین حالت بودم و آن را به اطلاع 
پدرم رساندم. او نیز خدا را شکر کرد و آن را برای برخی از پزشکان نقل 
کرد. و یکی از اهل کتابنزد من امد و دید که بیماريام از بین رفته است و 
من حکایت آن را برای او بازگفتم, گفت: گواهی میدهم که خدایی جز 
خند ای بحانه تیسنت. و محمد ر سول خداست و به. تیکی, اسلام آورد (11 


1 قرب للاسناد: امام صادق علیه السلام فرمودند: یکی از فرزندان بدرم 
رضی الله عنه از دردی مینالید پدرم به کنار او آمدند و فرمودند: ده بار بگو 
«ای خدا ای خدا ای خدا» هر کسی از مقمنان آن را بگوید, خداوند به او 
میفرماید: اجابت کردم ای بندهی من, حاجتت را بخواه.(2) 


2 امالی: اسام هادی. غلبة. الفلام به تعل. از بدران بر خوانشان عنم 
السلام فرمودند: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به ناخوشی 
گرفتار آید. سوره حمد را هفت بار در گریبان خود بخواند, و اگر بهبودی 
فافت, آن- زا ماد مره بخوانم و مامت را ترا 0 شرگن 
82 


ِِ قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه به دردی مبتلا 

ید, بگویید: «خدایا از شفای خود مرا بهبودی ببخش و با داروی خود مرا 
درمان کن و از بلای خود عافیت بخش» شاید نیاز باشد آن را سه بار 
بخواند تا عافیت یابد.(4) 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله 
غلته و اله: به نی دحای دید خی رتیل به ترد اسان هد و اف با تعوید نود 
و خواند: به نام خدا تو را افسون می کنم ای محمد, به نام خدا تو را شفا 
میدهم و به نام خدا از 
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0 ۱ 
و : 290 
7 


هر دردی که در توست, به نام خدا و خداوند تو را شفا میدهد و به نام خدا 
آن را بگیر که گوارایت باد, به نام خداوند بخشنده مهربان و سوگند 
نمیخورم به جایگاه های ستارگان که به اذن خداوند شفا خواهی گرفت. 


بکر بن محمد نقل کرد, از امام صادق علیه السلام در مورد دعای تب 
پرسیدم, پس ان روایت را برایم نقل کردند و از تعویذ ورم و زخم پرسیدم 
که فرمودند: چاقویی را بردار و ان را در کنار موضع درد یا زخم قرار ده و 
بخوان «به نام خدا تو را تعویذ می کنم از لبه شمشیر و آهن, و از خون 
مردگی و سنگ چسبنده و از رگ ضعیف ورمهای و 
کردن آن در گلو و از مایعات و سردی آن, به آاذن خداوند به سوی تو میأیم 
تا سرآمد مشخص در انسانها و چهارپایان به نام خدا| اغاز نمودم و به نام 
خدا به پایان رساندم.» سپس چاقو را در زمین فرو کن.(1) 


45 1 الاعمال: هارون بن خارجه نقل کرد: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمودند: هر کس به بیماری و یا ناخوشی مبتلا شود و در ان 
حالت سوره قل هو الله احد را نخواند و در اثر ان بمیر د, از اهل اتش 


تبعضی از روایتها را در باب دعاهای صبح و شب اوردیم. 


6 مختار الخرائج: حسن بن ظریف نقل کرد: دو سوّال در سینه داشتم که 
تصمیم گرفتم در نامهای به امام هادی علیه السلام, از او بیرسم. پس 
نامهای نوشتم و در مورد قائم علیه السلام سوّال نمودم که به چه وسیله 
حکم میکند؟ و کجا مینشیند؟ و میخواستم در مورد تعویذ تبی که چهار روز 
یکبار عارض می شود نیز از ایشان بپرسم که فراموش کردم. امام در 
جواب فرمودند: از قائم پرسیدی, او هرگاه قیام کند با علم خود در میان 
مردم حکم میکند مثل قضاوت حضرت داود علیه السلام و دلیل و برهان 
نمیخواهد. و فراموش کردی که از تبی که هر چهار روز یکبار عارض می 
شود, بپرسی, پس این ایه را بر کاغذی بنویس و بر کسی که تب 
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2 . ثواب الاعمال: 115 
3- 3. مراجعه کن ج92 :345 


دازد. بیاهیز سای انش بر ابراهیم سرد او اسلافت. باشن» من. نیز آن: را 
ره او ی ما ۳ ۲ 


و 9 بك جلاله ِ کردید ای هیچ ات | ۲ درگاه ۳1 
ناامید نمیشود, هرگاه به بیماری مبتلا شدی دست راست خود را بر آن 
قرار ده و بگو: «آرام گیر ای درد, و همین لحظه از این نکم صعیی رت 
بربند» تو را آرام کردم و کوچاندم به سمت آن کسی که آنچه در شب و 
روز است به خاطر او آرام گرفت و اوست شنوای دانا» / س اگر اول بار, 
ای کت سا اه را و 


9 امان الاخطار: دعاپی در برطرف شدن بیماریها و آن را تجربه کردیم و 
بسیار مطلوب یافتیم, در کاغذی نوشته شود «ای کسی که نامش دوا و 
یادش شفاست. ای کسی که درمان را در هر انچه بخواهد, قرار میدهد بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست و شفای من از این درد را در این اسم 
خود قرار ده ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا 
ای خدا ای خدا ای پروردگار ای پروردگار ای پروردگار ای پروردگار ای 
پروردگار ای پروردگار ای پروردگار ای پروردگار ای پروردگار ای 
مهربانترین مهربانان ای مهربانترین مهربانان ای مهربانترین مهربانان ای 
مهربانترین مهربانانای مهربانترین مهربانانای مهربانترین مهربانانای 
مهربانترین مهربانانای مهربانترین مهربانانای مهربانترین مهربانانای 
مهربانترین مهربانان. 

9 محاسبه النفس: از سید بن طاووس قدس سره به نقل از کتاب 
المشیخه حسن بن محبوب: امام باقر علیه السلام به یکی از یاران خود که 
از دردی شکایت داشت. فرمودند: ده مرتبه پی در پی بگو؛ ای خدا ای خدا 
زیرا هرگاه مومنی چنین بگوید, پروردگارش میفرماید اجابت کردم ای بنده 
من حاجت خود را بخواه. 


روایتهای در اين باب در بخش اذکار ذکر شد. 
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- . آن را در مختار الخرائج نيافتیم در مناقب 4: 431 و کافی 1: 509 


امده است. 


0 عده الداعی: روایت است, هرگاه فرزندی مریض شود, مادرش به 
| بزذارد و موهای خوت را بف تفت آاسمان 
بگشاید و بگوید: «خدایا تو او را به من بخشیدی و تو او را به من عطا 
کردی, خدای پس امروز یک بار دیگر او را به من ببخش به راستی که تو بر 
هر کاری توانا و قادری» سپس به سجده رود و همین که سر از سجده 
بردارد. فرزندش شفا خواهد یافت. 


1 الاختصاص: عبید الله بن ابی رافع از پدرانش نقل کرد: شنیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس گوشش صدا دهد بر من 
در ی ۱ 
کند.(1) 
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1-. الاختصاص: 60 و سند در صفحه 142 شماره 36 آمده است. 


روایات: 


1 طب لائمه: امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: شخصی از اهالی 
همدان, از درد پیشت به نزد امیر مقمنان علیه السلام شکایت کرد به 
طوری که شب را تا به صبح بیدار است, امام ‏ مودند: دستت را بر موضع 
درد د قرار ده و سه بار بخوان: «و ماکان تفس آنر تقوسم| بلان الله کتابا 


مَوْجْلا و مَن برد توابِ الذلیا نویه منها و مَن برد تواب له وه ملها و 
ستجزی الشایریت: ی ۳ نمیرد. به عنوان 
فز توشکی هعین :مهن که باداش این دنا زا واه اهاز آنرهی :همه 
هر که پاداش آن سرای را بخواهد از آن به او می دهیم, و به زودی 
شیاشگ اران را باداش خواهيم دادن و هفت,بار فیدر انا ا دنام فی له 
القدر را نیز بخوان, انشاء الله تعالی, شفا خواهی یافت.(1) 


رسف: الاشسه ان شالت بت رام ام اد له سم تفر 
بودیم و فرزندشان اسماعیل بن صادق علیه السلام نیز با ایشان بود, که به 
0 ۱ 7 
آوردند و او را به پشت خواباندند و خواندند: «به نام خدا و با استعانت از 
خدا به ساخته خدا که هر چیز را به نیکی آفرید به راستی که او به آنچه 
انجام میدهید آگاه است. ای باد آرام. کیر : به آن کسی که آنچه در شب و 
روز است به او آرام گرفت. و اوست شنوای دانا».(2) 


3 مکارم الاخلاق: برای رفع درد پشت خوانده شود: آیه شهد اللهتا سریع 
الحساب.(3) 


ص: 91 


2 . طب الائمه: 78-79 
3-. مکارم الاخلاق: 435, آل عمران/17 - 16 


باب شصت و یکم : دعایی برای درد ران ها 


روایات: 


1 طب للائمه: امير مومنان علیه السلام فرمودند: هرگاه شخصی از شما 
دردی در رانها احساس کرد در ظرفی بزرگ یا تشتی آز ز آپ گرم بنشیند 
دست خود را, بر آن قرار دهد و بخواند: «ً 3 در پر الذین کفروا | 
السماوات و اضَ کانتا رقف تناما و جعلْنا من الماء کل شی ء حی 
اقلا متون: ایا کسانی که کفر ورزیدند با انستمائها و زمین هر ده 
به هم پیوسته بودند,و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای را 
از آب پدید آوردیم؟ آیا ایمان نمی آورند».(1) 
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- . طب الائمه: 31 


باب شصت و دوم : دعایی برای درد رحم 


روایات: 


ك مکارم الاخلاق: به نام خدا| و با استعانت از خدا, او که به خواستش 
آسمانها و زمین بر پا گشت, به درستی که مریم دختر عمران, درد رحم او 
زا ازار تدادره اشحتین خداهند قلابه فر ند فلاته را از دید وحم وداز درد ری 
رحم شفا مبد هد سالم شو سالم شو به اسم خداوند زنده پایدار به نام 
خداوند فریادرس, در پناه خدا از آنچه اکنون هست و در گذشته بود و 
گواهی مید هم خداوند بر هر چیزی انا تفت و علم او همه چیز را فرا 


شنم الاه لحم التحیم مُحَفْذ سول اللّه و الذین مَعة أَشذاء ی الْکُثار 
رحماء بیَْم 71 تراهم رز کعا ۳ ۳ آخر هزم به نام خداوند بخشنده مهربان 
محقد پیامبر خداست و کسانی که با اویند, بر کافران, سختگیر با همدیگر 
مهربانند. انان را در رکوع و سجود می بینی.(1) 


اجابت کنید [آنکه خدا را میخواند] سوگند دادمشنونده این کلام را که این 
مهر را اجابت کندبه سوگندهای محکم خدا که ارواح و پیکرها را از بین 
میبرد و هیچ روح و قلبی باقی نمیماند, اجابت کن به نام خدایی که به 
آسمانها و زمین فرمود: خواه پا ناخواه بیایید. آن دو گفتند: فرمان پذیر 
آمدیم. بر محمد و خاندان پاکش درود فرست» و آن را بین خودت بخوان, 
انشاء الله تعالی.(2) 
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1- : 29 
و ۳ الاخلاق: 435, و در آن تصاویر حروف نیست. 


باب شصت و سوم : دعایی برای درد و ورم مفاصل 


روایات: 


1 طب الائمه: جابر نقل کرد: امام باقر علیه السلام به من فرمودند: ای 
جابر, عرض کردم: بله ای رسول خدا, فرمودند: بر هر ورمی آیات آخر 
سوره حشر «لو آنزلنا هذا الفران علی جَبل» تا آخر سوره را بخوان و سه 
باز بز.ان اب دهان بیانداز که به خوازست خد آوند مود خواهد بافت. 


چاقویی برمیداری و آن را 7 کنار ورم قرار میدهی و میگویی: نت نام 
خدا تو را تعویذ می کنم از لبه: متیر ۵ هش و از خون مردگی و سنگ 
ما وه و ی 

و از مایعات و سردی آن؛ به به اذن خداوند به سوی نو فیایم تا تفر آ فد 
مشخص در انسانها و چهارپایان به نام خدا| اغاز نمودم و به نام خدا| به پایان 
رساندم» سپس چاقو را در زمین فرو کن.(1) 


2 طب الائمه: ابن ابی زینب نقل کرد: خدمت امام صادق علیه السلام 
بودم که سنان بن سلمه با ۳ پریده بر ایشان وارد شد؛ امام به او 
فرمودند: تو را چه شده است؟ او از تیش در زانوهای خود و سختی ان 
حکایت کرد, امام فرمودند: وای بر تو, بخوان: «خدایا از تو میخواهم, به 
نامهایت و برکاتت و دعوت پیامبر طاهر و مبارک و دارای منزلت در نزد 
خود درود خدا| بر او و خاندانش, به حق او و به حق دخترش فاطمه مبارک؛ 
و به حق جانشینش امیر مومنان و به حقٍ دو سرور جوانان اهل بهشت, درد 
مرا برطرف نمای و به حق آنان به حق انان به حق انان, به حق 


ص: 94 


- . طب الائمه: 34 


خودت ای خدای جهانیان». سوگند به خدا, همین که از جایش برخاست.؛ از 
دردها شفا یافت.(1) 


3. مکارم الاخلاق: هر کس در ساق پای خود, بیهاری, خستگی یا کوفتگی 
پیابد. بر آن بنویسد: «و لد حَلقتا السَماوات و الأرْضَ و ما بیْتقُما فی سب 
یام و ما مَسّنا من لَغُوب: و در حقیقت, آسمانها و زمین و آنچه را که میان 
آث و است در شش هنگام آفریدیم و احساس ضاند کین نگردیم» ۱ 


4 عده الداعی: ابو حمزه نقل کرد: به دردی در زانوهايم مبتلا شدم و از 
ان نزد امام باقر علیه السلام شکایت بردم, فرمودند: بعد از نماز بخوان: 
«ای بخشند هترین کسی عطا کرد و ای بهترین کسی که از او درخواست 
بیچارگی من رحم کن و مرا از دردم عافیت بخش» نقل کرد: آن را خواندم 


ص: 95 


1-. طب الائمه: 70 - 69 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 441 


باب شصت و چهارم : دعایی برای رگ شایع در سرزمین لار که در فارسی به آن «پیبوکو رشته 
لار» نیز می گویند 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: برای دفع عرق مدینی که به فارسی به آن رشته 
میکویند.(1) 


نخی از پشم شتر گرفته میشود و مقداری از آن البته بدون چاقو, مقراض 
و یا هر وسیلهای شبیه آنها, جدا میشود, و به آن هفت گره زده شود و بر 
هر گره, سه بار سوره فاتحه الکتاب خواندهم شود کت بار این دعا 

بر ان خوانده شود: «به نام خداوند همیشگی همیشگی, شمارنده اعداد, 
۳ به آنچه دور است, عاری از فرزند و بالاتر از آنکه صاحب فرزند 
شود وفاکننده به آنچه وعده میدهد, شکست نایذیر بدون آنکه توشه ای 
برگیرد. توانا بدون یاری گرفتن. نزایید و زاییده نشد و هیچ همتایی ندارد, 
ای افریننده مخلوقات؛ ای دانای نهان و پنهان. ای کسی که اسمانها به 
قدرت او برافراشته شدند و ای کسی که زمین به عزت او گسترده شد. 
ای کسی که کوهها به خواست او استوار گشتند, ای کسی که به واسطه او 
مخلوقاتت, خدایا فلان فرزند فلانه را با شفای خود. شفا ده و با داروی خود 
درمان کن و از بلای خود عافیت بخش, به راستی که تو بر هر چه خواهی 
توانایی, و تو مهربانترین مهربانانی و درود خدا بر محمد پیامبر و خاندان او. 
(2) 


ص: 96 


1- . در برهان گفت: بیماری که مثل تارهای ریسمان بر بدن ظاهر میشود 


و بیشتر در شهر لار به آن مبتلا شوند. 
2- . مکارم الاخلاق: 471 


روایات: 


1 طب للائمه: امير مومنان علیه السلام به یکی از یارانش-که از عرق 
النسا به نزد ایشان شکایت کرد - فرمودند: هرگاه آن را احساس کردی, 
دست خود را نت آن قراز تمه بکد" «به نام خداوند بخشنده مهربان به نام 
خاروس ارشعافته از خدا, پناه میبرم به نام خداوند بزرگ و به نام خداوند 
باعظمت از شرّ هر خون که بند نیاید و از شر گرمای آتش» که به اذن 
خداوند تعالی عافیت فسابی : آن شخص گفت: سه بار این کار را کردم و 
خداوند درد مرا برطرف نمود و عافیت بخشید.(1) 


2 مکارم الاخلاق: برای رفع عرق مدینی: به هنگام خارش و قبل از آنکه 
خارج شود, بر آن نوشته, شود «و تشتلوتک عن الجبال ققل بلسفها رش 


2 


تسْفا قَیدَرها قاعا صَفصفا لا تری فیها عوَجاً لا تا و از تو درباره کوه ها 


می پرسند, بگو: «پروردگارم آنها را ریز ریز ۳ ساخت, پس آنها را پهن 

و هموار خواهد کرد نه در آن کزی می بیلی و نه تات ار 2 9 
صبر(3) 

آغشته شود. 


اين آیه نیز نوشته شود: ً 2 مر علي قَرَْیهٍ و هی خاویهٌ علی غرُوشها 
قال ی بخیی هذو اللة مد نها قأماتة له ما عام: یا چون انکس که به 
0 0 ۲50 بود, عیور کرد گفت: چگونه خداوند, 
این را یس از مرگشان زنده می کند؟». پس خداآوند, او را صد سال 
میراند».(4) 


ص: 97 


اش یت اه 17 
۱ 

دصر ۶ قاری ذرختی کل ارس 
4 . مکارم الاخلاق: 442 


باب شصت و ششم : دعای رگ باد افکندن 


روایات: 


1 [مکارم الاخلاق]: بخواند: «أً و َغ یر الذین کَقژوا أَنْ السّماوات و الأّضَ 
کاتتا زعا ففتعناهما: آیا کسانی که. کفر ورنیدند ندانتقند که اسمانها و 


رعتن هر دوف هم مساسته اند و عا ان دور از هم جدا تباخیی * ویکت 


باب شصت و هفتم : دعایی برای فلج و سستی 


روایات: 


آمحال کی رل کرت ور رهم کی ها و ی ور 
آمدیم, خدمت امام صادق علیه السالم رسیدم, ایشان فرمودند: صورتت را 
چه شده است؟ عرض کردم: بادی بد خیم است. فرمودند: به نزد قبر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برو و دو رکعت نماز بگزار. سپس دستت 
را بر صورتت قرار ده و بگو «به نام خدا و با استعانت از خدا, به اين خارج 
شو. تورا قسم میدهم از شر چشم انسان يا چشم جن يا هر دردی, خارجح 
شو تو را قسم میدهم به آنکه ابراهیم را خلیل خود برگرفت و با موسی 
کت را و اوه را تحص و 


ص: 99 


1- . مکارم الاخلاق: 442, عنوان («رگ باد افکندن» در آن نیست., و ظاهر[ 


که آرام گیری و خاموش شوی همانطور که آتش بر ابراهیم خاموش گشت.؛ 
به آذن خداوند خاموش شو.» و نقل کرد, همین که دو بار چنین کردم, 
ها 
(1) 


2 مکارم الاخلاق: مردی به نزد امام باقر علیه السلام شکایت برد: دختری 
دارم که گاهی بازویش تضشتی ۳ میشود. تا اينکه بر زمین میافتد, امام 
فرمودند: به دخترت بنگرو در هنگامی که حائّض است, به مدت سه روز به 
او شوید پخته و عسل بخوران. 


و فرمودند: برای رفع فلجي و قولنج و خامٌ(2) و سردی مزاج و باد هر 
در نوی ند ام الا قل م له اه فلا مرت لاس فا 
اعوذ برب الفلق, سپس این دعا نوشته شود «پناه میبرم به روی باعظمت 
خدا| و عزتش که [قابل دسترسی نیست و قدرنش که] که هیچ چیز از 
رآ تس ایس ار توص ور ان ات وا سر 
آنچه از آن میانم این تا وا بز‌ساته با لوح تونته شتوه وبا آبباران 
شسته شود و هنگام خواب, 19۹ به او نوشانده شود انشاء الله تعالی شفا 
خواهد یافت.(3) 


ص: 99 


1-. رجال الکشی: 174 

- . خامٌ: به گوشت و شیری گویند که بویش تغییر کرده باشد. و شاید 
بیماری باشد شبیه بد هضمی که سبب فاسد شدن عذا در شکم می شود 
به طوری که مدفوع نیز بد بو می شود و کرم های کوچک نیز را به وجود 


می اورد. 


کت مایم الاخلاق: ۸240 ویر مب الالنته دما ذکر نو آمده افت. 


باب شصت و هشتم : دعایی برای سنگ و نیز فلج 


روایات: 


1. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فر مودند: هنگامی که نماز شب 
را میخوانی در حالت سجده بگو: «خدایا تو را همچون انسانی خوار, فقیر و 
بیمار میخوانم تو را میخوانم همچون کسی که نیازش افزون گشت و 

فار‌هاش. اندی..و کارش تفت سید .و بااها بن ام فشار. آوردتن. ع را 
میخوانم همچون 1 که اگر او را درنیابی, در گرفتاریها فرو میرود و اگر 
او را نجات نبخشی هلاک میگردد, هیج چارهای ندارد. مکر خود را بر جان 
0 ۱ 
ناامیدی از رحمتت و صبر فراوان بر مصیبتت ناچار مکن. زیرا توان تحمل 
بلای تو را ندارم و نمیتوانم از رحمت تو بینیاز گردم و اين فرزند محبوب 
نت کم در در گام و و 7 پیشاپیش خود قرار دادم زیرا تو او را پناهگاه 
هراسناکان قرار دادی و علم گذشته و حال را 1 
بگشای و مرا از این مصیبت رهایی بخش و آنچه از رحمت و عافیتت که به 
من دادی به سویم بازگردان ای او ای او ای او, امیدها جز از تو به ناامیدی 


گرایید».(1) 
ص: 100 


1- . مکارم الاخلاق: 452 


باب شصت و نهم : دعایی برای پیچش و درد معده 


روایات: 


ی . فرمودند: مقداري آبٍ بدا و يد آن 
را تعویذ کن و بر آن روغن نریز و بگو: «یْریدٌ اللةْ کم الیْسْرَ و یذ بِکمٌ 
امسر خدا| رای شما آسانی مي خواهد و برای شما دشواری نمی 
خواهد» سه بار «أً و لَْ یر الذین کقژوا نّ السَماوات و الأرَضَ کاتنا رئقا 
قعتفاهما ء جعلنا هن الماء کل ی ء عی آقااومون: ابا کسانن که کف 
ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند,و ما آن دو 
راز مدا مهم و هر چین زنجه‌ای» را از آب دنه آوردش ابا ایمان 
نمی آورند» سپس آن را بنوش و دستت را : بر شکمت قرار ده که به اذن 
خداوند عر و جل عافیت خواهی یافت.(1) 


2 مکارم الاخلاق: در رفع پیچش. شخصی به نزد امام موسی علیه السلام 
از پیچش شکم شکایت کرد که ارام نمیگیرد. امام فرمودند: هرگاه از نماز 
فارغ شدی, بگو: «هر چیزی از جانب توست. و من سزاوار سپاسگزاری 
نیستم و هر عمل زشتی که مرتکب شدم, تو مرا از آن باز داشتی و من در 
آن هیچ بهانهای ندارم. خدایا, به تو پناه میبرم از اینکه تکیه کنم به هر آنچه 
سزآوار سیاسکز اری نیستم ویا ایمن کردم از انچه کر کر آن ندارم ۳4 


3. مکارم الاخلاق: رفع درد معده, اين دعا بر روغن خوانده میشود و شکم 
خود را به این اغشته میکند: «ره نام خداوند بخشنده مهربان درهای 
اسمان را با 

ص: 101 


2 . مکارم الاخلاق: 469 


آبی ریزان باز کردیم و چشمههای زمین را شکافتیم و آب به میزان 
مشخص جاری گشت و ما آن را بر تخته ها و میخ هایی قرار دادیم. پس 
درهای هر چیز را به روی آنان گشودیم به نام فلان فرزند فلان «ا و لَمْ یر 
الذین کقژُوا ان السّماوات و ار کانتا رتفا تناما و جَقلنا من الما 
کل شم ء خم؟ أقلایوْمئون: آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها 
و زمین هر دو به هم پیوسته بودند.و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر 
چیز زنده ای را از اب پدید اوردیم؟ ایا ایمان نمی اورند».(1) 


دعای رفع درد معده, امام علیه السلام فرمودند: برای رفع درد معده. 
نوشته شود: «به نام خدا آنان که آموختند و نمیدانند و کسانی که میدانند و 
بر بالای علیین نشستهاند, غذایشان نوری با طراوت است, و از دوستشیان 
از نور پرتر درخواست میکنند, اینچنین فلان فرزند فلانه شفا مپگیرد «أ و 

پر الذین روا آنَّ السّماوات_و الارَض کاتتا رتفا قفتفناهما: آیا ۳ 
0 | و زمین هر دو به هم پیوسته بودند؛و 
ما آن دو را از هم جدا ساختیم. » هفت بار بر آب این دعا خوانده می شود, 
تین روغنی: بر آن ربخته میشود نی که چسبنده شد آن: را مالش من ذهی 
و به کسی که درد معده دارد می نوشانی. 


مثل اين حدیت: امام صاحق علیه سس فرمودند: بر آن خوانده شود « دا 
السفاء اتف یه و ألْقَت ما فیها و تخلت: آنگاه که اسمان ان و 
بشکافت ی 0 
«و اذ قالت امر اه عمران .....»(2) 


و نتژل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمژمنین.(3) 


سل این حذیت به: مایت از انم معضومین عانهم الساام این دعا را جر 
آب بدون روغن؛ خوانده شود سپس به کسی که درد معده دارد نوشانده 
شود ,سپس دستت را سه بار ۰ میکشی و میگویی: « رید ذ اللَة 
نکم انس و لایر بکم العسشر 2 لبیل سره آَنّ السّماوات_و الأرَضَ 
کاتتا ریق قفَتقناهما فَأجاها ِِ الی جدع التَحْله و اللهٌ أَحْرَجَکم من 


ک 


بطون أیَهایِکَم لاتعلَمون شَبنا: خدا برای شما 
ضر 2 102 


- . مکارم الاخلاق: 439 انبیاء: 31 


و 
3- . مکارم الاخلاق: 439 


آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد سپس راه را بر او 
اسان کرداند. آسمانها و زمین هر دو به هم پیو سته بودند, ۳ از 
هم جدا ساختیم, تا درد زایمان, او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید و 
خدا شما را از شکم مادرانتان در حالی که چیزی نمی دانستید بیرون آورد:. 
و بدین ترتیب آن ذرد, به اذن خداوند غر و جل خارع میگردد.(1] 


روایات: 


ارام ی و 1 
صحبت کنم زیرا صدای آن را ميشوند. پس برایم دعا کنید تا شفا یابم, 
حضرت فرمودند: بعد از نماز عشاء بگو: «خدایا هر کار نیکی کردم, به 
فضل تو بود و من سزاوار سپاس نیستم و هر انچه از بدیها مرتکب شدم تو 
مرا انان 0 ندارم. معیود اب 
# ره در 1 ۳۹ ایمن باشم» 1 


ص: 103 


1- . مکارم الاخلاق: 439 
۱۱ 


باب هفتاد و یکم : دعای رفع خوره, پیسی, سفیدک و بیماریهای بدخیم 


روایات: 


1 طب الائمه: یونس نقل کرد. لکه سفیدی میان دو چشمانم ظاهر گشت. 
ماع صاوی یه اهر فص مان ات مار اشان کات رم 
فرمودند: طهارت کن و دو رکعت نماز زار و بگو «ای خدا, ای بخشنده 
ام ای ای ده اه ای فا ی ها ام وا ما سر 
از من دور کن که سبب اندوه و غصه من شده است.» و نقل کرد آنچه به 
من امر نمودند, انجام دادم و خداوند آن بیماری را از من برد و سپاس 
مخصوص اوست.(1) 


و نیز از امام صلوات الله علیه و آله روایت ت است فرمودند: دستت را بر آن 
موضع قرار ده و بگو: «ای نازل کننده شفا و از بنی برنده درد, شفای خود 
را بر دردهای من نازل کن».(2) 


و ۳ ۱ گشته 
بود. در مقابل ایشان نشستیم و عرض کردیم: خداوند تو را حفظ کند به 
مفضیتتی: قجار ندیم که.هیجام: منل. ان ۱ تخشیدم بودیمه فرجودید: چه 
مصیبتی ؟ جریان را برای ایشان نقل کردیم, سپس به یپونس فرمودند: 
برخیز, طهارت بجوی» دو رکعت نماز بگزار سپس خدا را سپاس و ثنای 
خداوند را به جای آر و بر محمد و خاندان وی درود فرست و 
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1- . طب للائمه: 102 


سپس بگو: «ای خدا ای خدا ای خدا ای بخشنده ای بخشنده ای بخشنده 
ای مهربان ای مهربان ای یگانه ای یگانه ای یگانه ای یکتا ای یکتا ای یکتا 
ای بینیاز ای بینیاز ای بینیاز ای مهربانترین مهربانان ای مهربانترین مهربانان 
ای مهربانترین مهربانان ای تواناترین توانمندان ای تواناترین توانمندان ای 
تواناترین توانمندان ای پروردکار جهانیان ای پروردکار جهانیان ای شنونده 
دعاها ای نازلکنندهی برکات ای عطاکننده خیرها, بر محمد و خاندان وی 
درود فرست و خیر دنیا و اخرت را بر من ببخشای و شر دنیا و اخرت را از 
من دور کزدان و بیماریام را برطرف نمای که سیب اندوه و غصه مرا 
فراهم کرده است.» نقل کرد, همانطور که حضرت صادق علیه السلام به 

من امر نمودند؛ انجام دادم, سو گند به خدا همین که از مدینه خارج شدم 
همچون سبوس از من پراکنده شد.(1) 


3 طب الائمه: سلامه بن عمرو الهمدانی نقل کرد: وارد مدینه شدم و به 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم», عرض کردم: ای فرزند خدا به 
او 
آن مبتلا شدم, حضرت فرمودند: در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
در حریم امن او بایست و سوره انعام را با عسل بنویس و بنوش و آن 
بیماری از تو برطرف خواهد شد.(2) 


4 مناقب آل ابی طالب: صورت پونس به پیسی مبتلا شده بود و امام 
ضاز و قلنه السلام مان آه اه اه من وف رکفت مار گرا 
و حمد و ثنای خدا را به جای آورد و بر پیامبر و خاندان او درود فرستاد و 
سپس گفت: «ای خدا ای خدا ای خدا ای بخشنده ای بخشنده ای بخشنده 
ای مهربان ای مهربان ای مهربان ای مهربانترین مهربانان ای شنونده 
دعاها ای عطاکننده خیرها, بر محمد و خاندان پاک و مطهر وی درود 
فرست و شر دنیا و اخرت را اثر مت زو یردان ع نوی وی و آخرت را 
ان ماس اک را 
کرده است.» و نقل کرد: سوگند به خدا به محض اینکه از مدینه خارج 
تیم ان 


ص: 10 


سفیدی مثل سبوس از من دور گشت و حکم بن مسکین نقل کرد: سفیدی 
را در چهرهاش دیدم که از بین رفت و الان در چهرهاش چیزی نیست.(1) 


3 مکارم الاخلاق: دعای رفع پییسی و خوره: بر بر او خوانده شود و سپس 
نوشته شود و بر او آویخته گردد.« بسم الله الرحمن الرحیم بفد< ۱ ۹ 
یشاء و ینب و بعنده ام الکتاب الحمذ لله فاطر السَماواتِ و الاٍض جاعل 
القلانکه. رسا -اولی. اخنکه. عتی جر تلاکو رباع یه نام خداوند. بخستنده 
مهربان خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات می کند, و اصل کتاب نزد اوست, 
سپاس خدای را که پدید آورنده آسمان و زمين است.: فرشتگان را که 
دارای تا های دوگانه و سه گانه و چهار گانه اند پیام آورنده قرارداده 
است,به نام فلان فرزند فلانه».(2) 


شخصی از بیماری پیسی نزد امام صادق علیه السلام شکایت برد, امام به 
او فرمان دادند تا مقداری از گل قبر حسین علیه السلام را و آب باران 
مخلوط نماید, آن شخص چنین کرد و شفا یافت.(3) 


یکی از پاران ما, نقل کرد: مدتی بود به پیسی دچار شده بودم, امام صادق 
علیه السلام به من فرمان دادند تا سورهیس را با عسل در جامی بنویسم و 
آن را بشویم و بنوشم, چنین کردم و آن بیماری رفع شد.(4) 

برای رفع سفیدک: بر لکه هاي سفید نوشته شود: «اِنْ من شی عرالا عندنا 
َرایئة و ما ره لا یبقدر معلوم قل ید بسمعوتكم لد تذغون او یتَفَعوتکم او 
یَصْرّونَ یه ی و و 
شنوند یا به شما سود يا زیان می رسانند».(۵) 


ص: 1006 


1-. مناقب آل ابی طالب 4: 232 
2-. مکارم الاخلاق: 441 
3- . مکارم الاخلاق: 441 
4 . مکارم الاخلاق: 441 
5- . مکارم الاخلاق: 441 


6 عده الداعی: یونس بن عمار نقل کرد: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم, جانم به فدای شماء این چیزی است که بر چهرهام آشکار گشته 
است و مردم مییندارند خداوند بندهای که به او نیاز دارد, به این بیماری 
مبتلا نمیکند, امام فرمودند: خیر, مومن آل یاسین انگشتانش در هم کشیده 
و خشک بود, و در حالی که چنین میگفتند, دستشان را دراز کردند «ای قوم 
از فرستادهشدگان پیز وق. کنید» سیسن به: فن. فر مودند: ذر. یک شوم آخر 
شب وضو بگیر و نمازت را بخوان و در سجدههای پایانی دو رکعت اول, 
بگو؛ «ای بلندمرتبه و ای تور ای بخشاینده ای مهربان؛ ای شنونده دعاها 
و ای عطاکننده خیرها بر محمد و خاندان محمد درود فرست و از خیر دنیا و 
آخرت آنچه, سزاوار آنی به من عطا کن و از شر دنیا و آخرت آنچه تو 
مییسندی از من دور گردان و این بیماری را از من #9 نما. زیرا 
اسباب اندوه و غصه مرا ام است.» و در دعا پافشاری کن, نقل 
کرد: همین که به کوفه رسیدم خداوند ان بیماری را از من برطرف 
ساخت.(1) 


ص: 107 


1- . عده الداعی 


باب هفتاد و دوم : دعایی برای کلف و برسون 


اشاره 


باب هفتاد و دوم : دعایی برای کلف و برسون(1) 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: یک دایره بر سوی او میکشی و وسط آن مینویسی بوتأ 
تقتا برجانا ضداهایی را متخوانم و آن:جون کدر آنرها میکدره ساخبه دا که 
هر چیز را نیکو آفرید و به راستی او به آنچه انجام مید هید آگاه است. 
همچنین ناشتا , بش آن توشته نود هریقه مریقه تا اینکه راه و روش را 


دوست بداری. 


همچنین: ناشتا نوشته شود: قهرید قهرانید کسرهن کسروهن سالار خشک 
باد بحق الملک القدوس: قهرید قهرانید شکست آنها, شکستند آنها را سالار 
خشک باد به حق پادشاه منزه.(2) 


ص: 1089 


تب سیاهی که در چهره ظاهر می شود و آن را تغییر می دهد و 
۷ 
2 . مکارم الاخلاق: 472 


باب هفتاد و سوم : تگایشی برای بواسیر 


روایات: 


1 طب للائمه: امير مقمنان علیه السلام فرمودند هر کس با این دعا از 
شر بواسیر به خداوند پناه برد به اذن خدا| او را کفایت میکند: «ای 
بخشنده ای شریف., ای مهربان. ای نزدیکی, ای اجابتکننده ای آفریدگار ای 
رحم کننده بر محمد و خاندان محمد درود فرست و نعمتت رابه من 
بازگردان و دردم را کفایت فرمای» که به اذن خداوند عر و جل از آن شفا 
خواهد یافت.(1) 


2 مکارم لاطلاف رونت قه ختخصی نواعم را علیم السلام ان تماره 
بواسیر شکایت نمود, و امام فرمودند: سوره یس را با عسل بنویس و 
سپس آن را بنوش.(2) 


ص: 109 


1- . طب الائمه: 32 ۳ 
ور شکارم الاخا قه 40 نیت ار آمام صادق علبه الساام امه است. 


باب هفتاد و چهارم : دعایی برای آبله و دمل ها و گری و بریون و زخم ها و افسونی برای ورم و 


روایات: 


ك طب الائمه: امام صادق علیه السلام فر مودند: هر گام آبله ای احساس 
کردی, انگشت اشاره خود را فر. ان قرار بده ۵ تور آن بگردان و هفت بار 
بگو: «خدای جز خداوند بردبار و بزرگوار وجود ندارد» و بار هفتم آن را 
پانسمان کن و با همان انگشت اشاره بیند 1(۰) 


2 طب ا[لائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: بیشتر این دملها و زخمها 
از آن خون سوزان است که شخص آن را در زمان خود خارج نمیکند. هر 
کس بة آن. فلا ند زخانی که به سر رفت بکور «پناه میبرم به روی 
باعظمت خدا و کلمات کامل او که هیچ نیکوکار و بدکاری توان تخطی از 
آنها را ندارد از گزند هر صاحب شرّی» و هرگاه چنین گوید از جانب ارواح 
مورد آزاز و اذیت قرار نمیگیرد و به اذن خداوند عرْ و جل شفا خواهد 
یافت.(2) 


دعانی یر اين دعا بر روی کاغذی نوشته میشود و کسی که دمل داان 
را بخورد «هیچ نعمتی نیست جز نعمتهای تو ای خدا, علم تو به آن احاطه 


دارد کهلسون». 
ص: 110 


3. مکارم الاخلاق: برای رفع گری, دمل و بریون(1) اين آیه بر او خوانده و 
نوشته شود و سپس بر او آويخته گردد: «به نام خداوند بخشنده مهربان 
گلمه عبیتء کشجره بیّم امس من قَوّق الارْض ما لها من قرار: و 
عل یا با ت‌جون درختی تابای ناست» که از روی قمین. کندخ شی .و 


قراری ری ندارد 2(0) 


و آیه «یتها ناكم و فیها تعیدکُم و متها نحُرجْكُمْ تازة آخری: از اين شما 
را آفریدیم, دز ان شها را تازرفت کردانيم هسای‌کیکن شا زا از آن بیرون 
می آوریم».(3) 


تعویذی برای ورم و زخم: از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام روایت 
است : خاقویی. بزخیکیری و آن را 0 ۳ 
نام خدا تو را تعویذ می کنم از لبه شمشیر و آهن, و از خون مردگی و سنگ 
چسبنده و از رگ ضعیف ورمهای بدشکل و از غذا و گیر کردن آن در گلو و 
از مایعات و سردی ان: نم اذن خداوند به سوی و قیا نم تا سرآمد مشخص 
در انسانها و چهارپایان به نام خدا آغاز نمودم و به نام خدا به پایان 
رساندم». سپس آن چاقو را در زمین فرو کن.(4) 


111 


1- . بیماری که در اثر ان بدن پوسته پوسته می شود و آن را حزاز هم می 
نامند و با اب دهان معالجه می گردد. 

3- . مکارم الاخلاق: 471 

4 . مکارم الاخلاق: 471 


باب هفتاد و پنجم : دعای رفع درد فرج 


روایات: 


1 طب للائمه: از حریز نقل است. بعد از آنکه حج را بر چای آوژدم به 
خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه رفتم. در این هنگام معلی بن 
خنیس رضی الله عنه نزد امام از درد مزح شکایت مینمود. امام صادق علیه 
السلام فرمودند: تو عورتت را در جایی آشکار ساختی پس خداوند این درد 
را از بی آن قرزار داده.ولی با این تعویذی که امیر مقمتان بزای ابا وائله به 
کار گرفت. استفاده کن, زیرا درد او بازنگشت. معلی عرض کرد: ای پسر 
رسول خدا, آن تعویذ چیست؟ دست چب خود ,را بر آن قرار ده و سه بار 
بگو: «به نام خدا و با استعانت از خدا, بلی ه من أسلع وجُهَة له و هو مسر 
له أجْرُهْ عند ربه و لاحَوّف عَلَیهم و لا هم تخبون" آری, هر کس که خود 
را با تمام وجود. به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد, پس مزد وی پیش 
پروردگار اوست, و بیمی نز آنان نیلست؛ و غمکین نخواهنر شد. خدابا من 
رویم را تسلیم تو گردانیدم و کارم را به تو سپردم, هیچ پناهگاه و راه نجاتی 
جز به سوی تو وجود ندارد». انشاء الله تعالی شفا خواهی یافت.(1) 


صر 7 112 


- . طب الائمه: 31 


باب هفتاد و ششم : دعایی برای درد پاها و زانو 


روایات: 


1 طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: نزد امام حسین بن علی 
علیهما السلام بودم که مردی از بنی امیه که از شیعیان ما بود, وارد شد و 
غر.ض کرد: آی. بنسر رسول خدا به خاطر درد بایم. تواناین آمدن به خدمت 
شما را نداشتم. اما غاد لام فرمودند: چرا تعویذ حسن بن علی را 
استفاده نمیکنی؟ عرض کرد: ای فرزند رسول خدا کدام تعویذ؟ فرمودند: 
«(ا قتخنا لک قلح قبینا لتغفر تک ال . نمی کان الاف عفیزا خکیها: ما تو را 
پیروزی بخشیدیم پیروزی درخشان. تا بیامرزد خدا برای تو ۰ دا عزیز 
حکیم است.» و نقل کرد: ی 
بعد از آن به یاری خداوند, آن درد را اخساس نکردم.(1) 


2 مکارم الاخلاق: دعای رفع درد زانو: ابی حمزه نقل کرد, از درد زانو به 
خدمت امام باقر علیه السلام شکایت بردم. ایشان فرمودند: بعد از نماز 
بگو: «ای بخشند هترین عطاکنندهها و ای بهنرین درخواست شوندگان و ای 
مهربانترین کسی که از او طلب مهربانی شد, بر ضعف و کمی چارهام 
کن و مرا از دردم عافیت بخش»نقل کرد: چنین کردم و بهبودی یافتم. 


تغوات ال اند صل این خیت ان آمام باقر غلیة اتفلام کر نیم است: 
3 1 


2 . مکارم الاخلاق: 452 و در کافی 2: 568 


باب هفتاد و هفتم : دعایی برای درد ساقها 


روایات: 


1 طب للائمه: سالم بن محمد نقل کرد از درد ساق پایم به خدمت امام 
صادق علیه السلام شکایت بردم که این درد مرا از کارها و تمامی امورم 
باز داشته است. امام علیه السلام فرمودند: انها را تعویذ کن, عرض کردم: 
به چه چیز ای فرزند رسول خدا؟ فرمودند: با هفت بار خواندن این آنه که 

به اذن خداوند تعالی شفا خواهی یافت «و ال ما آوچن للیِکَ من کتاب 
رک لا تخل لگلمانه و لن تجد من ژونه ملتحد" ۵ انجه. را .که از کناب 
پروردگارت به نو وحی شده است بخوان. کلمات او را تعییر دهنده ای 
نیست, و جز او هرگز پناهی نخواهی یافت» نقل کرد: همانگونه که به من 
امر فرموده بودند هفت بار تعویذ کردم و درد چنان از من رفع شد که دیگر 
ان را احساس نکردم.(1) 


ص: 114 


باب هفتاد و هشتم : دعایی برای درد پاشنه ها و کف پا 


روایات: 


لت انم از خی نس نها الساام ال اسر مرو و ار 
عبدالله حسین بن علی علیهما السلام چنین شکایت برد: ای فرزند رسول 
خدا, من دردی در پاشنه های پای خود احساس میکنم که مرا از به پا 
خاستن به نماز بازداشته است., امام فرمودند: چرا آن را تعویذ نمیکنی؟ 
عرض کرد: آن را نمیدانم, فرمودند: هر گاه آن را احساس کردی, دستت 
را بر آن قرار ده و بگو «به نام خدا و با استعانت از خدا و سلام بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله» سپس بر آن بخوان: «و ما دژوا ال حَقَ قدره 
و الارْض جمیعاً قبَْنه سَنه یوم الْقیامه و السَماواث ث مَطویّات بیمینه سْبْحاتَة 5 
تعالی عََّا یَشرکُون: ۱ ۳۹ 1 
آنکه روز قیامت زمین یکسره در قبضه اوست و آسمانها درپیچیده به دست 
آخضنتت. اه هن ۵ انیت تهب ند است: ۲ آنفه: نز بی.می ردنت و آن فد 
جنین کرد و شا یاف ۱۱ 


ص: 115 


باب هفتاد و نهم : دعایی برای درد چشم و امثال آن 


روایات: 


1 الخصال: چهارصد, امیر مومنان علیه السلام فرمودند: هر گاه یکی از 
شما به درد چشم مبتلا شد, آیه الکرسی را بخواند و در دل چنان باور 
داشته باشد که آن بهبودی خواهد یافت., که انشاء الله عافیت مییابد.(1) 


2 امالی: جعفی از پدرش نقل کرد. دیر زمانی بود که درد چشم داشتم و 
از ان به نزد امام صادق علیه السلام شکایت بردم, فرمودند: اپا میخواهی 
دعایی به تو بیاموزم که هم خیر دنیا و اخرت تو را تامین کند و هم درد 
چشمت را برطرف نماید؟ 7 اری: فرمودتدد بعد از مبیدهدم و 
غروب آفتاب بگو؛ «خدایا؛ , به حق محمد و خاندان محمد از تو میخواهم بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستی و نور دیدگان و بصیرت دینی و یقین 
قلبی و اخلاص عمل و سلامت جان و گشایش روزی و سپاسگزاری از خود 
را تا وقتی زندهام به من عطا نمایی».(2) 


3 طب الائمه: حضرت صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل 
کردند حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند: در روز خیبر 
زعات که ول دا سلی: الم عاع ع الب ضرا ای اد مه اسان فرص 
ات رس لها عم آمسان آمست رس حا ترس وا تردن 
اورید پس به خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم : ای رسول خدا چشم 
من بیمار است و چیزی را نمی بینم. فرمودند: ای علی به من نزدیک شو, 
من نیز به ایشان نزدیک شدم پس دست خویش را بر چشم من 


ص: 116 


الخصال 2: 158 ۱ 
2 احالن طوشیی 99:1 مور کاقن 9502 آن را مشاهدهمی کف 


کشیدند و فرمودند «به نام خدا و با استعانت از خدا و سلام بر رسول خدا 
خداوندا او را از سرما و گرما و آزار و سختی حفظ کن و کفایت فرما « 
حضرت علی علیه السلام فرمودند: سوگند به آنکه او را ۰ 
داشت و به رسالت مخصوص گردانید و بر بندگان برگزید, شفا یافتم و 
اتاونه یاه ای یره یم کل یدا کسه 


نقل کرد: حضرت علی علیه السلام در روزهای بسیار سرد زمستان خارج 
شد, ای امیر مقمنان آبا سرما نمی خوری؟ فر مودند از ان هنگام که رسول 
خدا مرا تعویذ نمود به سرما و گرمایی مبتلا نمی شوم و چه بسا در 
روزهای بسیار گرم با لباسی ضخیم خارج می شدند و به ایشان عرضه می 
شد آپا نداتحه فردمبه آن حرفار تداز شدت: انم کرها: مبتلا نمی شوید که 
این لباس ضخیم را پوشیده اید؟ و ایشان همان جواب را به آنها دادند. 


العتیق الغروی: مثل این حدیث آمده است و در آن درود بر رسول خدا نیز 


امده است. 


4 طب للائمه: عیسی بن سلیمان نقل کرد روزی از روزها به خدمت امام 
صادق علیه السلام رسیدم و دیدم چشمشان بیمار است پس اندوهگین 
شدم و فردای آن روز نزد ایشان رفتم و دیگر چشمشان بیمار نبود پس 
راجع به آن سوال کردم فرمودند آن را به چیزی معالجه کردم. دعایی ۰ در 
نزد من است که چشمانم را , نم از تغویی تهوزم:. پس گفت مرا بدان آگاه 
سازید و اين نسخه آن است: «پناه می برم به عزت خدا پناه می برم به 
قدرت خدا پناه می برم به عظمت خدا پناه می برم به شکوه خدا پناه می 
برم به جمال خدا پناه می برم به بزرگواری خدا پناه می برم به زیبایی خدا 
پناه می برم به امرزش خدا پناه می برم به شکیبایی خدا پناه می برم به 
یاد خدا پناه می برم به رسول خدا پناه می برم به خاندان رسول خدا صلی 
اللقعات و الما 


ص: 117 


خارشی که در چشم خوبیش دارم و از هر آنچه که از آن بیم دارم و 
میهر اسم خدایا ای پروردگار پاکان به نیرو و توان خود آن را از من بزدای». 


)1( 


5. طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: هرگاه چشم پیامبر صلی 
الله علیه و آله یا یکی از خانواده و یارانشان بیمار می گشت این دعاها را 
می خواندند «خدایا مرا از گوش و چشمم بهره مند کزدان و آن دو را 
وارثان من قرار ده و مرا یاری فرما بر کسانی که به من ظلم کردند و 
اتفامم زاین ان ۱۱ 


6 ارات اما ی تال ییاناد فان ناه 
السلام رسیدیم در حالی که چشمشان بسیار بیمار بود و ما بدین سبب 
اندوهناک گشتیم فردای آن روز نزد ایشان رفتیم و دیگر هیچ اثری از 
بیماری در چشمشان و عیبی در ان نبود عرض کردیم فدایت شویم اپا 
چشمانتان را به چيزي درمان کردید؟ فرمودند آری به چیزی که جزیی از 
درمان است, گفتیم: آنجیتننت ؟ قزر مرو ون تعویذی است و آن را نوشتیم و 
این است: «پناه می برم به عزت خدا پناه می برم به قدرت خدا پناه می 
برم به عظمت خدا پناه می برم به نور خدا پناه می برم به جلال خدا پناه 
می برم به جمال خدا پناه می برم به بزرگواری خدا پناه می برم به زیبایی 
خدا پناه می برم به جمع خدا» عرض کردیم: جمع خدا چیست؟ فرمودند: 
به تمامی خدا و پناه می برم به عفو خدا پناه می برم به امرزش خدا پناه 
شور هر رل ای سس ها هی ی امد 
سپس فرمودند - از آنچه می خواهیم از شر آنچه می یایم ای خدا ای 
شور کار مان ۱3 


7 فتناقت. ال ابی طالب: شخص نابینایی این دعای امیر مقمنان علیه 
السلام را شنید:« خداوندا از تو می خواهم ای پروردگار روح های از بین 
رونده و ای پروردگار بدن های فرسوده از تو می خواهم به اطاعت جان 
هایی که به پیکرهای خویش باز می گردند و به اطاعت بدن هایی که به 
اعضای خود ملحق می شوند و به شکافتن قبرها از صاحبانشان و به دعوت 
صادقانه تو در فتا رخ انار و به حقی که در 


ص: 118 


1-. طب الائمه:21 


۰-3 . مستطرفات السراثر: 469 


بین آنها چنگ می زنی آن هنگام که مخلوقات سر برآورند و در انتظار حکم 
ای یا و وا ی را 
امیدوارند, روزی که هیچ دوستی از دوستی دیگر بی نیاز نیست و یاری 
نفین شوند؛ مکر انکنتن که خدا : به او رحم کرد و به راستی که او شکست 
ناپذیر حکیم است.,ای بخشاینده ۳ تو می خواهم که نور را در چشمانم و 
نا 
تا زمانی که مرا به پا داشتی به راستی که تو بر هرچیزی توانایی.» نقل 
کرد: شخص نابینا آن را شنید و حفظ کرد و به خانه ای که او را پناه می 
داد بازگشت پس برای نماز طهارت نمود و نماز را : به. جای. آوزد و سین 
ان دعا را خواند و تا به اين فراز رسید « که نور را در چشمم قرار دهی.» 
آن شخص کور به اذن خدا بینا گشت.(1) 


8 مکارم الاخلاق: برای درد چشم: امیر مومنان فرمودند: هرگاه شخصی 
از شما به درد چشم مبتلا شد. آیه الکرسی را بر آن بخواند و در دل او 
و ما تا هی کر مات مد انم بات کسعانست و 
باید, انضالله. 


نقل است: هر کس در هر روز بگوید: «فجعلناه سمیعا بصیرا: او را شنوا و 
بینا قرار دادیم.» چشم او از افات سالم خواهد ماند. 

پیاهیر ضلی الله علیه و اله به سلمان نگاهی. انذاختند در خالی که 
چشمشان بیمار بود و فرمودند: خرما نخور و بر پهلوی چپ نخواب. 


و مثل این حدیث: سه بار بر آب خوانده می شود و صورت با آن شسته 
شود« پرده ات را از تو کنار زدیم و چشم تو امروز آهن است و اگر 
بخواهیم, ی ی 
جویند ولی از کجا می توانند ببینند».(2) 


ص: 119 
- . مناقب آل ابی طالب 287:2 و در مکارم الاخلاق ص451 آن را می 


2 . پس/ 66 


برای شب کور: ابی یوسف معصب نقل کرد: به امام موسی کاظم علیه 
السلام عرض کردم: از انچه در چشمم می یابم به تو شکایت می کنم و 
شب کور شدم و پس اگر صلاح ميي بینید چیزی به من پیاموزید فرمودند. 


این ایه «اللة تور السّماواتِ و الاْض سل وره و و فیها مصباح 
الیشباخ فی ژجاجّه الرْجاجة کائها کوکث ده ۳ مق شکره مبارگه 


م2 90 


ینوت لا شَّفیه و لاعَرَیّه بَکاا رب یضی ۶ و لو لمْ تمَسَسء ناژ تور علی 
ور دی اللةٌ لنوره من یشاء و یَضْرِبْ اللةٌ الأْمْنال لاس 5 اللَهْ یکل شی ۶ 
عَلیمٌ: خدا نور آسمانها و زمین است. تّلِ نور او چون چراغدانی است که 
در ان چراغی: و آن چراغ در شيشه ای است. آن: شنيشة. خویو: اختری 
درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی, 
افروخته می شود. نزدیی است که روغنش- هر چند بدان اتشی نرسیده 
باشد- روشنی بخشد. روشنی بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد 
با نور خویش هدایت می کند, و اين مثل ها را خدا برای مردم می زند و 
خدا به هر چیزی داناست.»(2) 


را سه بار در جامی بنویس سپس آن را بشوی و در شيشه ای قرار ده و 
بدان سرمه بکش. نقل کرد کمتر از صد میل کشیدم که بینایی ام بازگشت, 
نقتز آز انخه که‌بون.و یا گفت" بهتر از آنچه که بودم.(3) 


برای درد چشم: پنبه ای برمیگیری و آن را نمناک می سازی و بر چشم 
فراز هی.دظی و مین کوبی ۲ خشم خهر شید در فوغ: بت آاسنت: ای ان بر 
ابراهیم سرد و سلامت باش». 


واه دز کر سلیمان عیسی نقل کرد: خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم و دیدم چشمشان به طرز فاحشی دچار بیماری شده است.پس 
اندوهناک شدم و 


ص: 120 


- . مراجعه کن مکارم الاخلاق:430 


2-. نور/35 
کار تاه 15 


بیرون آمدم و فردای آن روز خدمت ایشان رسیدم و هیچ اثری از آن 
بیماری نیافتم. عرض کردم: فدایت گردم من دیروز از خدمت شما خارح 
شدم و چشم شما چنان دچار بیماری بود که مرا غمگین ساخت و امروز که 
نزد شما آمدم اثری از آن نیافتم آیا آن را به چیزی درمان کردید؟ فرمودند: 
آن.زا به: دفایی که در نزد من بود تعویذ کردم عرض کردم مزا از آن آکاه 
سازید, پس نوشتند:« پناه می برم به عزت خدا, پناه می برم به قدرت 
خدا, پناه می برم به عظمت خدا. پناه می برم به شکوه خدا, پناه می برم 
به زیبایی خدا, پناه می برم به جمع خدا, پناه می برم به رسول خداءپناه می 
برم به خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از هر آنچه که از آن بیم 
دارم و می هراسم و از دردی که در چشم خویش دارم و خدایا ای 
پروردگار پاکان به نیرو و توان خود آن را از من بزدای.(1) 


پرده ات را از تو کنار زدیم پس چشم تو امروز آهن است. پس نگاهی به 
ستارگان انداخت و گفت من بیمارم و شما را صورت بخشید و به نیکی 
تصویر گری نمود و از نیکی ها شما را روزی داد پس خجسته باد خداوند 
پروردگار جهانیان ای بلند مرتبه ای با عظمت ای بزرگ ای با شکوه ای زیبا 
ای دست نایافتنی ای یگانه ای یکتا ای پروردگار من مرا تنها مگذار و تو 
بهترین وارثانی». 


«به نام خداوند بخشنده مهربان ای زنده ای بردبار. ای بلند مرتبه ای با 
عظمت. ای با شکوه ای زیباءای یگانه ای یکتا از نو می خواهم بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و از تو می خواهم مرا تنها در قبرم رها مکنی و 
تو بهترین وارثانی و نماز را در قبرش می یابی و در وقت نیاز مرا روزی 
دادی اجابت کن ای پروردگار جهانیان.(2) 


دعای درد چشم: محمد بن جعفی از پدرش نقل کرد: بسیاری از اوقات از 
چشم خود در ناله ام پس از ان به نزد امام صادق علیه السلام شکایت 


کردم پس فرمودند: آنا تیاه ض بت و دغایی سرا دنا و آخرتت و آنچه که 
برای درد چشمت 


121. 


2 ,.ظاهرا این شکل, کامل ضوید آمیته مانظور که در السراتر و.طب 
الائمه یافتی. و بعد از ان تعویذی نیست. 


2 . مکارم الاخلاق:465 به آن مراجعه کن و در خط پایانی آن ابهام و 


مفید باشد؟ عرض کردم ارق: فزمودند؛ در تعقیب نماز. ضبح و مغزب .می 
خوانی:«خدایا, به حق محمد و خاندان محمد از تو میخواهم بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و نور دیدگان و بصیرت دینی و یقین 
اخلاص عمل و سلامت جان و گشایش روزی و سپاسگزاری از خود را تا 
وقتی زندهام به من عطا نمایی. 


9 الکافی: امام رضا علیه السلام فرمودند: شفای درد چشم در خواندن 


سوره حمد. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق و آیه الکرسی و 
بخور دادن با فسط(2) 


و مز(3) 
و کندر میباشد. 


0 دعوات الراوندی: امام باقر علیه السلام فرمودند: شخص نابینایی از 
اسلا حام اه هرا رت وی اما 
خداوند بشابیات. را به نو باز کرداتد؟ عرضش کرد ارخ: حضرت صلی الله 
علیه و آله فرمودند: وضوی نیکویی بساز و دو رکعت نماز بگزار و سپس 
بخوان «خدایا من از تو 9 و تو را میخوانم و به سوی تو گرایش دارم 
و به سوی تو روی میکنم به پیامبرت محمد پیغاماور رحمت, ای محمد من 
به واسطه تو به خدا روی کردم که پروردگار تو و پروردگار تو و پروردگار 
مق اس تا نامام را یمن باز گردانی» تعل کرد ضور منامیر ازجای خوه 
برنخاسته بودند که نابینا باز گشت و خداوند بیناییاش را به او باز گرداند. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که قرآن بخواند و به آن نظر کند, 
دیدگان خود را از آن بهرهمند ساخته است. 


مه 19 
1-. مکارم الاخلاق: 451 


2 قسط : از داروهای گیاهی دریایی است که برای درمان به کار می رود 
گفته می شود عودی هندی و عربی است که ادرار آور و نافع کبد است و 


3- . مر صمغ درختی مغربی است. 


باب هشتادم : دعایی برای خون دماغ شدن 

روایات: 

1 مکارم الاخلاق: اين دعا را میخوانی و مینویسی و بینی کسی که خون از 
ار ات وا را ی هر یل را ار تا 


برگرداندی, خون فلان فرزند فلان را آرام گردان» و یا ۳ ت#ر 3 بر سر و 
پیشانی او ريخته میشود و به راستی که به اذن خداوند آرام میگیرد 1(۰) 


برای خون دماغ: «مئها حَلَفْناکمْ و فیها تعیدکُمْ و مثها نحَرجُکَمْ تاره 


1 یعون الداعی لاعوج له و حَشَعت الاأصواث لِلرَخمن فلاتسمع الا 


مسارم 

ج‌ [ ۶ 
و قیلّ یا َرَضْ ابلعی ماک و یا سَهاء فلع ها وم مر و 
اشتوث علی الجُودی و بدا للققم الظالمین و مَن سق الا با 


ات ون »(4)از 


ار را ره یره ار بت ور 
می کنند. و صداها در مقابل رحمان خاشع می گردد, و جز صدایی آهسته 
نمی شنوی. ایزمین ! آب خود را فرو بر, و ای آسمان, خودداری کن. و آب 
فروکاست و فرمان گزارده شده و بر جودی قرار گرفت. و گفته شد: مرگ 
بر قوم ستمکار و فرا روی آنها سدی و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده 
ای نز آنأن فرو گسترده ایم, در نتیجه نمی توانند ببينند. 


ص: 123 


1- . مکارم الاخلاق: 446 با اندکی اختلاف. 
2 . طه/ 109 
3-. طلاق/ 3 
4 تن ۸ مرافه کن عکارم الااه رز 


۰ حدبت. با خون کسی که خون دماغ می شود بر پيشاني اش 

شته میشود « قیل یا أرَضْ الّعی ماعي و با تما ء آفلعی و غیض الماء و 
مضی الم 5 اشته ث علی الجودی و قیل بعدا لِلقَوّم م الظالمین: ایژمین ! آب 
خود را فرو بر, و ای آسمان, خودداری کن. و آب فروکاست و فرمان 
گزارده شده و بر جودی قرار گرفت. و گفته شد: مرگ بر قوم ستمکار ». 
که انشاء الله آرام خواهد گرفت.(1) 


2 از خط شهید قدس سره نقل است بر آویز نوشته,‌شود حمد ,و آیه 
الکرسی و آپه لَ تر الی الذین خَرَجُوا من دبارِهم و هُمْ آلوف حَدَر الْمَوّتِ 
ققال لَْمٌ الله موئُوا: آیا از کسانی که از بیم مرگ از خانه های خود خارج 
شد ند و هزاران تن بودند» خبرنیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: تن به 
مرگ بسپارید.خداوندا از تو می خواهم به حق محمد و خاندان محمد که بر 
محمد و خاندان او درود فرستی و و این اویز را از حامل آن خارج سازی و 
عذاب خود را باز گردانی ای مهربان ترین مهربانان. 
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- . مکارم الاخلاق: 433 


باب هشتاد و یکم : دعایی برای درد دهان و دندان 


روایات: 


1. طب الائمه: ابی بصیر به نقل از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد 
شخصی از دوستان ایشان از درد دهان نزد ایشان شکایت بردند, امام علیه 
السلام فرمودند: هر گاه به این درد مبتلا شدی, دستت را بر آن قرار ده و 
بگو: «به نام خداوند بخشنده مهربان به 0 خدایی س هیج دردی با وجود 
نمیشود پاک است پاک است پاک است, به نام تو ۷ پزورد کار مر ای پاک 
و منزه مبارک که هر کس از تو بدان درخواست کرد به او عطا نمودی و هر 
کس تو را بدان خواند, اجابت کرد از تو میخواهم ای خدا ای خدا ای خدا 
که بر محمد و پیامبر و خاندان وی درود فرستی و مرا از درد دهان و سر و 
گوش و چشم و شکم و پشت و دست و پا و تمامی اعضای بدنم, عافیت 
بخشی» انشاء الله کاسته خواهد شد.(1) 


2 طب للائمه: ابو بصیر نقل کرد, خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و 
از درد دندان به نزد او شکایت بردم که به خاطر آن شبها تا صبح بیدارم, 
امام به من فرمودند: ای ابابصیرء هرگاه دچار اين درد شدی دستت را بر 
موضع درد قرار ده و سورههای حمد و قل هو الله احد را بخوانن سپس 


پخوان «و تری الچبال تخشنها جاه تة و هت تفر ما التتحاب تم اه ال 
أقن کل شم ء نْه خبیز ما تفعلون : و کوه ی ۳۳ ۱۳2 
آنها بی حرکتند و حال آنکه آنها ابز آسا در حرکنند. کنم.خداین است که هر 
چیزی را در کمال استواری پد ید اوردم است. در حقیفت؛ او به انچه انجام 
اه آرام هبکیرد. و باز تمیکر دد.(2] 

ضر 2 123 


۰-2 . طب الائمه: 24 


3. طب الائمه: امام صادق علیه السلام نیز شخصی را به این کار امر 
نمودند و البته اضافه کردند: کار شور انا اتزلاه مي لبله: الفدر را ید نیز 
بخوان, و ان درد ارام میگیرد و باز نمیگردد.(1) 


امیر موّمنان علیه السلام فرمودند: هر کس درد دندان دارد از جای سجده 
خود مقداری خاک برگیرد و آن را بر موضع درد بمالد و بگوید: «به نام خدا 
و خداست شفادهنده و هی د و وانن و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و 
بزرگ تحقق نمیپذیرد». 


4 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: این تعویذ دندان است و 
بسیار سود مند است و به اذن خداوند تعالی هیچگاه اثر خور را از دست 
نمیدهد, سه برگ درخت زیتون را بر می گیری و بر روی برگ مینویسی: 
«به نام خدا هیچ پادشاهی بزرگتر از خدا وجود ندارد و تو جانشین او هستی 
یاهیاً شراهیاً درد را خارج نما و شفا را نازل کن و درود و سلام فراوان 


خداوند بر محمد و خاندان محمد».(2) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: یاهیا و شراهیا دو اسم از نامهای خداوند 
به زبان عبری است. آن را بر پشت برگ مینویسی و با ریسمانی از لباسی 
پاکیزه کنیزی که حاّض نباشد,میبندی و هفت گره بر آن میزنی و در هر 
گره اسماء پیامبر و آدم, نوح, ابراهیم, موسی؛ , عیسی؛ شعیب را نام میبری 
و بر محمد و خاندان محمد علیه و علیهم السلام درود میفرستی و بر او 
آویزان میکنی, به اذن خداوند تعالی شقا خواهد یافت.(3) 


تعویذ جبرئیل علیه السلام برای حسین بن علی علیهما السلام: «شگفتا از 
موجودی که در دهان است استخوان را میخورد و گوشت را رها میکند. من 
تعویذ می کنم و خداوند شفادهنده است و کفایت میکند, خدایی جز خدای 
یگانه نیست و ستایش از آن خدایی که پروردگار جهانیان است و چون 
شخصی را کشتید. و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید, و حال آنکه 
خدا, آنچه را کتمان 


ص: 126 
1 ظاب. الام* 28 


۰-3 . طب الائمه: 25 


می کردید,آشکارگردانید.» انگشتت را بر دندان قرار میدهی سپس آن را 


تعویذ تجربه شده برای دندان: حمد و قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برپ 
الفلق و قل هو الله احد را میخوانی و با هر سوره میگویی «یشم ال 
الرَحمن الرحیم» و بعد از خواندن, قل هو الله احد, میگویی, «بسي اللّه 
لتخم الحيم و لهما سکن فی ال و التهار و خو السَمیغ العلی کناب 
ناژ کونی رح و سلاما علی 1 راهم راکو به کیدا فجعلناه هَمْ الأْعُسَرینَ 
تودی ان تورک من فی التار و مَن حولهاة سبحان اللّه ات 
در شب و روز آرام دارد, از آن اوست و او شنوای داناست گفتیم: ای 
آتش, برای ابراهیم سرد و بی آسیب باش و خواستند به او نیرنگی بزنند و 
آنان را زیانکارترین قراردادیم خجسته آنکه در کنار این آنشن و آنکه 
پیرامون آن است. و منژه است خدا, پروردگارجهانیان. > سپس میگویی: 
خدایا ای کفایتکننده از هر چیز و هیچ چیز نمیتواند تو را کفایت کند, بنده 
خود و فرزند کنیز خود را از شر هر آنچه میترسد و بیم دارد و از شر دردی 
که از ان به تو شکایت میاورد, کفایت نمای.(2) 


5 طب الائمه: علی بن عیسی از عموی خود نقل کرد که از بوی بد دهان 
به نزد امام موسی بن جعفر علیه السلام شکایت بردم, ایشان فرمودند: در 
حال سجود بخوان «ای خدا ای خدا| ای خدا| ای بخشایشگر ای نز ورد کار 
پرورندگان ای سرور بزرگان ای خدای خدایان ای مالک هستی و ای پادشاه 
پادشاهان, با شفای خود اين درد مرا درمان کن و آن را از من دور کن و 
من بنده تو و فرزند بنده تو هستم و دائما در قبضه اختیار تو هستم» و از 
نزد او باز گشتم, سوگند به خدایی که آنها را به امامت گرامی داشت. یک 
بار آن را در سجده خواندم که آن درد ۱۳۳ 
نیامد.(3) 


6 مکارم الاخلاق: برای درد دندان: امام صادق علیه السلام فرمودند: امیر 
مقمنان علیه السلام فرمودند: هر کس درد دندان دارد. کمی از خاک 
سجدهگاه خود 


صن 127 


گ طب الائمه: 25 


3-. طب للائمه: 118 


را بردارد و بر موضع درد بمالد و بگوید: «به نام خدا و کفایت کننده فقط 
خداست و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدا محقق نمیشود» )۱1 


و مثل این حدیث: امام صادق علیه السلام برای رقیه دندان, چاقو یا برگ 
درخت خرما گرفته میشود و آن زا بر موضع درد میکشاند و هفت باز 
میگوید: «به نام خداوند بخشنده مهربان به نام خدا و با استعانت از خدا, 
محمد رسول خدا و ابراهیم دوست خداشتت:. ارام بکیر به آن: کشی: که 
ص 


)2( 


از ابن عباس نقل است: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس از 
درد دندان شکایت کند انگشت خود را بر آن بنهد و این آیه را هفت بار بر 
ان بخواند«فْل هو الذی انسَأکم و جعل لکم السَمع و الابْصار و الافیْدة قلیلا 
ما تشکژون: بگو: «اوست آنکس که شما را پدید آورده و برای شما گوش 
و دیدگان و دلها آفریده است. چه کم سباسگزارید».(3) 


وقتی که جبرئیل حسین بن علی علیهما السلام برای رفع درد دندان بدان 
تعویذ کرد: چوب یا آهنی بر دندان قرار میدهد و از گوشه آن هفت بار آن 
را تعویذ می کند «به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شگفت بسیار از 
کرمی که در دهان است استخوان را میخورد و خون را جاری میسازد. من 
تعویذ می کنم و خداوند است که شفا میدهد و کفایت میکند, خدایی جز 
خدای یکتا تیست و ستایش از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است 
و چون شخصی را کشتید, و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید, و حال 
آنکه خدا, آنچه را کتمان می کردیدر آشکار گردانید پس فرمودیم: پاره ای 
ار آن بة ان بزنید: اینکوته دا مردکان را زنده می کند,و آیات خود را به 
شما می نماياند, باشد که بیندیشید» هفت مرتبه آنچه را آوردیم, انجام 
دهد.(4) 
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4-. مکارم الاخلاق: 466 


برای دندان: مفضل بن عمر نقل کرد بر حضرت صادق علیه السلام وارد 
شدم در حالی که درد دندان داشتم و به نزد ایشان شکایت بردمر امام 
فرمودند: به نز یک هن آی: و من به نزدیک ایشان رفتم و ایشان انگشت 
اشاره خود را در دهان من فرو بردند و به دندانی که درد داشت قرار 
دادند. سیس چیزی را آطتیرتة خواندند که درد آرام گرفت, سیس به من 
فرمودند: آیا درد آرام گرفت ای مفضل؟ عرض کردم: آری, پس لبخندی 
زدند و من عرض کردم: دوست دارم این تعویذ را بیاموزم. فرمودند: 
فاطمه به نزد پدر بزرگوارشان علیهما السلام رفتند و از درد دندان خود به 
نزد ایشان شکایت بردند, حضرت صلی الله علیه و آله انگشت اشاره 
راست خود را بر دندانی که درد داشت قرار دادند و خواندند «به نام خدا و 
با استعانت از خدا, از تو میخواهم به عزتت و شکوه و قدرتت بر همه چیز, 
به راستی که مریم تنها عیسی را به دنیا آورد که روح و کلمه توست, این 
دردی که فاطمه دختر خدیجه دارد. به کلی از بین ببرم آنگاه درد آرام 
گرفت, همانطور که درد تو برطرف شد و من چیزی بر آن نیافزودم.(1) 


و مثل این حدیث: عطا نقل کرد از درد دندان به امام صادق علیه السلام 
شکایت بردم, فرمودند: هفت بار بر آن میخوانی: «به نام خدا و با 
استعانت از خدا ارام بگیر به قدرت خدایی که تو را افرید و به راستی که 
او توانا و توانمند بر تو و کوههاست, آنها را ثابت گرداند و تو را نیز ثابت 
میگرداند و آرام گیر تا امر او بر تو وارد آید و درود خدا بر محمد و خاندان 
وی».(2) 


برای دندان: هر کدام از سورههای فاتحه الکتاب و قل هو الله احد را سه 
بار میخوانی سپس بگو: «ای دندان آیا به گرما آرام میگیری يا به سرما؟ و 
یا به اسم خداوند آرام خواهی گرفت, آرام باش, آرام کردم تو را به کسی 
که آنچه در آسمانها و زمین است برای او آرام گرفت و آوست شنوای دا 
و گفت: چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است ژد کی ات 

۱ 0 ی ۳ 
آفرننشی داناست:31] 


و از آن خارج شو که تو 
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- . مکارم الاخلاق: 467 


2 . مکارم الاخلاق: 467 
ون ۵79 7 


رانده شدهای و از ان به خواری و ژبونی بیرونشان می کنیم(1)ترسان 
و نگران از آنجا بیرون رفت».(2) 


برای درد دندان: اين,دعا بر تان نازکی نوشته میشود و بر دندانی که درد 
دارد. قرار میدهد: لک تا مُسْعرٌ و سوّف تفلمون أَمراللّه قلاستَفجلوة 
ستحاتة و تعالي ما شرکون فلا اطر و بتقضها گذلک بخ ال المَوّتی 
و بربتم یه لعلکم تقهلون فالر من بکي اتجضام و هی رسیم فلز بکیه 
الذی انشاها اوَل مرو و هو یکل خلق عَلیمٌ: به نام خدا برای هر خبری 
هنگام است. و به زودی خواهید دانست. امر خدا| در رسید پس در آن 
شتاب مکنید. او منژه و فراتر است از آنچه شریک می سازند. یس 
فرمودیم: بازه ای از آن به آن بز نید. اینگونه خدا مردگان را زنده می کند,و 
آبات: خود را بة شما می تفایاندر باشتد که بتدیشید.۱ وا گفت؟ 


ردو با رای 3۲0 6۱ 
داناست.(4) 


برای بستن آن: میخی برمیدارد و سه بار سورههای فاتحه الکتاب و قل 
اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بر ان می خواند سپس میخواند: « 
من بُخْي العظام و هی زمیم: چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده 
است زندگی می بخشد» سپس میگوید: «ای دندان فلان فرزند فلان, 
خوردی سرما و گرما را ایا به. گرا آرام میگیری يا به سرما سیس 
میخواند: و از آن اوست آنچه در شب و روز آرام گرفت»(5) 


«درد این دندان را از فلان فرزند فلان محکم کردم به نام عظیم خدا» 
سپس آن را به دیوار میزند و میگوید: خدا خدا خدا.(6) 


و نیز پرای درد دندان: گیاه پیچک را برمیگیرد و بر آن مینویسد. «الذی 


حَعَل لَکَمٌ من السْجَر الأْحَْر ناراً قلذا اند علنه وی ون همع که وتان کر 


درخت 


ص: 130 


- . نمل/ 37 


2 . مکارم الاخلاق: 431 

3- . بقره/ 68 

4 . یس/ 79 و 78 مراجعه کن مکارم الاخلاق: 431 
5- . انعام/ 13 

6-. مکارم الاخلاق: 432 


سبزفام اخگر نهاد که از آن آتشمی افروزی» سپس آن را بر دندان که درد 
میکند قرار میدهد سپس راه میرود و پیچک را در پشت سر خود میاندازد و 
ره ها 2۳ 


و نیز کسی که تعویذ می کند در داخل و بیمار خارج است, و با وضو اين آیه 
را میخواند: «لِله ما فی السماوات و لازضٍ أنّ ال هو اوه الحمید: آنچه 
در آسمانها و زمین است از آن خداست, در حقیفقت, خدا| همان بی شا 
سنوده است.» تا آخر آ نت 2 


و میگوید: «چند دندان میخواهی و کدام پیچک آن را نمیخورد» و درد آرام 


5 به خط شهید رحمه الله: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر 
کس, درد دندان دارد انگشت خود را بر, آن بنهد و‌این آیه را بخواند: «فل 


هو الذی انشاکم و جقل لک السَمع و الصا و ده قلیلا ما تشکُون: 
یکو؛ اوست آنکس که شما را بدید آورده و بزاق. شما کوش و دیدکان و 
دلها آفریده است. جنه کشت اس زار نت 

توح بن آبی ذکوان نقل کرد. شخصی در نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از درد دتدان شکایت نمود, رسول خدا صلی الله علیه و آله به او 
فرمودند: بکو: «ای باد آرام گیر, آرام گیر به خدایی که آنچه در آسمانها و 
زمین است برای او آرام گرفت و اوست شنوای دانا». 


۱ 
1- . مکارم الاخلاق: 432 


2 . لقمان/ 25 
3-. مکارم الاخلاق: 432 


باب هشتاد و دوم 2 کابین برای میخچه 
روایات: 


1 عیون الاخبار: علی بن نعمان به حضرت رضا علیه السلام: جانم به فدای 
شما. میخچه های زیادی دارم. و به سبب آن اندوهگینم. از شما میخواهم 
چیزی به من بیاموزید تا بدان بهره گیرم, حضرت علیه السلام فرمودند: 


ات هر سر اش از بات ار 
وقعت الواقعه: آن واقعه چون وقوع پابد. را تا «فکانت هباء منبثا: و غباری 


پراکنده گردند.» و آیة «و یِسْتلوتک_ غن الْجیال قَفْل پنسفها 7 تفا 
َیدرها قاعا َفْضَفاً لا تري فیها عوجا و لا أمتا: و از تو درباره کوه ها می 
پرسند, بگو: «پروردگارم آنها را ریز ریز خواهد ساخت. پس آنها را پهن و 
وا ند بخوان؛ سیس 
آنها را یکی یکی بردار و بر هر میخچه بکش سپس آنها را در پارچه جدیدی 
قراز تم وی مر آن سندو انا هرکاهت ساندان. نحل کرت ان کار ۱ 
انجام دادم و در روز هفتم دیدم که مثل کفم دستم شده است و بهتر است 
که آن را در آخر ماه انجام دهی 1(۰) 


طب الاتمه؛ مثل این خدیت را به تقل, از علی بن تعمان آورده است: 

دعوات الراوندی: مثل اين حدیت را به نقل از علی بن نعمان آورده است. 
2 طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: دست خود را بر جای 
میخجه ها میکشانی و فیکویی: «بره نام خداوند بخشایشگر مهربان به نام 


خدا و با استعانت از خدا محمد رسول خداست صلی الله علیه و آله و هیچ 
دگرگونی و قدرتی 


ص: 132 


1- . عیون الاخبار 2: 50 و آیه دوم: طه:/ 106 


نمای.» دست راستت را بر ان میکشانی و سه بار ان را تعویذ می کنی. 


۳9( 


3. مکارم الاخلاق: کسی که میخچه دا رد,_قطعه نمکی بردارد و آن را بر 

میخچه ها بکشاند و سه بار پخواند و الزلنا هذا فان علی جَتل لرایتة 
خاشعا مقضعا من خشته اللف اکر اس قران.را بز کوهی. خرف مت 
فرتاديم: بقینا آن-را از بیم خدا فروتن ار هم باشیده می. دید نا آخر 
سوره(2) 


و آن را در تنور بیاندازد و سریع برگردد, انشاء الله تعالی برطرف خواهد 
شد.(3) 


روایتی ویر بر سه جو این آپات خوانده می شود« هل کلِمَه خبیته 
کشجرو حَبیتّه ات من قَوّق الأْض ما لها من قرار: و قتل سخنی ناپاک 
چون درختی ناپاک است که از روی زمین کنده شده و قراری ندارد » و آن 
را بر میخچه هابگرداند و سپس آن را در آخر ماه و در جایی نمناک : به خاک 
بسپارد, هرگاه جوها بگندند, میخچه ها نیز سست می شوند. 


ور ۱ ۱ پر و ۳ 
تزفیدآریع. ان را مالش می دهی وم وی «ره نام خدا و با استعانت از 
خدا, تو مرا دیدی و من تو را ندیدم» دیدن تو آثر بد دارد و خداوند اثر تو را 
پنهان نگاه میدارد میخچه های مرا با خود ببر.(4) 


ص: 133 


1-. طب الائمه: 61 و 60 
2 . حشر/ 21 

3- . مکارم الاخلاق: 442 
4 . مکارم الاخلاق: 472 


باب هشتاد و سوم : دعایی برای غده ها و ورم ها و خنزیرها 
روایات: 


1. طب ا[لائمه: شخصی از شیعیان از غده ایبه نزد امام صادق علیه السلام 
شکایت برد حضرت علیه السلام به او فرمودند: سه روز روزه بگیر و در 
روز چهارم هنگام ظهر, غسل کن 9 در مقابل پروردگارت قرار گیر و لباس 
پاکیزه وش» ان رکفت مان بگزار هبه هو عیزان کف میتواتی. از ابات 
قران: دز آن بخوان و خضوع داشته باش و بعد از اتمام نماز لباست را درآر 
و تنها خرقه را بر تن بگذار و جانب راست نو ۳ خود را بر زمین بچسبان 
و با ناله و خشوع بگو «ای یکانه ای یکتا ای بزرگوار ای مهربان ای نزدیک 
ای اجابتکننده ای مهربانترین مهربانان بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست و بیماری مرا برطرف نمای و لباس عافیت در دنیا و اخرت بر تن 
ال ور را | از بين ببر 
که بسیار مرا ۳ داده است و اندوهگین نموده است». امام صادق علیه 
السلام به او فرمودند: بدان این کار زمانی برای نو فایده دارد که خلاف آن 

قلب تو خطور نکند و میدانی که برای تو مفید است. نقل کرد: ان مرد 
بر قراس حصربع ضا رو له اسلا م ععل کرو فا باق ۱ 


2 طب الائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: این آیه برای رفع هر 
گونه ورمیدر بدن است, انسان می ترسد که به چیزی منجر شود پس هر 
گاه خواستی از را بخوانی با وضویبی که خود را برای نماز واجب آماده 
کردهای آن ۳ بخوان و قبل و بعد از نماز ورم ۳ بدان تعویذ کن و این 
است: لو أرّلنا هدّا الفْرَانَ علی جبل لته خاشٍعا مُتصَدْعا من حَتَه 

اگر اين قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم, یقینا آن 


ص: 134 


را از بیم خدا فروتن از هم پاشیده می دیدی.»تا آخر سورم(1) 


3. مکارم الاخلاق دعوات الراوندی: امام رضا علیه السلام فرمودند: در 
گردن کنیزی از ما خنزیرهایی ظاهر شد. شخصی آمد و گفت: ای علی, به 
او بگو که چنین بخواند «ای مهربان ای عطوف ای پروردگار من, ای سرور 
من» آن را تکرار کن, نقل کرد: کنیز آن را خواند و خداوند عر و جل 
بیماری او را برطرف ساخت(3) 


4 مکارم الاخلاق: دعایی دیگر: در سه روز اين دعا سه بار بر آن خوانده 
شود: «به نام خدا و با استعانت از خداء خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است 
و او به تو امر میکند که تکبر نورزی», سپس سه بار بگو: «از دزد شروع 
کن قیل, از آنکه با تة اغاز شود» و هر بار آب دهائت را بیزون انداز که بهة 
راستی خشک میشود.(4) 


باب هشتاد و چهارم : دعایی برای آبله 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: این دعا نگاشته میشود و بر بازوی بیمار بسته میشود که 
خارخ نميشود و اگر بیرون شده بود: بیش از آنچه که خارج شده است: 
خارع تم کرده: اس الله تعالی. 


و مثل آن این شکل چهار در چهار برای رفع بیماری آبله کشیده میشود و بر 
او آويخته میگردد.(5) 


ص: 35 1 


له ینز ز بل 2 

2 . طب الائمه: 110 
3- . مکارم الاخلاق: 451 
4 . مکارم الاخلاق: 469 
5- . مکارم الاخلاق: 472 


باب هشتاد و پنجم : دعای رفع درد سینه 


روایات: 


مکارم الاخلاق: «و ل قتثمْ تسا قاَائم فیها و ال مرخ ما کت 
تکنْمُونَ قفْلنا اْربُو ببعضها گذلک بر نشي ال المَوّتی و یریم آیاته لک 
تشقلون: و چون شخصی را کشتید, و قزتازه 9 
بزخاستید و حال. انکه. خدا. انچه.را کتمان.می کر دیدر‌اشکار بردذانید بتره 
فرمودیم: باره ای از آن به آن بزنید. اینگوته خدا مردکان را زنده هی کندءو 
آیات خود را به شما می نماياند. باشد که بیندیشید »(1)از امام صادق علیه 
السلام روایت ی ی ارف امام 
فرمودند: از قر ان طلب: شفا کن؛ ذیرا خداوند.غر و جل میفرمابد. و در 
انچه شفایی است برای سینهها.(2) 


باب هشتاد و ششم : دعای رفع درد قلب 


روایات: 


۳1 مکارم الاخلاق: تعویذ جهت رفع درد قلب: این آیات را بر آب خوانده 
ِ و سپس آ درا ماشامد «لننآلجتنا من هده ونم مق الشاکرین 
هْرَمْ الْجمَغْ و بولون الضْر. بل السَاعَة مَوَعدْهُم و السَاعَة آژهی و مد 


(3) گر ما را از | ین 
ص: 136 
72-3 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 434 
3- . فاطر/39 


برهانی, قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد, زودا که اين جمع درهم شکسته 
ی ای سل ی ی و 

تراست» « ان اللة تیک السماوات و الأرَضَ ان تژولا 1 لین رازن أَن 
أَمُسَکهُما مِنْ أحدٍ من بَعده 2 کان لیما ور همانا خدا آسمانها و زمین 


را نگاه می دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او هیچکس آنها را نگاه نمی 
دارد اوست بردبار آمرزنده )0 


و نیز اين آیات بر آب خوانده میشود و سپس آن را میآشامد و بر قلب 
تکرار می کند و همچنین نوشته میشود و بر گردن بیمار آويخته میگردد « 
بسم الله الرحمن الحیم نا لا تزع قلوبنا بَعَد لا هَدَیتنا و هب نا من لدْنک 
رخمه اک آکت الوّاب را [تک جامغ الا لیَوم لاریّب فیه اِنّ ال لابحْلِفَ 
المیعاد: به نام خداوند بخشنده مهربان پروردگارآ, به یقین, تو در رفوزی که 
هه کر کی دز آن. تست گردآورنده مردمانی. قطعا خداوند در وعده 
خلاف نمی کند. پروردگارا, پس از آنکه ما را هدایت کردی, دلهایمان را 
دستخوش انحراف مگریان, و از جانب خود, رحمتی بر ما ارزانی دار که تو 
خود بخشایشگری». (2)الذین 


آمئوا و تطمَیرنٌ وه توکر آلله آلا ب کر الاه شا الغلوت الخین اضوا ۶ 
عملوا الصَالْحاتِ طوبی هم و حسن خسن ماب: همان کسانی که ایمان آورده اند 
و دلهایشان به باد خدا آرام 0 آگاه پاش که با یاد خدا دلها آرافنشن 
می یابد. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, خوشا به 
حالشان, و خوش سرانجامی دارند.(3) لین 


یتنا من هذو لکوت من الشَاکرین: اگر ما را از اين برهانی, قطعاً از 


ص: 137 


1- 2. قمر/ 45-46 

2 . آل عمران/6 و 7 
3-. رعد/28 

4 . مکارم الاخلاق: 433 


باب هشتاد و هفتم : دعایی برای سرفه و سل 


روایات: 


1 طب الائمه: امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: هر کس به گلودرد دچار 
گردد و سرفه بسیار نماید و خشکی او زیاد شود پس با اين کلمات تعویذ 
کند و ایشان ان را جمع کننده همه چیز مینامیدند: 


خدایا تو امید و اعتماد و تکیهگاه و فریادرس و بلندی و زیبایی من هستی, و 
نویی پناه هراسناکان و گریختگان جز به سوی تو راه فراری ندارند و 
جهانیان جز به تو تکیهگاهی ندارند و راغیین تنها به سوی تو میگرایند و تو 
تنهز یاور مظلومان و مقصد نیازمندانی. عطای خوساتاران تنها در نزد تو و 
بازگشت توبهکنندگان تنها به سوی توست و رزق و خیر و گشایش تنها به 


د ات تنوست. 


مسائل زب مزا اندوهگین نمود و تنگراهها مرا ناتوان ساخت و دردهای 
دردآور مرا به وحشت انداخت و من گشایش را تنها در دستان تو میبینم و 
در برایر روی تو برخاستم و با خواندن تو گشایش امور بسته را درخواست 
ی گشایش حاصل کن 
و دعاأ کننده را اجابت فرما؛ گرهام را بکشا مشکلم را برطرف نمای و 
نیازم را برطرف ساز. حزن را خارج ساز و اندوه را دور کن, مرا از هلاکت 
نجات ده, و من برای ان طلب شفا کردم و هیچ راه رهایی از آن جز تو 
نمیيابم, ای خدا ای کسی که درمانده را زمانی که او را میخواند, اجابت 
میکنی و مشکلش را برطرف مینمایی, بر من رحم کن و غم و گرفتاری و 
درد و بیماری مرا از میان بردار پروردگارا اگر چنین نکنی من جز تو به 
کسی امید گشایش ندارم, بر من رحم کن ای مهربانترین مهربانان. 


این جایگاه بینوای نیازمند ازست, این جایگاه فریادخواه توست, این جایگاه 
کسی است که پناه میطلبد, این جایگاه گرفتار رنجدیده است, این جایگاه 
اندوهناک و کسی است که پناه میجوید, این جایگاه بنده هراسان 
هلاکشونده غریق ترسان 


ص: 139 


بیمناک است, این جایگاه کسی است که از غفلت خود آگاه شده و از 
خواب خود برخاست و از بیماری و فراوانی دردشترسید و از اشتباه خود 
هراس داشت و به گناهش اعتراف کرد و نسبت به پروردگارش خاشع 
گشت و از ترس او به گریه افتاد و طلب آمرزش کرد و اشکش جاری 

کنو ار پروو کارش لب کت و کی مور از قدرت او هراسان گشت 
و اشکهایش را جاری ساخت و امیدوار شد و گریه کرد و دعا نمود و صدا| 
زد: پروردگاراء من به مشکل. افتادم آن را چبران کن. 


تو جایگاه مرا میبینی و سخن مرا میشنوی و از پیدا و پنهان من آگاهی, 
تا امه ها اه را 
اشکار من و انچه ابراز میدارم و يا در سینه پنهان میکنم. بر تو مخفی 
نیست. از تو میخواهم,از تو که عهده دار تدبیری, و عذرها را می پذیری و 
اندازه ها را جاری می کنی: همچون کسی که بدی کرد و اعتراف نمود و به 
خویش ظلم کرد و مرتکب گناه شد و بر آنچه گذشت, پشیمان شد و به 
سوی پرروردگارش باز گشت و اندوهناک شد؛ به درگاه او پناه آورد: ۵ 
ها و مت 
کسی که لغزشش را پوشاند ی را پذیرفت و گناهش را بخشید و بر 
اشکش رحم کرد. گرهاش را کشود و ب بیماریاش را شفا داد, از تو میخواهم 
رحم کنی بر روی اوردن من به سوی خود و نالهام به درگاهت و بیامرزی 
هرآنچه را که فرشتگانت توشتتد. و کنابت به شمازه در آورد.ه علمت: یر آن 
قطعی گشت, از گناهان, اشتباهها و زشتیهای من در خلوتها و عیانها و 
بديهايم و لغزشها و مصیبتم و تمامی آنچه که نگهبانان تو بر آن گواهی 
مید هند و فرشتگان تو نگاشتند, در دوران خردسالی و بعد از بلوغ و جوانی 
و پیری و در شب و روز و صبح و عصر و بامدادان و شامگاهان و ظهرها و 
سحرگاهان, در حضور يا سفر, در پنهان و عیان و مرا از بهشتیان قرار 
ذهی: از بدتهایم بکتری: فده ضدفی که.بة ان فگدم ناد میشوند: 


خدایا تو را به حق محمد و خاندان وی بیماریهایی که جسم و مو و پوست و 
دما اعضان و انواعفای مر اور بر ختفتم نو رف ها را خر و اما 
را از بین نخواهد برد ای مهربانترین مهربانان و ای اجابتکننده دعای 
درماندگان.(1) 


ص: 139 


- . طب الائمه: 27 - 25 


روایات: 


1 طب ل[لائمه: امام باقر علیه السلام روا یت کردند: شخصی از خراسان به 
نزد علی بن حسین علیهما السلام آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا, 
حج را به جای آوردم و هنگام خروج از مدینه تصمیم گرفتم به خدمت شما 
برسم, من دردی در طحال خود احساس میکنم. از شما میخواهم برای 
برطرف شدن آن دعا فرمایید. علی بن حسین علیهما السلام به او فرمودند 
به خدا آن را برای تو کفایت میکند و حمد و سپاس از آن اوست هر گاه 
درد را احساس تمودی این آیه را با زعفران و آب زمزم پنویس و سپس ان 
را میل کن. , به راستی ستی که خداوند آن چرد را از تو برمیدارد «فل ادعُوا اللة 
او ااغوا الرَحمن یا ما تذغوا قلهْ اأسْماء الخسني و لا هر بضلایک 5 
لابَخافت بها و ابتغ بَين ذلک شبیلا. و کل العغذ له وی آخرینخن ولیا ول 
کم لغ شریک فی الک و لَم بَعْنْ له ولم من الذل و کْخ تعبیرا: بگو: 
1 ار ِ با شوانیه بزات. اسامهای 
نیکوتراست. و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته اش مکن, و 
میان این راهی جوی. ی ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه 
در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که دوستی داشته باشد. و او را 
بسیار بزرگ شمار.» بر پوست آهو بنویس و به مدت هفت روز بر بازوی 
چپ خود آویزان گردان, به راستی که آرام خواهد گرفت و این است: « س 
س [س اح ح دم کرم ل [له ]| و محیی حح 


ص: 140 


لله صره و حجه سر ححجت عشره به هک بان عنها محتاح حل هو بوا امنوا 
مسعوف نم.(1) 


2 مکارم الاخلاق: تعویذی برای طحال: بر کف دست او سه بار بخوان: 
«|ذا جاء تصر تضر اللّه و مخ چون ياري خدا و پپروزی فرا رشد» و سپس این 
۳ را سه بار بخوان: «انَ الذین قالوا بت اللة تم م استفاموا قلاحخوف عَلیهم 
و لا هم یحرَنون: محققاً کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست سیس 
ایستادگی کردند, بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد» تا آخر آیه 


سیس هفت با این وه اه را نس آوبیش عم 


دعایی دیگر: این آیه پوشنه شود و بر موضع درد آویزان گردد «انْ ال 
فیک ِ و الأرَضَ أن تژولا و لین زالتا ان أَمُسَکهّما تن 
بقدو | 2 کان لیم ِ همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا 
نیفتند و آگر بیفتند بعد از او .هیچکتن انها را تگاه تمی دارد آوشت: بر دبار 
ره 


آن از سلیمان است و اوست به نام خداوند بخشنده مهربان.(4) 
ص: 141 

1-. طب للائمه: 30 - 29 

2 . سجده (فصلت)/ 30 


3-. فاطر/ 39, متن آن بارها آمده است. 
4 . مکارم الاخلاق: 438 


باب هشتاد و نهم : دعایی برای درد مثانه و باز ایستادن ادرار و کسی که شبادراری دارد 


روایات: 


1. طب للائمه: ابی زینب نقل کرد: شخصی از برادران ما نزد امام صادق 
علیه السلام از درد مثانه شکایت برد, امام به او فرمودند: ان را تعویذ کن 
با خواندن این آیات سه بار هنگام خولب و یک پار زمانی که بیدار شدی, و 
بعد از آن درد پا احساس نمیکنی, « تلم أم الله علی کل شَیء قدیر 
لمْ تلم أَّ ال له مُلک السَماواتِ و الارَض و ما لكُمْ من دُون ال من 
ولِیٌ و لا تصیر: آیا ندانستی که خدا به هر چیز تواناست مگر ندانستی که 
فرمانرواپی آسمانها و زمین از آنِ خداست و شما جز خدا سرور و یاوری 
ندازیت» .ان مرخ تنعل کرد* چنین. کردم و آن درد وا ذیکر اخشان نکردمر ۱1 


2 مکارم الاخلاق: جهت نگه داشتن ادرار, پاهایش را بشوید و بر ساق, چپ 
خود بنویسد «ففتحنا اتوات السماء بماء ء مُهُهر و فجْزتا الار َضَ عون قالْتَقی 
الماء علی آمر فد قدر و حملناة علی ذاتِ آلواح دسر تجُری باعشا کد اء 
لِمَنْ کان کُفر: پس درهای آسمان را به آبی ریزان. گشودیم. و از زمین 
خشته: ها. خو‌شانیديم تا اب .رای آشوت که مقذر شده بود به هم 
پیوستند. زیر نظر ما روان بود. پاداش کسی بود که مورد انکار واقع شده 
بود».(2) 


حمران نقل کرد در نامهای به امام هادی علیه السلام نگاشتم به فدایت 
کردم شخصی. از دوستان شا نه نزد.من. امد و .مضشعل. نکه داشتن. آدرآز 


داشت. و می 


ص: 142 


- . طب للائمه: 30 
2 . قمر/ 15 - 11 


خواست تا شما برای او دعا بفرمایید باشد که خداوند او را لباس عافیت 
بپوشاند و اسم او نفیس خادم است., امام جواب دادند: خداوند مشکل تو 
را بگشاید و ناگواریهای دنیا و آخرت را از تو دور گرداند و بر او به قرآن 
رای ۱ 7 


دعای سختی ادرار:«پروردگار ما خدایی است که در آسمان پاک گشت. 
خداوندا اسم تو در اسمان و زمین است. خداوندا همانطور که رحمتت در 
آسمان است رحمت خود را در زمین قرار ده گناه و اشتباهات مرا بیامرز 
تو پروردگار پاکان هستی رحمتی از رحمت خویش و شفایی از شفای خود 
را بر این درد قرار ده.» پس باید بهبودی یابد.(2) 


3 مکارم الاخلاق: دعای برای کسی که شب ادراری دارد:.دو جز از سعد و 
یک جز از زعفران را جداگانه می کوبیده می شوند و سعد را از یک حریر 
ضخیم. صافی غربال می. کنیع و با یکدیگر مخلوط. می کنیم و آن زا با 
عسلی که کف آن گرفته شده باشد می آميزیم و سپس به شکل فندق در 
آورده می شود و در جامی آهنین با زعفرابٍ می نویسد.« بسم الله الرحمن 
الرحیم «اِنّ ال بُیک السّماوات و ارم ان تژولا و لین زالتا ان 
امَسَکهُما من أحد من بَعْدو له کان حلیما عَفْورا: به نام خداوند بخشنده 
ما شا ۰ ان رایگاممی دارد بات و اگر تبفتنه 
بعد از او هیچکس آنها را نگاه نمی دارد اوست بردبا | 
چندین بار بر جام مینویسد سپس آن را با آب سرد میشوید و در بطری 
شیشهای پاکیزهای میریزد و کاغذی برمیدارد و این ایه و فاتحه الکتاب و 
سه بار قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق و آیه 
الکرسی را همانگونه که نازل گشت و آیه آخر سوره حشر و آخر سوره 
بنیاسرائیل را مینویسد و سپس مینگارد «بسم الله الرحمن الرحیم ان ال 
یسک السّماواتِ و ال آن تژولا و لین زالتا ان أمُسَکهما من أحد من 


فم 
-ِ 
1 


۱ 


۵ 


۳ 


.ِ 


را را فا و ها وا 


3 
ک 


بعد 


ص: 143 


- . مکارم الاخلاق: 435 
2 . مکارم الاخلاق: 452 


می دارد تا نیفتند, ۵ آکر. شید نفد. از اه فیخکس. آنها وا تکام نمی داز 
اوست بردبار امرزنده »(1) 


و مینویسد. «ای کسی که اینچنین است و غیر او اینچنین نیست, غلبه غلبه بول 
را از فلان فرزند فلانه بردار» و اگر زن بود این تعویذ را بر زانوی او و اگر 
مرد بود بر مجاری ادراری او آویزان کن و فندفی از ان فندق ها برداشته 
شود و هرگاه به بستر میرود از این آب که تعویذ داده شده به آو خورانده 
شود و باید نوشیدن آب را کم کند و زمانی که شب ادراری او برطرف 
کردنه انشاء اللم آن وید وا از اوکسانها خر باز اشسادن ادرار شود 
(2) 


برای کسی که شب ادراری دارد: بر پوستی چنین نوشته میشود و بر او 
آویزان میگردد: هف هف هد هد هف هف هات هات اناله کف کف کف هف 
هفف هفف هفف مهم مسعر لم بگو خدا یکتاست غالب است آنجا که 
دشمن در می ماند, ابلیس پیری است براي فرزندان آدم همچون چیزی که 
فرشتگان را به: ادن خدا به نجدم. ادم در آهرد به زاستن. که او .بزر کوار و 
را ارو ی و 
به سوره سوره صفه صعه به انگشتری سلیمان بن داود برای خدا| 
پرورودگار [جهانیان ] مهر زدم.(3) 


دای دیر: برای کسی که در خواب میترسد. به نام خداوند بخشنده 
مر رت ای ات 
صلی الله علیه و اله به سوی هر عماری که در خانه وارد شد, برای ما و 
شما گشایشی در حق است, اگر فاسقی جسور است یا کسی است که از 
روی باطل به سوی حق میخواند. و يا کودکان را میازارد و اطفال را 
میترساند 9 میشود تا در بستر خود ادرار کنند, پس باید به سمت 
بتیرستان و بندگان بتها بروند, و از اصحاب قرآن در جوار خدای بخشایشگر 
دست بردارند و درود خدا بر محمد و خاندان وی.(4) 


ص: 144 


1- 1. فاطر: 39 

2 . مکارم الاخلاق: 436 
3- 3. مکارم الاخلاق: 469 
4 . مکارم الاخلاق: 469 


باب نودم : دعایی برای درد شکم و قولنج و باد شکم و دردهای آن 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: رفع باد شکم: . یونس بن یعقول نقل کرد: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: فدایت گردم من دردی در شکم خود احساس 
میکنم. پس فرمودند: خداوند را به یگانگی یاد کن. عرض کردم: چگونه 
بگویم: فرمودند: میگویی: «ای خذا ای خدا ای پرودرگار من ای بخشایشگر 
ای پروردگار پرورندگان و ای مولای سروران مرا از هر درد و بیماری شفاٍ 
کم عافیت, بش به سر ین مامت فده که و فرند تدم تم هتم ۵ حآ نها 
در قبضه اختیار توام.(1) 


برای دل پیچه ونفخ شکم: به نام خدایی که ابراهیم را دوست خود برگرفت 
و با موسی سخن گفت و محمد را به حق به پیامبری برانگیخت. . سیس سه 
بار بگو «ای باد خارج شو به اذن خداوند بلندمرتبه».(2) 


برای بیماری شکم: امام کاظم علیه السلام فرمودند: ام القرآن. قل اعوذ 
برب الناس قل اعوذ برب الفلق و قل هو الله احد بنویسد و سپس بنگارد: 
«پناه میبرم به روی باعظمت خدا| و عزتش که دست نایافتنی است و 
قدرتش که هیچ از آن در برابر آن یارای ممانعت ندارد. از شر این درد و از 
شر هر آنجه دز آن است و از کزند هر چه که نیم دارم»:۱531 


ص: 145 
1-. مکارم الاخلاق: 468 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 468 
3- . مکارم الاخلاق: 468 


برای درد شکم و دیگر دردها: دست خود را بر آن میگذارد و هفت بار 
میگوید: «پناه میبرم به عزت و شکوه خدا| از شر دردی که دارم» و دست 
ذاست ود را کر موضع‌درد قز ار مد هد فته چا می وید «بسم الله».(1) 


رفع درد شکم: سوره اخلاص و اين آیات را مپنویسد: «بسم اللم ارجمن 
الرحیم فل ییا الذی,الشاها ول متو وهو یکل حلي علیخرو لغ آن فزانا 
نیرت به الچبال أو فقطقث به الثْضّ او کلم به المَوّتی بل له الأمَر جمیعا 
َقلم بیس الذین آمَئوا آن لو یشاء ال هی التّاسَ جمیعا: به نام خداوند 
بخشنده مهربان بگو: همان کسی که نخستین بار ان را پدیداورد و اوست 
که به هر آفربنشی داناست. و اگر قرآنی بود که کوه ها بدان روان می 
شد, يا زمین بدان قطعه قطعه می گردید, يا مردگان بدان به سخن در می 
آمدند نه چنین است, بلکه همه امور بستگی به خدا دارد.» و , بر او آویزان 
گردد و این آیات بر او خوانده شود: «پسم الله الرحمن الرحیم 7 ۹ 
مُصیته ی الأرْضٍ و لافی فُسکم ال فی کتاب من قبلٍ آن تبْرآها ان ذلک 
علی الله یَسیٌ هذان خضمان احْتصَمُوا فی رَبَهِم قالذین کمژوا فْطعت هم 
تیاه از این وی رقم خیم فتعالی ال الک او لا ال 
الا هو رَبْ آلعزش الکریم لا له الا الله وحده لا شریک له, له الملک و 
الحمد بُحیی و میت و یمیت و یحیی و هو خی لا یموثٌ بیده الخیر و 
۹ کل شی ۶ قدیر: به نام خداوند بخشنده مهربان هی مصیبتی نه 2 
زمین و نه در نفسّهای شما نرسد., مگر آنکه پیش از آنکه آن را پدید آوریم, 
در کتابی است. اين بر خدا آسان است این دو دشمنان یکدیگرند که درباره 
پروردگارشان باهم ستیزه می کنند, و کسانی که کفر ورزیدند, جامه هایی 
از انش برایشان بریده شده است.: از بالای سرشان اب جوشان ربخته می 
شود. پس والاست خدا, فرمانروای برحق» , خدایی جز او نیست. [اوست ] 
پروردگار عرش گرانمایه. خدایی جز خدای بعانة بیست فرمانروایی و 
سپاس از ان اوست زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می 
کند و او زنده ای است که نمی میرد و خیر تنها به دست اوست و او بر هر 
چیز تواناست.»(2) 


ص: 146 


- . مکارم الاخلاق: 468 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 434 


دعایی دیگر: بسم الله الرحمن الژچجیم و دا ون لد دب مغاضباً قطن أن 
آن تقدر عَلْه قنادی فی الظلمات أَنْ لا ال الت سبحاتک انی کت هن 
الظالمین: ا تا اه می ص ‏ ۱ ما کر بر 
او قدرتی نداریم. تا در تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست, 
منژهی نو راستی که من از ستمکاران بودم. ۳ آخر آیه(1) و هفت بار 
سوره فاتحه الکتاب را بخواند, بسیار خوب است و تجربه شده است. 


دغایی دیکر: لین یتنا من هذه تون من الساکرین. ان الله بالناس 
لرووف رحیم. و تُترّل من الْفْرَْآنِ ما هو شفاء و رحْمَة للمْوْینین: اگر ما را 
از این [ورطه ] برهانی, قطعا از سپاسگزاران خواهیم شد. به راستی که 
خداوند برای مردم مهربان رحم کننده است و ما آنچه را برای مومنان مایه 
درمان هرجفت است از فران نازل می کنیم.(2) 


3 


برای رفع قولنج: از ائمه معصومین علیهم السلام روایت است: برای رفع 
قولنج. سورههای امر الکتاب. قل هو الله اعد لآ برب الناس و قل 
اعوذ برب الفلق نوشته شود و پایین آن بنویسد: پناه میبرم به روی عظیم 
خدا و به عزت دست نایافتنی او و به قدرتش که هیچ چیز را یارای ممانعت 
از آن را ندارد از شر اين درد و هر آنچه در آن است و از شر آنچه از آن 
میيایم. ایندعا بز لوح با شانه. توشته. شود و با آپ:باران شسته و هکام 
خواب نوشیده شود که انشاء الله مفید خواهد بود.(3) 


2 طب الائمه: برای رفع درد شکم و قولنج: شخصی نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله رفت و چنین شکایت کرد: ای رسول خدا, من برادری دارم که 
به درد شکم گرفتار است, به برادرت امر کن تا شربتی از عسل با آب گرم 
بخورد, فردای آن روز بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا, چنین کردم و 
سودی نبخشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خدا راست گفت 
و شکم برادر تو دروغ گفت, برو و به 


ص: 147 
1- . انبیاء/ 87 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 434 
3- . مکارم الاخلاق: 438 


برادرت شربتی از عسل بنوشان و او را با هفت بار خواندن سوره فاتحه 
الکتاب تعویذ کن. وقتی ان مرد رفت پیامبر صلی الله علیه و اله فرمودند: 
ای علی, برادر این مرد منافق است. از این روست که شربت در او فایده 
نمیرساند.(1) 


شخصی نزد امیرٍ مقمنان علیه السلام از درد شکم شکایت برد. امام به او 
امر میت ۲ اه که وت و کین تاع‌ تیا آت شا آع‌خی آ 
بخشایشگر ای مهربان ای و پرورندگان ای خدای خدایان ای مولای 
سروران با شفای خود مرا از هر درد و بیماری شفا ده و من بنده تو و 
فرزند بنده تو هستم و در قبضه اختیار توام».(2) 


3 طب الائمه: شخصی نزد امام صادق علیه السلام آمد و از درد ناف 
را 
سه پار بگو: و اه لِتابٌ غزیژ لایاتیه | لباطل من بیّن یَدَبّه و لا من خلفه 
7 تثزیل من خکیم خمید: و به راستی که آن کتابی ارجمند است از پیشروی 
آن. و ازیشت سرش باطل به سویش تمی. اید وحی اق است از حکیمی 
ستوده» که به اذن خداوند تعالی عافیت مییابی. 


امام صادق علیه السالم فرمودند: هرگاه یکی از مومنان به دردی دچار اید 
دست خود را بزن قوصع: 9 قرار دهد و با اخلا صي بگوید: 5 رل ون 
فان ما هو شفاء و مه لِلموْینینَ و لایزية الطالمین الا خسارآ: و ما 
آنچه را برای موّمنان مایه درمان و رحمت است از قرآن تاو نی کنیم: ۰ و 
ستمگران را جز زیان نمی افزاید.» که از هر بیماری و دردی باشد, عافیت 
مییابد زیرا دلیل صدق آن در قرآن آمده است که میگوید (شفاء و رحمه 
للمومنین: شفا و رحمتی برای موّمنان است.)(3) 

4 طب للائمه: شخصی نزد امام صادق علیه السلام از قولنج شکایت کرد 
امام فرمودند: برای رفع آن سورههای ام الکتاب, اخلاص, قل اعوذ برب 
الناس و قل اعوذ برب الفلق را بنویس و زیر آن چنین بنگار «پناه میبرم به 


روی عظیم خدا و به عزت دست نایافتنی او و به قدرتنش که هیچ چیز را 


ص: 148 


1-. طب الائمه: 27 


۰-3 . طب للائمه: 28 


شر این درد و هر آنچه ذر آن. است و از شر اآنچه از آن مییانم:» سیش 
ناشتاان را با اب باران به او بخوران که به اذن خداوند متعال شفا خواهد 
یافت.(1) 


کات نم خی وی سم ی طالت قل الوا زا یی 
سرد مزاجی و قولنج شکایت برد, امام فرمودند: برای رفع قولنج 
سورههای ام القرآن, قل اعوذ برتٌ الفلق, قل اعوذ بر الناس, قل هو 
دمص ار سس موی ای خو 
و به عت دست نایافتنی او و به قدرتش که هیچ چیز را یارای ممانعت از 
آن را ندارد از شر این درد و هر آنچه در آن است و از شر آنچه از آن بیم 
دارم.» و بر لوح يا شانه يا جامی با مشک و زعفران مینویسی سپس با آب 
باران میشویی و هنگام خواب, از آن میخوری.(2) 


6 طب للائمه: حسن بن خالد نقل کرد: در نامهای به امام کاظم علیه 
السلام از درد شکم شکایت نمودم و از او دعایی خواستم, پس نوشتند: به 
نام خداوند بخشایشگر مهربان. سورههای ام القران, قل اعوذ برب الناس, 
قل اعوذ برب الفلق, قل هو الله احد را مینویسی و پایین ان چنین 
مینگاری: را 
قدرتش که هیج چیز را یارای ممانعت از آن را ندارد از شر این درد و هر 
آنچه در آن است و از شر آنچه از آن بیم دارم.» در لوح یا شانه نوشته 
شود سپس با آپ باران میشویی و هنگام خواب از آن مینوشی و پایین آن 
نوشته شود: «و آن را شفای هر دردی قرار داد».(3) 


ص: 149 


3- . طب الائمه: 100 


ناب فوه و یکم : دقای درد لخن 


1 طب للائمه: شخصی از امام محمد باقر علیه السلام پرسید: ای فرزند 
تنل خدا من خر لکن خوق درخ شتدیوی. اخساس یکتم ورشتیا ان را 
مداوا نمودم؛ اما افاقه نکرد, فرمودند: چرا تعویذ امیر موّمنان علیه السلام 
زا استفاده. تمیکتی ؟ آن شخض برشتید: ای فرزند رسول خدا و آن کدام 
است؟ فرمودند: بعد از نماز دست خود ابر سجدهگاه قرار ده و آن را 
مسح کر و ,بخوانم «أَفحسبَم أتماحلفناکم عبنا و أتکم لین لاتژجعون. 
فتیالی له الک الق لا اله الا هو رت العرش الکریم. و من بَدغٌ مق اللّه 
الها آحَر لا بهان له به قانما ساب لد ره[ لایْلعْ الکافژون و فل رب 
آغفو و اوحم و أنّت حَیْرٌ الرّاجمین: آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده 
0 پس بلندمرتبه است 
خدا, فرمانروای برحق خدایی جز او نیست و اوست پروردگار عرش 
کریمانه و هر کس با خدا معبود دیگری بخواند, که برای ان برهانی نخواهد 
داشت,حسابش فقط با پروردگارش می باشد, در حفیقت, کافران رستگار 
نمی شوند و بگو: پروردگارا. ببخشای و رحمت کن تو بهترین 
بخشایندگانی.» آن مرد گفت: چنین کردم و آن درد به یاری خداوند از من 


ص: 150 


2 دعوات الراوندی, مکارم الاخلاق: هرگاه یکی از شما به درد لگن مبتلا 
شد, بهتر است سه بار دست خود را بر آن بکشد و هر بار بگوید: «پناه 
میبرم به عزت خدا و قدرت او بر هر آنچه بخواهد, از شر آنچه احساس 


میکنم [در لگنم ](1) 


3 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: دست خود را بر 
موضع درد میگردانی و میگویی: «به نام خدا و با استعانت از خدا, محمد 
رسول خدا صلی الله عیه و آله است و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به 
خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد, خدایا آنچه در لگن خود احساس 
میکنم برطرف نمایی» سپس دست خود را سه بار بر موضع درد بگردان. 
(2) 


ص: 151 


1- . مکارم الاخلاق: 468 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 468 


روایات: 


1 عده الداعی: محمد به هارون در نامهای از امام باقر علیه السلام 
تعویذی برای بچههایی خواست که به بادها دچار میشوند, امام به خط خود 
برای او نوشتند: خدا بزرگ است, گواهی میدهم محمد صلی الله علیه و 
آله رسول خداست, خدا| بزرگ است خدایی جز خدای یکتا نیست و هیچ 
پروردگاری جز خدای یکتا نیست. پادشاهی و ستایش از آن اوست و هیچ 
شریکی ندارد, پاک و منزه است خداء هرچه خدا خواست. یدید آمد و آنچه 
نخواست به وجود نیامد, خدایا ای صاحب شکوه و بزرگی. ای پروردگار 
عیسی و موسی و ابراهیم که به خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط وفا کرد. خدایی جز تو نیست, پاک و منزهی همراه با آنچه 
از آیات تو به شماره آوردم و به عظمت تو و به آنچه پیامبران از تو مسألت 
نمودند و به اينکه پروردگار آدمیانی قبل از هر چیز بودی و بعد از هر چیز 
نیز هستی, از تو میخواهم به کلمات که اسمان را از افتادن بر زمین باز 
داشت مکر , به آذن تو و به کلماتی که اموات را زنده میکنی, بندهات فلانی 
زا ان آنجه. از اسمان نازل ميشود و آنچه به آسمان صعود میکند و آنچه از 
زمین خارج ميشود و یا در آن فرو میرود, پناه ده و سلام بر رسولان و 
ستایش از آن خدایی است. کة برد کار عماتان است. 


و دعایی دیگر به خط امام علیه السلام: «به نام خدا| و با استعانت از خدا و 
به سوی خدا و آنطور که خدا خواست و به عزت خدا و جبروت خدا و 
قدرت خدا و ملکوت خدا, ای خدا این کتاب را شفای فلان فرزند فلان 
فرزند بنده تو و فرزند کنیز تو بنده خدا قرار ده, درود خدا بر رسول خدا». 


ص: 152 


باب نود و سوم : دعایی برای گشودن آنچه که بسته شد 


روایات: 


1 طب للائمه: اسحاق الصخاف نقل کرد: موسی بن جعفر علیه السلام به 
من فرمودند: ای صحاف, عرض کردم: بلی ای فرزند رسول خداء فرمودند: 
آیا در مورد خانواده ات جادو شده ای؟ جواب دادم: آری ای فرزند رسول 
خداء از سه سال پیش با هر دوایی به مداوا برخاستم ولی سوگند به خدا 
کةه. سودق تبخشید. فرمودند؛ ای صحاف., ایا مرا عالم. نمیداتی: عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا,؛ سوگند به خدا, بر من پنهان نیست که 
گشایش هر چیز در نزد شماست. ولی از شما حیا میکردم. فرمودند: وای 
بر تو, چرا حیا تو را باز می داشت در حالی که جادو و افسون شده ای؟ 
اگم باتش کم واه ری مش هرا که بگو:« به نام 
خداوند بخشنده مهربان شما را دور کردم ای جادوگران از فلان ِِ 
فلانه. به آنٍ خدایی که به ابلیس گفت: « یشم اللّه الرَحمن الرحيم اخزخ 
مثها مَدْوْماً مَوخورا اخژج قما یکون لک آن تتکتر فیها قاخدخ الک من 
الصَاغرین: به نام خداوند بخشنده مهربان نکوهیده و رانده, ۳ آن بیرون 
شو, از آن فرو شو, تو را نرسد که در آن تکیر نمایی. پس بیرون شو که تو 
از خوارشدگانی» عمل شما را باطل کردم و به خودتان باز کرداندم.ه آن "را 
شکستم به اذن خدآوند بلند و بلندمرتبه و پاک شکستناپذیر دانای 
قدیم, با رس ار که مکر زشت به اهلش بازمیگردد و 
همانگونه که مکر جادوگران باطل _ گشت, آنگاه که خداوند به جضرت 
موسی, صلوات لو عصاک قلذا هی تلْمَفٌ ما یأَفِکونَ 
قوقَع الحَود و بَطلّ ما کائو اتعملون: که. غضایت:را بیتداز من تاکهان آنچه 
را به دروغ ساخته بودند 


ص: 53 1 


فرو بلعید پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می کردند باطل شد» به 
اذن خدا سحر جادوگران فرعون, باطل گشت. 


ای جادوگران, عمل شما را پاطل گردانیدم و آنبرا به شما باز‌گردانیدم به 
اذن خدایی که چنین نازل کرد: «و لاتکوئوا کالذین تشوا ال تسام 
نَفْسَهُم و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او آنان ۳ 
دچار خود فراموشي کرد» و بم او که فرمود: :5 ترّلنا علِک کتابا فی 
فرطاس قلَمَسُوة یابْديهمٌ لقال الذین کَقژوا ان هذا لا سِخز مبین و قالوا َو 
درل له ملک و لوارلنا ملک تین از نم لتظرون کشا لته ما 
یلیسُونَ: و اگر مکتوبی, نوشته بر کاغذ, بر تو نازل می کردیم و آنان, آن را 
با و و اين جز سحر 
آشکار نیست.و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟ و اک 
فر شته ای فرود می آوردیم, قطعا کار تمام شده بود ی 
یافتند و امر را همچنان بر آنان مشتبه می ساختیم» و به اذن خدایی که 
نازل کرد: «قاگلا متها قتَدَت ماهر مها آن از وروت وهی آان رن 
ایشان نمایان شد» و شما حیران 2 بودید روی 
نمی کنید و هرگز به چیزی از آن بازنمیگردید 


سپاس خدا را که عمل شما باطل گشت و تلاشتان پینتیجه ماند و مکرتان 
ضعیف گشت. ایکا از یواک بزر فا بر فطا صفت 
است, به خواست خداوند بر شما پیروز گشتم و با سربازان الهی, تعداد 
فراوان شما را شکست دادم و با پادشاهی خدا نیروی شما را شکستم و به 
اراده خداوند بر شما مسلط گشتم, چشمتان کور باد و نیرویتان به سستی 
گراید و وسیلههاتان از میان برود و شیطان از شما بیزاری چست به اذن 
خدایی که چنین نازل کرد: «کُتّل اسان لا قال للائسان اكْفرٌ قلَمّا کر 
قال ای بری ۶ منک ای أخاف لد ر العالمین قکأن عاقبتما تما فی 
الثار رٍ خالکیّن فیها و دلگ جزاة الظالمین: چون حکایت شیطان که به انسان 

: کافر شو. و چون کافر شد, گفت: من از تو بیزارم, زیرا من از خدا, 
ار جهانیان, می ترسم. و فرجام هر ان آن است ِ هر دو در 
آنش, عاوند هی مانند وستزاق ستمگزان این انتنت از | الدن انبغوا من 
الذین ایبِعوا و روا 


ص: 154 


ا خاش و5 قَطعت بهم الأْسبات: آنگاه که پیشوایان ۳ پیروان بیزاری جویند 
و عذاب را مشاهده کنند. و میانشان پیوندها بریده گردد». 


باذن الله الذی لا الة ۷ هو الحوهةٌ هه : به آذن خدایی که خدایی جز او که 
زنده و پایدار وجود ِ تا آخر آیه سا 


الک لواچذ رب السماوات و الأْض جتهُما و رن الَمَشا ق : 
آلسماع الخیا بزیته الْواکب وحفقطاً من 13 ستّطان مارد لایستعو 
الْقلا الأْعْلم و بُقَذْفُونَ من مک جایب ژخورا و لَْمْ عذاث 
طف اطع قألبِعة شهات ثاقب: که قطعاً معبود شا کات است 
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است, و پروردگار خاورها ما 
آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم و از هر شیطان سرکشی نگاه 
داشتیم, نمی توانندبه انبوه قالم بالا گوش فرا دهند, و از هر سوی پرتاب 
می شوند با شدات به دور رانده می شوند؛ و برایشان شلد این دایم است 
مگر کسی که یکباره استراق سمع کند, که شهابی شکافنده از پی او می 
تازد ( ان ۹ خلو السماواتِ 5 الاض و5 اختلاف الیل 5 الهار لایات 
لاولی الألباب. و مانرْلَ اه من السْماء من ماء قأمبا به لاد مَونها و 
قیها بر ی دتي و تضرویب التباع و الشعاب م8 ج السماء و 
الرْضٍ لایاتِ لقَوّمٍ لو مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین, و در پی 

یکدیگر آمدن شب و روز, برای خردمندان نشانه هایی است. و آبی که خدا 
از آسمان فروفرستاده, ها از زفین وا پس از مردنش زنده گردانیده. و 
در آن هر گونه جنبنده ای پراکنده کرده, و گردانیدن بادهاء و ابری که میان 
آسمان و زمین ارمیدم است, بای گروهی که می اندیشند, واقعاً نشانه 
هایی وجود دارد.(3) ال تَبْکمْ له الذي حَلَقَ السَماواتِ و الأرَضَ فی 


تام ثم اشتوی عَّی العرّش بُشی الیل النهار طله نا و شنت و 
القمَر و اللْجْوم مسئرایب_آقرو لا له الحَلقٌ و الاْمَرٌ تبازک اللَهْ رب 


- 


العالمین: :در حقیفت.؛ فرفرد کارن مها آن خدایی ۳ و زمین ۳ 
در شش روز آفرید سپس بر عرش استیلا یافت. روز را به شب که شتابان 


ص: 155 
1- . آیه الکرسی: البقره/ 255 


2 .الصافات/ 10 - 3 
3- . البقره/ 164 


خورشید و ماه و ستارگان را که به فرمان او رام شده آند. آگاه پاش که 
خلق و مر از آن اوست. فرخندهخداییاستپروردگارجهانیان.(1)مو ال آلذی 
لا الة الا هُوَ عم القَبّب و الشَهاده .....اوست خدایی که غیر از او معبودی 
نیست., داننده عیب و آشکار است.: اوست رحمتگر مهربان هب ۱ 


هر کس از جنیان ۵ آدضیان. نسیت.: یه فلارن فرزند فلانه, بعد از این تعویذد 
خواست بدی داشته , باشد, خداوند ۳ را از آنهایی قرار دهد که در 
موردشان فرمود: « ولیک الذین ۷ شتر | الصّلاله..: همین کسانند که 
گمراهی را به هدایت خریدند 0 


و خداوند او را از کساني قرار دهد که فرمود«و مت اذین کَقژوا گمتل 
الذی بنعق بما لاب بِسَمغ الا دْعاء و نداءٌ صَم کم عم و لام عولون 1 
ات ی 1 
بانگ می زند. کرند, لالند, کورند. در نمي یابن» و او را از کسانی 
قرار دهد که فرمود: «و من یشرک بالله قکائما حَ2 من السماء قَتَخطفة 
الطیْرُ او تهّوی به الرّیخْ فی مکان سَحیق: ۱۳ 
چنان است که گویی از اسمان فروافتاده و مرغان او را ربوده اند يا باد او 
را به جایی دور افکنده است .(4)»* 


و خداوند قرار دهد او را از کسانی که فرمود: «مَتّل ما یه نون فی هذه 
الحباو الدئیا کمتلِ ریج فیها صِرٌ آصاتت حرّت وم ظَموا ا َفُسَهْم قاَمَلْکنَة و 
ها طافیه لاه و ای ات ن: : متل آنچه در زندگی این دنیا خرج 
وا ی اک 
کشتزار قومی که بر خود ستم نموده اند بوزد و آن را تباه سازد و خدا به 

آنان ستم نکرده, بلکه آنان خود بر خویشتن ی کرده اند(5)» و خداوند 
را از کسانی قرار دهد که فرمود: ان اسآ 
ِِ_ِ صَلدا لایفدژون لی را شی ما «ِ و اللهّ لا یهّدی القوم 


ص: 11_56 


1- . الاعراف/54 
2 . الحشر/21-24 
3- . البقره/ 16-18 
4 . الحح/31 


5- . آل عمران/117 


بر روی آن, خاکی است, و رگیاری به آن رسیده و آن را سخت و صاف بر 
جای نهاده اتبت: نان نی از انحه به.چست. آهرخه آانده بمره ای نمی بدند و 
خداوند, گروه کافران را ۱9 نمی کند»(1)و 


خداوند او را از کسانی قرار دهد که فرمود: «و قتّل کلمه خبیتّه 
کشْجرو....ومتّل سخنی ناپاک چون درختی است....(2)» 


چهار آیو و خداوند او را کسانی قرار دهد که فرمود: «صتل 1 کفَرّوا 
رَبهمٌ أغمالَمْم....:متل کسانی که به کز ورد کار خود کافر شدنده 
کردارهایشان....» تا «.فما له من نور: برای او نوری نیست».(3) 


«خدایا از تو میخواهم به صداقت و علم تو و امثال نیک تو و به حق محمد و 
خاندان او, هر کس نسبت به فلانی اراده سویی دارد. مکر او را به خودش 
بازگردان او را به عمق حفره خود و با سر به گودالی درانداز, به راستی که 
تو بر هر چیزی توانایی و اين بر تو آسان است. و برای خدا سخت نیست, 
خدایی جز خدای یگانه نیست. محمد رسول خداست, درود و سلامت و 
رحمت و برکت خدا بر او و خاندانش» سپس بر خاک قبر میخوانی و مهر 
میزنی ون را بر کسب کم جاهو شدو میأمیژی ویمیخوانی «هو الذی ال 
رسْولة بالهّدی و دین الحق لیْظَهرَةُ علی الدین کله و لو کرة المُشرکون. و 
کفی بالله شهیدا. قغلبوا هنالک و انْقلَبوا صاغرین : او کسی است که 
ی و و وی ین بت 
پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. گواه بودن خدا بس 
است. و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند» و خدا برای گواهی کافی است و 
آنچه کردند, باطل گشت, پس در آنجا مغلوب شدند و خوار شدند.(4) 


2 عدّه الداعی: برای باطل کردن سحر: این آیات بر کاغذی نوشته میشود 
و بر او آویزان میگردد «یشم هرمن لحم تا فتخنا لک فَتحا مَبینا 
لیغفر لک اللة ما تَقَدم من دئیک و ما تأخر و بیَمّ نَعمَتة عَلیک و بهدیک 
صراطا مُسَتَقیما: به نام 


ص: 157 
1- . البقره/ 264 


2- . ابراهیم/ 26-29 
3- . النور/39-40 


4-. طب للائمه/ 45-47 


خداوند بخشایشگر مهربان ما تو را پیروزی بخشیدیم پیروزی درخشانی تا 
خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند 
ی سوره نصر نوشته شود و این 
آیات «و من آیا بم آن علق لک من الفسکم آواجا لتشکتوا النها و جقل 
تک هو و جع مه ان فی ذلِک لابات وم جنقکژون. الوا عم البات 
قاذا َحَلتمُوم فاد کم غالیُون . قفتکنا أبْوابِ السّماء بماء مُنَمّمر فجَوّتَا الاْض 
عَیُونا قالتقی الماء ۶ علی مر قة قُدر قال رَبّ اسبَخْ لی ضدذری و سر 
آقری و اخلل ۶ غُقَدَة من لسانی یفْقَهُوا قوّلی و ترکنا بَعَهْد قصهخ وی بو فی 
بَعض و لفج فی الطور مقجمقنامم جفعا و از نشانه های 0 
۳ 
نهاد. آری, در این برای مردمی که می اندیشند قطعا نشانه هایی است از 
آن دروازه برایشان وارد شوید که اگر از آن, در آمدید قطعا" پیروز خواهید 
شد پس درهای انتتمان:.زا به: ادف ریزان گشودیم و از زمین چشمه ها 
جوشانیدیم تا آب برای ام که مقذر شده بود به هم پیوستند گفت: 
پروردگارا, سینه ام را گشاده گردان و کارم را ترآ هن اسان شارب و از 
زبانم گره بگشا سخنم رابفهمند, و در آن روز آنان را رها می کنیم تا موح 
آسا بعضی با. جزخی در آمیزند. و دز -ضوز دمیده شود همه آنها را گرد 
خواهیم آورد» و اینچنین فلان فرزند فلان را از سحر رها ساختم لقَد جاءکَم 
سول من نْفُسکَم عز ,۱ یژ علبّه ما غیت حریص عَلَيكمْ الموّمنین روف َحیم 
قطعاٌ فان تولوا فلج حسّبی اللَةْ لا ال الا هو یه توکلث و هو رب العرّش 
القظیم: برای شما فا از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در 
ره ها وس وت انلس ورن ارت ۰ پس 
اگر روی برتافتند, بگو: خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او 
توکل کردم, و او پروردگار عرش بزرگ است. 


ص: 58 1 


ک 


باب نود و چهارم : دعای برای زاییدن سخت 


روایات: 


1. طب الائمه: امیر موْمنان علیه السلام فرمودند: من دو آیه از کتاب خدا 
را میشناسم که اگر زاییدن زنی سخت گردد برای رفع آن نوشته میشود و 
بدین صورت که بر پوست آهویی نوشته میشود و بر پهلوهای, او آویزان 
فیگرود < بسته. الله وبالله ان عع الفشر پشرا ان قع الفشر شرا به تام 
خدا و با ستغانت از خدابه راستی که با هر ستی ام اتب 
یم ان رَلزله الِسَاعه شی ۶ عظیم بو تم تروتها تاهل کل مرصته عَ 
رصع و تصَغ ول داب ل لها و ری التاس شکاری و ما هم پشکاری 
و لعن عذاب اللّه شدیدة آی, مر دهد از پروردگار خود پروا کنید, چرا که 
| روزی که آن را ببینید, هر شیر دهنده 
ای آن را که شیر می دهد فرو می گذارد, و هر آبستنی بار خود را فرو می 
تقد و صرقق را منت .ی شین فحالن آنکه مشتت یفده ولی عد اب 
شدید است.» یک بار بر کاغذی نوشته میشود و آن را به بخشی غیرتابیده 
از کتان متصل میکنی و بر ران چپ او بسته میشود و هنگامی که فارغ شد 
به سرعت از او جدا گردد و اهمال نگردد. 


و نوشته شود؛ «زنده ای که مریم به دنیا آورد و مریم به دنیا آورد زنده 
است, ای زنده همین اان بر زمین فرود آی به اذن خداوند متعال» .(1) 


2 طب الائمه: مردی نزد امام باقر علیه السلام آمد و عرض کرد: ای 
فرزند رسول خدا به فریادم رس فرمودند: چه شده است؟ عرض کرد: 


ص: 159 


- . طب الائمه: 36 


درد زایمان رو به موت ت است. فرمودند: برو و این آیات را بخوان: ‌ 
فاجاءها المحاض الی جذْع التّحْله قالث با لَیتنی مث قبل هذا و کتت: تیا 
عسبای 2 هرّی لیِکِ بجع التَحْلّهٍ ثساقط علَيي رطباً جنبا: تا درد زایمان, او 
۳7 گفت: ای کاش, پیش از این مرده 
بودم و یکسر فراموش شده بودم. و تنه درخت خرما را به طرف خود 
ثدان؛ تا بر نو حر خرمای تازه ,می رریزد.» سپس این آیه را با صدای بلند 
بخوان «و ال أَحرَجَكُم من بطون مایم لاتقَْمُون شا 5 جعل لک الشفع 
الابْصار و الأقْیَدَة لَعَلْکَمْ تشکرُون: و خدا شما را از شکم مادرانتان در 
حالی که چیزی نمی دانستید بیرون آورد. و برای شما گوش و چشم ها و 
دل ها قرار داد, باشد که سپاسگزاری کنید. و اینچنین خارج شو, ای درد به 
اذن خداوند خارج شو» به یاری خداوند متعال به زودی راحت خواهد شد. 


)1( 


3. طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر گاه زاییدن زنی سخت 
گردد, اين ایات را در ظرفی پاکیزه با مشک و زعفران نوشته شود سپس 
با آب چاه شسته شود و آن زن از آن بنوشد و بر شکم و فرج او پاشیدو 
نب که فوراً زایمان خواهد, نوشته شود «کََهُمْ یوم یروتها لَ یلوا الا 

عَشیّةَ او ضُحاها هم یوم یرون ما بوعذون لَم بِلبنُوا الا ساقه من هار تلع 
هل هلک لا الوم الفایون هد کان فی قَصصيم عرخ لاولی الالباب ما 
کان حدیثا یفتری و لك تضدیق الذی بیْنَ بََیُه و تقصیل کل شی ء و هدی 5 
رَحمَة لقَوّمٍ وْمنُونَ: : روزی که آن را می بینند, گویی که آنان جز شبی یا 
روزی درنگ نکرده اند گویی که آنان جز ساعتی از روز را نمانده اند ابلاغی 
است. پس_ آپا جَز مردم نافرمان هلاکت خواهندیافت؟ به راستی در 
سر‌گذشت آنان, برای خردمندان عبرتی است سخنی نیست که به دروغ 
ساخته شده باشد, بلکه تصدیق آنچه است که پیش از ان بوده و روشنگر 
هن یرای که آنها نمی اس وهی ی ات6 


)2( 


4. طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه ژزن آیتمتن .با ابه 
ماهی گذاشت که زمان زاییدن اوست؛ این آیات در کاغذی نوشته شود تا 
به درد و سختی 


ص: 160 


رم ]۲ 9 0 ۳ 5 
یج لَهْمْ و لاهم یُنقَذُون الا رَحْمَه مثا و متاعا الی حین و 
ِ ۳3 5 9 11 ِ تِ 
فح فی الصور قلذا هُمْ من | جُدات الی رهم تب ن: آیا کسانی که کفر 


زا آن‌همجدا فباکنیم: هر چیر زنده‌آیبوا از آب بدند آوردنم؟ ابا انمان 
نمی آورند و نشانه ای برای آنها شب است که روز را از آن بر می کنیم و 
بناگاه آنان در تاریکی فرو می روند و خورشید به قرارگاه ویژه خود روان 
است. تقدیرٍ آن عزیز دانا این است و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم, تا 
چون شاخک خشك خوشه خرما برگردد نه خورشید را سرد که به ماه رسد, 
و نه شب بر روز پیشی جوید, و هر کدام در سپهری شناورند و نشانه ای 
برای آنان اینکه: ما نیاکانشان را در کشتي آنباشته, سنوار کردیم ومانتد آن 
برای ایشان مرکوب ها خلق کردیم و اگر بخواهیم غرقشان می کنیم و هیچ 
فریاد رسی نمی یابند و روي نجات نمی بینند مگر رحمتی از جانب ما و تا 
چندی برخوردار سازیم و در صور دمیده خواهد شد, پس بناگاه از گورهای 
خود شتابان به سوي پروردگار خویش می آیند». 


پشت کاغذ این آیات نوشته شود « ۳۳1 یوم پرون. ما پوعغذون لم 
لیثها الا که ون تهار بلاغ فهل هلک الا الوم الفاسون کَهمْ یوم بَرَوتها 
لم جاینوا اا غشته اه صحاها: کوبی که آنان جز شاعتی از زفز را نمانده اند 


ابلاغی 7 پس آیا جز مردم نافرمان هلاکت خواهندیافت؟ روزی که آن 
زاف بشتته کوبی. که: آنان جر 


ص: 161 


- . سحاء: گیاهی خازدار که شتر از. آن ی جرد وسعاء کافدر آن جیزی 
است که از آن گرفته شود. 


شبی يا روزی درنگ نکرده اند » ۵ آنن. کاعد فر فان آو. اهیتان رذن 
زمانی که فرزند خود را به دنیا اورد از او جدا گردد و حتی یک لحظه بر او 
قرار داده نشود.(1) 


5 طب الائمه: مردی از بدی امیه نزد امام باقر علیه السلام مد و او 
مومنی از ال فرعون بود که از دوستداران خاندان محمد محسوب میشد. 
پس عرض کرد: ای فرزند رسول خدا کنیز من, پا به ماه است و من 
فرزندی ندارم پس از خدا بخواهید. پسری به من عطا نماید, امام دعا 
کردند: خدایا پسری خوش اندام روزی او گردان سپس فرمودند: زمانی که 
وارد ماه زایمان شد, آنا انزلناه را برای او بنویس -و او و آنچه در شکم 
دارد با اين, تعویذ کن - با مشک و زعفران برای او بنویس و ان را بشوی و 
از ان اب او بخوران و بر فرج او بپاش و تعویذ این است: 


ی رد 
منت حرساً شدیداً و شُهُباء و آتا کتا تَقْعذ متها مقاعد لِلسَمع قمن یس 
لان تجد ل شهابا تضدا: و فا بر آسمان دست یافتیم و آن را 1 
توانا و تیرهای شهاب یافتیم و در برای شنیدن, به کمین می نشستیم, 
اکنون هر که بخواهد به گوش باشد, تیر شهابی در کمین خود می یابد» 
سپس بگوید «ره نام خدا, به نام خدا| پناه میبرم به خداوند شنوای دانا از 
شیطان رانده شده, من و تو و خانه و هر کس که در آن است و خانه و هر 
کس که در آن است., همه ما در پناه و حفظ خدا و همسایگان و همسایگی 
خدا در امان و محفوظ هستیم» سپس قل اعوذ برثٍ الناس. قل اعوذ برب 
الفلق و قبل از آن, سوره فاتحه الکتاب را میخواني و سپس سوره اخلاص 
و اين آیات را تلاوت میکنی: «َفَحسبتم اماحلفُناکم عبنا 5 و الک ین 
لاو جفون. قتعالی اللّه" المَلِک الحق لا اله لا هو رت العرش الکریم ۱ 
بدِغٌ مَع اه الها آخر لا برهان له بو اما جسابْة عنّد زبه 2 
الکافژون و فل رَبّ ار و ارحم و آنت حَیْر الراجمین لو أرَ رلنا هذا 
الْفرّآن. هوق > : آیا بتذاشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و اينکه شما به سوی 
ما بازگردانیده نمی شوید. پس بلندمرتبه است خداء فرمانروای برحق 
خدایی جز او نیست و اوست پروردگار عرش کریمانه و هر کس با خدا 
معبود 
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دیگری بخواند, که برای آن برهانی نخواهد داشت,حسابش فقط با 
پروردگارش می باشد, در حفیفقت, کافران رستگار نمی شوند و بگو: 
پروردکارا: ببخشای و رحفت کن و بهترین بخشایند فاتی. اکر آن قران زا 
فرو فرستادیم.....».(1) 


سپس میگویی: «هر کس با خدا و رسول خدا سرسختی کند رانده است. 
تو را قسم دادم ای خانه و هر کس که در آن است به اسمهای هفتگانه و 
ملکهای هفتگانه کسانی که میان زمین و آسمان در رفت و آمدند تا هر 
تعرض يا ربودن يا لمس يا درخشش يا پرتوی تماسی از جنیان و آدمیان را 
از این زن دور بدارید». 


و اگر هنگام پایان یافتن این تعویذ یعنی «منظورم از اين سخن و این تعویذ 
فلان و خانواده و فرزند و خانه و منزٍل اوست.» خود و خانه و منزل و 
خای ه مر ها ای 
فلان فرزند فلان و فرزندش فلان فرزند فلان. برای او بسیار بهتر و 
محکمتر است و من جان و خانواده و فرزندان او را تضمین میکنم که هیچ 
آسنیب و خنون و دبوانکی به اذن خداوند متغال به آنها ترسد.(2] 


0. مستطرفات السرائر: امام صادق علیه السلام فر مودند: زمانی که امر 
زاییدن زنی سخت گردد, در کاغذی برايٍ او بژویس: «یسم اللّه الرَحمن 
الرحیم کنهْم یوم یرون ما بُوعَدُونَ لغٌ بو ال _ساعه من تهارٍ کَهَم هُمْ یوم 

روتها لم یلوا الا عَضِیّهة و ضحاها لا قالتِ امَرَأتْ عقران رب نی توت 
"لک ما فی بَطنی مخ را: به نام خداوند بخشایشگر مهربان گویی که آنان 
جز ساعتی از روز را نمانده اند , روزی که آن را می بینند, گویی که آنان 
جز شبی يا روزی درنگ نکرده اند , چون زن عمران گفت: پروردگارا, آنچه 
در کم عود دارم ندر نو کردم ] اراد بنده باشد» نسسن نعی به ان فتضل 
کند هه رن راست آن تن یندده عم از به ونیا آهدن تور اد انا بددارد. 


( 
ص: 163 
1- . حشر/ 24 - 21 


دم خی ات ات ات 


7 مکارم الاخلاق: برای رفع سخت زاییدن : این آیات نوشته شود و بر ساق 
ار و ما مه و 
تروتما(... نا 


با 
پروردگارش را فرمان برد و سزد و آنچه را که در آن است بیرون افکند و 
هی شود و سیصد سال در غارشان درنگ کردند و ثُه سال افزودند. به اذن 
خدا از شکمی پاک به زمینی پاک خارج شو از اين شما را آفریده ایم, در 
آن شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. به اذن 
خدا و قدرت او و نام او که با وجود آن هیچ دردی در آسمان و زمین آسیب 
نمیرساند و اوست شنوای دانا و شکستناپذیر بخشنده. کونت: که ارت 
تا کی او بای اند اما ات سس ایا حر موم اترهان ها وت 
خواهندیافت؟ آپا کسانی که کفر ورزیدند نداتستند که آسمانها و زمین هر 
دو به هم پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده ای 
را از اب پدید او دی ؟ آپا اتحان کف اوه چون به چیزی اراده فرماید, 
کارش این بس که می گوید: باش. پس موجود می شود چون ياري خدا و 
پیروزی فرا رسد و زنان آبستن مدتشان این است که وضع حمل کنند».(2) 


مثل این این آیات بر ک ۳ 1 نوشته شود و بر ران او آویزان ک روز 


هفت بار «اِن 2 مَع العسر پسر ع الغشر بُشرا" به راستی که همراه با 
هر مج سای اس هراب 1 
«یا یا التّاس الوا ریْکمْ ان رَلرَلة السَاعه شی ۶ عَطیمٌ:ای مردم, از 
پروردگار خود 29 کنید, چرا زلزله 

ص: 164 

1- 2. نازعات/ 46 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 437 


رستاخیز امری هولناک است» تا «کل ذات حَمل چِ مَلها: و هر آ؛ " باز 
خود را فرو می نهد». ٍِِِ 


و مثل این دعا: بر پهلوی او نوشته شود: «به نام خدا و با استعانت از خدا, 
به آذن خدا خارج شو از آن شما را آفرید» و به آن بازميگردانيم و یک بار 
دیگر از ان شما را خارج میکنیم» و بر پیامبر و خاندان وی درود فرستد. 


و مثل آن: "یشم اللّهٍ الجمن الرحیم ان مع الغشر بُشرا لِنَ مع الغشر بُشراً 


2 


ریة ال یک ایشر و اثربة یک العشر و بت لک من اقرکم مرققا َ 
کم من رک رشدا و عَلی الله قَضْذ البیل [و ملها جاید]: به نام خداوند 
بخشنده مهربان به راستی که با هر سختی آسانی است به راستی که با هر 
سختی آسانی است خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری 
نمی خواهد, برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد برای شما در 
کارتان گشایشی فراهم سازد. و نمودن راه راست بر عهده خداست., [و 
برخی از ان کر است ا. 


«أ و لَم یر الدین کَقوا السّماوات و الأضَ کاتتا فا ققَتَفْناهما جعلْنا 
من الماء کل شی ء خم أقلا بُوْمنون: ی که کف و ۳ 
که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوسته بودند.و ما آن دو را از هم جدا 
ساختيم: و هر خیز زنده ای را از آب بدید آوردیم ؟ ایا انمان نمی آوزند. 


- 
اً 


و روایت است: سوره آنا او ۳ زر او تون وی و از 
۷ و روایت است : سوره انا انزلناه 
فی لیله القدر در نزد او خوانده شود.(1) 


و مثل آن: بر کاغذی نوشته شود « « و لم یر الذین کقرژوا أنّ السّماوات نع 
الأرْض کاینا رتفا فقتَفناهما و جقلنا من الماء کل شَی ء حَماٌ آقلا بُوْنُون ن و 
یذ لَهْمْ الیل تسلخ مه التهار قادا هم مُظلمون و تفح فی الصّور قاذا هُمْ 
من الأجداتِ الي ربهم بنسلون كَهْم بو رون ما بُوعَدّو ن لَمْ یِلبتُوا الا 
اه با ابا اتید 
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کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم پیوستر_ بودند,و ما 
و از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده اي را از آب پدید آوردیم؟ آیا 
ابقان تم افز ند 


و نشانه ای برای آنها شب است که روز را از آن بر می کنیم و بناگاه آنان 
در تاریکی فرو می روند و در صور دمیده خواهد شد, پس بناگاه از گورهای 
خود شتابان به سوی پروردگار خویش می آیند گویی که آتان جز ساعتی از 
روز را نمانده اند.» و بر میانه او آویزان ۳ و هرگاه فرزندش به دنیا 
آمد, باز گردد و از او جدا شود انشاء الله. 


دعای برای رفع سخت زاییدن: برای کسی که به دنیا آوردن نوزاد بر او 
زنتکت: ابقه بر کوزهای پر از آب این دعاها را سه بار بخواند و زن آن را 
بنوشد و میان شانهها و پستانهایش بریزد که به اذن خدا| نوزاد خود را به 
دنیا میاورد «به نام 0 به جز او که بردبار و بزرگوار است خدابی 
وجود ندارد پاک و منزه ۱ ۱ پاعظمت 
است. سپای از آن خدایی است که پروردگا ر جهانیان است. کامد نهم یوم 
پروتها لَغ ینوا لا عَيَة و صُحاها هم یوم رون ما وعذون لغ تلو لا 
ساعه من تهار: 1 را می بینند. گویی کهآ هر لفیا رورت 
خرن نکرده انو کون که انان حه ساعتی از رورا تعانده اند اه در ود خدا 
بر محمد و خاندانش].(1) 


دعای جهت رفع سخت زاییدن: امام صادق علیه السلام فرمودند: برای 
ژنی که زایمانش سخت گردیده است بر کاغذی نوشته میشود: : «خدایا ای 
گشاینده مشکلات و ای برطرفکننده غمها و ای بخشاینده دنیا و آخرت و 
مهربان دلن اين دو سرای بر فلانه دختر فلانه چنان رحم کن 1 او را از 
رحمت دیگران بینیاز سازی و مشکاش را برطرف کنی و غم او را بزدایی 
و زایمانش را اسان گردانی و میان انها به حق حکم کرد و انها مورد ظلم 
و گفته شد سپاس مخصوص خدایی که پروردگار جهانیان 
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1- . مکارم الاخلاق: 452 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 470 


فتل آنن.دغا: این دفا بز انسان با خنوانی که زاماتش سفت کردی: عواتده 
شود: «ای افریننده نفس از نفس و رهاکننده نفس از نفس به نیرو و 
قدرت خود او را رها ساز».(1) 


فص آیرم. دغاهبر دون گر قه: که ات ية انضا نرسیده باشد آن دعا را نوشته و 
تعالی.(2) 


روایت است که این شکل رسم شود و بر ران راست زن آویزان گردد و بر 
کاغذی کشیده شود و به بان چپ او بسته شود «یلها َللاكم و فا 
تُیدکُمْ و مئها نُحَرِجْکُمْ تاره آخری: از این شما را آفریده ایم, در آن شما را 
باز فف. حفدانيم و نار در شعا را از آن بیرون می آوریم ای آفریننده جان 
از جان ای رها سازنده جان از جان بر ما گشایش حاصل کن.» که با اذن 
خداوند عرژ و جل نوزاد خود را به خوبی به دنیا خواهد آورد.(3) 


و مثل این دعا: این تصویر بر پشت کشیده میشود و زنی که در حال زاییدن 
اتب مه آن شید و تست فا سود انا له موس ان 
باید اینگونه باشد که با دو از سطر اول شروع شود و سپس سه, سپس 
چهار, سپس سه سپس دو, سپس چهار, تا خاصیت خود را داشته باشد.(4) 
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1- . مکارم الاخلاق: 470 
صنیع آمده: توت آور اب وین به ونیا سا ورد به ادن خد ار و حل 
3- . مکارم الاخلاق: 471 
4 . مکارم الاخلاق: 471 


باب نود و پنجم : دعایی برای گریخته و گمشده و حیوان رمنده و سرکش 


روایات: 


1 المحاسن: امام صادق علیه السلام_ فر مودند: برای چیزی که گم شده 
این دعا رز میخوانی: «معبودا| تو خدای آسمانیان و زمینیان هستی و در این 
1 مشغولی, و تویی که گم گشته گشته را راه مینمایی و او را 
بارش کردانیمشسن کم ههام را از کرداق. زرا آن از عطا و بخ 
توست, خدایا نه مومنی را به واسطه آن مبتلا کن و نه کافری را : 1 
بینیاز گردان. خدایا بر محمد بنده و فرستاده خود و خاندانش درود خر 
(1) 


2 الفجاسن؟ ابی ید اتحرا نقل کرده با امام باقن علبه السلام بود که 
شترم گم شد. امام فرمودند: دو رکعت نماز بگزار سپس بگو انچه من 
میگویم: خدایا ای بازگرداننده گمشده در حالی که او را از گمراهی به راه 
هو سیس امام باکر علیة السلام به غلام خویش آتر نمودند َ 
شتری از شترانش را بگیرد پس نو آن سوار گشتند و سپس فرمودند: ای 
ابا عبیده» بیا سوار شو, من نیز همراه ایشان سوار شدم و هنگامی که به 
راخ افتاديم. سیاهین ذر رام-دیدیض, اضام فرمودند؛ اي ایا غبیده: آن: شتتر 
توست., و دیدم که شتر من است.(2) 


3. المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس حیوانش را گم کند 
این کلمات را بگوید: « ای بندگان صالح خدا مرا بگیرید (بر من چنگ زنید) 
خداوند شما را رحمت کند, بان فی ع و ح و ماه ی ح ح سپس امام باقر 
علیه السلام 
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1 المجاسن: 363 
لحاس 30۰ 


فرمودند: خشکی یت ی و کر و ای ی و 
شده است «ه ح ح» عمر نقل کرد: من این کلمات را برای قاطرهایی که 
گم شده بود خواندم, پس خداوند انها ۳ برایم جمع کرد.(1) 


4 مکارم الاخلاق: امام رضا علیه السلام فرمودند: هرگاه چیزی یا کالایی را 
گم کردی, بخوان: «و عندَة مهاتخ العَیّب لایغلفها الا هو و بَعلْمْ ما فی الب و 
ابر و ما تسْفط من ورقه الا یَعلمْها و لا حتٍّ فی ظلْماتِ الأّرْض و لا رٍطب 
و لا یاپس الا فی کتاب مّبین: و کلیدهای غیب, تنها نزد اوست. جر او آن.زا 
نمی داند؛ و آنچه در خشکی و دریاست می داند, و هیچ برگی فرو نمی 
افتد مگر آن را می داند, و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین؛ , و هیچ تر و 
خشکی نیست مگر اينکه در کتابی روشن است » سپس میکویی «خدایا به 
راستی تویی که در برابر گمراهی راه مینمایی و از کوری نجات میدهی و 
گم گشته را باز میکردانی بر محمد و خاندان محمد درود فرست. مرا 
بیامرز و گمگشتهام را بازگردان و بر محمد و آل درود و سلام بفرست»(2) 


نماز به جهت بازگشت گمشده : امیر مومنان علیه السلام فر مودند: دو 
رکعت نماز میگذاری و سوره یس را در رکعات آن قرائت ت میکنی و بعد از 
فراعت از نماز دستانت را به سوی اتتضان بلند میکنی و میگویی: «خدایا 
ای بازگرداننده گم شده و ای کسی که در برابر گمراهی راه مینمایی بر 
محمد و خاندان او درود فرست و گمشدهام را محفوظ بدار و آن را سالم 
به من بازگردان. ای مهربانترین مهربانان. زیرا آن از فضل و بخشش 
توست ای بندگان خدا در زمین وای رونده خدا در زمین. گمگشتهام را به 
من بازگردانید ؛ زیرا آن از فضل و بخشش خداست».(3) 


و مثل آن از امیر مقمنان علیه السلام «معبودا, خدایی جز تو نیست, 
آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست از توست زمین را بر فلان تنگتر از 
ی 


40) 
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1- . المحاسن: 363 

2 . مکارم الاخلاق: 444 و آیه سوره انعام: 59 
3- . مکارم الاخلاق: 457 

4 . مکارم الاخلاق: 457 


روایت است امام صادق علیه السلام فرمودند: برای گريخته, این دعا را 

19 را در کاغذی بنویس «خدایا آشمفان از آن توست, و زمینر برای 

توست و آنچه میان آنهاست از توست, پس میان آن دو را بر فلانی تنگتر از 

پوست شتر فرار ده تا آن را به من از کرذانت. و مرا جه ان کاضتافت 

سازی»و باید اطراف این نولشته, آیه الکرسی را به صورت دایره بنویسی؛ 

سپس آن را نه خای بشیار و رف ان:جیز سنخینی: یگذارد در جابی کهتتب 
به آنجا بازگردد ۱11 


و نیز برای گریخته: نوشته و يا خوانده شود معبودا| تو قاهر آسمان و 
زمینی, و پادشاه آسمان و زمینی و خدای آسمان و زمینی, گم شده را 
بازمیگردانی و از کمراهن به راه میکشانی, کفتنده فلانی را به او 
۱ بازگردان و آن را حفظ کن.(2) 


5 صراط المستقیم: به نقل از کتاب منیه الداعی, رسول خدا صلی الله 
علیه و ال فرمودند: ای علی هر کس حیوانش رم کند. پر گوش چب او 
بخواند «و له الم مَنْ فی السّماواتِ و الاّض طوعا و کرها و 
یرَجَعون: ۱ 2 
نهاده است, و به سوی او بازگردانیده می شوند». 


ص: 170 


1- . مکارم الاخلاق: 458 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 458 


باب نود و ششم : دعای رفع جادو و چشم زخم 


كِِ۳ ۰ ۳ ع‌ِ عءِ 3 وج ده > 
«و فال با تیت لا تخْلوا من باب واجد و لوا من آلواب فتقژّقو و ما 
2 92 ۰ ی و .۶ 0 3 ۶ و ۵0172 . تس ۳۳ 
نی عتگ مق له من شت ء ان کم له عبّه توکلت و علنه فلت 
المَتَوّکلون و لمّا دَخلوا مِن حَیت امرهم هم ما کان بُْنی عَلهُمْ من الله 
من شی ء الا حاجَهٌ فی تفس يَعْفَوت قضاهاو اه لذو علم لما عَلمَناة و لک 
اکتر اللاس لایعلمون» ۱ 


‌ 


[و گفت: ای پسران من. از یک دروازه در نیایید. بلکه از دروازه های 
مختلف وارد شوید. و من چیزی از خدا را از شما دور نمی توانم داشت. 
فرمان جز برای خدا نیست. بر او توکل کردم, و توکلکنندگان باید بر او 
توکل کنند و چون همانگونه که پدرانشان به انان فرمان داده بود وارد 
شدند, چیزی را در برابر خدا از انان برطرف نمی کرد جز اينکه یعقوب 
نیازی را که در دلش بود بر آ مود 3 نی: کضان: او از آنچه بدو آموخته بودیم 
دارای دانشی بود, ولی بیشتر مردم نمی دانند .(1) 


روایات: 


ای ات اه از اه کت ار ناوات ۵ 
شنیدم؛ به یکی از پارانش که از جادو به نزد ایشان شکایت کرد فرمودند: 


در پوست اهویی بنویس و بر خود اویزان کن, زیرا به تو اسیب نمیرساند و 
مکر او در نز نو آثر نمیکند «به نام خدا و با استعانت از خدا به نام خدا و 


۱ و 
نمیپذیرد موسی گفت: «آنچه را شمابه میان آوردید سحر است. به زودی 


خدا آن زا باطل عواه کرد اری, هد کار فسندان :۱ 
صرة 171 


پوس 09 07 


تأیید نمی کند یس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می کردند باطل شد 
و در انجا مغلوب و خوار گردیدند».(1) 


2 طب الائمه: اصبغ نقل کرد: اين تعویذ را از امیر موّمنان علیه السلام 
گرفتم و ایشان به من فرمودند: ای اصبغ این تعویذ برای جلوگیری از جادو 
و ترس از حاکم است, هفت مرتبه هیگویی : «ره نام خدا| و با استعانت از 
خدا, فرمود: به زودی بازویت را به برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای 
نها فر دم تشاطی قزر ار حواهیم داق کا ابات ماء به شما دست نخواهند 
یافت شما و هر که شما را پیروی کند چیره خواهید بود.» ۵ اف زد رات و 


جادوگر میخوانی و بعد از نماز شب تا قبل از نماز روز آن را هفت مرتبه 
میخوانی که انشاءالله تعالی اسیبی به تو نمیرساند.(3) 


3 طب للائمه: از امام صادق علیه السلام روایت است. امیر مومنان 
صلوات الله علیه فرمودند: ی پیامبر صلی الله 
علیه: و النه. امد و عرض کرد: ای محمد, و ایشان جواب دادند: اجابت میکنم 
تو را ای جبرئیل, جبرئیل عرض کرد: ان شخص بهودی تو را جادو کرد و 
وا سر ان سر 
بزرگترین آنها در چشمت را که همپایه توست, به سمت چاه بفرست تا آن 


را برای تو بیاورد, نقل کرد: پیامبر صلی الله علیه و آله, علی بن ابی طالب 
علیه السلام را فرستادند و فرمودند: یه سمت چاه ازوان برو و در ان 


افسونی است که لبید , بن. اعضم بهودی مرا بدان جادو کرد و آن را برایم 
بیا 
با از : 


علی علیه السلام فرمودند: برای امر رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
راه افتادم و در چاه پایین رفتم و آب آن را یافتم که به خاطر آن سحر 


همچون آب حنا گشته بود, پس به جستجوی آن پرداختم و تا پایینترین نقطه 
( کسانی که با من بودند گفتند: چیزی در آن نیست؛ 


بيا گفتم: به خدا سوگند, دروغ نگفتم و دروغ نگفتم و من مثل شما 


۱ 
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1-. طب الائمه: 35 ۱ 
2- . در منبع امده: در برابر اب. 


۰-3 . طب الائمه: 35 


علیه و آله نیستم. پس به دقت به جستجوی آن پرداختم و ظرف کوچکی 
یافتم. و آن را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آوردم, فرمودند: آن را 
باز کن پس باز کردم و در آن قطعهای از بیخ شاخه خرما بود و در درون آن 
زه. کمانی قرار داشت که بیست و یک. کرم داشت و جبرئیل علیه السلام آن 
روز سورههای قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بر پیامبر نازل 
کرده بود و پیامبر فرمودند: ای علی آنها را بر زه بخوان و امیر موّمنان با 
هر آیهای که میخواندند گرهای را میگشودند تا ايینکه گرهها تمام شد, و 
خداوند غر و جل آتچه را که پيامبزش بدان جادة شنده بوده از بین بردو او 
را عافیت بخشید. 


روایت ت است. جبرئیل و مکائثیل علیهما السلام به نزد پیامبر صلی الله علیه 
یی مود اش سا دی و 

د, جبرئیل به میکائیل گفت: درد این شخص چیست؟ میکائیل گفت: 
ار ارت جبرئیل علیه السلام گفت: چه کسی او را جادو کرده 


لب لته آمام باق علیه الصامع ن السلام فر‌فید: صاوه کران بر 


روایت است از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا سورههای قل اعوذ 
برب هل ی برب الفلق جزء قرآن هستند؟ امام صادق علیه 
السلام فرمودند: بله از قرآن هستند, آن شخص گفت: این دوسوره در 
قرائت ت آبن مسعود و مصحف او نیستند, امام صادق علیه السلام فرمودند: 
ابن مسعود اشتباه کرد و یا فرمودند: ابن مسعود دروغ گفت. آن دو جزء 
قرآن هستند, آن شخص گفت: فرزند رسول خدا متا نم ان و۱۵ در نماز 
واجب بخوانم ؟ فرمودند: آری» و آیا میدانی معنی این دوسوره چیست و 

چرا نازل شدند؟ لبید , بن اعصم بهودی رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
جادو کرد ات فد امام صادق علیه السلام گفت: آیا از سحر خویش 

آخاهفی بافتند؟ آمام قفرمودند. اری بیاستر ضلی اللة.علیه. و آله دید در 
حالجماع کردن 


ص: 173 


1- . طب الائمه: 113 


است در حالی که اینگونه نبود. قفتی که:به-ظ رف ذر فیرفت. ان را تمیدیة 
رس انس سر حق استه ما اس سم ددع 
تسلط مییابد. پس جبرثیل و 
را ان 
را ار را 
اش 


5 طب الائمه: حلبی نقل کرد: از امام صادق علیه السلام در مورد افسون 
جادو گریرسیدم فرمودند: پدرم علیه السلام در آن اشکالی نمیدیدند.(2) 


محمد بن مسلم نقل کرد این تعویذی که امام صادق علیه لاسلام آن را بر 
ما و 
میکند, آن را بر کاغذی مینویسی و بررشخص جادو شدو آویزان میشود 
«قال مّوسی ماجتْمْ به السَحَرٌ ان ال سبط ان ال لابصْلح , عمّل 
المْفُسدینَ. و یج اللهٌ الحقَّ یکلمایه و لو کرة لفخرفون نم اد حلقا ام 
السَماء بناها رقع سفکها قسواها قَوَقع الق و بل ما کائو | یعملون قَْلتو 
هنالک و ابو صاغرین و لقن السَحرةُ ساجدین قالوا آمت برِبٌ العالمین 
رب ب موسی و هارون: موسی گفت: «آنچه را شمابه میان آوردید سحر 
است. یه مد دا آن را باطل خواهد کرد آری, خدا کار مفسدان را تأیید 
نمی کند. و خدا با کلمات خود, حقّ را ثابت می گرداند, هر چند بزهکاران 
وش تباید آیا آفرینش شما دشوارتر است يا آسمانی که آن را بر پا 
کرده است سقفش را برافراشت و آن را درست کرد پس حقیقت آشکار 
گردید و کارهایی که می کردند باطل شد و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند 
و ساحران به سجده در افتادند گفتند ایمان آوردیم به پروردگار جهانیان 
پروردگار موسی و هارون».(3) 


6 طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس چیزی از برادر 
م مان بر آفخمصا مد الله. آکیر بجوید ؛ زیرا چشم زخم حق است.(4) 


ص: 174 


1- . طب الائمه: 114 
2 . طب الائمه: 114 
۰-3 . طب للائمه: 115 
4 . طب للائمه: 121 


7 طب للائمه: امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر قبرها برای شما 
نبش میشود مشاهده میکردید که بیشتر مرگومیرها به خاطر چشم زخم 
است؛ زیرا چشم حق است. آگاه باشید که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمودند: چشم زخم حق است., هر کس چیزی از برادرش او را به اعجاب 
واداشت خداوند را در آن لحظه یاد کند؛ زیرا اگر یاد خدا باشد, آننیبی 


89. طب الائمه: در چشم زخم خوانده شود یا نوشته شود و بر او آویزان 
کرو سوره حمد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو الله 
احد و ۳1 الکرسی و خدابا تو تفر حان منی بر تو توکل نمودم و تو 
تشر وود ان غرشن باعظمتی. خداوند برای من کافی است و بهترین کارگزار 
است, هرچه خداست پدید آمد و آنچه خدا نخواست. پدید نیامد, گواهی 
میدهم که خدا بر هر چیز تواناست و به راستی که علم خدا بر هر چیز را 
در میان گرفته است, و همه چیز را به تما دم درآ موه آسکر دابا هن به 
تو پناه میبرم از شر خودم و از گزند هر موجودی که اختیارش به دست 
توست. به راستی که پروردگارم به راه راست است و اگر پشت کردند. 
بگو خداوند مرا کافی است, خدایی جز او نیست بر او توکل نمودم و 
اوست پروردگار عرش باعظمت. 


به نام خدا| و پروردگار عیسی, , درهم کشیدن ترشرو و سنگ سخت و اب 
یخزده و شهاب آتش خواه, از دم بد چشم و چشم زخم شخص بدچشم, 
چشم زخم آن شخص را بر خودش برگرداندم و بر محبوبترین افراد در جگر 
و کلیهاش,: خونی رقیق و پیهای آت شده و استخوانی باریک, در آنچه بدان 
سزاوار است. به نام خداوند بخشنده مهربان و بر آنان نوشتیم در ان که 
جان در برابر جان,. چشم در برابر چشم., بینی در برابر بینی, گوش در برابر 
گوش,: ان در برابر دندان و زخمها قصاص دارند, و درود خدا بر سرور و 
پیامبران محمد و خاندان پاکش.(2) 


خدمت حضرت رضا علیه السلام در خریدهاشان بودم پس به من امر کردند 
زا 


ص: 175 


- . طب للائمه: 121 


2 . طب للائمه: 140 


عطری برای ایشان ببرم. وقتی آن را بردم, پسندیدند و به آن نگاه کردند و 
به من گفتند: ای معمر, چشم زخم حق است. در رقعهای بنویس: الحمد 
لله, قل هو الله احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق و آیه 
الکرسی و ان را در ظرف شيیشه ای قرار بده. 


ار از امام صادق علیه السلام روایت است: فرمودند: چشم زخم 
وا را وا 
پس هر گاه از. ان ترسیدی سه بار بگو: هرچه خواست, هیچ قدرتی جز 
خدای بلندمرتبه و بزرگ نیست و فرمودند: هرگاه یکی از شما به ظاهری 
فرآند که تسار کی را وین میاه سای که ار اه خار نود 
باید قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بخواند که به اذن خدا به 
او آسیبی نرساند.(1) 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است: هر کس چیزی از برادر خود, بر او 
0 ی ۱ 


ناهن‌صلی لت علیه .و آله فرمونده بهواستی که چم دخم: شخضی را 
و ان یا 
فرمودند: تمام حرزها برای چشم زخم و تب است.(2) 


در جادو: محمد بن عیسی نقل کرد از حضرت رضا علیه السلام درباره 
تستحر, بر س3 ۵ فرمودند: ان حق است و انان به اذن خداوند ضرر می 
رساند. هرگاه به سحر گرفتار شدی دستانت را تا برابر صورتت بالا بیاور و 
نز .آن بخوان «به نام عظیم خدا و پروردگار عرش باعظمت تو را قسم 
میدهم تا بروی و نابود شوی». 


نقل کرد: شخصی از امام علیه السلام در مورد چشم زخم پرسید. 
فزمودند؛ آن خق است و هر گام کرفتار شدن دستانت را در برابر صورتت 
قرار ده و الحمد لله و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ 
برب الفلق را بخوان و دستانت را بر موی پیشانیات بکش که به اذن 
خداوند مفید خواهد بود.(3) 


ص: 176 


1- . مکارم الاخلاق: 443 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 443 
3- . مکارم الاخلاق: 475 


روایت است از امام صادق علیه السلام در مورد سورههای قل اعوذ برب 
التاس و قل اعوذ برب الفلق پر سیده شد, امام فرمودند: به درستی که 

بش اه وت رل را یلص ری ی 
و اين دو سوره را نازل فرمود و پیامبر علی علیه السلام را فرا خواند 
و برای او نخی گره زده شده بود با دوازده گره, سپس فرمودند: به سوی 
چاه ذروان حرکت کن و در چاه پایین برو و با خواندن هر آیه گرهای را باز 
کن, علی در چاه پایین رفت و آن را خارج ساخت و آن سحر از رسول خدا 
ضلی اه علبه م اله ترطرت ند ۲1 


ابن عباس نقل کرد: لبید بن اعصم رسول خدا صلی الله علیه و آله را سحر 
کرد و سپس آن را در چاهی از بنی زریق انداخت. پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بیمار گشت و هنگامی که در خواب بوذند .ده فرشته آضدذند, 
یکی از آنان کنار سر مبارک ایشان و دیگری از در کنار پای مبارک ایشان 
نشستند و او را از این امر آگاه ساختند و اينکه در چاه ذروان در غلاف 
شکوفه خرما و زیر یک سنگ است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
خواب بیدار شدند و علی و زبیر و عمار را فرستادند و آنها آب چاه را خالی 
کردند سپس سنگ برداشتند و غلاف را خارج کردند ور دز آن شانه. سر و 
دو دندانه 1 را یافتند که.بازده کرم بر آن زده شده بود و با سوزن دوخته 
شده بود, پس آن دو سوره نازل شدند و هر آیهای که از آنها خوانده میشد, 
گرهای باز میگشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله احساسسبکی می 
کردند. پس برخاستند گویی از ریسمانی رهانیده شد و جبرئیل علیه السلام 
شروع کرد به خواند اين دعا «به نام خدا تو را تعویذ می کنم از هر چیزی 
که تو را ازار میدهد از حسد و چشم زخم و خدا تو را شفا میدهد.»(2) 
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1- . مکارم الاخلاق: 475 

2- . مراجعه کن, مکارم الاخلاق: 476 و این داستان را در تفسیر خود 
مجمع البیان و در ذیل سوره های معوذتین ذکر کردو صحت ان را انکار 
نمود از این جهت که سحر در پیامبران و امامان علیهم السلام تاثیری ندارد 
هدر این رانطه: شنختی: دارد وبه آن مراجعه کن: و همینطور مولف علامه 
در جلد 70:18 از چاپ جدید بر اين امر اذعان دارد آنچه در میان امامیه 
شهرت دارد عدم ابر تخر ور ساهیر ان و افامان همم ااساام است و در 
اين راستا پاره ای از احادیث را ترجیح دادند و برخی دیگر را رد کردند 
سپس کلام علامه طبرسی را از مجمع نقل کرد. مولف علامه در جلد 


السما و العالم باب «تاثیر سحر و چشم زخم و حقیقت آن دو»> را آورده 


دعایی دیگر برای سحر بر پوستی ۳۳ میشود درو به او آویزان میگردد « 
قال موسی ما جتم به اس ان 1 له ستْطلة ان الله لانشلخ ععل 


الْمَفُسدین.»(1) و [و اوحینا الی موسی ] تا « قوَقع الْحَوٌَ و بَطلَ ما کائوا 
تملون قعلبُوا هنالک و الْقلَبُوا صاغرین »: موسی گفت: «آنچه را 
میان آوردید سحر است. به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. آری, خدا 
کار مفسدان را تایید نمی کند. پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می 
کردند باطل شندو در آنجا مغلوت: و خواز کر دیدید 


عایی دیگر: هفت با ر بر زبان آورده شود «سَتَشٌدٌ عَضْدک بأخیک و تجْقل 
۷۹ سَلطانا لابصلون الیکما بایاتنا ۹ و مَن ائبعکما الغالبون: به زودی 
بازویت را به برادرت صت اه کرو ترا تم هرد تسلطی 
قرار خواهیم داد که با آیات ما, به شما دست نخواهند یافت شما و هر که 
شما را پیروی کند چیره خواهید بود ».(2) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: زنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
پرسید شوهری دارم که اخلاق تندی دارد و من کاری کردم تا او بر من 
مهریان گردد, بیامیر صضلی. الله علیه. و ال فرمودند: وای بر تور تجارت را 
مکدر کردی و چشم را تیره ساختی ! فرشتگان برگزیده و فرشتگان آسمان 
و زمین تو را نفرین کردند و آن زن روزها را روزه میگرفت و شبها را به 
نماز به پا خاست و موهای سرش را تیغ زد و خرقه پشمینه پوشید, خبر آن 
نة پیامبز صلی الله علیة و الة ر سید بس فزمو‌دند؟ این کارها از او بذیزفته 
نمیشود.(3) 


ص: 178 


1- . یونس/81 

2- . مکارم الاخلاق: 4176 و سوره قصص/35 

3- . مکارم الاخلاق: 70 و صدوق در الفقیه 3: 282 آن را روایت ت کرد: 
۰ بن مسلم از جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش از رسول خدا 
ص ۰.۱ 


گفته شد(1): 


ای سول کدا ضرا کاده کر کافران کته نمی ود فرمو سا شر که 
بزرگتر از کفر است و سحر و شرک نزدیک به یکدیگرند. 


تعویذ چشم زخم: زراره نقل کرد: چهار بار در سوراخ بینی راست دمیده 
میشود و سه بار در سوراخ بینی چپ سپس میگوید «به نام خدا هیچ قدرتی 
بیست ای پروردگار آدمیان این سختی را از میان بردار و شفا ده تویی 
شفادهنده و تنها تویی که سختی را از بین میبری.» 


امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر چیزی از قدر پیشی بیرق جشم 
تم از آن بشتی. هفت. کیرد 


برای کسی که دچار چشم زخم شده: سوره فاتحه الکتاب را میخواند و 
مینویسد «به نام خدا| فلان فرزند فلانه را , به کلمات کامل خدا| پناه مید هم 
از شر آنچه آفرید و خلق کرد و پدید آورد, و از چشمان نگرنده و گوشهای 
تفنو‌ندمه کیان هیا بت براستی که برورد اوق بع راخ میم است: و از 
شر شیطان و عمل شیطان و لشکریان سواره و پیاده او, و فرمود: ای 
فرزندان من از یک در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف داخل شوید. 


تعویذ برای چشم زخم: خدایا ای پروردگار باران بازدارنده و سنگ سخت و 
شب تاریک و تر و خشک, چشم زخم او را بر خودش. عزیزانش, , جسمش و 
مالش پر کردان باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت باز 


گردد.(2) 


0 جامع الاخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چشم زخم, 
شخص را به قبر وارد میکند و شتر را به دیگ و روایت است اسماء بنت 
عمیس عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله, فرزندان جعفر به 
چشم زخم گرفتار 


ص: 179 


1- . در نسخه اصل و منبع نیز چنین است, ظاهرأً ابتدای حدیث از نسخهها 
افتاده است. صدوق در الفقیه 3: 371 روایت کرد. رسول خدا فرمودند: 


ساحر مسلمانان کشته میشود و ساحر کافران کشته نميشود, گفته شد, 


سول دا جرا ساحه کفار که صشوی هوانگ ال 
2 .مکارم الاخلای: 477 


شدند, آیا برای آنها تعویذی بگیرم؟ فرمودند: ارق: اکر خیزی بر قدر پیشی 
بکی دم فد از آنسفت میم وی[ 


گفته شد:مردی از آنان هرگاه بخواهد دوست خود را به چشم زخم مبتلا 
سازد, سه روز گرسنگی بکشد سپس او را وصف کند,پس او را بر زمین 
می افکند و بدین ترتیب به کسی که می خواهد او را به چشم زخم مبتلا 
کند بگوید هیچ شتر یا گوسفندی یا هر چه که خواست, مثل امروز نمی بیند 
بعنی متل شتری که امروز دید ند سم ار صلممالله غلیم. هم الم کفتنه 
همانطور که وقتی می خواستند او را به چشم زخم مبتلا سازند چنین می 
گفتند. به نقل از فراء و زجاج. 


حسن نقل کرد: دوای چشم زخم این است که انسان این آپه را بخواند « و 
أَنُ یکاد الذین کفرّوا یرْلْفَوتَک بابصارهم لها سَمعوا الذکر و یِمُولون انهٌ 
مجنون؛ و آنانکه کافر شدند. چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو 
را چشم بزنند, و می گفتند: او واقعا دیوانه ای است.».(2) 


1. امان الاخطار: به نقل از کتاب غنیه الداعی تألیف علی بن محمد بن 
عبد الصمد رسول خدا صلی الله علی و آله فرمودند: ای علی, هر کس از 
شیطانی پا چادوگری بیم دارد. بخواند: « ان تک ال الذی حلق 
السماواتِ چ الا رچن فی سئه أبام نم ایشتوی علپ العزش بُعشی الیل اهاز 
بطلبة حنینا حثیناً و,السْمُس القَمَرّ و النْجَوم مُسَخراتیب آمرهو لا له الحلْو 5 
الامُرٌ تبار ن الله رب العالمیت: در حقیقت؛ 0 آن خدایی 0 
که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش استیلا یافت. روز 
را به شب که شتابان آن را می طلبد مي پوشاند, و خورشید و ماه و 
ستارگان را که به فرمان او رام شده آند. آگاه باش که خلق و امر از آن 
اوست. فرخنده خدابی است پروردگار جهانیان» 3(۰) 


یر ما ای ی ار وا و 
پس از سبب 


ص: 190 


له خایم الاشباره 182 
2 جامع الاخار 182 


3- . اعراف/ 54 


ان سوال کرد حضرت فرمودند: حسن و حجسین را چشم کردند, پس 
جبرئیل گفت: ای محمد, چشم زخم حق است پس برای آنها اين تعویذ را 
به کار گیر: «خدایا ای صاحب قدرت عظیم و بخشش دیرینه و روی گرامی 
و ای صاحب کلمات کامل و دعاهای مستجاب. حسن و حسین را از چشم 
بد جنیان و ادمیان عافیت بخش». 


به چشم زخم مبتلا شد «به نام خداوند والامقام, پادشاه قدرتمند, و دارای 
ستونهای محکم. حبس حبس کننده و سنگ خشک وشهاب انش خواه و شب 
تاریک در چشم کسی که چشم بد دارد و در محبوبترین مخلوقات خدا در 
نزد او, و در جگر و کلیههایش, باز بنگر, آیا خلل می بینی؟ باز دوباره ننک 


تانگاهت زبون و درمانده به سویت بازگردد.» 

2. زبده البیان: جبرئیل علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله را تعویذ 
نمود و دعای چشم زخم را به آموخت «به نام خدا تو را یناه میدهم از شر 
جچشم حسودان خداوند شفادهنده تو خواهد بود؟؟. 

از امام صادق علیه السلام روایت است: هرگاه یکی از شما به هیئتی 
درآمد که تبحسین خود را ۱۳ فنکافی که از خانه خارج میشود, 
سورههای قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بخواند و در این 


3. الجوامع طبرسی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه 

چیزی ببیند که تحسین او را بات و بگوید: «خدا خدا هرچه خدا 
خواست., هیچ قدرتی به جز خدا نیست» هیچ ضرری متوجه آن نميشود. 
حسن نقل کرد: بوای چشم زخم خواندبٍ, این آیه ,است: « و ان بکاد الذین 
کقدوا لَیرْلمُوتک باتصارهم لَمّا سَمعوا الذکر و 0 ات لَمجْنُون: و آنانکه 
کافر شدند, چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند. و 
می گفتند: او واقعا دیوانه ای است».(1) 


ص: 181 


1- . در مجمع نیز آن را ذکر کرده است: مراجعه کن جلد 10: 341. 


باب نود و هفتم : مصیبت جانکاه و معنای آن و پناه جستن از شر آن و از گزند سنگینی قر قرض و 
غلبه مردان و ماندن زن بیوه در خانه و درخواست کامل گشتن نعمتها و معنای ان و فضیلت ذکر یا 
ذاالجلال و الاکرام 

روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان علیهم السلام 
نقل کردند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند؛ مصیبت جانکاه آن 
است که زمانی بر شخصی وارد شود او از شدت صبر بر آن جان دهد 
اسیری که در بند دشمن است. و مردی که مردی دیگر را بر شکم 
همسرش بیابد.(1) 


معانی الاخبار: مثل این حدیبت آورده شده است:(2) 


الخصال: چهارصد امیر ِِ یه السلام ِِِ از خداوند 


تین ۳ از بین ی 32 


حضرت علیه السلام فرمودند: به خدا پناه ببرید از شین نشکیتی: فزرضن و 


غلبه مردان.(4) 
ص: 182 
1- . الخصال: 67 


۰-2 . معانی الاخبار: 340 
۰-3 . الخصال 2: 155 
4 . الخصال 2: 162 


درضغاتی الاخبار* عبدالفلی قمی تقل کرد من نزو آماق صادق غلیم ااسلام 
فد کم کاهل از آماف علیه. لام مدید ابا علی. غلیه السلم. ار 
ماندن زن بیوه در خانهیناه میجستند ؟ فر مودند آری و به آنطور که نو 
فیخویی: بلکه ایشان ازفسادها پناه میجستند و عوام میگویند ماندن زن 
پم دز خا نها طمر کم می رتور تست ۱۱ 


4 معانی الاخبار: معاذ بن جبل نقل کرد من به همراه پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله بودم و مردی گذشت و چنین دعا میکرد «خدایا من از تو 
نعمت کامل را میخواهم» حضرت فرمودند: اق فرزند ادم | ایا میداتی 
نعمت کامل چیست؟ رهایی از انش و وارد شدن به بهشت و حضرت علیه 
التسلام اد کار صفحی گذشتند کم دا میکیه هیا داالخلال, و الاک امد ای 
صاحب شکوه و بزرگی) پس فرمودند: دعایت مستجاب شد پس حاجتت را 
7 


«غبون. اخبار الرضاه امین مومان علیه السلام. فرموفنهه هر ان بکن از 
شما را کاری پیش آید ابقدای روز پنجشنبه را برای اتجام آن اختضاضن دهد 
و زمانی که از خانه خارج میشود, آیه آخر سوره آل عمران؛ آبه الکرسی, 
اتاان ناه فی یله القدر: ام الکاب را اند که حاجات سا مار تاه رها 


گردد.(3) 


6 الخصال: چهارصد. مثل این حدیت از امیر مومنان علیه السلام روایت 
شد و در آن ذکر شده است. بعد از روز پنج شنبه: رسول خدا صلی الله 
علیه. و ال فر مود نذ؛ خدایا بامداد روز پنج شنبه را برای امت من سرشا ر از 
خیر و برکت قرار ده و هنگام خروم از خانه, آباتن از سوره آل عمران 
بخواند.(4) 


ص: 193 


1- . معانی الاخبار: 343 

2-. معانی الاخبار: 229 

3-. عیون آخبار الرضا 2: 40 
4 . الخصال 2: 162 


7 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمودند: نعمتهای این دنیا: 
فا ور 
بندهای که به بهشت نمیرود هر گز نعمتها بر او تمام نگشت.(1) 


باب نود و هشتم : دعایی برای دوری از وسوسههای شیطان 


1 الخصال: چهارصد: امیر مومنان علیه السلام فرمودند: هرگاه کسی از 
شما به وسوسه شیطان دچار شد به خدا پناه برد و بگوید: به خدا و رسول 


او ایمان آوردم و دین را برای او خالص گردانیدم.(2) 


2 آمالی: ابن عباس نقل کرد: زمانی که خدا و حضرت عیسی علیه السلام 
را به پیامبری برانگیخت, شیطان بر او عارض شد و او را وسوسه کرد, 
حضرت عیسی علیه السلام خواند: «پاک و منزه است خدا به آکندگی 
آسمانها و زمین او و گستردگي کلماتش و سنگینی عرشش و رضایت 
خودش» نقل کرد: وقتی ابلیس ان را شنید, چنان فرار کرد و نتوانست خود 
را کنترل کند تا در مردابی سبز رنگ افتاد.(3) 


میگویم: : صورت کامل این حدیبت در باب احوال عیسی علیه السلام است. 
(4) 


3 مکارم الاخلاق: رفع وسوسههای قلب: «هرگاه قرآن میخوانی از شر 
شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر» و سورههای قل اعوذ برب الناس و 
عل او نوی ناسا ند 


ص: 184 


1- . معانی الاخبار: 408 

2 . الخصال 2: 163 

3-. آمالی الصدوق: 122 

4 . مراجعه کن جح 14: 270 


امیر مقمنان علیه السلام فر مودند: هر گاه شخصی از شم به وسوسههای 


شیطانی دچار شد. به خدا پناه برد و با زبان و قلب خود بگوید: «به خدا و 
رسول او ایمان اوردم و دین خود را برای او خالص گردانیدم».(1) 


بزح تن قلب: روزی دوبار: یک بار صبح و یک بار شب؛ سوره « آلم 
نشرح» را در طی هفده روز بخواند.(2) 


4 به نقل از خط شهید رحمه الله: و 
شیاطین دو دستهاند: شیطان جن که با لا حول و لا قوه لا بالله: هیچ 
ی ی کر 
با صلوات بر پیامبر و خاندان او دفع میگردد. 


اخ و فا سس یم کی ارآ ات 
کرده است: «فان کنت فی شک: اگر در شک بودی»(3) 


هو بکل شیء علیم: اوست اول و اخر و ظاهر و باطن و او به هر چیزی 


داناست». 


عثمان بن ابی العاص گفت: ای رسول خدا, شیطان میان نمازم و قرائتم 
حائل میشود, پیامبر اکرم فر مودند: این شیطانی است که به او خیزب 
میگویند, هرگاه آن را احساس کردی از خداوند به او پناه ببر و سه بار در 
سمت چپ خویش آب دهان بیانداز. 


ص: 19 
1- . مکارم الاخلاق: 433 


2-. مکارم الاخلاق: 433 
3-. طب الائمه: 27 


باب نود و نهم : دعا برای وسوسههای سینه و اشوب های آن و رفع ترس 


روایات: 


1 اف ات جر بسن یاه بل کر ایام ان قله لام 
پرسیدم ای فرزند رسول خدا, من اشوبهایی را در سینه و وسوسههایی را 
در دل خود احساس میکنم و چه بسا که سبب قطع نمازم شود یا قرائتم را 
بر من آاشفته گرداند: فرمودند: چرا تعویذ امیر مومنان علیه السلام را به 
کار نمیگیری؟ عرض کردم: ای فرزند رسول خدا آن را به من با 
فرمودند: هر گاه چنین احساسی داشتی, دستت را بر سینهات قرار ده و 
بگو «به نام خدا و با استعانت از خدا, خدا به واسطه ایمان بر من منت 
نهادی و قرآن را نزد من ودیعه نهادی, و روزه ماه رمضان را روزیام نمودی 
پس رحمت, رضایت, مهربانی ك امرزش را نیز به من ارزانی دار و نعمتها و 
نیکیهایت را در حق من, کامل گردان. ای مهربان و ایپخشنده و آی پاینده و 
بخشایشگر, پاک و منزهی و من کسی جز تو ندارم و پاک و منزهی بعد از 
اين کرامتها از خواری به تو پناه میبرم و از تو میخواهم اندوهها را از قلبم 
بزدایی» ان را سه مرتبه میخوانی که به پاری خداوند متعال عافیت خواهی 
یافت. سپس بر پیامبر درود میفرستی و السلام علیهم و رحمه الله.(1) 


بیان: منظور از فرمایش حضرت علیه السلام از «دستت را بر دل بگذار» 
بر اساس روایت بعدی این است که دستت را بر سینه قرار ده که جایگاه 
دل است. 


و یات سیب تساو سای ات عرص رو نی 
تنهایم احساس ترس و اندوه میکنم و چنانچه با مردم معاشرت کنم دیگر 
این احساس را ندارم, فر مودند: دستت را بر قلبت قرار ده و بگو «به نام 


خدا| به نام خدا| 


ص: 196 


1- . طب الائمه: 27 


به نام خدا» سپس دستت را بر قلبت بکش و بگو «پناه میبرم به عزت خدا؛ 
پناه میبرم به قدرت خدا؛ باه عرص نه عکوه دار ان رم به مت 
خداء یناه میبرم به جمع خداء بتاه میبرم نه رسول خدا یناه میبرم به نامهاق 
خدا| از یز انجهة میترسم و بر خود از آن بیم..<دارم» آن را هفت مرتبه 
میگویی, نقل کرد: چنین کردم, خداوند ترس را از من زدود و الفت و 
آنایتشن را جایگزین آن نمود 1 


3. طب الائمه: شخصی نزد امام صادق علیه السلام از بسیاری وسوسهها و 
آرزوها شکایت نمود, فرمودند: دستت را بر سینه بگردان و بگو: «به نام 
خدا و با استعانت از خدا, محمد رسول خداست, هیچ دگرگونی و قدرتی 
جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد, خدایا هر آنچه که از آن 
بیم دارم از از بین ببر.» سپس دستت را بر شکمت بگردان و آن را سه 
مرتبه بگو, ۱ 10 7 
مرد گفت: بسیاری از اوقات نماز خود را میشکستم به جهت وسوسهها و 
ای و را اس و و ان را اه مر 
سرورم به من امر نمودند, خواندم و خداوند آن را از من دور ساخت و از 
آان عافیت یافتم و دیگر آن را احساس نکردم.(2) 


ص: 187 


- . طب للائمه: 117 
2 . طب الائمه: 117 


باب صدم : آنچه مربوط است به دعاهای شمشیر 


روایات: 


۳ ۳90 
صلی الله ع و له تبر مود داش وان وه ام ای تسایر 
مفرا فا اسفات ۱ وا ۲ اشععات | وا با یات ار شرا اس 
میخواهم ای دیرینه و همیشگی, ای کسی که از بین نمیرود و تغییر 
نمیپذیرد. تو آن خدای بزرگی که همه چیز را کفایت میکنی و به همه چیز 
احاطه داری. خدایا به نام نز و باشکوه یگانه یکتا بی نیازی که نزایید و 
زاییده نشد و هیچ همتایی ندارد, مر کفایت کن. شر آنان و تمامی دشمنان 
و شمشیر ها و قدرتشان را از من دور بدار, و خداوند از پشت سر بر آنها 
احاطه دارد, خدایا مپان من و کسانی که بدی مرا میخواند, حجاب خود را 
قرار ده که کسی بر آن نگاهی نمی اندازد از قبیل جنیان و آدمیان فاسق و 
سلاح آنان و آهن و هر شری که از آن میترسیم و بیم داریم و از شر تمامی 
شخیها یلا ها.ه از شر آنجه.: تج بدان آماهی.و بر آن-توانایی: به راستی نو 
به هر چیزی توانایی و درود و سلام فراوان خدا بر پیامبرش محمد و 

خانذان اد 


ص: 199 


باب صد یکم : در رفع آتش سوزی و ویرانی 

روایات: 

کشف القمهه رضصول عدا صلی الله علبة و اله فرمودند زمانن: که 
اتشسوزی دیدید الله اکبر بگویید. به راستی که خداوند آن را خاموش 


لس 
میگرداند.(1) 
باب نو و خص ‏ قضا باق کسی که کر از صرنی نا شا با اس سفدی از د 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: برای آنکس که ترس از دزد دارد: بر حلقه ها و قفل 
بخواند: «یگو بخوانید خدایا بخوانید بخشایشگر را» تا آخر سوره.(2) 


ص: 199 


1 کشف الخمده 3و3 
2 . مکارم الاخلاق: 403 اسراء/111 - 110 


باب صد و سوم : دعای رفع سموم, جانوران موذی و درندگان و معنای سامه و هامه و عامه و لامه 


روایات: 


.امالی: اماق علی: علبه الساام کر مهونهه مود به ند زتی‌از قوم خمدبه 
نام عبده رفتند و گفتند: ای عبده. دانستهای که محمد ستون بنی اسرائیل 
را در هم شکست و بهود را وبران ساخت و بنی اسرائیل هزینه زیادی بابت 
سمی برای او پرداختند و آنها تو را برگزیدند تا اين گوسفند را با اين سم 
آلوده کنی و عبده نیز آن گوسفند زا به شم اغشتته نمود. سیس بزرگان در 
خانه او گرد هم آمدند و عبده نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: ای محمد., دانستم در همسایگی, چه چیز بر من واجب است. بزرگان 
نهود تردن آمدهانده بسن خانته مرا با بارانت زینت ببخشن. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاستند و علی علیه السلام و ابو دجانه و 
ابو ایوب و سهل بن حنیف و گروهی از مهاجران او را همراهی کردند., 
زمانی که داخل شدند و کوشفتد آورده شده بهودیان بیتتهای خود را با نشم 
را رسول خدا صلی 
الله-علبه و اله.به. آها فرمود؛ بنشینيدر کفتند: زمانی که پيامتر ی به دیدان ما 


بیاید کسی از ما نمینشیند و خوش نداریم از نفسهای ما چیزی به او برسد 
که افیت نود ر بقود دروع نید اعفت خدا بر آنهاه-بلکه آن کار را بهخاظر 


ترس از برجستن سم و دود آن انجام دادند. 


زمانی که گوسفند در مقابل پیامبر اکرم نهاده شد, شانه آن به زبان آمد و 
حنین کفت: ذسنت: نکه دار ای فجمد. از من تخور زبرا هن آلوده .بة نتم 
هستم»؛ 


ص: 190 


سول خداا ضلی الله غلیه و اله. غیده را ضدا زد.و فرموده چه چیز سبب 
شد تا چنین کنی؟ عبده گفت: من گفتم اگر او پیامبر باشد به او آسیبی 
نرساند و اگر دروغگو یا جادوگر باشد قوم خود را از دست او راحت کنم, 
جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: خداوند رحمت., تو را سلام رساند, 
و میگوید: بگو: «به نام خدایی که هر مومنی او را بدان نام میخواندر و هر 
موّمنی بدان عزیز گشت و به نور او که آسمانها و زمین بدان نورانی گشت 
و به قدرتش که تا هر سختی در برابر آن تسلیم شد, و هر شیطان 
سرکشی شکست خورد, از شر سم و جادو و دیوانگی به نام آن بلندمرتبه 
پادشاه بینظیری که خدایی جز او نیست و از قرآن آنچه برای مقمنان شفا 
و رحمت است را نازل میکنیم و بر ظالمان جز خسارت نیافزاید». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را خواند و بر اصحاب خود امر نمودند 
تا آن را بخوانتد نیس فرمودند؛ بخورید سیشس به آنها دستور داد تا حجامت 
کنند.(1) 


2 ان شارت از اسام ضادی نید الساام درارم این فرایش اسر 
صلی الله علیه و اله پرسیده شد: «پناه میبرم به تو از شر سامه و هامه و 
عامه و لامه» امام فرمودند: سمیها, خویشاونداناند و هامه, خزندگانو لامه, 
دیوانگی های شیطانی و عامه, عموم مردم هستند.(2) 


3. الخصال: چهارصد, امیر موّمنان علیه السلام فرمودند: هر کس از شما 

از حمله شیر بر جان و گوسفندانش میترسد, پس بر آن خطی بکشد و 
بگوید: «خدایا ای پروردگار دانیال و چاه, پروردگار هر شیر بی باکی من و 
گوسفندانم را حفظ کن». 


و هر کس از 0 بیمر دارد, این آیات را بخواند «سلام علی توح فی 
العالمیت تا کذلک تخزی الخسنین اه له من عبادتا َو درود بر نوح در 
میان جیا نان ما تیکم‌کاز ان را چنین پاداش می دهیم در حقیقت؛, أ و از 
بندگان با ایمان ما بود».(3) 


ص: 191 
1- . امالی صدوق: 135 و در مناقب ح 1: 91 


2 . معانی الاخبار: 173 
3- . الخصال 2: 160 


فد قسص الاشتاع این غاس نقل کریفه سول فد صلی. اللد غلنم.و اله 
برای قضای حاجت به نقاط دوری میرفتند. روزی به یک وادی برای قضای 
حاجت وارد شدندو کفش خودٍ را درآوردند و بعد از قضای حاجت. وضو 
گرفتند و هنگامی که خواستند آن را بپوشند پرنده سبز رنگی آمد و کفش 
ر ان را بالا برد و سیس انداخت. چیز سیاهرنگی ات آن خارج 
سس سا ای اه اه اه یس و اس ات ات 
"۳ مرا بدان بزرگ داشت. خدایا پناه میبرم به تو از شر موجوداتی که 
ِ شکم میخزند و از موجوداتی که بر دو پا راه میروند و از شر موجوداتی 
که بر چهار دست و پا راه میروند. و از گزند هر صاحب شرّی و از شر هر 
موجودی که اختیارش به دست توست. پروردگارم به راه مستقیم است. 


5 الخرائج و الجرائح: عبد الدین یحیی کاهلی نقل کرد امام صادق علیه 
السلام به من فرمودند: اگر درندهای ببینی چه میگویی؟ عرض کردم: 
نمیدانم, فرمودند: هر گاه آن را دیدی دز‌مفایل و آیه الکرسی را بخوان و 
بگو «تو را به خدا؛ رسول خدا| و سلیمان بن داود و امیر . مقعنرن و امامان 
را سم ی کارا ها ار و ها را ازاز. تزسانتی 
زیرا ما به تو ازاری نميرسانيم.» نقل کرد: به ان نگاه کردم. سرش را به 
زیر انداخت و دمش را میان دو پایش قرار داد و از همان راهی که امد 
بازگشت.(1) 


اما الاخطان عفن ایس حفیت را کاب تال یتفر از آدام 
صادق علیه السلام ذکر شده است. 


6 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس جایی منزل 
کت از درد ان بر ارم داشته پاش بجمید ۶ وافت منذهه خا این اس 
خدای یکتا نیست یکتاست و شریکی ندارد, فرمانروایی از اوست و سپاس 
مخصوص اوست و خیر تنها به دست اوست. و او بر هر چیزی تواناست از 
شر هر حیوان درندهای» تا وقتی که در آن 1۳ است. از شر درندگان 
ایمن خواهد بود به اذن خداء انشاءالله.(2) 


7. محاسن: ثویر بن آبی فاخته از پدرش نقل کرد: خقوم بزن: ابیت فبینه: مرا 
یا را ی ها ی اه یا 
پس فرمودند 


ص: 192 


1- . الخرائج و الجرائح: 231 و المناقب 3: 350, کشف الغمه2: 417 
2-. المحاسن: 27 


چیزی به تو خواهم آموخت که هرگاه آن را تایه شید . نف قه. آسین 
نمیرساند, بگو «پناه میبرم به پروردگار دانیال و چاه از شر این شیر» سه 
بار, نقل کرد: بیرون رفتم, ناگهان شیری دیدم که در کنار پل. دستان خود 
را گشوده است و متعرض من نشد و چند گاو رد شدند و پس بر آنها 
نمایان شد و یکی از گاوها را حمله کرد و شنیدهام هرکس بگوید: خدایا ای 
پروردگار دانیال و چاه, آن را از من دور کن.(1) 


8 محاسن: مردی به امام موسی علیه السلام عرض کرد: من شکارچی 
درندگان هستم و شبها را در خرابهها و جاهای خلوت بیتوته میکنم, امام 
فرمودند: هرگاه داخل شدی, بگو: «بسم الله» و پای راستت را داخل کن و 
هنگام خروج پای چپت را بیرون بگذار و بگو «بسم الله» انشاء الله هیچ 
ناگواری نخواهی دید.(2) 


9 فقه الرضا: هرگاه شیری دیدی, در برابر او سه بار الله اکبر بگو. و 
بخوان «خداوند عزیزتر بزرگتر و باشکوهتر از هر چیزی است و پناه میبرم 


به خدا از آنچه میترر سم و بیم دارم» و هرگاه به تو پارس کرد بخوان «ای 
گروه جنیان و آدمیان»(3)تا 


آخز آیه: و. هرگاه.فنزلی بز کزیدی که. از درتدهان به. آن بیم. داشتی: بکو" 
«گواهی میدهم خدایی جز خدا نیست. یکتاست و شریکی ندارد, 
فرمانروایی و سپاس تنها از ان اوست., زنده میکند و میمیراند و او زندهای 
پناه میبرم به خدا از شر تمامی درندگان» و اگر بیم از عقرب داری بگو 
اه مه لمات ادا مهم ار ساره را ی 
نمیکند, از شرّ هر صاحب شری و از شرّ آنچه آفرید و خلق کرد و از شرٌ 
تضافن موجوداتی که اختیارشان به دست اوست؛ پروردگارم به راه راست 
است. 


10 طب الائمه: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: هر کس در 
سفر است و از دزدان و درندگان بیم دارد. بر یال مرکب خود بنویسد «از 
دریافتن بیم نداری و نمی ترسی» که به اذن خداوند عرز و جل ایمن خواهد 
بود, داود رقی نقل 


ص: 193 


1- . المحاسن: 368, سوری مکانی در عراق و از سرزمین سریانیهاست و 
مکانی در اطراف بغداد است., به نقل از فیروزابادی. 

2-. المحاسن: 20 

وم او 


کرد, حح را , به جای آوردم و در صحرا, گروهی از اعراب اتمه اه 2 
قافله بستند من بر یال شترم نوشتم «از دریافتن بیم نداری و نمی 
ی ۲ کت لک سس ی ای ال اه و اما سا 
مات و مسا مت وا دا ای ها وا اه آاناعت 
شریف گردانید هیچکدام از آنها با من به نزاع نپرداختند و خداوند چشم آنها 
را از من دور گرداند.(1) 


1. طب الائمه: امام باقر علیه السلام فرمودند: با این کلمات خودت را از 
شر خزندگان تعویذد کن: «به نام خداوند بخشایشگر مهربان به نام خدا| و با 
استعانت از خداء محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست, پناه میبرم به 
۱[ 0 ۳ 
است.(2) 


2. طب للائمه: حسین بن یحیی نقل کرد. قمله النسر(3) 


مرا گزید و.در بوستم داخل, شد, درد زیادی کشیدم. و از آن تزد آمام ضادق 
علیه السلام شکایت بردم. پس فرمودند: دستت را به جایی که درد میکند, 
قرار ده و بر آن بکش و بعد از نماز صبح, ۳ بر مکان سجده قرار 
میدهی و میگویی: «شفا فرما ای شفادهنده هیچ ی تو وجود 
تدارد. شفایی که هیچ بیماری بر جای نگذارد0 و آن را هقت مزتبه میکویی. 
اه 


13. طب الائمه: برای مورچه. زیره سیاه را میکوبی و در سوراخ مورچه 
میاندازی و این دعا را بر چیزی مینویسی و در گوشههای خانه, آویزان 
انش «به نام خداوند بخشنده مهربان اگر به خدا و روز قیامت و به 
پناختراق و آنچه بر آها نازل. کشک یمان «اریده به.حق خدا وه حق 
اضر انم ساسا و اس ان و ال وهای ۲ حاهها: 
تغییر مکان دهید».(5) 


ص: 194 


1- . طب الائمه: 37 - 36 
2 . طب الائمه: 119 


3- . جانورکی است که از خردی به سختی دیده می شود یتفن آن کنو 
است. 

4 . طب الائمه: 120 

5- . طب الائمه: 140 


4. میگویم: در باب مجموعه معجزههای رسول صلی الله علیه و آله از 
تفسیر امام علیه السلام آوردیم, پیامبر صلی الله علیه و آله دست خود را 

بر آن دست مسموم نهادند و در آن دمیدند و گفتند: جبه تام خداوند 
۱ به نام خداوند عافیت بخشن؛ به نام خدایی که هیچ جبز با وجود 
اسم او آسیبی نمیرساند و نه بیماری در زمین و آسمان ضرری میرساند و 
اوست شنوای دانا» سپس فرمودند: با نام خدا بخورید. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و دیکران از آن"خوردند تا شیر شدند و آسینتی ندیدتد. 
(1) 


5 مکارم الاخلاق: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس این کلمات را 
به زبان اورد من برای او ضمانت میکنم که هیچ عقفرب و خزندهای به او 
آتخی نرساند ۳ اینکه صبح کند «پناه میبرم_ به کلمات کامل خدا که هیچ 
نیکوکار و فاسقی از آنها تخطی نکرد از شرٌ آنچه آفرید و از شر آنچه یدید 
آورد و از شر تمامی حیواناتی که اختیارشان به دست اوست به راستی که 
پروردگارم به راه راست است» 2(۰) 


امام رضا علیه السلام هرگاه به ستارهای در بنات النعش که به آن سهی 
میگویند, نظر میافکندند. میفرمودند: «خدایا ای پروردگار هوق ین اند قدا 
از شر هر عقرب و ماری ایمن بدار» و می فرمودند: هر کس به این ستاره 
تا ی 


دعایی دیگر از امام صادق علیه السلام: اسحاق بن عمار به امام عر‌ض 
ِ من از عقربها بیمناکم, امام به او فرمودند: به سر ستاره بنات النعش 

کن ستاره کوچکی در کنارم ستاره میانی قرار دارد که عرب آن را 
۳ تیب 
بگو «خدایا ای پروردگار اتاخ .ند صحفه .ور خاندان: تحص در ود فروزت :و 
فرج آنها را نزدیک بگردان و ما را از شر هر صاحب شری محفوظ وسالم 
نگه دار.» اسحاق نقل کرد: من یک بار در طول عمرم این کار را ترک 
کردم که عقرب مرا گزید.(3) 


ص: 195 


1- . مراجعه کن جلد 17: 329 و 319 
2 . مکارم الاخلاق: 336 


3-. مکارم الاخلاق: 336 


دعوات الراوندی: مثل این حدیث آمده است و اینکه نبه: بان یه آن کیره 
شو و با این تفاوت که از شر هر صاحب شری در انجا نیامده است. 


16 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس از شیر بر 
خود و گوسفندانش بیم داشته باشد پس خطی بر آن بکشد و بگوید: «خدایا 
ای پروردگار دانیال و چاه و پروردگار هر شیر بی باکی, من و گوسفندانم 
را محفوظ 9 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی فرمودند: ای علی هرگاه شیری 
دیدی و کار تحار مر اه شهار کشت سه بار الله اکبر بگو و بخوان «خدا 
بزرگتر است و باشکوهتر و عزیزتر و بزرگتر از هر چیزی است, بزرگتر و 
شکستناپذیرتر از مخلوقا ثتش و تواناتر, پناه میبرم به خدا از شر آنچه بیم 
دارم و میهر اسم. » انشاء الله تعالی از شب ان در امان قتما تین ۳۵ 


۱ و درندگان مین سد بخواند, «قَل زا آمَیُوا بغفروا 
للذین لایرجو ن ام له رح ققما یما کئوا تبون و اد اقرأت الفزآن 
جقلنا شک و ین الدین لام مئون بالاخره ججابا مَسْئُورا و جقلنا علی فُلَوهِم 
اکتة آن تففَهوة و فی آذانهم وقرا و ان ترقا کل آنه منوا بها کی [ذا 
جاوْک بُجادلوتک یَفُول الذین کَقژوا ة هذا الا أساطیر الاوّلین: به کسانی که 
ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که یه روزهای خدا| امید ندارند در در تن 
تا گروهی را به آنچه مرتکب می شده اند به مجازات رساند و ما بر 
دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند, "و در گوشهایشان سنگینی. ۰ 9 
اگر هر معجزه ای را ببینند به آن ایمان نمی آورند. تا آنجا که وقتی نزد تو 
قی. ایند و باه تالف نت کسانی: که. کفر هرز بذنده هی کهیند این 
چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست».(3) 


ظ 


برای عقربها و مارها: امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگام شب خوانده 
شود: «به نام خدا و با استعانت از خدا و درود خدا بر محمد و خاندان وی 
به اذن 


ص: 196 
1- . مکارم الاخلاق: 402 


۰-2 . مکارم الاخلاق: 402 
3- . مکارم الاخلاق: 402 


خداوند تبارک و تعالی تخاهی عقربها, مارهاء دهانها و دمها و گوشها و 
چشمها و نیروی آنها را از خود و از دوستانم تا روشنایی روز دور کردم 
انشاء الله تعالی».(1) 


دعای دیگر از امام صادق علیه السلام : «بره نام خدا| و با استعانت از خدا, 
سا ور 
و مرا در حفظ و امان خویش قرار دم».(2) 


دعایی دیگر از امام ضادی: فر هودند قوفی. نزد .رتسول خدا آمدند و از 
عقربها و انچه از انها می دیدند, شکایت داشتند, پس حضرت فرمودند: 
صبحگاهان و شامگاهان بگویید: «پناه میبرم به کلمات کامل خدا که هیچ 
نیکوکار و بدکاری از انها تخطی نمیکند او که پناهنده خود را از شر انچه 
آفرید و خلق کرد. و از شر شیطان و شریکانش و از شر تمام موجوداتی 
که اختیارشان به دست اوست محفوظ میدارد, به راستی که پروردگارم به 
راه راست است» هفت مرتبه. 


امام باقر علیه السلام فر مودند: هر کس این کلمات را شامگاه به زبان 


امن هز. تیوه فنکنم. که طوح رت :ی با خر توهای, با ضته به: آق اسینق 
نرساند.(3) 


و ساسا همان ماس صلی اه هی تا مد اند مه 
ما او ام ا و ‏ اا اس 
ماروا دار و اذا قوی فوادی مریم هند با بسم الله خاتم و بالله خاتم» آن را 
سه بار میخوانی, پس او میایستد و زبانش را خارج میسازد, در این هنگام 


او را بگیر.(2) 

اگر خواستی مارها به خانه تو وارد نشود, چهار رقعه بنویس و در گوشههای 
خانهات انها را خاک کن «بسم الله الرحمن الرحیم هجه مهجه و بهود محنا و 
اطرد».(د) 

0 


1- . مکارم الاخلاق: 402 
2-. مکارم الاخلاق: 473 


3-. مکارم الاخلاق: 473 
4 . مکارم الاخلاق: 473 
5- . مکارم الاخلاق: 474 


تعویذی برای عقرب: در اول روز پنجم اسفند ماه آن را بنویسد, با وضو 
باشد و با کسی صحبت نکند تا نوشتنش تمام شود و آن را حفظ کند و دیگر 
۱ ی : «بسم الله سچه سچه قرنیه برنیه ملحه بحر قعیا تعطا 
9 5 


این تعویذ تزای. هار. نیز روایت: مشود بیامیر صلی. الله. غليه چ اله 
فرمودند: ان را مینویسی و در شکاف دیوار خانه قرار مبد هی که میافتد و 
دو لصف میشود. 


ابراهیم نخعی نقل کرد: ماری گردن ما را نیش زد. و اسود بن یزید مرا 
تعویذ کرد. پس بهبودی یافتم.(1) 


تعویذی برای پشه: میگوید: ای سیاه جهندهای که به قفل و در توجه نداری, 
تو را به ام الکتاب قسم میدهم که من و همراهانم را نیازاری تا اینکه شب 
سر آید و تا اینکه صبح بیاورد آنچه را که آورد و سوگند ؛ به کسی که می 
نامیا مان گم‌صیبار کرود خانجه با کت ۱2 


7 دعوات ۰ امیرمومنان علیه السلام فرمودند: زمانی که پیامبر 
صلی الله علیه و اله در حال نماز بودند عقربی ایشان را گزید. پس 
فرمودند: خدا عقرب را لعنت کند. اگر کسی را واگذارد این مصلی را رها 
می کند یعنی خودشان صلی الله علیه و آله سپس بر آب دعایی خواندند و 
حمد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق را بر آن تلاوت کردند و 
جرعهای از آن نوشیدند سپس مقداری نمک خواستند و آن را با آب آمیختند 
و آن موضع را مالش دادند تا آرام گرفت. 


زمانی که نوح علیه السلام بر کشتی سوار گشت., ابا ورزید از اينکه عقرب 
نیز وارد شود. پس عقرب گفت: قول میدهم نیش زنم که کسی که بگوید: 
«سلام بر محمد و خاندان محمد و بر نوح در جهانیان». 


ص: 199 


1- . مکارم الاخلاق: 474 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 473 


باب صد و چهارم : دعای راندن جِنْ و دور کردن خوفها و ام الصبیان و صرع و جنون و دیوانگی 


روایات: 


1 امالی* اجه نامک بر امام.ضادی علیة السلام واند شود عرض کرک 
سرورم. من بسیار سفر میکنم و به مکانهای ترسناکی میرسم, مرا چیزی 
بیاموز تا خود را ایمن گردانم. فرمودند: هرگاه از چیزی ترسیدی, دست 
راست خود را ۳ ۱9 قرار ده و با صدای بلند بخوان «آ ققیر دین, له 
و و الم 2 من فی السَماواتِ و الأَرص طوعا و رها و یه برْجَعُو 
ار ای را ۱ 
و ناخواه, سر به فرمان او نهاده است, و به سوی او باز گردانیده می 
شوند». آشجع نقل کرد به وادی رسیدم که به داشتن جن موصوف بود و 
شنیدم که صدایی گفت: او را بگیرید پس آن آیه را خواندم و ضدایی, دیگر 
گفت: چکوته او زا بکيریم در حالین که به آیه ای بای قران باه بردم است: 
(1) 


۷۳ محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه راه بر شما 
غير آشکار گشت. پس اذان نماز را سر دهید.(2) 

3 طب للائمه: مردی نزد امام صادق علیه السلام شکایت کرد و گفت 
طفلی دارم که بادی بر او عارض می شود و چنان بهسختی مبتلاست که از 
اور نامید میگردم, ای فرزند رسول خدا اگر صلاح میدانی از خداوند عر و 

جل برای او عافیت را بخواه. نقل کرد: امام به درگاه خداوند برای آنطفل 
دعا کرد. سپس فرمودند: 


ص: 199 


1 آمالین ظوسی 1: 288 
2-. المحاسن: 95 


اااصپصپصحقحچ«ث«ث«ح«ح«ح(«ح«9حِِ یک شب 
چنین کردیم که دیگر به بازنگشت و فرزندم راحت شد و ما نیز راحت 
شدیم.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه سوره حمد بر هر دردی از دردها 
هفتاد بار خوانده شود, به اذن خداوند متعال آرام خواهد گرفت.(2) 


4 طب الائمه: امام صادق علیه السلامٍ فرمودند: برای تعویذ کسی که 
صرع دارد, میگویی «ای باد به همان سوگندی که علی بن ابی طالب علیه 
السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله جنیان وادی صبره را قسم دادند 
و آنها اجابت کردند و اطاعت نمودند, تو را قسم میدهم که اجابت کنی و 
اطاعت نمایی و همین لحظه از فلان فرزند فلانه خارج شوی.(3) 


5 طب الائمه: مردی به خدمت امام صادق علیه السلام آمد در حالی که 
جنونی بر او عارض می شد؛ امام صادق علیه السلام به او فرمودند: هر گاه 
به بستر رفتی این دعا را بخوان «به نام خدا و با استعانت از خدا به خدا 
ایمان آوردم و به طاغوت کفر ورزیدم. خدایا مرا در خواب و بیداری حفظ 
فرما, پناه میبرم به عزت خدا و شکوه او از انچه در تن دارم و میهراسم» 
آن مووتعل کر اجنین کم هب ادن قواوند متعال فعا یام 131 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به جنونیمبتلا شود باید در شب 
جمعه خود را به اين دعای مفید و شفادهنده, تعویذ نماید و مثل همان 


حدیث اول را ذکر کردند و فرمودند: هرگز باز نخواهد گشت و باید آن را 
سح گاه بعد از استغفار و پایان نماز شب انجام دهد.(ظ) 


ص: 200 


1-. طب الائمه: 88 
۰-2 . طب الائمه: 88 
۰-3 . طب الائمه: 92 
4 . طب للائمه: 107 
5- . طب للائمه: 107 


6 طب الائمه: شخصی از دوستان امام صادق علیه السلام به ایشان 


عرض کرد: ای فرزند رسول خدا من دختر کوچکی دارم که دلم برایش 
میسوزد. او شبها و روزها بسیار ناله میکند, اگر صلاح میبینید برای 


بهبودیاش به درگاه خدا دعا فرمایید. نقل کرد: امام برای او دعا نمودند, 
سپس فرمودند: بگو او را حجامت کنند که برای او سودمند است.(1) 


شخصی به خدمت امام باقر علیه السلام چنین شکایت برد. ای فرزند 
رسول خداء من کنیزی دارم که ارواح به سراغ او میاأیند, امام فرمودند: او 
را با سوره فاتحه الکتاب و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق ده 
بار ده بار تعویذ کن, سپس ان را در جامی با مشک و زعفران بنویس و به 
او بنوشان و نوشیدنی و وضو و غسل او باید از اين اب باشد, پس این کار 


تست ات ماه ای وهای ف رما کت اس ارهاعه انار 
غلبه صفرا یا خون سوخته شده یا بلغم زیاد می باشد. پس انسان باید چنان 
۱ و ۱ ۱۳ ۳۳ 
هلاک میسازد.(3) 


امام رضا علیه السلام شخصی را دیدند که صرح دارد. پس ظرفی آب 
طلب کردند و حمد و سورههای قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق 
را خواندند و بر آن دمیدند. سپس امر فرمودند ظرف آب را بر سر و 
صورت او بریزید که بهبود یافت و به او فرمودند: هرگز باز نخواهد گشت. 
(4) 


8 طب الائمه: رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمودند: کسی که جن به 
سوی او سنگ پرتاب کرد باید ان سنگ را بردارد و به همان طرف بیاندازد 
و بگوید 
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1- . طب الائمه: 108 
2 . طب الائمه: 108 
3-. طب للائمه: 110 
4 . طب للائمه: 111 


«خداوند برای من کافی است و صدایی کسی که او را میخواند, شنید, هیچ 
نقطهای بالاتر از خدا| وجود ندارد». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: مرغ و خروسهای خانهتان را زیاد 
کنید تا شیاطین به جای فرزندانتان به آنها مشغول شوند.(1) 


9 طب للائمه: شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا من کنیزی دارم که نالهاش در خواب بسیار است. و هرگاه حال 
او بسیار وخیم گردد آرام نمیشود, و بازویش فلج میشود, طبیبی که او را 
معاینه کرده است گفته است: او از اهل زمین آسیبی. دیده که علاع آن 
ممکن نیست, امام علیه السلام فرمودند: بگو او را حجامت کنند, برای او 
آب شوید پخته با عسل تهیه کن و سه روز به او بنوشان, نقل کرد, چنین 
کردم و به اذن خداوند عرژ و جل بهبودی یافت.(2) 


برای ترس کودکان: سوره لذا زلزلت» «و قصَرنا علي آذانهم فی الکَهّف 
سنین عَددا تم بعتناهم لتَعلم ی الجزبیّن آخصی لما لبتوا ادا : پس در آن 
غار سالیانی ۲ چند 0 پرده ۳ آنگاه آنان را بیدار کردیم, تا ۳ 
بدانیم کدام یک از آن دو دسته, مدت درنگشان را بهتر حساب کرده 
اند.»(2) 


و آیه شهد الله(5) 
و «قل ادعوالله تا آخر سوره(6) 
[«و لقد جائکم تا آخر سوره ](7) 


خی کی بر دا کل کت کط آم وا ای ات مه امش اه رت که 
میکند.(8) 


1 به نقل از خط شهید رحمه الله از عبد الرحمن در زمان رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شیاطین از کوهها و وادیها سرازیر شدند. و به همراه 
انان شیطانی بود 
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. طب الائمه: 112 

. طب الائمه: 135 

. مکارم الاخلاق: 433, ابراهیم/ 12 

. کهف/ 12 - 12 

. ال عمران/16 

. براء6/ 129 

. مکارم الاخلاق: 443. میان دو علامت از مصدر اضافه شده است. 


که شعلهای از آتش داشت و میخواست رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
بسوزاند پس از آنها خوف داشت. جبرئیل علیه السلام نازل گشت و 
فرمود: ای محمد بگو! گفت: چه بگویم؟ گفت بگو: «پناه میبرم به کلمات 
کامل خدا که هتم تیکوکار ونیذکاری از انها جاور نمسنکند از سر آنجه آفرید 
و پدید آورد و خلق کرد و از شر آنچه از آسمان نازل میکند و از شر آنچه 
از آن خارج میشود و از شر فتنههای شب و روز و شرّ پیشامدها مگر 
2( ای بخشایشگر» نقل کرد: : پس آتش خاموش گشت 
و خداوند عرٌ و جل آنها را شکست داد. 


هل حقوات ال اتکی اسان اسام هادی علیه الساام یه اسان 
نامهای نوشتند و شکایت کردند از بادی که بر کودکشان عارض گشت. امام 
فرمودند: در کاغذی بنویس و بر او بیاویز, و او چنین کرد و به آذن خدا 
عافیت یافت. و آن دعا این بود «به نام 0 بلندمرتبه رک بردبار 
کریم, دیرینهای که از بین نمیرود, پناه میبرم به عزت آن زندهای که 
نمیمیرد از شر هر زندهای که میمیرد». 


3 کتاب زید الزراد: نقل کرد؛ از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا 
جنیان انسان را میدزدند؟ فرمودند: اگر کسی صبح و شب این کلمات را بر 

زبان جاری سازد, توانایی چنین کاری را ندارند, ۱ 7 
اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید, پس رخنه 
کنید. خن نا تفا کته دمن کیره شما هیچ تسلطی بر من و خانهام و 
خانواده و فرزندانم ندارید. ای ساکنان هوا و ای ساکنان زمین. شما را 
کیت هید هم بع جدابی کف علی: بل ابی طالب یاب وادی هبو را به او 
نداشته باشی, ای جنیان صالح و ای جنیان 0 
پیمانی که خداوند از شما گرفت مبنی بر اطاعت از فلان فرزند فلان حجت 
خدا| بر تمامی مخلوقات» و دوستت را نام ببری «بدترین فاسقان خود را از 
من بازدارید تا بدی به من نرسانند. به واسطه شنیدن خدا و دیدن خدا از 
گوش ها و جچشم های شما بازداشتم و به قدرت و بیروی خداوند از 
ریسمانها و مکرهای شما خود را حفظ کردم, اگر مکر کنید خداوند شما را 
مکر میکند و او بهترین مکرکنندگان است. 
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خود خانواده و فرزندان و تمام نزدیکانم را در جوار و حفظ خدا و جوار 
مس مه له سل اسان الله ع وا سای سا 
طاس اه ات لاه فرار اه وان اهاط وس 
خدا و آن دو حائلی جستم از شر فاسقان شما و از شر فاسقان ادمیان و 
عرب و عجم و اگر پشت کردند بگو خدا برای من کافی است. خدایی جز 
او نیست, بر او توکل نمودم و او پروردگار عرش باعظمت است. 


هیچ راهی برای شما نیست و هیچ تسلطی ندارید, به چیرگی خدا بر تسلط 
ی ی و ی اب 
ریسمانهاتان و نیرنگ شما و لشکر پیاده و سواره شما و چیرگیتان و 
قدرتتان چیره گشتم با قدرت خدا| و شکست ناپذیری او و پادشاهیاش و 
عت موی آن ای دومن ههام ان رادی عش را 
سوگند داد که طغیان و شر کشی ه تجاوز نکنند و آنها بعد از قدرتشان با 
خواری تسلیم وی شدند, پس شما هب قدرت و راهی ندارید, و هی 
دگرگونی و قدرتی جز به خدای بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد. 


نقل است: سالی به حح رفتیم و هنگامی که میان دیوارهای خرابههای 
مدینه رسیدیم. رفیق خود را که از برادرانمان بود گم کردیم و هرچه از پی 
او گشتیم, او را نیافتیم, مردم مدینه به ما گفتند: دوست شما را جن 
دزدیده است. خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و حال او و کت 
مردم مدینه را به ی ی و 
دزدیده شد یا اينکه فرمودند: مفقور شد, برو و با 1 بلند بگو «ای ۷ 
بان ۳93 ی 0 ۳ اه بازگردانی, 
سپس بگو «ای گروه جنیان شما را قسم میدهم به آنچه علی بن ابی 
طالب شما را : نه. آن شئو کند داد تا دست از دوست من بردازید وراه زا به 
او نشان دهید». 


نقل کرد: چنین کردم, ناگهان دوستم را دیدم که از یکی از خرابهها خارج 
شد و گفت: شخصی بر دیدگانم ظاهر شد که تاکنون زیباتر از او ندیده 
بودم, پس گفت: ای جوان گمان میکنم تو دوستی خاندان محمد را داری؟ 
گفتم: اری,؛ یس گفت: 
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اینجا مردی از خاندان محمد است آیا میخواهی او را پاداشی دهی و بر او 
سلام کنی؟ گفتم: آری, پس مرا به داخل آن دیوارها برد و در جلوی من راه 
میرفت تا اینکه دور شد از نظر غایب گشت و من بیهوش شدم و همانطور 
ماندم. نمیدانستم در کجای زمین خدا قرار دارم تا الان که شخصی آمد و 
مرا برداشت و به این راه اورد. 


امام صادق علیه السلام را خبر دادم پس فرمودند: آن غوال با غول, نوعی 
از جن که انسان را فریب میدهد, هرگاه یک نفر دیدی از او راهنمایی 
مخواه و اگر شما را راهنمایی کرد, بر خلاف آن عمل کنید و اگر او را در 
خرابهای يا بیابانی دیدید. در مقابل او اذان بگویید و با ۳01 بلند بگو: 
کت و منزه است خدایی که در آسمان ستارگان مایه رد شیاطین قرار 
طالب صلوات الله علیه دنفرت ار انداست که عطا 
نمیرود و گوش خدا را بر گوش و چشم تو قرار دادم و به عزت خدا تو را 
خوار نمودم و به قدرت خدا| بر چیر گیات غالب شدم, ای خبیث تو تسلطی 
بر من نداری» به راستی که تو بر او غلبه خواهی کرد و او را برمیگردانی 
انشاء الله. 


هرگاه راه را گم کردی با صدای بلند اذان بگو و بگو «ای رونده خدا ما را 
به راه هدایت نماپید, خدا شما را رحمت کند, راه را به ما بنمایید تا خداوند 
شما را هدایت کند» اگر راه را پیدا نکردی پس صدا بزن ای جنیان سرکش 
و ای شیاطین طاغی, راه را به من نشان دهید والا شما را به تیری که به 
خطا نرود و ان سوگند علی بن ابی طالب است. هدف قرار می دهم. ای 
شیاطین سرکش, اگر می توانید از کرانه های اسمانها و زمین به بیرون 
مییابد و با عزت استوار خود شما را خوار میسازد, پس اگر پشت کردند 
بگو خدا مرا کافی است, خدایی جز او نیست بر او توکل نمودم و اوست 
وود کارسعوی سا عطمت ه رانا ما صداعسات نکی تا رامای ما را 
بیدا کتی» انضاء ال 
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باب صد و پنجم : دعاهای برآورده شدن حاجات. شامل دعاهای همراه با اصرار و دیگر دعاهای 
متناسب با آن 


روایات: 


1 میگویم: در روایت ت اعرابی و شتر آمد که امیر مومنان شخص عربی را 
میبیند که به پردههای کعبه چنگ زده است و میگوید: «ای صاحب خانه, 
خانه, از آن تنوست و مهمان هم مهمان توست,؛ و هر مهمانی پذیرایی دارد, 
پس پذیرایی مرا در این شب, مغفرت خویش قرار ده» پس امیر مقمنان 
علیه السلام به یاران خویش فرمودند: ایا نمیشنوید سخن این مرد عرب 
را؟ گفتند: چرا ميشنویم. فرمودند: خداوند بزرگتر از ان است که مهمان 
خود را برگرداند. نقل کرد: در شب دوم او را دیدند در حالی که به آن رکن,: 
چنگ انداخته بود و میگفت: ای که در عزت خود, عزیزی و هیچ کس در 
عزت تو عزیزتر از تو نیست, مرا به عزت عزتت, عزت بخش, در عزتی که 
هیچ کس نداند چگونه است., به تو روی آوردم و حق محمد و خاندان محمد 
بر تو را وسیلهای به سوی تو قرار دادم. عطا کن؛ من آنچه را حق غیر تو 
ططا تیکند و یردان من اه راید که ان را بخ تیدا ود 


نقل کرد: امیر مقمنان علیه السلام به یاران خویش فرمودند: به خدا| 
شک وا و ای انا مایت ک و تا 
صلی الله علیه و آله آن را به من فرمودند. از او بهشت را خواست, پس 

به او عطا کرد و دوری از اتش را مسالت کرد و آن را از او دور گرداند, 
نقل کرد: در شب سوم او زا یافت در حالی که به آن رکن چنگ انداخته بود 
و میگفت: «ای کسی که جایی او را در بر 
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نمیگیرد و هب مکانی از او خالی نیست؛ بدون چگونگیهای گذنفنته, به این 
بادیه نشین, چهار هزار درهم عطا نما».(1) 


2 قرب الاسناد: شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد: دعایی به 
من بيآموزيد, امام به او فرمودند: چرا دعای اصرار را نمیخوانی, آن شخص 
عرضر کرد: دعای اصرار چیست؟ به او فرمودند: میگویی «خدایا ای 
پروردگار هفت آسمان و آنچه در آنهاست و پروردگار زمینهای هفتگانه و 
آنچه در آنهاست و بر فزد حاز عرش با عظمت. و پروردگار محمد خاتم 
خامیزان: از تو میخواهم به نامت که آسمان بدان برپا گشت و زمین بدان 
پابرجاست, و به واسطه آن, جمع را میپراکندی و پراکنده را جمع میکنی و 
بدان زندگان را روزی میرسانی و به وسیله آن خاک و ریگ و برگ درختان 
و قطرات دریاها را به شماره درآوردی, بر محمد و آل محمد درود 
فرستی» و حاجتت را میخواهی, و در طلب ان ات میکنی؛ زیرا 
خداوند اصرار بندگان مومن و مصر خود را دوست دارد. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: این دعای اصرار است «ای کسی که 
اسمانی, آسمان دیگر را از تو نمیپوشاند و نه زمینی, ژمیرن .دیکر: و نه 
پهلویی از قلب و نه پوشش از درون, و نه کوهی از میان خود و نه دربا از 
عمق خود, ای کسی که صداها بر تو مشتبه نمیگردد و بسیاری حاجات بر تو 
غلبه نمیکند و پافشاری اصرارکنندگان تو راء بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست» سپس حاجتت را بخواه.(2) 


3. الخصال: علی بن ابی طالب علیه السلام به نزد پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آمد و از ایشان چیزی خواستند. پیامبر اکرم فرمودند: ای علی 
سوگند به خدایی که به حق مرا به پیامبری برانگیخت, هیچ چیز کم و زیادی 
ندارم. ولی چیزی به تو میاموزم که دوستم جبرئیل برای من آورد, و گذ 
ات را او و ۱ 
بدان گرامی داشت و آن را به بیامبران پیشین: عطا نتمود.ه آن نورد حرف 
امشت: کههر عفردم هر کرفار و انته‌های و 


ص: 207 


1 این خدیت در خلد 41: 44-47 زکر شند از کتاب امالی* 282 :80 2: 
2- ۰ قرب الاسناد: 5 


غمگینی آنها را بخواند و در دزدیها و آتشسوزیها و بندهای که از حاکم 
ما 
چهارتای آن بر پیشانی اسرافیل است و چهارتای آن بر پیشانی میکائیل و 
چهارتای آن گرداگرد عرش و چهارتای آن بر پیشانی جبرئیل نوشته شده 
است و سه تای آنها در جایی است که خدا بخواهد. 


علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کردند: ای رسول خدا چگونه با آنها 
دعا کنیم؟ فرمودند: بگو: «ای ستونی که تکیهگاهی نداری و ای ذخیرهای 
که اندوختهای نداری و ای سندی که پشتوانهای نداری و ای حرزی که 
محافظی نداری و ای فریادرسی که فریادرسی نداری. ای صاحب عفو 
بزرگوارانه و ای نیکوکردار. و ای کسی که امید به او فراوان است. ای 
عزت ضعیفان و ای نجات بخش غریقان و ای رهاییدهنده هلاک شدگان, ای 
نیکوکار. ای زیباکردار. ای نعمت رسان ای بخشنده فضل. تو کسی هستی 
که سیاهی شب و روشنایی روز و نور ماه و پرتو خورشید و صدای اب و 
برگ درختان بر تو سجده کردند. ای خدا ای خدا ای خدا تو یکتایی و 
شریکی نداری» سپس بگو: خدایا در حق من چنین و چنان کنی و به راستی 
از جای خود برنمیخیزی مگر اینکه خداوند دعای تو را مستجاب میکند انشاء 
الله. ابوصالح نقل کرد: این دعارابه کم خردان نیاموزید.(1) 


4 امالت: منصوری از عموی پدرش نقل کرد: به امام علی بن محمد 
علیهما السلام عرض کردم: ای سرور من دعایی به من بیاموزید تا به در گاه 
خداوند عر و جل آنزدیکی جویم. به من فرمودند: این دعایی است که 
بسیاری از اوقات آن را میخوانم و از خدای عر و جل خواستم تا هر کس 
این دعا را بعد از من در محل شهاد تم بخواند, ناامید نگردد و دعا این 
است: «ای توشه من در نزد توشهها, و ای امید و تکیهگاه من, ای پناهگاه و 
پشتوانه من, ای یگانه ای یکتا و ای قل هو الله احد, کسی را همانند او 
قرار ندادی بر گروه آنان درود فرست و در حق من چنین و چنان کن».(2) 


ص: 209 


1-. الخصال 2: 96 
2 امالی الوشی :286 


دعوات الراوندی: مثل این حدیث آمده است. 
میگویم: این حدیث با سندی دیگر در باب زیارات خواهد ۳ 


آفالی: علی بخ ای ظالب له السلام فر‌موفند پیامیر خلی الله.8 یه 
و آله هرگاه دچار گرفتاری و یا عم و اندوهی میشوند این دعا را میخواندند 
«ای زنده, ای پایدار. ای زندهای که نمیمیرد. خدایی جز تو نیست ای 
زداینده غمها و اجابتکننده دعای درماندگان. از تو میخواهم به اینکه حمد و 
سپاس از آن. تونعنت. خدایف جز تو وجود ندارد تو بخشتده:. آفریننده: 
آسمانها و زمین, صاحب شکوه و بزرگی و بخشایشگر و مهربان در دنیا و 
آخرتی, چنان مرا مورد رحمت قرار ده تا از رحمت دیگر بینیاز گردد ای 
مهربانترین مهربانان».رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر 

نی که این "دعا زا سه.بار بخواندر خاختش بر آورده مشود مکر آینکه 
خواهان گناه یا قطع رحمی باشد.(1) 


میگویم: مطالب متناسب با این باب در بخش دعاهای فرج آوردهایم. 


فرمودند: ی ی ی 29 هر گاه 
حاجتی به درگاه خدا داشتی که دوست داری برآورده گردد, بگو: «خدایی 
جز خدای بردبار و کریم وجود ندارد خدایی جز خدای بلندمرتبه و بزرگ 
وجود ندارد, پاک و منزه است خدا پروردگار هفت آسمان و آنچه در آنها و 
میان آنماستت و فز فد کان عرش باعظمت و سپاس از آن خدایی است که 
کارا ایا ی 
بر هر چیز توانایی. و هر چیزی بخواهی میشود». سپس حاجتت را بخواه. 
(2) 


7 غیبه: امام صادق علیه السلام در دعای اصرار میفرمودند: «خدایا از تو 
میخواهم به نامت که اسمان را بدان برافراشتی و زمین را بدان 
برپاساختی و خود به واسطه آن میان حق و باطل جدایی انداختی و به 
وسیله ان پراکندهها را جمع کردی و جمع را متفرق ساختی و بدان 


سنگریزهها و وزن کوهها و پیمانه دریاها را به 
ص: 209 


1-. آمالی الطوسی 2: 125 
2-. المحاسن: 34 


شماره آوردی بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و در امر من گشایش 
و راه خروجی قرار ده.(1) 


علیه السلام را دید و باب دعاهای امامان علیهم السلام. اوردیم.(2) 


۱ هرگاه در کار خود به شخصی نیاز داشتی بگو: «خیر تو میان 
ن توست و شر تو زیر گامهایت قرار دارد من برای تو از خدا طلب 
با میکنم». این دعا را چندین بار میخوانی. 


9 مناقب: ابن سعد نقل کرد, که او مردی دید که بر کوه ابی قبیس 
نشسته است و به اندازه یک نفس گفت «یارب یا رب: ای پروردگار من» 
سپس به اندازه یک نفس گفت: «یا اباه با اباه: ای پروردگار» و به اندازه 
یک نفس گفت: «یا حین يا حعد: ای زنده» و به اندازه یک نفس گفت: «یا 
رحیم يا رحیم: ای مهربان» و به اندازه یک نفس و هفت مرتبه گفت: «یا 
ارحم 0 ای مهربانترین مهربانان» سپس گفت: «خدایا من بسیار 

به این انگور میل دارم پس مرا از آن اطعام کن, خدایا پیراهنم نیز کهنه 
ند شش هرا موتان #. 


لیث نقل کرد: به خدا سوگند کلامش تمام نشده بود که چشمم به سبدی پر 
از انگورو دو جامه رنگی افتاد در حالی که در آن زمان, انگور بر روی زمين 
وجود نداشت. به نزدیک او رفتم و همراه با شروع به خوردن کردم و آن دو 
جامه را پوشید و سپس از کوه پایین امدیم و در راه با فقیری برخورد کرد 
و جامه کهنه خود را بدو بخشید, سپس رفت., در مورد او پرس و جو کردم. 
گفتند, او جعفر صادق علیه السلام است.(3) 


ص: 210 


1- . غیبه الشیخ الطوسی: 68 

2 . مراجعه کن به جلد 52: 7 و 6, تاریخ الامام الثانی عشر الحجه القائم 
4 188 از کتاب الدعا به نقل از کتاب کمال الدین 2: 144 

3- . مناقب ال ابی طالب 4: 232 


میگویم: این روایت در کشف الغمه نیز آفندة است و در ان به به اندازه یک 


نفس «یا رب يا رتٌ» و به اندازه یک نفس «رث رتٌ: پروردگار من» و به 
اندازه یک نفس (یا الله یا الله) تا آخر دعا.(1) 


حاجت: «خدایی جز خدای یگانه نیست یکتاست و شریکی ندارد, بردبار و 
کریم است خدایی جز خدای یکانه نیست یکتاست و شریکی ندارد, 
بلندمرتبه و بزرگ است. سیاس خدایی را که کارهای نیک با نعمتهای او 
انجام مییذیرد ای او ای اوء او او ای کسی که جز او نیست مر او یا او ای 


دعایی دیگر در طلب حاجت: امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که 
پدرم نیازی مبرم داشتند: به سجده میر فتند بدون اينکه سورهای را تلاوت 
کنند یا رکوعی به جا اورند, و هفت بار میخواندند و يا ارحم الراحمین و 
هرگاه مومنی این ذکر را بگوید: خداوند جل جلاله میفرماید: منم که 
این مهو اما زا کفاه نت 


بناسز ضلی ال شاه و له بهعلی فرموونده .ای علی» هر گام از منزل.به 
الب ای نو ی اه الکرشی سا فتاه ارت سظ نت روز 
انشاء الله.(4) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس بدون وضو برای رفع نیاز و کار 
خود برخیزد و کارش راه نیافتد. خودش را ملامت کند.(د) 


در کتاب عیون اخبار الرضا روایت است حضرت علی علیه السلام فرمودند: 
هرگاه یکیاز شما را حاجتی ۱5 


و 


2 


- . کشف الغمه2: 420 و مفصل است و علامه در جلد 47: 142. از 
تاریخ امام صادق علیه السلام ان را اورده است. مراجعه کن. 
2 . مکارم الاخلاق: 398 
3- . مکارم الاخلاق: 398 
4 . مکارم الاخلاق: 398 


5-. مکارم الاخلاق: 399, و در کتاب العیون 2: 40 آمده است. 


هنگام خروح از منزل آخر سوره عمران؛ آیه الکرسی, انا انزلناه فی لیله 
اینهاست.(1) 


در کارهای مهم . هرگاه شخصی به سختی و گرفتاری افتد, لباس را از 
زانوها و بازوهایش کنار بزند و انها را به زمین بچسباند و سینه خود را نیز 
در تماس با زمین قرار دهد. سپس دعا کند.(2) 


اف دیگر: حضرت علیه علیه السلام به فرزندش فرمودند: هرگاه امر 
مهمی در آمور دینی یا دنیوی برایت ت حاصل شد, وضو بگیر دستهایت را بالا 
ببر و هفت مرتبه بگو: «یا الله پا الله: ای خدا» که دعایت مستجاب ميشود. 
(3) 


وان کرک امام کاظم علیه السلام فرمودند: هر کس به غم و اندوه و 
گرفتاری و مشکلی برخورد و سرش را رو به آسمان کند نت بار بگوید 
«بسم الله الرحمن الرحیم: به نام خداوند بخشایشگر مهربان» گرهاش 
گشوده می شود و اندوهش برطرف میگردد, انشاء الله تعالی.(4) 


1. مکارم الاخلاق: هرگاه حاجتی داشتی بگو «خدایا از تو میخواهم به نام 


بلند و بزرگ عزیز و باشکوه باعظمت و بزرگوار که در حق من چنین کنی, 
به راستی که مستجاب میشود.(۵) 


هقف الق هل از کاب ال ارس خر امام اقفر علبه ازساام 
فرمودند: زمانی که حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید, محمد 
بن حنفیه خدمت علی بن حسین امد و عرض کرد: ای فرزند برادرم. من 
عموی تو و همچون پدر تو و بزرگتر از تو هستم, دا ی 
سزاوارترم. پس سلاح رسول خدا را به من بده, علی بن حسین فرمودند: 
ای عمو, بترس از خدا و انچه که برای تو نیست. ادعا نکن» من از کوتاهی 
عمر و امور پراکنده بر تو میترسم, محمد 


مر 


2 . مکارم الاخلاق: 399 
3-. مکارم الاخلاق: 399 


4 . مکارم الاخلاق: 399 
5-. مکارم الاخلاق: 405 


بن حنفیه عرض کرد: من به این کار از تو شایستهترم. علی بن حسین 
فرمودند: ای عمو میخواهی به نزد حاکمی برویم تا او برایمان حکم کند؟ 
گفت: چه کسی؟ فرمودند: حجر الاسود. 


نقل. کرد؛ پسش. برای داوری به سمت خچجر الاسود رفتند و در کتار آن 
ایستادند. علی بن حسین فرمودند ای عمو, 1 ؛ زیرا 
ی 0 2 
ی گذاشتند و خواندند: خداپا از تو میخواهم به نام مکتوب تو در 
سرسرای زیبایی, به نام مکتوب تو در سرسرای عظمت, و به نام مکتوب 
تو در سرسرای قدرت, و به نام مکتوب تو در سرسرای شکوه, و از تو 
میخواهم به نام مکتوب تو در سرسرای پادشاهی و از تو میخواهم به نام 
مکتوب تو در سرسرای رازها و از تو میخواهم به نام بالا و آگاه بیننده تو, 
پروردگار هشت فرشته, و پروردگار جبرئیل و مکائیل و اسرافیل و 
پروردگار محمد خاتم پیامبران, که اين سنگ را به زبان فصیح عربی به 
شسنخن. آوزی و بر دهد آمافت و خاتشیتی نبعند از خسین. بن. علی؛ شایسته 


نقل کرد: سپس علی بن حسین به کنار سنگ رفتند و خواندند از تو 
میخواهم به: ان کسی که پیماننامه بتدکان و کواهی بر کسی که به.تو وفا 
کرد را در تو قرار داد. خبر دهی امامت و جانشینی بعد از حسین بن علیه 
السلام برای چه کسی است؟ سنگ تکانی خورد و نزدیک بود از جای خود 
حرکت کند, و به زبان عربی فصیح گفت: «ای محمد, تسلیم شو به راستی 
علیه السلام فرمودند: پس محمد بن حنفیه بازگشت در حالی که میگفت: 
پدرم به فدای علی.(1) 


3 کشف الغمه: به نقل از کتاب الدلائثل از حمیری, به همراه حضرت 
کاظم علیه السلام بودیم که به بصره وارد شدند و وقتی که به مدائن 
نزدیک شدیم و سوار بر کشتی شدیم و کشتی پشت سر ما بودکه در آن 
مراسم عروسی بود و غوغایی بر پا 


خر 13 2 


1-. کشف الغمه2: 309 


بود. پس فرمودند: این سر و صدا برای چیست؟ عرض کردیم: عروسی 
است. طولی نکشید که فریادی بر آمد. فرمودند: این چیست؟ گفتند: 
گر ونتن. رفت:۳ آبن برگیرد پس النگوی طلای او افتاد و او فریاد زد. پس 
فرمودند: بازدارید و به کشتیبانشان بگویید بازداشته شود. پس باز داشته 
شدیم و کشتیبانشان را بازداشتیم, , پس بر کشتی تکیه نمودند و اندکی نجوا 
نمودند و فرمودند: به کشتیبانشان بگویید لنگی بپوشد و پایین رود و النگو 
را بردارد و پس نگاه کردیم و دیدیم که النگو بر زمین است و آب بسیا یار کم 
است پس کشتیبان فرود آمد و النگو را برداشت پس فرمودند: به او بده و 
به او بگو: باید خدا پروردگار خود را سپاس گوید. سپس رفتیم. 


برادرشان اسحاق به ایشان فر مودند: فدایت شوم دعایی را که خواندید 
به من میاآموزید؟ فرمودند: آری, ولی آن را به کسی نیاموز که شایسته آن 
باشد.ه ان را : به شیعیان ما بیاموز, سپس فرمودند: بنویس و بر من املا 


کردند: 


«ای سبقتگیرنده بر از دست رفتهها, ای شنونده هر صدای قوی يا پنهانی 
تاریکیهای سخت تو را فرا نمیگیرد و زبانهای مختلف تو را به اشتباه 
نمياندازد و چیزی تو را از چیز دیکر مشغول نمیکند. ای کسی دعای 
دعاکننده در اسمان او را به خود مشغول نمیکند. ای انکه در تمام 
مخلوقاتش, گوش شنوا و چشم نافذ دارد, ای آنکه بسیاری امور او را به 
اشتباه نمیاندازد و پافشاری اصرارکنندگان او را خسته نمی کند. ای زنده 
که هیچ موجود زندهای در طول فرانروایی و ماندگاریاش وجود ندارد, ای 
کسی که در اوج. ساکنی و با نور خداوند از مخلوقات. پنهان شدی, ای آنکه 

تاریکیها به نور تو روشن گشتی, از تو میخواهم به نام یگانه یکتا بینظیر 
بینیازی که از تمامی پایههای توست. بر محمد و خاندانش درود فرست» 
سپس حاجتت رابخواه.(1) 


4. فلاح السائل: امام هادی عسکری علیه السلام از پدران بزرگوارشان 
علیهم السلام نقل کردند: هر کس این دعا را قبل از دعای خود بخواند, 
مستجاب: گردده و یک بار دیکر. ان زا براق ما روایت. کردند. اما ضادق 
علیه السلام فرمودند: 


خر 1 2 


1-. کشف الفغمه‌د3: 43 


هر کس میخواهد دعایش مستجاب گردد, این دعا را بر دعای خود مقدم 
بدارد: «آنچه خدا خواست به سوی او روی میکنم. آنچه خدا خواست او را 
بر نسم نکم دا کواست مهرداتی ار سوی اشت. آنجه حدا خواست 
ها و تال ام نار اه برا ماست ار اه ارس ای اسر که 
خواست در برا, تر امه مت آنچه خدا خواست به سوی او ناله میکنم, آنچه 
خدا خواست از او کمک میگیرم. آنچه خدا خواست از او فریادخواهی 
میکنم,؛ انم دا خواشست مه هه رو و قفر نی حر. به. دای باندهه تبة .و 
بزرگ تحقق نمیپذیرد.(1) 


5. العتیق الغروی: منصوری از پدرش نقل کرد: به مولایمان امام هادی 
علیه السلام عرض کردم: دعایی به من بیاموزید و مرا , به آن اختصاص ده, 
فرمودند: بگو: پا پا " موسی «ای توشه من در مقابل ۱۳ ای امید و 
تکیهگاه من, ای پناهگاه و پشتوانه من. و ای یگانه و ای یکتا ای کسی که 
اوست خدای یکتا. از تو میخواهم به حق کسی که او را از مخلوقاتت 
افریدی. ولی در فیان انان. کسی را هفانند اه نکردانيدیه بر تعاس آنما 
درود فرستی, و در حق من چنین و چنان کنی....» به راستی که من از خدا 
خواستهام تا دعاکننده به این دعا را ناامید نگرداند. 


و امالی* یخی ین لا تقل. کرد آقام باق علة السلام ید هن فوموویه 
این دعا را بخوان و من حاجت تو را در نزد خداء تضمین میکنم, «خدایا تو 
سرپرست نعمت من هستی و تو بر خواسته من توانایی, حاجتم را میدانی 
از تو میخواهم به حق محمد و خاندان او که حاجتم را براوری».(2) 

17 دعوات ت الراوندی: امیر مقمنان علیه السلام فرمودند: هر کس صد آیه 


از کوان: از سررحای. آن: بخوانم و فتیس. هفت,بار بکویده با الله, اکر مزر 
گرم دعا کند آن را ار کاخ سرمکندر اساء آناه, 


امام رضا علیه السلام فرمودند: به سبب بعضی از کارها و غمناک و 
اندوهناک بودم, پس امام باقر علیه السلام نزد من امدند و فرمودند: ای 
فرزندم. خدا را بخوان و بسیار بگو: «یا رووف يا رحیم, ای عطوف و ای 
مهربان». 
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1- . فلاح السائل: 97 


2-. آمالی الطوسی 2: 289 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سه بار بگوید: «ای آنکه هرچه 
بخواهد انجام میدهد و آنچه دیگری بخواهد انجام نمیدهد» دعایش مستجاب 
میشود. و آن دعایی است که رد نمیشود و از بهترین و رساترین دعاها این 
است که بگوید: «ای خدایی که مانند نداری بر محمد و خاندان وی درود 
میکردند و کسی را بر ان اگاه نمیساختند «پناه میبرم دز محکم خدا که 
دست نایافتنی است و پناه میبرم به جمع خدا از فلان و فلان» و بگویید 


امام صادق علیه السلام فرمودند: از دعاهای با اصرار و پافشاری زیاد, آن 
است که بنده بسیار بگوید: ما شاء الله. آنچه خدا خواست و از فراگیرترین 
دعاها اين است که بنده استغفار کند و سرور سخنان پیشینیان و اند ان 
«لا اله الله» است. 


شخصی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول 
خدا ایا دعایی هست که رد نشود؟ فرمودند اری: «خدایا از تو میخواهم به 
نام بلند و باشکوه و عظیم تو» ان را تکرار کن سپس حاجتت را بخواه. 


ثمالی نقل کرد به علی بن حسین علیهما السلام عرض کردم: دعایی به من 
بیاموزید, پس فرمودند: ای ثابت بگو:«خدایا از تو میخواهم به اینکه سپاس 
از آن توت و خدایی جز تو وجود ندارد که بخشنده, آفریننده آسمانها و 
زمین و صاحب شکوه و بزرگی هستی, در حق من چنین و چنان کن». 
سپس فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و اله.فرقودند. ابن. دغابی 
است که اگر بدان خوانده شود, اجابت گردد و چنانچه بدان درخواستی 
شود, عطا گردد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: جبرئیل برای من از جانب 
خداوند تبارک و تغالی: این مناجات: را برای طلب حاجت آوردند: «خدابا 
شا ام میا ره امر کردی, تو را بخواند, و کسی را که 
وعده اجابت دادی به تو امپدوار گردد, خدایا من حاجتی دارم که از تدبیر آن 
ناتوانم و توانايیام در راه آن ضعیف گشت و قدرتم در راه خواستن آن به 
سستی گرایید, نفس اماره من و دشمن فریبندهای که من از دست او در 
امتحان و بلایم. برایم چنین اراست که نزد ضعیفی چون خود و ناتوانی شبیه 
خویش بروم, تا اینکه رحمتت مرا دریافت و مهربانیات 
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مرا موفق گردانید و با بخشش خود عقلم را به من بازگرداندی و با فضل 
خود, هدایت را به من الهام نمودی و قلبم را با امید به خودت, جلا بخشیدی 
و فریب دشمنانم را از مغزم زدودی و فکرم را در اندیشیدن سالم 
گرداندی و سینهام را با امید به یاریات گشودی, و رشکاری. به: آتجه آمید 
داشتم را برایم نمایان ساختی, و میدن فف آرزه‌ها یم راب من نان دافی: 
معبودا, پروردگارا در برابر همه اينها ایستادم, در حالی که از تو میخواهم 
آنچه دعا کردم و به تو اطمینان دادم و در بر آورده شدن حاجتم بر تو توکل 
کردم و تحقق آرزوها و عملی شدن تمایلاتم, بر تو توکل کردم. خدایا 
پروردگارا به کرم خود مرا تاد ماس یی و اوه احانته 
کارا که ی فان هر بان تمه رای کت تین و 
كِ از عطایای فراوانی و بر هر چیز توانمندی و بر هر چیز احاطه 
داری. 


دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «ای کسی زیبايیها را آشکار نمودی 

۵ زشنیها. را بوشاندی اي انکه پرده حرمت را ندریدی و از گناهان 
رای تا ای کت وان اه ی رو 
آمرزشت گسترده است, ای کسی که دو دستت را به رحمت می گشایی 
ای همراه هر حور انهای انا ام کته ان یروا ای اه 
بخششت بزرگوارانه و عطایایت بسیار است, ای آغاز کننده به نعمتها قبل 
آنکه استحقاق آن باشد, ای پروردگار و سرور و امید هن ای انتهای تمایل 
ره ادا راهم که چتیتمم را با ان رت ردانی عجاحات 
دنیا و آخرتم را روا سازی و در حق من چنین و چنان کنی» بر محمد و 
۱ ی ات او ۱ ۱۷ 


روایت است: در عرش برای هر بندهای تصویری است. زمانی که به 
0 مشغفول است فرشتگان او را میبینند و زمانی که گناه مشفول 
میشود, خداوند به ملائکه دستور میدهد تا تصویر او را با بالهاشان بپوشانند 
تا فرشتگان او را در این حال نبینند. و اين معنای این فراز از دعاست: «ای 
کسی که زیبایی را اشکار ساخت و زشتی را پوشاندی». 


8. البلد الامین: به نقل از کتاب الاحتساب علی الالباب از ابن طاووس 
رحمه الله, امام صادق علیه السلام هرگاه نیاز مبرمی داشتند بدون اینکه 
نماز بخوانند 
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یا رکوعی به جا بیاورند به سجده میرفتند و هفت بار میگفتند: «یا آرحم 
الراحمین: ای مهربانترین مهربانان» سپس حاجتشان را میخواستند سپس 
آن حضرت علیه السلام فرمودند: هر کس هفت بار «یا ارحم الراحمین» را 
بگوید. خداوند تعالی میفرماید: من مهربانترنی مهرپانانم. حاجتت را بخواه. 


ات که مر و ی هواس ات عفن یه السام 
فرمودند: هر کس ده بار پی در پی پا الله ۱ ای 
بنده من تو را اجابت کردم حاجتت را بخواه. 


در کتاب الصلوه از محمد بن علی بن محبوب. روایت است امام صادق 
علیه السلام فرمودند: هر کس ده بار بگوید: با رت پا رت ازور کار 
من ای پروردگار من, به او گفته میشود: اجابت کردم, حاجتت را بخواه. 


در کتاب الکافی از کلینی روایت است امام رضا علیه السلام فرمودند: یک 
دعای بنده در نهان برابر با هفتاد دعای او در عیان است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: به راستی که خداوند تعالی دعایی که از 
فلبی شیخت بر اند مستجاب نمیگرداند. 


در عده الداعی روایت است: هر کس دو بار پا رباه پا رباه: ای پرور کار 
من ای پروردگار من بگوید, به به او کفته میشود [اجابت کردم حاجتت را 
گ و همین طور است ذکر «یا سیداه پا سیداه: ای مولای من». 


روایت است هر کس در سجده سه بار بگوید: یا رباه یا سیداه: ای 
پروردگار من ای سرور من همانطور به او جواب داده میشود. 


امام موسی کاظم علیه السلام فر مودند: هر گاه حاجتی به درگاه خداوند 
داشتی, بگو: «خدایا به حق محمد و علی, زیرا این دو در نزد تو دارای مقام 
و منزلت فراوانی هستند و از تو میخواهم به حق این منزلت و مقام, بر 
و 1 به 
راستی که در دور قیامت خداوند قلب فرشتگان مقرب و پیامبران 
فرستاده شده و بندگان موّمن را , به ایمان میآزماید و همگی در آن روز به 
اين دو بزرگوار نیازمندند. 
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علی علیه السلام فر مودند: هر کس صد آیه از قرآن به صورت دلخواه از 
هر کجای قران بخواند. سپس هفت بار بگوید: یا الله: ای خدا, چنانچه بر 


کی ععا کید حفاوند آن را ادحای پرسکند 1 


و اضف الدغدات* ای که سحضرت لین غایه الفلام به. فر ند اخود 
حسن علیه السلام آموختند و فرمودند هرگام برای حاجتی شخصی را قصد 
کزنجم آن زا تون هو در دست : واست خود بخیر و طرجا که خواستتی: یز و؛ 


«خداوندا از تو می خواهم ای خدا| ای بکاتة ای یکتا ای تنها ای بی نیاز ای 
کسی که ستون هایش اسمان ها و زمین را پر کرد از تو می خواهم قلب 
فلان فرزند فلان را در تسخیر من قرار دهی, همانطور که مار را برای 
حضرت موسی علیه السلام مسخر کردی و از تو می خواهم قلب او را در 
اختیار من قرار دهی, همانگونه که لشکریان خود از جن و انسان و پرندگان 
را به اختیار حضرت سلیمان قرار دادی.یس دسته دسته گردیدند. و از تو 
می خواهم قلب او را برای من نرم کنی, همانطور که آهن ند برای داود 
علیه السلام نرم ِِ و از تو درخواست می کنم قلب او را رام 
کر ذانی: همانطور که نور ماه را در سیطره نور خورشید قرار دافت: ای خدا| 
او بنده و فرزند کنیز توست و من بنده تو و فرزند کنیز تو هستم, من به 
پاها و پیشانی او چنگ زدم پس او را مسخر من گردان تا حاجت و آنچه می 
خواهم را برآورد. به راستی که تو بر هر چیزی توانایی و اوست بر آنچه که 
هست در انچه که هست خدایی جز او که زنده و پاینده است وجود ندارد. 
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0 مهج الدعوات: منصوری به نقل از عموی پدرش, چنین اورد: به 
مولایمان امام هادی علیه السلام عرض کردم: دعایی به من بیاموز و مرا به 
آن اختصاص ده. فرمودند بگو:یا باموسی: «ای اندوخته من ۲ 
فاد ای اه ام هت اه مه اه 
ای ی سا ها وکا 
مخلوقاتت افریدی ولی هیچ 


ص: 219 
سم احادیت آن خاش دامن از فولف زنل شد کم.حاب کشت 


مراجعه کن محاسبه النفس: 151 - 147, الکافی 2: 476 و 474 و عده 
الداعی: 38. 


2 . مهج الدعوات: 179 


کش را فتاه نحردانیدی به ماه اما کرد فرستی و در و مر یره 
چنان کنی» به راستی که من از خداوند پاک و متعال خواستم که ناامید 
نگرداند کسی را که این دعا را بخواند.(1) 


1 صفم الوغوانته آمام ضادق. غلبه السلام فرمفوند: فغایی: که-غلی بو 
حسین علیهما السلام در کنار حجر الاسود خواندند: انگاه که با محمد بن 
حنفیه برای داوری به کنار آن رفته بودند: 


«خدایا از تو میخواهم به نام نوشته شده تو در سرسرای بزرگی, و از تو 
میخواهم به نام نوشته شده تو در سرسرای زیبایی, از تو میخواهم به نام 
نوشته شده تو در سرسرای عظمت. از تو میخواهم به نام نوشته شده تو 
در سرسرای شکوه, از تو میخواهم به نام نوشته شده تو در سرسرای 
عزت» از تو میخواهم به نام نوشته شده تو در سرسرای قدرت؛: از تو 
میخواهم به نام نوشته شده تو در سرسرای رازها, پیشی گیرنده بالارونده, 
نیک و زیبا پروردگار فرشتگان هشت گانه, و پروردگار عرش باعظمت و به 
آن چشمی که خواب بدان راه با تک ی بزرن بزرگ بزرگ, و به آن 
دارد, قه اف کت ورن ید بدان بدان که 
دریاها به واسطه آن به خروش آمندند و کوههابه وسیله آن برافراشته 
شدند:و به آن اسفی که. کرسی و عرش بدان با گرفتند. و به نامهای مقس 
و باکرامت, پنهان محفوظ در علم غیب که در نزد توست, به تمامی اینها از 
تو میخواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و در حق من چنین و 
چنان کنی.... ابان بن تغلب نقل کرد: اما م صادق علیه السلام فرمودند: ای 
انا تن یدارم ها را از خوانون این دا مر اس که کار تسار 
ققضی ان آهمر تا ه اضرت سس اه تسا مدا بدا ند که این سینت ؟ 
ای ره 


2 
1-. ففه الدغوانت: وود و در آتجا اهدم اشت با موننسی با عدتی» و آینه 


اختلاف در نقطه گذاری است. 
2 . مهح الدعوات: 197 و در صفحه 160 نیز با تفاوتی ذکر شد. 


22 مهجم الدعوات: دز روایت ت از امام محمد باقر علیه السلام آمده است: 
کلماتین که ادم بر ورد کار خود را بدان دریافت, این بود: 


«معبودا, خدایی جز تو نیست پاک و منزهی و تو را سپاس میگویم, کردارم 
زشت بود و بر خود ظلم نمودم, مرا بیامرز, به راستی که تنها تو گناهان را 
میآمرزی, خدایا اعمال ناپسندی مرتکب شدم و بر خویش ظلم کردم پس 
مرا بیامرز به راستی که تو بهترین امرزندکانی.(1) 


و از اين جمله. دعایی است که خداوند جل جلاله جهت از بین رفتن حدیثت 
نفس به حضرت آدم علیه السلام آموخت؛ امام صادق علیه السلام 
فرمودند: حضرت آدم علیه السلام از حدیت نفس به درگاه خداوند شکایت 
کرد پس جبرئیل نازل شد و گفت: بگو: «لا حول و لا قوه الا بالله: هیچ نیرو 
و قدرتی به جز خدا وجودندارد».(2) 


در روایتی دیگره دعای آدم علیه السلام به هنگام دریافت کلمات از 
پروردگارش, چه بسا آن حضرت علیه السلام با اين کلمات خدا را خوانده 
باشد: «ای پروردگار من, ای پروردگار من؛ ای پروردگار من تنها بردباری 
توست که خشمت را برمیگرداند و تنها گریه و ناله به درگاه توست که 
سیب رهایی از عذاب تو میگردد._ حاجت من که اگر آن را عطا فرمایی, 
دیگر آنچه از من باتداشتتی یه من آهتیت نمیرساند و اگر مرا از آن محروم 
کنی. عطاهایت مرا سود نبخشند. خدایا از تو رستگاری به بهشت را 
خواهانم و از آتش جهنم به تو پناه میآورم, ای صاحب عرش رفیع و بلند ای 
ضاکت: شکوه و برز کین با طافت و شامخ.ای صاحب فرمانروایی فاخر و 
دیرینه, ای خدای 12 فریادخواهان و ای کسی که حاجات 
به نزد رز تو آورده میشود, اگر از من راضی گشتهای پس بر خشنودیات 
بیافزای و مرا از مقربین درگاهت قرار ده و اگر از من خرسند نگشتهای به 
خق فحفد و خاندانتشن.ه به: فظل بو بر آنان از مره خشنود پاش یم رانشتی 
که تو توبهپذیری. 
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1- . مهح الدعوات: 378 
2 . مهح الدعوات: 378 


امام صادق علیه السلام فرمودند: این دعایی است که حضرت آدم از 
پروردگارش دریافت و به سوی او توبه نمود, پس فرمود: ای ادم از من به 
حق محمد مسالت نمودی در حالی که او را ندیدی. عرض کرد: بر عرش تو 
این نوشته را دیدم: خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد رسول خداست. 
راوی حدیت نقل کرد: سوگندبه خدا هرگاه در نهان يا آشکار با این کلمات 
دعا نمودم, خداوند مرا اجابت نمود.(1) 


از این جمله, دعای نوح علیه السلام است که آن را در جلد چهارم کتاب 
دفع الهموم و الاحزان از احمد بن داود نعمانی یافتم. روایت است هنگامی 
که نوح علیه السلام به هیبت آب و امواج نگاه کرد, ترسید و خداوند عر و 
جل به او وحی کرد هزار بار بگو «لا اله الا الله: خدایی جز خدای یگانه 
نیست» تا تو را نجات بخشم, نقل کرد: پس باد بر بادبان کشتی وارد شد و 
او هزار با و لا الما الله کت وا هید جهسیت اه بر ان اور او را 
نجات بخشید.(2) 


از اين جمله است دعای ادریس علیه السلام روایت است, زمانی که 
ی را اين نامها را به 

وی آموخت و به او چنین وحی کرد تا آين کلمات را مخفيانه با خودش بگوید 
داشرا بای قفم حور اشکار اند مرا مان ماه مکخانی رات 

1 و با این نامها خدا| را خواند و خداوند ۳ به جایگاه والایی نعمت 
بخشید, سپس خداوند متعال آنها رات سوت مرن آموخت و سپس 
خداونه عفال ان اسعها را مه منم ضلب. اللت عبت و ال آم‌خته و تور 
غزوه احزاب با این کلمات خدا را خواندند. 


حسن روا بت کرد: خود را از حجاح پنهان میساختم, از اين رو خداوند عز و 
جل را با اين کلمات خواندم که امر حجاج را از من باز داشت. شش بار بر 
من وارد. شدند و من با این کلمات ِِ کردم و خداوند جشهی سا ن را از 
۳ 


م7 2 22 


1- . مهح الدعوات: 379 
2 . مهح الدعوات: 379 


دنیوی و آخروی طلب کن,؛ به راستی که بر آنها دست خواهی یافت انشاء 
و ۱ ۱ ۳ ۱33۱ 


پاک و منزهی خدایی جز تو نیست.؛ ای تزوردکان هن خیر و عارت آن: ای 
خدای خدایان, که شکوهش بلند است, ای خدایی که در همه کارهایش 
مورد ستایش است. ای بخشایشگر و مهربان بر همه چیز» ای زنده آن 
هنگام که هیچ موجود زندهای در در پایدا وجود و بقای فرمانروایی اش 
وجود تداشت. ای پاینده ای که علمش همه چیز را در بر میگیرد و از دست 
تسفم ات فا کسی کسافی می ماه ال هوحن ای آیر ام 
همیشگی بدون آنکه فنا و نیستی متوجه فرمانروایی او باشد, ای بینیاز 
بیمانند که شبیهی نداری, ای آفرینندهای که همتایی ندارد و نمیشود او را 
وصف نمود, ای بزرگ, تو کسی هستی که دلها برای وصف عظمت تو 
راهی نمیيابند, ای آفریننده جانها بدون هیچ نمونهای پیشین, ای کسی که با 
طهارت خود از هر آفتی پاک و مبرا گشت, ای کفایت کنندهای که عطایای 


ای مهربان تو کسی هستی که علم و رحمتت همه چیز را فرا گرفت, ای 
بخشاینده صاحب احسان که بخشش مخلوقات را در برگرفت ای چیره بر 
بندگان,تمامی آنان تسلیم ترفن اتصایل] نف سشتته. ای *افربنندم: اسل 
آسمانها و زمينها و بازگشت همه به سوی اوست, ای مهربان فریادیس و 
تاه هر فربادهوام به قاری ات اغار کز و افرشهاه کیر. خلی آنها از 
اوفا ی بایس ات ای یات ایا کص یا کات اه رون 
تیلست ای بردبار با وقار که همتابی از میان مخلوقاتش ندارد,ای 

با زگرداننده آنچه نابود ساخت, آنگاه که مخلوقات از ترس او برای دعوتیش؛ 
سربرمیاًورند. 


ای نیکوکرداری که با لطف خویش برهمه مخلوقانش, بخشش دارد, ای 
شکستناپذیر دستنایافتنی و چیره بر کارش که هب همتابی ندارد, ای 
چیرهگر دارای قدرت فراوان. تو کسی هستی که انتقامش از توان خارج 
است. ای نزدیک متعالی که به بلندای رفعتش بر اشیاء برتری دارد, ای 
خوارکننده هر سرکش زورگو 
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به واسطه قدرت پادشاهی شکستناپذیرش. ای نور و هدایت هر چیز, تو 
کسی هستی که نور او تاریکیها را شکافت. 


ای منزه و پاک از هر زشتی که همتایی از مخلوقات نداری [ای اجابت 
کننده نزدیک که قربش به هر چیز نزدیک است ] اي بلندمرتبه ای کسی که 
بلندای رفعتش بر همه چیز برتری دارد. ای آفرینشگر نخستینان. و 
باز گرداننده آنان بعد از نابودیشان به قدرت خویش, ای شکوهمند متکبر بر 
هر چیز» عدل امر اوست و صداقت. گفتار و وعده اوست؛ ای مورد 
ستایشی که ذهنها به اوج مرتبت و بزرگیاش نمیر سند, ای صاحب عفو 
کریمانه و باعدالت تو کسی هستی که عدالتت همه چیز را در بر گرفت, 
ای بزرگ ای صاحب ستایش فاخرانه, ای صاحب عزت و شرافت و بزرگی 
که عزتش خوار نمیگردد, ای اجابت کنندهای که زبانها, گویای نعمتها و 
ستایش و بخششهایش نیستند. 


[از تو میخواهم] ای فریادرس من در مشکلات, ای اجابتکننده دعاهای من 
[بناهگاه من در سختیها ] خدابا پروردگارا از تو میخواهم بر پیامبری محمد 
صای اس ات و سس ما ای ات ای ات ایا 
ری مان ها ی سا مهد ار و 
قلبهاشان را از شر آنچه پنهان دارند به خیری که جز تو کسی آن را ندارد. 


برگردانی. 


خدایا من دعا کردم و اجابت از آن توست, و من تو را سپاس نمودم و تکیه 
گاهم بر توست و هیچ نیرو و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق 
نمییذیرد ۳ 


از اين جمله, دعای ابراهیم علیه السلام است که روایت آن را در دعای 
پیامبر صلی الله علیه و آله در روز احد, آوردهایم, و دیگری یافتم 
راجع به دعای ابراهیم علیه السلام زمانی که به سوی انش پرتاب میشود و 
خداوند او را نجات میدهد و بنابر روایت این دعا از رازهای عظیم و دارای 
منزلت بسیار نزد خداوند پاک و متعال است و دعا این است: 
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به نام خداوند بخشنده مهربان خدایا از تو میخواهم ای خدا ای خدا ای خدا 
ای خدا ای خدا تو هراس انگیزی هستی که تمامی بندگانت از تو بیم دارند, 
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا عرش تو بلند و بر بالای 
آسمانهاست: و تو بر همه چیز اشراف داری و چیزی بر تو مشرف نیست, 
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا تو بزرگتر از همه چیز هستی و 
کسی به عظمت : تو نمیرسد ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای 
روشنایی نور, اهل آسمانها و زمین از نور تو روشنایی گرفتند. 


ای خدا| ای خدا| ای خدا| ای خدا| ای خدا| خدایی جز نو نیست, بلندتر از آن 
گشتی که شریکی برای تو قرار گیرد. و بزرگتر از آنی که مخالفی داشته 
باشی, ای فرمانروای همه فرمانروایان هر پادشاهی غیر از تو نابودشدنی 
است, ای روشنایی نور ای کسی که ستونهای اسمانها و زمین را با عظمت 
خود اکنده گردانید ای خدا| ای خدا| ای خدا| ای خدا| ای خدا| ای او ای کی 
که شییهی ندارد ی ی و ی 
همچون, یک فبننم. 3 به هم و و چه ۳ زودتر از آن باشد, یاهیاً 1 
آذونی اضبا وت آل شدای ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای 
پروردگار من ای پروردگار من ای پروردگار من [ای پروردگار من ای 
پروردگار من ] ای پایان انتها و آرزوی من. 

زمانی که ابراهیم علیه السلام دعا کرد. سرزمینها از صدای او بانگ 
رداسشتده از جانب ان-عالی بان مره ندرا امد دای انش بر آیراهیم سره ده 
سلامت باش» پس زودتر از یک چشم به هم زدن. خاموش شد.(1) 

از این جمله, دعای حضرت یوسف علیه السلام است زمانی که در چاه 
انداخته شد. که ما آن را از کتاب قصص الانبیاء علیهم السلام نقل کردیم, 
امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که برادران یوسف او را در چاه 
انداختند, جبرئیل علیه السلام به او نازل گشت و فرمود: ای جوان چه 
کسی تو را در چاه انداخت؟ جواب 


ص: 225 


1- . مهح الدعوات: 382 


داد: برادرانم به دلیل منزلت من در نزد پدرم, بر من حسادت ورزیدند, 
جبرئیل گفت: آیا دوست داری از اين چاه خارج شوی؟ گفت: این کار را به 
خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب میسیارم. جبرئیل گفت: ۳ 
میگوید: بگو: «خدایا از تو میخواهم به اينکه حمد و سپاس از آن تبوست 
خدایی جز تو نیست. و بخشنده فمربان. ۵ اف تتخه آسمانها و زمینی؛ ای 
صاحب شکوه و بزرگی, بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و در کار 
من گشایش و خروجی قرار دهی و مرا از جایی که میدانم و نميدانم روزی 
فرمایی.(1) 


کر ات سس اه الا ای ای شنم سای اد هه توا نس 
٩ ۳‏ زمانی که به سختی و مشکلی برمیخورند, 
میگویند: ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب» خداوند متعال به داود علیه 
السلام الهام کرد؛ زیرا ابراهیم هرگاه میان انتخاب من و چیز دیگری قرار 
میگرفت؛ مرا بر آن برمیگزید و اسحاق جان خود را در راه من بخشید و 
یعقوب را ته آزمایشتی حرفار تمودم هدر رنه من بدبین تشد تا آینکه 


خاشکل آمرا کسودهت ۱ برطرف نمودم.(2) 


روایتی دیگر راجع به دعای حضرت یوسف علیه السلام در چاه که شاید 
بدان دعا نموده باشد و دعا این است: «ای فریادرس فریادخواهان و ای 
یاری رسان ياري خواهان ای گشاینده مشکل گرفتاران, تو مکان مرا 
میبینی و از حالم اگاهی و کارم بر تو پوشیده نیست».(3) 


و از این جمله, دعای حضرت یوسف علیه السلام در زمان سختیاش «ای 
رحم کننده بر بیچارگان ای روزی رسان گویندگان, ای پروردگار جهانیان و 
ای صاختببروز فیامت, و ای فریافرمن کرفتاران:ه ای اجایت. کنده:وغای 
درماندگان, و ای مهربانترین مهربانان, و ای حاکمترین حاکمان و ای 
سریعترین کر و ای بهترین سوال شوندگان و ای صاحب 1 و 
بزرگی و ای بزرگ هر بزرگی و 
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توانایی, ای دانای اگاه, ای انکه به هر چیز بینایی. 


ای آفریننده خورشید و ماه تابان. ای ترمیمکننده استخوان شکسته. ای 
بینیا زکننده فقیر بینوا, ای رهاکننده اسیر دربند, ای تدبیر کننده امور و سپس 
بازگشت به سوی اوست؛ ای کسی که پناهنده نمیشود و پناه مید هد ای 
کسی که مردگان را زنده میکند و اين کار برای او آسان است. ای حافظ 
بیمناکی که پناه میجوید, ای بینیاز کننده فقیری که نمیبیند. ای نگهدارنده 
نوزاد کوچک, ای مهربان بر پیر و بزرگسال, ای کسی که هیچ چیز پنهانی در 
آستمانها و زفین بر آو فخفی نمیماند, ای امزژنده کناهان: ای دانای.غییها 
ای پوشاننده عیبها, از تو میخواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و 
گناهان من و پدر و مادرم را بناهرزی و در انجه. میدانی: از ما بکذری بنه 
راستی که تو عزیز و بزرگواری. 


میگویم: این فراز: از تو میخواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستی 
تااخر ان. شاید از افزایش روایت باشد.(1) 


از این جمله دعای یوسف علیه السلام است. زمانی که عزیز مصر به او 
ِ به زلیخا اتهام وارد ی و ی ی 

نماز گزارد. سپس در حالی که سر خود را به سوی اسمان بلند کرد گفت: 
«خدایا بر سن کم و سستی پیکرم و بیتدبيريام رحم کن, به راستی که تو بر 
هر چیزی توانایی, مرا به شایستگی یعقوب و صبر اسحاق و یقین اسماعیل 
و پیری ابراهیم یاد کن: به رحمتت ای مهربانترین مهربانان» و به سبب 
گریه او ملائکه آسمان به گریه افتادند.(2) 


ارآ اه ِ یعقوب علیه السلام است آن زمان که خدا جلّ جلاله 
یوسف را به بازگرداند «به نام خداوند بخشنده مهربان ای کسی که 
مخلوقات 1 بی هی الخویی آفریدی, ای آنکه زمین را بدون یاوری 
گسترانید, ای کسی که کارها را 
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کسی که دنیا را بدون مشورت ویران میکند» سپس هرچه خواستی دعا 
کن, اجابت میشود.(1) 


ار ات اه فا ایب ات الم است ان اور هن ان 
میبرم, پس مرا پناه ده و از سختی مصیبتها از تو پناه میجویم پس پناهم ده, 
و امروز از تو فریاد میخواهم پس به فریادم برس, و امروز از تو یاری 
میجویم پس یاریام کن و امروز بر کارم از تو استعانت میجویم. پس 

کن, و بر تو توکل میکنم, پس مرا کفایت نمای, و به تو چنگ میاندازم پس 
مرا حفظ کن, به تو ایمان اوردم پس را ایمن دار, و از تو درخواست کردم 
پس عطا کن و از تو روزی طلبیدم پس روزیام کن, و از تو امرزش 
میخواهم. پس مرا بیامرز, و تو را میخوانم پس مرا یاد کن و از تو رحم 


میطلبم پس بر من رحم کن.(2) 


از این جمله, دعای موسی علیه السلام زمانی که در مقابل فرعون ایستاد: 
«خدایا ای آفریننده آسمانها و زمینها, ای کسی که زمام امور بندفان: بة 
دست توست, به راستی که فرعون و تمامی اهل آسمانها و زمین و میان 
ان دو بندگان تو هستند, که اختیارشان به دست توست و تو دلها را به هر 
سو که بخواهی میکشانی, خدایا من از شر او به خیر تو پناه میبرم و در 
عوض خیر او خیر تو را میطلبم, پناهنده به تو عزیز گشت و ستایش تو 
ایا و ار 
سیاهیانش باش.»سیس بر او داخل شد و خداوند سپری از قدرت خود بر 
او پوشاند [تا به پاری خداوند شری به او نرسد].(3) 


از اين جمله, دعایی دیگر از حضرت موسی علیه السلام «خدایی جز خدای 
بردبار و کریم نیست؛ پاک و منزه است خدا| پروردکار اممانهای هفت گانه 
و پروردگار هفت طبقه زمین و و پروردگار عرش باعظمت و سپاس 
مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است. خدایا من به مدد تو 
سینه او را دفع می کنم و از 
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شر او به تو پناه میآورم و از تو برای غلبه به او یاری میجویم. پس هر طور 
که میخواهی مرا کفایت کن».(1) 


0 در کتاب فضل الدعاء 0 انتعت. 3 ۳8 علیه السلام فرمودند: 
| 
آورد. سپس ندای نماز جماعت را برآوردند ه طی: مرو و نت ۶ آن ند بان 
نزدنده بر پس از منبر بالا رفتند و از را خواندند که کتاب یوشع بن نون 
ی ها 


نم زان که نروردکاران با ر افو فهویان اشت آماه باشید که رین 
بندگان خدا, تقواپيشه پنهان است., و بدترین بندگان خدا کسی است که با 
انگشت به سمت او اشاره شود. هر کس دوست دارد با پیمانه دقیق, 
سنجیده شود و حقوقی را که خداوند به او عطا داشت., ادا کند هر روز 
بگوید «پاک و منزه است خدا, همانگونه که شایسته اوست و سپاس 
مخصوص خداست همانگونه که سزاوار خداست. و خدایی جز خدای یگانه 
نیست همانگونه که زیبنده اوست و خدا بزرگ است همانگونه که شایسته 
اوست و هیچ نیرو و قدرتی جز به خداوند تحقق نمیپذیرد و درود خدا بر 
محمد و خاندان پیامبر. و بر تمامی رسولان تا خداوند خشنود گردد». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله آز غتبر بانین. آفدتد و مردم به اه اضرار 
کردند تا دعا نماید. اندکی تامل کردند سپس به بالای منبر رفتند و 
فرمودند: هر کس دوست دارد., ستایش او بر تمجید از مجاهدین برتری 
يابد, هر روز این فراز را بگوید که اگر حاجتی داشته باشد برآورده گردد و 
اگر دشمنی داشته باشد. شکست خورد و اگر قرض نزد او باشد ادا گردد و 
اگر متفعلی باشد, برطرف میگردد, و سخن او آسمانها را میشکافد تا 
اينکه در لوح محفوظ نوشته شود.(2) 


از این جمله دعای خضر و الیاس علیهما السلام است. و روایت است, خضر 
و الیاس در هر مناسبتی جمع ميشدند و در این دعا از هم جدا ميشدند و 
ایرد 
ین 
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است: «به نام خداء هرچه خدا خواست. هیچ قدرتی جز به خداوند تحقق 
نمیپذیرد. هرچه خدا خواستف همه نعمتها از جانب خداست. هرچه خدا 
خواست. تمامی خیر به دست خدای گر ه حل است هر چه خدا خواست. 
تنها خداست که زشتی را برمیگرداند.» روایت ت است هرکس در صبح سه 
بار آن را بخواند از آتش سوزی و دزدی و غرق شدن در امان است.(1) 


از این جمله دعایی دیگر از خضر علیه السلام است: «ای بلندمرتبه در 
بلندای خویش, ای نزدیک در نزدیکیاش, ای نزدیک در دورباش, ای مهربان 
در رحمتش ای خارجکننده گیاهان ای دارای پایداری تن ی ای زنده 
کننده فد از ای پشتوانه پناهندگان, ای پناه پناه جویان؛ ای شنواترین 
شنودگان, ای بیناترین بینندگان, ای فریاد رس فریاد خواهان, ای ستون 
کسی که ستونی ندارد, ای پشتوانه کسی که پشتوانهای ندارد. ای اندوخته 
کسی که توشهای ندارد, ای حافظ کسی که محافظی ندارد, ای گنج 
ضعیفان ای امید فراوان ای نجاتبخش غریقان و رهاییدهنده هلاک شدگان, 
ای زندهکننده مردگان, ای پناه بیمناکان, ای خدای جهانیان پا سازنده هر 
ساخته شده و ای ترمیمکننده هر شکسته ای همراه هر غریبی, ای مونس 
هر تنهایی. ای نزدیکی که دور نمیشوی ای حاضری که پنهان نمیشوی, ای 
چیرهای که مغلوب نمیشوی, ای زنده به هنگامی که هیچ موجود زندهای 
نبود, ای زندهکننده مردگان؛ ای زندهای که خدایی جز تو نیست» هر کس 
این دعا را بخواند یا بشنود, چهل سال از وسوسه در امان خواهد بود. 


مبگذیم؛ ذعاهای خضر بسیارند که‌ بر آنخه د کر تمودیمر قناعت تموذیم:21] 


از این جمله دعای یونس بن متّی علیه السلام است: « پزفرد کارا :مرا از 
کوه نازل کردی و از خانه خارج کردی و در دریاها گرداندی و در شکم 
ماهی زندان نمودی. پس خدایی جز تو نیست پاک و منزهی به راستی که 
من از ستمکارانم.» و خداوند او را از اندوه نجات داد.(3) 
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از این جمله دعایی دیگر از یونس بن متّی: «پروردگاراء خدایا از تو 
میخواهم به نامهای زیبایت و نعمتهای والایت؛ پروردگارا از نو میخواهم ای 
خدا ای خدا ای تاو و ای شکوهمند ای مهربان ای بخشنده ای پگانه. ای 
تفت رو ای تنها ای یکتا ای بینیاز ای خدا, ای خدایی که جز تو خدایی 
نیست به اینکه خدایی جز تو نیست از تو میخواهم بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی و گناهانم را بیامرزی و بدنم را بر آتش جهنم حرام 
کنی, خدایا تو در کتابی که بر موسی نازل شد گفتی: گدایان را از در 
خانههاتان نرانید و ما اکنون بر درگاه توبیم. پس ما را برمگردان, خدایا تو 
در کتابی که بر موسی نازل کردی گفتی که ظالمان را بیامرزید و ما 
ظالمانی بر درگاه توییم پس ما را بیامرز, خدایا تو در کتاب خود که بر 
را از انش رها گردان.(1) 


از این جمله دعای داود علیه السلام در حمد خداست. روایت است زمانی 
که داود علیه السلام دعای حمد را میخواندند خداوند به ایشان وحی نمود: 
حافظان را خسته نمودی و دعا این است: «خدا سپاس دائم از آن نبوست ۳ 
زمانی که هستی, و سپاس پاینده از آن توست به پایندگی تو و سپاس 
جاودان مخصوص توست تا زمانی که جاودانهای, سپاس از آن توست 
انگونه که شایسته روی گرامی و عزت شکوهت است ای صاحب شکوه و 
نز کی :۱ 12 


از اين جمله دعای آصف وزیر سلیمان بن داود علیه السلام است روایت 
دعایی است که حضرت عیسی علیه السلام مردگان را بدان زنده 
مینمودند: «خدایا از تو میخواهم به اینکه تو خدای یکتایی و خدایی جز تو 
نیست زنده پاینده پاک منزه و نور آسمانها و زمينها هستی - و در روایتی 
دیگر «پروردگار آسمانها و زمینها» - دانای نهان و آشکار بزرگ بلندمرتبه 
مهربان بخشنده صاحب شکوه و بزرگی هستی, در حق من چنین و چنان 
کن ... و آن را قرار دهی «بر محمد و خاندان محمد درود 
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فرستی و در حق من چنین و چنان کنی» بر اساس آنچه یافتیم, اين لفظ 
دعاست و انشاء الله مستجاب میشود.(1) 


از این جمله دعای حضرت عیسی علیه السلام است که با استناد به سعید 
مره ااصالر ای رسمه للم از کاب فص الاساع به قل اد رت 
صادق علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام از پیامبر صلوات الله علیه و 
علیهم السلام. روایت تن است: هنگامی یهودیانی به سوی حضرت عیسی علیه 
الشتلا. کرد آمدند اجه بندار خویش او را به.فتل. پرزساننده خر تیل. علیه 
السلام بر ایشان نازل گشت و او را با بال او پوشاند پس حضرت عیسی 
علیه السلام در بال او نگریست و نوشتهای در میان بال جبرئیل علیه 
السلام مشاهده کرد و این است: 


«خدایا تو را میخوانم به نام یگانه و عزيزت, تو را میخوانم ای معبود من به 
نام بینیاز تو و تو را میخوانم ای معبود من به نام بزرگ و یگانه تو, خدایا تو 
را میخوانم به نام بزرگ و بلندمرتبه تو که تمام ستونهایت بدان استوار 
و یر مشکلاتم را برطرف نمایی». 


و زمانی که حضرت عیسی علیه السلام آن دعا را خواندند, خداوند متعال 
به جبرئیل وحی نمود که او را به سمت من عروج ده. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای فرزندان عبد المطلب 
از پروردگارتان با این کلمات درخواست کنید, سوگند به خدایی که جانم به 
دست اوست., هرگاه بندهای با اخلاص این کلمات را بر زبان آور, عرش به 
واسطه آن کلمات به لرزه درآید و خداوند به فرشتگان میفرماید: گواه 
باشید که به سبب این کلمات او را متسجاب نمودم و خواسته او در دنیا و 
آخرت عطا تمودم سیس به بار انش فرمودند؛ وا کنید ره اجانت زا باکر 
نیاندازید.(2) 


از این جمله, دعای حضرت عیسیعلیه السلام به این روایت است, پیامبر 
ی ی و ی 


عباس آموخت و فرمودند: ای علی ای بهترین بنی هاشم ای بهترین عبد 
المطلب از پروردگارتان با 
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این کلمات یاس نمایید, سوگند به کسی که جانم در دست اوست.؛ 
هرگاه ممنی با اين کلمات, خدا را به اخلاص بخواند. عرش و هفت آسمان 
و زمینا ی اه ما ای و ان مت رواد گواه باشید 

کت من کست. را که‌با این کلمات حضا کند مسجاب یکتم درخواست: او 
در دنیا و اخرت را عطا مینمایم و پنداشتند این همان دعایی است که 
حضرت عیسی بن مریم خدا را بدانخواند پس خداوند او را به سوی خوبیش 
عروج داد و دعا این است: 


«خدایا به نام یگانه و یکتای تو پناه میبرم و به نام یکتای بینیاز تو پناه میبرم, 
پناه میبرم به تو و به نام بزرگ و یکتای تو ای معبود من و به نام بزرگ و 
ار اوه ای ارات ار سر 
از مشکلاتی که در ان صبح و شام نمودم برهانی.(1) 


از این جمله دعای حضرت عیسی بنٍ مریم علیه السلام به روایتی دنک 
است و دعا این است: «خداوندا ای افریننده جان از جان و خارج سازنده 
جان از جان و رهاکننده جان از جان گرههامان را بگشایی ما را از 
سختیمان رها ساز».(2) 


3 مهج الدعوات: از این جمله, دعای سلیمان فارسی رضوان الله علیه 
است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او آموخت. روایت ميیشود, 
سلمان از باقیماندگان اوصیای ۳ عیسی علیه السلام است. از یکی 
از امامان صلوات الله علیه روایت است. سلمان علم اولین و آخرین را 
درک نمود. من این دعا را در نسخهای کهن یافتم که تاریخ نگارش آن به 
تال ی ی تا ای سا وا ۱ 
به سلمان فارسی فرمودند: ایا خبر دهم به تو از چیزی که از طلا و نقره 
باارزشتر است؟ و از دنیا و بهجت آن بهتر است؟ پاسخ داد: آری ای رسول 
خدا! درود خدا بر تو و خاندان تو پیامبر فرمودند: بگو: 


«خدایا کار بر نفس خوبش, , واگذار شد که عزیزترین جانها و مهمترین آنها 
در نزد من است, و ای پروردگار من, تو دانستی و علم تو از علم من برتر 
است: و تو بر آنچه از خود نمیدانم آگاهی: زندکی و مرک.و دنیا و آخرت 
من در دست 
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توست, بازگشت و برگشت به سوی توست, چیزی ندارم جز آنچه تو به من 
عطا کردی و از نکم مرا از آن بازداشتی, , پرهیزی نداشتم و تنها از 
روزی توء انفاق میکنم. 


به نور تو راه یافتم, و به فضل تو بینیازی جستم و در نعمت تو صبح و شام 
کردم با قدرتت خود بر من سلطه یافتی وبا سلطه خود بر من قدرت 
یافتی, در انچه خواهی, حکم فبکنی و کسی نمیتواند مانع از ان شود نو 
مرا غرق نعمتها کردی و من خود را در گناهان فرو بردم. اشتباهاتم افزون 
گشت و گناهانم بسیار و شهوتها مرا از هر سو در میان گرفتند و من به 
واسطه آنها ناتوان گشتم وکردارم به سستی گرایید و سپاسگزاريام اندک 
کشیت: و نزدیک بود تا از رحمت تو ناامید شوم و خود را به هلاک اندازم. 
معبود من, آی کسی که عذرم از او مأیوس شد و به سبب گناهانم و آنچه 
بر خود روا داشتم, یادم از او غافل ماند. ولی ای پروردگار من رهمت 
توست که مرا برپا میدارد و قوت میبخشد و اگر نبود سرم را بالا نمیکردم 

و از سنگینی گناهانم پشتم راست نمیگشت. از 
اعمال خود, امیدوارترم و از کردار خود بیم دارم و بر خود میترسم. 


معبودا و چگونه از گناهانم نهراسم در حالی که ترس دارم مرا به هلاکت 
افکند و مرا در , بر یرنه وربت ابودی کقاند واته باه عباورم اماننی را که 
تباه نمودم و آنچه تو مرا پر آن مسوول ساختی و پیش از من کوهها و 
آسمانها و زمينها از تحمل آن سر باز زدند با اينکه قویتر از من هستند, و 

من آن.رابه نیت علم نو بدان دانش آندک ود به دوشن کشیدم .و آکر 
ی ای کف سم ها ی لس سار 
کامم تلخ میگشت., از گناهانم فرار میکردم به گونهای که خانه ای مرا پناه 
نمیداد و سایهای ماوا نمی داد و نشستن و خوابیدن من با حیوانات 
کش فِ 


و اگر چنین میکردم. سزاوار بود که از خویشتن بترسم در حالی که مرگ 
همچون پیوسته و با شتاب مرا میجوید. در پی من است و به من سپرده 
شده است. گویی که کسی جز مرا نمیخواهد و لحظهای که فرا رسد, امان 
نمیدهد, انگار میبینم که در برابر او بر زمین افتادهام و گویی کسی نمیتواند 
مانع از مرگ من شود و 
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قتشتی ار ار رون شام وان ماع کم اراس اوه 
جام مرگ به من نوشانده میشود و هیچ خودداری ندارم و نالان از سختی 
مرگ چشمان خود را میچرخانم. شگفتا از اين قتلگاهی که آن را تاب 
نیاورم و نفسم در آن مغلوب سختی های مرگ است و اندام و بندگاه ها و 
هر رگ ساکنی از من به سبب آن به لرزه در آید. گویی در برابر فرشته 
مرگم و او روحم راخارج می کند و تسلیم او میگردد با اینکه من از آن 
کراهت دارم. 


و اینچنین فرستادگان پروردگارم جان مرا قبض میکنند و در این لحظه اثر 
من از دنیا قطع میگردد و در توبه بسته میشود و نامه اعمال و کردارم 
4 شده و پیجیده میشود و یادم از بین میرود و فرصت عمل از دست 
میرود و من با ترس وارد سرای اخرت میشوم و تنها پیکرم در میان 
خانوادهام است. بر گرد من ناله میزنند و میگریند و از من خوف دارند و 
دوست دارند که من جدا شوم به سرعت مرا کفن میکنند و به سوی قبرم 
مرا بر دوش میبرند. پس در آن انداخته میشوم و زمین بالای سر مرا 
هموار می کنندبر من درود می فرستند و خداحافظی میکنند و من در عمق 
آن جای میگیرم و همسایگان پیشینهای که با من انس نمیگیرند و من آنها را 
ملاقات نمیکنم و آنها نیز به دیدار من تمیایند ود تفر در پادگان مرگ رها 
کردند و خوابگاه و بستر من آنجاست, مکانیخالی و ترسناک, , خانوادهام از 
من دوری جستند و بر جدایی از من باور کردند و دیگر به من امید ندارند و 
هیچکدام از آنها انیس من در تنهاييام نیستند و گناهی از گناهانم را بر دوش 
نمیکشند همگی مرا فراموش کردند و تنها در قبر رها ساختند. 


و من همراه خود هستم, کسی از مردم نمیبیند که بر من چه میرود, ای 
پروردگار من اگر از من راضی باشی پس خوشا به حال من خوشا به حال 
من و اگر- چیزی دیگری بااشد پس دربغ و افدنته زد و پشیمانی به آنچه 
مرتکب شدم در برابر رود کم نصیب من خواهد بود. و چگونه اين را به 
یاد آورم و اشک نریزم ۲ قلیم نالان نگردد و پهلوهایم به لرزه نیافتند؛ در 
حالی که سنگینی بار گنا هان را بر خود نکشاندم و در خواستهها و امیال 
خویش کوتاهی ننمودم و در سرای نیرنگ, فریفته شدم و ترسم از این 
است که صداقت نداشتم. ای پروردگار من از قساوت قلبم و 
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کوتاهی و سستی و سپاسگزاری اندک به تو شکایت میکنم, پروردگارا برای 
من اعضایی قرار دادی تا از نعمتهایت بگویم. بر من سزاوار است تو را 
شکر گویم بر اعضا و اندام و بندگاه هایم که عبادت آنها زیبنده توست., با 
خشوع جان و چشمم و تمامی ستونهایم, و به آنها تو را معصیت نمودم در 
حالی که این پاداش و شکر نبود, و ترسیدم که مرا هلاک نمایی و به جرمم 
نابود سازی و سزاوار عذاب تو گردم. کسی جز تو مرا پناه نمیدهد.و توان 
پناه دادن مرا ندارد و کسی جز تو مرا اتگدات ۵ تعیرتهانه و گناهی از 
گناهانم را تقافر ره هی ار هن نف وق تفه لخد زشتیها را بر تو عیان 
کردم و به مستقیم و بیپرده به اشتباهات مرتکب شدم و تو در نهان و 
آشکار .هرا میپاییدی و من آنچه را از مردم مخفی میداشتم بر تو آشکار 
کردم و تو گناهانم را پوشاندی از مردم شرم کردم, به دنبال بودم تا مرا 
نبینند و بر من عیب نگیرند ولی از تو حیا نکردم. 


معبودا به نفس خود. خو کردم, و تمایلات مرا به هلاکت انداختند و در 
درازای عمر پیوشته به آرزوها و امیال خود مشغول بودم و از آنها فرمان 
میبرد و او را مطیع خودم نیافتم. به سوی هدایت فرا خواندم. از اطاعت 
من ۳ زد و پروردگارا به سوی گلهگزاری میکنم از هر آنچه شکایت 
میکنم تا به فریادم رسی و مرا نجات دهی, ی سپس حاجتت را بخواه.(1) 


میگویم: به خط شیخ محمد بنعلی جبعی - رحمه الله - یافتم, نقل است 
شا که لخطات. تمادت, حضرت علی. عنم سای فرا زونه بم 
فرزندش حسن علیه السلام فرمودند: به تو چیزی میآموزم که در اصل 
برگرفته از کتاب خواست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله آن را به من 
آموخت, هرگاه خواستی به واسطه آن به درگاه خدا دا کف ار فد از 
نماز صبح يا عصر بخوان سپس حاجاتت را نام ببر و بدان زمانی که شروع 
به خواندن این دعا میکنی, خداوند هزار فرشته را میگمارد تا برای تو طلب 
اضف نش تماینج و برای این کار بة: هر کدام نوان هزار:فرشته خادم-مشود و 
هزار قصر در بهشت برای تو میسازد و در دنیا مادامی که زندهای در رفاه 


ص: 236 


1-. مهج الدعوات: 393 - 390 


ی ی دنیوی را از 


«پاک و منزه است خدا و سپاس مخصوص اوست؛ و خدایی جز خدای یگانه 
نیست و خدا بزرگتر است, و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدای محقق 
نمیگردد, پاک است خداوند آن هنگام که شب میکنید و آن هنگام که صبح 
میکنید ور ستانی:. اشمانها فد مین از ان آوستتت:» هدر شته هن انکاه"ظهر 
میکنید. زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج میکند, و زمین را بعد از 
مرگش حیات میبخشد و اینچنین, خارج میشدید پاک است پروردگارتان. او 
که از آنچه وصف میکنند, عزیز است و درود بر رسولان و سپاس از آن 
خدایی است که پروردگار جهانیان است. 


ری تسه اف ایا هر فا رتش توا رم 
و عظمت و جبروت؛ منزه است خداوند فرمانروای زندهای که مرگ به او 
راه تدارد منزه است آن بلندمرتبه والاء پاک است و متعال, منزه است 
فرمانروای پاک پروردگار فرشتگان و روح خدایا تو را سپاس میگویم, 
سپاسی که اوج گیرد و پایان نپذیرد و سپاس تو بر من. همراه من, جلو و 
پشت سر من است, ده مرتبه ای خدا, ده مرتبه ای بخشایشگر, ده مرتبه 
ای مهربان, ده مرتبه ای پرودرگار و همینطور ای زنده ای پاینده و مثل آن 
ای آفریننده آسمانها و زمین و مثل آن ای صاحب شکوه و بزرگی و مثل آن 
اف فهریان ای بخستدور دم مر تیه خدایا بر محمه و ال فحمد درو فر ریت 
۰ لسیس حاجتت را بخواه. 
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باب صد و ششم : دعاق رفع گشایش: دوری دشمنان و برطرف شدن سختیها و دعاهای حضرت 
یو سف علیه السلام در چاه و زندان و دعای دانیال در چاه و دعاهای دیگر پیامبران علیهم السلام و 
وهای ساسا اسای باه وهای کی از آسعا دای 


روایات: 


1 آمالی: ابن صدقه نقل کرد: از اما م صادق علیه السلام خواستم دعایی 
به من بیاموزد تا در سختیها آن را قرائت نمایم. پس برگهایی را از 
صحیفهای کهن بیرون آوردند و فرمودندد از آن نسخهبرداری کن؛ , که دعای 
جذم علی تن. جبننین زین العابدین علیهما السلام در گرفتاریها است پس ان 
را نوشتم و هرگاه به مشکلی برمیخوردم. آن را میخواندم و خداوند از 


و کر را وا ام کر ها ات 


«خدایا مرا هدایت کردی ولی من سرباز زدم و مرا پند دادی و قلب من 
سخت شد, و با من نیکو رفتار نمودی ولی عصیان کردم و به من معرفت 
دادی پس اصرار کردم سپس معرفت دادی پس طلب آمرزش نمودم و تو 
از لغزشم گذشتی, و بازگشتم و تو پوشاندی, خدایا تو را سپاس میگویم, بر 
وادیهای هلاکت وارد شدم و به درههای نابودی گام نهادم و با وارد شدن به 
آن خود را در معرض قدرت و عذاب تو قرار دادم و اکنون واسطهام یگانه 
دانستن توست و بهانهام اين است که ذرهای به تو شرک نورزیدم و در کنار 
تو, خدایی دیگر برنگرفتم, از شر خود به 
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سوی تو فرار کردم و گهنکار به سوی تو میگریزد و تویی پناهگاه کسی که 
خود را به تباهی کشاند 


سپاس مخصوص توست ای معبود من, چه بسا دشمنی که شمشیر 
دشمنیاش را بر من کشید و لبه تیفش را بر من تیز کرد و بژنده ساخت و 
سمهای کشندهاش را برای من درامیخت و تیرهایش که به خطا نمیروند به 
سمت من روانه ساخت و چشم پاینده او هیچگاه از من خواب نگشت و 
اشکارا سخنیها ریت وارق. موده تلعی سم کشنده آن زا موم 
نوشاند. خدای من, به ضعف خود از به دوش کشیدن مصیبتهای بزرگ نگاه 
کردم و به ناتوانيام از ی به 
تنهاييام در برا, بر انبوه کسانی رک و ها 
فکر خود را به کار نگرفتم, در کمین من نشستند و تو یاریات را به من آغاز 
نمودی, و با نیروی خود, پشت مرا محکم نمودی, سپس تیزی آن را 
شکستی و بعد از انکه در جمع بود, تنها ساختی و مرا بالا بردی و هرچه که 
مرا هدف گرفت, به خودش باز گرداندی و او را برگرداندی در حالی که 
تشنگیاش را سیراب نساخت و حرارت خشمش را خنک نگردانید. و دست 
خود را به دندان گرفتو پشت کرد و فرار نمود و سپاهیانش را به جای 
گذاشت. 


و چه بسا ستمکاری که با نیرنگهای خود به من ظلم نمود و دام صید خود را 
برای من پهن کرد و توجه جستجو گرانهاش را بر من گماشت و همچون 
درندهای که بر شکار خود. مخفی میشود و منتظر فرصتی است خود را از 
من پنهان کرد خدایا تو را صدا میزنم و از تو فریاد میخواهم و به اجابت 
سریع تو مطمئن هستم, و میدانم هر کس به سایه جوار تو پناه آورد مقهور 


نمیگردد, و هر کس ت خاممها عییری غنه بیامخست ر رشان ی تس 
به قدرت خود مرا ان او در آمان مدا 


و چه بسیار ابرهای مشکلات راکنار زدی و سختیهای پوشاننده را زدودی و 
از آنچه انجام میدهی سوال نمیشوی, آنچه درخواست نمودم عطا کردی و 
آنچه از تو خواسته نشد, خود به اعطای آن آغاز کردی, و از فضلت 
درخواست احسان شد پس منع ننمودی, ابا ورزیدی جز از ۳ کردن و 
من خودداری کردم جز از وارد 
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شدن به محرمات تو و شکستن حد و مرزها و غافل شدن از وعده عذاب 
تو, خدای من ! تو را سپاس, سپاس توانمندی که مغلوب نمیگردد و بردباری 
که عجله نمیورزد, این جایگاه کسی است که به کوتاهیهای خود اعتراف 
دارد و تباهی را بر خود گواه است. 


خدایا به محمدیت والاء به تو نزدیک میجویم و به علویت سپید, به سوی تو 
روی میکنم,؛ مرا از شر انچه افریدی از حزتده بدخواهان پناه ده, به راستی 
که آن در توانایی توسخت نیست و بر قدرت تو دشوار نیست و تو بر هر 
کاری توانایی. 


خدایا ۳ مرا زنده نگاه داشتی با ترک گناهان بر من رحمآرو به دوری از 
سختی آنچه به من مربوط نیست رحم کن, و خوشبینی نسبت به آنچه تو را 
از من خشنود فیستاز در روتبامق. کردانی و قلیم را ین حفظ کنات یدنه که 
به من آموختی, ملزم بدار, و چنان کن تا بدان طریق که از من راضی 
میشوی, آن را تلاوت نمایم, چشمم را بدان روشن گردان و گوشم را بدان 
هوشیار قرار ده و گوشم را جایگاه آن قرار ده و سینهام را بدان وسعت 
سب و بگشای و زبانم را بدان رها ساز و تنم را برای آن به کار 
گیر و چنان نیرو و قدرتی در من قرار ده تا آن را بر من آسان گرداند, به 
زاستی مهم یرو و فدرزتی جر تو محقق نمیگردد. 


خداوندا شب و روز, دنا و آخرت: بازگشتگاه و قرارگاه مرا عافیت و 
بهبودی و برکت از جانب خود قرار ده. معبودا, تویی پروردگار, مولاء سرور 

و آرزو و خدا و فریادرس و تکیهگاه و آفریدگار و یاور و اطمینان و امید 
من؛ زندگانی ۵ رز و دیدن و شنیدن من از آن تنوست؛ روزیام در دستان 
توست و باز گشتم به سوی توست, در دنیا و آخزت., به قدرت خود بر .من 
سلطه راندی و با فرمانروایی خود بر من قدرت یافتی و اختیارم به دست 
توست, کسی نمیتواند مانع از رضایت تو شود. به سبب مهربانیات به 
رحجمنت امید دارم و به سبب رحمنت به خشنودیات امید بستم و آن را به 
واسطه اعمال و کردارم. امید ندارم. من از کردارم ناتوان گشتم و چگونه 
امید بندم به چیزی که از من ناتوان کته است, از نیاز و سستی تواناییام 
و زیادهروی در کارم به درگاه تو شکایت میورزم, و تمامی اینها از آن من 
است. وی زار من انا ری نف حامی آن را کفایت کن. 
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خدایا مرا از دوستان محبوبت محمد و دوستت ابراهیم و از کسانی که در 
آن روز ترس عظیم, از ایمنییافتگان هستند قرار ده. پس مرا ایمن گردان و 

سایش خود مرا راحت قرار ده و مرا زیر سایه خود قرار ده و از آتش 
جهنم رهایی بخش, و بدی به من مرسان, مرا تنها مگذار, و مرا در دنیا 
سلامت بدار و در روز قیامت, حجتم را به من تلقین فرما و یادت را به یادم 
آور, آسایش را برایم میسر گردان و از سختیها دور بدار و تا زمانی که 
زندهام, نماز و زکات را به من الهام کن, توفیق بندگیات را عطا فرما. و 
مرا در راه فهمیدن و خشنودی خود, به کار گیر, و از فضل خود روزیام 
فرما. چهرهام را در روز قیامت سفید و روشن قرار ده و حسابرسیام را 
اسان ردام موه کارهاه وم سا سار مه ات عویش را 
بنمای, و مرا به سخن ثابت در سرای دنیا و اخرت استوار بدار. 


آنچه دوست داری محبوب من گردان و آنچه نایسند میشماری, مورد نفرت 
من قرار ده و امور مهم دنیا و اخرت مرا کفایت نمای و در نماز و روزه و 
دعا و عبادت و دنیا و اخرت مرا برکت بخش و مرا به مقام محمودت 
9 قدرتی ار بر من قرار ده, و از ظلم و نادانی و زیادهروی در 
گناهانم بکدر: و مرا از بلاهای زندگانی و مهاب بخشن؛ , و از زشتیهای 
آشکار و پنهان نجات ده, و روز قیامت مرا از اولیای خویش قرار ده و 
بهترین آنخه نبه. من .دادی بایدار بکردان و باحلال خود مرا از حرام تینیاز 


کارا ماه نها مایت کر 


هدایت فرما و توفیق انچه دوست داری و مییسندی عطا فرما. 


خدایا به تو پناه میبرم از اينکه کارم را به چشم مردم و یا به گوش آنها 
برسانم, و از تکبُر و بزرگ نمایی و غرور و فخر فروشی, تکبر, فریفته 
شدن و ای بسیار و خودپسندی و جبرگرایی به تو پناه میبرم, پروردگار 
پناه میبرم به تو از بخل. خساست., حسادت, حرص و رقابت, نیرنگ, و پناه 
میجویم از طمع و پستی و آز و ناله و انحراف و سرگشتگی و پناه میبرم به 

نو از ظلم و ستم و تجاوز و فساد و فسق و فجور و پناه میبرم به تو از 
خات اور مش رای 


ص: 241 


پناه میبرم و از جرم و بزه کاری و حرام و انچه حرام شد و پلیدی و انچه 
دوست نداری, به تو پناه میبرم. 


پروردگارا از شیطان و نیرنگ او و ظلم و ستم و تجاوز و دامها و دیوان 
را اه ان رس 
به سوی آن بالا رود به تو پناه میجویم و از شر جانوران و خزندگان یا جنیان 
و آدمیان و هر آنچه حرکت میکند به تو پناه میأآورم و از گزند آنچه از 
آسمان فرود آید و آنچه سوی آن بالا رود و از شر آنچه در زمین فرو رود و 
از آن خارج گردد به تو پناه میآورم و از شر هر پیشگو و جادوگر و آنکه از 
غیب خبر دهد, در گرهها بدمد و هر افسونگری به تو پناه میبرم و از شر هر 
حسود و سرکش و ستمگر و رقیب و ظالم و ستیزهجو و بیدادگری به تو 
پناه میآورم و از کوری و کری و گنگی و پیسی و خوره و شک و دودلی به 
تو پناه میجویم و از تنبلی و شکست و ناتوانی و کوتاهی و شتابورزی و تباه 
کردن و کند بودن به تو پناه میآورم و از شر مخلوقاتت در آسمانها و زمین 
و میان آن دو و زیر خاک, به تو پناه میآورم. 


ی 
محبوسر بودن و دربند بودن و زندانی شدن و بلاها و مصیبتهایی که توان 
ضیر بر آنها ندارم به تو بناه میجویم: اخایت فرما اق پروردکار جهانیان. 


دای هر آنخه از کم شالت تموخی. خطا رسای وه منز ازشکوه ور کین 
خود بر ما بیافزای به حق اینکه خدایی نیست جز تو که شکستناپذیری و 
حکیمی.(1) 


مجالس المفید: مثل این حدیث نقل شده است.(2) 


2 آمالی: ابی بصیر نقل کرد از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دعای 
حضرت یوسف علیه السلام در چاه چه بود, زیرا ما در مورد ان دچار 
اختلاف شدیم ؟ فر مودند: زمانی که حضرت یوسف علیه السلام در چاه 
قرار گرفتند و از زندگی ناامید گشتند, خواندند: «خداوندا اگر گناهان و 
معصیتها مرا نزد تو بی ابرو نموده 


ص: 242 


اع ال لت 1 12 
۰-2 . مجالس المفید: 152 - 149 


است و صدای مرا بالا نمیبری و دعایم را مستجاب نمیگردانی, من به حق 
یعقوب پیر از تو مسالت دارم بر ناتوانيام رحم کن و میان من و او را گرد 
ایو تو دلسوزن آه بت به مرن و اشتیاق. فزا : به او دانستی». 


نقل کرد: سپس امام صادق علیه السلام گریستند و فرمودند: و من 
میگویم: خدایا اگر خطاها و گناهان مرا نزد تو بی آبرو نموده است و صدایم 
را بالا نمیبری و من به حق خودت از تو مسالت میکنم زیرا هیچ کس مانند 
تو نیست و به پیامبرت محمد پیامبر رحمت به سوی تو روی میکنم, ای خدا 
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا, نقل کرد: سپس امام صادق علیه السلام 
فرمودند: این دعا را بخوانید و بسیار تکرار کنید. زیرا من در بسیاری از 
مشکلات بزرگ, آن.زا میخوانم.۱11 


دم امالیء ابا سار نقل کید از اماق‌ضادن علیه اسلا شید فرموویهه 
جبرئیل علیه السلام به نزد حضرت یوسف علیه السلام در زندان آمد, و 
فرمود: بعد از هر نماز واجب این دعا را سه بار ۳ «خدایا ۳ 
کارم, گشایش و بیرون شدنی قرار ده و از جایی که فکر میکنم و یا 
نمیپندارم روزیام کن».(2) 


4 تفسیر القمی: امام باقر علیه السلام فرمودند: زمانی که حضرت 
هس له امامت اه اداتت موی اس عهای ارام ماس اد 
و یعقوب بر ناتوانی و بیتدبیری و سن کم من رحم کن.(3) 


گر تقسیر القمی: آمام ضادق علبه. السلام. فزمودنده دمانین که به خضر بت 
یوسف علیه السلام اجازه خواندن دعای فرج داده شد. صورتش را بر زمین 
نهاد سپس خواند: «خدایا اگر گناهان مرا نزد تون ان نو ده است, من با 
روی پدرانم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب به سوی تو روی 
آوردم» پس خداوند امر او را گشایش داد, عرض کردم: فدایت گردم, آیا 
ما نیز این دعأ را بخوانیم؟ فر مودند: شبیه ن را بخوان. خدابا اگر گناهان 
فرا نز د توبی آبزه موده: استه: من با پیامیرت: 


23 
. آمالی الصدوق: 243 


آمالی الصدوق: 24 


پیغامآور رحمت صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین و 
دیگر امامان علیهم السلام به سوی تو روی میکنم.(1) 


0 تفسیر القفی: زماتی: که آن فرستاده نوشته یعقوب را به پادشاه داد, 
حضرت یعقوب دستانش را به سوی اسمان بلند کرد و فرمود: «ای بهترین 
همنشین. ای که یاریات زو نوازانه است. ای بهترین معبود. رحمت و 
گشایش را بر من وارد نمای» پس جبرئیل علیه السلام بر او نازل گشت و 
فرمود: ای یعقوب آپا میخواهی به تو دعاهایی بیاموزم که خداوند چشمان و 
فرزندت را به تو بازگرداند؟ پاسخ داد: آری, و جبرئیل گفت: پس بخوان: 
«ای که کسی چگونگی او را نمیداند مگر خودش, ای کسی که آسمان را با 
هوا مسدود کرد و زمین را بر آب گسترانید. و بهترین اسمها را بر خود 
برگزید. رحمت و گشایش از نزد خود به من عطا فرما» نقل کرد: همین که 
سپیدهدم طلوع کرد پیراهن برای او آورده شد و به سوی او انداخته شد و 
خداوند بینایی و فرزندش را به او بازگرداند.(2) 


سیر الصاشی‌عمل ایو کیت ار امام اوق غلیه ااسام هل آننت ۱ 
اين اضافه: «ای آنکه کسی چگونگی و مکان و قدرت او را نمیداند مگر 


خود او».(3) 
یو سف؛ 1 را در اه انداختند ۱ به او که در "1 بود 5 شد و 


فرمود: ای جوان چه کسی تو را وز این شاه انداخت؟ یوسف به او ؟ 
۱ ۱ 
مرا در چاه انداختند, گفت: آیا دوست داری از آن خارج شوی؟ یوسف 
پاسخ داد: این کار را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سپردم, گفت: به 
راستی که خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به تو فرمود, بگویی: «خدایا از 
تو میخواهم, به راستی که حمد و سپاس از آن توست, خدایی جز تو که 
مهربان و بخشندهای وجود ندارد. آفریننده آسمانها و زمین و صاحب شکوه 
و بزرگی هستی, بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در کار من 
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و عروجی قرار ده و از آنجا که میدانم و یا نمییندارم روزیام کن» پس 
پروردگارش را خواند, و خداوند برای او گشایشی از چاه و رهایی از نیرن؟ 
آن زن قرار داند ه فرماتزه‌انی مضر وا از انجا که فکر تمیکرد: به به او عطا 
1 


فرمودند» و ۳ ۹ قدیم و لطف 
فراگیرت ای بخشاینده ای مهربان» پس پادشاه آن خواب را دید و گشایش 
کار او در آن قرار گرفت.(2) 


میگویم: برخی روایتها در باب حوقله ذکر شد.(3) 


9. مجالس المفید, آمالی: ریّان نقل کرد: از حضرت رضا علیه السلام 
شنیدم که با این کلمات دعا میکرد: پس آنها را حفظ کردم, و هرگاه به 
واسطه آن در سختی دعا کردم خداوند آن را برطرف مینمود و دعاأ این 
است: «خدایا تو اطمینان من در مشکلات و امیدم در سختیهایی, و در هر 
آنچه بر من فرود آید اطمینان و توشهای, چه بسیار مشکلاتی که قلب از 
آن سست میگردد و تدبیر اندک میشود و کارها دز آن ذرفاند: دوز و نزدیکی 
و دوست در آن تنها گذاشته میشوند, و دشمن شروع به سرزنش میکند, به 
درگاه تو روی میآورم و از آن به تو شکایت میکنم, به سوی تو گراییدم و از 
غیر تو ِِِ و تو آن را گشودی, برطرف نمودی و مرا کفایت نمودی, تو 
سرپرست تما م نعمتهایی و همراه هر حاجت و انتهای آرزوهایی. سپاس 
فراوان از ان توست و بخشش افزون برای توست. کارهای نیک با نعمت 
تو کامل ميشود, ای اشنایی که به نیکی شناخته شدی و ای کسی که به 
نیکی توصیف شدی, از خوبی خود مرا به چیزهای پسندیدهای برسان که به 
واسطه آن از و غیر نو بینیازم و به رحجمنت ای مهربانترین 
مهربانان.(4) 
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0 افالیتء اب تضیر نفل کرد از آمام ضادق غلیه. السلام در مورن دعاه: 
حضرت یوسف علیه السلام پرسیدم, فرمودند: دعا حضرت یوسف علیه 
السلام بسیار است ولی هنگامی که سختی زندان بر او شدت گرفت برای 
خدا به سجده افتاد و خواند: «خدایا اگر گناهان آبروی مرا برده اند و صدای 
مرا بالا نمیبری پس من به روی یعقوب پیر, به سوی تو روی میکنم» نقل 
کرد: سپس امام صادق علیه السلام گریستند و فرمودند: درود خدا بر 
یعقوب و یوسف و من میگویم: خداوندا به خدا و رسول او علیه السلام.(1) 


میگویم: برخی روایتها در باب دعاهای برآورده شدن حاجات ذکر شد. 


1. آمالی: مولایمان حضرت صادق علیه السلام ِِ هر کس نگران 
روزی خود باشد, گناه کرده است. به راستی که دانیال در روزگار 
فرمانروایی سرکش و زورگو بود که او را گرفت و به چاه انداخت و 
درندگان را نیز با او به چاه انداخت ولی آنها به حضرت دانیال نزدیک نشدند 
و ان فرماترها یز او را از جام خارج نساخت, پس خداوند به پیامبری از 
پیامبر انش وهی تم تا غذایی برای دانیال ببرد او گفت, پروردگارا دنیال 
کجاست؟ فرمود: از روستا خارج میشوی, و به کفتاری برمیخوری سپس او 
را دنبال میکنی, زیرا تو را به سمت دانیال راه میبرد. سپس کفتاری نزد او 
یا یس پس غذا را 


«سپاس خدایی را که یادکننده خود را فراموش نمیکند و آنکه او را بخواند, 
ناامید نمیگرداند. سپاس خدایی که هر کس به او توکل نمود, کفایت کرد و 
سیاس خدایی که هر کس به او اطمینان کو او را به دیگران واگذار 
ننمود, سپاس خدایی که در برابر نیکی, پاداش نیک میدهد و در برابر صبر, 
رهایی.» سپس حضرت صادق علیه السلام فرمودند: خداوند ابا ورزید مگر 
اينکه روزی تقواپیشگان را از جایی که نمیپندارند قرار دهد و از دوستان 
خود. شهادت دادن در حکومت ظالمان را نیذیرد.(2) 


ص: 246 


+امالن وشن 20:2 
. آمالی الطوسی 1: 306 


قصص الانبیاء: مثل این حدیت از امام صادق علیه السلام, نقل است. 


2. تفسیر القمی: در روایتی از امام صادق علیه السلام که داستان بخت 
نصر و دانیال را در آن ذکر کردند, آمده است, دعای آن حضرت علیه 
السلام: سیانن خدایی که فر آموش تمیکند: تا آنجا که باداش تیک میدهة, و 
در آن اضافه نمودند: سپاس خدایی که باداش صبر را نجات قرار میدهد و 
سپاس خدایی که در سختیها, مشکل ما را برطرف نمود؛ و سپاس خدایی 
که اطمینان ماست در آن لحظهای. که تدبیرها بایان بذیرد.و ضیاسن خدایی 
را که امید ماست ان هنگام که به کردارمان بدبین میشویم.(1) 


میگویم: این حدیبت به صورت کامل, در کتاب النبات آشتاه است.(2) 


5 ات اند ایام صاوق عیه السلم فروهها هن کی دار شود را 
بف کل تاو دار قرو د و در آن حالت, سوره قل هو الله احد را نخواند, اهل 
جهنم است.(3) 


14 قصص الانبیا ء: امام صادق علیه السلام فرمودند: پبدرم از جدم از 
پیاشتز: اکرم ضلی. الله علیهو اله از حبرکیل علیه السام ررایت. کروند 
زمانی که نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام را گرفت تا در آتش اندازد. 
گفتم: پرورد کارا او بنده و دوست توست که در زمین کسی چون او تو را 
بندگی نکرد. خداوند متعال فرمودند: او بنده من است. هرگاه بخواهم, او 
را میگیرم, و زمانی که ابراهیم علیه السلام به سوی انش انداخته شد؛ 
جبرئیل علیه السلام را در هوا و در حال سقوط به آتش, ملاقات کرد و 
گفت: ای ابراهیم, آیا حاجتی داری؟ پاسخ داد: حاششی به تو ندارم 0 
ای خدا| ای یکتا ای بینیاز ای کسی که نزایید و زاییده نشد و همتایی ندارد, 
مرا به رهمت خود از آتنشن برهان؛ یس خداوند متعال , به. آتش وهی نمود. 
«بر ابراهیم سرد و سلامت باش». 
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تام یه اما وتو و تفای حصت یرای 
علیه السلام در آن روز چنین بود: ای یکتا ای بینیاز ای کسی که نزایید و 
زاییده نشد و هیچ کس همتای او نیست. سپس توکل کردم بر خدا و 
فرمود: تو را کفایت کردم. 


6 قصص للانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که برادران 
خضوت تولتی عل اسلا ام ر راما اوه رل عر عق رل وه 
و فرمود: ای نوجوان چه کسی تو را در این چاه انداخت؟ جواب داد: 
برادرانم به خاطر جایگاه من در نزد پدرم, بر من حسادت ورزیدند, فرمود: 
آیا دوست داری از اين چاه خارج شوی؟ جواب دادند: این کار را به خدای 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب واگذار کردم, جبرئیل گفت خداوند به تو 
میفرماید: بگو؛ 1۳ از نو میخواهم به اینکه سپاس مخصوص توست 
خدایی جز تو نیست هه | فرسنتده آسمانها و زمینی؛ ای صاحب شکوه و 
بزرگی بر محمد و خاندان محمد درود فرست و در کارم گشایش و خروجی 
قرار ده و از آنجا که نمیپندارم و میپندارم روزیام کن. 


میگویم: برخی روایتها را در باب کلمات چهار گانه اوردیم. 


17 قصص الانبیاء: حضرت صادق علیه السلام به نقل از ِ 
بزرگوارشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کردند: زمانی که 

بهودیان بر گرد حضرت عیسی علیه السلام جمع شدند تا به پندار خویش او 
را به قتل برسانند, جبرئیل علیه السلام نازل شد و او را با بال خویش 

پوشاند, و حضرت عیسی نگاه کرد و این نوشته را در بال جبرئیل پافت: 
«خدایا, تو را میخوانم به نام بان و رین نی خدابا تو را میخوانم به نام 
بینیاز تو, خدایا تو را میخوانم به نام عظیم و یگانه تو, خداوندا تو را میخوانم 

به نام بزرگ و بلندمرتبه تو که تمام پایههای تو را 5 
ی 
السلام این دعا را خواند, خداوند متعال به جبرئیل وهی نمود. : او را به نزد 
من عروج ده. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای فرزندان عبد المطلب 
ورد اران سا اه کلمای تشد نم دنه کنییی کفحا نم درس 


وست؛ 


ص: 248 


هرگام بندهای با نیت خالص آن را بخواند, عرش به لرزه دز ید و خداوند به 
فرشتگان خود میفرماید: گواه باشید که من به سبب این کلمات او را 
اجابت نمودم و خواستهاش را در دنیا و آخرت به او عطا نمودم. سپس به 
یارانش فرمودند: با این کلمات اد کنید و اجابت را به تاخیر 
نیندازید. 


قضض الاتبیا این قفر نف کرت نرد رسول وا صلیه الم غلیهه ال 
نشسته بودیم که عرب بادیه نشین سوار بر شتر سرخموی وارد شد؛ سلام 
کرد و نشست و برخی گفتند: این بادیهنشین شتری را که بر آن سوار بود 
دزدیده است. فرمود: دلیلی بیاور, پس آن شتر زبان گشود و گفت: ای 
رسول خدا سوگند به کسی که تو را به بزرگی برانگیخت, 1 مرد مرا 
ندزدید و مالکی جز او ندارم. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای بادیه نشین, چه خواندی که 
خداوند اين شتر را به سخن واداشت؟ عرض کرد: گفتم: خدایا به راستی 
تو معبودی نیستی که تو را خلق کرده باشیم و به همراه تو خدایی نیست 
که تو را در آفرینش ما یاری رسانده باشد و به همراه تو پروردگاری نیست 
تا در پروردگاریات با تو شریک گردد, تو همانگونه که گفتی پروردگار مایی 
و بالاتر از آن هستی که گویندگان میگویند. از تو میخواهم بر محمد و 
خاندان محمد درود فرستی و به پاکیام مرا بیتقصیر گردانی, پس پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ای بادیهنشین سوگند به کسی که مرا 
رو کی برانگیخت, دیدم فرشتگان سخن تو را مینگارند. آگاه باشید. هر 
کی ی ای ار ی اک 
اسان صاوات فرفت 


9. فقه الرضا: هرگاه از امری اندوهگین شدی, هفت بار بگو: «به نام 
خداوند بخشنده مهربان. هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و 
بزرگ تحقق نمیپذیرد, اگر کفایت نشدی, آن را هفتاد مرتبه بگو و چنانچه به 
بلایی گرفتار آمدی و رنجی به تو رسید يا از چیزی بیم داشتی و یا به 
اندوهی دچار شدی, از یکی از برادرانت ت کمک بگیر و اين دعا را بخوان» و 
برادرش بر آن آمین بگوید, از رسول خدا صلي الله علیه و آله روایت است 
که در سختیها دعا را میخواندند و علی ی 
آفین میگفنند و فرمودند: ۱7| 


ص: 249 


بخواند, تمام خواستههایش برآورده گردد مگر اينکه خواهان گناه يا قطع 

رحم باشد., و دعا این است: «ای زنده ای پاينده. ای زندهای که 
نمیمیرد, ای زندهای که خدایی جز تو نیست. از تو میخواهم به اینکه سیاس 
مخصوص توست. خدایی جز تو وجود ندارد, تو بخشندهای و آفریننده 
آسمانها و زمینی, ای صاحب شکوه و بزرگی». 


و چنانچه در تنگنای زندگی بودی, سجده کن و طرف راست صورت خود و 
سیبس طرف چ+ب آن را بر زمین بگذار و هر بار بگو: «ای خوارکننده 
سرکشان زور گو, ای عزتبخش ذلیلان, سوگند به حق تو که به اوج سختی 
رسیدهام. پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بر من گشایش 


حاصل کن». 


و هرگاه امر ناخوشایندی پیش آماد: بگو «خداوند برای من کافی است و او 
بهترین کارگزار است». 


0 شرا ری ور کات عصایی امد سا تاه نم انش غیاسی یت 
کرد: در دوران خلافت عمر, مردی, شتری در ناحیه اذربایجان داشت, که از 
آن به سختی افتا پس از آنچه به او رسید به نزد عمر شکایت برد و اینکه 
تأمین مخارح زندگیاش به وسیله آن شتر است. پس به او گفت: برو و از 
او توسل میجویم و هرگاه به او نزدیک میشوم به من حمله می کند. پس 
عمر رقعهای اینچنین نوشت: از امیر مقمنان عمر به جنیان و شیاطین 
سرکش این چهارپایان را برای او رام گردانید. آن مرد رقعه را گرفت و 
رفت. 


عبدالله بن عباس نقل کرد: از این امر بسیار اندوهناک شدم و به دیدار 


علي رفتم و اد را از آنچه رخ داد, آگاه نمودم. پس آن حضرت علیه السلام 
فرمودند: سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, ناامید 


بازمیگردد, 1 من ارام ره وی اون مساله بر من طولانی گشت, 
رنه تزا کی را که از کوهستان میآمدند, میپاییدم که ناگهان آن مرد را 
دیدم که در پیشانیاش شکافی است که میشود دست را در آن فرو برد. 
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زمانی که او را دیدم, به سمت او رفتم و گفتم: تو را چه شده؟ گفت: من 

به آن مکان رفتم و رقعه را انداختم, پس یکی از آنها بر من حملهور شد و 

من از کار او ترسیدم و توانی نداشتم پس نشستم که یکی از آنها بر 
0 لگد زد و گفتم: «خدا آن را کفایت کن» و همگی آنها به من حمله 
کردند و قصد کشتن مرا داشتند, پس از من روی برگرداندند و من به زمین 
افتادم و برادرم آمد و مرا برد, نمیدانم, پیوسته درمان کردم تا بهتر شدم و 
این انز ان در خهزهام فاند: کم ره ار ای 
پس به نزد او رفت و چند نفری پیش او بودند و او را از آنچه رخ داد آگاه 
ساخت. 1 پس او را راند و گفت: تزع کفتی: نوشته مرا تخر بو فد 
قسم خورد و آن کار را انجام داد, ولی او را از نزد بیرون کرد. 


ابن عباس نقل کرد: او را به خدمت امیر مومنان علیه السلام بردم, لبخندی 
زدند و فرمودند: آیا به تو نگفتم, سپس به سمت آن مرد رفتند و فرمودند: 
هرگاه به مکانی رفتی که شترت در آتحا نت بخوان: «خدایا من با 
پیامبرت, تفا ها وود رحمت و اهل بیتش که با آگاهی آنها رز بر جهانیان 
برگزیدی, به تو روی میأورم. خدایا سختی آن را به من آسان گردان و مرا 
از شر آن کفایت نما؛ به راستی که : تو کافی و عافیتدهنده و غلبهکننده و 
چیرهای» نقل کرد: و آن مرد بازگشت و بعد از مدتی آمد و با خود مقداری 
از بهترین اموال خویش را نزد امیر موّمنان آورد و من نیز با ایشان بودم. 


حضرت علیه السلام فرمودند: خبر میدهی يا من به تو خبر بدهم؟ آن مرد 
گفت: ای امیر مومنان. شما خبر دهید. فرمودند: گویی من نیز با تو بودم 
هنگامی که به سمت شترت رفتی, نزد تو آمد و با نرمی و در حالی که رام 
تو بود. به تو پناه آورد و تو ود 3 9 او و یکی یکی گرفتی, آن مرد 

ی برای شما آوردم نود سوه خرس فرمودند: بو کی حالی که 
ها شوی و خداوند به تو برکت دهد. این خبر به عمر رسید و از آن 
اندوهنای شد, آن مرد رفت و هر سال برای حج میأمد و خداوند مال او را 


+ بسیار کرد. 
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او سای ری کی کم فا ما با ان نی 
فرزند پا کاری به گرفتاری و سختی افتد, پس با این دعا به درگاه خداوند 
ای که ار هه ی ها اه ۳ ۱ 
تعالی.(1) 


1. تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرمودند: کلماتی که حضرت 
ادم علیه السلام از پروردگارش دریافت و به سوی خدا توبه نمود و هدایت 
یافت: «پاک ومنزهی ای خدا و ستایش میکنم تو راء من بد کردم و به خودم 
ظلم نمودم» پس مرا بیامرز به راستی که : رنه مهربانی, خداوندا به 
راستی که خدایی جز تو نیست.؛ ۱ سپاس میگویم. من 
مرتکب اعمال ناپسندی شدم و به خودم ظلم نمودم ینس مرا ۳8 
راستی که تو بهترین آمرزندگانی, خدایا به راستی که خدایی جز تو نیست.؛ 
پاک و منزهی و تو را سپاس میگویم. من مرتکب کردار نایسندی شدم و بر 
خود ظلم نمودم پس مرا بیامرز به راستی که تو امرزنده مهربانی.(2) 


2 سرا ان هل فل. کید نامام صایق بت ااسلام ری کرد 
حال ما دگرگون شده است. فرمودند: در نماز واجب دعا کن. عرض کردم: 
آیا در نماز واجب جایز است حاجتهای دینی و دنیوی را نام ببرم؟ فرمودند: 
اتسوا اسان لاه عا مرا در ص ی شا شیر 
مان او نان وا مس ند منور ار اش یاه ااساات کر 
چنین کردند.(3) 


3 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: وقتی حضرت 
یوسف علیه السلام در زندان بود, خداوند به سوی او فرستاد: ای فرزند 
یعقوب, چه چیز تو را در کنار خطاکاران سکنی داده است؟ جواب داد: 
گناهم, گفت: اه اعتراف کن و خارج شو و او اعتراف کرد همچون 
مردی که در کنار همسر خود می نشیند در کنار او نشست. پس به او 
گفت: این دعا را بخوان: ای بزرگ تمامی بزرگان, ای 


ص: 252 


هختار الضراتجه اضر انس 226 25 مر این کانشان خر کنات الساقت 


2 311 - 310 از ابی العزیز کادش العکبری. ذکر شد. 
2- . تفسیر العیاشی 1 41 و ایه یوسف : 100 


کسی که شتریک و وزیر نداری: ای آفرینتده خورشید. و ماه تابان: اق پناه 
درمانده نابیناء, ای در هم شکننده هر سرکش زورگو ای بینیاز کننده اسیر در 
بند, به حق محمد و خاندان محمد از تو میخواهم که در کارم گشایش و 
خروجی قرار دهی و از انجا که میپندارم و نمیپندارم به من روزی رسانی. 


نقل کرد: هنگامی که صبح کرد, فرمانروا او را فرا خواند و آزاد کرد و اين 
سخن اوست: «و به من نیکی کرد هنگا هنگامی که از زندان خارج ساخت».(1) 


4 ارم الاظلای: باه ضلی الله یمد آله رون هر کس اش ها 
را بخواند: «خدایا من بنده تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم, زمام امور به 
دست توست و حکم نو در مورد من قطعی است و قضاوتت عادلانه است, 
از تو میخواهم به هر نامی که سزاوار انی و خویش را بدان نامیدی, يا در 
کتابت فرو فرستادی یا بر کسی از مخلوقاتت آموختی, یا در علم غیب خود 
آن را برگزیدی, قرآن را بهار قلب من و نور سینه و نابودکنندهفم و اندوه 
من قرار دهی» خداوند اندوه او را برطرف سازد و شادی را جایگزین آن 
کند.(2) 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت ت است که به حضرت علیه علیه 
السلام فررمودند: هرگاه در مشکلی فرو رفتی, بگو: «به نام خداوند 
بخشنده مهربان. هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ 


تحفق نمیپذیرد, خدابا تنها تو را میپر ستیم و تنها از تو پاری میجوییم» به 
راستی که خداوند پاک به واسطه آن: بلا را دفع میتماید.(3) 


5 قلا: السانل2 انیم خارکه نفل کروه ان دکر کی حالم به آمام اد 
علیه السلام شکایت بردم» پس به من فرمودند: چرا و یی ات یوسف 
را نمیخوانی؟ عرض کردم؟ دعای حضرت یوسف چه دعایی است؟ 
فرمودند: میگفت: ناس دز بقننت. ارآ گرفت و زبانم در اشتباه بر من 
پیشی گرفت, پس اگر آبروبی در نزد تو ندارم و گناهان مانع صدایم از تو 
شدند, پس من به روی یعقوب پیر, به سوی تو 
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۰-2 . مکارم الاخلاق: 404 
3- . مکارم الاخلاق: 406 


روی میآأورم» عرض کردم: یوسف میگفت: به روی یعقوب پیر من چه 
بگویم؟ فرمودند: مکی به روی محمد درود خدا بر او و خاندانش. 


وم در دعای حضرت یوسف علیه السلام در زندان. لفظی 1 
دعای وی آوردم, و این فراز از دعا: «جسمم از مصیبتها ارام گرفت» شا شاید 
اوه اههد سکره رها شکایت دار ولی من افظ دعا را هماگنه 
که یافتم, نقل کردم.(1) 


6. نوادر الراوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس 
نعمتهای خداوند بر او فراوان گردد باید بسیار شکر نماید و هر کس شکر 

به او الهام شود از افزونی نعمت, محروم نمیگردد و هر کس غمهایش 
بسیار شود, زیاد طلب آمرزش کند., و هر کس فقر به او فشار آرد. بسیار 
بگوید: هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق 
نمییذیرد. 


ال اک وم مم‌الم ات باس اصضای لام نم اه 
بگوید: «ای زنده ای پاینده, ای یکانه ای بزرگ ای نیکوکردار: ای بزرگوار 
ببخشای و عافیتت را بر ما بیوشان» خداوند خیر دنیا سا به | و عضاا 


هت 


۳ زو 0 
کلمات را به او تلقین نمودند, و به او امر فرمودند: هرگاه دچار گرفتاری پا 
مشکلی شد, این کلمات را بر زبان جاری سازد: «خدایی جز خدای بردبار و 
بزرگوار وجود ندارد خدایی جز خدای بلند مرتبه و بزرگ نیست, پاک و منزه 
است خداوند و خجسته باد پروردگار اسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش 
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. فلاح السائل: 194 
ای 2 2 


اه ول افیا اه و ار وف و 
به گرفتاری اندوه پا مصیبت و سختی دچار اید بگوید: «خدا, خدا پروردگار 
نمودم»؟. 


دعای فرج «ای کسی که از هر چیز کفایت میکنی و چیزی نمیتواند او را 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
امير مومنان علیه السلام فرمودند: هرگاه در منجلاب گرفتاری فرو رفتی, 
بگو: «به نام خداوند بخشنده مهربان, هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خدای 
تحقق نمیپذیرد» به راستی که خداوند آنچه از انواع بلا را که خواهد, دون 


در روایت احمد, آمده آرسنت: هفت مرتبه, و چنانچه آن مشکل برطرف 
نشد 0 مرتبه بخواند. و فرمودند: درهای گناه را با پناه جستن ببندید و 
درهای طاعت را با بسم الله گفتن باز کنید. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: زمانی که غم و اندوه فراوان بر حضرت 
یعقوب علیه السلام فشار آورد به دست خود را به سوی آسمان بلند کردند 
و فرمودند: «ای بهترین همنشین؛ , ای که پاریات بسیار است.؛ ای بهترین» 
رحجمت و گشایشی از جانب خود بر من وارد کن» سیس جبرئیل علیه 
السلام نازل شدند و فرمودند: ای یعقوب آیا بیاموزم به تو دعایی تا در اثر 
آن خداوند دیدگان و فرزندت را به تو بازگرداند؟ فرمودند: او بسن کفت: 
بگو: «ای آنکه کسی چگونگی و مکان و قدرت او را جز خود نمیداند ای 
کسی که هوا را به آسمان مسدود کرد و زمین را بر آب گسترانید و بهترین 
نامها را بر خود برگزید, رحمت و گشایشی از جانب خود بر من وارد کن» 
همین که صبح فرا رسید. پیراهن آورده شد و بر او انداخته شد و خداوند 
دیدگان و فرزندش را به او بازگردانید. 


زین العابدین علیه السلام فرمودند: پدرم علیه السلام در روز شهادتشان 
مرا به سینه خود چسباندند و در حالی که خون جاری بود. میفرمودند: ای 
فرزندم اين دعا را از من به خاطر بسپار که حضرت فاطمه سلام الله علیها 
آن را به. من آموخت:ه. سول خدا صلن. اللةه علیه و ال به او امفخت و 
جبرئیل علیه السلام به رسول خدا 
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برای اوقات نیاز, غمها. مصیبتها و کارهای بزرگ آموختند, فرمود بخوان «به 
حق یس و قران حکیم و به حق طه و قران عظیم ای کسی که به رفع 
نیازهای درخواستکنندگان توانمندی, ای کسی که بر انچه در باطن است. 
اکاهی ای. کشانده: انده‌هاکان:. ای «خمکنندم, بن .بر شا اق 
روزیدهنده به کودکی خردسال. ای کسی که نیازی به توضیح نداری, بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست و در حق من چنین و چنان کن. 


ی در ای جبرئیل به من گفت: آیا بیاموزم 
به تو کلماتی که زمانی حضرت موسی علیه السلام آنها ژااتن شنان امد 
دریا بر او گشوده گردید؟ پاسخ داد: آری, گفت پس بگو: «خدایا سپاس 
محصی وس وا موی توس بیقر ری و ماو 
و تویی یاریکننده و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ 
تحقق نمیپذیرد». 


0د. البلد الامین: صاحب کتاب دفع الهموم و الاحزان و قمع الغموم ذکر 
کرد, کسی که در زندان است سه بار بگوید «از خداوند گذشت و تندرستی 
و عافیت در دنا و آخرت را مسالت مینمایم». 


نوبه العنبری نقل کرد: حاکم مرا بر مبارزه اجبار کرد و من ابا ورزیدم پس 
مرا زندان نمود تا زمانی که دیگر مویی در سرم باقی نماند پس شخصی با 
لباس سفید به خوابم آمد و گفت: ای نوبه»؛ زندانت طولانی شد عرض 
کردم: آری, گفت: بگو: «از خداوند گذشت. تندرستی و عافیت در دنیا و 
آخرت را مسألت مینمایم» از خواب برخاستم و آنچه گفت را نوشتم سپس 
وضو گرفتم و آنچه خدا خواست نماز خواندم و اين ذکر را تا نماز صبح 
خواندم, پس نگهبانم امد و گفت: نوبه کجاست؟ گفتم : بله, مرا برداشت و 
تدای سومان کلمات را بان جراخم و رفانن که کید ین 
به من افتاد, دستور آزادي مرا داد و نوبه نقل کرد: آن دعا را به مردی در 
ِِ آموختم, نقل کرد: آنها را در هر سختی که بر زبان آوردم. از من دور 
و 
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یک روز که آنها را آنخواندم. شکنجه شدم و صد تازیانه و شلاق خوردم و در 
آن لحظه به یادم آمد و به واسطه آنها دعا کردم پنتن از من کناره گرفت: 
(1) 


1 من کتاب الروضه: ربیع نقل کرد: زمانی که پایههای خلافت منصور 
استوار گشت, گفت: ای ربیع. شخصی را بفرست تا جعفر بن محمد را نزد 

من آورد و پس از لحظهای گفت: مگر به تو نگفتم به دنبال جعفر بن محمد 
۱2 چارهای نیافتم, 
نزد ایشان رفتم و عرض کردم: ای ابا عبدالله, ار وم زا اجابت کنید, 
پس با من برخاستند وقتی نزدیک در رسیدیم. دیدم لبانشان را حرکت 
میدهند. سپس داخل شد ند و سلام کردند, و خلیفه جواب نداد, و ایستاد و 
ایشان را ننشاند. سپس سر خود را به سوی ایشان بلند کردند و گفتند: ای 
جعفر, تو کسی هستی که بر ضد من نیرو جمع می کنی, پدرم از پدرش و 
او از جدش نقل کرد, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: برای هر 
فریبنده ای در روز قیامت پرچمی خواهد بود که بدان شناخته میشود و 
جعفر بن محمد علیهما السلام فرمودند: پدرم از پدرشان و او از جدشان از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردند, که فرمودند: در روز قیامت 
منادی از باطن عرش ندا میدهد, آگاه باشید باید برخیزد آنکه: باداشتی. بز 
من دارد و دراین هنگام تنها کسی که از برادر خویش گذشت کرده است, 
ترمتخیزد ومببوسته میخوید تا ارام. کیرد و نرم شودینسن کفت: بنشین ای ابا 
عبدالله, سیس روغندانی از عطر را طلبید و با دست خور روی آن را 
پوشاند و عطر از انکشتان امیر مقمنان میچکید, سیس گفت: ای ابا 
عبدالله در پناه خدا بازگرد, و به من گفت: ای ربیع. هدیه ابا عبدالله را 
برای او ببر و آن را دوچندان کن. 


نقل کرد: خارج شدم و عرض کردم: ای ابا عبدالله آیا به محبت من آگاهید؟ 
فرمودند: آری, ای ربیع. تو از ما هستی, پدرم از پدرشان از جدشان نقل 
کردند: که بيامیز خلی الله علیه و آلة فرمودند: دوستدار یک قوم از آنان 
است. پس تو از ما هستی, عرض کردم: ای ابا عبدالله دیدم آنچه ندیدم و 
شنیدیم آنچه نشنیدیم» و 
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1-. البلد الامین: 523 


هنگامی که بر او وارد شدید, دیدم لبانتان را حرکت میدادید. فرمودند: 
اری, دعایی میخواندم. عرض کردم: ایا ان دعایی بود که هنگام ورود ان را 
دریافتید يا به نقل از پدران پاکتان بود؟ فرمودند: پدرم از پدرشان و او از 
جدشان نقل کردنر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هرگاه امری بر 
ایشان سخت می گشت, این دعا را میخواندند و به آن دعای فرج گفته 
میتشتد :و ان:دعا این انست: 


«خدایا به چشم خود که خواب ندارد. مرا حفظ کن و مرا در جوار ستون 
ی ی ی ی 
رحم کن, وقتی تو امید من باشی, هلاک نمیگردم و چه بسیار نعمتهایی که 
+ فن کظا هودی و زاسگذاریفن او دز راز آن مها اک 
و نخه بسا پلاهابی. که فرا ندان ازمودی و فردباری منت مراید. آنها اند 
شد. پس ای کسی که شکر من از نعمتهايش کم بود و مرا محروم 
نساخت, و در مصیبتها صبر ننمودم و مرا تنها نگذاشت و مرا بر ارتکاب 
گناهان دید و رسوا نساخت. از تو میخواهم بر محمد و خاندان محمد درود 
فرستی. 


شذایا به فاشظه دنا فرا در آمر تم وبا تقو در امر آخرتم. تا سا ند 
مرا در آنچه پنهانی انجام دادم حفظ کن و در انچه به صورت آاشکاز عمل 
کردم, به خودم وامگذار. ای کسی که گناهان به او اسیبی نمیرساند ۲ 
آمرزش از او نمیکاهد, از آنچه تو را نمیکاهد به من ببخشای, و آنچه را به 
تو آسیب نمیرسا د بیامرز. به راستی که تو پروردگار بخشندهای, 3 
گشایشی نزدیک, صبر زیباء روزی فراوان و عافیت از تمامی مصیبتها و 
سپاسگزاری از ان عافیت را خواهانم 


در روایتی و زک «و از تو عافیت کامل, میخواهم و از تو عافیت همیشگی 
طلب میکنم و از تو شکر بر عافیت مسألت مینمایم و از تو بینیازی از مردم 
را خواهانم و هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه بزرگ تحقق 
نمییذیرد. 


ربیع نقل کرد: این دعا را از جعفر بن محمد علیهما السلام در رقعهای 
نوشتم و اکنون در جیبم است. و موسی بن سهل نقل کرد: من از ربیع 
نوشتم و اکنون در جیبم هست. و محمد بن هارون نقل کرد: من از عیسی 
نوشتم و اکنون در جیبم است. و علی بن احمد محتسب نقل کرد: من از 
محمد بن هارون نوشتم و اکنون در جیبم 
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هست, و سلمی مثل اين را نقل کرد, و ابوصالح شبیه این سخن را نقل 
کرد. و حافظ ابومنصور نیز مثل این سخن را نقل کرد و من مثل ان را 
میگویم.(1) 


2 عده الداعی: پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند, جبرئیل علیه 
الشنلام این تفا را از اسمان بر ایشان فرود آورد و با خنده و بشارت بر 
ایشان نازل شد و فرمود: سلام بر تو ای محمد, فرمودند: و سلام بر تو ای 
جبرئیل, پس عرض کرد: خداوند عرٌ و جل اين هدیه را به سوی تو فرستاد, 
فرمودند: و آن چه هدیهای است ای جبرئیل؟ جواب داد: کلماتی از گنجهای 
غرش: که خذاويم. شور را بدان بزرگ داشت, فر مودند: 5 انقا خه. کلمانت 
هستند ای جبرئیل؟ جواب داد بگو: «ای کسی که زیبایی را آشکار کردی و 
زشتی را پوشاندی ای کسی که به گناهان مواخذه نکردی و پرده حرمت را 
ندریدی, ای صاحب گذشت بزرگ و ای تیکه زر کذزنده: آی.. که: آمزز شنت 
فراوان است, و دستانت را به رحمت گشودی, ای همدم هر نجوا و انتهای 
هر شکایت ای صاحب دنت بزرگوارانه پا بخشنده نوک ای آغا زگر 
نعمتها قبل از فرا رسیدن شایستگی آن ای پروردگار, ای سرور ما ای 
مولای ما و ای نهایت آرزوی ما ای خدا از تو میخواهم خلقتم را به آتش 
زشت مگردان». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل علیه السلام فرمودند: پاداش 
این کلمات چیست؟ جواب داد: بعید است بعید است. این کار امکانپذیر 
نیست. اگر فرشتگان هفت آسمان و هفت زمین جمع شوند تا پاداش آن را 
تا روز قیامت توصیف نمایند تنها پاداش یک بخش از آن را بیان میکنند. 


هر گام بمدهای کید ای کنشین که. زیبایین را اشکار تضودیو زشتشی: را 
پوشاندی.» خداوند او را مییوشاند و در دنیا مورد رحمت قرار میدهد و در 
میپوشاند, و هرگاه بگوید: «ای کسی که به گناهان مواخذه نکردی و پرده 
حرمت را ندریدی» خداوند متعال او را در روز قیامت محاسبه نمیکند و در 
آن روز که پردهها کنار هدر ود پرده او را نمیدرد و هر گاه بگوید: «ای 
صاحب عفو عظیم» خداوند گناهان او 
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1- . مثل آن به سندهای فراوان ذکر شد. مراجعه کن جلد 94: 316. 


را میبخشاید. هرچند خطاهای او همچون کف دریا باشد و هرگاه بگوید: 

«ای نیکو درگذرنده» خداوند از او حتی از دزدی و خوردن شراب و سختی 
های دنیا و دیگر گناهان کبیره میگذرد. و هرگاه بگوید؛ «ای بسیار آمرزنده» 
خداوند هفتاد در از رحمت را میگشاید و او در رحمت خدا فرو میرود تا 
لحظهای که از دنیا خارج میشود و هرگاه بگوید: «ای گشاینده دستها به 


رجمت > خداوند دست خود را به رحمت او میگشاند: 


و هرگاه بگوید: «ای همدم هر نجوا و نهایت هر شکایت» و خداوند به او 
اش ای یا ایا ساسا ار 
هر صاحب مصیبتی تا روز قیامت به او میدهد و هرگاه بگوید: «ای صاحب 
گذشت بزرگوارانه» خداوند همچون پیامبران او را گرامی بدارد و هرگاه 
بگوید: «ای بزرگ بخشاینده» خداوند در روز قیامت آرزوی خود و آرزوی 
دیگر بندگان را به او عطا نماید و هرگاه بگوید: ار اف 
شایستگی آن» خداوند به تعداد شکر گزاران نعمتهایش او را پاداش دهد. 


و هرگاه بگوید: «ای پروردگار ما ای سرور ما» خداوند متعال فرماید: ای 
فرشتگان گواه باشید که من او را بخشیدم و به تعداد آفریدگان من در 
توقای ان و و ور ی ی ی 
کرانه ها و انواع آفریدگان و کوهها و سنگریزهها و خاک و غیر آن و عرش و 
کرسی به او پاداش دادم. 


و هرگام بگوید: «ای مولای ما» خداوند قلب او را از ایمان لبریز میکند و 
هرگاه بگوید «ای نهایت آرزوی ما» خداوند آرزوی او و شبیه آروزی دیگر 
مخلوقات را به او عطا خواهد کرد و هرگاه بگوید: «خدایا از تو میخواهم که 
آفرینش مرا 1 آتش زشت مگردانی» خدای جبار گوید: بندهام طلب رهایی 
ان نزن فیکند: فرشتگان من گواه باشید من او را از آتش رها کردم, و پدر 
و مادر و برادران و خانواده و فرزندان و همسایگان او را: بر اناد کردمر و 
او را شفیع هزار نفر از کسانی که آنش بر آنها ماخ فرا رام هاه را 
از اتش پناه دادم. ای محمد این کلمات را به تقواپیشگان بیاموز و به 
منافقان نیاموز: به راستی که آنها دغای 
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مستجابی برای گویندهشان هستند انشاء الله. و آن دعای اهل بیت 
المعمور است انگاه که به دور ان طواف کنند. 


0 2 ت کرد: 
بن صالحان مسولیتی را به عهده گرفتم و میان من و او اتفاقی افتاد که 
میبایست خود را از او پنهان کنم. پس مرا طلبید و بیم داد و من بیمناک و 
پنهان بودم. سپس در شب جمعه به طرف قبرستانهای قریش به راه افتادم 
و خواستم شب را برای خواندن دعاأ و حاجت در انجا بمانم, شب باد و 
باران بود, از ابن جعفر القیم خواستم که درها را ببندد و در خلوت بودن این 
مکان بکوشد تا من نیز به دعا و حاجت خود که میخواهم, خلوت کنم, و از 
وارد شدن انسانی که از او ایمن نیستم, در امان باشم, و از اینکه او را 
ببینم ترس داشتم, پس چنین کرد و درها را بست و شب به نیمه رسید و 
باد و باران به حدی بود که ارتباط مردم را از این مکان قطع کرد و من 
ماندم و به دعا و نماز و زیارت مشغفول شدم. 


در همین حال بودم که صدای پایی در کنار قبر مولایمان حضرت کاظم علیه 
السلام شنیدم و مردی دیدم که زیارت میکند و بر حضرت ادم و پیامبران 
اه ی ای یا ات 
به اسم صاحب الزمان علیه السلام رسید پس نام ایشان را نیاورد, از اين 
امر تعجب کردم و گفتم: شاید فراموش کرد يا نمیداند يا به خاطر مذهب 


هنگامی که از زیارت خود فارغ شد دو رکعت نماز گزارد و به نزد مولایمان 
امام باقر علیه السلام آمد و مثل همان زیارت و سلام را به چا آورد و دو 
رکعت نماز گزارد و من از او میترسیدم. چون او را نمیشناختم و او را 
جوان و مردی کامل یافتم که لباس سفیدی به تن داشت و عمامهای حنک 
دار که ردایی بر دون دارده بهمن کفت: ای آبالخشین شن ابی بغل, چرا 
دعای فرج نمیخوانی؟ عرض کردم: چه دعایی است, سرور من؟ فرمودند: 
دو رکعت نماز میگزاری و میگویی: 


«ای کسی که زیبایی زااشکار کردی هن زشتی را پوشاندی ای کسی که به 
گناهان مواخذه نکردی و پرده حرمت را ندریدی. ای صاحب گذشت بزرگ 
و ای 
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نیکو در گذرنده ای که آمزازلئتت فراوان است, و دستانت را به مه 
گشودی, ای همدم هر نجوا و انتهای هر شکایت ای صاحب گذشت 
کارا باننه درگ ار 
شایستگی آن, ای پروردگار من - ده بار - ای سرور من - ده بار - ای 
مولای من - ده بار - ای نهایت من - ده بار - ای انتهای ارزوی من - ده بار 
ار تاد به حق این نامها و به حق محمد و خاندان پاکش علیهم 
السلام که مشکل مرا برطرف نمایی و اندوه مرا بزدایی و در کار من 
کات اساه کی لها اضااع کداست ‏ 


نفد اش او هر وعایی: که واستین: ای هه صاخت وا شالت .مکی 
سپس طرف راست صورت خود را بر زمین قرار میدهی و صد بار در 
سجده میگوین : «ای محمد ای علی ای علی ای محمد, مرا کفایت نمایید 
به راستی که شما کفایتکننده من هستید و مرا یاری رسانید به راستی که 
شما پاریکنندگان من هستید» و گونه چپ خود را بر زمین مینهی و صد بار 
میگویی: «آدرکنی:ز مرا درک کن» و آن را تین ب زار میکنی و به اندازه 
وه یر حات | سضا مه اس اه عالی: 


و زمانی که به نماز و دعا مشغول شدم, خارج شد و هنگامی که از نماز 
فارغ شدم و به پیش ابن جعفر رفتم تا در مورد آن مرد بپرسم که چگونه 
داخل شد؟ و دیدم که درها همانطور بسته و قفل است. تعجب کردم و 
ری انا کی ماس ای یرف را ار گرم 
پس از اتاقی که روغن در آن است, به سوی من بیرون آمد و از او درباره 
آن مرد و وارد شدنش پرسیدم, گفت: همانطور ی بت 
# .]نما را نگشودم. پس برای او نقل کردم, گفت گفت: او مولایمان صاحب 
الا صلوات الا اه امس اس که اس ای ان سردم 


پس بر آنچه از دست من رفت افسوس خوردم, نزدیک سپیده دم خارج 
شدم و به سمت کرخ و مکانی که در آن پنهان بودم رفتم, همین که 
ای راهان موم رها واه 
دوستانم در مورد من می 


هر 2062 


پرسیدند و امانت نامهای نیز از جانب وزیر و نامهای به خط او داشتند که 
در آن بود. همه چیز خوب است. پس با دوستان مطمئن خود نزد او حاضر 

شدم. پس برخاست و مرا احترام کرد و چنان با من رفتار کرد که مثل که 
از او سراغ نداشتم, و گفت: اوضاع تو به گونهای گشت که از من به نزد 
صاحب الزمان صلوات الله علیه شکایت میبری؟ گفتم: من دعا و حاجتی 
داشتم گفت: وای بر نوه شب ره بعنلی شب حجمعه؛ مولایمان" صاحب 
الزمان را 9 دی 9 او قوا ۱ تم کارهای نیک امر 9 
را ره شب 
گذشته مولایمان را در بیداری دیدم و به من چنین و چنان فرمودند, و من 
انچه را در حرم امام دیدم برای ایشان شرح دادم. پس از این امر تعجب 
کرد و کارهای بزرگ و نیکویی از او در اين باب سر زد و به برکت مولایمان 
صات اسان مات الا ای اه او فا وت 
نام که کیان قم رو ۱1 


4. اختیار ابن الباقی: ریان بن صلت نقل کرد: از حضرت رضا علیه السلام 
شنیدم به کلماتی دعا میفرمودند پس از او حفظ نمودم و هرگاه در سختی 
آنفا دا بر بان فیبا وه دمک داونی ان دا برطرف مینمود و دعا این است: 


وا ای ی و ی ی 
در هر آنچه بر من پیش آید, اطمینان و توشهای, چه بسیار گرفتاریهایی که 
9 ور ترایز انها تاتوان کردد و تدبیرها آندک شود ۵ مسائل آن-ضر اجه 
سستی 7 و نزدیک و دور و دوست در آن تنها شونر و دشمن به 
شماتت پردازد و من آن را به سوی تو آوردم و از آن به درگاه تو شکایت 
کردم و از دیگران به سوی تو گراییدم پس آن را برطرف نمودی و زدودی 
و او را کفایت نمودی. 


تو سرپرست تمام نعمتها و همراه هر نیاز و انتهای هر آرزویی, سپاس 
کامل گردد, ای کسی که به نیکی شناخته شدی و به نیکی توصیف میشوی, 
از نیکی خود, چیز 


ص: 263 


1- . دلائل الامامه: 306 - 304 


پسندیدهای به من عطا کن تا مرا از نیکیهای دیگران بینیاز کردانی: به 
رحمتت ای مهربانترین مهربانان. 


ود مهج الدعوات: دعای شخصی است که در زمین روم اسیر شده بود. 
مروی است که شخصی در زمین روم گرفتار شده بود. پس در آخر شب 
برخاست و دو رکعت نماز گزارد و اين دعا را خواند. پس خدای عر و جل 
برای او فرشته ای را فرستاد تا آنکه او را ؛ به خانه خودش به نزد رفیقهای 
خودش برد. پس ایشان از حال او سوال نمودند. به ایشان خبر داد که من 
ایسعا وا خماندم ودعا این انست 


کات بای هن وان ره کاران ۱ کعاست دای سب اساکل؟ ساونته 
غرق. کننده فرغون.وسیاه آو؟ کجاست هلاک کننده پادشاهان.با جیروت؟ 
کجاست ان شخص که هر کس طلب نمود او را یافت؟ کجاست ان 
شخصی که هر کس او را خواندحاجت او را برآورد؟ کجاست آن شخصی 
که دوستان خود را در هلاکت وانمی گذارد؟ کجاست آن شخصی که 
و تشه با هس تسس سم و 
و هر چیزی به فرمان او از بین می رود؟ کجاست آن شخصی که کوه ها 
۳ 
شد؟ پس هر بخش از آن مانند کوه بزرگ بود؟ کجاست برطرف کننده 
غمها و اندوهها, کجاست آفریدگار آفریدگان؟ کجاست بزرگترین بزرگان؟ 
تویی آن شخص ای پروردگار من, تویی آن شخص ای پروردگار من, تویی 
آن شخص ای پروردگار من, رحمت فرست بر محشد و بر آل محشد و 
وساطت را به محمد عطا کن.و مستجاب کن دعای مرا به حقّ اين کلمه 
که نیست خدایی مگر تو, رها کن مرا از هر بلایی و رحم نمای بر من ای 
رحم کننده ترین رحم کنندگان. 


ای کهیعص مستجاب ردان دعای مرا مستجاب کن دعای مراء ای پاکیزه 
ای منژه از عیبها ای اول همه پیشینیان؛ ای اخر همه پسینیان؛ ای خدا| ای 
خدا| ای خدا, ای بسیار بخشنده ای بسیار بخشنده ای بسیار بخشنده ای 


مهربان ای مهربان در حق من چنین و چنان کن ۳ 
ص: 264 


1- . مهح الدعوات: 393 


6 مهح الدعوات: مروی است که شخصی در شهر شام مذت مدیدی 
محبوس بود و در شذت آزار بود. پس در خواب دید که حضرت فاطمه 
علیها السلام آمد و به او گفت که: این دعا را بخوان. پس آن شخص این 
دعا را یاد گرفت و چون بیدار شد. این دعا را خواند. پس از حبس نجات 
یافت و به خانه خود رفت. و دعا این است: 


«خداوندا به حق عرش و کسی که ان را بلند کرد و به حق وحی و کسی 
که آن را فرستاد و به حقّ پیغمبر و کسی که او را پیغمبر کرد و به حقٌ 
خانه کعبه و کسی که آن را ساخت, ای شنوای هر آوازی, ای گردکننده هر 
از دشر فنه اخبای حلی کنندم هردمان بسن از فر ک رحمت فرست بر 
محمّد و اهل خانه او و به زودی از جانب خود به ما و به همه مردان و زنان 
موّمن که در مشرق های روی زمین و مغرب های آن گشایشی بده, به 
سبب آنکه گواهی می دهم به آنکه نیست خدایی مگر خدا و آنکه محشد 
بنده توست و فرستاده توست رحمت فرستد بر او و بر اولاد او که پاکان و 
پاکیز گانند و درود فرستد خدا بر ایشان درودی بسیار»(1). 


7. جنه الامان: در برخی کتابهای راویان امامی دیدم. مردی نزد پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا من بینیاز بودم و 
نیازمند گشتم و سالم بودم و بیمار شدم, در نزد مردم پذیرفته بودم و 
اکنون مورد دشمنی آنها قرار گرفتم و بر قلبهاشان سبک بودم و سنگین 
گشتم. شاد بودم پس غمها بر من جمع شد و زمین با تمام گستردگیاش بر 
من تنگ آمد. و در طول روز در پی رزقم و چیزی نمیيابم تا قوت خود قرار 
دهم, گویی اسم من از دیوان روزیها پاک شده است. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله : به او فرمودند: ای مرد, شاید میراث غمها 
را به کار میبندی. گفت: میراث غمها چیست: فرمودند: شاید نشسته 
عمامه میپوشی و يا ایستاده شلوار می پوشی یا ناخنهایت را با دندان خود 
میگیری يا چهرهات را با دامن لباس خود پاک می کنی, پا در اب راکد, ادرار 
میکنی يا به رو میخوابی؟ 


ص: 265 


1- . مهج الدعوات: 176 


گفت: هیچ یک از این کارها را نکردم, پیامبر صلی الله علیه و آله به او 
فرمودند: تقوای خدا را پیشه گير و باطن خود را خالص گردان, و این دعا 
یعنی دعای فرج را بخوان: 


«به نام خداوند بخشنده مهربان خدابا آرزوهای بلند جز در نزد تو به 
نومیدی گراییدند و انبوه غمها جز به دست تو از بین نخواهد رفت و افکار 
تنها به سوی تو اوج گرفت, پس امید و پناه تنها به سوی توست,؛ ای 
گرامیترین کسی که قصد شد و ای بخشندهترین کسی که از او درخواست 
شید فه شخ که کرشتم اه بناه کرشانی که بان سکن گاه داننده امارا 
بر پشت خود حمل میکنم و شفیعی بر خود نمییابم جز اينکه میدانم تو 
نزدیکترین کسی هستی که خواستاران به او امید دارند و درماندگان به او 
بنامه خستند و گرانتدکان.به آنچه تزد اوست امید دازند. 


ای کسی که با معرفت خود فکرها را شکافت و با سپاس خود زبانها را 
قرار داد. بر محمد و خاندان او درود فرست و برای خواب, بر فکر من 
راهی قرار مده و باطل را راهنمای کردارم قرار مده و خیر دنیا و اخرت را 
به روی من بگشا ای سرپرست خیر». 


شا که ام مره دا را خواند و تن با اضر کر تا تیب هزین 
حالات خود باز گشت. 


8. العتیق الغروی: دعای جلوگیری از آفتها و پناه بردن از هلاکتها(1), 


غبدالله بن لا نفل. کر به حمران آی.محمد جن. علن بن-خسین. غایهدا 
السلام بودم و در میان ما جمعی از انصار حضور داشتند. در اين لحظه, 
شخصی آمد و گفت: به راستی که خانهات در آتش سوخت, پس فرمودند: 
و و گفت: به خدا 
سوگند خانهات در انش سوخت, پس که ای فرزندم به خدا| 
سوگندنسوخت, رفت و طولی نکشید که بازگشت و گروهی از خانواده و 
دوستان ما به همراه گریه میکردند و میگفتند: به پدرم سوگند, خانهات 


ص: 206 


1- . در حاشیه نسخه اصل: آن را با تفاوت و به سندی دیگر در تعقیب نماز 
صبح اوردم, لذ| ان را در اینجا نیز اوردم. 


آتش گرفت, , پس فرمودند: هرز کز: سوگند به خدا که خانه آتش نگرفت و 
مو درفنم ور من .هه آنه ور وتا نم اشت هم شمان هامید 


9 


م۰ 
پدرم برخاست و من به همراه او برخاستم تا اينکه به خانههامان رسیدند و 
آتش از سمت راست و چپ و از هر طرف آن شعله کشیده بود. سیس به 
مسجد رو کرد و به سجده افتاد و در سجدهاش گفت: «سوگند به عزت و 
تکوم نون شتر از تخر هی تفیدارم نا ان را خاهوشن. کنی# :تلم کرد نو کند 
به خدا همین که سرش از سجده برداشت آتش خاموش شد و به جوار خود 
رفت و اطراف خود را سوزاند و خانههای ما سالم ماند. 


نقل کرد: عرض کردم: ای پدر. فدایت گردم. این چه چیزیر است؟ 
فرمودند: ای فرزندم, ما از علم رسول خدا صلی الله علیه و آله گنجی را 
نف ارت ترذیق که از دنا و هرجه در ان اتنت هانمال ۵ وه هبتر است 
و از مردم و سلاح , سپاه و : نوشهها شکستناپذیرتر است. 


عرض کردم: ای پدر, فدایت گردم, آن چیست؟ فرمودند: رازی از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است. که جبرئیل علیه السلام برای محمد صلی 
الله غلیه و اله آوره و محمد آنرا به ترادرش علی, و فاطمه علها الستلام 
آموخت و ها از بدزانمان به ارت بردیم:و آن:دعاق. کاملي: انست: که سر 
کس, هر روز آن را پیشاپیش خود بخواند. خداوند صد هزار فرشته بر او 
میگمارد تا مال و جان و فرزندان و تن و کسانی که مورد توجه او هستند را 
از غرق شدن و سوختن و دزدی و ویرانی و فرو رفتگی و دوری حفظ کنند 
و شیطان را از او دور میکند و هیچ جادوگری و مکر فرییندهای و حسادت 
حسودی بر او وارد نمیشود و در امان خداوند عز و جل میباشد و خداوند 
پاداش هزار صدیق به او عطا میکند, و اگر در آن روز بمیرد وارد بهشت 
میشود, انشاء الله تعالی. 


عرض کردم: ای پدر, خداوند مرا فدای تو گرداند, آن را به من بیاموز, 
ذارقز به شخصی کر تياموز جه رافتن. که ان دعایی است. که خواندهیت 
آن هرچه از خداوند بخواهد به او عطا میکند, ای فرزندم, هرگاه صبح کردی 


ص: 267 


«خدایا من صبح کردم و تو را گواه میگیرم و گواه تو کافی است. و 
فرشتگان تو و حاملان عرش و ساکنان آسمانها و زمین و پیامبران و 
رسولان و بندگان صالح و تمامی بندگان تو را گواه میگیرم به اينکه تو 
خدای یکانهای که خدابی جز نو نیست, یکتابی و شریکی نداری و هر 
معبودی از زیر عرش تو تا عمق طبقات هفتگانه زمین, باطل است به جز 
روی گرامی تو, به راستی که آن عزیز و گرامی و باشکوهتر از آن است 
که توصیفکنندگان عمق شکوه آن را وصف کنند با قلبها به تمام عظمت آن 
راه يابند, ای کسی که بر فخر مدح او بر ستایش ستایشگران برتری جست 
و نشان های نیک سپاس او از وصف 0 فراتر رفت و عظمت 


شأن او از سخن گویندگان شکوهمند تر 


آن را سه بار میخوانی سپس میگویی: «خدایی جز خدای یگانه نیست؛ 
یکتاست و شریکی ندارد. فرمانروایی او و سیاس از ان اوست. زنده میکند 
و میمیراند و او زندهای است که نمیمیر د, خوبیها به دست اوست.؛ و او بر 
هر چیز تواناست». 


آن را یازده بار میخوانی سپس میگویی: «منزه است خدا و سپاس 0 
خداست. خدایی جز خدای یگانه نیست و خدا بزرگتر است.؛ هرچه خدا 
خواهد و هیچ نیرویی جز به خداوند بردبار بزرگوار و بلند مرتبه بزرگ 
بخشاینده مهربان فرمانروای حق اشکار تحقق نیذیرد به تعداد مخلوقات 
وم ی ی ی ی ی یه 


قلم او بر آن چاری شد و کتابش به شماره آرد و خودش خشنود ؟ 


۳ را یازده مر نبه میخوانی و سپس میگویی: «خدایا بر محمد و خاندان 
فرخنده او درود فرست و بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و حاملان عرش 
خود و فرشتگان مقرب درود فرست, خدابا بر آنها درود فرست تا آنها را 
تور کردافی مهد ار راهان اما ساف ایس آن. انکه سه آن 
سزاواری, ای مهربانترین مهربانان. 


خدابا بر فرشته مرگ و یاران او و رضوان و نگهبانان بهشت درود فرست و 
بر مالک و نگهبا: نان جهنم نیز درود فرست., خدایا نز آنان دوون‌گرشت.] آنها 
را به 


ص: 269 


خشنودی برسانی و بعد از رضایت. هرآنچه بدان سزاواری برایشان 
بیافزای ای مهربانترین مهربانان. 


خدابا بر فرشتگان نویسنده کرافیت و نگارندگان زر کوا نیکوکار و حافظان 
فرزندان آدم, درود فرست و بر فرشتگان آسمانهای بلند و فرشتگان هفت 
طبقه پایین زمین و فرشتگان شب و روز و زمينها و سرزمينها و دریاها و 
وودها یانما یضرا ها رود فرشت. وی رای کم مغ ربا کی مان 
نو آنها را از غذا و نوشیدنی بینیاز ساختی, خدایا بر آنها درود فرست تا 
آنانبرابه نوی پرسامیونعه ار صایت ایهان ار انجفس اهاز انیت 
آنان بیافزای ای مهربانترین مهربانان. 

خدایا بر پدرم آدم و مادرم حوا درود فرست و بر فرزندان آن دو از 
با زار ضد ارتفا مضالحان. خهایا بز آنان درود خرس تا اقا 
به خشندی برسانی و بعد از ان از انچه سزاوار انی بر رضایتشان 
بیافزایی, ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا درود فرست بر محمد و خاندان پاک او و یاران برگزیده و همسران 
پاکیزه اش و بر فرزندان محمد و بر هر پیامبری که بشارت محمد را داد و 
بر هر پیامبری که محمد را به دنیا اورد و بر هر زن صالحی که کفالت او را 
به عهده گرفت و بر هر کسی که درود تو بر او سبب خشنودی تو و 
خشنودی پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله است. خدایا بر آنان درود 
فرست و تا آنان را به رضایت برسای و بعد از خشنودی بر آنان بیافزایی از 
انحهفط آواز انی. 


خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بر محمد و خاندان محمد 
برکت فرست و بر محمد و خاندان محمد رحم کن, همانگونه که درود و 
برکت و رحمت فرستادی بر ابراهیم و خاندان ابراهیم به راستی که تو 
ستوده بزرگی, خدایا به محمد وساطت و فضل و فضیلت و مرتبه والا عطا 
کن, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست همانگونه که ما را دستور 
دادی تا بر او درود فرستیم. 


خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست به شماره کسانی که بر او 
درود فرستادند. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست به شماره 
صلواتهایی که بر او فرستادی, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست., خدایا بر محمد و خاندان 
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محمد درود فرست به شمارهحروفی که در هر درودی که فرستادی وجود 
دارد, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست به تعداد موی کسانی که 
بر او درود فرستادند, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست به تعداد 
موی کسانی که بر او درود نفرستادند. 


خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست به تعداد نفس کسانی که بر او 
درود فرستادند. بر محمد و خاندان محمد درود فرست به شماره نفس 
کسانی که بر او درود نفرستادند. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست. به تعداد ارامش کسانی: که.بر اه دروه .کر شعاد ند خذایا بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست به شمارهبیحرکتی کسانی که بر او درود 
فرستادند, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست به تعداد حرکت 
کسانی که به او درود فرستادند. خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست به تعداد حرکات؛ صفات و دقیقهها و ساعتهای آنها و به تعداد وزن 
ذره ای که انجام دادند يا انجام ندادند يا از آنها بود يا خواهد بود تا روز 


قیامت. 


خداوند سپاس و شکر و فضل و بخشش و فزونی و نعمت و بزرگی و 
جبروت و فرمانروایی و ملکوت و غلبه و فخر و سروری ری و 
بخشیدن و بزرگواری و شکوه و نیکو گردانیدن و یگانگی و ستایش و به 
یگانگی یاد کردن و بزرگی کردن و پاکی و عظمت و رحمت و آمرزش و 
زر تیار از توشت: 


و به تو اختصاص دارد آنچه از ستایش نیک پاک گردید و طاهر گشت و مدع 
فاخرانه و گفتار نیک که به واسطه آن از گویندهاش راضی میشوی و از 
کی کههان راترتیبان اون خشنود میشهوی .و آن رضایت: توسنت. 


پس سپاس مرا با سپاس اولین سپاسگزاران و 9 مرا با ستایش 
اولین ستایشگران و تهلیل مرا با اولین کسانی که تو را به یگانگی باد 
کردند و تکبیر مرا با تکبیر اولین تکبیرگویان و گفتار زیبا و نیک مرا با گفتار 
اولین زیبا گوبانی که پروردکار جهانیان را ستایش میکنند, فا ده و همچنین 
ان را از اول روزگار تا روز قیامت متصل گردان. 
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و به شماره وزن ذرههای شنها و تپهها و کوهها و تعداد جرعههای آب دریاها 
و تعداد قطرههای آب باران و برگهای درختان و تعداد ستارگان و تعداد 
وزن آن, و شماره خاک و هسته و سنگریزه و به تعداد وزن ذرههای آسمان 
و زمین و آنچه در انها و میان آنها و زیر آنه و میان آن و بالای آن قرار دارد 
از عرش تا قعر و حضیض زمینهای هفتکا 


و تعداد حروف کلمات اهل آنها و تعداد زمانهاشان و دقیقهها و سکون و 
حکرتشان و موهاشان و پوستهاشان و تعداد وزن آنچه انجام دادند يا ندادند 
پا از گذشته آنها بود يا در آینده خواهد تون تاد روز فتامت: 


پناه میدهم اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و جان و مال و نسل و 
خانواده و فرزندان و نزدیکان و اهل خانه ص ۳ که به اسلام 
داخل شد و همسایگان و برادران و هر کس مرا دعا کرد یا نیکی بر من روا 
داشت يا در نزد من از مردان و زنان موّمن دستگیری کرد به خداوند و 
نامهای کامل فراگیر تمام بافضیلت و مبارک والا پاک شریف بلند کریم 
بزرگ پنهان در امانی که هیچ نیکوکار يا بدکاری نمیتواند از انها تخطی کند 
و سور ام الکنات و آکرین آنها و انجه مان این دوست از مهرهتشریت 
و آیه محکم و شفا و رحمت و پناه دهی و برکت و به تورات و انجیل و زبور 
و به صحیفههای ابراهیم و موسی و به هر کتابی که خداوند نازل فرمود و 
هر تراد ها که دا فرسادو مر خی که مدا ان راش ا ساحت اه هر 
ترطانی هد ان را آشکار گردانید و به هر نوری که خداوند آن را روشن 
ساخت و تمام نعمتهای خدا و عظمت او. 


پناه میدهم و پناه میبرم به خدا از شر هر صاحب شری و از آنچه بیم دارم 
و میهراسم و از شر آنچه پروردگار بزرگ و بلندمرتبه من از آن بزرگتر 
ای ی را با 
لشکریانش و پیروان و همراهانش و از شر هر آنچه در نور و تاریکی است 

و از شر هر آنچه ناگهانی فرا رسد یا هجوم آورد و از شر آنچه در زمین 
کرو وود از نخان گرووه از شر هراد ازی کرو رارسا راو 
را به دست دارد و به راستی که پروردگار 


27 1 


من به راه راست است و اگر پشت کردند, خداوند برایم کافی است, 
خدایی جز او نیست بر او توکل نمودم و اوست پروردگار عرش باعظمت. 


9. عده الداعی: محمد بن علی علیهما السلام به آبی حمزه گفت: ای ابا 
حمزه هرگاه کاری بر تو پیش آید که از آن بیم داری به یکی از گوشه های 
خانه ات یعنی قبله رو نمی کنی. دو رکعت نماز میگزاری سپس هفتاد 
مر تبه میگویی: «ای بینندهترن نگرندگان؛ ای شنواترین شنوندگان؛ ای 
سریعترین حسابگر و ای مهربانترین مهربانان». هر دفعه خداوند را با اين 
کلمات میخوانی, حاجتت را ذکر کن. 


از اسماء نقل است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس به 
اندوه و غم و گرفتاری و مصیبت يا دشواری مبتلا شود بگوید «خدا 
پروردگار من است, ذرهای به او شرک نمیورزم و بر آن زندهای که 
نمیمیرد توکل کردم». 


از علی بن مهزیار نقل است: محمد بن حمزه علوی در نامهای که به من 
نو۵شت, از من خواست ت نامهای به امام باقر علیه السلام بنگارم تا دعایی 
به او بیاموزد که کگشایش در کارش حاصل شود. پس ممام برای من 
نوشتند: «ای کسی که از هر چیز کفایت میکنی و هیچ چیز نمیتواند او را 
کفایت کند., آنچه برای من مهم است., را کفایت نما» به راستی که من 
اه انم که ه امه کورر آن ات را کناشت وا ها لاه 


حضرت صادق علیه السالم فرمودند: آپا به تو کلماتی نیاموزم ؟ هرگاه در 
منجلابی فرو رفتی بگو: «به نام خداوند بخشنده مهربان هیچ دگرگونی و 
قدرتی جز به خدا| تحقق نمییذیرد» به راستی که خداوند هر آنچه از انواع 
مصیبتها را که خواهد از تو دور گرداند. 
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موضوع مناسبت داردشامل دعای حرز یمانی معروف به دعای سیفی همچنین دعای علوی مصری 
و مثل آن دو 


روایات: 


. آمالی: گروهی از اهل بیت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نزد او 
ی و اس ۲ 


علیه ایشان اقدامی بکند - به به ایشان اسیبی برساند - پس به اهل بیت خود 
فرمودند: چه مشورتی میدهید؟ گفتند: به نظر ما باید از این مرد دوری 


زین و خود را از او پنهانی داری, به راستی که نمیتوان از شر او ایمن 
ماند. پس امام موسی کاظم علیه السلام لبخندی زدند و گفتند: 


+ منم تذاشت, بر. مرور کرش له اند کیفم فطع آه. که غلبم کننوه 
بر غالبان است چیره میشود. 


شیس دست: مبار ک خود را بةه سنوی آسمان بلند کردند و فرمودنده 


خدای من ! چه بسا دشمنانی که لبه تیغ خود را برایم تیز کردند. سرنیزه 
خود را برای من برنده ساختند و چشم مراقبت - نگهبانان و جاسوسان - 
ایشان از من به خواب لمیر ود. ینس آن هنگام که ضعف مرا از به دوش 
کشیدن مصیبتهای سرسخت و ناتوانیام از بلاهای فراگیر را دیدی, آن را به 
قدرت و نیروی خود و نه نیرو و قدرت من از من بازگردان و او را ببینم در 
چاهی که برای من حفر کرده 
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است., ناامید از آنچه در دنیای خود بدان امید بسته است., و دور از آنچه در 
آخرتش بدان امید دارد. ای سرور من تو را بر آن. تشبانن:..به میزان 
استحقاقی که داری, خدایا به عزت خود او را بگیر و به قدرتت برندگی او 
را از من کند کن و برای او مشغولیتی از آنچه می خواهد و ناتوانی از آنچه 
قضد آن زا دارده قفرار دم خدایا هرا بر نابودی. دشمتم. باری. قرما بارق 
کردنی که حاضر باشد تا موجب شفا و فرو نشاندن خشمم گردد و حقم از 
او گرفته شود. خدایا دعایم را به اجابت متصل گردان و شکایتم را به تغییر 
وضع قرار ده و به زودی او را از آنچه به ظالمان وعده دادی, آگاه کن, , و به 
من آنچه در اجابت درماندگان وعده دادی. نشان ده, به راستی که تو 


صاحب فضل بزرگ و بخشایش کریمانهای». 


نقل کرد: . سپس آن گروه پراکنده شدند و هنگامی جمع شدند که خواستند 
نوشتهای مربوط به مرگ موسی بن مهدی را بخوانند.(1) 


آمالق: مثل این :خذیت از صدوق نقل شد.(2) 


ون الاخبار: مثل این حدیث را در باب آحوال امام موسی کاظم علیه 
السلام اوردیم.(3) 


2 عیون الاخبار, افالی* علی بن ابراهیم خفل کرد ان مرت از باراسان 
شنیدم میگفت: 0 الرشید حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام را زقدان کرد زماتی. که شب اه را نتهان. کرد و انکه آز جاتبت 
هارون بود, ترسید که ایشان را , به قتل برساند, پس حضرت موسی ۹ 
السلام تجدید وضو نمودند و رو به قبل نهادند و برای خداوند عرٌ و جل چهار 
رکعت نماز گزاردند و این دعاها را خواندند و فرمودند: 
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1- . آمالی الصدوق: 226, و در جلد 94: 327 - 317 ذکر شد به نقل از 
کتاب مهح الدعوات: 268 به روایتی طولانی. همچنین در جلد 94: 337 به 
نقل از مهج الدعوات: 36 بر روایت دیگری مثل آنچه در متن است و شرح 
کلمات آن ذکر شد, اگر خواستی مر اخفه. کن. ۵ آن را در المناقب 4: 23060 


ِ 


2 امالی ا لاوس 2 35 


3- . عیون الاخبار 1: 76 و آن را در جلد 48: 217 و 151 از تاریخ الامام 


ای سرور من, مرا از زندان هارون نجات بخش و از دست او رها کن, ای 
رهاکنندم درخت از میان شن: و کل و آیه ای زها سازشیر از مبان سرکین 
و خون؛ ای رهاکننده نوزاد از میان پرده و بچه دان؛ ای تترهنا ورننده ۳ از 
میان آهن و سنگ ای خارجکننده روج از میا احشا و امعاء مرا از درست 
هارون رها ساز. 


فا روا شمايی که نت یس ام یمن ابش اه بر 
خواندند, هارون مرد سیهچهرهای را در خواب دید که شمشیر که خود را از 
نیام است و بالای سر هارون ایستاده است. و میگوید: ای هارون. 
هارون ای و دربان را فراخواند بسن دربان,خاضر شند. و به 
او گفت: به زندان برو و موسی بن جعفر را آزاد کن, نقل کرد: دربان رفت 
و در زندان را کوبید و زندانبان او را جواب داد و گفت: کیست؟ گفت: 
خلیفه, موسی بن جعفر را فرا میخواند؛ او را از زندان خود بیرون اور و 
ازاد ساز, زندانبان فریاد زد: ای موسی, خلیفه تو را میخواند. 


موسی بن جعفر علیه السلام ترسان برخاستند و میگفتند: در این وقت 
شب مرا نمیخواند جز انکه 0 را اراده کرده است. و گریان و اندوهناک 
و غمگین و ناامید از زندگی از جا برخاستند و نزد هارون رفتند, در حالی که 
پهلوهاشان میلرزید, پس گفتند: سلام بر هارون. هارون جواب ایشان را داد 
سیس به ایشان گفت: نو را به خدا| قسم آیا امشب دعاهایی خواندی؟ 
جواب دادند: آری, گفت: چه دعاهایی؟ فرمودند: تجدید وضو نمودم و برای 
خداوند عرٌ و جلّ چهار رکعت نماز گزاردم و چشمم را به آسمان دوختم و 
1 # سرور من مرا از دست هارون و شر او رها ساز و دعای خود را 
برای او 


فانمن کفت: خواه‌نف دای مرا مات کر ای فربانه اه را آناد کرد 
خلعت طلبید و سه بار به او خلعت بخشید و او را بر اسب خویش سوار 


کرد و گرامی داشت و او را همنشین خود ساخت. سپس گفت: آن کلمات 
اک نا اما امحفظ کم شش دوات ‏ کا هر مالس وه این ادا ترا 


لستنند؛ نقل کرد: او را 
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آزاد تهود و به دست دربان برد عا به.خانه برساند. تین خصرت مونسی بخ 
جعفر علیه السلام نزد هارون گرامی شتند و هر پنج شنبه بر او وارد ميشد. 
(1) 


۳ یم الله ۳9 7/9 که آنها امام علیه السلام را فرا خواندند, 
گفتند: «خدایا من به مدد تو سینه آنان را دفع می کنم و از شر آنان به تو 
پناه میبرم و از تو بر آنها یاری میجویم, پس به هر چه و هرطور خواستی از 
قدرت و نیروی خود مرا از آنان کفایت کن, ای مهربانترین مهربانان» 
تفتیتدن هیک کفاید ان من سای انست. ۱2 


4 قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: علی بن حسین صلی 
الله علیه فرمودند: هرگاه این کلمات را بر زبان آورم, از اجتماع جنیان و 
آذفیان علیه .من با کین ندارم و پیروزی حتمی است. فیرویی:؛ «ره نام خدا و 
سا را مورا ار مها اه وا ات را 
از خدا و به سوی خدا و بر آیین رسول خدا صلی الله علیه و آله خدایا من 
خودم را تسلیم تو نمودم و کارم را به تو واگذار نمودم و رویم را به سوی 
تو کردم و پشتم را به تو پناه دادم, خدایا مرا با حفظ ایمان از جلو و پشت 
و راست و چپ و بالا و زیر حفظ نمای و نیرو و قدرت خود از من دور 
بگردان و هیچ نیرو و قدرتی جز به خدای بلندمرتبه و بزرگ وجود ندارد». 


۴ 


5. عیون الاخبار: عبدالله بن فضل از پدرش نقل کرد: از رشید خود را پنهان 
میداشتم. روزی با خشم بو وی املع آمد و شمشیرش را در دستش 
میچرخاند و به من گفت: ای فضل سوگند به خویشاوندی که با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دارم اگر پسرعموی مرا نزد من نیاوری آنچه 
چشمانت در آن است را برمیگیرم, گفتم: چه کسی را بنآوزم ؟ گفت ابر 
حجازی را, گفتم: کدام یک از این حجازیها را؟ گفت: موسی بن جعفر بن 
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1+ « امالی الضدهی: 227: ور امالی الطخسی 2 30 آفته: است. ه 
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2- . مراجعه کن جلد 44: 71 از تاریخ امام علیه السلام به نقل از کتاب 
الاحتجاج: 137. 
۱ 


فضل گفت: از خداوند عز و جل ترسیدم از اینکه آن حضرت را به نزد او 
بیرق تین هیا داش ان فک کردم و یه او کفتم: انجام میدهم. پس گفت: 
برایم دو تازیانه و دو نفر که دست و پا قطع کند و دو جلاد بیاور, نقل کرد: 
آن را برای او بردم و به خانه آبی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام 
رفتم و به خرابهای که در آن خانهای کوچک از برگهای خرما بود. رفتم پس 
رفتم پسر غلام سیاهی دیدم و به او گفتم: خدا تو را رحمت کند, برای من 
از مولایت اجازه بگیر پس به من گفت: داخل شو او دربان و پردهدار 
ندارد. پس به نزد ایشان رفتم و غلام سیاهی را دیدم که قیچی به دست 
دارد و گوشت زائد پیشانی و ارتفاع بینی ایشان را به سبب سجدههای 
فرافان: جدا میکند: 


پس به او گفتم: سلام بر تو ای فرزند رسول خدا| رشید را اجابت کن؛ 
فرمودند: رشید را با من چه کار؟ ایا نعمتش او را از من باز نمیدارد؟ 
سیس به سرعت برخاستند و میگفتند: «اگر در روایتی از جدم رسول خدا| 
صای ال و ال ی سم اطا ساطان ی 
واجب است, به نزد او نمیرفتم, پس به ایشان عرض کردم: ای ابا ابراهیم 
خداوند تو را رحمت کند, برای شکنجه آماده شوید. آن حضرت علیه السلام 
قرو مک تا سم که ور ان ار 
خداوند بخواهد, او نمیتواند امروز به من بدی ان فص برس ۳ 
کرد: او را دیدم در حالی که دست خویش را سه بار گرداندند و به سر 
خویش اشاره کردند. 


به نزد رشید رفتم و او همچون زنی فرزند مرده, سرگردان ایستاده بود. 
وقتی مرا دید گفت: ای فضل, گفتم: بله, گفت: پسر عمویتر را آوردی؟ 
گفتم: آری, گفت: آیا او را نیازردی, گفتم: خیر, گفت: آیا او را آگاه نساختی 
که من بر او خشمگینم و به راستی که نفسممرا به چیزی وا می دارد که 
آن را نخواستم. به او اجازه ورود بده پس به ایشان اجازه دادم پس 
هنگامی که ایشان را دید ایستاده به سوی وی پرید و او را در آغوش گرفت 
و به ایشان گفت: خوشا به پسرعموی و برادر و وارث نعمت من. 
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سپس ایشان را بر پای خود نشاند و گفت: چه چیز تو را از دیدار ما باز 
داشته است ؟ فرمودند: بسیاری فرمانروایی و دوستیات نسبت به دنیاء, پس 
گفت: ظرف عطر را ترد هن شا هرید بسن آفزدند فان دا با دستت خفیشن 
اضام را-عطر آکین. نمود: سیس دستور تا در برابر او خلعتها و دو کیسه دینار 
حمل کنند. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند: اگر نبودند 
جوانان ازدواج نکرده از فرزندان ابی طالب که احتیاج به ازدواج دارند تا 
نسل انها قطع نشود این پول را نمی پذیرفتم. سیس پشت کردند و 
میفر مودند: سپاس خدایی که پروردگار جهانیان است. 


فضل نقل کرد: ای امیر مومنان. خواستی او را شکنجه کنی ولی او را 
گرامی داشتی و خلعت بخشیدی؟ سپس به من گفت:ای فضل, , وقتی تو 
رفتی تا او را به نزد من آوری, گروههایی را دیدم که خانهام را فرا گرفتند 
و در دستشان سلاحهایی است که آن را در بنیان خانه فرو کردند, میگویند: 
اگر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله را آزار دهد او را فرو میبریم و 
اگر به او نیکی کرد, از او روی برميگردانيم و او را رها میکنیم. 


پس امام را دنبال کردم و به ایشان عرض کردم: ده تمین که ما را از 
کار رشید کفایت کرد؟ فرمودند: دعای جدم علی بن ابی طالب علیه 
السلام, هرگاه آن را میخواند, اگر بر اردوگاهی حمله مر شکست میداد 

و اگر به سوی سوارکاری حمله میکرد, پیروز میگشت و آن دعایی است که 
بلا را کفایت میکند. عرض کردم: چه دعایی است؟ فرمودند: گفتم: 


«خدایا به کمک نز تو حمله می کم و به مدد تو تلاش میکنم و به سیب تو 
ترس کی اس تو حمله ور میشوم و به تو میمیرم و به تو 
زنده میگردم. خودم را به بترم کردم و کارم را به تو واگذار نمودم؛ 
هیچ دگرگونی و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد, 
خدایا تو مرا آفریدی و روزی دادی و پوشاندی وف لطظفت:. | نجم: بط :من 
بخشیدی. از بندگان بینیازم نمودی, هرگاه سقوط کردم. مرا باز کردانوعم. و 
هرگاه لغزیدم, مرا قدرت بخشیدی و هر گاه 
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بیمار شدم, شفا دادی و هرگاه دعا کردم, اجابت نمودی, ای سرور من. از 


ورغنون اخبار الرضا: تفل آانست انف‌ععفر دواتیفی سس | عفر ین ججه 
علیهما السلام فرستاد تا ایشان را به قتل برساند, و برای اين کار شمشیر 
و بساطی چرمین آماده کرد و گفت: ای ربیع» وقتی با او صحبت کردم و 
دستم را بر آن یکی دستم زدم, گردنش را بزن. 


زمانی که جعفر بن محمد علیه السلام وارد شد, و از دور به او نگریست, 
ابو جعفر بر بستر خود حرکتی کرد و گفت: خوش آمدی ای ابا عبدالله ما به 
سراغ تو فرستادیم تا بدهی و حق تو را پرداخت کنیم. سپس به نیکی و 
ملاطفت از اهل بیت ایشان پر سید و گفت: خداوند حاجت تو را روا دارد و 
بدهیات را ادا کند و هدیه تو را خارج گرداند. ای ربیع کار سوم را اجام نده 
تا جعفر به نزد خانواده خویش بر گردد. 


فتنحامی که امام خارح شدند» ربیع به ایشان عرضه داشت: ای ابا عبدالله, 
شمشتیر. را دندید؟ آن. شمضیر و بساط چرمین برای شما قراز دادم شدم 
بود, دیدم شما را که لبانتان را به چه چیز حرکت میدادی؟ جعفر بن محمد 
علیه السلام فرمودند: آری ای ربیع, هنگامی که شر را در چهره او دیدم 
گفتم: «پروردگار مرا در برابر پرورده شدگان, کافی است و آفریدگار مرا 
در برابر آفریدگان کفایت میکند و روزی د هنده مرا از روزی خورندگان 
کفایت میکند و خداوند که تزور کاز جهانیان است برایم کافی است. کافی 
را ی 
کافی است خدایی که جز او خدایی نیست, بر او توکل نمودم و او عرش 


عظیم است.(2) 


7. آمالی: امام صادق علیه السلام فرمودند: علی بن حسین علیهما السلام 
میفر مود: : زمانی که این کلمات را بر زبان جاری سازم, اگر جنیان و آدمیان 
کم نا ای اهر ار ایا اس اه توارط 
به سوی خدا و در 
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1-. عیون آخبار الرضا 1: 76 
۰-2 . عیون الاخبار 1: 304 


راه خدا, خداوندا خودم را به تو تسلیم نمودم و رویم را به سوی تو نمودم و 
کارم را به تو واگذار کردم. سپس با حفظ ایمان مرا از مقابل و پشت سر 
راست و چپ, بالا و پایین. محافظت فرما و به قدرت و نیرویی خود از من 
دور گردان و به راستی که هیچ نیرو و قدرتی جز خداوند بلندمرتبه و بزرگ 
وجود ندارد».(1) 


9 امالی: فل است. شخضی به ند مدلایفان عففر بن مجمه غآییسا 
السلام برفت و از مردی که به او ظلم کرده بود. شکایت کرد. امام 
فرمودند: چرا ِِ- مظلومی که پیامبر علیه السلام به امیر مومنان علیه 
السلام آموختند. نمیخوانی. هرگاه مظلومی آن را بر ظالمی بخواند. خداوند 
ان 


«خدایا بلا را بر او فرو پوشان و به بلا فرا گیر و آزار را دنبال او قرار ده و 
او رن انداز که برگشتی ندارد و لحظهای که باززگشتی ندارد و 
حریم او را مباح گردان و بر محمد و خاندان وی علیه و علیهم السلام درود 
فرست. مرا از او کفایت کن و از شر او باز دار و مکر او را از من 
بازگردان و قلب او را سخت کن و دهان او را از من بسته دار, و صداها 
برای خداوند رحمان به زیر میافتند و جز نجوایی چیزی نمیشنوی و چهره 
هادر ترابر آن زندم بایتده متواضع شود و هر کس ظلم نمود, ناامید شد, در 
آن کم شید و با من سکن مکویید. ساکت شو ساکته یه هفت با ر.(2) 


صی یماسا ان باب روا ات کضتور باب دا را شرع کار 
در روزهای شوم(3) 


آوردیم و در باب اسم اعظم نیز ذکر کردیم.(4) 


9. آمالی: حسن بن فضل بن رییع از جدٌ خود ربیع نقل کرد: روژی منصور 
مرا فرا خواند و گفت: ای ربیع ! جعفر بن محمد را پیاور, به خدا سوگند او 
را میکشم. پس به سوی او رفتم و وقتی او را دیدم گفتم: 1 
دا اش تست 
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3- 2 به صفحات 3-1 این جلد مراجعه کن. 
4 . مراجعه کن جلد 93: 235 - 233 


پیمانی دارید, انجام دهید. پس فرمودند: برای من اجازه حضور بگیرید, پس 
ی رم و او راز جک ان که ردق ۱ او را داخل 
کن. زمانی که چشم جعفر علیه السلام به منصور افتاد, دیدم لبانشان به 
چیزی میجنبد که نمیفهمم و رفت و زمانی که بر منصور سلام کرد 
برخاست و ایشان را در آغوش گرفت و در کنار خود نشاند و به ایشان 
گفت: حاجاتت را عرضه دار پس کاغذی برای اقوامی بیرون آوردند و 
برای دیگران نیز, خواستههایی را مطرح کرد, و حاجاتش روا شد و منصور 
گفت: برای خودت چیزی بخواه. جعفر به او فرمودند: دیگر مرا فرا نخوان 
تا خود به نزد تو بیایم. منصور به ایشان گفت: فنراهی یم آن ندارم و نو 
چنان برای مردم مینمایی - ای ابا عبدالله - که گویی غیب را میدانی. 


ین خضرت: خعفزر غلیه السلام فرمودند؛ خه کسی:"خبر ان راابه. نو آوزد؟ 
منصور به پیرمردی که در مقابل او نشسته بود, اشاره کرد جعفر علیه 
السلام به آن پیرمرد فرمودند: تو شنیدی من این را بگویم؟ پیرمرد گفت: 
آری, جعفر علیه السلام به مارم گفت : ابا سو گند میخورد ای امیر 
مومنان؟ منصور به او گفت: سوگند بخور. هنگامی که آن پیرمرد شروع 
کرد به قسم خوردن. جعفر علیه السلام به منصور فر مودند: یدرم از 
پدرشان و او از جدشان از امیر مقمنان نقل کردند: هرگاه بندهای سوگند 
بخورد و خداوند عرّ و جل زایدز آن کواه بکیرد, در حالی که دروغ میگوید, 
خداوند عز و جل از -صدات او ی دنیا خودداری: هی کنده یه سبت: آنکه 
خداوند عز و جل نیکی دارد, ولی من از او میخواهم تا سوگند بخورد, 
منصور گفت: اختیار با توست. 


جعفر علیه السلام به پیرمرد فرمودند: بگو: بیزاری می جویم از قدرت و 
نیروی او و به قدرت و نیروی خود پناه میبرم اگر از تو نشنیده باشم که این 
سخن را بگویی, آن پیرمرد درنگ کرد, پس منصور عمودی را که در دستش 
بود, بالا برد و گفت: سوگند به خدا اگر قسم نخوری این عمود را بر سر تو 
میکوبم, پس آن پیرمرد سوگند خورد و هنوز به پایان نرسیده بود که زبانش 
را همچون شی. از دهان بیزون: آورد هدر جا مرد.ه حظرت. جعفر -علبه 
ات 


رش 1 25 


ربیع نقل کرد: منصور به من گفت: وای بر تو, آن را از مردم پنهان دار تا 
دچار فتنه نشوند, ربیع گفت: جعفر علیه السلام را سوگند دادم و گفتم: ِ 
فرزند رسول خدا, منصور تصمیم به کار بزرگی گرفته بود و زمانی که 

چشم شما بر او و چشم او بر شما افتاد, آن تصمیم از بین رفت, پس 
فرمودند: #۷ ربیع. شب گذشته, رسول خدا صلی الله علیه و آله را در 
خواب دیدم. پس به من فرمودند: ای جعفر آیا از او ِ داری؟ جواب دادم: 
آری ای رسول خدا,؛ پس به من فرمودند: زمانی که چشمت بر او افتاد 


«به نام خدا آغاز میکنم,؛ و به نام خدا طلب کامیابی میکنم,؛ به محمد صلی 
الله علیه و اله روی میکنم, خداوندا سختی این کار و تمام سختیها را بر من 
رام گردان و اندوه این کار و تمام اندوهها را برایم اسان گردان و مرا از 
رنج این کار و تمام رنجها کفایت نما». 


ابو المفضل نقل کرد: ابراهیم بن عبد الصمد هاشمی در سامرا با استناد به 
خانوادهاش که اسمش در یادم نیست؛ این حدیبت را ذکر کرد و گفت: 
ی ۱ 
منصور خلیفه است و برای او سزاوار نیست تا برای کسی و يا به سبب 


عمو ژاد کی اش برخیزد و منصور تنها برای امام صادق علیه السلام 
برخاست.(1) 


0. واب الاعمال: شخصی از امام موسی علیه السلام شنید که 
مقدم بدارد خداوند شر ان سرکش را از او باز دارد و چنانچه ان را از پیش 
و پشت سر و راست و چپ بخواند, خداوند خیر او را روزیاش گرداند و از 
شر او باز دارد. 


و. فزمودند* هرگاه آز خیزی بیم داشتی, ضد ایه از قران از هر جا که 
نمای.(2) 


صا هام و ای ات سر هی رت وت 
کات اس یر فص مایه و اسسا واه تا رت سا و 
سینه او را دفع 


رن 22 
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12 الظراتع: داللد بخ این لبلی. قل کرت کر رنه به. .مرا آبیه 
الدوانیق بودم و به سراغ امام صادق علیه السلام فرستاد و میگفت: بر من 
است که زمین را از خون او سیراب سازم و اگر چنین نکنم خداوند زمین 
را از خون من سیراب ب گرداند. تایه انیا درد وقتی جعفر داخل 
شد. گفت: خن امحق حوی افدق اهر نو رتسول خدا همپوستد: آمررا 
بالا برد تا بر تخت خود نشانید و درخواست غذا کرد و : نیازهای او را برطرف 
ساخت, ی ایشان عرض کردم آپا صلاح 
میدانید آن را به من بیاموزید, زمانی که وارد شدید دیدم لبانتان را حرکت 
میدادید؟ فرمودند: : گفتم «هر چه خواست خداست., تنها خداست که خیر را 
بر من میآموزد هر آنچه خدا خواست و تنها خداست که شر را باز میگرداند, 
هر چه خدا خواست. تمام نعمتها از جانب خداست., هرچه خدا خواست. هیچ 
نیرو و قدرتی جز به خدا وجود ندارد».(1) 


3 کشف الغمه: به نقل از کتاب الدلائل از حمیری, مثل این حدیث از 
عبدالله بن ابی لیلی روایت شد و اين_ است «هرچه خدا| خواست. هر چه 
خدا خواست., تنها خداست که خیر را میاورد. هرچه خدا خواست. هرچه خدا 
خواست. تنها خداست که بدی را برمیگرداند. هرچه خدا خواست. هر چه 
خدا خواست., تمام نعمتها از جانب خداست. هر چه خدا خواست. هیچ نیرو 
و قدرتی جز به خدا وجود ندارد».(2) 


4. الخرائج: روایت است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقابل حجر 
الاسود نماز میخواند, و رو به کعبه و بیت المقدس بودر پس دیده نشدند تا 
اپنکه از نمازشان فارغ شدند, و با اين آیه قرآن, پنهان گشتند: «و اذ اقرآت 
القزان جعلنا بتک و ین الذین ابومتون باه ججابا مشئورا: .و.چون. قرآن 
بخوانی. میان تو و کسیانی کو به آخرت ایمان ندارند پرده ای پوشیده 
قرارمی دهیم.» 5 «أولیّک الذین طَبِعّ اللَه علی فْلوبهم: آنان کشبانتی: اند 
که خدا بر دلها و گوش و دیدگانشان مهر نهاد.» 


ص: 2893 


له اسر مار الخرآتمه الحر اب نوم تافتم 
2-. کشف الغمه 2: 428 


۳ 
- 


و آیه « و جَعَلنا علی قُلْوهم کته 

دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن اتید , و د 

یه «أقرت تن لد اه قو ۵ 1 0 
قلبه و جعَل علی بضرو غشاوه: پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را 

معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و 

دلش مهر زده و بردیده اش پرده نهاده است».(1) 


5. فقه الرضا: هرگاه از حاکم یا غیر او نگرانی بافت, بگو: «خداوند برای 
من کافی است, خدایی جز او نیست و بر او توکل نمودم و اوست 
پروردگار عرش باعظمت, به قدرت و نیروی خدا| از قدرت و نیروی آنان: 
جلوگیری میکنم. از پروردگار و سپیدهدم از شر آنچه خلق کرد, جلوگیری 


میکنم, و میگویم آنچه خدا خواست و هیچ قدرتی به: جز خد| وجود ندارد». 


۳ 


3 


و هرگاه بر حاکمی وارد ۳ بگو: «خداوندا من از 
خواهانم و از فتنه او به تو پناه ای خدابا ال حاحزت دا که و 
میاته آن زا رشتکاری وبایان آنرا عافباین فراز ده 


6 طب للائمه: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت است: 
ان را میم 
کشتن وی گرفت. صاحب شهر - فرماندار - او را گرفت و نزد خلیفه برد. 
ابو الدوانیق که بسیار خواهان کشتن امام بود از این "رو حضور ایشان را 
بی درنگ و تامل طلبید وقتی امام در مقابل او قرار گرفت, به روی امام 
خندید و به او خوش آمد گفت و ایشان را نزد خود نشاند و گفت: ای فرزند 
رسول خدا, به خدا سوگند به سراغ تو فرستادم و تصمیم به کشتن تو 
داشتم و زمانی که نگاه کردم محبت تو در دلم نشست. به خدا سوگند, , هیچ 
کس از اهل خانهام عزیزتر و برتر از تو نزد من نیست, ولی ای ابا عبدالله 
آنق که فخنی ست که از تون ما رسید و که تر آن :ما ای متی. 
به بدی یاد می نمودی. 


ص: 284 


اه کنات ال جات شنم ان زاشافتر. 


فرمودند: ای امیر مومنان هرگز از شما به بدی یاد نکردم, پس لبخندی زد 
و گفت: سوگند به خدا, تو راستگوتر از تمامی کسانی هستی که بدگویی تو 
را نزد من میکردند, این تخت من در مقابل تو و اين انگشتری من است, 
پس راحت باش و در کار بزرگ و کوچک خود ازمن ننرس, تو را از چیزی 
باز نمیگردانم. سپس به ایشان دستور دادند که بازگردد. و به ایشان 
بخششها و عطاها داشتند؛ ولی امام از پذیرفتن آنها خودداری نمودند و 
فرمودند: ای امیر مومنان, من در بینیازی و کفایت و خیر فراوانم, 3 
میخواهی به من نیکی کنی به خلافکاران از اهل بیت من توجه کن و 


گفت: قبول کردم ای ابا عبدالله, به صد هزار درهم دستور دادم پس میان 
انان پخش کر پس فرمودند: صله رحم نمودی ای امیر مومنان. 


زمانی که از نزد خلیفه بیرون آمدند, پیران و جوانان قریش و دیگر قبیلهها 
در مقابل امام به راه افتادند و جاسوس آقون 1 نیز با ایشان بود پس 

به امام گفت: «ای فرزند رسول خدا. زمانی که بر امير مومنان وارد 
شدی, نگاهی شفادهنده انداختی. و من چیز غریبی از 0 ندیدم, غیر اینکه 
به لبانتان نگاه کردم که شما آنها را حرکت میدادی و آن چه بود؟ 


فرمودند: زمانی که بر او نگاه کردم. گفتم «ای کسی که مورد ظلم واقع 
نمیشوی و دور از دسترسی, و به سبب او پیوندها برقرار می شود, بر 
محمد و خاندان وی درود فرست و با نیرو و قدرت خود. شر او را از من 
کفایت کن» سوگند به خدا, چیزی بر آنچه شنیدی نیافزودم, نقل کرد: آن 
جاسوس به سوی ابی الدوانیق بازگشت و او را آگاه ساخت و خلیفه گفت: 
سوگند به خدا هنوز آنچه را میگفت به پایان نرسانیده بود که شر و کینه 
درون سیينهام فرو نشست.(1) 


7 طب لائمه: از حسین بن علی روایت است کلماتی وجود دارند که 
هرگاه آنها را بر زبان آورم, چا 
باکی ندارم: «به نام خدا و با استعانت از خدا, و به سوی خدا و در راه خدا 
و بر آیین رسول خدا 


ص: 295 


1- . طب الائمه: 116 


ضلی. الله علیه و آلهر دابا به تیرو و قذرت: و وانانن خود .هرا از شتر هر 
دارم و با خوبان دوستم و درود و سلام خدا بر محمد و خاندان وی.(1) 


8. طب للائمه: جعفر بن محمد صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس به انسانی, بدی او را بخواهد و او 
بخواهد که خداوندمیان آنها حائل شود, هر وقت او را میبیند. بگوید: «از 
قدرت و نیروی خلق خدا به قدرت و نیروی خدا پناه میبرم و به بروردگار 
سیید هدم از آنچه آفرید پناه میبرم. سپس آنچه را خداوند عم و 

پیا مبرپش محمد صلي الله علیه و آله فرمود: «قاِنْ تولوا قَقل < سب ال لا 
ال 1 هو عَلیّه ول و هو رب العرش القظیم: پس اگر روی وی برتافتند 
بگو: خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم, و او 
پروردگار عرش بزرگ است.» پس خداوند مکر هر حیلهگر و نیرنگ هر 
فریبندهای و حسادت هر حسودی را از او برمیگرداند. و اين کلمات را در 
روی او بگوید تا خداوند به قدرت خود او را کفایت کند.(2) 


. الارشاد: از حضرت علی بن حسین علیه السلام روایت است, که 
میفرمودند: من چیزی را مانند پیشدستی کردن در دعا ندیدم؛ چون در هر 
ساعت و وقتی دعای بندگان مستجاب نمی شود.و از جمله دعاهایی که از 
آن حضرت علیهالسلام حفظ شد, دعایی است به هنگام آمدن مسرف بن 
عقبه به مدینه: «پروردگار چه بسیار نعمتهایی که بر من اعطا کردی و 
شکر کز اری. من ار برانو نها اندک بود و چه بسیار بلاهایی که مرا 3 
۱ بر انها ناچیز بود. پس ای کسی که سپاس من 
از نعمتهایش کم بود و با اين حال مرا محروم نساخت و صبرم از بلاهایش 
اندک بود و تنهایم نگذاشت, ای صاحب نیکی که هیچگاه قطع نمیگردد. ای 
صاحب نعمتهایی که به شماره مه دورو 
فرست و شر او را از من دور کن و به راستی که من به واسطه تو سینه 
او را دفع می کنم و از شر او به تو پناه میجویم» پس مسرف بن عقبه به 
مدینه 


ص: 296 


1- . طب الائمه: 116 
2 . طب الائمه: 222 


بر ایشان سلام نمود و گرامی داشت و به او بخششها و صلهها عطا کرد. 
(1) 


0 ععلام الوری, الارشاد: روایت است داوود بن علی بن عبدالله بن 
۱ 
قتل رساند و مال او را گرفت, پس جعفر بر او وارد شد و او ردایش را 
میکشید, به او گفت: دوست مرا کشتی و مال مرا برگفتی؟ آیا ندانستی 
که انسان اگر فرزندی از دست دهد به خواب می رود ولی اگر مال او به 
غارت رود خواب به چشمانش راه ندارد.سوگند به خدا که تو را به درگاه 
خداوند نفرین خواهم کرد, داود به ایشان گفت: با دعای خود ما را تهدید 
میکنی؟ گویی سخن ایشان را به تمسخر گرفت: پس امام صادق علیه 
السلام به خانه خویش بازگشتند و شب را ,: به نماز و دعا پرداختند تا اينکه 
در وقت سحر شنیده شد در مناجات خویش چنین میگفتند: «ای صاحب 
قدرت نیرومند, و اي صاحب عذاب های شدید و ای صاحب عزتی که تمام 
مخلوقاتت در برابر آن خوارند, مرا از شر این عصیانگر, کفایت کن و انتقام 
مرا از او بستان» ساعتی نگذشت که صداها و فریادهایی بلند شد و گفته 
شد: داود بن علی همین الان مرد.(2) 


1 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه از 
کسی هراسیدی و خواستی از امر و شر او کفایت شوی, در اول ماه به 
دنبال باش تا هلال ماه را بیابی,. هرگاه آن را دیدی, روی دو پای خود 
باییست و بگو چنانکه به او خطاب میکنی «أیود ۳ آن تون لَمْ < حتد من 
تخبل و أغْناب تجری من تجنها الانها ز له فیها من کل مرا و أصابة 2 الکتر 
و له درم صْعَفاء قأصابها اِعصارّ فیه ناژ فاختر ترقت: آیا کسی از شما دوست 
دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها 
وکا ای ۱ را 
پبری زرسیده و فرژندانی خردسال. دارد, کردبادی. آتشین بران زند و 
بسوزد» و با اين کلمات به سمت خانه شخصی که از او بیم داری اشاره 
میکنی سپس میگویی: «سوخت. سوخت. سوخت. خدایا او را به بلا بپوشان 


و به گمراهی 
ص: 287 


1- . ارشاد المفید: 242 


2 . ارشاد المفید: 256, و در کشف الغمه2: 390 آن روایت کرد. 


فراگیر و سنگهایی از سجیل و پرندگان ابابیل خود به او انداز. ای بلند 
هر تنفق عزر ۵ سپس مثل این در شب دوم و سوم ماه میخوانی, پس اگر 
فایده نرساند و تو را به آنچه میخواهی در ماه اول نرساند. پس همین کار 
را در اه او اتجام مندهی. و آتچه دکر شد.را میکویی: و اگر 
باز هم سودی نبخشید, مثل این کار را در ماه سوم انجام ۳۳ 
ان به اذن خداوند عز و جل, نیازی نخواهی داشت.(1) 


دعایی دیگر: شخصی نزد حضرت صادق علیه السلام آمد و از ستمگری که 
به او ظلم میکند شکایت کرد. امام به او فرمودند: بگو: «ای یاری کننده 
الوم کد بر او ستم شد, اگر فلان فرزند فلان به من ظلم میرساند, او را 
به فقری دحا سا کف ان اصلاح نکنی و به بلایی که او را نیوشانی» 
هرکس این دعا را سه مرتبه علیه شخص ظالمی بخواند طولی نمیکشد که 
سفیدی ذر پیشانی اه بدیدار. شود و بهد از آن. یه فقر مبتلا میگر دد.(2] 


دعای دیگر: هرگاه بر پادشاهی وارد شدی بگو بگو:«خیر تو در میان 
دیدگانت و شر تو زیر پاهای توست و من من از خداوند علیه نو یاری می 


جویم ».(3) 


دعای دیگر: از حضرت رضا علیه السلام روایت است: هرگاه کسی از شما 
خواست علیه دشمن خویش دعا کند بگوید 1۳ او را به بشبی دچار ساز 
که هیچ مثلی ندارد و حرمت او مباح گردان».(4) 


دعایی دیگر: «ای کسی که از هر چیز کفایت میکنی و چیزی از او کفایت 
نمیشود, بر محمد و خاندان محمد درود فرست و بدون هیچ رنجی, سختی 
او را برایم کفایت کن».(<) 


ص: 299 


1-. مکارم الاخلاق: 400 
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دعایی دیگر: هرگاه از شخصی بیم داشتی, بگو: «خدایی که جز او خدایی 
نیست مرا کفایت میکند, بر او توکل نمودم و اوست پروردگار عرش 
باعظمت, از قدرت و نیروی دیگران به قدرت و نیروی او جلوگیری میکنم, 
و از شر آنچه آفرید به کمک پروردگار سپیده دم ممانعت میکنم, هرچه خدا 
خواست. هیچ قدرتی جز به خدا وجود ندارد».(1) 


دعایی دیگر: از حضرت صادق علیه السلام, که هنگام حضور در نزد منصور 
ان را خواند, در حالی که او در خشم بسیار بود و ارام گشت: «ای توشه 
من در سختيهايم و ای فریادرس من در گرفتاريام. به چشم خود که خواب 
ندارد, مرا حفظ کن و مرا در جوار ان ستون خود که دست نایافتن است. 
قرار ده».(2) 


2 کشف الغمه: عبدالله بن فضل بن ربیع از پدرش نقل کرد: منصور در 
سال یکصد و چهل و هفت. حج گزارد و به مدینه آمد و به ربیع گفت: 
شخصی به سراغ جعفر بن محمد بفرست تا او را عاجزانه نزد منت اوق 
خداوند مرا بکشد اگر او را ؛ ایا ۱ 
او نیز فراموش کند, سیس منصور این کار را بار دیگر برای او یادآوری 
کرد, و گفت: شخصی را بفرست تا او را عاجزانه بیاورد پس باز خود را به 
۳ 3 سیس خلیفه نامهای نکوهیده بر او نگاشت و در آن بسیار 

1 و به او دستور داد که شخصی بفرستد تا جعفر را حاضر 
کند, سر آشام داد 


زمانی که ربیع خدمت امام رسیدم. عرض کرد: ای ابا عبدالله, خدا را یاد 
کن, به راستی که او برای چیزی به سراغ شما فرستاد که دفع کنندهای جز 
خدا ندارد, پس جعفر فرمودند به هیچ نیرو و قدرتی جز به خدا نیست. 
سبس ربیع» منصور را به حضور امام آگاه ساختند و وقتی جعفر داخل شد, 
منصور بر او خشم گرفت و وعده داد و گفت ای دشمن خدا, مردمان عراق 
تو را امام خود برگرفتند و زکات اموالشان را به سوی تو میفرستند و تو 
خاکشت مرا انکار میکتی: .و تیاهی.ان را فی طلین ؟ خدا مرا بکشد از ند 
را به قتل نرسانم, امام فرمودند: ای امیر مومنان, به راستی که 


ص: 290 


- . مکارم الاخلاق: 401 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 404 


سلیمان مورد عطا قرار گرفت و سپاسگزاری نمود و ایوب به بلا گرفتار 
شد و صبر پيشه گرفت و یوسف ۱ 
دسته هستی. 


وقتی منصور اين سخن را از وی شنید و گفت: به نزد من بیاء ای ابا 
عبدالله تو پاکی و جانب تو سلامت است و فتنهات اندک, خداوند تو را از 
خویشاوندی پاداشی دهد بسیار برتر از پاداشی که به خویشاوندان از 
نزدیکانشان میدهد. سیس دستشان را گرفت و در کنار خود بر تخت نشاند 
و سیس گفت: برایم عطر بیاورید: و غالیه(1) 


آورده شد, پس محاسن جعفر را با دست خویش به آن عطر آغشته ساخت 
به طوری که از آن میچکید, سیس گفت: برخیز و در پناه و مراقبت خدا 
باش. سپس گفت: ای ربیع. هدیه و لباس را به ابا عبدالله برسان, ای ابا 
عبدالله در حفظ و جوار خداوند, بازگرد فا یر با کیت 


ربیع نقل کرد: پس به ایشان پیوستم و گفتم: به راستی که من قبل از 
شما, چیزی دیدم که شما او را ندیدی و بعد از شما نیز چیزی دیدم که آن 
را ندیده بودم, ای ابا عبدالله هنگام ورود, چه خواندید؟ فرمودند گفتم: 
«خدایا مرا به چشمت که به خواب نمیرود حفظ کن و در جوار ستون دست 
نایافتنی خود, قرار ده, و قدرتت بر من مرا بیامرز و هلاک نمیگردم؛ . در 
۱ ار 
بیم دارم و میهراسم, خدایا به کمک تو سینه او را دفع می کنم و از شر او 
به تو پناه میجویم». پس خداوند در حق من انچه کرد که دیدی.(2) 


از کتاب الحافظ عبدالعزیز از محمد بن اسحاق بن جعفر از پدرشر نقل 
است: جعفر بن محمد پیش آبی جعفر منصور آمد و سخن گفت. هنگامی 
که از نزد ایشان بیرون آمدند, به دنبال جعفر بن محمد فرستاد و او را باز 
گرداند. هنگامی که امام باز گشتند, لبانشان را به چیزی حرکت میدادند. 
گفته شد: چه گفتی؟ فرمودند: گفتم: 
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1-. نوعی عطر مرکب از چند نوع عطر. 
2 . کشف الغمه2: 374 


«خدایا تو از هر چیز کفایت میکنی و هیچ چیز از تو کفایت نمیکند. پس مرا 
کفایت نما».(1) 


مب ونم موانت کال رات ها ره اشای علس ااعطام اشت, 


3 رجال الکشی: از رزام خالد قسری نقل است: بعد از آنکه محمد بن 
خالد از مد بنه خارجح شد, من در آن شهر در حال عذاب و شکنجه بودم, آن 
شخص شکنجهگر مرا به سقف میآویخت و به نزد خانوادهاش برمیگشت و 
در را به رویم مییست., و زمانی که او به سوی خانهاش بازمیگشت, اهل 
خانه, طناب را از من میگشودند و مرا باز میکردند و من بر زمین مینشستم 
و تا زمانی که آمدنش نزدیک بود, مرا آویزان میکردند. سوگند به خدا یک 
روز من اینچنین بودم, ناگهان از راه رقعهای به سوی من از طریق شکاف 
انداخته .شد: آن را برداشتم و آن با سنگریزهای بسته. شنده: بود و یه خظ 
امام صادق علیه السلام در آن نظر کردم, این بود: به نام خداوند بخشنده 
مهربان, ای رزام بگو: «ای موجود قبل از هر چیز و ای هستی بعد از هر 
چیز, ای پدیدآورنده جه یر ش؛ زر خصویا. از شر مخلوقاتت را 
بپوشان» رزام گفت: آن»را کفتم. و بش از آن دیحر , به آن شکنجه دچار 
نشدم.(2) 


4 رجال الکشی: از معتب نقل است. زمانی که داود بن علی, معلی بن 
خنیس را به قتل رساند. امام صادق علیه السلام, آن شب را در حالت قیام 
و سجود به سر برد و شنیدم, پایان شب در حالت سجده میفر مودند: 
«خدایا از تو میخواهم به قدرت نیرومند خویش و به عذاب شدید خود و به 
عزتت که اکثریت مخلوقاتت در برابر ان ذلیل هستند. بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی و همین لحظه, همین لحظه, او را برگیری». نقل کرده 
به خدا سوگند. هنوز سر از سجده برنداشتند که صدای فریادی شنیدیم و 
گفتند: داود بن علی مرد. پس امام صادق علیه السلام فرمودند: من علیه 
او به درگاه خدا دعا نمودم و خداوند فرشتهای فرستاد و به سر او با 
عصایی اهنین ضربهای زد که مثانه او را شکافت.(3) 
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2 . رجال الکشی: 290 
3- . رجال الکشی: 324 - 323 


هط یوقم ابا از را سا او وود 
امیر مومنان علیه السلام زمانی که موسی علیه السلام در برابر فرعون 
قرار گرفت. گفت «خدایا من به واسطه تو سینه او را دفع می کنم و از تو 
بر او کمک میگویم. مرا از شر او کفایت نمای» حضرت صادق علیه السلام 
وود ان دعا سا اهل مت اشت ماش که اوه ها نموم واه 
#0 


6 مهج الدعوات: ابن صدقه نقل کرد: از جعفر بن محمد علیهما السلام 
پرسیدم که به من دعایی آموزد تا آن را در امور مهم بخوانم پس برگههایی 
از یک صحیفه کهن بیرون آوردند و فرمودند: از آنها 0 کن, زیرا 
آن دعای جدم علی بن حسین علیهما السلام در امور مهم است, پس آن را 
آنطور که باید نوشتم و هیچ گرفتاری بر من پیش نیامد, مگر اینکه آن را 
میخواندم و خداوند غم و اندوه مرا برطرف میساخت و حاجتم را روا 
میکردم, و دعا این است: 


دابا و مرا هدانت مود ورف از آن شیر کر یندم ود داد فمره 
سنگدل گشتم و زیبایی - خیر - رساندی و عصیان نمودم و مرا معرفت 
بخشیدی پس اصرار تمودم: انس آحاهین دادی و من طلب آمرزش نمودم 
و رها کردم و بازگشتم و تو پوشاندی. سپاس از آن توست, خدای من, بر 
وادیهای هلاکت خوپش وارد شدم و بر درههای نابودی خود قدم نهادم, و با 
واردن شدن به آن در معرض قدرت و عذابهای تو قرار گرفتم, تنها 
وسیلهام, به یگانگی دانستن توست و بهانهام این است که ذرهای بر تو 
شرک نورزیدم و خدایی در کنار تو برنگرفتم از جودم به سوی تو فرار 

کردم و انسان بدکار به سوی تو میگریزد و تو پناهگاه کسی هستی که 
خوشبختی خوش را تباه ساخت, سپاس مخصوص توست ای خدای من 


چه بسا دشمنی که شمشیر دشمناش را بر من کشید و لبه چاقوی خود را 
برایم تیز کرد و تیغ آن را جلا داد.و سمهاق کشنده خود را برانم در آمیخت 
و تیرهایی که به خطا نمیرود را به سوی من روانه ساخت و چشم پاییدن او 
از من به خواب نرفت و در دل به دنبال است تا ناگواری را به من برساند 
و سم کشنده خود را به من بنوشاند, ای خدای من و تو نگاه کردی به 
ناتوانیام از به دوش کشیدن سختیها و ضعفم از پیروزی بر کسی که قصد 
جنگ با من دارد و تنهایی او برابر 
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تعداد بسیاری از کسانی که قصد مرا دارند, و در آنجا که فکرم را به کار 
نگرفتم,بلا در کمین من نشست و تو به یاری من آغاز کردی و به قدرت 
خود پشتم را محکم کردی و برندگی او را شکستی و او را بعد از آنکه 
فراوان بودند, تنها کردی. و مرا بر او رفعت بخشیدی و هر آنچه به سوی 
من روانه داشت به خودش با زگرداندی اف زا بر وی اند در حالی که 
تشنگیاش را سیراب ب نکرد و گرمای خشمش فرو ننشست, سر انگشتانش 

را به دندان گرفیت: ورتشت: نود :و فراز کرد سربازاتش آنخه وعده ۹ 
بودند, انجام ندادند. 


و چه بسیار ستمگری که نیرنگهای خود بر من جفا نمود, و دامهای شکار 
خود را برایم پهن کرد و جستجوی مراقبتش را بر من گماشت و همچون 
درندهای در کمین من نشست و منتظر فرصتی برای شکار خود بود, ای 
خدای من, تو را صدا زدم در حالی که از تو فریاد خواهی میکنم و به 
سرعت اجابت تو اطمینان دارم میدانم که هر کس به سایه جوار تو پناه 
آورد مغلوب نمیگردد و کسی که به دژهای یاری تو پناه جست. هراسی 
ندارد, پس به قدرت خودم از قدرت او حفظ کن. 


چه بسا از ابرهای ناخوشی که آنها را کنار زدی و پرده های غم هایی که 
رها نی پزسیده نقی سوق آز انخه.فی کی هس ام وال کردم دی 
پس عطا کردی و سوال کرده نشدی پس ابتدا کردی به احسان و طلب 
کرده شد بخشش بسیار تو پس زیاده از حد دادی. سرباز زده ای مگر از 
نیکوئی کردن و سرباز زده ام مگر از انداختن خود در محرمات تو و تجاوز 
نمودن از حدود تو و بی خبری از وعده به عذاب تو, پس ستایش برای 
توست, توانمندی که مغلوب نمی شود و بردباری که شتاب نمی کند. این 
کردن عمر خود گواهی داد. 


ای خداوندا نزدیکی می جویم به سوی تو به محمدیت والا, و روی می آورم 
به سوی تو به علویت روشن, پس پناه ده مرا از شر کسی که به من نیرنگ 
زند و از شر آنچه آفریدی و از شر کسی که بدی را اراده نماید, به درستی 
که این بر تو دشوار نیست در جنب توانگری تو و در توانایی تو سخت 
نیست و تو بر همه چیز توانائی. 
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ای خدای من رحم کن مرا به این که ترک نمایم گناهان تو را هر قدر که 
مرا باقی گذاری کر مرا به اينکه واگذارم میت آنچه به من 
مربوط نیست و روزی کن مرا نیکو نظر کردن در آنچه تو را از من خشنود 
گرداند و ثابت گردان در دل من حفظ کتابت همانطور که به من یاد دادی و 
چنان کن که تلاوت نمایم آن را بر آنچه تو را از من خشنود می گرداند, و به 
سبب آن چشم مرا روشن کن و گوش مرا جایگاه آن گردان و به سبب آن 
سینه مرا بگشای و به سبب آن دل مرا شاد کن و به آن زبان مرا گویا کن 
و به آن بدن مرا به کار گیر و چنان در من از قدرت و توانائی قرار ده که 
۰ به درستی که قدرت و قوتی نیست مگر به تو. 


خداوندا تویی پروردگار و دوست من و آقای من و آرزوی من و خداوند من 
و فریادرس من و معتمد من و آفریننده من و یاری کننده من و اعتماد من و 
امید من. برای توست زندگانی من و مردگی من و برای توست گوش و 
چشم من و به دست قدرت توست روزی من و به سوی توست امر من در 
دنیا و آخرت: فالی: دی نو هرا به. توانایی. خود و فادر. کشتی بر هن به 
هی خود, پس برای توست توانائی در امر من و سرنوشتم به دست 
قدرت توست. کسی مانع از خشنودی تو نمی شود. به سبب مهربانی تو 
رحمتت را امید دارم و به سبب رحمت تو خشنودی ات را امیدوارم, به 
سبب کردار خود به ان امید ندارم, کردار من» از من در مانده است. پس 
چگونه امید داشته باشم از چیزی که ناتوان شد از من. شکوه می نمایم به 
سوی تو از فقر خود و سستی توانائی خود و از حدٌ گذشتن در امر خود و 
همه اینها از جانب من است و شکایت می کنم از انچه تو داناتری به آن از 


خداوندا مرا از رفیقان محجمد؛, سوت تو و و ابراهیم, ۳ تو و امان 
داشته شدگان در روز ترس ری قرار ده پس مرا یمن کردان و به 
بشارت خود بشارت ده و به سایه مرحمت خود بر من سایه گستران و به 
رهایی از انتن من نجات ده و بدی را به من مرسان و ناامید مگردان 
سلامت بدار مرا از دنیا, پس به و حجتم را در روز قیامت بر من تلقین کن 
و به یاد آوری خود مرا به یاد اف ادص برای آسان موفق گردان و از 
دشوار دور گردان و مرا برای نماز و دادن زکات هر 
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قوز که ونوه پا الماک تفای ون خوه مرا قیق کرتان و 
دانستن علوم و خشنودی تو مرا کار فرمای و از زیادتی بخشش خود مرا 
روزی ده و در روز قیامت روی مرا سفید کن و مرا به آسانی حساب کن و 
مرا به زشتی کردارم رسوا مکن و به راهنمائی از جانب خود مرا راهنمایی 
کن و به گفتار راست و درست در زندگانی دنیا و در آخرت مرا ثابت گردان 
و آنچه را که دوست داشتی آن را نزد من محبوب کن و آنچه را که ناخوش 
داشتی مرا به آن دشمن گردان و آنچه مرا از امر دنیا و آخرت به اندوه 
آورد مرا کی ار ار ای تن و 
شکرگزاری من و دنیای من و آخرت من برکت ده و به جایگاه نیکو مرا 
برانگیز و پادشاه یاری کننده ای برای من قرار ده و بگذر از ستم و نادانی 
و اسراف من در امر خود. و از بلای زندگانی و وقت مردن مرا نجات ده و 
از زشتی ها آنچه آشکار شد یا پنهان مرا رها کن و مرا در روز قیامت از 
دوستان خود قرار ده و من صلاحی که به من عطا کرد ی همیشگی کن و به 
0 حلال مرا از حرام بی نیاز گردان و به سبب رزق نیکو و پاک از 
و آلوده مرا نگاه دار. رو کر مت ات را به سوی من قرار ده و از من 
و به سوی راه راست خود مرا راهنمایی کن و برای آنچه 
دوست می داری و راضی هستی مرا توفیق ده. 


خداوندا به درستی که من پناه می برم به تو از ریا و آوازه و تکیُر و بزرگی 
کردن بر مردمان و از نخوت و تفاخر کردن و از کبر و کفران نعمت و از 
طغیان در نعمت و از پسند نمودن نفس خود را و از صاحب جبروت شدن. 
ای پروردگار من پس نجات ده مرا از اینها و پناه می برم به تو ای پروردگار 

من از ناتوانی و بخل و از زیادتی خواهش و جدل و خیانت کردن و پناه می 
ای ار سر را و و 
سرکوب کردن و پناه می برم به تو از ظلم و ستم نمودن و از حدٌ گذشتن و 
فساد کردن و فسق و مرتکب شدن زشتی ها 1 
ناراستی و دشمنی و از حد تجاوز کردن. 


ای پروردگار من و پناه می برم به تو از نافرمانی و جدایی کردن خویشی و 


از کار بد و امرهای قبیح و گناهان و پناه می برم به تو از گناه و از آنچه به 
ز 
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اندازد و از چیزهای حرام و کارهای حرام گردانیده شده و از پلیدی و از هر 


ای پروردگار من پناه می برم به تو از شر شیطان و ظلم او و ستم او و 
دشمنی و دام بلای او و لشکر او و سپاه او و پناه می برم به تو از شر آنچه 
فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن و پناه می برم به تو از شر آنچه 
آفریدی از حیوانات چرنده و حشرات گزنده يا جثیان يا آدمیان از آنچه 
حرکت نماید و پناه می برم به تو از شرّ آنچه خلق شد در زمین و از شرٌ 
آنچه بیرون آید از آن و پنام می برم به تو از شتّ هر پیشگو و جادوگری و 
مایل به باطلی و دمنده در گره ها و افسون کننده و پناه می برم به تو از 
ت ره و و اه و 
سا 
کوری و کری و ؟ گنگی و پیسی و خوره و گمان بد و تهمت و پناه می برم به 

نو از کاهلی و بد دلی و ناتوانی و تقصیر کردن و شتاب نمودن و ضایع 
کردن و از کوتاهی کردن و دير کردن در کارها و پناه می برم به تو ای 
پروردگار من از شرّ آنچه آفریدی در آسمانها و زمین و آنچه میان آن هر دو 


پروردگارا و پناه می برم به تو از درویشی و مسکینی و احتیاج داشتن و بی 
0 ۱۳ 
برم به تو از تنگی و سختی روزگار و زنجیر و بند و بستن و زندان و 
ضخضییت: و هر بلایی که ان ضتر ندارض, مستجاب کن ای پروردگار عالمیان. 


خداوندا ببخش به ما هر آن چیزی را که سوّال نمودیم از تو و زیاده گردان 
برای ما از زیادی بخشش خود به اندازه بزرگی خود و به قدر بزرگواری 
خود به حق" این کلمه که نیست خدائی مگر تو که شکست نایذیر و دانای 
مصلحتی.(1) 


27 مهچ الدعوات: خبر داد به ما محمد بن جعفر بن هشام اصبفی و او 
نقل نموده از یسع بن حمزه قمی که عمرو بن مسعده وزیر معتصم 

چنان 1 ساخت که ترسیدم خون مرا شوه آولاود 
۱ 


ص: 26 


1- . مهج الدعوات: 202- 197 


نماید. پس عریضه ای به خدمت مولای خود ابی الحسن امام علی نقی 
علیه السلام نوشتم و به سوی ایشان شکوه نمودم از آنچه بر من وارد 
شده بود. آن حضرت در جواب نوشتند: مترس و تو را هیچ باک نیست و این 
دعا را بخوان که خدای تعالی تو را به زودی از انچه در آن افتادی نجات 
می دهد و تو را گشایشی حاصل می کند. به دزی که ال هت عنم 
السْلام این دعا را می خوانند هر گاه به ایشان بلایی روی نماید و با ایشان 
وتتمتی:اشکان وی وورم‌فنم. کف از در‌فتی وولتنکی ود 


بمب رم کت هن کلماتی: که: آن حضرت نوشته بودند در اول روز 
خواندم. قسم به خدا که هنوز قدری از روز نرفته بود که فرستاده عمرو بن 
نوی ور ات و کفت؟ هقرت تور | می طلبد. برخاستم و به نزد او 
رفتم. چون مرا دید تبسمی نمود و فرمود که زنجیر مرا برداشتند و خلعتی 
از جامه های فاخر خود به من پوشانید و بوی خوش بر من مالید و مرا 
نزدیک خود طلبید و با من تکلم نمود و عذرخواهی بسیار تمفاق وه از 
اموال و اسباب مرا که برده بودند همگی را به من باز پس داد و بسیار با 
من مهربانی کرد به همان شهری که حکومت داشتم فرستاد و دهاتی که در 
نزدیک ان بود را نیز اضافه کرد و دعا این است: 


ای کسی که گشوده می شود به برکت نامهای او گره های ناخوشی ها و 
ای انکه کند می شود به سبب یاد نمودن او تندی سختی ها و ای کسی که 
خوانده می شود نام های بزرگ او در وقت تنگی برای بیرون شدن انتنکن 
به سوی راحتی, سختی ها برای قدرت تو خوار شدند و سبب ها به ات 
تو سبب گردیدند و قضا به به فرمانبرداری تو جاری شد و همه چیز بر این 
اساس گذشت ون به خواست نو بدون گفتارت فرمانبردار 19 و به 
خواست تو_ بدون وحیت باز ایستدند و تویی امید داشته شده از برای 
کارهای ب زرگ و سخت و تویی پناه در بلاهای نازل شونده, دفع نمی شود از 
بلاها مگر آنچه تو آن را دفع کنی و برطرف نمی شود از بلاها مگر آنچه تو 
ات۳9 برطرف کنی و امری دشوار بر من فرود آمده است که سنگینی 
نموده است بر من گرانی آن و وارد شد به من, آنخه. کف هر ابش د اشتن بان 
دشوار کرد و به قدرت خود آن امر را بر من وارد ساختی و به پادشاهی 
خود ان را متوجه من گردانیدی. 


ص: 297 


نیست باز گرداننده ای بر آنچه که وارد ساخته ای و نه آسان کننده ای 
برای آنچه دشوار نمودی و نیست برگرداننده ای بر آنچه متوجّه ساختی و 
نه گشانیده ای از آنچه بستی و نیست کسی که ببندد آنچه را که گشودی و 
نیست یاری کننده ای برای کسی که یاری نکردی مگر توء رحمت فرست 
بر محمد و بر آل محمّد و بگشای بر من در رحمت را به احسان خود و به 
قدرت خود نز کردان از من غلبه اندوه را و برسان به من نیکو دیدن در 
آنچه شکوه کردم و بچشان به من شیرینی کار در آنچه طلب نمودم از تو و 
ببخش مرآ از نزد خود خلاصی زود هنگام و بیرون رفتنی گوارا و مرا به 
0 1 ۱:۳ 7 
, پس ناتوان شدم از آنچه بر م وارد شد و از حمل انچه برای من رخ 
داد پر از ناله شدم. و حال آنکه : تو قادری بر برطرف کردن آنچه را که مبتلا 
شده ام من به آن و بر دفع کردن آنچه را که در آن افتادم پس بکن این کار 
را برای من انجام ده و اگر چه سزاوار آن از جانب تو نیستم, ای صاحب 
عرش بزرگ و ای صاحب بخشش بسیار پس تویی توانا ای رحم کننده ترین 
وا 


8 مهچ الدعوات: ابو حمزه ثمالی رحمه اللّهٍ علیه نقل کرد: یک بار دست 
پسرم شکست. او را به نزد یحیی ابن عبد الله شکسته بند بردم. پس به 
آن شکسته نگاه کرد و گفت این را شکستگی بشبیار ندمی بیتم. بسن به 
2 بالا خانه ۳0 بیاورد. پس در 
1 7[ 
خواندم و دست خود را بر آن موضع شکسته مالیدم. آن شکسته ترمیم شد 
و به امر خدای تعالی دست او صحت یافت. پس چون بحیی از آن بالا خانه 
فرود آمد,و آثر شکستکی را دز دست پسر من تدید. کفت آن دست. دیگر 
رل بده به من تا ببینم پس چون دید که آن نیز درست است, گفت: سبحان 
اه مگر دست او بسیار بد نشکسته بود پس چه شد؟ ! اين ن از سحر شما 
ای گروه شیعیان عجب نیست. پس گفتم که: مادر تو برای تو نوحه کند. 
این سحر نیست بلکه به 
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1- . مهح الدعوات: 0 -339 و شبیه آن دعای هفتم از صحیفه سجادیه 
فلت الفتلام است: 


برکت دعائی است که از دعاهایی که به یادم آمد و آن را از مولای خود 
حضرت امام زین العابدین علیه السّلام شنیده بودم و آن را بر اين شکسته 
خواندم. پس یحیی شکسته بند گفت که به من این دعا را تعلیم نمای. 
گفتم: حاشا بعد از آنکه از تو این سخن را شنیدم به تو این دعا را و نه 
حرفی از آن را تعلیم نمی کنم. تو قابل آن نیستی که به تو این دعا را 
بیاموزم. حمران بن اعین گفت: من به ابی حمزه گفتم: تو را به خدل قسم 
مود که مر آنن ارام نی وی گنت ستحان الله این 
دا تیادم نیا فصن ار حمت انکه ان را : به شما بیاموزم و این فایده من به 
شما برسد. این را بنویسید: 


«ابتدا می کنم بنام خدای بخشنده مهربان ای زنده پیش از هر زنده ای ای 
زنده بعد از هر زنده ای ای زنده با هر زنده ای ای زنده در وقتی که نیست 
هیچ زنده ای ای زنده که باقی می مانی تو و برطرف می شود هر زنده ای 
ای زنده ای که نیست خدایی مگر تو ای زنده ای بخشنده ای زنده کننده 
مردگان ای ایستاده و حاضر بر هر نفسی به آنچه کسب کرد به درستی که 
روی می آورم به سوی تو و متوسٌل می شوم به سوی تو و نزدیکی می 
جویم به سوی تو به بخشش تو و کرم تو و شفقت تو که گنجایش دارد هر 
چیز را و روی می آورم به سوی تو و توسٌل می جویم به سوی تو به حرمت 
این قرآن و به حرمت دین اسلام و به حرمت گواهی آنکه نیست خدائی به 
غیر از تو که یکتائی نیست شریکی برای تو و آنکه محشّد بنده تو و فرستاده 
توست بر خلایق و روی می اورم به سوی تو و توسٌل می جویم به سوی تو 
و شفیع می کنم به سوی تو پیغمبر ترا که پیغمبر رحمت است و آن محقد 
است رجمت فرشتد خدا بر اه و.بر ال اق و ستایش کند خدابر آنها ستایشن 
کردنی و امیر مومنان را که علیْ پسر ابو طالب است و فاطمه صاحب 
روشنی و نور را و امام حسن و امام حسین را که هر دو بنده تو و اعتماد 
داشته شده های تو و حجْتهای تو هستند بر همه آفریدگان و علی پسر امام 
حسین را که ی عبادت کنندگان و تور پارسایان و میرات برنده علم 
پیغمبران و فرستادگان است و پیشوای فروتنی کنندگان و دوست مقمنان 
و خلیفه در میان همگی آفریدگان است و امام محقّد باقر را که جمع کننده 
علم پیشینیان و پسینیان است و راهنمای بر امر پیغمبران و فرستادگان 


ص: 29 


است و پیروی کننده است بر پدران خود که صالح هستند و پناه آفریدگان 
است همه و امام جعفر پسر محمد باقر را که راستگوی و از اولاد 
پیغمبران است و پیروی کننده است به پدران خود که صالحان هستند و 
نیکوکار و از جمله ذژیه نیکوکاران و پرهیزکاران است و دوستدار دین 
توست و حچجّت توست بر همه عالمیان و امام موسی پسر امام جعفر را که 
بنده صالح توست و از اهل خانه پیغمبران است و زبان گویای توست در 
فیان. افریدکان قق. همکن: و کویندن اشت به: فرمان بو واخکت: توست: بر 
خلایق تو و حضرت علی پسر امام موسی را که راضی است به فرمان خدا 
و پسندیده خداست و پاکیزه و برگزیده است مخصوص است به کرامت تو 
و خواننده است مردمان را به سوی فرمانبرداری تو و حجّت و دلیل توست 
بر همگی خلایق و امام محمد تقی پسر امام علی را که به راه راست رفت 
و ایستاده به فرمان توست و گویای به امر تو و حقّ راست توست و دلیل 
توست بر مخلوقات تو و متولی امور خلایق است از جانب تو و پسر اولیای 
توست و دوست تو و پسر دوستداران توست و امام علیْ نقی پسر امام 
محمّد تقی را که چراغ روشنی بخش راه دین است و قوي معتمد است 
ایستاده است به حکم عدل تو و خواننده است مردمان را به سوی دین تو و 
دین پیغمبر تو و حجّت توست بر آفریدگان تو و امام حسن عسکری پسر 
ی ی 
کننده حکمهای تو از جانب تو در میان خلایقت از پدران خود که راست 
گویان هستند و توشّل می جویم به سوی تو به حق جانشین امامان 
گذشتگان و پیشوای پاکیزه راهنمای راه یافته شده که حجّت و دلیل است 
بعد از پدران خود بر خلایق تو رساننده است احکام شرع را از جانب پیغمبر 
پیغمبران تو مخصوص است به کرامت تو خواننده است مردمان را بسوی 
فرمانبرداری تو و فرمانبرداری پدران خود که صالح هستند. 


ای محمّد ای ابا القاسم پدر و مادرم فدای تو باد به سوی خدا شفیع می 
کنم تو را و امامان از اولاد تو را و علی را که امیر مقمنان است و فاطمه 
را وامام حسن و امام حسین را و علی پسر امام حسین را و محمد پسر 
علی را و جعفر پسر محمّد را و موسی پسر جعفر را و علی پسر موسی را 
و محمّد پسر علی را و علی پسر 
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محمّد را و حسن عسکری پسر علی را و جانشین ایستاده به دین تو و 
انتظار کشیده شده را. 


ایشان را و رحمت فرست بر محفد و بر ال محمّد رحمتی را که فرستاده 
ای بر فرستادگان و راست گویان و جماعت صالحان رحمتی را که قادر 


خداوندا برسان اهل خانه پیغمبر خود را و اولاد ایشان را و پیروان ایشان را 
به پیغمبر خود که مهتر و برگزیده پیغمبران است و برسان ما را به ایشان 
در حالی که باشیم از مومنان و تواضع کنندگان و بهره یافتگان و 
پرهیزگاران و نیکوکاران و فروتنی کنندگان و عبادت کنندگان و توفیق 
یافتگان و درست و محکم کاران و به جا آورندگان فرمان خدا و پاکیزگان و 
پاک شدگان و توبه کنندگان و سجودکنندگان و رکوع کنندگان و شکر بجای 
آورندگان و ستایش کنتد نان و صبر کنندگان بر بلاها و از خدا| اجر طلب 
کنندگان و بازگشت کنندگان از گناهان و به حق اب 


خداوندا به درستی که دوست می دارم من دوستدار ایشان را و بیزاری 
می جویم به سوی تو از دشمن ایشان و نزدیکی می جویم به سوی تو به 
سبب محبت ایشان و به دوستی ایشان و به پیروی ایشان و به 
فرمانبرداری ایشان پس روزی کن مرا به حق ایشان نیکی دنیا و اخرت و 
دور کن از من به برکت ایشان ترس های روز قیامت را. 


خداوندا به درستي که من گواه می گیرم تو را به آنکه تویی خدا و نیست 
قدا یه توق آ نک هت وغل عمش او ته رت اون ان و و 
کنیزان تو هستند و تویی دوستدار ایشان در دنیا و آخرت و ایشان 
دوستداران تو هستند و مهربانتر و نزدیکترند به مردان موّمن و زنان مومن 
و مردان مسلمان و زنان مسلمان از همه خلایق تو و گواهی می دهم آنکه 
ایشان بندگان مومنان تو هستند پیشی نمی گیرند تو را به گفتار و ایشان 
به فرمان تو عمل می کنند. 


خداوندا به در ستی که من و سیله می گردانم به سوی تو ایشان را و شفیع 
می کنم ایشان را به سوی تو به اینکه مرا زنده داری مثل زندگی ایشان و 
بمیرانی بر 
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فرمانبرداری ایشان و پیروی دین انها و بازداری مرا از اطاعت کردن 
دشمن ایشان و دشمن خود را و دشمن مرا از من بازداری و بی نیاز 
گردانی مرا به کرم خود و به برکت دوستان خود از کسی که تو او را از من 
بی نیاز گردانیدی و آسان گردانی بر من راو ورن حاجت کسانی 0 
سوی من محتاج گرداندی و دین و دنیا و آخرت مرا در پناه خود قرار دهی و 
بپوشانی به من جامه سلامتی را تا زندگانی را بر من گوارا سازی. 


و نگاه کنی به من به نگاه گوشه چشمی از نگاه های خود که بخشنده و از 
روی رحمت و عزیز است که برطرف نمائی به سبب آن نگاه از من آنچه 
را که مبتلا شده ام به آن و برگردانی مرا به سبب آن نگاه به سوی 
نیکوترین احسان های خود و بهترین آنها که نزد من است. توانایی من 
سست شده است و چاره ام کم شد و فرود آمده است بر من آنچه مرا به 
رفع آن قدرتی نیست. پس برگردان مرا به سوی نیکوترین احسان ۳ 
خود: که شا و ناامید گشتم از آنچه در نزد آفریدگان توست. و باقی 

نماند مگر امیدواری از تو در دل من و دیرینه است آنچه بخشیدی بر من و 
توانایی تو ای آقای من و پروردگار من و آفریننده من و مولای من و روزی 
دهنده هن بر بر طرف. کردن. آنخه که درز آنقاز:بلاها متل تواناتی توشت بر 
وا کی و 


ای خداوند یاد آوردن احسان های تو مرا آرام می کند و امید به بخشش تو 
مرا نزدیک می سازد و هرگز از نعمت تو خالی نبودم از وقتی که مرا 
آفریدی پس تویی ای پروردگار من, معتمد من و امیدگاه من و خدای من و 
آقای من و رفع کننده بلاها از من و رحم کننده به من و ضامن روزی من از 
تو می خواهم ای پروردگار من به حق محشد و آل محشد که هدایت مرا به 
ی و 
کردی, قرار دهی و مرا از آنچه من در اویم از بلیْه ها رها کنی, به درستی 
که من قادر نیستم بر این خلاصی مگر به قدرت از جانب تو یکتایی و 
شریکی نداری و اعتماد ندارم در این خلاصی مگر بر تو. 


و درخوا ستم را عطا کن ای 1 شنواترین ۳ شنوندگان و ای بیناترین بینندگان و 
ای 
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حکم کننده ترین حکم کنندگان و ای زود حساب کننده ترین حساب کنندگان 
و ای قادرترین صاحب قدرتان و ای غلبه کننده ترین غلبه کنندگان و ای 
پیشتر پیشینیان و ای آخر آنهایی که آخر هستند آو ای دوست محمد و علی 
و همه پیغمبران و فرستادگان و وصی های برگزیده شدگان ](1) ۱ 
دوست محقّد که رحمت خدا باد بر او و بر آل او و بر وصی های او و 
دوستان او و پاری کنندگان او و جانشینهای او که ایمان آوردند به لو و 
حجتهای تو که رسیده اند به راه حق و از اهل خانه رحمت هستند و پاکان و 
پرهیزگارانند همگی ایشان رحمت فرست بر محقد و بر آل محمّد و بهجای 
آوز بة خفن انخه را که تو شنز اوار انی اي وخم کننده ترین رجم. کشد کان. 


9 مهج الدعوات: به نقل از نسخه ای کهن: ولید بن عبد الملک حاکم شام 
به نزد صالح بن عبد الله مری نوشت که والی مدینه از جانب او بود: حسن 
پسر حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب را که در نزد او محبوس 
بود, به مسجد پیغمبر صلی الله علیه و اله اورد و پانصد تازیانه بر او بزنند. 
پس صالح او را از زندان بیرون آورده, به مسجد آورد و مردمان مجتمع 
گشتند و صالح بر منبر بالا رفت تا آنکه چون کتابت ولید را بر مردمان 
بخواند. نعد از آن به زدن حسن امر نماید. پس در اثناء خواندن کتابت 
بودند که حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین به مسجد آمدند و 
ای و رن و 
فرمودند که ای پسر عم دعای دفع کرب و اندوه را بخوان تا آنکه خدای 
تعالی تو را نجات دهد و از تو اين بلا را برطرف کند. پس حسن گفت: یا 
ابن عم ! اين دعا کدام است؟ حضرت فرمودند: بگو: 


«بیست خدابی مگر خدای بردبار بخشنده. نیست خدابی مگر خدای بلند 
مرتبه بزرگ, منزه است خدای که پروردگار آسمان های هفت طبقه است 


و پروردگار زمینهای هفت گانه است و پروردگار عرش بزرگ است و همه 
ستایش برای خداست که پروردگار عالمیان است». 
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1- . مهج الدعوات: 205- 208 


| 
آنکه چون صالح از خواندن کتابت فارغ شد و از منبر پایین آمد و به نزد 
حسن رسید و گفت که: آتان فظله‌میت و بیخار کی در آو مشاهده می. کنم/ 
خوب است که فرمان ولید را در باره او تاخیر کنید و من کتابتی به ولید می 

ولید نوشت. جواب امد که او را از حبس رها کن.(1) 


لاد. مهحم الدعوات: در نسخه کهنه ای یافتیم که عبارتش این است: ابو 
الحسن محمد بن محمّد بن محسن بن یحیی بن رضا ادام الله تاییده در روز 
جمعه بیست و پنجم از ماه ذی حجه سال چهار صد و چهار در مشهد مقابر 
قریش درود بر ساکن آن نقل کرد: پدرم رضی الله عنه برایم نقل کرد: ابو 
عبد الله محمد بن ابراهیم بن صدقه در روز شنبه بیست و هفتم صفر سال 
سیصد و شصت و دو در همان مشهد مقابر قریش علی ساکنه السلام از 
حفظ نقل کرد: سلامه بن محمّد ازدی برایم روایت نمود گفت: ابو جعفر 
ی ی ی ان ۳ ت کردند گفت 
ی ی ی کی موصلی از روی و رواوت 

۱ ۱ ۳ ۱ 10 ۷۷ 
لور سای رات رد ار حضرت ای السن ‌امام غلی یس ایام 
محمّد تقی علیهما السلام که آن حضرت این دعا را از جهت دفع ضرر 
متوکُل بعد از آنکه حمد و ثناء الهی را بجای آوردند, خواندند: « خدایا من 
وفلانی بندگانی از بندگان توییم» تا آخر دعا که بعد از این مذکور می شود. 


است: که 1 
فتح بن خاقان را ما آن قدر قرب و 
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1- . مهج الدعوات: 413-414 


یک از مردمان و فرزندان و اهل بت اور فد اه ان قی مر لت نداشتی و 
خهازت که مان مره اه اه شاد 


پس همه اهل مملکت خود را اشراف خود و غیر ایشان را از وزراء و امرا 
و فرماندهان و لشکریان خود و دیگر سرشناسان را امر کرد که زینت کنند 
و لباسهای فاخر پوشند و همگی پیاده در پیش روی متوکل از شهر بیرون 
روند و پس هیچ احدی سوار نشود الا متوکل و فتح بن خاقان که در شهر 
سامرا سوار شدند و همگی مردمان پیاده پیشا پیش آن دو نسبت به مرتبه 
های خود می رفتند تا آنکه از شهر بیرون رفتند و آن روز هوا در نهایت 
گرمی و شدت حرارت بود و از جمله اشراف حضرت امام علی نقی علیه 
السلام بودند و شدت حرارت هوا , به ایشان تاثیر نمود, در کمال نعب و 
زحمت بودند. 


زژافه نقل کرد: من به آن حضرت رسیدم و عرض کردم: ای سرور من 
قسم به خدا آنچه من از اين یاغی ظالم می بینم و اين مشقت و آزاری که 
از او به شما رسیده است. بر من بسیار گران و ناگوار است و دست 
ایشان را گرفتم. پس آن حضرت به من تکیه فرمودند و گفتند: ای زرافه ! 
ناقه صالح نزد خدای تعالی ات نف امن تر و عزیزتر نبود. پا آنکة 
فرمودند: که قدر و منزلت ناقه صالح در نزد خدای تعالی پیشتر از من 
نبود. پس آنگاه من در خدمت آن حضرت می رفتم و مسأله ها از آن 
حضرت پرسیدم و فایده مند گردیدم و همچنان صحبت داشتم تا آنکه 
متوکل فرود آمد و همگی مردمان را رخصت نمود که به شهر و به خانه 
های خود برگردند. 


پس چارپاهای مردمان را پیش آوردند و همه سوار شدند, به خانه های خود 
بر گشتند. پس من استر آن حضرت را پیش بردم و ایشان سوار شدند و 
خود نیز سوار شدم تا آنکه به خانه آن حضرت رسیدیم و ایشان فرود 
آهدند. از .ایشان وداغ تمودم ع.به خانه خود رفتم: فررسان خفن صعاعن 
شیعه از اهل دانش و فضل داشتند و عادت من چنان بود که در وقت طعام 
خوردن او را حاضر می نمودم. پس ان مرد حاضر شد و هم صحبت شدیم 
و از سوار شدن متوکل و فتح بن خاقان و پیاده رفتن اشراف و صاحبان 
عوا یر له انشان کات رنه صان عساههه 
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نمودم از أفف الحسن لین بن محمد علیه السلام و شنیدم که فر مودند 
«ناقه صالح در نزد خدای تعالی از من گرامی تر و عزیز نیست». 


شخض معلم امن عتعول خوزون بود. دست از خوردن کشید و گفت 
تو را به خدا این لفظ را از آن حضرت شنیدی؟ گفتم: ۱۳0 
که حضرت آن را فرمودند. پس به من گفت: بدان که متوکل بیش از سه 
روز دیگر در مملکت خود باقی نخواهد بود و هلاک می شود پس در کار 
خود بنگر و آنچه را می خواهی به دست آوری کسب کن و خود را آماده 
گردان مبادا هلاک شدن این مرد شما را آسیبی رساند و دارایی تان به 
دلیل حادثه ای یا هر سببی از بین برود. 


پس به او گفتم: از کجا آن را دانستی؟ گفت: آیا تو در قرآن در قصه صالح 
پیغمبر اين آیه را نخواندی که «ََمُوا فی دارم تلائه یام ذلک وغذ عَیِر 
مت ری : و بهره برید از زندکاتی در حالی که باشید در خاته های خود 
تا سه روز این وعده ای است که دروغ نیست»(1) و جایز نیست که سخن 
امام و معصوم باطل شود. زرافه گفت: قسم به خدا که روز سوم بود که 
منتصر خروج نمود و با او خارجیان و وصیف و اتراک بودند و بر متوکل 
هجوم نمودند. او و فتح بن خاقان را کشتند و پاره پاره کردند که یکی از آن 
هر دو از دیگری معلوم و شناخته نشدند و خدای تعالی نعمت و مملکت آن 
را از بین برد. پس من بعد از آن به خدمت اباالحسن علیه السلام رسیدم و 
او را از آنچه میان من و آن شخص معلم گذشت و گفت, آگاه نمودم. آن 
حضرت فرمودند: راست گفت. دز ان.صحافی کهبه هن آن شنت زر سید 
به گنجهایی رجوع نمودم که از پدران خود به ارث می بریم که در نزد ما از 
کلفهها ی سا مرها محر است, که آن تفای تحص حادم عوت 
دفع.شت طالم استت: پس ان دعا را خوائدض بسن خدای قعالی اور ای 
تقود, کفتم اي -سرور فن اکر ضلاحفی داد این قعا را به هن فعلیم کنید: 
ار فا را ین امه ها این ارت 
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- . هود/65 


«خداوندا به درستبی که من و فلان شخص دو بنده ایم از بندگان نو 
سرنوشت ما به دست توست, محل قرار و آنجا که در آن سپرده شده ایم 
می دانی و تغییرات ت احوال ما در دنیا و بازگشت ما در آخرت و امور نهانی 
و اشکار ما را می دانی و مطلعی بر قصدهای ما و بر باطن ما احاطه می 
تالماعت انرا اظهار میب کی للم وه آن یی ارست 
که پنهان داری و شناخت تو بدانچه پوشیده داریم مثل شناخت به ان چیزی 
است که آن را اشکاز کرد نیض و بر نو خیری از امرهای ما پوشیده نیست و 
در نزد تو حالی از حالهای ما پنهان نیست و برای ما پناهگاه و قلعه ای که 
ما را محافظت نماید نیست و نه پناهی که نگاهدارد و نه گریزگاهی که تو 
بارعا دور کند: 


و ستم کننده ای نمی تواند به سبب یادشاهی خود از تو ممانعت کند و 
سپاه او با تو نزاع نمی کند و هیچ غلبه کننده ای با امتناع بر تو غلبه نمی 
کند و صاحب تفوّقی به سبب بسیاری بر تو فایق نمی شود و تو او را می 
یابی هر کجا که رفت و بر او قدرت داری هر کجا که پناه برد. پس پناه 
ستم رسیده از ما به توست و اعتماد غلبه شده از ما بر توست و بازگشت 
او به سوی تنوست. و از تو طلب فربادرسی می نماید هر گاه فریادرسی 
غیر تو نیابد و تو را می طلبد هر گاه پاری گر از یاری او دست بردارد و پناه 
فیت برد به: توهر کاه. اشتانها اور ود کننه و در تو را می کوبد هر گاه 
بسته شود به روی او درهای بسته شده و به تو می رسد هر گاه که 
پادشتاهان غافل ار او-خمانعت: کنند: مین دانن آنخه. را که:زسنیده به:مظلوم 
پیش از انکه آن را به سوی تو شکوه نماید و می شناسی انچه را که صلاح 
حال ام ان ات سس از اه از خیت ار نا ماد شرا وراه 


خداوندا به درستی که در علم و قضای پیشین تو و فرمان نافذ تو و اراده 
قاطع تو در شأّن کی آفرید گانت, نیکبخت ایشان و بدبخت ایشان و 
نیکوکار ایشان و بدکار ایشان, چنین بود که برای فلان پسر فلانٍ قدرتی بر 
من قرار دادی پس به سبب آن بر من جور نمود و به دلیل جایگاه خود بر 
من ستم کرد و به پادشاهی که به او دادی بر من چیره گشت و به سبب 
نی صالی که ما فرار 
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دادی بر من چیره گشت و مهات دادن تو او را فریفت و بردباری ات او را 


به شّی پوشانید که از متحقّل شدن آن ضعیفم و بر پیروزی بر او به سبب 
ناتوانی ام و بر داد ستادن از او به سبب خواری ام قادر نگشتم. پس او را 
به تو واگذار کردم و در امر او بر تو اعتماد نمودم و او را به عذاب تو 
ی 
ترسانیدم پس گمان کرد که برباری تو از جهت ناتوانی توست و پنداشت 
که مهلت دادن تو به او از جهت عاجز بودن تو است و یک گناه او را از 
گناهی دیگر باز نداشت و از معصیت دوم به سبب معصیت اوّل پشیمان 
نشد ولی در گمراهی خود مداومت نمود و پیایی ستم نمود و در سرکشی 
اش لجاجت ورزید و در تجاوزش پافشاری کرد به دلیل گستاخی بر تو ای 
مولای من و متعرض شدن بر غضب تو که آن را از گروه ستمکاران باز 
نمی داری و عدم توجه به عقوبت تو که آن را از ظالمان بر نمی داری. 


پس اینک ای سرور من در برابر او ضعیعم , در پادشاهی او ستمد بده ام , 
ذلیلم به عذاب او شکست خوردم و به من ظلم کرد و مورد قصد او قرار 
گرفتم, ترسان و خوفناک؛ بیمناک مغلوبم. صبر من اندک شد و چاره من به 
تنگ آمد و راه ها جز به سوی تو بسته شد و تمام جهت ها بر من مسدود 
گشت مگر جهت تو و تمام کار هایم در دفع نمودن ناخوشی های او از خود 
بر من مشتبه گشت. و فکرها در برطرف کردن ظلم او بر من پوشیده شد 
و هر کدام از بندگانت که از او یاری جستم مرا رها کرد ۵ نزن که سود 
اویختم به او از قفکت آفریدگان نو مرا واگذاشت و با خیر خواه خود 
مشورت کردم پس او مرا به میل نمودن به سوی تو مشاوره داد و از 
داهما شود اهمای خوا شمسا هشفی وراه مود 

پس به سوی تو برگشتم ای مولای من در حالی که ذلیل و خوارم و رو به 
خاک مالیده ام و زاری کننده ام و دانایم به آنکه گشایشی برای من 

نیست از نزد تو و نجاتی برای من نیست مر به سبب تو. اه 


بر وعده تو در یاری من تحقق بخشی و حاجتم را ؛ نز آوری. به درستی که 
گفتی و گفتار تو راست است 
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کم توافت ک ردق تین میا تیه کی که ای طلغ شوه له که دا او 
را یاری می کند » و فرمودی, بزرگ است بزرگی تو و منژه و پاکیزه است 
نامهای تو« بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» و من انجام می دهم انچه را 
که به من فرمودی. پس حاجت مرا براور همچنان که به من وعده نمودی. 


و به درستی می دانم ای مولای من, برای توست روزی که در ان از ظالم 
برای ستمدیده انتقام کشی و یقین می دانم برای توست وقتی که در ان 
حق غصب کرده شده را از غصب کننده می ستانی زیرا دشمنی از تو 
پیشی نمی گیرد و نزاع کننده از دست قدرت تو بیرون نمی رود و از فوت 
شدن فوت شونده ای نمی ترسی ولی تن توت و اضطراب من به صبر 
کردن بر مدارای تو و انتظار بردباری تو نمی رسند. پس قدرت تو ای 
مولای من بالای هر قدرتی است و پادشاهی تو غلبه کننده بر هر پادشاهی 
است و بازگشت هر کسی به سوی توست و هر چند او را واگذاردی و 
بازگشت هر ستم کننده ای به سوی توست و اگر چه او را مهلت دادی و 
ای مولای من, بردباری تو در حق فلان پسر فلان و درازی مدارای تو با او و 
مهلت دادن به او به من آسیب رسانیده است و نزدیک است که ناامیدی بر 
را ی کر اه و تن داش یه میم نو نف زود 


پس اگر در حکم جاری تو و قدرت قاطع توست که بازگردد یا توبه نماید یا 
از ری رای اس ار 
از بزرگی آنچه مرتکب شد در حق من, پس رحمت فرست بر محقّد و بر 
ان یا ی 
از برطرف کردن نعمتی که آن را بر من انعام نمودی و پیش از تیره 
گردانیدن نیکویی ات که در حق من انجام دادی. 


ایا یا یاس تا مس ار 
من, از تو می خواهم ای یاری دهنده ستمدیده ای که بر او ظلم شد, حاجت 
مرا برآوری و بر محمّد و بر آل او رحمت فرستی و او را از محلّ ايمن او 
بر گیری گرفتن غلبه کننده ای بسیار با قدرت و و همچون پادشاهی با قوّت 
او را در غفلتش ناگاه بر گیر و نعمت و پادشاهی اش را از او بگیر و سپاه 
و یاران او را شکست ده و 
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تاک ار هک ار انا مایا اه 
ار ی و را را ایا ما 
جامه غلبه دادن را بیرون کن که با نیکی آن را مکافات ننمود و پشت او را 
بشکن ای شکننده پشت متکبران و او را هلاک کن ای هلاک کننده کننده 
ات ای ای ها ی تاد 
با دای ای خوا رکه کر اس کان وی اقا وه رو 
پادشاهی او را نابود کن و نشان او را محو کن و خبر او را قطع کن و انش 
فساد او را خاموش کن و روز او را تاریک کن و افتاب دولت او را بی نور 
گردان و جان او را بیرون کن و سختی او را سست گردان و کوهان او را 
فطع کنو یاه را بر حات‌سال یرای آمشیری تا هدرن مگداو عکر 
ایک آن را یکی و توس مگرآنک آن راشکهه اسییو مه کار 
جمع شده ای مگر آنکه آن را پراکنده کنی و نه پایه بلندی مگر آنکه آن را 
پبست: تتمابی: و نه فوتن مکر انکه:نشنشت کنی:و نه وسیله. ای: مکر اینکه آن 
را قطع کنی. 


و به او پاران و سپاهیانش را نشان ده که بعد از اجتماع متفرق شدند و بعد 
از نزدیک شدن پراکنده گشتند و بعد از ظهور بر امت خوار گشتند و به 
سبب نابودی دولت او دل های متغیر و مضطرب ترسان و قلب های ستم 
رسیده دردناک و امت حیران و خلایق ضایع شده را شفا ده 9 سب 
هلاکت دشمن حدّهای معطل و حکم های اهمال شده و سنت های دگرگون 
شده و نشانه های تغییر یافته و آیه های تحریف شده و مدرسه های متروک 
و محراب های خالی و مسجدهای خراب شده را غالب گردان. 


و به سبب آن شکم به اندرون رفته بسیار گرسنه را سیر گردان و به سبب 
ان کسانت که وت های دهان ایشان فاسد شده باشد سیراب گردان 
و جگرهای تشنه را سیراب ب کن و عذاب خود را ها آویوا بان دی یی که 
علن ترا آنفت در ماس ود شاعتت یرای او ارام و فرانم 
در آن ساعت نباشد و به او مصیبتی برسان که خوشحالی با ان مصیبت 
نباشد و به روی افتادنی را که در گذرنده از آن نباشد و حرمت او را مباح 
گردان و نعمت خود را بر او تیره نمای و قهر بزرگ خود و عقوبت برتر خود 
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خود که غالب نز نر از پادشاهی اوست؛ را به او بنمای و به قوت قوی خود و 
عقوبت سخت خورٍ او را کر ی اد 
هر آفریدگاری در آن خوار است و او را به احتیاجی مبتلا گردان که او را 
پی نیاز نگردانی و به بدی که آن را بان کتی مه آه را عرش فا نار در 
آنچه اراده می نماید به درستی که تو انجام دهنده چیزی که می خواهی. 


و او را از قَوّت و قدرت خود دور کن و او را به قدرت و توانایی خودش 
| به مکر خود پست گردان و اراده او را به سبب 
اراده خود دور کن و بدن او را بیمار کن و فرزندان او را یتیم گردان و 
مدت عمر او را کوتاه کن و آرزوی او را بر نیاور و دولت او را زائل گردان 

و آواز گریه او را بلند کن و او را به بدن خودش مشغول گردان و او را از 
اد کوج اهر ره ما هیزعت ابر 
نابود و بزرگی او را پست و پادشاهی او را مضمحل و عاقبت کار او را 
بدترین حال گردان و هر گاه جان او را گرفتی او را به خشم خودش بمیران 

و اگر او را باقی گذاشتی در اندوه خودش باقی گذار و مرا از شر او و از 
بدگویی او و از اشاره به گوشه چشم او و از قهر و از دشمنی او نگاهدار و 

به او به نگاه خفت نظر کن که به سیب آن نگاه, او را هلاک نمایی پس به 
درستیت که تو سخت تر از همه مردمان در عذاب نمودن و شدیدتر در 
عقوبت کردن هستی.(1) 


العتیق الفرفت: با استتاه به زراقه دربان ول آن-رادکز کروتی منل ان 


را اورد. 


می گویم: از جمله دعاهای معروف دعای حرز یمانی است که به دعای 


سیفی هم مشهور است و در این راستا طربقه ها و روایت های متعددی 
بافوور شا مان وا میک انشا له ال 
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1- . مهج الدعوات: 330- 337 مثل این دعا از مولایمان امام هادی علیه 
السلام ذکر شد با اندکی تفاوت و برای این حدیثی است که برای ان 
روایت دیدم , ولی آن را برای قنوت امام موسی بن جعفر علیه السلام 
صفحه: 72-67 ذکر کرد و ابتدای ان چنین است: « خدایا من و فلان فرزند 
فلان همانطور که مولف ذکر کرد اگر خواستی مراجعه کن. 


موه الحقوات دهای ,مغ روف هتفای غیه الله یک اس و کید الاد 
بن جعفر روایت نمودند: روزی در خدمت مولای ما حضرت امیر المومنین 
علی ین ای طالف لاسام ارس توت آحاه حسن عارد 
السلام داخل شدند و فرمودند: يا امیر المومنین مردی به در خانه آمد و 


پس مردی داخل شد عظیم الجثّه, خوش روی, خوش منظر و جوانی فاضل, 
فصیح زبانی که بر او لباس پادشاهی بود و گفت: سلام بر تو ای امیر 
مومنان دراو ات ورام ری تم از عاظ ون 
و از اشراف عرب از اولاد کسی که منسوب به شما است و در پشت سر 
خود پادشاهی عظیم و نعمتی کامل را گذاردم و به درستی که من در 
راحتی و زندگانی بسیار خوب و فراخ روزی و صاحب ثروت و املاک بسیار 
بودم که بر من کارها دشوار و سخت شد و روزگار مرا به تنگی مبتلا 
ساخت و من دشمنی پرکینه دارم که کار را بر من دشوار نمود و بر من به 
سبب بسیاری پاران خود و توانایی جماعت یاری کنندگان و کثرت جمعیت 
غلبه نمود و چاره من در مورد او اندک شد. 


در شبی از شب ها خوابیده بودم در خواب دیدم که شخصی آمد و به من 
ون ی ی اقا ی ی و 
التضین لیس اسب ظالت صلمای لمعلا معلی الما ان آن 
حضرت سوال کن تا به تو دعایی تعلیم نماید که او را حبیب خدا و بهترین و 
تکوم بر خی ار عون ید الصا له #سه له مر 
شن بهدرستی: که ون آن :وتا اسم اعظم خداست.؛ نف انجام این دا ناج 
دشمن بسیا ر کینه توز خود بخوان. 


پس ای امیر مومنان بیدار گشتم و به کاری روی نیاوردم تا آن که به سوی 
تو امدم و چهار صد غلام همراه دارم و خدا و رسول او و شما را شاهد می 
گیرم به آنکه همگی ایشان آزادند و من ایشان را دمحا خلت اه 
آزاد نمودم و ای امیر مومنان از شکافی عمیق و از شهری دور نزد شما 
آمده ام و به. زاشتن که بندن من لاغر شدة است. و جنه. من باریک کثثنته 
اس اعرا مر مان بح ی و 
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و به حق پدری و خویشی بر من منت گذار و به من آن دعایی تعلیم نمای 
که من در خواب دیدم و ان شخص هاتف به من امر کرد که به سوی تو 


کوج کنم. 


امتو فان صا ارت بقاوع کم اش فا لاه 
دوات و کاغذی را طلب نمودند و این دعا را نوشتند و دعا این است: 


بو نام خدای بخشنده مهربان خداوندز تویی پادشاه ثابت که نیست خدایی 

تو, و من بنده توام و تویی پروردگار من به نفس خود ستم نمودم و به 
گناه خود اقرار کردم و نمی آمرزد گناهان را مگر تو پس بیامرز مرا ای 
بسیار بخشنده و بسیار سپاسگزار 


خداوندا تو را ستایش می کنم و تو سزاوار ستایش بر چیزی هستی که مرا 

به آن اختصاص دادی از بخشش های بسیار نفیس و آنچه از احسان کامل 
تو که به من رسید و آنچه از نیکویی خود که به من عطا نمودی و مرا ؛ به آن 
از جایگاه عدالت جای دادی و از نعمت خود و دفاع کردن از من و توفیق 
دادن و براوردن دعایم که به من رسانیدی تا اینکه که مناجات کنم با تو در 
حالی که دعا می کنم و می خوانم تو را در حالی که به من ستم رسید و از 
تو می خواهم و تو را می یابم که اصلاح کننده من در مکان ها و ناظر بر 
من در کارها و 


از آن زمان که مرا تذیزن تتر ای. از مایت در اوزدی تا بنکری که من برای: آن 
سرای ماندگار چه میفرستم یک چشم بر هم زدن خیر و تو را از دست 
یا ی ی و وه ۳ 
که آندوه آنها با تیرهای قضا و انواع بلاهای سخت به من حمله کرد. من 

تو جز رفتار نیک چیزی به یاد که 


نیکویی تو مرا فرا گرفت و زیادی بخشش تو بر من پیاپی است و نعمت 
های تو نزد من پیوسته و پیشی گیرنده است. ترس مرا محقق نکردی بلکه 
امید مرا راست کردی و در سفرهایم با من رفاقت نمودی و به هنگام 
حضورم مرا گرامی داشتی و دردها و مرض های مرا شفا دادی و دنیا و 
اخرت مرا عافیت بخشیدی و 
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رنج کسی که با من دشمنی کرد. کفایت نمودی. 


پس ستایش من برای تو پیوسته و درود من بر تو همیشگی است از زمانه 
ای تا به زمانه دیگر , به انواع تسبیح خالصانه برای یاد تو و برای خشنودی تو 
با توحیدی آشکار و تمجیدی خالص به فراوانی شمردن و فزونی اهل 
بخشش, در توانایی خود یاری نشدی و در خداوندی خود با کسی شریک 
نشدی و به تو آموخته نشد آن هنگام که چیزها را بر طبیعتها حبس کردی و 
وهمها پرده های غیبها را ندریدند تا به حدی در بزرگی تو اعتقاد شود. 


عمق همتها به تو نمی رسد و فرو رفتن فکرها تو را درنمی یابد و بینایی 
بیننده ای در شرف بزرگواریات به تو منتهی نمی شود. وصف های توانایی 

نو از تعریف کردن آفریدگان بلند گشت و بزرگمنشی عظمت : 0( 
فراتر ترفت: کم نمی شود آنچه بخواهی زیاد وی شود چیزی 
که اراده کنی کم شود. کسنین اضر نبود هنگامی که آفریدگان را خلق 
نمودی. 


فهم ها از بیان کردن تعریف تو عاجز شدند و عقلها از ادراک حقیقت 
زر کت تو باز ماندند و چگونه تعریف شوی و حال انکه تویی صاحب جبروت 
منژه از همه عیب ها که هميشه بودی بدون اوّلی و بی آخری. همیشه 
هستی در پنهانی از نظرها یگانه ای. تبشست .در آن صفات یز نو سین و 
احدی غیر تو برای آنها نبود و رونده هایی از راه های فکر کردن در 
پادشاهی تو حیران شدند. پس پادشاهان برای هیبت تو فروتنی نمودند و 
روی ها به خواری زاری برای تو خضوع نمودند و هر چیزی از بزرگی تو 
اطاعت مود و هر چیزی برای توانایی تو گردن نهاد و برای تو گردن ها 
فروتنی نمودند و زینت زبان ها در برابر ان واماندند و در انجا تدبیر نمودن 
در صفت های گوناگون گمراه شد, پس کسی که فکر کند در اين امر, فکر 
او به سوی خودش باز مانده و عقل او حیران و فکرش سرگردان بر می 


گردد. 


خداوندا پس از برای تبوست ستایش در حالی که پیوسته به یک دیگر پی در 
و ی ی ی 


نگردد در عالم و در شنا تف کم تشون نو: نو ر اشتت این به فد آنحه 
بزرگی های او 
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در شمار نیاید در شب وقتی که پشت کند و در صبح هر گاه روشن شود و 
۱ ۱ ۱ ۳/۱ 
و در میان روزها و سحرها 


خداوندا به توفیق خود که رغبت را در نزد من حاضر نمودی و مرا از تفصّل 
خود در حمایت خود نگاه داشتی, پس هميشه در تمامی نعمت های تو و 
فراوانی آنها, نگاهداشته شده به حفظ تو در باز داشتن و دفاع کردن و 
احاطه شده به تو در دنیا و آخرت خود بودم و مرا زیاده بر توانایی خود 
کل روت زرا فقط یور خ تناس اما بر راحی کی وم دور 
گفتار سعی نمایم و مبالغه کنم شکر من به ادای حق تو نمی رسد و با 
نبودی و پنهانی از تو پنهان نمی شود و پوشیده شده بر تو پوشیده نمی 
گردد و گم شده ای در تاریکی های پنهانی, از تو گم نشد. به درستی که 
فرمان تو چنان است که هر گاه خواهی چیزی را , ی ای وی موع ود 
شو پس موجود می شود. 


خداوندا برایر تونئنت: ستایش مانته: آنخه خود را یف ار این نمودی و 
چندین برابر آنچه انگایش. کنندکان تقو را قه ‏ نت ستایش کردند و تسبیح 
کنندگان تو را به آن بدرید. نمودند و تعظیم کنندگان تو را به آن تعظیم 
کردند و به بزرگی پادکنندگان تو را آن بر و کم با نمودند و بزرگ 
شمارندگان تو را به آزبور کت شمرند تایه خی که پاش برای توراز من 
به تنهایی در هر چشم برهمزدن و کمتر از آن مساوی ستایش ستآیش 
کنندگان و مانند اقرار به یکانگی کردن اقسام اخلاص ورزندگان و مثل 
تنزیه .کودن انواع خداشناسان و ستایش همه تهلیل کنندگا ن و مساوی آنچه 
تو به آن دانا و آگاهی از همه آفریدگان خود از حیوانات. 


و به سوی تو می گرایم در خواستن آنچه از ستایش خود که مرا بدان گویا 
کردی, پس چه آسان است آنچه از حق خود که بر من تکلیف نمودی و چه 
بزرگ است آنچه که مرا بر شکر خود وعده دادی. از روی تفصّل و شفقت 
نعمت ها را بر من آغاز کردی و مرا به شکر کردن از روی راستی و عدالت 
امر فرمودی و مرا بر آن چندین برابر و زیاده وعده دادی و از روزی خود از 
روی آزمایش و احسان به من 
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بخشیدی و در عوض آن از من اسان کوچک را خواستی و مرا از سختی و 
مشفت بلا برکنار داشتی و مرا به دست مصیبت های بد از بلاهای خود 


با وجود آنچه از سلامتی به من بخشیدی و از بخشش عطیّه ها عطا نمودی 
پس بخشش را برای من زیاده گردانیدی با وجود انچه به من سپردی از 
برهان شریف و آنچه فراهم نمودی برای من از مرتبه رفیع و مرا به سبب 
پیروی بزرگ ترین پیغمبران در خواندن خلایق و فاضلترین ایشان از جهت 
شتفاغت که آن.فحمد ات رجمت. فر ستد .خدا بر اوه بر ال او بر کزیدی. 


خداوندا پس گناهان مرا بیامرز که فرا نمی گیرد آن را مگر آمرزش نو و 
برطرف نمی کند آن را مگر گذشتن تو و نمی پوشاند آن را مگر زیادی 
بخشش تو و در این روز به من یقینی ببخش که به سبب آن بلاهای دنیا و 
آندوه های آن را بر من آسان گردانی با اشتیاق به سوی تو و به آرزوی 
آنچه نزد تو است و آمرزش را برای من در نزد خود بنویس 0 
کرامت خود برسان و شکر آنچه که بر من انعام کردی روزی ام کن. پ 

به درستی که نویی خدای تعاته بلند مر نبه خلق کننده تازه بد ید 0 
شته‌ای دانا کصمست رای فرفان تیان دارنده ایتهاته از سکم که مریزنده 
ای. 


گواهی می دهم به آن که تویی پروردگار من و پروردگار هر چیز. تویی 
افرید کار اشفان .ها وضو دانای:بها نو اشکار و بلند مر تیه زر کواد 


خداوندا من از تو ایستادگی در فرمان و استواری در راه راست و شکر بر 
نعمت تو را خواهانم و از ستم هر ستمکاری و از ظلم هر ظالمی و از 
می کنم و به تو دوستی دوستان را امید دارم با وجود چیزی که بر شمردن 
و تعداد قادر نیستم از نیکویی های بخشش تو و روزی نیک تو و نعمت های 
رنگارنگی که به من بخشیدی پس به درستی که تویی خدا که نیست خدایی 
مگر تو. در میان خلایق نعمت تو بسیار و پراکنده است. تویی گشاینده 
دست خود به راستی و کرم. در حکم خود مخالفت نمی شوی و در فرمان 
خود نزاع نمی شوی, مالک می شوی از خلایق آنچه را که خواهی و مالک 
نمی شوند ایشان مگر انچه را که تو خواهی. 


ص: 316 


بگو خداوندا ای صاحب پادشاهی, پادشاهی را به کسی که می خواهی می 
دهی و می ستانی پادشاهی را از هر کس که خواهی و عزیز و غالب می 
گردانی کسی را که می خواهی و خوار می کنی کسی را که خواهی به 
در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی و زنده را از مرده 
بیرون می اوری و مرده را از زنده خارج می کنی و کسی را که خواهی بی 
اندازه روزی می دهی. 


تویی نعمت دهنده, احسان کننده, آفریننده, ایجادکننده, توانای قهر کننده, 
تنزیه کرده شده در روشنی پاکیزگی, بزرگی و عژّت را ردای خود ساختی و 
به بزرگواری خود بزرگی نمودی و به روشنی و شرف خود پنهان گشتی و 
صاحب زینت شدی به هیبت و رفعت خود, برای توست نعمت دادن ازلی و 
فاضلترین پسران آدم قرار دادی. وا شتا کفال صت رآرست 
اتذاهی. به یلا مت حردانندی. مدا به. افت و بلایی که در بدن: مرن باهتد 
مشغول نساختی و احسان تو به من و نیکویی تو نزد من و زیادی انعام تو 
بر من تو را بازنداشت از آن که روزی را در دنیا بر من فراخ کنی و مرا بر 
بسیاری از اهل دنیا برتری بخشی. 


پس برای من گوش و دلی قرار دادی که بزرگواری تو را بشناسد و من به 
احسان تو ستایش کننده ام و به سعی خود برای تو شکرکننده ام و به حق 
تو گواهم پس به درستی که تو زنده ای پیش از هر زنده ای و زنده ای بعد 
از هر زنده ای و زنده ای که ارث می بری و نیکی خود را از در هر زمانی 

به اندازه یک چشم بر هم زدن از من قطع نکردی و مشقت های عذاب 
های خود را بر من فرو نباوردی و ظرافت های نگاهدآشتن های خود را بر 
من تغییر ندادی. پس و و 
برآوردن حاجتم در وقتی که سر خود را به ستايش و تعظیم تو بالا کردم و 
توت سس رن رها در سای آن رامترر ماع پس 
سپاس براي توست به عدد آنچه علم تو آن را نگاهداشت و به عدد آنچه 
توانایی تو آن. را فرا گرفت و به عدد آنچه رجمت تو ان را کنجاینش داشته 
باشد. 


ص: 17 


خداوندا پس نیکویی خود را در آنچه باقی است از عمر من تمام کن 
همچنان که در آنچه گذشت از عمر من نیکویی نمودی پس توسل می جویم 
به پگانگی تو و به تعظیم تو و به ستایش تو و به تهلیل نمودن تو و به 
بزرگواری تو و به بزرگ شمردن تو و به روشنی تو و به مهربانی تو و 
شفقت تو و بلندی تو و خوبی تو و تنژه تو و شرف تو و پادشاهی تو و 
توانایی تو و به محشّد و آل او که پاکانند مرا از عطای خود و نفع های خود 
محروم نسازی, به راستی که به سبب بسیاری آنچه جاری می شود موانع 
بخل بر تو عارض نمی گردد و کوتاهی بندگان در شکر نعمتث بخشش تو را 
کم نمی کند و نعمت های تو خزانه های بخشش های تو را از بین نمی برد 
و از بی چیزی احتیاج نمی ترسی تا عطای خود را کم کنی و ترس بی چیزی 
به تو ملحق نمی گردد تا بسیاری بخشش تو کم شود. 


خداوندا دلی ترسنده و یقینی راست و زبانی ذکرکننده روزی من گردان و 
مرا از مکر و عذاب خود ایمن مساز و پرده پوشاننده خود را از من بر مدار 
و مرا از یاد اوری خود به فراموشی مینداز و مرا از پناه خودت دور 
مگردان و از رحمت خود جدا مساز و از راحت خود ناامید مگردان و برای 
من انیس از هر وحشت باش و مرا از هر هلاک شدنی نگاهدار و مرا از هر 
بلایی نجات ده پس به درستی که تو خلف وعده نمی کنی. 


خداوندا مرتبه مرا بلند کن و مرا پست مگردان و مرا از عطای خود زیاده 
کن و بخشش مرا کم مکن و بر من رحم کن و مرا عذاب مکن و مرا یاری 


نمای و تنها مگذار و برگزین مرا و کسی را بر من برمگزین و بر محمّد و 
بر آل مجخفد که تیکان و با کانند درودی دائم و بسیاز بفرزست: 


ابن عباس رضی الله عته نف کرد بعد از ان خضرت: آمیر الموفتین عاه 
السلام به ان شخص فرمودند که باید این دعا را حفظ کنی و خواندن این 
را در هیچ روز ترک نکنی؛ پس به امید دارم که به شهر خود برسی در حالی 
که خدای تعالی دشمن تو را هلاک کرده باشد. به درستی که شنیدم از 
سول خدا سل الم هی مش هه اکر‌ شاه سس اس رغاس 


به نیتی خالص و درست و دلی 


ص: 2319 


زاری کننده بخواند. پس به کوه ها امر کند که با او به راه افتند. آنها از 
مواضع خود حرکت می کنند و اگر بر دریا بخواند بر ان راه می رود. 


ان مرد به سرزمین خود رفت و بعد از چهل روز کتابتی از او به حضرت 
امیر المومنین علیه السْلام رسید که خدای تعالی دشمنان او را هلاک نمود 
به حدی که در اطراف او احدی از دشمنان او باقی نماند. پس آنگاه 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام فر مودند: من این را می دانستم و 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به من خبر داده بود و بر من امری مشکل 
تشد مکر بة بر کت این دغا آن. آمز بر من اسان شد.زل ) 


2 مهح الدعوات: دعای حرز یمانی به روایتی دیگر: ابن عبّاس نقل کرد: 
روزی در خدمت ۳ امیرالمومنین بر من بن ابی طالب علیه السلام 
روص ۱ 
شدند و فرمودند که: مرد سواره ای بر در خانه اذن می طلبد که داخل 
شود و از او بوی مشک و عنبر مرتفع می شود. پس حضرت امیر المومنین 
علیه السلام فر مودند که: به او اجازه ده. 


پس مردی قوی هیکل نیکو روی خوش اندامی داخل شد که بر او لباس 
ملوکانه بود. پس گفت: درود و رحمت و برکات ی ای امیر 
مومنان. پس آن حضرت فرمودند: و علیک السلام. و او را نزدیی خود 
نشاندند. پس آن جوان گفت: ای امیر مومنان به درستی که من از منتهی 
0 ۱ ۱ 2 
ی و 
من در عیشی فراخ و در کمال رفاهیت و نیکویی از حال بودم و در برابر 
من دشمنی است که نابودی من و گرفتن مملکت مرا اراده دارد و خدعه و 
حیله با من را همت خود ساخت و به تحقیق که از چند سال قبل, جنگ و 
کارزار نموده است و چاره او مرا عاجز کرده است. 


ص: 19 


1-. مهج الدعوات: 132-139 


ای امیر مومنان دز شبن خوابیده بودم پس قاتقیبه من .اور بت و گفت 
لیم لام رت کرو ان رت با که ده و ای راشای 
تفاند کم یه ای بففیی دا لاله کلیه ی ال یه مود است, به 
درستی که در آن اسم اعظم و کلمات تامّه است و تو به برکت این دعا 
متخ هی کردی که خدای عالی ات و را بزامز مه هرارش ان 
دشمن نجات دهد. 


پس چون بیدار گشتم نتوانستم خود را کنترل کنم و به چیزی نپرداختم و به 
نزد تو آمده ام و چهار صد بنده همراه دارم و خدای عرّ و جلّ را شاهد می 
گیرم و تو را شاهد می گیرم به آنکه همگی آنها را در راه خدا آزاد نمودم و 
از ایشان بندگی و ملکیّت خود را زایل نمودم و اکنون همگی آزادند و ای 
امير مومنان از تمری هقی م سکاف یی ام هن 
من لاغر شده است و جلّه من ضعیف گشته است. ای امیر مومنان بر من 

منثّت گذار. تو را سوگند می دهم به حقّ پدری که بر من داری, و به حق 
خویشی که با تو دارم. ان دعا را به من تعلیم نمایی که در خواب دیدم که 
به سوی تو کوچ نمایم.پس آن حضرت فرمودند: چنین باشد و قلم و دوات 
و کاغذی را خواندند و این دعا را برای او نوشتند. و من نیز نوشتم و دعا 


به نام خدای بخشنده مهربان همه ستایش برای خداست که پرورنده 
عالمیان است و عاقبت برای پرهی زگاران است هر وت نماید خدا| بر 
فد که اخر هر ان است ویو اه خانه اوه همین درب آو: خداوندا تو 
را ستایش می کنم و تو سزاوار ستایش بر چیزی هستی که مرا به آن 
اختصاص دادی از آرزوهای بخشیده شده و آنچه از احسان افزون و 
هن -رسید ور انحه از نیکوبی.خود که به من,عطا تضودی ه ضرا دز چایگاه 
صداقت جای دادی و از نعمت خود و دفاع کردن از من و توفیق دادن و 
براوردن دعایم به من رسانیدی تا اینکه که مناجات کنم با تو در حالی که 
تمایل دارم و می خوانم تو را در حالی که اخلاص دارم و به تو امید دارم و 
تو را می یابم که اصلاح کننده من در مکان ها و ناظر بر من در کارها و 
پاری کننده من علیه دشمنان و پوشاننده گناهان من هستی. 


ص: 220 


از آن زمان که مرا بدین سرای آزمایش درآوردی تا بنگری که من برای آن 
سرای ماندگار چه میفرستم یک چشم بر همزدن خیر و تو را از دست 
تدادض» نز هن. ازادشنده توام از همه .مضییت ها و سشختی: هار و فحنت: هابن 
که اندوه آنها با تیرهای قضا و انواع بلاهای سخت به من حمله کرد. من 
تو جز رفتار نیک چیزی به یاد ندارم, و جز فزونبخشی چیزی نمی بینم. 


نیکویی تو مرا فرو گرفت و زیادی بخشش تو بر من پیاپی است و نعمت 
های تو نزد من پیوسته و پیشی گیرنده است. ترس مرا محقق نکردی بلکه 
امید مرا راست کردی و در سفرهایم با من رفاقت نمودی و به هنگام 
حضورم مرا گرامی داشتی و دردها و مرض های مرا شفا دادی و دنیا و 
آخرت مرا عافیت بخشیدی و مرا دشمن شاد نگردانیدی و انداختی به 
کسی که به من انداخت و مرا از رنج کسی که با من دشمنی کرد کفایت 


نمودی. 


پس ستایش من برای تو پیوسته و درود من بر تو همیشگی است از زمانه 
ای تا به زمانه دیگر , به انواع تسبیح خالصانه برای یاد تو و برای خشنودی تو 
با توحیدی آشکار و تمخیدی خالص به فراوانی شمردن در تکذیب کسانی 
که زشتی ها را فاش می کنند, در توانایی خود یاری نشدی و در خداوندی 
خود با کی ندرب تشد وه نو تگرسته سید آن»هنگام. کهعیز‌ها رآ بو 
طبیعت های مختلف حبس کردی و وهمها پرده های غیبها را ندریدند تا به 
حدی در زر کم تو اعتقاد شود. 


عمق همتها به تو نمی رسد و فرو رفتن فکرها تو را درنمی یابد و بینایی 
بیننده ای در شرف بزرگواری ات به تو منتهی نمی شود. وصف های 
توانایی تو از تعریف کردن آفریدگان بلند گشت و بزرگمنشی عظمت تو از 
آن: فراتر رفت:. کم نمی شود آنخه, مخواهی: تیاد شود و زیاد نمی شود 
چیزی که اراده کنی کم شود. کی حاضر_تبود هنگامی که آفریدگان را 
خلق نمودی و نه همتایی در نزد تو حضور یافت هنگامی که جان ها را 
آفریدی. زبان ها از تفسیر وصف تو عاجز شدند. و عقلها از عمق معرفت 
تو باز ماندند و چگونه توصیف شوی و حال آنکه تویی صاحب جبروت منژه 
از همه عیب ها که هميشه بودی بدون اوّلی و بی آخری. هميشه هستی در 
پنهانی از نظرها یگانه ای. ق ان یر نو کف تیستزه وی ی نی 


ص: 31 


برای آنها نبود و چشم ها بر تو هجوم نبردند تا پیدایشی از جانب تو را درک 
کنند و قلب ها به وصف تو راه نیابند و عقل ها به شکوه عزت تو نمی 


رسند. 


و راه های عمیق تفکر در پادشاهی نو حیران شدند. پس پادشاهان برای 
هیبت تو فروتنی نمودند و روی ها به خواری زاری برای تو خضوع نمودند و 
هر چیزی از بزرگی تو اطاعت نمود و هر چیزی بر توانایی تو گردن نهاد و 
برای تو گردن ها فروتنی نمودنر و زینت زبان ها در برابر آن واماندند و در 
آنجا تدبیر نمودن در صفت های گوناگون گمراه شد, پس کسی که فکر کند 
در این امر, فکر او به سوی خودش باز مانده و عقل او حیران و فکرش 
نز کر دا یمیت حردون 


خداوندا پس از برای توست ستایش در حالی که پیوسته به یک دیگر پی در 
ب مطی مه با ند و ان کش ترفن ون بادی قق بو ۰ نو هدن 
عالم محو نگردد و در شناخت تو کم نشود و تو راست ستایش به قدر آنچه 
بزرگی های او در شمار نياید در شب وقتی که پشت کند و در صبح هر گاه 
روشن شود و در صحراها و در دریاها و بعد از صبح و وقت عصر و در 
شبانگاه و در بامداد و در میان روز و سحرها 


خداوندا به توفیق خود که رغبت را در نزد من حاضر نمودی و مرا از تفصّل 
خود در حمایت خود نگاه داشتی, پس هميشه در تمامی نعمت های تو و 
فراوانی. آنها. نکاهداشته "شدم به حفظ نو در باز داشتن ودفاع کردن و 
احاطه شده به تو در دنیا و آخرت خود بودم و مرا زیاده بر توانایی خود 
بل ره اقفر وس اما رای کش وه و 
گفتار سعی نمایم و مبالفه کنم شکر من به ادای کمترین حق تو نمی رسد 
با فص ته برابری نمی کنو ترا تن ان.خدانی: کم نیست حتذایین. .در و 
غایب نبودی و پنهانی از تو پنهان نمی شود و پوشیده شده ای در عمق 
مبهمات بر تو پوشیده نمی گردد و گم شده ای در تاریکی های پنهانی, از تو 
گم نشد. به درستی که فرمان تو چنان است که هر گاه خواهی چیزی را به 
آن می گویی موجود شو پس موجود می شود. 


خداوندا برای تولیتت ستایش مانند آنچه خود را ؛ به آن ستایش نمودی و 
آنچه ستایش کنندگان نو را ؛ به آن زا رف کردند و تنسبیح کنندگان نو را به 
آن تنزیه 
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نمودند و تعظیم کنندگان تو را به آن تعظیم کردند و به بزرگی یادکنندگان 
تو را یه ار بر کم باق همه مر ماکان تور ان بزرای 
تشمووند تا عی که تشه تدای نو ار هن توا در تفر جشم تردن 
و کمتر از ان مثل سیاس سپاس کنندگان و توحید انواع مخلصان و ستایش 
تمامي کسانی که اقرار به یگانگی کردند و تنزیه کردن دوستان عارف تو و 
مثل آتچه تو به آن آگاهی و به واسطه آن در همه آفریدگان خود از حیوانات 
مورد سپاسی و به سوی تو می گرایم در برکت آنچه از ستایش خود که 
طرا نذان کویا کردی: 


پس چه آسان است آنچه از حق خود که بر من تکلیف نمودی و چه بزرگ 
است آنچه که مرا بر شکر خود وعده دادی. از روی تفصل و شفقت نعمت 
ها را بر من آغاز کردی و مرا به شکر کردن از روی راستی و عدالت امر 
فرمودی و مرا بر آن چندین برابر و زیاده وعده دادی و از روزی خود از 
روی ازمایش و وجوب به من بخشیدی و در عوض ان از من اسان کوچک 
بد از بلاهای خود نسپردی. 


بلای مرا تندرستی قرار دادی و به راحتی ۵ اشایش فلا کرو ود م‌تزین 
فضل ها را در حق من اغاز کردی با برهان شریفی که به من وعده دادی و 
درجه والا را ممکن گردانیدی و مرا به دعوت بزرگ ترین پیامبرانت و 
فاضل ترین آنها از جهت شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
برگزیدی. 


خداوندا پس بیامرز گناهان مرآ که فرا نمی گیرد آن را مگر آمرزش تاو 
برطرف نمی کند آن را مگر گذشتن تو و نمی پوشاند آن را مگر زیادی 
بخشش تو و در اين روز به من یقینی ببخش که به سبب آن بلاهای دنیا و 
آندوه های آن را بر من آسان گردانی با اشتیاق به سوی تو و به آرزوی 
آنچه نزد تو است و آمرزش را برای من در نزد خود بنویس و مرا به مرتبه 
کرامت [در نزد خود] برسان و شکر آنچه که بر من انعام کردی روزی ام 
کن. پس به درستی که تویی خدای یگانه بلند مرتبه خلق کننده تازه پدید 
اورنده شنوای دانا که نیست برای فرمان تو باز دارنده ای و نه از حکم تو 
گریزنده ای. 
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گواهی مي دهم به آن که توبی پروردگار من و پروردگار هر چیز. تویی 
آفزید از اسانما: همین مدا بای مان و اشکار و بلند خر تیور هار 


خداوندا من از تو ثبات در امر و استواری در راه راست و شکر بر نعمت تو 
را خواهانم و از ستم هر ستمکاری و از ظلم هر ظالمی و از رشک هر 
رشک برنده ای به تو پناه می برم به قوّت تو بر دشمنان حمله می کنم و 
به تو دوستی دوستان را امید دارم با وجود چیزی که بر شمردن و تعداد 
قادر نو ۳ از ید ۳ های ر< شش تو و 9 ی تو و 8 های 


اقرار می کنم به اين که تویی خدا که نیست خدایی مگر تو. در میان خلایق 
ستایش تو پراکنده است. تویی گشاینده دست خود به راستی و کرم. در 
حکم خود مخالفت نمی شوی و در فرمان خود نزاع نمی شوی, مالک می 
شوی از خلایق انچه را که خواهی و مالک نمی شوند ایشان مگر انچه را 
که تو خواهی. 


تویی نعمت دهنده احسان کننده آفریننده ایجاد کننده توانای قهر کننده تنزیه 
کرده شده در روشنی پاکیزگی, بزرگی و عرّت را ردای خود ساختی و به 
بزرگواری خود بزرگی نمودی و به روشنی و شرف خود پنهان گشتی و 
صاحب زینت شدی به هیبت و رفعت خود, برای توست نعمت دادن ازلی و 
فاضلترین پسران آدم قرار دادی. را ها فد کمال رات 
اتدافی به شلافت: حردانندی: .هرا به افت. .و ملایو. کف کر دزن عزن. باشند 
مشغول نساختی و احسان تو به من و نیکویی تو نزد من و زیادی انعام تو 
بر من تو را بازنداشت از آن که روزی را در دنیا بر من فراخ کنی و مرا بر 
بسیاری از اهل دنیا برتری بخشیدی. 


پس برای من گوشی قرار دادی که آیات تو را بفهمد و چشمی که قدرت 
تو را ببیند و دلی که عظمت تو را دریابد پس من ستایشگر فضل تو در حق 
خود هستم و جانم تو را سپاس می گوید و به حق تو گواه است, تو زنده ای 
پیش از هر زنده ای و زنده ای بعد از هر زنده ای و زنده ای که ارث می 
بری و نیکی خود را از در هر زمانی به اندازه یک چشم بر هم زدن از من 
قطع نکردی و مشقت های عذاب های خود را بر من فرو نیاوردی و 
ظرافت های نگاهداشتن های خود را بر من تغییر 
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ندادی. پس اگر از نیکویی نو به باد نیاورم مگر گذشت تو و برآوردن حاجتم 
در وقتی که سر خود را بالا کردم و زبانم را به حمد و ستایش خود گشودی, 
در تقدیر تو خطایی نبود آنگاه که مرا صورت بخشیدی و نه در وقت 
قسمت کردن روزی ها در هنگامی که آن را مقژر ساختی, پس سپاس 
برای توست به عدد آنچه علم تو آن را نگاهداشت و به عدد آنچه توانایی تو 
انوا فرا کت مه خیم و آن را کتاییت اه با 


خداوندا پس نیکویی خود را در آنچه باقی است از عمر من تمام کر 
همچنان که در آنچه گذشت از عمر من نیکویی نمودی پس توسل می جویم 
به پگانگی تو و به تعظیم تو و به ستایش تو و به تهلیل نمودن تو و به 
بزرگواری تو و به بزرگ شمردن تو و به روشنی تو و به مهربانی تو و 
شفقت تو و بلندی تو و خوبی تو و تنژه تو و شرف تو و پادشاهی تو و 
توانایی تو و به محشّد و آل او که پاکانند مرا از عطای خود و نفع های خود 
محروم نسازی, به راستی که به سبب بسیاری آنچه جاری می شود موانع 
بخل بر تو عارض نمی گردد و کوتاهی بندگان در شکر نعمتث بخشش تو را 
کم نمی کند و نعمت های تو خزانه های بخشش های تو را از بین نمی برد 
و از بی چیزی احتیاح نمی ترسی تا عطای خود را کم کنی و ترس بی چیزی 
به تو ملحق نمی گردد تا بسیاری بخشش تو کم شود. و قلبی خاشع و 
یقینی صادق و زبانی ذاکر روزی ام کن و مرا از مکر خود ایمن مکردان و 
پوششت را از من برمدار و خودت را از یاد من مبر و برکتت را از من 
مگیر و رحمتت را از من قطع مکن و مرا از جوار خود دور مکردان و از 
رحمت خود نا امید مکن و همدم من از هر وحشتی باش و و مرا از هر 
هلاکتی حفظ کن و به راستی که تو خلف وعده نمی کنی و درود خدا بر 
مه سا ان ای و 


آن مرد گفت: ای امير مومنان گمان مرا محقق ساختی و امید مرا راست 
آوردی و حق" پدری را ؛ به جا آوردی, پس خدای تعالی جزای نیکوکاران را به 
نو دهد. 


پس گفت: ای امير مومنان می خواهم ده هزار دینار را تصداق نمایم, پس 
مرا راهتماین کنید که چه کی مستحق. ان است: بسن آن: رت علیه 
السلام 
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فرمودند: آن را میان پارسایان از حاملان قرآن پخش کن. چنین کاری جز 
بر امثال آنان نیک نیست تا آنکه به سبب این بر عبادت کردن پروردگار خود 
و بر خواندن کتاب خدا| فقوت پابند, پس آن مرد به عمل آورد آنچه را که 


3 می گویم: حرز یمانی به طریق دیگر نیز مشهور است و آن را در 
کتاب های حدیثی نیافتم ولی از دعاهای مشهور است و فایده های تجربه 
شده ای دارد پس ان را : تیر آوردم و.البته شرمعی,دازن بدین تخه که فبل. از 
دعا فاتحه الکتاب و آیه الکرسی و نود و نه نام که در روایات پیشین ذکر 


شند خوانده می شود سپس می گوید: 


ِ» خداوندا ای آگاه به فریادم رس و مرا دریاب به حق لطف پنهانی خود, 
خدایا علم تو از گفتن کفایت کرد و کرم تو از خواستن کفایت نمود, ای 
خدای جهانیان و ای بهترین یاری کنندگان, به رحجمنت ای مهربان ترین 
مرا انم فریاد خواهی می کنمم خوایا کصیت کم مرا خهاند ه مرا اخا رت 
نکردی و کیست که از تو پناه خواست و او را پناه ندادی و کیست که از تو 
فریاد خواست و به فریادش نرسیدی فریاد فریاد فریاد به فریادم رس ای 
فریاد رس فریاد خواهان. 


دعا؛: خداوندا نویی پادشاه حقی که خدایی جز نو نیست؛ 9 من بنده توام 
نویی پروردگار من, بد کردم و به نفس خود ستم نمودم و به گناه خود اقرار 
کردم و نمی آمرزد گناهان را مگر تو پس بیامرز مرا ای بسیار بخشنده و 
بسیار سپاسگزار ای بردبار ای کریم. 


خداوندا تو را ستایش می کنم و تو سزاوار ستایش بر چیزی هستی که مرا 
به ان اختصاص دادی از ارزوهای بخشیده شده و انچه از احسان افزون تو 
که به من رسید و آنچه از نیکویی خود که به من عطا نمودی و مرا در 
جایگاه صداقت جای دادی و در دور کردن بلاها از من و توفیق دادن و 
اون دعايم به من اخسان کرفی ۲ آننکه ته را ضدا بدتم ور حالی که ند 
را می خوانم و با تمایل با تو 
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1-. مهج الدعوات: 143-149 


مناجات می کنم و با ناله و زاری و اخلاص تو را می خوانم و به تو امید 
دارم و تو را می یابم که همسایه حاضر نیکوکار نیک رفتار در حق من در 
مکان ها و ناظر و یاور من در کارها و امرزنده گناهان و اشتباهات و 
ات ماه هی اران نعان کی | بدین سرای آزمایش و 
فکر عبرت گرفتن درآوردی تا بنگری که من برای آن سرای ماندگار چه 
ی ی ی ی 
ندادم. 


خدایا من آزاد شده تو از تمامی گمراهی ها و آسیب ها و مصیبت ها و 
غها وی ها م نگ ها هس مسا در آن ارو ه ها با 
بلاهای گوناگون و قضاهای سخت مختلف بر من حمله ور شد و من از تو 
جز زیبایی به خاطر ندارم و جز فزونی از تو ندیدم.خیر تو مرا فراگرفت و 
فضل تو بر من پیاپی است و نعمت هایت پشت سر هم برای من میاید و 
بخشش هایت بر من اشکار است. 


پناهم را از من برنداشتی و امیدم را تصدیق نمودی و در سفرها همراه من 
بودی و حضورهای مرا واه داشتی و ارته‌هايم را محقق داشتی و 
بتمازن هایم :را شفا دادی» و نیاو آخزنم را عافیت بخشیدی و مرا دشمن 
شاد ننمودی و هر کس که بر من بدی روا داشت بر او بدی کردی و مرا از 
شر دشمنانم کفایت نمودی. 


ستایش من برای تو پیوسته است و درود من بر تو همیشگی است از زمانه 
ای تا به زمانه دیگر , به انواع منه ساختن و سپاس و بزرگی, در حالی که 
خالص می نمایم بات تو را و خشنودی تو را می مویر. به سب آشکار 
نمودن یگانه دانستن تو و خالص ساختن یگانگی تو و ویژه گردانیدن بزرگی 
و سپاس تو با بسیاری پرستش و شمردن نعمت های تو. 


در توانایی خود یاری نشدی و در خداوندی خود با کسی شریک نشدی و به 
تو نگریسته نشد آن هنگام که چیزها را بر اراده های مختلف حبس کردی و 
وهمها پرده های غیبهای تو را درد موی درس گنه تو اعتقاد شود. 


عمق همتها به تو نمی رسد و فرو رفتن فکرها تو را درنمی یابد و بینایی 

بیننده ای در شرف بزر گواریات به تو منتهی نمی شود. وصف های توانایی 
أ 

نو از 
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تعریف کردن آفریدگان بلند گشت و بزرگمنشی عظمت تو از ذکر ذاکران 
فراتر رفت. کم نمی شود آنچه بخواهی زیاد شود و زیاد نمی شود چیزی 
که اراده کنی کم شود. کی حاضر. نبود هنگامی که آفریدگان را خلق 
تمودی و نه مشابهی در تزد تو حضور یافث هنگامی که چان ها را آفریذق: 


زبان ها از تفسیر وصف تو عاجز شدند. و عقل ها از عمق معرفت تو باز 
ماندند و چگونه تعریف شوی و حال آنکه تویی صاحب جبروت منژه از همه 
عیب ها که هميشه بودی بدون اوّلی و بی آخری. هميشه هستی در پنهانی 
از نظرها یگانه ای. دز آن یو نو کشنی: شت وه خر یی جر خن حون بدا ر زا 


و راه های عمیق تفکر در پادشاهی نو حیران شدند. پس پادشاهان برای 
هیبت تو فروتنی نمودند و روی ها به خواری زاری برای تو خضوع نمودند و 
هر چیزی از بزرگی تو اطاعت نمود و هر چیزی بر توانایی تو گردن نهاد و 
برای تو گردن ها فروتنی نمودنر و زینت زبان ها در برابر آن ۰ 
نجا تدبیر نمودن در صفت های گوناگون گمراه شد. پس کسی که فکر کند 
در این امر, فکر او به سوی خودش باز مانده و عقل او حیران و فکرش 
تفر ردان نز ضیف کرد 


خداوندا یس از برای تنوست ستایش فراوان دایص متوالی پیو سته به یک 
دیگر پی در پی محکم هميشه باشد و چندین برابر گردد و از بین نرود و در 
پادشاهی تو فانی نشود و در نشانه ها محو نگردد و در شناخت تو کم نشود 
و تو راست ستایش به قدر آنچهو زر کین های او در شمار نیاید در شب 
وقتی که پشت کند و در صبح هر گاه روشن شود و در صحراها و در دریاها 
و بعد از صبح و وقت عصر و در شبانگاه و در بامداد و در میان روز و 
سحرها.و در تمامی بخش های شب و روز. 


خداوندا به توفیق خود که رغبت را در نزد من حاضر نمودی و مرا از تفصّل 
خود در حمایت خود نگاه داشتی, پس هميشه در تمامی نعمت های تو و 
فراوانی. آنهاه. نکاهداشته "شدم به حفظ نو در باز داشتن ودفاع کردن و 
احاطه شده به تو در دنیا و آخرت خود بودم و مرا زیاده بر توانایی خود 
وک ۱ اب و +۳2 
پنهانی از تو پنهان نمی شود و 
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پوشیده شده ای بر تو پوشیده نمی گردد و گم شده ای در تاریکی های 
ره ی 0 هر گاه 


خداوندا برای توست ستایش مانند آنچه خود اه آن اس نمودی و 
چندین برابر آنچه ستایش کنندگان تو را به آن ستایش کردند و تمجید گران 
تو را بدان تمجید کردند و به بزرگی یادکنندگان تو را به ان بو نی یاو 
نمودند و تسبیح کنندگان تو را ؛ به ان کته وتو فوللان توس بدان لین 
کردند و تعظیم کنندگان تو را ؛ بغ: آن خعظیم کردند وبکنا پزشتان توررا-ندان 
به یگانگی پرستیدند تا به حدٌّی که باشد برای تو از من به تنهایی در هر 
چشم برهمزدن و کمتر از آن مثل سپاس سپاس کنندگان و توحید انواع ِ 
پرستان و مخلصان و تسبیح انواع عارفان و ستایش تمامی کسانی که 
افیا کات کف و تا گرا آنا ی مت کدان ۵ انته آنچه که بدان 
آگاهی و به آن علم داری و ان مورد ستایش موب و پنهان از تمامی 
مخلوقات تو از حیوانات می باشد و به سوی تو می گرایم در برکت آنچه از 
ستایش خود که مرا بدان گویا کردی. پس چه اسان است انچه از حق خود 
که بر من تکلیف نمودی و چه بزرگ است آنچه که مرا بر شکر خود وعده 
دادی. 


از روی فضل و بخشش بر نعمت من آغاز کردی و به شکر خود به 
شایستگی و عدالت مرا امر نمودی و بسیار و چند برابر آن را وعده دادی و 
از روزی خود بخشی گسترده و رضایت خود را به من عطا کردی و از من 
شکر کم و اندک را درخواست نمودی آنگاه که مرا رها نمودی و از سختی 
بلا نجات دادی و مرا تسلیم قضا و بلای ناگوار خود ننمودی و لباس مرا 
عافیت زا را به من دادی و از دین ساده ترین 
گفتار و کردار را به قرار دادی و کمترین صداقت را بر من جایز شمردی و 
شریف ترین فضل و افزودنی را بر من چند برابر کردی. 


با آنچه به من وعده دادی از برهان شریف و بشارت دادی از مرتبه والا و 


ماه روت ری رین تام آن بر کریدی آم که فاص رین آنان به حفته 
شفاعت و 
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برهانش واضح ترین و و درجه اش والاترین و منزلتش نزدیک ترین است 
حضرت محمد درود خدا| بر او و خاندانش و تمامی پیامبران و رسولان. 


خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و چیزی را بر من ببخش که 
جز مغفرت تو گنجایش آمرزش تو را ندارد و جز عفو تو آن را از بین نمی 
برد و جز گذشت و فضل تو آن را نمی پوشاند و در این لحظه و اين روز و 
دنیا و اخرت و غم های ان دو را ار کر و مرا به سمت سوق 
دهد و به انچه نزد توست تشویق کند و برای من در نزد خود امرزش را 
م و نف کرام ت از جانب خود برسان و شکر نعمت هایت را به من عطا 
کن به راستی تو خدایی هستی که خدایی جز تو نیست یگانه و یکتایی آغاز 
گر والا آفریننده شنوای دانایی که که برای امر تو بازدارنده ای نیست و 


گواهی مي دهم به آن که توبی پروردگار من و پروردگار هر چیز. تویی 
افزند کار اشمانها مین و دانای بنهان اه اسکاسو نلتت مونبه"یزر کهاد: 


خداوندا به درستی که من از تو ثبات در امر و استواری بر رفتن به راه 
راست و شکر کردن بر نعمت تو را می خواهم و از تو عبادت نیک می 
خواهم و از تو مسالت می کنم از هر خیری که می دانی و من نمی دانم و 
پناه می برم به تو از هر شری که می دانی و نمی دانم و تو دانای نهان 
هانیت: 


از تو ایمنی از ستم هر ظالم و ظلم هر سرکش و و حسد هر حسود و ستم 
۱ ۲ و ۱ 0 
جادوی هر جادوگر و سرزنش هر کینه توز می خواهم و به واسطه تو بر 
دشمنان حمله می کنم و تنها از نو امید دارم ولایت دوستان و اولیا و 
نردیکان و همکنان. 

تو را سپاس بر نیکی های فضل تو و روزی های شناخته شده تو و انواع 
فختلفی از .انجه به من عطا کردی که نوان. شمارش. بر شمردن آن ۱ 


ندارم و به راستی تو خدایی که جز تو خدایی نیست و سپاس تو در میان 


خلق بسیار و دست تو به بخشش گشوده است در حکم خویش مخالفت 
نشوی و در پادشاهی و 
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فرمانروایی و تم _مورد تنازع قرار نگیری از 9 هر آنچه خواهی در 


خداوندا تویی نعمت دهنده فزاینده توانای قهر کننده با اقتدار تنزیه کرده 
شده در روشنی پاکی زگی, بزرگی و زیبای را ردای خود ساختی و بزرگی 


نمودی به عزت و بلندی خود و پنهان گشتی به روشنی و نور و شکوهمند 
شدی به هیبت و زیبایی خود. 


خداوندا برای توست بخشش دیرینه و پادشاهی شامخ و جود گسترده و 
قدرت کامل و حکمت رسا و عزت فراگیر, تو را سپاس که مرا از امت 
محمد صلی الله علیه و آله قرار دادی که با فضیلت ترین فرزندان آدم 
است کسانی که آنان را کرامت بخشیدی و در دربا و خشکی حمل کردی و 
از پاکی ها به او روزی دادی و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری 


بخشیدی. 


مرا شنوا بینا سالم درست اندام تندرست خلق کردی و مرا به کاستی در 
بدنم از اطاعت خویش مشفغول نکردی و مرا ات ات م ای وم 
فضل بخشش ها و نعمت هایت باز نداشتی تو کسی هستی که در دنیا و 
آخرت زامن وشعت دادی: ه هرا : بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادی. 


تزا فن. کوشی فرآن دادق که انات تورا می شتود. و غعلی که ایمان به تو 
داند و قلبی که به توحید تو اعتقاد دارد من به فضل تو بر خود سپاس 
گزارم و تو را شاکرم و به حق تو گواهم به راستی که تو زنده ای قبل از 
هر زنده و زنده ای بعد از هر زنده و زنده ای بعد از هر مرده و زنده ای که 
زندگانی را از زنده ای به ارث تمی بری و خیر تو به اندازه یک چشم بر هم 
زدن از من جدا نمی کنی و در هر زمانی و امیدم را قطع نمی کنی و 
عذاب مصیبت ها را بر من وارد نمی سازی و ظرافت های نگاه داشتن 

و اگر از احسان تو جز گذشت تو و توفیق من و استجابت دعایم را به یاد 
9 زمانی که صدایم را بلند کردم و سرم را بالا گرفتم و زبانم را 
گشودم و به انواع حاجات خود به سوی تو گراییدم و تو آن را ؛ بر آوردی و از 
تو می خواهم به 
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تمجید و حمد و یگانگی و بزرگی و فحل توق بزر کی ,و بکتانت تو و به جز 
اینکه در آفرینش من هنگامی که صورت بخشیدی و تصویرم را نیک 
گرداندی و به جز در تقسیم روزی ها هنگامی که برایم مقدر کردی, در آن 
چیزی بود که شکر مرا از تلاشم باز می داشت پس چگونه فکر کنم در 
ی اه ار ی 
و 


تو را سپاس به تعداد آنچه علمت آن را نگاه داشت و به شماره آنچه 
رحمتت گسترانید و به تعداد آنچه قدرنت بر آن. اخاظه بیدا کرد و چندین 
برابر آنچه از تمامی بندگانت مستوجبی خدایا احسانت را در حق من کامل 
گردان در آنچه از عمرم باقی ماند همانگونه که احسان کردی در آنچه که 
از عمرم گذشت. 


خدایا از تو می خواهم و به تو توسل می جویم به توحید تو و ستایش تو و 
سپاس تو و یگانگی تو و بزرگمنشی تو و کمال تو و بزرگی تو و نور تو و 
مهربانی تو و رحمت تو و علم تو وبردباری تو و بلندی تو و وقار تو و نعمت 
تو و زیبایی تو و جمال تو و و شکوه تو و قدرت تو و عظمت تو و نیروی تو 
و کدرت تونی احان تقو آمررتش که مها و وخهات توس ار نون 
ولی تو و عترت پاک و طاهر تو که بر محمد و خاندان او درود فرستی و 
ترا راحی و فصل ال وال فایده های کرامت خود محروم 
نگردانی به راستی که موانع بخل متعرض تو نشود به سبب بسیاری 
عطایای خود و کوتاهی در شکرت از بخشش تو نکاهد و بخشش های 
فراوان تو از خزانه هایت کم نکند و عطاهای بسیار زیبا شکوهمندت در 
بخشش تو تاثیر نگذارد و از فقر نهراسی که به تنگی افتی و ترس بی 
چیزی به تو نرسید که فراوانی فضلت از بخشش تو بکاهد. 


خداوندا قلبی خاشع فروتن نالان و بدنی صبر کننده [و زبانی ذاکر ستایش 
گو] و یقینی صادق و رزقی گسترده و علمی نافع 9 فرزندی صالح و عمری 
طولانی و و زنی صالح و عملی نیک و چشمی گریان و توبه ای پذیرفته 
روزی ام گردان و از تو رزقی حلال پاک می خواهم و مرا از مکر خویش 
ايمن گردان و یادت را از خاطر من نبر و پوششت را از من برکنار مدار و 
از رحمت خود ناامید مگردان و از جوار و جنب خود دور مکن و و مرا پناه 
ده و از رحمت و اسایش خود ناامید مکن 


ص: 232 


و مونس من از هر ترس و وحشتی باش و از هر هلاکتی حفظ کن و از هر 
بلا و آفت و فساد و خواری و ذلت و بیماری و پیسی و فقر و نیاز و وبا و بلا 
و زلزله و غرق شدن و سوختن و گلو گیر شدن و دزدی و گرما 1 

و تشنگی و گمراهی و ضلالت و غصه و سختی و رنج در دو سرا 
نجات بخش به راستی که تو خلف وعده نمی کنی. 


خدایا مرا رفعت بخش و فرو نیار و از من دفاع کن و مرا دور نکن و بر من 
ببخشای و مرا محروم نکن و مرا گرامی بدار و خوار مکن و بر من بیافزای 
و از من کم نکن و بر من رحم کن و مرا عذاب نکن و مرا یاری فرما و تنها 
مگذار و مرا بپوشان و خوار مگردان و و مرا ترجیح بده و دیگری را بر من 
بر نگزین در امر دنیا و آخرت و اندوهم را برطرف کن و غصه ام را بزدای 
و دشمنم را نابود گردان و مرا حفظ کن و تباه مگردان و به راستی که بر 
هر چیزی توانایی و درود خدا بر سرورمان محمد و تمامی خاندان او ای 
صاحب شکوه و بزرگی. 


خداوندا امری که بر من مقدر ساختی و به توفیق و تدبیر خود آن را شروع 
کردی, به بهترین وجه آن را بر من کامل گردان و آن را صالح و شایسته 
گر رای کیرهییه توا وی وت ات شاه ای کی 
که به آسمان ها و زمین ها به امر او بر پا شد و ای کسی که آسمان را نگه 
می داری از اينکه بر زمین افتد مگر به اذن او و ای کسی که امر او 
اشگونت آزیست که هر گان برجش را ارادم کند به او می گوید موجود باش پس 
موجود می شود پاک است کسی که ملکوت همه چیز به دست آوست و به 
سوی او باز گردانده می شوید و درود و سلام و تفضل دائم همیشگی تو بر 
محمد و تمامی خاندانش و سپاس خدایی راست که پروردگار جهانیان 


است. 


3. مهج الدعوات: دعایی از مولای ما امیر المومنین علی بن ابی طالب 
لفات الله له که ان وا فو تیه متام هل اه ها قف 
خواندند و این دعا سریع الاجابت از جانب خداست: 
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خداوندا نویی پادشاه حقی که نیست خدایی مگر تو و منم بنده تو به خود 
ستم نمودم و به گناه خود اقرار دارم پس گناهان مرا بیامرز برای من 
تتنت خدایی. فکر ته ای اهر زندم. 


خداوتگ تور ابا میک وتو اد تشر فرزی ششن کم مرا 
به ان اختصاص دادی از ارزوهای بخشیده شده و انچه از نیکی های افزون 
تو که به من رسید و انچه از احسان خود که به من عطا نمودی و رضایت 
خود را بر من عهده دار شدی و از نعمت خود و دفاع کردن از من و توفیق 
دادن و براوردن دعایم به من رسانیدی تا اینکه که مناجات کنم با تو در 
حالی که تمایل دارم و می خوانم تو را در حالی که اخلاص دارم و به تو 
امید دارم و تو را می یابم که اصلاح کننده من در مکان ها و ناظر بر من در 
کارها و امرزندم کناهان و پوشاننده عیب: های. من. هستی. و یک چشم بر 
ی را تا ۱ به خانه آزمایش فرود 
آوردی تا ببینی که چه چیز پیش می فرستم برای خانه همیشگی. 


خدایا من آزاد شده تو از تمامی گمراهی ها و آسیب ها و مصیبت ها و 
غ ها وی ها م نی ها هس مسا در آن ارو ه ها با 
بلاهای گوناگون و قضاهای سخت مختلف بر من حمله ور شد و من از تو 
جز زیبایی به خاطر ندارم و جز فزونی از تو ندیدم. خیر تو مرا فراگرفت و 
فضل تو بر من پیاپی است و نعمت هایت پشت سر هم فراوان است. 
ترس مرا محقق نکردی بلکه امید مرا راست کردی و در سفرهایم با من 
رفاقت نمودی و به هنگام حضورم مرا گرامی داشتی و دردهای مرا شفا 
دادی و مرض هایم را عافیت بخشیدی و دنیا ِِ مرا نیک گرداندی و 

مرا دشمن شاد 1 که به من انداخت و مرا از 
شر کسی که با من دشمنی کرد, کفایت نمودی. 


خداوندا چه بسا دشمنی که شمشیر دشمنی خود را بر من کشید و دم کارد 
بزرگ خود را برای کشتن من تیز کرد و لبه آن را برنده ساخت و زهرهای 
۱ ۱ ۱ ۱ و ار 
و در دل گرفت که به من ناخوشی را به من برساند و تلخی زهرهای خود 
را به من بیاشاماند پس ای خدای من تو به سستی من از برداشتن بارهای 
گران بلاها نگاه کردی و به 
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ناتوانی من در انتقام کشیدن از کسی که قصد جنگ با من دارد و به تنهایی 
من در بسیار از کسانی که با من دشمنی نمودند و برای من به کمین 
نشست در بلایی که نتوانم فکر خود را در انتقام کشیدن از مثل او به کار 
برم پس آنگاه مرا قوّت دادی ای پروردگار من به یاری خود و دستهای مرا 
به یاری خود محکم کردی پس تیزی او را برای من کند نمودی و او را پس 
از اجتماع بسیار تنها قرار دادی و مرا بر او رفعت دادی و او را و باز 
گرداندی در حالی که سوزش سینه خود را شفا نداد و کرام های خشم 
خود را خنک نکرد و بر دست خود دندان گرفت و پشت کرد و برگشت. 
لشکرهای او به جای ماندند و آرزوهای او محقق نشد. 


خداوندا چه بسا ستمکاری که به مکرهای خود بر من ستم نمود و دامهای 
شکارکننده های خود را برای من بر پای کرد و مثل نشستن شیر برای 
شکار خود در کمین من نشست و فرصت خود را و رسیدن به شکار خود را 
مغتنم شمرد و حال انکه او شکفتگی چاپلوسی را ظاهر می کند و به 
حسب ظاهر برای من روی گشاده را می گشاید پس چون تو ای خدای من 
فساد باطن او را و زشتی انچه را که پنهان است در سینه او دیدی, او را به 
اصل سر او در گور خودش نگون ساز کردی و او را در محل افتادن ۳ 
گودال خودش سرازیر انداختی و او را به عقب برگردانیدی و سنگ خودش 
را به جانب او انداختی و او را به پیکان تیر خودش زخم نمودی و به زه 
کمان خودش گلوگیر کر و مکر او را به خودش برگردانیدی و به گردن او 
انداختی پشیمانی او را پس بی مددکار ماند و پس از تکبر داشتن خفیف 
کت وف وی ود و کین را کت ور له ای 
خود گرفتار شد که دوست می داشت مرا در آنها بیندازد و نزدیک بود اگر 
رحمت تو نبود, فرود آید به من آنچه فرود آمده بود به میان سرای او از 
شود و برای مولای بردباری است که شتاب نمی کند و برای پاینده ای 
است که غافل نمی شود و بردباری است که جهل ندارد. 


تو را خواندم ای خدای من در حالی که به تو پناه اوردم و به زود بر اوردن 
حاجت اعتماد دارم بو آنکم: همیتنته مین دا تسم از نیکو دفع نمودن تو از 
شروه توکلن فیکنم: دایم به اتکه کفین. کم ور سای حفایت. توباشد ستم 


نمی بیند و بلا 
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و مصیبت ها در خانه کسی را که پناه آورده باشد به قلعه پاری نو نمی 
کوبد, رها نمودی مرا ای پروردگار من به سبب توانایی خود و نجات دادی 
مرا از شذت ازار او به فضل و بخشش خود. 


خداوندا چه بسا از ابرهای ناخوش که آنها را زدودی و ابرهای نعمتی که 
انهاراسا راید وهای کش که آنها را رما ساختی: و کشمه:هاخ 
و ای وم اه ی ۳ 
گسترانیدی و پرده های اندوه هایی که آنها را برداشتی و غم های بلایی که 
آنها را برطرف کردی و سپر صحت و سلامتی که پوشانیدی آن را به من و 
خوادنی که‌انها را تقدیر کردی:»خاجز نکرد ترا آن کار‌ها در ففتی که.آنها زا 
طلب نمودی و سرباز نزدند از تو در هنگامی که آنها را خواستی. 


خداوندا چه بسا حسود شروری که مرا به حسد خود قصد نموده باشد و به 
تندی زبان خود افان کرده بسن ما به گوشه چشمهای خود طعن زده 
باشد و آبروی مرا نشانه ای برای تیرهای خود قرار داد و در گردن من 
صفت هایی انداخت که هميیشه در خودش بود پس مرا از شر او نگاه 
داشتی. 


خداوندا چه بسا گمان خوبی که آن را تحقق بخشیدی و ناداری از راه 
پر شام که آن را اصلاح نمودی و فراخ گردانیدی و بسا افتاده ای که به 
پای داشتی و بسا اندوهی که آن را برطرف کردی و بسا بیچارگی که تغییر 
دادی و نعمتی که بخشیدی, پرسیده نمی شوی از آنچه می کنی و نه به 
سبب آنچه بخشیدی بخیل می شوی و درخواست شدی پس عطا کردی و 
درخواست نشدی پس ابتدا کردی و زیادتی احسان تو طلب شد پس اندک 
ندادی. سرباز زدی از همه چیز مگر از انعام دادن و بخشش کردن و 
احسان نمودن و من از همه چیز سر باززدم مگر از انداختن خود در گناهان 
و نافرمانی تو و دریدن پرده های حرامهای تو و درگذشتن از حدود تو و بی 
خبری و بی پروایی از ترسیدن تو و فرمانبرداری از دشمن تو و دشمن من, 
از تمام کردن نیکویی خود و پیاپی فرستادن بخشش خود باز نایستادی و 
این مرا از مرتکب شدن چیزهایی که تو را به خشم اورد باز نداشت. 
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خداوندا این جای ایستادن من مقام کسی است که برای تو به کوتاهی از 
به جای آوردن حق " تو اقرار می کند و بر نفس خود به تمامی نعمت تو و 
نیکویی کفایت 1 پس ببخش به من خداوندا ای خدای من 
آنچه را که به سبب آن به رحمت تو برسم و فراگیرم آن را نردبانی که بالا 
روم به سوی مراتب خوشنودیهای تو و به سبب آن از عقوبت تو ایمن 
گردم, به درستی که تو آنچه را که خواهی انجام می دهی و ثابت و موجود 
فب کودانت انم نا که ارام عایت ره توش هر خی تهانایت: 


از زمانی تا به زمانی دیگر به انواع تسبیح کردن و اقسام تنزیه نمودن در 
حالی که یاداوری تو را از غیر خالص نمودم و رضایت تو را اراده نمودم به 
خالص نمودن یکتایی تو و به محض ساختن ستایش تو و بسیار شمردن 
نعمتهای تو در دروغگو دانستن فاسقان. 


تو در چیزی از توانایی خود پاری نشدی و کسی در خداوندی تو شریی تو 
نشد و دیده و دانسته نشدی در هنگامی که چیزها را بر طبیعت های 
مختلف موجود کردی, و مخلوقات را بر انواع شکل ها آفریدی, و وهم ها 
پرده های پنهانی را و 
بودن تو و امر ممکنی در قدیم بودن تو را دریابند و عمق همتها به تو نمی 
رسد و فرو رفتن زیرکی ها تو را نمی یابد و نگاه نگاه کنندگان به سوی تو 
در شرف بزرگواری تو و بزرگی توانایی تو منتهی نمی شود. 


تعریف کردن توانایی تو از توصیف آفریدگان بلند گشت و بزرگواری بزرگی 
تو از این تعریف بالاتر است و کم نمی شود آنچه خواستی که زیاد گردد و 
زیاد نفی: شود آنخه. ارادم تمودی, که. کم .باشد .و وفتی. که خلق: نمودی 
آفریدگان را کسی شاهد نبود و نه معاندی حضور داشت وقتی که جان ها 
را خلق نمودی. 

زبان ها از تفسیر وصف تو عاجز شدند. و عقلها از عمق معرفت تو باز 
ماندند و جکونه تعریف شوی و حال. آنکه تویی صاحب خبروت: متر م6 از ,طمه 
عیب 
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ها که هميشه بودی بدون اوّلی و بی آخری. هميشه هستی در پنهانی از 
نظرها یگانه ای. دوز.ان عید یم کسی تیست و اخدق یر تمبرای نها مود 


و راه های عمیق تفکر در پادشاهی تو حیران شدند. و دیده بینا از دیدن تو 
واماند, پس پادشاهان برای هیبت نو فروتنی نمودند و روی ها به خواری 
زاری برای تو خضوع نمودند و هر چیزی از بزرگی تو اطاعت نمود و هر 
چیزی بر توانایی تو گردن نهاد و برای تو گردن ها فروتنی نمودند. 


و در آنخا تذییر تجودن. در صفت:های. کونا کون. کمراه شته بنن: کنیتی: که 
فکر کند در اين امر, فکر او به سوی خودش باز مانده و عقل او حیران و 
فکرش سرگردان بر می گردد. 


بسته به یک دیگر که هميشه باشد و برطرف نگردد و در پادشاهی تو فانی 
نشود و در عالم محو نگردد و کم نشود در شناخت تو پس از برای توست 
ستایشی که نیکی های آن در شمار نیاید در شب هر گاه پشت کند و در 
صبح وقتی که روشن شود و در صحرا و در دریا و بعد از صبح و هنگام 
عصر و در شبانگاه و در بامداد و در میان روز و سحرها. 


خداوندا به توفیق خود که نجات را در نزد من حاضر نمودی و مرا در 
حمایت خود نگاه داشتی, و مرا زیاده بر توانایی خود تکلیف نکردی زیرا| 
ی ی ی ای ی و ی ی 
و در کردار مبالغه کنم شکر من به ادای حق تو نمی رسد و با فضل تو 
برابری نمی کند زیرا تو آن خدایی که نیست خدایی مگر تو غایب نبودی و 
پنهانی از تو پنهان نمی شود و پوشیده شده ای بر تو پوشیده نمی گردد و 
گم شده ای در تاریکی های پنهانی, از تو گم نشد. به درستی که فرمان تو 
چنان است که هر گاه خواهی چیزی را ,: نهآ قیت: تون :تخود اه 1 شو یس 
موجود می شود. 


خداوندا برای توت ستایش مانند آنچه خود را نه آن ستایش نمودی و 
آنچه ستایش کنندگان تو را به آن ستایش کردند و تسبیح کنندگان تو را به 


آن تنزیه نمودند و تعظیم کنندگان تو را ؛ ۳ 
یادکنندگان تو را به آن 
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یز کی یاد نمودند و تا به حذی که باشد برای تو از من به تنهایی در هر 
چشم برهمزدن و کمتر از آن مثل سپاس سپاس کنندگان و توحید انواع 
مخلصان و نسبیح دوستان عارف تو و ستایش تمامی کسانی که اقرار به 
پگانگی کردند و مثل آنچه تو به آن آگاهی و به واسطه آن در همه 
اختد کات نان عتتایات: تراهط رز شتا مت 


و به سوی تو می گرایم در شکر آنچه از ستایش خود که مرا بدان گویا 
کردی. پس چه آسان است آنچه از حق خود که بر من تکلیف نمودی و چه 
بزرگ است آنچه که مرا بر شکر خود وعده دادی. 


از روی تفصّل و بخشش نعمت ها را بر من آغاز کردی و مرا به شکر کردن 
از روی راستی و عدالت امر فرمودی و مرا بر آن چندین رال و زیاده 
وعده دادی و از روزی خود از روی آزمایش و سنجش به من بخشیدی و در 
عقظ آن اد خن فوضی.۱ سان کوچک را خواستی و مرا از مشقت بلا برکنار 
داشتی و مرا به مصیبت های بد از بلاهای خود نسپردی. تندرستی رابه من 
بخشیدی و راحتی و آسایش عطا نمودی و بهترین فضل ها را در حق من 
آغاز کردی با مکان شریفی که به من وعده دادی و درجه والا را به من 
بشارت دادی و مرا به دعوت بززگ ترین پیامبرانت و فاضل ترین آنها از 
جهت شفاعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله برگزیدی. 


خداوندا پس بیامرز گناهان مرا که فرا نمی گیرد آن را مگر آمرزش نو و 
برطرف نمی کند آن را مگر گذشتن تو و نمی پوشاند آن را مگر زیادی 
بخشش تو و در اين روز به من یقینی ببخش که به سبب آن بلاهای دنیا و 
آندوه های آن را بر من آسان گردانی با اشتیاق به سوی تو و به آرزوی 
آنچه نزد تو است و آمرزش را برای من در نزد خود بنویس و مرا به مرتبه 
کرامت برسان و شکر آنچه که بر من انعام کردی روزی ام کن. پس به 
درستتی که: توین: خدای با نه‌تبلند مر تیه خلق کننده نارهم بدید: آوزندم: شنوای 
دانا کف یت بدا رها ان با رما هار عم نو 


ص: 339 


گریزنده ای.و گواهی می دهم که تویی پروردگار من و پروردگار هر چیز 
نویی آفریدگار آسمانها و زمین دانای پنهان و آشکار بلند مر نبه زر وان 


خداوندا به درستی که من از تو ثبات در امر و استواری در راه راست و 
ملهم گشتن به شکر گزاری بر نعمت تو می خواهم و پناه می برم به تو از 
ستم کردن هر ستمکاری و ظلم نمودن هر ظلم کننده ای و رشک هر رشک 
برنده ای. 


به قوّت تو بر دشمنان حمله می کنم و به تو دوستی دوستان را امید دارم 
با وجود آنکه بر شمردن و شمارش نیکویی های بخشش تو و انواع روزی و 
نعمت هایت قادر نیستم. به راستی تویی خدا که نیست خدایی مگر تو. در 
میان خلایق ستایش تو پراکنده است. نویی گشاینده دست خود به راستی و 
کرم. در حکم خود مخالفت نمی شوی و در فرمان خود نزاع نمی شوی, 
مالک می شوی از خلایق انچه را که خواهی و مالک نمی شوند ایشان مگر 
آنچه را که تو خواهی.. 


خدایا تویی انعام کننده احسان کننده توانای غلبه کننده منژه در روشنی 
پاکیز گی, عزت و شرف را ردای خود ساختی و اظهار بزرگی نمودی به 
توانایی و بزرگواری و نور خود را به شرف پوشانیدی و شرف خود را به 
هیبت زینت دادی. 


خداوندا برای توست ستایش بزرگ و نعمت دادن دائمی و پادشاهی بلند 
مرتبه و قدرت وسیع و توانایی با اقتدار و ستایش پی در پی که به سبب 
شکرگزاری همیشگی از بین نرود و هرگز به آخر نرسد زیرا مرا از جمله 
فاضل ترین اولاد آدم قرار دادی و مرا شنوا و بینا در کمال صحت راست 
اندام به سلامت گردانیدی, مرا به عیبی که باشد در بدن من مشغول 
نگزدانیدی و نه به افت و بلایی که باشتد در اغضاق. من و نه به. آزارزی: که 
وارد شود بر نفس من و نه به نقصی که باشد در عقل من. 


و بخشش های تو به من و نیکویی احسان تو نزد من و زیادتی نعمت های 
تو بر من, تو را از زیادتی احسان باز نداشت. چون که فراخ نمودی بر من 
روزی را در دنیا و زیاد دادی مرا بر بسیاری از اهل دنیا زیادتی بسیار و مرا 
شترا گردانیدی ۶ بفهسم انعهیرا که به من‌ لیف مودی و بیتا گردانیدی ۶ 
آنکه ببینم توانایی تو را در آنچه ظاهر است برای من و سپردی به من و به 
امانت دادی به من دلی را که گواهی 
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دهد برای بزرگواری تو و زبانی را که گویا باشد به یگانه دانستن تو پس به 
درستی که من برای احسان تو بر من ستایش کننده ام و برای توفیق من 
به ستایش کردن تو شکرکننده ام و به حق تو بر خود گواهم و به سوی تو 
در سختی و بلاء زاری کننده ام زیرا تویی زنده پیش از هر زنده و زنده پس 
از هر مرده و زنده ای که ارث می بری زمین را و کسی را که بر اوست و 
تو بهترین ارث برندگانی. 


خدایا نیکی خود را از در هر زمانی از من قطع نکن و مشقت های عذاب 
های خود را بر من فرو نیاوردی و نعمت های خود را بر من تغییر ندادی. و 
از نگاهداشت محکم خود مرا رها نکردی پس اگر از نیکویی و احسان تو به 
پاد نیاورم مگر گذشت تو و برآوردن حاجتم در وقتی که سر خود را به حمد 
و ستایش تو بالا کردم, بهره فراوان من در تقدیر تو از پادشاهی ات 
تکاشست وسه آن هام که در کقسنيم اززاقروزی .هرا کر 
پادشاهی ات افزوده شد. 


خدابا سپاس برای توست به عدد آنچه علم تو آن را نگاه داشت و به عدد 
ی کر مب ام ی 
نماید به نعمتهای تو و به نام ۳ 


خداوندا پس تمام کن نیکویی خود را به سوی من در آنچه باقی است از 
عمر من همچنان که نیکوئیی نمودی به من در آنچه از عمر من گذشت پس 
به درستی که متوسُلم به سوی تو به اقرار به یگانگی تو و به تهلیل گفتن تو 
و به تعظیم کردن تو و بزرگ شمردن تو و بزرگوار دانستن تو و از تو می 
خواهم به نام تو که آفریدی آن را تا تو را به آن بخوانند پس بیرون نمی 
رود از تو مگر به سوی تو. 


و از تو می خواهم به نام تو که روج در خزانه توست که زنده زنده زنده 
است و به او و به او و به او و به تو و به تو و به تو که مرا از عطای خود و 
از نفع های بخشش خود محروم نگردانی و بر من غیر خود را به عوض خود 
متولی مگردان و مرا به دشمن من مسپار و مرا به خودم وا مکداز و تیکی 
کن یب تاه بر تک درا و آخرت و در دنیا کردار مرا نیکو 
گردان و در دنیا آرزوهای مرا به من #9 و در آخرت نیز و نیکی را در 
باز گشتم قرار ده پس به درستی که 
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بسیاری آنچه از بخشش تو روان است و جاری شدن کرامتهایی از انعام تو 
سبب نیاز تو نشود و کوتاهی من در شکرگزاری نعمت تو بخشش تو را کم 
نمی کند و نبخشیدن, خزانه های نعمت تو را پر نمی کند و بخشش تو 
بزرگی کرامت های تو را که حاصل از فراخ دستی توست, کم تمی کند و 
عطیّه های تو در بخشش بزرگ زیاد عظیم تو تاثیر نمی گذارد و تو از 
ناداری فقر و احتیاج نمی ترسی تا آنکه عطای خود را کم کنی و ترس از 


خداوندا دلی فروتن و یقینی راست و ترسنده از حق روزی ام کن و مرا از 
مکر خود ایمن مگردان و خود را از یاد من مبر و پرده پوشاننده خود را از 
من پاره مکن و بر من غير خود را متولی مکن و ناامید مگردان مرا از 
رحمت خود بلکه مرا به کرامت های نفع دهنده های خود بپوشان و نیکی 
بخششهای خود را از من منع مکن و برای من در هر تنهایی همراز و در هر 
بی صبری و شکوه ای قلعه و از هر هلاکتی فریادرس باش و مرا از هر 
بلایی خلاصی ده و از هر لغزش و گناهی نگاهدار و احسانهای خود را ِ- 
من تمام گردان و مرا از عقوبت خود و عذاب دردناک خود نگاه دار و 
عقوبت هلاک کننده خود را از من بگردان و مرا به نگاهداشتن فزان, نو 
عزیز گردان و دین مرا و دنیای مرا و آخرت مرا و اهل مرا و فرزندان مرا 
نیکو گردان و فراخ کن روزی مرا و آن را بر من جاری و پیوسته کن و بر 
من روف آور و از من روی مگردان. 


خدایا مرا رفعت بخش و فرو نیار و بر من رحم کن و مرا عذاب نکن و مرا 
یاری فرما و تنها مگذار و مرا ترجیح بده و دیگری را بر من بر نگزین در 
امرم گشایش و آسانی قرار ده و در اجابتم تعجیل فرما و مرا از آنچه بر 
من نازل شد نجات بخش و به راستی که بر هر چیزی توانایی و این بر تو 
ات هر 


ص: 22 


1-. مهج الدعوات:158-166 


4د. ی اطرم و من سندی دیگر از اين دعا دارم که بسیار عالی است و از 
غرابت ت خالی نیست و من آن را از پدرم از برخی از صالحان از مولایمان 
حضرت قائم علیه السلام بی هیچ واسطه ای روایت می کنم و شرح آن 
نس و ی 


۰ العتیق الغروی, مه الدعوار ت. ذکر 9 آنچه از مولایمان حضرت 
مهدی علیه السنام و آن.حضرت صاوات اللة‌علیه به روایتی در بر می 
گزینیم.(2) 


از این جمله دعای علوی مصری است که برای سختی و امر بزرگی خوانده 
شود. محمّد بن علی علوی حسینی ساکن مصر نقل کرد بر من امر عظیمی 
و اندوه شدیدی از جانب حکام مصر وارد شد و ترسی بسیار داشتم که به 
خلاصی خودم از آن امیدی نداشتم. پس به سمت قبر سروران و پدرانم 
له ات: له علیهم دز جریا هه دض به آنها ساه‌حم ع بهفیر‌های آنان 
پناه بردم و از قدرت عظیم کسی که از او می هراسیدم پناه طلبیدم. 
پانزده روز در حاثر مقیم گشتم و پیوسته در شب و روز دعا می کردم و 
زاری می نمودم تا آنکه حضرت قائم زمان و دوست خدای رحمان علیه و 
علی آبائه افضل التحیه و السلام بر من ظاهر شد. 


در میان خواب و بیداری هر امه ری کون ای پسر من آیا تو از 
فلان شخص می ترسی؟ در جواب گفتم: بلی زیرا که او اراده دارد که مرا 
هلاک نماید. پس به سوی اقای خود پناه اورده ام تا انکه به او شکوه نمایم 
از آنچه به من اراده دارد. پس فرمودند: چرا خدای خود را و خدای پدران 
خود را به وان نخوانی که خدا| را نم ان دعأ پیغمبران پیش خواندند هر 
گه ایشان را محنتی و شدّتی روی می نمود, پس خدای تعالی آن محنت را 


من گفتم: کدام است آن دعایی که ایشان می خواندند؟ پس آن حضرت 
فرمودند که: هر گاه شب جمعه شود غسل کن و بعد از فراغ از نماز شب 


سجده رز 


ص: 43 


1- . در نسخه اصلی این قسمت سفید است. [1 ] 


2- . سید قدس سره روایت این دعا را که در نسخه ای کهن یافت آورد و 


به چای آور, چون سر از سجده برداری بر دو زانوی خود بنشین و این دعا 
را بخوان. محقّد بن علی گوید که و همچنین آن حضرت را دیدم که در میان 
خواب و بیداری در همان وقت تا به پنج شب متعاقب مرا آمدند و بر من 
انا را گرا تصفونم: نا انکه اند زا حقط موده. و دی نبا هدند عون 
( 
خوش استعمال نمودم و نماز شب کردم و سجده شکر بجای اوردم و به دو 
زانوی خود نشسته خدای عر و جل را به این دعا خواندم. پس چون شب 
شتبه نیم آن تخض رات فد | آضدند و فرمودنه ای محمد ! به درستی که دعای 
تو مستجاب شد و دشمن تو کشته گردید وقتی که تو از خواندن دعا فارغ 
شدی. 


نقل کرد: چون صبح شد غصهای نداشتم جز این که از سروران خود صلوات 
الله علیهم وداع نمایم و از انجا بیرون امده متوجّه خانه خود شدم همان 
خانهای که از آن گريخته بودم. پس چون بیرون رفتم و به میانه راه رسیدم, 
قاصتی رادم که آتحات اورسن کی باشت ‏ مسیون آنکه رده 
که شما از آن گریخته بودید جماعتی را جمع نمود و از برای ایشان مائده 
را تهیه نمود. پس چیزی خوردند و اب اشامیدند و بعد از ان قوم متفژق 
شدند و ان شخص و غلامان او خوابیدند پس چون صبح شد, یافتند که ان 
شخص حرکتی نمی کند, چون پرده ای را که بر روی او بود, برداشتند, او 
را دیدند که کشته شده و سرش از قفا از بدن جدا گردیده و خون به راه 
افتاده و این در شب جمعه بود و معلوم نشد که کدام شخص این کار را 
کرده است؟ و فرزندان من طلبیده بودند که من رفتن به آن شهر را تعجیل 
تمایم تن جون به آن شهر ریدم و از این حکایت وال نمودم اه آنکه ذر 
چه وقت کشته شدن او واقع شده بوده است ؟ ظاهر شد که در وقت فارغ 
شدن من از خواندن این دعا بوده است و دعاء علوی مصری این است: 


«ای پروردگار من کیست آن کسی که تو را خوانده باشد پس حاجت او را 
برنیاورده باشی؟ و کیست انکه تو را سوال کرده باشد پس مطلب او را 
ندادم باشی ۱ کشت انکه آمتدوار باشتد به: توبن اور نااهید کردم باشی ؟ 
یا کیست آنکه به سوی تو نزدیکی جسته باشد پس او را دور کرده باشی؟ 
ای پروردگار من ! اين فرعون 


ص: 4« 


صاحب قوّت بود که با وجود دشمنی او و کفر او و سرکشی او و دعوی 
خدایی برای خود و با وجود دانستن اینکه توبه نمی کند و بر نمی گردد و 
ایمان نمی آفردو فروتنی نقی کند دفاق او را اجابت نمودی و مطلب او 
را از روی کرم و بخشش خود به او بخشیدی و کمی آنچه از تو سوّال کرده 
بود در نزد تو با وجود آنکه در پیش او بزرگ بود تا حجت خود را بر او تمام 
کنی و آن را محکم کنی هنگامی که ظلم نمود رد یر کر و 
گردن فرازی نمود و بزرگی کرد و به سبب کفر خود بر قوم خودش 
سرافرازی نمود به سبب ستم کردن بر نفس خود گردن کشی کرد و به 
سبب بردباری تو از او طلب بزرگی نمود پس نوشت و بر خودش حکم کرد 
با گستاخی که جزای مانند او اين است که در دریا غرق شود پس او را جزا 
دادی به آنچه خودش بر نفس خودش لازم ساخته بود. 


ای خدای من و من بنده توام و پسر بنده توام و پسر کنیز توام و من به 
بندگی تو اعتراف کننده ام و اقرار دارم به آنکه تویی خدا که نیست خدایی 
مگر تو آفریننده منی نیست خدايي برای من غیر از تو و نیست پروردگاری 
برای من سوای تو اقرار دارم به آنکه نویی پروردگار من و بازگشت من به 
خواهی می کنی و ثابت می کنی آنچه را که اراده نمایی تأخیرکننده ای بر 
امر تو نیست و برگرداننده ای بر حکم تو نیست و دانایم به آنکه : نو اوّل 
همه چیزهایی و آخر همه اشیایی و آشکاری و پنهانی از چیزی موجود 
نشدی و از چیزی جدا نگشتی, تو پیش از هر چیز بودی و تویی که هستی 
پس از هر چیز و تویی وجود دهنده برای هر چیز تو هر چیزی را به اندازه 
ای آفریدی و تویی شنوا و بینا. 


وا هقی هی و زک تو اینچنین بودی و خواهی بود و هميشه خواهی 
بود و تویی زنده پاینده چرت و خوابی تو را فرا نمی گیرد و به وهمها 
تعریف نمی شوی و به حواس و درک نمی شوی به اندازه تقدیر نمی شوی 
و به آدمیان تشبیه نمی شوی و گواهی می دهم به آنکه همه خلایق بندگان 
تو و کنیزان تواند و تویی پروردگار و ماییم پرورده شدگان و تویی آفریدگار 
و ماییم آفریده شدگان و تویی روزی دهنده و ماییم روزی داده شدگان. 


ص: 45 


پس از برای توست ستایش ای خداوند من چون که مرا ای راست اندام 

به اعتدال آفریدی و مرا بی نیاز نگاهداشته شده گردانیدی بعد از آنکه 
فافای کودک بودم پس مرا از پستان قوت دادی. شیری گوارای کامل 9 
مرا بعد از این غذایی نیکو و گوارا غذا دادی و مرا مردی درست جثه 
راست اندام گردانیدی پس از برای نبوست ستایشی که اگر شمرده شود 
در شمار نیاید و اگر در جایی گذارده شود چیزی آن را گنجایش نداشته 
باشد, [ستایشی که غالب آید بر همه ستایش ستایش کنندگان و ثنایی که 
بلند گردد بر ثنای هر چیزی ] و زیادتی کند و بزرگی نماید بر همه اینها و هر 
وقتی که چیزی خدا را ثنا گفته باشد. 


و همه ستایش برای خداست همانطور که دوست می دارد که ثنا گفته شود 
و همه حمد برای خداست به شماره آنچه آفرید و به قدر آنچه آفرید و به 
سنگینی بزرگترین آنچه آفرید وببه-وزن سبکترین آنچه آفرید و به شماره 
کوچکترین آنچه آفرید و به شماره و مقدار بزرگترین آنچه اقریة و همه 
ستایش برای خداست تا آنکه راضی شود پروردگار ما و بالاتر از خشنودی 
و از خدا می خواهم که رحمت فرستد بر محقد و بر آل محمّد [و آنکه 
ی برای من گناه مرا ] و آنکه پسندیده کند برای من کار مرا و پذیرد و 
قبول نماید توبه مرا به درستی که خدا قبول کننده توبه و مهربان است. 


ار و ام رگ 
نامت کم رید دادن 1۵ ۴۱۵۱ ۱۵۲ فرزا ٩‏ به آن نام خواند و حال 
آنکه گناه کار و ستم کننده بود بر خود در هنگامی که مرتکب گناه شد پس 
گناه او را آمرزیدی و توبه او را قبول کردی و حاجت او را برآوردی و تو به 
او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محمّد و بر ال محمّد و 
بیامرزی گناه مرا و خشنود گردی از من پس اگر خشنود نگردی از من پس 
ا ای کی ام سم ای وکا ار 
نافرمان بردارم و به راستی که آقا از بنده خود در می گذرد و حال آنکه از 
او خشنود نیست و آفریدگان خود را از من خشنود گردانی و حقّ خود را از 
من ساقط کنی. 


ص: 236 


ای خدای من و از تو می خواهم به حقّ نام تو که ادریس تو را به آن نام 
خواند پس او را راستگو و پیفمبر گردانیدی و او را ک ها یلیصحت 
بخشیدی و دعای او را مستجاب کردی و به آن نزدیک بودی ای نزدیک که 
رحمت فرستی بر محقّد و بر آل محقّد و بگردانی بازگشت مرا به سوی 
بهشت خود و جای قرار من در رحمت خود و مرا در بهشت ساکن گردانی 
به سبب در گذشتن تو و مرا به ازدواج حوریان بهشت: در آوری.به قدرت 
7 


ای خدای من و از تو میخواهم به نام تو که نوح تو را به آن نام خواند 
هنگامی که پروردگار خود را ندا داد من مغلوبم پس مرا یاری کن پس 
گشودیم درهای آسمان را بآ روان: و شکافتيم #میرن را.به حشعهه. هار 
پس فراهم امد اب ام تقدیر کرده شده و سوار کردیم او را بر 
کشتی صاحب تخته ها و میخ ها» پس حاجت او را براوردی و به او نزدیک 
بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محمّد و بر ال محمد و مرا از ستم 
کسی که قصد کند ستم مرا خلاصی دهی و بدی و شر کسی را که شکست 
مرا خواهد از من بازداری و آنکه مرا از شتّ هر پادشاه ظالم و از هر 
دشمن غلبه کننده و خقت رساننده توانا و متکیر گردنکش و از شرّ هر 
را 
ای بردبار ای دوست. 


اعدا مت و از تقوم خواهیت نام خی که ام تویو ری تقو ضاآ تایه 
السلام تو را به آن خواند پس او را از فرو رفتن نجات دادی و او را بر 

کف ات گرا و حاجت او را را وتو هه اه تتوبی بودی 7 
نزدیک که رحمت فرستی بر محقد و آل محقّد و مرا رها نمایی از شرّ آنچه 
دشمنان من آن را قصد می کنند و آنچه رشک برندگان من برای من می 
خواهند و اینکه مرا نگاه داری از شرّ ایشان به نگاهداشتن خود و مرا به 
دوست داشتن خود دوست داری و دل مرا به راه نمودن خود راهنمایی کنی 
و مرا به پرهیزکاری از جانب خود توفیق دهی و مرا به آنچه خوشنودی تو 
در آن اشت سا دای مر هوانگ وروت سای گرا ای ردان 
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ای خدای من و از تو می خواهم به نام تو که تو را به آن نام بنده تو و 
پیغمبر تو و دوست تو ابراهیم علیه السلام خواند در وقتی که نمرود 
امه اور اس اراد سوریس ایس را پررامسر و سامت 
گردانیدی و دعای او را اجابت کردی و نو به او نزدیک بودی آی نزدیک که 
رحمت فرستی بر محقّد و بر آل محقد و گرمی آتش جهنم خود را سرد 
کنی و زبانه آن را از من فرونشانی و مرا از گرمی آن نگاهداری و آتش 
دشمنی دشمنان را در جامه زیر ایشان و در جامه روی ایشان قرار دهی و 
مکر ایشان را در کودی گردن ایشان بکردانی و مبارک گردانی برای من در 
آنچه بخشیدی به من همچنان که مبارک گردانیدی بر ابراهیم و بر آل او به 
درستی که تویی بخشنده ستایش شده بزرگ ای خدای من. 


و از تو میخواهم به نام تو که تو را به آن نام اسماعیل علیه السلام خواند 
پس تو او را پیغمبر و رسول گردانیدی و از برای او حرم خود را محل 
عبادت و جای سکنی و محل قرار گردانیدی و دعای او را اجابت کردی و او 
را از کشته شدن خلاصی دادی و او رااز روی رحمت خود. نزدیک 
گردانیدی, تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت کنی بر محمّد و بر آل 
محمّد و که قبر مرا گشاد کنی و گناه مرا محو کنی و پشت مرا محکم 
گردانی و گناه مرا بیامرزی و توبه را روزی من گردانی یه سبب برطرف 
کردن بدی ها و زیاد کردن نیکویی ها و دور کردن بلاها و نفع کردن تجارتها 
و دفع شدن بلیّه ها و به درستی که تو اجابت کننده دعاها و فرود آورنده 
برکتها و برآورنده حاجتها و بخشنده خوبیهایی و صاحب بزرگی در 
اسضاتقایف 


ای خداوند من و از تو می خواهم به آنچه فرزند دوستت تو را بدان خواند و 
او را از کشتن و ابزار پاره پاره 
کردن را به او برگردانیدی در هنگامی 1[ 
داش مه اهر ری هه بود و دعای اد 7 پر اورتیو تن اه نوی 
بودی آی نزدیک که رحمت فرستی بر محمد و ال محمّد و مرا از هر بدی و 
بلایی نجات دهی و هر تاریکی غلیظ را از من بکزداتیه و نگاهداری مرا از 
آنچه به اندوه آورد مزا از امر دنیای من و آخرت من و از آنچه اجتناب می 
کته ان ای رم رفح افرند ان و ی ار یت 


ص: 29 


ای خدای من و از تو می خواهم به نام تو که به آن نام لوط علیه السلام 
درخواست کرد پس او [و اهل او را از بلیْه و عقوبتها و از سختی و مشقت 
خارج کردی] و اهل او را از اندوه بزرگ بیرون بردی و حاجت او را 
برآوردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محقّد و بر 

ال ی رای ترا سم رون ایب رات ات ار نوم و 
چشم مرا به فرزند من و اهل من و مال من روشن گردانی و من کارهای 
مرا نیکو سازی برای و همه حالهای من مبارک گردانی و مرا به آرزوهایم 
برسانی ] و مرا از انن امان دهی ناه :داری مرا از شر بدکاران به حق 
برگزیده شدگان نیکوکاران پیشوایان نیکوکاران و روشنی همه روشنی ها 
که انها محمد و ال اوبند که پاکان و پاکیزگان و برگزیدگانند و امامان راه 
یافته شده و برگزیدگان بزرگ اند رحمتهای خدا باد بر همگی ایشان و 
روزی کنی به من همنشینی ایشان و بر من مصاحبت ایشان را مثت گذاری 

و به من توفیق دهی همصحبتی ایشان را با مصاحبت پیغمبران تو که 
فرستاده شدگانند و با فرشتگان تو که نزدیکانند و با بندگان تو که صالحان 
و نیکوکارانند و با همگی اهل فرمانبرداری تو و با جماعت بردارنده عرش 
تو و فرشتگان 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نامی که یعقوب تو را بدان خواند در 
حالی که بینایی او از بین رفته بود و جمعیت او متفرّق شده بود و فرزند او 
که روشنی چشم اوست پنهان گشته بود پس دعای او را اجابت کردی و 
پراکندگی او را جمع نمودی و چشم او را روشن ساختی و ازار او را 
برطرف کردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت کنی بر محمّد و 
بر ال محمّد و انکه اذن دهی مرا به جمع کردن انچه از کار من پراکنده شد 
و چشم مرا به فرزند من روشن سازی و عیال من و مال من و تمام حال 
مرا نیکو گردانی و همه حالهای مرا برکت دهی و مرا : به اميدهایم برسانی 
و کردارهای مرا نیکو گردانی. و بخشش نمایی بر من ای بخشنده و ای 
صاحب بلندی به رحمت خود ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که بنده تو پیغمبر تو یوسف علیه 
السلام تو را بدان خواند ینس او را از ته چاه نجات دادی ۳۳9 او را 


برطرف کردی و او را از مکر برادران نگاه داشتی و او را بعد از بندگی 
پادشاه ۳ و دعای او 


ص: 29 


را اجابت کردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر 
وین ال فحتد تور نان ان هر دی هر تصشصه ار اه ناخ ره 
رشک برنده را به درستی که تو بر هر چیز بسیار توانایی. 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که بنده تو و پیفمبر تو موسی 
پسن مان یماسا هرا دان ماه ام که یی شین و 
بلندی یافتی «و ندا کردیم موسی را از جانب کوه طور طرف راست ان و 
نزدیک ساختیم او را نجات دهنده» و برای او راهی را در دریا که خشک بود 
قرار دادی و او را و کسانی را که پیروی کرده بودند او را از بنی اسرائیل 
خلاصی دادی و فرعون را و هامان وزیر او را و سپاه ایشان را غرق کردی 
و حاجت او را برآوردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی 
بر محقّد و بر آل محشّد و مرا از شر آفریدگان خود پناه دهی و مرا از 
درگذشتن تو نزدیک گردانی و بریزی بر من از زیادتی بخشش خود آنچه که 
ا آصم اد نان تمه سار دادرم تاره امرس 
خشنودی نو بر سم ای دوستدار مقمنان. 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که بنده تو و پیغمبر تو داود تو را 
بدان خواند پس دعای او را اجابت کردی و کوهها را برای او مسخر 
گردانیدی که با او در وقت شب و در صبح تسبیح گویند و مرغان را جمع 
کرده شده همه به سوی او رجوع می کنند و پادشاهی او را محکم کردی و 
به او حکمت و جدایی حق از پاطل را عطا کردی و برای او آهن را نرم 
کرتادی وه آق کسیر رورم ساری هراق انا را تعلیه کرفی و نام ای را 
آمرزیدی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محقّد و بر 
المع وه کوهای مرا مر گروانی و اسان کی برای من نع را 
که مقر کردی و آمرزش و فرمانبرداری خود را روزی ام گردانی و ستم 
| و حیله حیله کنندگان را و قهرهای 
ظالمان غلبه گر را و رشک رشک 9 را از من دور گردانی ای امان 
دهنده ترسندگان و ای پناه پناه آورندگان و اعتماد [وثوق داران و وسیله ] 
مومنان و امید اعتمادکنندگان و محل اعتماد نیکوکاران ای رحم کننده ترین 
رحم کنندگان. 


ص: 350 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که بنده تو و پیغمبر تو سلیمان 
پسر داوود علیهما السلام تو را بدان خواند هنگامی که گفت ای پروردگار 
من بیامرز مرا و ببخش به من پادشاهی را که برای احدی بعد از من 
سزاوار نباشد به درستی که تویی بسیار بخشنده پس دعای او را مستجاب 
کردی و آفریدگان را به فرمان او درآوردی و او را بر باد حاکم ساختی و 
سخن مرغان را به او آموختی و برای او شیطانها را مسخُر کردی که هر 
یک از آنها بنا کننده و فرو رونده بودند و جماعت دیگران را از دیوان که 
سه شدن: خوخند بظ ایک دیکز رشن طلهاین آهنین تما بخششن کوست: و 
بخشش غیر تو نیست و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی 
بر محمّد و بر ال محمّد و دل مرا راهنمایی کنی و عقل مرا جمع کنی و 
مرا از اندوهم نگاه داری و ترس مرا ایمن گردانی و بند مرا رها کنی و 
پشت مرا سخت گردانی و مرا مهلت دهی و نفس مرا آرام کنی و حاجت 
مرا ترآوریق و اهاز تا بشنوی و جایگاه مرا در آتتضن تخرد افیف و دنیا را 
بزرگترین مقصود من قرار ندهی و روزی مرا فراخ کنی و خلق مرا نیکو 
گردانی و گردن, 2 اش نتم آزاد کنی شسن هددرستی که و ننوده فتین و 
آقای منی و محل اصبد هنی: 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که ایوب علیه السلام تو را بدان 
خواند در وقتی که ازار و بلا بعد از تندرستی بر او وارد شد و بیماری به 
جای سلامتی و تنگی بعد از فراخی بر او فرود امد پس ازار او را برطرف 
کردی و اهل او را و مثل ایشان را که با ایشان بودند به او برگردانیدی 
هنگامی که تو را صدا زد در حالی که تو را می خواند و به سوی تو رغبت 
کننده بود و زیادتی احسان تو را امید داشت و به سوی تو شکوه کننده بود 
و گفت ای پروردگار من به درستی که رسیده است به من آزارٍ و بلا و تو 
زختم کنندم زین رجنم کنند کاتی بسن دفای. آو.را اجایت کردی.و ازان ودبلاق 
او را برطرف کردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر 
محمّد و آل محشّد و آزار و بلای مرا برطرف کنی و در نفس من و در اهل 
من و مال من و فرزندان من و برادران من سلامتی دهی در خشنودی تو 
سلامتی پاینده فراگیرنده شفا دهنده کفایت کننده بسیار و راهنما و 
زیادشونده که بی نیاز باشد از طبیبان و دواها و ان سلامتی را جامه زیر 
من و جامه روی من 


ص: 31 


بگردانی و مرا به گوش من و چشم من بهره دهی و این هر دو را وارتان 
من قرار دهی ری که تو بر هر چیز بسیار توانایی. 


۱ 
ماهی تو را بدان خواند هنگامی که تو را در تاریکیهای سه گانه ندا کرد که 
نیست خدایی مگر تو منژهی تو به درستی که من از جمله ستم کنندگان 
بودم و تو رحم کننده ترین رحم کنندگانی پس حاجت او را برآوردی و برای 
او درختی از کدو رویانیدی و او را به سوی صد هزار نفر یا بیشتر فرستادی 
و تو به او نزدیی بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محمّد و بر ال 
محقد و دعای مرا اجابت کنی و مرا به عفو خود دریابی که در دریای ستم 
کردن بر نفس خود غرق شدم و مظلمه های بسیار آفریدگان تو بر من غلبه 
کرد. رحمت فرست بر محمّد و بر ال محمّد و مرا از ایشان پنهان کن و 
مرا از آتش جهنم آزاد گردان و مرا از آزاد شده های خود و رها شده های 
خود از آتش قرار ده در این محلّ که ایستاده ام در آن به سبب بخشش تو 
ای مثّت گذارنده. 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که بنده تو و پیغمبر تو عیسی 
پسیر مریم تو را بدان خواند در وقتی که او را به روح پاک قوی گردانیدی و 
او را در گهواره گویا ساختی پس مرده را به برکت آن نام زنده گردانید و 
به سبب آن اسم کور مادر زاد را و پیس را به آذن تو خلاص کرد و ساخت 
از گل مانند صورت مرغ پس مرخ زنده به اذن وت 
بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محمّد و بر آل محمّد و خالص گردانی 
مرا برای آنچه آفریده شده ام و مرا : به تحصیل آنچه آن را برای من ضامن 
شدی مشغول مگردان و قوار دتهرا: از عبادت کنندگان خود و از پارسایان 
خود در دنیا و از جمله کسانی که آنها را برای سلامتی آفریدی و گوارا 
۶ زندگانی دنیا را با وجود بخشش تو ای بخشنده ای بلند مرتبه 
ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که اصف پسر برخیا تو را بدان 
خواند بر تخت ملکه شهر سبا پس کمتر از چشم بر همزدنی آن تخت در 


پیش روی او حاضر شد پس چون آن را بلقیس دید گفته شد به او آیا چنین 


ص: 252 


گفت گوبا همان است پس دعای او را اجابت کردی و تو به او نزدیک بودی 

ای نزدیک رحمت فرست بر محمّد و بر آل محمد و گناهان مرا بپوشان و 

نیکویی های مرا قبول کن و توبه مرا بپذیر و مرا بر گناهانم مواخذه مکن و 

بی نیاز گردان فقر مرا و 

یادآوری خود زنده گردان ۳91 در سلامتی از عذاب زنده بدار و مرا در 
متی از عقوبت بمیرانی. 


بدان خواند هنگامی که از تو مسالت نمود دعاکننده امید دارنده به زیادتی 
احسان تو, پس در محراب ب ایستاد و تو را خواند به ندای پنهان پس گفت ای 
پروردگار هن از نزد خود فرزندی دوست به من ببخش که از من و ال 
یعقوب ارث برد و او را ای پروردگار من پسندیده بگردان که خشنود باشی 
از او پس به او یحیی را بخشیدی و دعای او را اجابت کردی و تو به او 
نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محمّد و بر ال محمّد و باقی و 
پاینده داری فرزندان مرا و بهره مند گردانی به سبب ایشان و من و ایشان 
را از ایمان آورندگان به خود خواهش کنندگان ب, ثواب نو ترسندگان از 
عذاب نو امید دارندگان به آنچه در نزد توست.؛ خانوسن و ناامیدشدگان از 
آنجه:ون نزن عبر نوست فرآردهی تا آنکه رندم, دایعا را زند ان تنکو و 
بمیرانی ما را مردنی نیکو به درستی که تو انجام دهنده ای هر انچه را که 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که زن فرعون تو را بدان خواند 
وقتی که گفت:«ای پروردگار من بنا کن برای من در نزد خود خانه ای در 
بهشت و خلاصی ده مرا از فرعون و کردار او و رهایی ده مرا از گروه 
ستمکاران» پس دعای او را اجابت کردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک 
که دحمت فرشتی رن موق بر آل ءقحید .وب زرم هر | به نگاه کردن به 
سوی بهشت و به سوی دوستداران خود و به ملاحظه کرد ذات تو که 
بخشنده است روشن سازی و مرا به دیدن محمّد و ال او خوشحال سازی 
و مرا به آن حضرت و به آل او و به همصحبتی ایشان و به رفیق بودن با 
آنان انش دهن.و مرا در ششتسای ده مرا از آنشن و انجه مها کشت 
برای اهل آن از زنجیرها و غلها و سختیها و عیبهای رسوا و از اقسام 


رس 


عقوبتها به سبب درگذشتن تو از گناهان من رهایی دهی. 


ص: 353 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که کنیز تو و راست گوی تو مریم 
بتول و مادر عیسی پیغمبر که سلام باد بر ایشان تو را بدان خواند هنگامی 
که فرمودی «مریم دختر عمران که نگاه داشت عورت خود را پس دمیدیم 
در او از روحمان, قبول نمود و اعتقاد کرد به سخنان پروردگار خود و به 
کتاب های او و مریم از جمله فرمانبرداران بود» پس دعای او را اجابت 
کردی و تو به او نزدیک بودی ای نزدیک که رحمت فرستی بر محمّد و بر 
ال هوق فاد : به حصار و قلعه خود که محکم است نگاه داری و پنهان 
داری مرا به پرده خود که منع کنندم است و مرا به نگاهداشتی خود که 
معتمد است محافظت کنی و به کارگزاری خود که سودمند است کفایت 
کنی از شر هر سرکشی و ستم هر ستم کننده ای و حیله هر مکرکننده ای 
و فریب هر فریب دهنده ای و سحر هر سحرکننده ای و ظلم هر پادشاه 
ظالمی به سبب منع تو ای استوار. 


ای خدای من و از تو می خواهم بدان نام که درخواست کرد از تو به آن نام 
بنده تو و پیغمبر تو و برگزیده تو و انتخاب کرده شده تو از میان آفریدگان 
تو و امین تو بر وحی تو و فرستاده تو به سوی آفریدگان تو و برانگیخته تو 
به سوی مخلوقات تو که محمّد است مخصوص است به تو و خالص است 
برای تو رحمت خدا بر او باد و بر آل او پس دعای او را اجابت کردی و او 
را قوی گردانيدي به سپاهی از فرشتگان که آنها را نمی دیدند و سخن خود 
را بلند و سخن آن جماعتی را که کافر شده بودند پست گردانیدی و تو به 
آن خظرت: نر دی بفدی: ای نزدیک: که« وخفت. فرستی رس مد مرن ال 
محقد رحمتی پاکیزه پاک نموکننده که باقی و با برکت باشد همچنان که 
رخمت فرستادی بر پدر ایشان حضرت ابراهیم و بر آل ابراهیم و برکت نما 
بر ایشان همچنان که برکت دادی بر ابراهیم و درود فرست بر ایشان 
همچنان که درود فرستادی بر ابراهیم و زیاده بده به ایشان بالاتر از همه 
انها یاه ماو اش وهیا تب انشان داحل گردان وم او اسان 
بگردان و مرا در حشر با ایشان زنده گردان و در سلک ایشان قرار ده تا 
ان ده هرا از حفص تایه مرا در چرکه انشان داخل کت هرا و 
اا ابا گر کی دی را سین آهان روش 
گردانی و خواسته مرا به سبب برکت ایشان 
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ببخشی و ارزوهايم را در دین من و دنیای من و اخرت من و زندگانی و 
مردن من محقق سازی و سلام مرا برسانی به ایشان و سلام انان را به 
من باز گردانی و بر ایشان باد سلام و رحمت خدا و برکتهای خدا. 


ای خدای من تو آن کسی که ندا می کنی در نیمه های هر شب: آیا هست 
درخواست کننده ای تا او را بخشایش نمایم ؟ ایا هست دعاکننده ای ۰ 
دای اق‌را اخایت کنم آبا. هست طلب افررش کنبوه ایا اوزا بباشردم ؟ 

آیا هست امیدواری تا او را 9 
پس او را به آرزویش برسانم؟ اینک من سوال کننده ام به در سرای تو و 
درویش طلب کننده ام به ساحت فضای تو و ناتوان ایستاده ام به در خانه 
تو و محتاج متوسْلم به در سرای تو و به در رحمت تو امیدوارم از تو عطیه 
تزا سوال می کنم و رحمت و گذشتن از گناهان را اف دار اضر 


پس رحمت فرست بر محمّد و بر آل محشّد و درخواست مرا عطا کن و 
امیدم را برسان و فقر مرا به توانگری تبدیل کن و بر گناه من رحم کن و 
از گناهان من درگذر و گردن مرا از مظلمه های بندگان تو رها کن که بر 
من سوار شدند و سستی مرا قوی گردان و به توانگری بدل کن و 
درویشی مرا به عزت بدل کن و قدم مرا ثابت گردان و گناه مرا بیامرز و 
ذهن مرا نعمت ده و مال مرا از حلال زیاده گردان و در همه کارها و 
کردارهای من خوبی را برای من قرار ده و مرا خشنود گردان به آنها و رحم 
کن به من و بر پدر و مادر من و بر آنچه زاییده اند از مردان و زنان مومن 
و مردان و زنان مسلمان زندگان و مردگان ایشان به درستی که تو شنونده 
دعاهایی و به دل من بینداز نیکویی کردن با والدین که سزاوار ثواب تو و 
بهشت تو کردم و نیکویی های ایشان را قبول کن و گناهان ایشان را بیامرز 
و به ایشان ثواب و بهشت خود را بهتر از انچه در حق من انجام دادند 
عوض ده. 


ای خدای من و من به یقین می دانم که تو به ظلم امر نمی کنی و به ان 
راضی نیستی و به سوی آن میل نمی کنی و آن را نمی پسندی و دوست 
نمی داری و آن را مرتکب نمی شوی و می دانی آنچه را که در آن هستند 
این گروه از ستم به بندگان تو و ظلمشان بر ما و از حدٌ بیرون رفتن ایشان 
به غیر حق و به غیر شرع و 
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طریقه بلکه از روی ظلم و دشمنی و دروغ و تهمت, پس اگر قرار داده 
باشی. بزای: انان مدذتی که ناچار است از رسیدن آن مدّت پا آنکه مقژر 
کردی برای ایشان موعدی را که برسند به آن موعد پس تو گفتی و گفتار 
تو درست است و وعده تو راست است که «محو می کند خدا آنچه را که 
می خواهد و ثابت می گرداند آنچه را که می خواهد و در نزد اوست اصل 
کتاب» پس من از تو می طلبم به حق هر انچه پیغمبران تو از تو طلب 
نمودند و رسولان تو که فرستاده شدگانند و از تو می خواهم به آنچه سوّال 
کردند از تو بندگان نیکوکارت و فرشتگان تو که تددبکند که ان را از لوح 
محفوظ محو کنی و برای ایشان نابود شدن و اضمحلال را ثابت گردانی و 
تا اجلهای ایشان را نزدیک سازی و مدذت ایشان را به سر اوری و روزهای 
ایشان را از بین ببری و عمرهای ایشان را قطع کنی و فاسقان ایشان را 
هلاک گردانی و بعضی ایشان را بر بعضی غالب گردانی تا از ایشان احدی 
را باقی نگذاری و از ایشان کسی را خلاصی ندهی و هرگز یکی را از 
ایشان رها نکنی و جمعیت ایشان را پراکنده سازی و سلاحشان را کند کنی 
و قوم ایشان را متفرژق سازی و اجل های ایشان را قطع کنی و عمر آنان 
را کوتاه گردانی و قدمهایشان را بلرزانی و شهرهای خود را از ایشان پاک 
سازی و بندگان خود را بر ایشان غالب گردانی پس به راستی که رویه و 
طریقه تو را تغییر دادند و پیمان تو را شکستند و پرده حرمت تو را دریدند 
و آنچه را که ایشان را از آن منع کردی بجا آوردند و بسیار سرپیچی کردند 


و گمراه شدند گمراه شدنی دور. 


پس رحمت فرست بر محقد و بر آل محشد و جمعیت ایشان را به 
پراکندگی مقژر فرمای و زندگانی ایشان را به مردن و زنان ایشان را به 
غارت و اسیری و نجات ده بندگان خود را از ستم ایشان و بگیر و کوتاه کن 
مت آفان را اش ش ای امک فقو ور ناه ای 
ده به درو گیاهانشان و از بیخ برکندن اصلشان و پراکندگی جمعیْتشان و 
خراب کردن بناهای زندگانیشان ای صاحب بزرگی و بخشش. 


و از تو می خواهم ای خداوند من و خدای هر زد و بر ورد فان امن و 
ره به آنخه نو زا بدان وا ندید تشد نوره 
دو 
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رسول تو و دو پیغمبر تو و دو برگزیده تو موسی و هارون علیهما السلام 
وقتی که گفتند در حالی که تو را خواندند و احسان تو را امید داشتند «ای 
پروردگار ما به درستی که تو دادی به فرعون و گروه او زینت و مال بسیار 
را در زندگانی دنیا ای پروردگار ما پس گمراه نمودند مردمان را از راه تو 
ای پروردگار ما مالهای ایشان را از بین ببر و بند گذار بر دلهای ایشان پس 
ایضان تباهزدنی‌ها آنکه. عونت خردنا ی نو. را دیدرد» پس منت گذاردی و 
انعام کردی بر موس و هارون به اجایت کردن دعای ایشان را تا آنکه به 
امر فرمان خود گوش ایشان را کوفتی. خداوندا گفتی ای پروردگار من 
شآ مت ات ماس بای کرد و وس را از سای 
را که نمی دانند» بر محقّد و آل محمّد درود فرستی و ناچیز گردانی اموال 
این جماعت ستمکار را و بر دل های ایشان بند محکم نهی و آتان را در 
بیابان خود فرو بری و ایشان را در دریای خود غرق کنی به درستی 
آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست از برای توست و بنما به خلایق قدرت و 
توانایی خود را در باره ایشان و شدذت قهر خود را نز این را در 
حق آنان انجام ده و شتاب نمای این را برای ایشان ای بهترین کسی که از 
خواری و پستی نمودند برای او روی ها و برداشته شد به سوی او دست ها 
و خوانده شد به زبان ها و حیران ماندند به سوی او چشم ها و قصد کردند 
به سوی او دل ها و حرکت داده شد به سوی او قدم ها و محاعمه و 
کردارها در نزد او حساب می شود. 


خدایا من بنده توام و از تو می خواهم به نیکوترین نام های تو و همه 
نامهای تو نیکوست بلکه از تو می خواهم به همه نام های تو که رحمت 
فرستی بر محمّد و بر آل محمّد و سرنگون سازی دشمنان را بر مغزٍ سر 
ایشان در گودال های خودشان و تدای انشان را ذز.نه خودق که ان.ر| 
حفر کردند و ایشان را به سنگ خودشان و ذبح کن و ایشان را به پیکانهای 
تیر خودشان بکش و آثان را بر بینی هاشان به روی انداز و ایشان را به زه 
کمان خودشان خفه کن و برگردان دشمنی شان را در کودی های سینه 
انشان و انا را ققش یه نت۱ ا نکر نی پار و مددکار باقی مانند و بعد از 
تک رشان خفر کردتد مد از گردنکشیشان ست کردند درحالی 
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که خوار و ذلیل و اسیرشده در ریسمان و حلقه دام های خودشان باشند که 
امید دارند ما را در آن ببینند و از تو می خواهم که به ما توانایی خود را در 
باره ایشان و شدذت قهر خود را بر انان بنمایی و ایشان را فراگیر مثل 
گرفتن اهل شهرها و حال آنکه آنها ستم کننده بودند به درستی که گرفتن 

نو به درد آوزنده و شخت است؛ ایشان را بگیر ای پروردگار من گرفتن 
ض ی کی سا انا ری که مه کننیم ای‌ سار فان که 


عقوبت تو سخت | ست و عذاب تو شدید | ست. 


خداوندا 0 فرست بر محمّد و بر آل محشّد و آنان را در وارد کردن به 
غدای که راخ سشکاوانی ارف نان فست کسات مل وان آماده 
نمودی تعجیل کن و حلم خود را از ایشان بردار و بر ایشان خشم خود را 
فرود اور که در برابر آن چیزی مقاومت نمی کند و فرمان ده در شتاب 
کردن این عقوبت به فرمان خود که بر نمی گردد و پس افکنده نمی شود 
پس به درستی که تو حاضر هر راز پنهانی و دانای هر سرژی و هیچ پنهانی از 
کردارهای ایشان بر تو پنهان نیست و هیچ مستور و پوشیده ای از کارهای 
ایشان از تو غایب نمی شود و تویی دانای امور پنهان و دانایی به آنچه در 


خاط ها متسه 


خداوندا و از تو می خواهم و می خوانم تو را به آنچه مولای من نوح تو را 
بدان خواند همچنان که فرمودی که بزرگی و بلندی «و نوح ما را خوانده 
انتت: بتن :هر اینهٌ نیکویند جواب دهندگان» بلی خداوندا تنویی یی نیکو جواب 
دهنده و نیکو خوانده شده و نیکو سوال شده و نیکو بخشنده تویی انکه 
سوّال کننده خود را ناامید نمی سازی و امیدوار خود را بر نمی گردانی و 
سائل را از درگاه خود منع نمی کنی و دعای طلب نماینده از خود را بر 
تعیی گرا و کی نمی مار رعای کشی که امد اشته باس بو 
و دلگیر نمی گردی به سبب زیادی حاجتهای ایشان به تو و نه به سبب 
براوردن حاجتهای ایشان پس به درسنی که براوردن حاجتهای همه 
آفریدگان تو در نزد تو زودتر است از نگاه به گوشه چشم و سبک تر است 
بر تو و آسان تر است نزد تو از پر پشه ای. 


و حاجت من به سوی تو ای آقای من و مولای من و محل اعتماد من و امید 
فرن ان است که رخفت فرستی .ده اه ال هخته و نامر .هرا 


9 پس 
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ی ی ی و هی ی ی 
گناهانی که برای تو ظاهر ساختم و آنچه از مظلمه های بندگان تو که بر 
من سوار شد به طوری که غیر تو مرا از آن کفایت نمی کند و رها نمی 
سازد و بر آن قدرت ندارد و آن را مالک نیست سوای تو پس ای مولای من 
بسیاری گناهان مرا زایل کن به کمی اشک چشم من بلکه به سختی دل 
من و خشکی چشم من بلکه از روی رحمت تو که هر چیزی را فراگرفت و 
مهربان ای رحم کننده ترین رحم کنندگان و مرا به چیزی از بلاها در اين دنیا 
آزمایش مکن و بر من کسی را که رحم نکند بر من مستولی مگردان و مرا 
به سبب گناهان من هلاک مکن و در نجات من از هر ناخوشی شتاب نمای 
و از من هر ستمی را دور کن و پرده مرا پاره مکن و مرا در روز جمع 
درون مخلوقات برای حساب رسوا مکن ای کسی که بخشش و ثواب تو 
بزرگ است. 


از تو می خواهم که رحمت فرستی بر محقّد و بر آل محقّد و زنده داری 
مرا زندگی نیکبختان و بمیرانی مرا مردن شهیدان و قبول کنی مرا قبول 
کردن دوستان و نگاهداری مرا در این دنیای پست از شر پادشاهان ظالم و 
از فاسقان آن و از بدان ان وان ویدار ان تا و از کارکنندگان برای دنیا 
و در دنیا و نگاه دار مرا از بدی یاغیان در دنیا و شک برندگان ور ان 5 
اختار کید ان ند کف ون ثنیا با دانکه ها ار خیاه را نگاه داری و از 
دیدن من چشمهای کافران را کور کنی و زبانهای فاسقان را از من گنگ 
گردانی و مرا از دستهای ستمکاران بگیری و مرا از مکر آنان در امان 
داری و ایشان را به خشم خودشان بمیرانی و ایشان را به گوشها و چشمها 
و به دلهاشان مشغول گردانی و مرا از همه اینها در سلامتی از جانب خود 
و امان خود و در دلیل خود و در پادشاهی خود و در نگاهداری خود و در 
پرده خود و در پناه خود و در همسایگی خود قرار دهی به درستی که تو بر 
هر چیز توانایی به درستی که دوست من خدایی است که قرآن را فرو 
فرستاد و او صالحان را دوست می دارد. 


خداوندا به تو پناه می برم و به تو التجا می برم و از برای تو عبادت و 
بندگی می کنم و از تو امیدوارم و از تو طلب پاری می نمایم و به تو طلب 
کارگزاری می کنم و از تو طلب فریادرسی می نمایم و از تو درخواست 
می کنم پس رحمت فرست بر 
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محمّد و بر ال محمّد و مرا امرزیده با سعی مقبول و سوداگری که زیان 
نکند برگردان و در حق من چنان کن که سزاوار آنی و نه آنچه که من لایق 
نف انم بر خه دوستی که د مت مار تقوا ۵ آمززش و اخشسان ۵ بخشش 
نستی . 


ای خدای من و دعای خود را دراز کردم و بسیار کردم مناجات و کلام خود 
را و تنگی سینه مرا نز ان خواند ۵ جوا بدان واداشت در حالی که می 
ی 
را قصد اراده و اینکه بگوید بنده به نیت درست و زبانی راست که «ای 
پروردگار من» پس در نزد کهان بنده ات به خود هستی و دل من قصد 
فرستی و دعایم را به اجایت از جانب خود مقرون سازی و از روی منت و 
احسان و توانایی و قدرت خود مرا به آنچه از جانب تو امید دارم برسانی و 
مرا از اين مقام برنخیزانی مگر به برآوردن همه آنچه از تو خواستم پس به 
درستی که این بر تو آسان است و نزد من بسیار و بزرگ است و تو بر آن 
مایا اعتوا اس 


ای خدای من و اين مقام من محل ایستادن ى برنده به توست از آتش و 
گریزنده از توست به سوی تو از گناهانی که بر او هجوم آوردند و از 
عییهایی که او را رسوا کردند پس رحمت فرست بر محقد و آل محقّد و 
نگاه کن به سوی من نگاهی از روی مهربانی که به سبب آن به بهشت تو 

برسم و مهربانی کن بر من مهربانی را که به سبب آن از عقوبت تو خلاص 
شوم پس به درستی که بهشت و دوزخ برای توست و به دست قدرت 
توست و کلیدهای ان و قفلهای انها به سوی توست و تو بر اين توانایی و 
آن بر تو سهل و آسان است پس در حق من آنچه را از تو خواستم انجام ده 
ای توانا و نیست حرکتی و نه توانایی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ و خدا 


علو دیق فاد تغل کرهمن ایندعا را از ات الحسن علره علوی غریتن 
کا وا به مخالفی ندهم و آن را 
فا میرب کی هت اه را دا و اه را اس در ار 
دوستان اهل بیت علیهم السلام است و در نزد من جماعتی از برادران 
موّمن بودند که به ایشان دعا را می دادم 
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تا آنکه در بصره بعضی از قاضیهای شهر اهواز بر من وارد شد که مخالف 
بود و حق نعمت بسیار بر من داشت و مرا احتیاج به آن بود و هر گاه من 
به شهر آن شخص وارد می شدم در خانه او فرود می آمدم. پس او را 
پادشاه گرفت و او را حبس نمود و از او سند مبلغ بیست هزار درهم 
۳ب به او دادم. . یس 
هنوز یک هفته تمام نشده بود که پادشاه او را رها شوه ماس 
از وجه سند چیزی از او نگرفت. سند او را به به او باز داد و او را در نهایت 
اعزاز و احترام به شهر خودش روانه نمود و من او را تا به شهر ابله (1) 


مشایعت نمودم و از آن چا به مر رم باز حشتض: 


و بعد از چند روز هر چند این دعا را طلب نمودم پس آن را نیافتم پس در 
صا رها ی سار اه تا تا ی ی 
را از ابو المختار حسینی طلبیدم که از روی نسخه او این دعا را نوشته 
بودم. پس او نیز هر قدر سعی نمود آن نسخه را در میان کتاب خود نیافت 
و تا بییست سال هر قدر طلب نمودم این دعا را نیافتم. پس دانستم که این 
عقویتی. اشت ۱ انب خدا از جهت انکه.من این»دعا را به: آن تحص 
قاضی مخالف دادم و بعد از بیست سال آنر۱ در شیان کا نماض خوه یافتم 
با وجود آنکه مکژر آن را تفتیش کردم, نیافته بودم. پس قسم خوردم و با 
خود شرط نمودم که دیگر اين دعا را ندهم, مگر به کسی که به دین او 
اعفاه داش اسهم که از مان بد ولات ال رسفل الله اش هد از 
اه وان ایس ا را ی ر کی ک یآ 
نمایم.(2) 


ص: 31 


1- . مکانی در بصر ه. 
ات 3 


باب صد و هشتم : دعاهای رفع غمها و اندوهها و ترسها و از بین رفتن سختیها و هر آنچه با اين باب 
مناسبت دارد و به باب پیشین نزدیک است 


روایات: 


1 دعوات ت الراوندی: پیامتر اکرم ضلی الله علیه و آله فرمودند؛ هر کمن به 
غم و اندوهی گرفتار شود و بخواند: «خدایا به راستی که من بنده تو و 
فرزند بنده تو و کنیز تو هستم زمام امورم به دست توست و حکم تو بر من 
قطعی و قضای تو بر من از روی عدالت است, از تو میخواهم به نام 
اسمهایی که خود رز بدان ناميدي و آن را در کتاب خود نازل کردی, يا به 
یکی از مخلوقاتت آموختن..یا آن را فر علم کیب نزد خودت. بر کزیدی: 
قرآن را بهار قلب من و از سينهام و از بینبرنده اندوه و برطرفکننده غم 
فزار ذهی,» خذ آوند غم را از آه فیترد و شاد را خاید یم آن: متما چد: 


از زین العابدین علیه السلام نقل است: رسول خدا صلی الله علیه و اله بر 
چند نفر از خانواده خویش وارد شدند و فرمودند: آبا سخن نگویم برای 
شما از آنچه خیر دنیا و آخرت را برایتان دارد؟ و هرگاه به گرفتاری و غمی 
مبتلا شدید, چون خدای عر و جل را بخوانید. از شما گره میگشاید؟ گفتند: 
چرا ای رسول خداء فرمودند: بگویید «خدا خدا خدا پروردگار ماست 


پروردگار ماست, ذرهای به او شرک نورزیم» سپس هرچه خواستید, دعا 


حضرت صادق علیه السلام نقل است: غمها بیماریهای دلهایند, همانطور 


که مریضها بیماری جسماند. هرکس اندوه و بلایی به او برسد, بگوید: 
«خدایا از تو 


ص: 22 


میخواهم آی کشانتده رفتهاو اطعام دهنده: فیوههاه آی: کسی: که تازیکن 
شب و روشنایی روز و انچه بر زمین و قعر دریاهاست. تو را تسبیح میکنند, 
در این لحظه بر ما کشایشی حاصل کن و سبیهای نیک را برایمان اسان 
کرزدان و توبه را برایمان میسر کن؛ ای توبهپذیر» و بر محمد و خاندان او 
درود فرست, ای شنونده بسیار بخشنده». 


آن حضرت. علیه. السلام فرمودند؛ هر گاه غمها پیدزبی آیند بر تو باد به دکر 
لا حول و لا قوه الا بالله: هیچ نیرو و قدرتی جز خدا نیست. 


2 الدر المنثور: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس به غم و 
اندوهی مبتلا شود, بگوید: ۱ و 019 ۶ 
و زمام امورم به دست توست, حکم تو بر من قطعی و قضای تو بر من از 
روی عدالت است. از تو میخواهم به تمامی اسمهایی که از آن توست و 
خود را بدان نامیدی يا در کتابت فرو فرستادی یا به کسی از مخلوقاتت 
اموختی, يا ان را در علم غیب نزد خویش برگزیدی که قران را بهار قلب 
من, نور سينهام و از بین برندهی غم و زداینده اندوهم قرار دهی.» رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر گاه انسان اندوهگینی آن کلمات را 
بر زیان آورد, خداوند غم او را از بین میبرد و شادی را جایگزین آن 
میگرداند, گفتند: ای رسول خدا, آیا این کلمات را یاد بکیريم؟ فزمودند: اتف 
را فرا گیرید و به دیگران بیاموزید ۷1 


3 مهح الدعوات: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی فرمودند: ای 
۳۹ هرگاه کاری تو را به هراس انداخت يا به سختی گرفتار آمدی بگو: 
«خدایا از تو میخواهم به حق محمد و خاندان محمد که بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی و مرا از این غصه برهانی».(2) 


4 مه الدغهاته دهای امن آکزم‌ضلی. الله غایه ه. ال که همان دفای 
فرج است. «به تام خداوید بخشنده فربان, خدایا از ته میخواهم ای خدا 
ای خدا ای خدا ای کسی که بالا رفت و غالب شد و به درون رفت و آگاه 
شد و فرمان یافت و توانا گشت, و ای کسی که پرستیده شد و سپاس 
نمود و عصیان شد و امرزید., ای 


ص: 363 


1- . الدر المنثور 3: 149 


ره لو ات 5 1 


کسی که فکرها او را در بر نمیگیرند و چشم او را ادراک نمیکند, و هیچ 
اثری از او پنهان نمیماند. 


ای والا مکان, ای محکمکننده ستونها؛ ای فرو فرستنده فرقان, ای 
تغییردهنده زمان, ای پذیرنده قربانی, و ای برهان روشن. ای بزر گ مرتبه, 
ای صاحب بخشش و نیکی و ای صاحب عزت و پادشاهی, ای مهربان ای 


ای پزوزد کار پرورندگان, ای توبه پذیر و بسیار بخشنده ای آزاد کننده 
گرد ِ ای پدیدآورنده ابرهاء ای کسی که هرجا فراخوانده شود اجابت 


ای ارزانکننده قیمتها, ای فروریزنده باران, ای رویاننده درختان در زمین 
بیابان و خارجکننده میوهها. 


ای ثبات جاودان ای بیرون آور ند گیاه, ای زندهکننده مردگان, ای 
پوشاننده لغزشها, ای برطرف کننده غمها. ای کسی که صداها او را 
تاد ای رها اه واه اتتبام تیاندار ند مه تاریکنها اه را راتشکی رنه ای 
عطاکننده درخواستها, ای سرپرست نیعیها, ای برطرفکننده بلاها, ای 
پذیرنده صدقهها, ای پذیرنده توبهها, ای دانا به نهانهاء ای اجابتکننده دعاهاء 
ای بالابرنده رتبههاء ای روا کننده حاجات, ای رحم کننده بر اشکها, ای 
کامیابکننده درخواستها, ای نازلکننده برکتها, ای جمع کننده پراکندگیها, ای 
برگرداننده آنچه از دست رفت. ای زیبای زمینها و آسمانها. 


ای فراوانکننده نعمتها, ای زداینده درد. ای شفادهنده بیماری. ای 
سرچشمه بخشش و بزر گواری. 


ای بخشندهترین بخشندگان, ای بزرگوارترین کریمان, ای شنواترین 

شنوندگان, ای بینندهترین نگرندگان؛ ای مهربانترین مهربانان؛ ای 
نزدیکترین نزدیکان. ای خدای جهانیان. ای فریاد رس فریادخواهان ای پناه 
پناهجویان ای درگذرنده از بدکاران, ای کسی که بر خطاکاران تعجیل 
نمیکند, ای رهاکننده اسیران, ای زداینده غم ها ای جمعکننده 
تراکندکان اف فرباننده کرستکان, اه فهایت خواشتا راد 


ای روزیدهنده بر طفل خردسال, ای اصلاح کننده استخوان شکسته, ای 


پناه هراسناک 
ص: 204 


پناه جو, ای کسی که تدبیر از آن اوست و تقدیر به سوی اوستر ای کسی 
ی ون 


ای شکافنده صبح, ای فرستنده بادها, ای برانگیزاننده روحها, ای صاحب 
بخشش و سخاوت؛ ای کسی که تمام کلیدها به دست اوست. 


ای تکیهگاه کسی که تکیهگاهی ندارد, ای پشتوانه کسی که پشتوانهای 
ندارد, ای ذخیره کسی که اندوختهای ندارد, ای عرزّت کسی که عزتی ندارد. 
ای گنج کسی که گنجی ندارد. ای محافظتکننده از کسی که مراقبتی ندارد, 
ای یاریگر کسی که یاریکنندهای ندارد. ای ستون کسی که ستونی ندارد, 
ای فریادرس کسی که فریادی ندارد. 


ای که بخششت بزرگ, عفوت کریمانه است, ای نیکو درگذرنده. ای بسیار 
اهر ندم: .ای آنکه دو دست خود را به رحمت گشودهای, ای کسی که 
نعمتها را قبل از شایستگی انا آغاز کردی, ای صاحب حجت رسا. ای 
صاحب فرمانروایی ظاهر و باطن؛ ای صاحب عزت و جبروت, ای زندهای 
که نمیمیرد, از تو میخواهم به علم غیبت و به شناختی که از درون قلبها 
داری, به تمامی اسمهایی که سزاوار توست, و آن را بر خود برگزیدی و در 
کتابی از کتابهایت فرو فرستادی یا آن را در علم غیب, نزد خویش برگزیدی 
و به تمامی نامهای برترین تو, تا برسم به نام عظیم و بزرگتر تو که آن را 
بر تمامی نامهایت برتری دادی. 


از تو بدان میخواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی و هر آنچه از 
رها که از تیان نم دارم آسانی گردانی و غم و اندوه و گرفتاری 
و هر آنچه سینه من از آن به تنگ آمد و صبرم ناتوان گشت را از من 
بزدایی, به راستی که جز تو کس نمیتواند در کار من گشایش ایجاد کند و 
در حق من آنچه کن که سزاوار آنی, ای سزاوار تقوا و ای زیبنده آمرزش. 


اقختها کشت کت مها میدید قفا را رارف موا توا ای 
کار من گشایش ایجاد میکند, مرا از شر مخصوصا خودم و شر مردم 
عموما, کفایت کن و مرا اصلاح کن و امورم را سر و سامان بخش و 
حاجاتم را روا ساز و در کار 


ص: 365 


من گشایش و خروجی قرار ده, به راستی که تو میدانی و من نمیدانم و نو 
میتوانی و من ناتوانم, و تو بر هر چیز توانایی,به رحمتت ای مهربانترین 
مهربانان.(1) 


5. العتیق الغروی: دعایی برای غم و حاکم, از پامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله نقل است, فرمودند: هرگاه غمی یا هراسی از حاکم بر :۵ شما وارد شد, 
متاخ برانگیخت, ۳ را به هر قصدی 9 یاری ددم و تس 
خواندم پیروز گشتم, و میبینم آنچه دوست دارم و چشمم بدان روشن 
میگردد و دعا این است: 


«ای دانای نهانها و پنهانها, ای اطاعتشونده. ای شکست ناپذیر, ای دانا ای 
شکستدهنده گروهها به نفع احمد و ای مکرکننده به فرعون به نفع موسی 
ای نجاتدهنده عیسی از دست ظالمان, ای رهاکننده نوح از غرق شدن, ای 
طلب کننده تمام خیرها, ای صاحب شکوه و بزرگی, ای آفریننده خیر ای 
شایسته خیر, در فلان و فلان به سوی تو گراییدم پس بر محمد و خاندان 
محمد درود فرست و در کار من گشایش حاصل کن, و به فریادم برس, و 
مرا اجابت نمای و بر من رحم کن, ای مهربانترین مهربانان. 


6 مهج الدعوات: روایت است., حاجیان در یکی از سالها به عطش شدید 
۳ بود جان دهند, 7 از آنها نشست 
تا بمیرد. و چرتی او را فرا گرفت. پس مولایمان علی بن ابیطالب علیه 
او فرمودند: چه چیز تو را از کلمه نجات غافل کرد؟ یس 

نجات چیست؟ فرمودند: میگویی: «خدای 2 
خویش, فرمانرواییات را بر فرمانروایی خود پایدار بدار.» و من علی بن 
ابی طالب هستم, پس بیدار شدم و آن را گفتم, پس ابری پدیدار شد و به 
کمک مردم آمد و باریدن گرفت تا زنده ماندند و سپاس مخصوص خدای 
یکتاست.(2) 


7 فبه الحغوات: از کناب یر غواب آتر محند بن بعقوب کلیتی.و ای 
اقظ ان یت 


ص: 366 


ز نع الجغوات 117 11 


2 . مهج الدعوات: 173 


امام رضاأ علیه السلام فرمودند: پبدرم علیه السلام را تور خواب دیدم پس 
فرمودند: ای فرز ندم, هر گاه به سختی افتادی, بسیار بگو: «یا روف پا 
زخیم» و انخه.ذر خواب .هتم متل خبز ی اشت که در بیداری شم .۱1۱ 


8 مهح الدعوات: ابی حمزه ثمالی نقل کرد: از امام باقر علیه السلام. 
اجازه خواستم. پس خارج شدند و لبانشان حرکت میکرد. فرمودند؛ آیا 
متوجه این امر شدی, ای ثمالی؟ عرض کردم: آری فدایت گردم. فرمود: 
سوگندبه خدا, نننختی گفتم که هرگاه کسی آن: را بر زبان آورد, خدا آموز 
مهم دنیا و آخرت او را کفایت میکند, عرض کردم: خداوند مرا فدای شما 
گرداند, ۳ بدان آکاه سازید. فر مودند: آری هر کش از زمانتی که از خانه 
خارج ميشود. بگوید: «به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند برای من 
کافي است, و بر خدا توکل نمودم» خدابا از تو خیر تضای کارهایم را 
متساله میکنم ظ از خواری دنیا و عذاب آخرت به تو پناه میبرم »> آنچه 
دوست دارد, روا گردد.(2) 


از این جمله, دعایی دیگر از مولایمان امام باقر علیه السلام است که آن را 
شعهای از کایهای رایان اماه‌بانی لین ید الرخین تنل 
کرد, امام باقر علیه السلام فرمودند: آیا نیاموزم به تو دعایی را که ما اهل 
بیت هرگاه از امری اندوهگین شویم يا از شر حاکم, هراس پیدا کنیم,یا 
امری که برای ما ناخوشایند است., آن را میخوانیم؟ عرض کردم: آنته بدز 
و مادرم به فدای شما ای فرزند رسول خداء. فرمودند: بگو: «ای موجود 
قبل از هر چیز و ای پدیدآورنده هر چیز, و ای پایدار بعد از هر چیز بر 
محمد و اهل بیت او درود فرست و در حق من چنین و چنان کن....».(3) 


9 دعوات الراوندی: ابن عباس نقل کرد, در دوران خلافت عمر, شخصی 
یک کره اسب در ناحیه آذربایجان داشت که بر او سخت گشته بود و 
سواری نمیداد, و بدان رسیده بود, به نزد عمر شکایت کرد. گفت: 
برو و از خداوند فریادخواهی کن, و برای او رقعهای که در آن تعویذی بود 
نوشت و آن مرد رفت, و 


ص: 27 
1- . مهج الدعوات: 416 


2 . مهح الدعوات: 315 
3- . مهح الدعوات: 216 


من برای او بسیار اندوهناک شدم؛ و امیر مومنان علیه السلام را دیدار 
کردم و او را از آن آگاه ساختم, , فرمودند: او با ناامیدی برمیگردد. پس آرام 
کرفتم. و ان سال بر من ولانی. ند ناگهان آن مرد را دیدم که آمده است 
و.در پیشانی آه شکافی است که تفربا یک دست دز آن وارد.میشنود. 


هنگامی که او را دیدم به نزدیکش رفتم و گفتم: تو را چه شد؟ گفت: من 

ان وا وا ان رس ساره ار آها برین حا 
کردند و یکی از آنها لگدی بر صورتم زد و من افتادم, و برادرم که به 
همراهم بود, مرا به دوش کشید و تا کنون در پی درمان بودم تا بهبودی پیدا 
کردم, و نزد عمر رفت و او را از آتجه:رخداده احام ساخت؛ بتن عمر آو را 
راند و گفت: دزوغ کفتی: نوشته مرا نبردی. 


او را به خدمت امیر مومنان علیه السلام بردم. پس لبخندی زدند و 
فرمودند: آیا به تو نگفتم؟ سپس به سمت آن مرد رفتند و فرمودند: هر گاه 
بازگشتی به آن مکانی که در آنجاست برو و بگو: «خدایا من به پیامبر تو 
بغاما فر رخمت :و اهل‌ست: او که آنها دا : به علم بر جهانیان برتری دادی, به 
تو روی میکنم, پس سختی و دشواری آن را بر من رام گردان و مرا از شر 
آن کفایت نما, به راستی که : نو کفایتکننده و عافیتبخش و چیره و غالب 
هستی.» پس آن مرد باز گشت. 


پس هرگاه کاروانی ما من آن مرد نیز میامد و به همراه خود, پارهای از 
اشیا قیمتی ان بود, و آن مرد .هر سال.حج میگزارد و خداوند مال او زا 
افزود و ابن عباس نقل کرد: امیر موّمنان علیه السلام فرمودند: هر کسی 
چیزی از مال يا خانواده یا فرزند پا فرعونی از فرعونها بر او سخت آید, 
پس با این دعا؛ به درگاه خداوند تضرع کند, نف زاس که ان از انح بجم 
دارد کفایت میکند انشاء الله.(1) 


ص: 368 


1- . دعوات الراوندی, در الخرائج: 191 


باب صد و نهم : دعاهای عافیت و رفع رنجها و آن از دو باب پیشین است 


روایات: 


1 دعوات الراوندی: حضرت رضاأ علیه السلام فرمودند: حضرت علی بن 
حسین علیهما السلام مردی را دیدند که کعبه را طواف میکرد و میگفت: 
«خدایا من از تو صبر را مسالت میکنم» نقل کرد: پس علی بن حسین 
علیهما السلام بر شانه او زدند و فرمودند: تو بلا را درخواست کردی. بگو 
«خدایا من از تو عافیت و شکر عافیت را طلب میکنم» 


روایت است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر شخص مریضی وارد 
شدند و فرمودند: در چو حالی؟ گفت: نماز مفرب را خواندم و سوره 
قارعه را تلاوت نمودم و گفتم: «خدایا اگر گناهی از ما در نزد توست که 
میخواهی ما را بدان در آخرت, عدات: کتی: پس بر عذاب آن در دنیا شتاب 
ف ی آ کته یم که مر حرف صلی اه هه الم تیصو 
را ۱ و ۱ ی ۱ ۱۳۳ 
ما را از آتش جهنم محفوظ بدار» پس برای او دعا کردند تا سالم گشت. 


و فرمودند: حضرت داود علیه السلام میگفتند: «خدایا نه بیماری که مرا 
اک فا کت ی و ار 


باشد». 


2 مهح الدعوات: و از این جمله, دعای عافیت است. امام صادق علیه 
السلام فرمودند: نزد پدرم نشسته بودم, و در خدمت ایشان مردی بود که 
فک از دستانش به خاطر فلج افتاده بود و از پدرم میخواست ت برایش 
دعایی کند, و یادآوری کرد. سنگی دارد که به سختی میتواند ادرار کند. پس 
پدرم, این دعا را به او آموختند و 


ص: 369 


آن مرد به ایشان گفت: دستان مبارکتان را بر بدنم بکشید, پس چنین 
کردند و بدرم به 7 این دعا را در نماز شب زمانی که سر به 
سجده داری , 


«خدایا من تو را همچون بیمار ذلیل فقیر میخوانم. تو را میخوانم همچون 
کسی که نیازش بسیار گشت و چارهاش اندک شد و کردارش از اشتباه و 
بلا نب لشستی کرانید: و همچون گرفتاری که اگر او را در اتف هلاک 
میگردد. و چنانچه او را نجات نبخشی هیچ راه چارهای ندارد. پس ای سرور 


و مولا و خدای من نیرنگ خود را بر او احاطه مکن و خشمت را بر من 
استوار ۰ و مرا به ناامیدی ِ از رحمنت و صبر طولانی برر 8 
ها, , مجبور 


خدایا نه توانی بر بلای تو دارم و نه بینیازی از رحمتت, و این فرزند 
میکنم. به راستی که تو او را پناه شخص هراسان قرار دادی و علم گذشته 
و حال را به او سپردی, پس مشکلم را برطرف کن و مرا از اين مصیبت به 
آنخه از عافیت و رحمت خود, عادت دادی برهان. امید به درگاه غیر تو قطع 
- ناامید - شد, ای خدا ای خدا ای خدا.» 


آن مرد رفت سپس بعد از چند روز خدمت امام آمد و اثری از آن دردها در 
او نبود, نقل کرد: امام صادق علیه السلام ما را امر کردند که این مطلب را 
پنهان داریم: نقل. کرد؛ بدزم دا به تندرستی: آن. سرد. خر دادم, پس 
فرمودند: ای فرزندم. هر کس بلایی را که از سوی مردمان به آن گرفتار 
شده است پنهان دارد و به درگاه خداوند شکایت کند با خواندن این دعا, او 
را از این بلا عافیت دهد.(1) 


3 مهح الدعوات: و از این جمله, در مجموعهای یافتم عقبه بن اسماعیل 
حضرمی نابینا شد. پس در خواب دید شخصی میگوید: «ای نزدیی, ای 
اجابتکننده, ای شنونده دعا, ای آنکه به آنچه بخواهد, آگاه است. چشمم را 
نب من بان کردان# آن را کفتت شتا اش یا به او باز گرداند.(2) 


ص: 370 


1- . مهح الدعوات: 404 
2 . مهح الدعوات: 405 


و به خط رضی الاوی قدس الله روحه این روایت را یافتم که لفظ آن چنین 
است: دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به فرد نابینایی آموخت 
پس خداوند بیناییاش را به او بازگرداند, دو رکعت نماز میگزارد و میگوید: 
دیا از نو مسالت. کم ی تو وا متخوانم فسوی که مگ رايم وه 
پیامبرت محمد پیغامآور رحمت به سوی تو روی میکنم, ای محمد به راستی 
که من به واسطه تو به سوی خدا پروردگار تو و پروردگار من روی میکنم, 
تا به واسطه تو نور چشمانم را به من بازگرداند» همین که آن شخص نابینا 
برخاست. خداوند بیناییاش را به او بازگرداند.(1) 


در جلد اول کتاب التجمّل فی ترجمه محمد بن جعفر بن عبدالله بن یحیی 
بن خاقان دیدم, انچه را شنیدیم که شخصی سوی چشمانش ضعیف میشود 
هد خخابت: مسته کی به او میگوید: بگو «پناه میدهم نور چشمم را به 
نور خدایی که خاموش نمیشود» سیس دستت را بر چشمانت ۱9 
دنبال آن آیه الکرسی را بخوان, پس نقل کرد: 9 
را تجربه کرد و تجربه آن نیز صحیح گشت.(2) 


9 الغروی: از عفن ین محمد صادق علیه السلام روایت است, 
0 ها وا 
که با وجود آن به داروی هیچ طبیبی نیاز نخواهم واخنت. کفته. زنند: جه 
دعایی ای امیر مقمنان؟ فر مودند: سی و هفت تهلیل از قرآن از بیست و 
چهار سوره از بقره ۳ مزمل, هی اندوهگینی را نمیخواند مگر آنکه 
خداوند اندوه او را بزداید و نه هیچ بدهکاری جز اینکه خداوند قرض او را 
ادا کند و نه هیچ غایبی مگر آنکه خداوند غربت او را برگرداند و نه هیچ 
نیازمندی جز اینکه خداوند حاجت او رز براورده سازد. و نه هیچ بیمناکی 
مگر اینکه خداوند, ترس او را ایمن گرداند, ون کس آن را هر روز 
بخواند, خداوند قلب او را از دوری و نفاق ایمن گرداند, و هفتاد نوع از 
انواع بلا ها را از او دور میکند, که 


ص: 31 


1- . مهح الدعوات: 405 
2 . مهح الدعوات: 405 


سادهترین آنهاء جذام, دیوانگی و پیسی است, خداوند او را در نعمت ها 
زنده میدارد و در نعمت ها میمیراند و او را در نعمت ها به بهشت میبرد. و 
ان را هر شب زمانی که به رختخواب میرود بخواند. خداوند هفتاد فرشته 
را بر او میگمارد تا او را از شر ابلیس و لشکریانش تا صبح حفظ کنند, و 
#9 وقت شب مورد حفاظت و بخشش روزی قرار میگیرد و هر کس 
آن را با آب باران بنویسد و بنوشد هیچ زشتی و خللی در بدن او پدیدار 
نمیگردد و به چشم زخم جنیان, خاده و سح و مکر انان» ان تمبردم هه 
پیوسته از هر افتی در امان است و هر بلایی در دنیا از او دور میشود و از 
گستردهترین آنچه هست., روزی داده میشود و از هر شیطان سرکش و 
عصیانگر زورگو ایمن میگردد و از سرای دنیا 0 
جل جایگاه او را در بهشت به او بنماياند. 


دو آیع از سوره پقره: «و کم لث واجذ لا لة الا هو الََحْمنْ الرَحیمُ ال ۱ 
لة الا هچ الحمهٌ الْقَبوم لا تاحذه سبه ستة و لا تم و معبود شما, معبود یگانه ای 
ست که جز| و هیچ معبودی نیست,؛ بخشایشگر مهربان. خداست که 
معبودی جز او نیست زنده و برپادارنده است نه خوابی سبک او را فرومی 


رز و نه خوابی گران».(1) 
پنج آیه از سوره آل عمران:, «اللّهُ لا لع الا هو الْحیٌ الوم ترّل عَلیک 


الکتاب بالحق هو الذی یُصَوَرْکَم فی ال زحام گنف بشاء لاالع الا هو العزیژ 
الحکیم شهد اللّه آهْ لا الة الا هو و الْمَلایَكة و آولوا الْعلّم قایماً بالط لا 
ُ تکیش ان الذین عد الم لام ان هدا لو القصحص 


۱ هو ز الحکٍ 
الحق و ما من الم لا ال و اّ ال لو العزیژ الْحَکیم:خداست که هیچ 


کرد آوشت کی که شا :۱ اه کی اه وا ی رح 

کند. هیچ معبودی جز آن توانای حکیم نیست خدا که همواره به عدل, قیام 
دارد. گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران 
جز او, که توانا و حکیم است, هیچ معبودی نیست در حقیقت., دین نزد خدا 
همان اسلام 


3 
1 


ص: 272 


- . بقره/ 159, 158 


اننت. اري: داستان. خرست. همین است و فعنودی. جر خدا نیسنت: و 
خداست که در واقع. همان شکست نایذیر حکیم است».(1) 
یک آیه از پسوره نساء: «اللّ ۷ 


الع الا قُو لَیجْمَعتَکُم الی بَوّم القيامه لاتَيّبِ 
فیه هر آضدی مق الله تا خدآوند کسی است که هیچ معبودی جز او 
نیست. به یقین؛ , در روز رستاخیز که هیچ شکی در آن نیست, شما را گرد 
خواهد آورد. و راستگوتر از خدا در سخن کیس ت؟»(2) 


یک آیه از سوره مائده: «لقَ گقر الذین قالوا ال تالِث تلاته و ما من | 
۷ ال واجد 5 أَنْ لح ؛ ینتم بِنتَهّو| عم رن یمس الذین توا مهد ممْم عذاب 
آلیم؛ کسانی که گفتند: 9 سومین سه است. قطعاً کافر شده اد ال 
آنکة هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست. و اکز اد انخه می گویند باز نايستند, 
به کافران ایشان عذابی دردناک خواهد رسید».(3) 


دو آیه از سوره انعام؛ «ذلِکُمْ ال ریم بلا الة الا هو خالق کل ی 
ی ی رت و 

و آأَغْر ض عَن المُسش رکین: این است خداء پروردگار شما: 9 
نیست, آفریننده هر چیزی است. پس او را بیر سنید, و او بر هر چیزی 
نگهبان است. از آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پیروی کن. هیج 
معبودی جز او نیست, و از مشرکان روی بگردان».(2) 


یک آیه از سوره اعراف: «فْلْ يا یا ایس اس قیال زد ایک جمیعاً 
الذی له ملک السّماوات و الارض با الة لا هو بُیی و یمیت قامئوا باه و 
وله الب الا الدی وه بالله و علمانه و اسعو عاکم بهررون وه 
ای مردم, من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم, همان که فرمانروایی 
آسمان ها و زمین از آن اوست. هیچ معبودی جز آو نیست که زنده می 
و می میراند. پس به خدا و فرستاده او که 


خی 


۱۳۳0 


ص: 373 


1-. آل عمران/62, 17 6, 1 
2 . نساء/ 80 

3- . مائده/ 73 

4 . انعام/ 106, 102 


پیامبر درس نخوانده ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و 
او را پیروی کنید, امید که هدایت شوید».(1) 


دو آیه از سوره توبه:,«الَحَدُوا أحبارَهم و رَبانقم أدبابان ذون اللّهٍ و 
العسیخ ان مَْيم و ماآمژوا الا لوا الها واچدا 1 اله لا هو سْیْحاتهُ عمّا 
پشرکون .فان تولوّا ققل حشّبی ال لا الع ال هو یه توکلث و هو رن 
الْعَرّش العظیم: اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پر هزم را به به 
جای خدا به الوهیّت گرفتند, با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را 
بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منژه است اف ان اه رب ی 
گردانند. پس اگر روی برتافتند. بگو: خدا مرا بس است. هیچ معبودی جز او 
نیست. بر او توکل کردم, و او پروردگار عرش بزرگ ۹ 


یک آیه از سوره یونس: «عتّی |ذا رَکَة الْعَرَقْ قال آمثث ان لا ال ال اَذی 
آمتت به بثوا|سرائیل و آنا من لمَسمین: با 


قرار گرفت, گفت: «ایمان اوردم که هب معبودی جز آنکه فرزندان 
اسرائیل , به او گرویده اند, بیست» و من از تسلیم شدگانم 3(۰) 


آیه از سوره هود: : «قَالم بَستجیبو ۵ لك قاغلقوا آما آثرل بعلم اللّه و آن 
لا له الا هو فَهَلْ نم مُسْلِمُونَ: شن ار مایا اجایت کرد سدانید که 
نچه نآزل شده است به علم خداست., و اينکه معبودی جز او نیست. پس 
ایا یا نی نهید؟»(4) 


یک آیه از سوره رعد: «و هم یکْفْرُوَ بالرَکمن فُل هو ربّی لا الة الا هو عَلیه 
تو لته ای ماب خرمالی که آنان رصان کفزمی ورزن نک آوشت 
پروردگار من. معبود ی بجز او نیست. بر او توکل کرده ام و بازگشت من 
به سوی اوست.»(<) 


ص: 374 


1- . اعراف/ 158 
2 . توبه/ 129, 31 
3- . یونس/ 90 

4- . هود/ 14 

5- . رعد/ 29 


یک ایه از سوره نحل: «یترّل الْملایگة بالژوح من أمرو لی من بضاء من 
عباده ان ان وا آلذ لا اله الا ابا فاعون: فرشعکان را با رو به فرمان شود, 
بر هر هرک ار ند کات که واه ال هیک که بیم دهید که معبودی 
جز من نیست. پس,: , از من پر وا کنید».(1) 

سه آیه از_سوره طه: «بِعلم اسر و آحفی ال اله الا هچ لَهّ الأْسَماءٌ 
الخسنی و آتا احْترئک قاستمغ لما ُوحی نی آتا ال لا الة الا آتا قاعْبْدّني و 
آقم الصَّلاة لذکُری تما هکم ال دی لا اله الا و وسع ۳ 


و اگر سخن به آواز گویی, او نهان و نهأن تر را می داند و من تو را 
ی ام , پس بدان چه وحی می شود گوش فرا ده منم, من؛ خدایبی که 
جز من خدایی نیست, پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز بر پا دار 
معبود شما تنها ان خدایی است که جز او معبودی نیست» و دانش او همه 
چیز را در بر گرفته است».(2) 


۳1 9 0 و3 


توس ان 2 


1 ۱ ۰ یم به: 
نیست. پس مرا بپرستید. و «ذوالنون» را انگاه که خشمگین رفت و 
پنداشت که ما هر؟ ز بر او قدرتی نداریم, تا در تاریکی ها ندا و 
معبودی جز نو بیست؛ منژهی نو راستی که من از ستمکاران بودم».(3) 


یک آیه از سوره مومنین:«قتعالی اللهْ المَلْک الْحَو لا ِلة الا هو رَبٌ العَرّش 
پروردکار عرش گرانمایه».(4) 


ص: 275 


1- . نحل/ 2 

2 . طه/ 98, 12-14 7, 6 
3-. انبیاء/87, 25 

4- . مومنون/117 


یک آية از سوره تمل: «و فلع ما نون وما کفلتون الله لا له الا هو وت 
اش العظیم: و آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می نمایید می 
داند. خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست. پروردگار عرش بزرگ است». 
(1) 

دو آیه از سورم قصص: «و هو ال لا ال الا و لَم الحقد فی الاولی, و 

اجره و له العْکَمْ و لبم ترجفو ن و لمع مغ اللّه الما تخر لا ال لام 1 
شی هالک الاوِجُهة له الحْكمْ و الیْه ثرَجَعُونَ: و اوست خدا جز او معبودی 
بیست. در این نخستین و در آخرت: ستایش از آن اوست؛ و فرمان, او 
راست و به سوی او بازگردانیده می شوید. و با خدا معبودی دیگر مخوان. 
خدایی جز او نیست. جز ذات او همه چیز نابود شونده است. فرمان از آن 
اوست. و به سوی او بازگردانیده می شوید» 2 


3 


یک آیه ان سوره. فاطر: «یا ها لاس ادْکرُوا نققت ال م یک هل من 
خالق عَیْر ال یرْْفْکُم من السّماء و الأتْضٍ لا اله الا هو قاّی تُوَْکُونَّ: ای 
مردم, نعمت ِ را بر خود یاد کنید. آیا ۱ آفریدگاری است که 
شما را از آنستفات و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او نیست. پس چگونه 
انحراف می یابید؟»(3) 


یک اد از سوره صافات: «اَهْم کائوا لذا قیلّ لَهْم لا ال الا ال پسشتکیژون: 
چرا که آنان بودند که وقتی به ایشان گفته می شد: ات ات اه 


نیست, تکبر می ورزیدند.»(4) 
یک آیه از سوره ص: «قَل نما 9 منذ 3 ما ه من | 
اه , و جز خدای ٍ 


نیست».(ظ) 


2 ال اواج الا 
یگانه فهّار معبودی دیگر 


ص: 376 


1-. نمل/ 26 

2 . قصص/ 6886, 71 
3- . فاطر/ 3 

4 . صافات/ دد 

5 . ص/ 65 


دو آیه از سوره افر:, «دِکم له ریم خالق کل شی ء لا ال الا هو قأّی 
وْقَکون ذیکُمْ الة ریم هو الم لا له الا هو قااغوة مخلصین له الذین 
الْحمذْله رَبْ العالمین: اين است خدا, پروردگار شما آفریننده هر چیزی 
است: خدایی جز او نیست. پس چگونه باز گردانیده می شوید؟ این است 
خدا, پروردگار شما اوست زنده ای که خدایی جز او نیست. یس او را در 
حالی که دین را برای وی بی آلایش گردانیده اید بخوانید. سپاس ویژه خدا| 
پروردگار جهانیان است».(1) 


یک آیه از سوره دخان: « لا الة لا هو بُخبی و یمیث رَیْكَمْ و رَبْ یم 
الاوّلین: خدایی جز او نیست آو ز ند کی می بخشد و می میراند تروود حاز. 
شما و پروردگار پدران شماست.»(2) 
دم آبه ان تفر خر ر «هْو ال ادی لا ال هو عم القیت و الشّهاده هةّ 
الرَحمنْ الرَحيم هو اللَْ الذی لا اب | میک موس السلامْ وین 
العیی العف الا التک سخان الله عتا سر کون: آوست: وان کد 
غیر از او معبودی نیست, داننده عیب و آشکار است, اوست رحمتگر 
مهربان اوست خدایی که جز او معبودی نیست همان فرمانروای پاک 
سلامت مومن نگهبان, عزیز, جبّار متکیُر, پاک است خدا از آنچه شریک می 
گردانند».(3) 


یک آیه از سوره تغابن: «اللّْ لا الة الا مُوٍ و عَلی ال قلیتَوکلِ الْمْوْمنونَ: 
خدا| جز او معبودی نیست, و مومنان با تنها بر خدا اعتماد کنند» .)4 


یک آیه از سوره مزمل: «رٌَ الَمَشرق و الَمَفرب لا الة الا هو قائَحة وکیلا 
پروردگار خاور ۲ باختر, خدایی جز آو نیست؛ پس او را کارساز خوبش 
اختیار کن».(3) 


ص: 27۷7 


3 
آ 


1- . غافر/ 65, 3 ۱ 
2 , دخان/ 6 و در سوره قتلل/21 : اعلَم له الا ال و استفیر متفر لدتبک 
و لِلْمْوْمنینَ و الَمْوْمنات و ال تقلم تیک و 0ب 
ما و | ی 
زنان با ایمان و خداست که فرجام و مال شما را می داند. 

3- . حشر/ 21-23 


۳3 
۳۹ 


حنذ 
ك جنك 


4 . تغابن/13 
5- . مزمل/ 9 


5. کتاب الاستدراک: با استناد به اعمش , وقتی منصور او را طلیید. طهارت 
کرد و کفن نمود و حنوط کرد, به او گفت: برایم حدیثی بگو که من و تو از 
جعفر بن محجمد در مورد بنی حمان شنیدیم؛ گفتم: کدام حدبت؟ گفت: 
حدیث ارکان جهنم, گفتم: ایا مرا معاف میکنید؟ گفت: راهی ندارد, گفتم: 
جعفر بن محمد از پدران بزرگوارشان علیهم السلام نقل کردند که رسول 
خفا صلی الله عله وله رد جوم میت سر تاوی ان رات است 
برای هفت فرعون. سپس اعمش ذکر کرد: نمرود بن کنعان,. فرعون خلیل, 
مصعب بن ولید فرعون موسی و آبا جهل بن هشام و اول و دوم و ششم 
1 فرعون هفتم: گفتم: 
مردی از فرزندان عباس که خلافت را به دست میگیرد و ملقب به دوانیقی 
و اسمش منصور است. پس به من گفت: راست گفتی, ,. جعفر بن محمد 
اینچنین برای ما حدیث گفت. 


نقل کرد: پس سرش را بالا گرفت و در کنار سر او جوان تازه بالغی بود که 
زیباروتر از او ندیدم. پس گفت: اگر من یکی از درهای جهنم بودم, او را 
باقی تضیگذاردض و آن جوان علوی حسینی بود. جوان به او عرض کرد: ای 
امیر موّمنان تو را به حق پدرانم از من بگذر. پس خودداری نمود و مرزبان 
را به او دستور داد. زمانی که دستش را دراز کرد, لبانش را نب سختی 
تکان داد که آن بر | خدانستم: پنن تاکهان. آن جوان همخون فرغی بر نود .و 
از نزد او رفت. 


اعمش نقل کرد: پس از چند روز بر من گذر کرد, گفتم تو را به حق امیر 
مومنان قسم میدهم که آن کلام را به من بیاموزی, پس گفت: آن دعای 
رنج برای ما اهل بیت است., و آن دعایی است که امیر مومنان علیه السلام 


زمانی که پستر ریتول خدا ضلی الله علیه و ال ارمیدندت‌خوا ندند: 

و دعا این است: «ای کسی که همراه پروردگاری نیست تا خوانده شود, 
ای کسی که بالاتر از او آفریدگاری نیست تا ترسیده شود ای کسی که 
پایینتر از او خدایی نیست تا پرهیز شود, ای کسی که وزیری ندارد تا رشوه 


بکیرن, اق کی که. فششینی ندارد که. بر آه پوشیدن. کرددر. اق. انکهة 
پردهداری ندارد تا صد | بز ند ای 


ص: 79 


کسی که بر آثر فراوانی درخواستها بر کرم و بخشش او افزوده ميشود, 
ی و بزرگ به رحمت و عفو او افزوده میشود.» و 
از او آنچه را دوست داری, درخواست میکنی. به راستی که او نزدیک و 
اجابتکننده است. 


اعمش نقل کرد: منصور دستور سختی برای شخصی صادر کرد و او را در 
خانهای زندانی نمود تا دستور خود را در مورد او اجرا کند. سپس در را 


گشود و 


او را نیافت. پس منصور گفت: آپا شنیدید چیزی بگوید؟ موکل گفت: 
شنیدم کف : «ای کسی که خدابی جز او نیست تا او را بخوانم, و 
ای ی ی ی ی ی 


0 منکیم الانوارت از کاب الفخاشن از حضرت رضا علنه لام ل 
است, فرمودند: علی بن حسین علیهما السلام از کنار مردی گذشت که از 
خداوند میخواست صبر را به او روزی کند, , پس فرمودند: آگاه باش, چنین 
نگو, کهاز خدانه ماس فش س ‌عاست را وا صراشی کهیر 
عافیت از صبر بر بلا بهتر است.(1) 


از دخای سار اکره صلی الله علیه.و آله این بوده دابا جر ان که خافیت 
مشک بر غاست و عافست کامل ,درا و ارت واه م2 


و از اين جمله, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «خدایا من از 
دنیا به تو پناه میبرم؛ زیرا دنیا جلوی اخرت را میگیرد».(3) 


از امام صادق علیه السلام روایت است. که در دعای خود میگفتند: «خدایا 
تا ی 
تو و تسلیم فرمان تو تا اینکه نپسندم و شتاب در آنچه به تأخیر انداختی و 
نه تأخیر در آنچه جلو انداختی, ای پروردگار جهانیان».(4) 


ص: 279 


1- . مشکاه الانوار: 258 
2- , مشکاه الانوار: 258 


3-. مشکاه الانوار: 271 
4 . مشکاه الانوار: 13 و 302 


باب صد و دهم : دعاهای رزق 


ِ_ ستففژوا ریْکَمْ له کان غقارا بسلِ السّماء عَلیْکُمْ مذرارا 5 
باقوال و بیج و تقل لک جتاب و بقل کم آتهارآ» 


0 از پروزد کارتان آمرژتن تخواهید. که آف هفواره آهر تدم است. بر 
شما از اسمان باران پی در پی فرستد. و شما را به اموال و پسران, یاری 
که رارسا ها خرای وه مها رای شا رمیدای ۰ ۲۱۰۱ 


روایات: 


1 قرب الاسناد: «حضرت صادق از پدرشان علیهما السلام نقل کردند: 
زمانی که در حاجتت صبح کردی. بعد از تشهد نماز صبح ِ «خدایا به 
راستی که من صبح کردم و از فضل تو خواستارم همانطور که مرا فرمان 
دادی پس از فضل خود روزی حلال و پاک روزیام گردان و در آنچه روزیام 
۱ عافیت را بدهفن عطا ک ان زا فحه بای ممویی:۱ 12 


نقل کرد: شنیدم جعفر برای بعضی از بازرگانان کوفه, برای طلب رزق 
چنین املا میکند: هر زمان خواستی, دو رکعت نماز بخوان و بعد از تشهد 
بگو «از اينکه هیچ نیرو و قدرتی ندارم به نیروی و قدرت خداوند روی 
کردم و به قدرت و نیروی تو ای پروردگار من. از قدرت و نیرو, به سوی 
تو, بیزاری میجویم جز آنچه مرا قدرت دهد. خدایا من از تو برکت این روز 
و برکت اهل ان را خواهانم و از تو می 


ص: 380 


- . نوح/14 - 10 
2 . قرب الاسناد: 2 


خواهم از فضل خود, روزیگسترده در حلال پاک مبارک روزيام گردانی, و به 
نیرو و قدرت خویش ان را با عافیت به سوی من روانه کنی و من فرو 
رفته در عافیت باشم» ان را سه بار میگویی.(1) 


میگویم: از آنچه سیب افزایش روزی میگردد در کتاب السنن در بابی 


و در باب استغفار نیز روایاتی آوردیم که آن سبب افزایش روزی میگردد. 
(3) 


2 آمالفه بامیز آکرم‌صلی له غیو آله فرمودنه هر کسن» کر هو رور 
صد بار بگوید: «لا اله الا الله الملک الحق المبین: خدای جز خدای یگانه 
فرمانروای حق آشکار وجود ندارد» و به واسطه آن, بینیازی را جلب میکند 
۵ فقو را دور فیحرد اتود آنش‌به رو آونسنته ینود و در تفشت: را به 
روی خود باز میکند.(4) 
انح 0 0 1 صدای 75 7 

در نید انحه- وا موز می وید 7 بول و دفع مدفوع 
۳ این سبت افز اش دوزی رده 51 


4 تواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس بر انگشتری 
خود بنویسد: «ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله استغفر الله: هر انچه 
خدا خواست. هیچ نیرو و قدرتی جز به خدا وجود ندارد. از خدا طلب 
امرزش میکنم» از فقر خوار کننده در امان است.(6) 


ص: 391 


۱ , قرب الاسناد: 
. مراجعه کن ِ 6, باب الدعا, هنگام وارد شدن به بازار 774 - 172 
لب 8 - 14 د. 
. مراجعه کن ج 93: 285 - 275 
» امالف الظو ی ۱1 5 2 هل آن .کر خذاب الاعمال :8 
ِ ۰ علل الشرائع 1: 269 
6- . ثواب الاعمال: 163 


5 المحاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هر کس فقر به او 
فشار اورد بسیار بگوید: «لا حول و لا قوه الا بالله» خداوند فقر را از او 


دور میگرداند.(1) 
میگویم: برخی دعاها را در باب دعاهای صبح و شب. آوردهایم. 


6 تقسمیر القیاشی: بیافتر آکزم ضلی. اللم غلیه و اله-در دیدار از شخضن 
گفتند: چه چیز تو را از ما دور کرد؟ عرض کرد: بیماری و خانواده. 
فرمودند: آپا نیاموزم به تو کلماتی که هر گاه با آنها دعا کنی, خداوند بیماری 
را از تو ببرد و فقر را از تو دور کند؟ «هیچ نیرو و قدرتی جز به خداوند بلند 
مرنبه و بزرگ وود ندارد توکل کردم بر آن زندهای که نمیمیرد, سپاس 
خدایی که فرزندی برنگرفت و برای او شریکی در فرمانروایی نیست و 
سرپرستی از خواری ندارد و او را به بزرگی یاد کن».(2) 


میگویم: آن را 9 باب دعا برای بیماریها بةه سندی قیحو آوزذیم و در آن 
«بلندمرتبه تور ی نیست. 


است: شخصی به خدمت امام صادق علیه السلام از فقر گلابه کرد 
فرمودند: هرگاه صدای موذن را شنیدی, همانطور که موذن اذان میگوید, 
ادانس کی 


از حضرت امام صادق علیه السلام روایت است: خدایا اگر روزیام در 
آسمان است پس آن را ی ای ی زا 
آشکار کردان, و اگر دور است, نزدیک کن و اگر نزدیک است آن را به من 
عطا کن و اگر آن را به من عطا کردی. مبارک گردان و بدان مرا از گناهان 
و هلاکت دور بدار.(3) 


8 الکافی: نقل است: در مدینه نزد ما مردی بود که ابا قمقمام کنیه 
داشت., و فردی بی روزی بود. پس نزد امام موسی کاظم علیه السلام امد 
و از حرفه خویش به نزد ایشان شکایت کرد و خبر داد که به هر حاجتی که 
رو کند. روا نمیگردد, امام موسی کاظم علیه السلام به او فرمودند: در 
پایان دعای نماز صبح خود ده بار بگو: «پاک و منزه است خداوند بزرگ و او 


را فتایش فیکتم از خداهونه طلت آمر زیت 
ص: 292 


اس 22 
متسر الما شی ۰:2 302 
3- . مکارم الاخلاق: 401 


مینمایم و به سوی او توبه میکنم و از فضل او خواهانم» ابو قمقمام نقل 
کرد: بر اين کار مداومت داشتم, سوگند به خدا طولی نکشید که گروهی از 
۳۳ نزد من آمدند و به من خبر دادند که مردی از قوم من درگذشت. و 
وارثی جز من برای او شناخته نمیشود, پس به راه افتادم و میرات او را 


گرفتم و بینیاز گشتم.(1) 


9. الکافی: از ابی عمرو الحدٌّاء نقل است, حالم ناخوشایند بود پس نامهای 

به امام باقر علیه السلام نوشتم و ایشان برای من چنین_ تا رت بر 
خواندن «نا ارسلنا نوحاً (لی قومه» مداومت کن, نقل کرد: آن را یکسال 
خواندم, اثری ندیدم پس نامهای نوشتم و او را از بدی حالم آگاه ساختم و 
را سا تا اکن هرا سا توا و ها ور 
به من امر فرمودید و آثری ندیدم, نقل کرد: برای من نوشتند, اين یک سال 
توا کر را ال رو ین 
کردم و چیزی نگذشت که ابن ابی داود به دنبال من فرستاد و بدهیام را 
پرداخت و خرجی من و خانوادهام را عطا کردند و مرا , به نیابت از خود به 
بصره و به مکان باب کلتا(2) 


روانه ساخت و پانصد درهم بر من عطا نمود. 


و از بصره به دست علی بن مهزیار به امام موسی صلوات الله علیه 
نوشتم : : من از پدر شما چنین و چنان مسالت کردم. و از فلان و فلان به او 
شکایت نمودم و آنچه را که دوست داشتم, گفتم و ای مولای من دوست 
کاشنتمز مد من خیر دهد چکونه [نا انزلناه را قرائت کنم, در نمازهای واجب 
و غير ان, تنها بر خواندن همان اکتفا کنم يا به همراه آن غير ان را نیز نیز 
بخوانم یا حدی دارد که باید بدان عمل کنم؟ پس حضرت علیه السلام آن را 
افضا نفو‌دند.و آن نامه را خواندم «هیخ کوتام با بلتدی از قران وا رها عکن: 
خواندن صد مرنبه آنا انزلناه در روز و شب تو را پاداش میرساند» .3 


0. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمودند: هر کس نعمت بر او آشکار گردید باید ذکر الحمد لله را 
بسیار بگوید و هر 
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1- . الکافی 5: 315 


2-. ات در بصره 
3- . العافی 5: 316 


کس غم و اندوهش فراوان گشت, بسیار استغفار کند, و هر کس فقر , 
اف فشار اممد دک لا حمل ولا فیع ال بالله العلی العظیق را سسان بکفید ۲ 
فقر از او دور شود. 


پیامبز.صلی الله علیة و آله به. مردق از انضار فزمودند: چه چیز تو.را از ما 
پنهان کرد؟ عرض کرد: فقر و بیماری طولانی ای رسول خدا, رسول خدا 
صای الم قلبه ورالست اسان موی ۱ شاه مب و ی را کر 
چون بر زبان آوری, فقر و بیماری از تو برود؟ عرض کرد: بلی ای رسول 
خدا, , پس فرمودند: در صبح و شام بگو؛ «هیچ نیرو و قدرتی جز خدا نیست.؛ 
توکل نمودم بر ان زندهای که نمیمیرد و سپاس خدابی را که فرزندی 
برنگرفت و شریکی در فرمانروایی ندارد و سرپرسنی از روی خواری 
ندارد و او را به بزرگی یاد کن». ۳ سوگند به خدا, سه روز 
آن:را کفتم یمن ففر و بیماری از.من ترطرف. کر دید.(1] 


1. دعوات الراوندی: حضرت صادق از پدران بزرگوارشان علیهم السلام 
نقل کردند: هر کس از فضل خداوند مشاات ننماید. فقیر میگردد. 


و از دعای آنها علیهم السلام: «خدایا من از فضل گسترده, افزون و برتر تو 
رزقی فرافان: حلال: یاک رشسانتده.جیا و اخیت مسالت: میکتم: رف 
گوارا دلچسب ریزان ریزان بدون هی منتفن از جانب دیکران جز فضل 
گسترده و رزق پاک و حلال فراوان که مرا بدان بینیاز گردانی, از فضل تو 
مشدالت -نیکنم و از دست لبریز تو طلب میکنم. و از خیر تو خواهانم, ای 
از دعای امیر مقمنان علیه السلام: «خدایا چهرهام را با دارایی حفظ کن و 
مرتبه مرا با نیازمندی خراب نکن, تا از طالبان رزق تو, طلب روزی کنم, و 
از بدترین مخلوقات تو طلب مهربانی نمایم, و به ستایش کسی پردازم که 
به من عطا کرد و کسی را که از من چیزی را دريغ داشت, سرزنش کنم. و 
تو فراتر از همه اینها, سرپرست بخشیدن و بازداشتن هستی, به راستی که 
تو بر هر چیز توانایی.(2) 


خدایا 
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1- . الکافی 2: 551, ج 8: 93 
2 . سید رضی ان را در نهج البلاغه زیر شماره 223 از خطبهها نقل کرد. 


چان مرا اولین چیز گرانبهایی قرار ده که از من میستانی و آن را اولین 
ودیعهای قرار ده که از میان نعمتهایی که به من سیردی, بازمیگردانی. 


2. عده الداعی: از حضرت صادق علیه السلام برای طلب روزی: «ای 
خدا ای خدا ای خدا, به حق کسی که حقش بر تو بزرگ است, از تو 
میخواهم بر محمد و خاندان محمد درود فرستي و عمل به آنچه از معرفت 
حق خویش به من آموختی, روزیام گردانی و آنچه از رزقت که بازداشتی 
بر من بگسترانی. 


3. مصباح الانوار: امام باقر علیه السلام فرمودند: روزی فاطمه. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله را دیدار کردند. پیامبر به ایشان فرمودند: ای 
دخترم؛ آیا توشهای به تو ندهم؟ فرمودند: بلی ای رسول خدا. پس 
فرمودند: بگو «خدا ار ما و پروردگار همه چیز است. نازل کننده 
تورات و انجیل و زبور و فرقان و شکافنده دانه و هسته, پناه میبرم به تو از 
شر هر موجودی که اختیارش به دست توست, تو نخستینی و کسی قبل از 
تو نیست و تو پایانی و بعد از تو کسی نیست و تو ظاهری و بالاتر از تو 
کسی نیست و تو باطنی و پایینتر از تو کسی نیست., بدهی مرا ادا کن و 
مرا از فقر بینیاز کن». 


4. العتیق الغروی: دعا «خدایا همانطور که چهرهام را از سجده جز بر 
خود حفظ کردی, پس ان را در طلب روزی جز از خود. حفظ کن؛ خدایا مرا 
بدانچه که بر ان خلق نمودی, نیرو بخش و مرا بدانچه خود مسوولیت ان را 
به عهده گرفتی. مشغول مکن. و مرا از انچه بدان عذاب میکنی, باز دار». 


د1. العتیق الغروی: دعأ در سجده شکر برای طلب روزی: «ای کسی که 
نیکیهای من بر فرمانروایی او نمیافزاید و بدیهای من او را زشت 
تفیکرداند شاه مار خداههای اه ناهد و-قمر هرن بر. آن تمیاف اجد: 
بر محمد و خاندان محمد درود فرست و امیدت را در قلب من استوار 


کردان و امیدم را غیر خود, قطع کن تا اينکه به جز تو امیدی ِ باشم 
و تنها از تو بهراسم و تنها به تو اطمینان کنم و فقط بر تو تکیه کنم. 

6 الاختصاص: بن برید از پدرش نقل کرد. به خدمت امام صادق علیه 
ِ رسیدم و گفتم: فدایت گردم. اوضاح خوب بود و امروز, بسیاری از 
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تغییر کرده است. پس فرمودند: هر گاه کوفه آمدی ده درهم طلب کن, و 
اک ان را به دست نیاوردی بالشی از بالش های خود را به ده درهم 
بفروش؛ سپس ده آنفر از پارانت را فراخوان و برای آنها غذایی آماده کن: 
هرگاه خوردند, از آنها بخواه برایت دعا کنند. نقل کرد: به کوفه آمدم و ده 
درهم طلب کردم ولی نتوانستم. تا اینکه بالش خود را به ده درهم فروختم 
همانطور که فرمودند, و برای آنان غذایی قرار دادم و ده نفر از یاران خود 
را فرا خواندم پس زمانی که خوردند از انها خواستم که بزای من به درگاه 
خدا دعا کنند, طولی نکشید که دنیا به من رو کرد.(1) 


7 العتیق. الغروی؛ دغاق رزق به روانت از غلی.ین حسین صلوات. ال 
علیهما: «خدایا از بندگانت از آنچه بر آنها تفضل ۱ طلب قررض کردی,. 
جایگزینش را برای آنها تضمین کردی, و وعده نیک ۹ به آنها دادی, ولی آنان 
از تو بخل ورزیدند پس چگونه با کسی که پایینتر از نوست و از آنها 
درخواستی کند, رفتار میکنند, رای بر کسی که نیازش به آنها باشد, پناه 
میبرم به تو ای سرور من, از اينکه مرا به آنها واگذاری, به راستی که آنان 
اگر خزانههای رحمت تو را در اخیتار داشتند از ترس هزینه کردن خودداری 
میکردند, به سبب آنچه توصیفشان کردم و انسان نیازمند است. 


خدایا مخت مرا در دل بتدکانت آندازه و روزی مرا به آاسمان: و زمین 
تضمین کن و ترس از من را در دل دشمنانت قرار ده, و مرا به رحمتت, 
الفت ده. و نعمتت را بر من کامل گردان, و ان را با کرامتت در حق من 
متصل گردان. و شکرت را بر من فراهم کن و مرا مستحق فزونی از نزد 
خود بگردان, مرا فراموش مکن. از غافلین قرار مده. مرا دوست بدار و 
مخبوب: گردان. و انچه. را از سخن و عمل که مییسندی نزد. من مخبوب 
بگردان تا با لذت به آن وارد شوم و با نشاط از آن خارج گردم و در حالی 
که به من نگاه میکنی, تو را در آن بخوانم تا دریابم آن فضلی که نزد توست 
و آن را بر دوستدارانت منت نهادی و به واسطه آن به اطاعت تو دست 
یازم به راستی که تو نزدیک و اجابتکنندهای. 
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1 الاختصاض : 24 


پروردگارا, تو مرا به عافیت خود, عادت دادی, و به نعمتت, تغذیه نمودی و 
به رحمتت پوشاندی و فضل آغازین تو در صبح و شب بر من جاری است و 
غیر آن را نمیشناسم و بدانچه بر من فرو انداختی, راضی گشتی تا برای 
شکر آن نعمتها, تو را حمد گویم و سپاسگزاريام در اثر تلاش اندکم کمرنگ 
شد, پس با حمد خود بر من منت بنه همانطور که نعمت خود را بر من آغاز 
کردی, و به واسطه آن اعمال صالح کامل میشود, پس آنچه از رحمتت که 
مرا بدان عادت دادی, از من مگیر که از ناامیدان بشوم؛ زیرا تنها گمراهان 
از رحمت تو ناامید میگردند. 


برورد کار تو فرمودی «در آسمان رزق شماست آنچه بدان وعده داده 
میشوید» و گفتار تو حق است, و آن را از تو پی گرفتم تا از یقینکنندگان 
باشم پس فرمودی: «پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین, که واقعا او 
حقّ است همانگونه که خود شما سخن می گویید» و آن را دانستم همچون 
کسی که علمش به او سودی نرساند, آنگاه که ضبح و شام کردم و من بعد 
از مرا بدان ضمانت کردی و سوگند خوردی به چیزهایی پرداختم که در 
روز مرا از یاد تو باز میداشت و در شب, خواب را از من گرفت. پس فقر 
در برابر دیدگانم و اکندگی دلم پدیدار گشت, میگویم: از کجا؟ و به کجا؟ 
چه تدبیری اندیشم؟ چه کسی به دادم میرسد؟ و چه کنم؟ و از کجا طلب 
کنم؟ کجا بروم؟ و چه کسی بر من بازمی گردد؟ از سرزنش دشمنان 
میتر سم و از اندوه دوستان؛ ناخوشایندم, و شیطان بر من چیره گشت. اگر 
مرا به رحمت خویش در نیابی که به واسطه آن بینیازی را به من القا کنی, 
و به سبب آن بر امور دنیا و آخرت خویش توانا گردم. 


ای مولای من با وعده خویش مرا خشنود ساز تا به پیمان تو وفا کنم و 
کنم تو را ای سرور من, در حالی که از پرهیز گارانم. 


خدایا مرا بیامرز و تو بهترین آمرزندگانی و بر من رحم کن که تو بهترین 
رحمکنندگانی و از من بگذر که نو بهترین درگذرندگانی, و مرا روزی بخش 
که تو بهترین روزیدهندگانی و فضل خود را شامل حالم کن که تو بهترین 
فضل. کنند کانی: و خان مزا در تحالی. که. فساهانم بخبوه ماه صالحان 
ملحق کن, و در روز قیامت, 
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خدایا من به مکان رزق خود آگاهی ندارم, و تنها به واسطه خطوراتی که بر 
قلبم میگذرد آن را جستجو میکنم و در طلب آن سرزمينها را در مینوردم و 
من به سبب تلاشی که میکنم, جستجوکنندهای هستم که سرگردانم, 
نمیدانم در دشت است با درکوه يا در زمین با در اشهان یا در دریا يا در 
خشکی و به دستان چه کسی است؟ و از طرف چه کسی است؟ و دانستم 
که علم آن در نزد توست. و سببهای آن در نزد توست. و تو کسی هستی 
کف ان به لطف خود تقسیم میکنی و به رحمت خود سببسازی میکنی, 
پس رزق مرا فراوان گردان و طلب آن را آسان کن, و محل گرفتن آن را 
نزدیک گردان, و مرا در طلب آنچه در آن برایم روزی مقدر نکردی خسته 
مکن. به راستی که : نو از عذاب من بینیازی و من به رحمت تو نیازمندم, 
هن به فص وی بر من بح تا کر ای مولای من, به راستی که تو 
صاحب فضل بزرگی 


19 مهج الدعوات: ای از مولا و مقتدایمان امیر مومنان علیه السلام که 
اسان اه یرجه ار او مان کل‌نن ای طالت صلوات لاه 
علیه نقل است, فرمودند: هر کس روزیاش بر او سخت گردد و راههای به 
دست آوردن آن در زندگیاش به بلبست رسید, این سخن بر پوست اهو یا 
قطعهای چرم نوشته شود و , بر او آویخته گردد, يا آن را در لباسی قرار دهد 
که آن را میپوشد و از خود جدا| نمی سازد, خداوند رزق او را گسترده 
میکند و درهای به دست آوردن معاش او را از انجا که: تمیتندارد.: بر او 


«خدایا فلان فرزند فلان نه توانایی سختی دارد و نه شکیبایی بر بلاها و نه 
توان فقر ونیاز, خدایا پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و روزیات 
را بر فلان فرزند فلان منع مکن, و از فراوانی آنچه نزد توست. او را 
نیا زمند مگردان و از فضل خود محروم مکن, , و از بهرههای فراوان خود باز 
مدار و او را به خودش و خلق خود وامگذار, پس از آن ناتوان گردد. و از 
انجام آنچه به صلاح او و پیش از اوست., ناتوان میماند, بلکه به تنهایی 


ص: 388 


را عهدهدار شو, و در تمام امورش بر او نظر افکن؛ به راستی که تو اگر او 
را به بندگانت بسپاری به او سودی نرسانند و اگر او را به نزدیکانش پناه 
دهی, , او را محروم میکنند, و اگر به به او بپخشایند بسیار کم و ناچیز می دهند 
و اگر از او منع کنند, بسیار از او باز دارند, و اگر بخل ورزند. در حالی این 
کار را میکنند که شایسته بخل ورزیدن هستند. 


خدایا فلان فرزند فلان را از فضل خود بینیاز کن و از او دست بر ندار؛ زیرا 
او مضطر به سوی توست. و به انچه در دستان توست, نیازمند است و تو 
از او بینیازی و تو به او عالم و آگاهی, و هر کس بر خدا توکل نماید, خداوند 
برای او کافی است و به راستی که خداوند به کار او میرسد, خداوند برای 
هر چیزی اندازهای قرار داد. به راستی که با هر سختی آسانی انست.: به 
راستی که با هر سختی آساتی است: و هر کس تقوای خدا را داشته باشد, 
برای او خروجی قرار میدهد و از جایی که نمیداند. روزی میرساند.(1) 


ص: 389 


1- . مهج الدعوات: 157 


باب صد و پازدهم : دعاهای بدهکاری 


روایات: 


1 آمالي: امام علیه علیه السلام فرمودند: به نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله از قرضی که بر گردنم بود. شکایت کردم. فرمودند: ای علی,: 
بگو: «خدایا با حلال خود مرا از حرام بینیاز کن و به فضل خود مرا از غیر 
خود بینیاز دار» ٍ ند ره - کوه - بر گردن تو بدهکاری باشد, 
خداوند آنرا ادا میکند صبیر اسم کوهی افتتت در عفر که بزر کنر از آن کون 
آن سرزمین, نیست.(1) 


امالی؟:سثل این خدیث را عصاترق ازصدوی عل کرو (۱2 


2 معانی الاخبار: عبد الله بن فضل هاشمی نقل کرد به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: قرضهای زیادی بر من است و خانواده دارم. و قادر به 
حزاردن 7 نینستم»؛ .این 94 هن بیاموزید ۳ آن را بخوانم, پس فرمودند: 
در تعقیب هر نماز واجبی بگو: «خدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست و قرض دنیا و آخرت را از من ادا کن» به ایشان عرض کردم: 
قرض دنیا را میشناسم. بدهکاری اخرت چیست؟ فرمودند: بدهکاری 
ات ۳ 


قرضهای خود شکایت کرد., امام علیه السلام به او فرمودند: بسیار نماز 
بخوان. 


ص: 390 


7 آمالی الط وی 2: 45 
3 مغاتی الاغبار: 175 


و اگر طلبی از خووهی داری, و گرفتن ان بر تو دشوار است. بگو؛ «خدایا 
لحظهای (عنایتی) از لحظات تو - را میطلیم -, ادای دین را بر بدهکاران من 
آسان گردان و گرفتن آن قرض از آنها را برای من میسر کن, به راستی که 
تو بر هر چیز توانایی». 


هرگاه بدهکار شدی, بگو «خدایا به حلال خود مرا از حرامت بینیاز کن و به 
فضل خود مرا از فضل فا سار سا وی ۱ سول ۱ 
بای اس ات وا اه ان ری کر و 
بدهی باشد, خداوند آن را ادا کت مار و است در یمن. که کوهی 


بر کنر از آن دیده نشده است. 


روایت است: بسیار استغفار کن و زبان خود را با خواندن انا انزلناه فی 
لیله ۷ تر و تازه نگاه دار.(1) 


4. تفسیر العیاشی: عبدالله بن سنان نقل کرد: به نزد امام صادق علیه 
السلام ۱ آپا نیاموزم به تو چیزی را که اگر آن 
را بر زبان. آوزی خداوند قرض تو را ادا خواهد کرد و تو را زنده سازد و 
حال تو را بهبودی بخشد؟ عرض کردم: چقدر به آن دعا نیازمندم, پس امام 
دعا را به او آموخت., در تعقیب نماز صبح بگو؛ «توکل کردم بر آن زندهای 

نمیمیرد و سپاس خدایی را که فرزندی برنگرفت و در ۱ 
شریکی ندارد, و از روی خواری سرپرستی ندارد و او را به بزرگی یاد گن, 
خدایا من از فقر و نیازمندی و چیرگی قرض و بیماری به تو پناه میبرم و از 
تو میخواهم مرا بر ادای حق تو به تو و به مردم کمک کنی.(2) 


5 مکارم الاخلاق: حسین بن خالد نقل کرد: در بغداد به میزان سیصد هزار 
طلب داشتم و بدهی حدود چهارصد هزار داشتم, بدهکاران چنان نکردند تا 
قرضم را, به آنان عطا کنم, پس موعد آن فرا زسید: مخفيانه خارج شدم و 
خواستم خود را به امام موسی کاظم علیه السلام برسانم, نتوانستم پس 
در نامهای اوضاعم را برای او 


ص: 31 


ان زاف العاقی 412رد میبیتی. 
2- . تفسیر العیاشی 2: 320 


نو شتم»؛ ده از انکه بر گردنم است و آنچه در اختیار دارم پس در گوشه ای 
از نوشتهام, برای من چنین نگاشتند, در تعقیب هر نمازی بگو: 


«خدایا از تو میخواهم ای خدایی که جز تو خدایی نیست به حق خدایی که 
جز تو نیست., به خدایی که جز تو نیست بر من رحم کنی, خدایا از تو 
میخواهم ای خدایی که جز تو خدایی نیست به حق خدایی که جز تو نیست؛ 
از من به خدایی که جز تو نیست راضی گردی, خدایا از تو میخواهم, ای 
خدایی که جز تو نیست, به حق خدایی که جز تو نیست, مرا بیامرزی به 
خدایی که جز تو نیست». 


آن را بعد از هر نماز واجب, سه بار تکرار کن, به راستی که حاجتت روا 
میگردد, آنشاء الله. تعالی. حخسین. نقل کرد؛ بر ان مداومت داشتم, سوگند 
به خدا, چهار ماه نگذشت که بدهیام را ادا نمودم و آنچه بر گردنم بود 
پرداخت کردم و هزار درهم زیاد آوردم.(1) 


6 الکافی: اسماعیل بن سهل نقل کرد: در نامهای به حضرت صادق علیه 
السلام نوشتم که قرض بسیاری دارم پس نوشتند: بسیار استغفار کن» و 
زبانت را به خواندن انا انزلناه فی لیله القدر, شاداب بگردان.(2) 

ص: 292 


1-. مکارم الاخلاق: 399 
2 . الکافی 5: 317 


باب صد و دوازدهم : دعاهای سفر 


اشاره 


شیکه‌یم* غالتب:. ادات و اعمال و دعاهای سفر را در چندین باب در کتاب 
الحج و در کتاب العشره و کتاب الاداب و السنن اوردیم, و در اینجا پارهای 
کر 


روایات: 


1 مهج الدعوات: ذغایی که پیامبر اکرم صلی الله غلیه و اله به علی غلیه 
السلام اموختند زمانی که ایشان را به یمن فرستادند: 


«خدایا من به تو روی میآورم در حالی که اطمینانی به غیر تو ندارم و نه 
امیدی که مرا پناه دهد جز به سوی تو و نه توانی که بر آن تکیه کنم و نه 
تدبیری که به آن پناه بیاورم. جز جستن فضل تو و روباروبی با رحمت تو و 
آرام گرفتن در کنار بهترین عادت تو و تو داناتری به آنچه از من گذشت در 
این روی کردنم آعاهی: از آنچه دوست دارم و نایسند می شمارم و نو 
قدرتت را بر من قرار دادی و در آن بلای تو پسندیده است, قضای تو 
روشن است و تو انچه را خواهی محو يا ثبت نمایی و ام الکتاب در نزد 


تور ت‌. 


خداوندا پیمانههای بلاها و تاریکیهای سختیها را از من دور بدار, و جانبی از 
رعمت خود و بعنای. فصل و لطفی از ععوت‌درا بر مق یکسران تا انکه 
دوست تداقتته اشنم تخحیل دز آنشه کمتونبه تخیر انداختی,هاحیر در اند 

تو طلی انداختی: و آن اهزی پوشیده شده است: از تو میخواهم بعد از 
من در خانواده و فرزندان و نزدیکانم. بهترین انچه از پس مومنانی که 
حضور ندارند به جای می 


ص: 393 


گذاری, قرار دهی, در حفظ ناموس و پوشاندن زشتی و بخشش معصیت و 
کفایت هر ناگواری. و شکر و یاد و بندگی نیک و خشنودی به قضای خود را 
روزیام کن, ای سرپرست موّمنان. 


و من و فرزندان و انچه به من بخشیدی و روزی دادی از زنان و مردان 
مومن را در حمایت خود قرار دهی, حمایت تو که هتک نمیشود و پناه تو که 
شکسته نمی شود و جوار تو که دستنایافتی است و امان تو که شکسته 
نمیشود و پوشش تو که پاره نمیگردد, به راستی که هر کس در حمایت؛ 
پناه و جوار و ایمنی و پوشش توست, ایمن و محفوظ است و هیچ نیرو و 
قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه و بزرگ تحقق نمیپذیرد. 


میگویم: محمد بن 2 در کتاب المزار خود نقل از مولایم امام 
صادق علیه السلام روایت است فرمودند: زمانی که امیر مومنان علیه 
السلام خواستند به یمن بروند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به ایشان 
فرمودند: ای علی دو رکعت نماز بگزار و به سوی من بیا تا دعایی به تو 
آموزم که خداوند خیر دنیا و آخرت را برای نو جمع گرداند, مولایم صلوات 
الله علیها فرمودند: نماز ِ و به سوی ایشان رفتم» حضرت علیه 
السلام به من فرمودند: بگو: «خدایا من به سوی تو روی میآورم» و دعا را 
طبق آنچه ذکر شد. آورت مه تیان ان عضلی الله علن سید نا فخیه و« الم 
نیز افزود. 


ص: 294 


باب صد و سیزدهم : دعاهای خروح از منزل 


اشاره 


میگویم: بسیاری از این دعاها و آداب را در کتاب الاداب و السنن و کتاب 
العشره و غیر آن دو, آوردم ۵ در انتجا تخشی آندی: از آن را ذکر میکنیم. 


روایات: 


1.کتاب زید الزراد: نقل کرد: دیدم امام صادق علیه السلام از خانه خویش 
خارج شدند و بر در خانه ایستادند. پس هنگامی که به آسمان نگاه کردند 
سر خود را بالا بردند و انگشت اشاره خویش را میگرداندند و آهسته چیزی 
کفتند که نشنیدم, پس از ایشان پر سیدم. فرمودند: بله ای زید» هرگاه به 
آسمان نگاه کردی, بگو؛ 


«ای کسی که آسمان را سقفی برافراشته قرار دادی, ای که آسمان را 
بدون هیچ ستونی برافراشتی, ای که هوا را به اسمان مسدود کردی, ای 
نازل کننده برکات از اسمان به سوی زمین, ای کسی که عرش و 
فرمانروایی او در اسمان است, و پادشاهیاش در زمین است. ای کسی که 
در تماشاگه برتریر ای کسی که در افق اشکاری, ای انکه اسمان را به 
 (‏ ۱ 
محمد درود فرست و فکر مرا در خلقت آسمانها و زمین و آمد و شد شب 
و روز قرار ده و مرا از غفلتکنندگان قرار مده, و برکاتی از آسمان بر من 
نازل کن, و آن دری که عمل صالح من به سوی تو بالا میرود, به سویم 
بگشا تا آن به تو برسد, و کردار ناپسندم را بیامرز, و آن را ذرهای پراکنده, 
ازبینرونده قرار ده, و در آساء پش, گشایش و رحمت را به رویم بگشا و 
برکاتت را بر من بگستران و دو بهره از رحمت خود به من عطا کن و آن 
دري که از.ان انتفام. و خشتم و غدانب 


ص: 395 


کوچک و بزرگ خود را نازل میکنی, ببند, به راستی که در خلقت آسمانها و 
تمیق اد وت نی و رازه ۰ تا آخر آیه. 


سپس میگویی: «خدایا مرا عافیت بخش از شر آنچه از استهان به ترفن 
فرود میآید, عافیت بخش و از شر آنچه به سوی آن بالا میرود و از شر 
ترس سس ارا سا و دار اه و سر 
0 میشود. مگر آنکه خیر را بر من وارد سازد, رحمتی بر من نازل کن که 
و خانهام و خانوادهام و فرزندان و خویشاوندانم را در بر بگیرد و بلایی 
2 نازل مکن. 2 
تو بر خشمت پیشی گرفت و عافیت تو بر بلای تو سبقت جست». 


و اطراف خود و فرزندانت آیه الکرسی را میخوانی و من ضامن تو هستم 
که از شر هر اورنده بدی و انواع بلاها در عافیت باشی. 


2 کتاب زید الزراد: نقل کرد: از امام صادق علیه السلام شنیدم میفرمودند: 
هرگاه کسی از شما ز خانه خارج شد. صدقهای بدهد و بگوید: «خدایا مرا 
در سایه جوار خویش قرار ده و در این روی کردنم. سلامت و عافیت و 
امرزش و برگرداندن بلاها را ببخشای, خدایا ان را در این روی کردنم, 
سبب آیمنی من قرار ده و حجاب و پوشش و مانع و پردهای از هر ناگواری 
و ناخوشایندی و تمامی انواع بلاها قرار ده به راستی که تو بخشنده 
سخاوتمند تور ی کریم هلسی . 


به راستی, زمانی که اين کار را کردی و آن را بر زبان آوردی, پیوسته در 
سایه صدقه خود هستی. هیچ بلایی از آسمان نازل نمیشود مگر اینکه آن را 
از تو دور میکند و هیچ بلایی به تو رو نمیکند جز اینکه آن را از تو 
برمیگرداند و هیچ چیز از خزندگان زمین در زیر تو و سمت راست و چپ 
تق را ان سک میا یکم ضد ان زاس کمب یرد 


ص: 396 


باب صد و چهاردهم : در دعاهای سژّی روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله به نقل از خداوند 
متعال, و این دعاها از جمله احادیث قدسیاند و در آن. دعاهایی برای بسیاری از خواستههاست. 


روایات: 


. البلد الامین: دعاهای سرزی, روایت است از امام باقر علیه السلام به 
1 
زازی داشتند که تعداد کمی از آن باخبر بودنده و به ندرت به آن. دست 
مییافتند و میفرمودند من میگویم لعنت خدا و فرشتگان او و پیامبران و 
رسولان او و بندگان صالحش بر کسی که راز رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را بر شخض غیر مطمتنی افشا کتد.راز رسول خدا ضلی الله. علیه و اله 
را پنهان دارید. به راستی که من از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
شنیدم, میفرمودند: ا ۱ ۱ 
گوشهایم شنیدهاند و قلبم درک کرده است و چشمانم دیدهاند اگر از خدا 
نباشد پس از رسول اوست, یعنی جبرئیل علیه السلام پس ای علی بر حذر 
باش از اینکه این راز مرا برملا کنی. به راستی که من از خداوند متعال 
خواستم تا هر کس این راز مرا تباه سازد از اصل جهنم بچشاند. 
بدان بسیاری از مردم, هرچند عبادتشان کم باشد, اگر بدانند آنچه را به تو 
میگویم, عبادتشان بسیار میشود و تلاششان بیشتر میشود. و اگر نبودند 
سرکشان 


ص: 297 


این امت, این راز را فاش میکردم ولی دانستم که دین تباه میشود و 
دوست داشتم که اين راز جز به فرد مطمئنی گفته نشود. 


به راستی که من زمانی که به آسمان برده شدم؛ به آسمان هفتم رسیدم, 
چشمم به شکافی در عرش گشوده شد که همچون دیگ میجوشد. 


تکام که خواستم بازگردم, کنار آن شکاف نشانده شدم و ندایی آمد ای 
مجمد؛ پزورد کارت بر تو سلام میکند, و میگوید: توا حرامیترین مخلوقات 
اویی, و نزد او علمی است که آن را از تمامی پیامبران و امتهاشان غیر از 
تو و امت توء باز داشت, برای آنان که به خاطر خدا از آنان خشنود گشتی, 
که آن را برای افراد پس از خود, برملا کنند. برای آنان که به خاطر خدا از 
آنان راضی گشتند. پس از آنکه به تو گویم به اينکه آسیبی نرساند به آنها 
گناه گذشته و نه 7 ترس از آنجه ینش آید: از این خفن مان از مامور 
شدم تا عالمان نگویند: این ما را از اطاعت کفایت میکند. 


اآقتمخمد به: کی او امتت که کاخ کتیرهای منکب شد همنکفا هد ان 
از بین ببرد و از ان پاکی بجوید. پس بدن و لباسش را برایم پاکیزه سازد 
سپس به سوی زمین خشکی خارج شود, و به سوی من یعنی قبله رو کند, 
جایی که کسی او را نبیند سپس دستانش را به سوی من بالا آورد و به 
راستی که بین من و او هیچ مانعی نیست بگوید: 


«ای گستراننده عطای نیکش, ای که فضل رحمت خود را بر ما پوشاند وای 
جایی, او که به سختی افتادهاست پس به سوی تو خارج شند. از تو فریاد و 
به سوی تو بازمیگردد و از تو بیم دارد, میگوید که کردارم ناپسند بود و به 
خودم ظلم کردم و برا آمرزش تو خارج شدم و در خروج از آتش به تو پناه 
آوردم و به عزت شکوه تو گذر کردم پس بگذر ای کریم. 

و به اسمی که خود را بدان نامیدی و آن را در سراسر عظمت و همراه 
قدرت خویش و در تمام پادشاهیات قرار دادی و آن را در اختیار خود 
تا دی موه کات فان رازم کرد هت یی اهعاس: حور بر ان 
پوشاندی, ای خدا ای 
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خدا از تو میخواهم [بر محمد و خاندان محمد درود فرشسی اه انهه رنه 
سوی تو آوردم, بزدایی و جببیمم را از مثل آن ی 
تو که خدایی جز تو نیست چنگ میزنم و به نام تو که جزئیات همه چیز در 
آن است ایمان دارم این اعتراف من به توست پس مرا خوار نکن و 
عافیت را به من ببخش و مرا از گناه بزرگ نجات بخش, هلاک شدم, پس 
مرا جبران کن, به حق تمامی حقوقت, ای کریم». 


به راستی اگر در آنچه تو را آمر کردم, دیگری را وارد نسازد, او را از گناه 
کبیرهانشن رها فیکتم با اینکه آن را برای آوسامرزم وتا اید ایا از آنباک 
شا رم اهامای امسر که وا دض ا سا احات مرو 


ای محمد. هر کس از امت تو که گناهان غیرکبیرهاش بسیار شود, به 
طوری که به فراوانی آنها مشهور شود و از پیروی آن گناهان, ناراحت 
شود. پس هنگام طلوع فجر با قبل از غروب شفق به من اعتماد گند ‏ 
رویش را به سوی من آرد و : 


«ای پروردگار من ای پروردگار من, فلان فرزند فلان از تو بسیار شرم 
میکند, چون در معرض رحمت تو قرار گرفت و به سبب پافشاری بر گناه 
کبیرهای که از آن نهی کردی, اي جززک: اين گناه بزرگی که به درگاهت 
آوردم, جز تو از آن خبر ندارد, و دور و نزدیک در آن مرا سرزنش کردند, و 
وا ی 
به سبب طمع در یک چیز و آن طمع در رحمت توست, پس بر من رحم کن 
اق.ضاحب رخمت. کستردم. و.در عوض آن: آفرزش: و عضمت از کناهان را 
به من ارزانی دار, به راستی که من به سوی تو تضرع میکنم. 


از تو میخواهم به نام تو که یاد آن گامهای حاملان عرش تو را نرم کند و با 
شنیدن اآن, ارکان عرش تا پایینترین مرزها, به لرزه درمياید. 


من از تو میخواهم به عزت آن اسمی که هر چیز غیر تو را پر کرد که بر من 
زرم کنی ای پروردگار من که به این نام تو, به سوی نو پناه آوردم, ای 
بزرگ فلان و فلان را پر تو آمردضو ان کار ه خاختی که آندرا آورده است؛ 
تام نوک یار 
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ار 


دعایش مستجاب میشود و انچه خواهد همان شود. 


ای محمد هر کس کافر باشد و بخواهد توبه کند و ایمان آورد, بدن و لباس 
را پاکزه کند سپس به قبلهام رو کند و چهره بر سجده گذارد. به راستی که 
میان من و او مانعی بیست. پس بگوید: 


«ای کسی که لباس نور تابانی میپوشی که اهل آسمانها و زمین از آن 
روشنایی گرفتند و ای کسی که دیدن او بر هر کس پایینتر از او پنهان است 
و اینچنین شایسته است برای روی او که روی فرشتگان مقرب برای آن 
1 نها عظمت ‏ که من آن‌ترا انکار میکردضر. انکاری سر 
از هر نفاق, پس کفر مرا بیامرز. به راستی که من برای تو به سوی تو 
امدم و من بهدروغ خودم به تو اعتراف میکنم. پس انگاه که در کفر به من 
مهلت دادی سپس مرا ات ان خلاص کردی. پس محبت ایمانی که از تو 
خهاها نز قن عبر وان هی اشمهای :حور که.عله آن ویو کشانیه 
که پایینتر از تواند, منع کردی زیرا دارای مرتبهای والا و شکوه ۳۳۹ و بر 
اسم یگانهای که هیچ کس بر عمق آن راه نیابد و به حق تمامی آنهاء مرا 
پناه ده از اینکه ده وتا وهی هیر هی داز ار ارو نت سا مر 
را اه نکن أز ز ستمکارانم». 


و این پذیرش اوست. 


ای محمد. هر کس غم و اندوهش فراوان گردد. پس مخفیانه مرا بخواند و 
بگوید: 


«ای زداینده غمها, ای گشاینده تنگی و ای شایستهتر از 0 به 
خودشان, و ای آفریننده این جانهاء ای الهامکننده بدیها و تقوا به آنها, | 

برطرف کننده اندوه, غمی بر من فرود آمد که سینهام ۱ 
ناتوان گشتم, به حدی که ترسیدم هدف فتنهای باشم. ای خدا و به یاد تو 


لها ]را مه ات 
ص: 00 


کزند اشدم دلها دید ان | قلی .مزا آن هما ده اسانن وتات , تغییر ده و 
مرا با قرار دادن در غم ها, از یاد خود مشتوز مکن. من به درگاه تو ناله 


از تو میخواهم به اسم تو که تنها با معنا وصف هه ارو و 
سینهام را با زدودن غمها وسعت بخش؛ ای کریم». 


به راستی زمانی که این را بگوید, او را سرپرستی میکنم و غصههایش را 
برطرف میکنم پس هرگز به سوی او باز نخواهد گشت. 


ای مجمد؛ هر کس در دنیای خود به فقر دچار گردد و عافیت ار ان را 
دوست داشته:باشد بسن بهسبتب آن زد من اب وی 


«ای جایگاه گنجهای ثروتمندان, و ای بینیا زکننده نیازمندان از فراوانی این 
کتخهار پیت انخهبه انهابار میحردد و تام فیضنوی ای خدا غیر توخذابی 
نامیده نميشود, خدایان غیر تو تنها به کذب و دروغ پرستیدم میشوند, خدایی 
جز تو نیست ای برطرفکننده فقر و ای ترمیمکننده شکستگی و ای زداینده 
سختیها و ای دانای نهانها بر محمد و خاندان او درود فرست و بر گریز من 
از فقرم رحم کن؛ از تو میخواهم به نام تو که در بینیازیات, جای دارد. و 
بادکنتده آن هرز ففیر. هن کردور مرا با ده اقفر کب هت آن 
دین را فراموش کنم یا ثروت ناخوشایندی که از طاعت تو روی برگردانم, 
به حق نور تمام نامهای تو, از رزق تو آن را میطلیم که دنيایم را کفاف کند 
و به واسطه آن دینم را حفظ کنی, غیر از تو کسی را نمییابم, پیمانه روزیها 
در نزد توست, از قدرتت در آن مرا به چیزی سودمند گردان که به واسطه 
آن, فقر وارد شده بر من راء برگیری ای بینیاز» ای اجابت کننده. 


او بپوشانم و او از قناعتگران قرار دهم. 


ای محمد کسی که در جان يا دین يا دنیا يا خانواده يا مال خویش دچار 
مصیبتی شود و دوست دارد که ان را دفع کند, پس ان را نزد من اورد و 


بگوید: 
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«ای کسی که بر صابران با آزدافتنی که به واسطه اطاعت خود, وارد 
میکنی, منت مینهی, هیچ نیرو و قدرتی جز تو نیست. مصیبتی سنگین بر من 
وارد شد که مرا به فتنه انداخت و راههای خروح از آن بر من سخت شد و 
طمع ان مرا درمانده تو کرد, با امیدی نیک که به تو دارم. پس به سوی تو 
گریختم و به سبب مشکلم به سوی تو بریدم و به واسطه دعایم به تو امید 
دارم. هلاک گشتم پس به فریادم برس, و مصیبتم را با از بین بردم غم آن و 

صبر دادن به من در آن جبران کن, به راستی که : ۱ 
0 رها کنی, هلاک میشوم, و شکیبایی ای صاحب نام جامعی 
که همه چیز در آن است., به حق خود به فریادم رس با زدودن مصیبتم ای 


کریم». 


شکر توا ۰ و مصیبتش را و 


ای محمد, کسی که از چیزی غیر از من از قبیل نیرنگ دشمنان و دزدان 
میترسد, یس فدفکانی از ان نیم دار بگوید: 


«ای کسی که اختیار مخلوقات به دست توست., و آنها را به سمت قضا و 
قدرشان می کشی و حکم خویش را در آن جاری میسازی و آن را خلق 
میکند و قضای خود را بر آن غالب میکند و تمامی, انها خن باه خر کین اه 
ای سرور من» در قدرت 2( داشتم, من به سبب 
ضعف خویش فریفته شدم و به سبب قدرت تو بر کسی که مرا فریفت, به 
تو روی آوردم, مرا از شر آنان سالم گردان, خدایا اگر میان من و آنها حائل 
شدی پس آن را از تو امید دارم و اگر مرا تسلیم آنان کنی, نعمتهای تو را 
در حق من. تغییر میدهند. ای بهترین نعمتدهندگان,. بر محمد و خاندان 
محمد درود فرست, و تغییر نعمتت را به دست کسی غیر خود قرار نده. و 
تو این نعمتها را تغییرٍ مده, و تو میبینی انچه در مورد من خواسته میشود 
ای خدا ای پروردگار جهانیان». 


میدارم. 
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ای محمد و هر کس از چیزی در زمین از قبیل درنده يا خزندهای بترسد, 
پس در مکانی که این ترس را دارد بگوید: 


«ای کسی که آنچه در زمین ات یه علم خود بدید آوزدمم.به: عم نو 
مشت‌د. آنحه؛ آنحه فشتنود از آنچه خلق کردی, بر آنفه غای کردی: قدرت 
داری, و ان چیره داری بر انچه غیر توست. ای شکستنایذیر ای 
استوار, به راستی که من پناه میبرم به قدرت تو بر هر چیز از هر چیزی که 
آسیبی رساند از قبیل درندگان یا خزندگان يا هر موجودی دیگری, ای 
آفریننده آن ها به فطرت خویش, بر محمد و خاندان محمد درود فرست ان 
را از من دور کن و مانع آن شو و آن را بر من چیره مگردان و مرا از شر 
ان عافیت بخش, ای خدا ای صاحب علم عظیم مرا به حفظ خود از 
هراسهایم محفوظ بدار ای مهربان». 


به راستی زمانی که این را بگوید, موجودات زمین که دیده میشوند پا دیده 


ای محمد, هر کس از جن و شیطانی در زمین بترسد زمانی که به هراس 


«ای خدا| خدای بزرگ و چیره بر تمامی بندگانش به واسطه قدرتش و او 
که به سبب بزرگیاش نزد مخلوقاتش, اطاعت میشود و خواست خود را بر 
تقدیر پیشینش جاری کرد تو مراقب آن چیزی هستی که در شب و روز 
آفزبدیده کشی. که یذ اور بخواهی تمتوا ند یه یی از آن بدی جلوگیری 
کندیه کسی تمیتواند مان تور وجیزی که اراده کی مان شوه هر آنحه دیدم 
شود و دیده نشود در اختیار توست, و توقبیلههای جن و شیاطین را به 
۳ 1 ۳ 
بیمنا کم ینتن مرا از شر آنان ایفن بدان به حق, بانشاهی: شکستنا بذ برت: ای 
شکستناپذیر». 


به راستی زمانی که اين را بگوید, هرگز از سوی جن و شیاطین بدی به او 


نرسد. 


و ات ی کت 
پس هنگامی که بر او داخل شد. بگوید: 
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«ای فراهمکننده آن از آنچه در دست اوست؛ و ای که آن را بر غیر خود 
خیره هیکرداند,وران: زا در مراص فرار میدهدضا دین فره ذشتتن ان خو.ر 
بیا زماید به راستی که او با خرامانی اش به فرمانروایی که به او عطا 
کردی,.سرکشی میکند و در میان ما به ظلم و جور روی میآورد و طغیان 
میکند با مباهات ورزیدن به بزرگی نزد بندگانت که او را بدان آزمودیر از 
تو میخواهم آنچه که او در آن است, را بگیری با قدرتی که نتواند هنگام 
اراده تو بر آن, از آن جلوگیری کند. من با خیر تو از شر او باز میدارم و از 
قدرت او به ایزدی تو پناه میأورم آخدایا بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست ] او را از من دور بدار و مرا از بیم او ایمن بدار به حق روی تو و 
بزرگی تو ای عظیم». 


ای محمد هرگاه از او حاجتی خواهد بگوید: 


«ای کسی که به او از خودش شایستهتر است. و ای کسی که از قلبش به 
او نزدیکتر است و از دیگران به او داناتر است.؛ ای روزید هنده او از آنچه 
در دستانش است و من به آن محتاجم, از تو میخواهم, و تو را شفیع 
میگردانم تا به حاجتم دست یابم؛ پس زمانی که با او سخن میگویم, قل قلبش 
را در اختیار من قرار ده, و آن را مغلوب من گردان, تا تمام نیازهای خود را 
از او بستانم بدون اينکه ممانعت کند و منت نهد یا بازگرداند و درشتی کند, 
ای زنده بینیازی که نمیمیری و پیر نمی شوی, قلب او را از اينکه مرا بدون 
روا کردن حاجتم بازگرداند, بمیران و حاجت مرا از آنچه قبل آن بود, روا 
ساز, و همچون شکستناپذیر توانمند آن را برای من بستان به حق قدرتت 
که به واسطه ان بر جهانیان غلبه کردی». 


و زمانی که اين را بگوید, حاجت او را برآورده میسازم هرچند در جان 
مطلوب باشد. 


ای محمد هر کس میان دو کار مشغول است و میخواهد آن یکی را انتخاب 
کند که به رضایت من نزدیکتر است پس او را ؛ به این ملزم کن که هر گاه 
خواست بگوید: 


«خدایا آن را به علم خود برای من برگزین و به علم خود مرا به رضایت و 
خی وه هدفه واه ایا چم قدرت ود ان را برایم برگزین وبه 
عزت 
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خویش [و قدرتت ] مرا از خشم و دشمنی خویش دور بدار, خدایا در این دو 
کاری که دارم - و آن دو 9 بری- محبوبترین آنها در نزد تو و 
پسندیدهترین آن و نزدیکترین ان به خويش را برای من انتخاب کن, خدا از 
نو میخواهم به قدرتی که به واسطه آن علم اشیاء را از مخلوقاتت 
بازداشتی, بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و با برگرفتن خویش, 
ذهن و علاقه و باطن و ظاهر من, غلبه کنی و اختیار مرا در آنچه از تو 

و ی ای ی اس 
ملزم کنی که به حکم تو راضی گردم و بر قضای تو تکیه کنم, و در آن به 
قدرت تو اکتفا نمایم, و مرا بر مگردان در حالی که علاقهام بر خلاف میل 
توست و آنچه میخواهم به دور از چیزی است که تو میخواهی به قدرت 
خود که به واسطه آن آنچه دوست داری حکم میکنی, بر علاقه من غلبه 
کر و آن آسانی که به واسطه آن اس رای یه برای من 
میشر گردان, و بعد از آنکه کارم را به تو واگذار نمودم, مرا تنها مگذار به 
رحمتت که همه چیز را فرا گرفت, خدایا خیر خود را در قلب من قرار ده و 
قلبم را برای پایبندی به آن بگشا, ای کریم اجابت فرما». 


و زمانی که اين را بگوید, بهرههای او در دنیا و اخرت را برای او برمیگزینم. 


ای محمد هر کس در معرض بلاهایی چون بیماری قرار گیرد و سپس آن را 
به نزد من آورد و بگوید: 


«ای کسی که جسم فرشتگان را سالم گردانیدی و این جسمها را برای 
طاعت خویش به کار گرفتی, ای انکه انسانها را به صورت سالم و ناسالم, 
افریدی و ای انکه بیماران و تندرستان را در معرض پاداش و بلا قرار 
میدهی, ای درمانکننده بیماران و شفادهنده انان [ای سالم کننده مریضان 
با پوشاندن لباس عافیت بر آنان ] به طبابتش ای 7 که با رحمت 
شکوهمند خود بلاها را از مصیبتزدگان دور میکنی. چیزی بر من" فرود آمد 
که: به: واشطه آن..نزدیکان و خانوادم و دوس و دور ضزا -طرد. کردند و 
دشمنانم زبان به شماتت گشودند به طوری که به واسطه این بلا بر 
زبانهای مردم افتادم, و اهل زمین به سبب علم اندکشان از درمان دردم» 
مرا به ستوه اوردند. در حالی که درمان و داروی من در علم تو و نزد تو 
ثابت است., بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا: به طبابت خویش 
بهره رسان که به هیچ طبیبی جز 
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تو امید ندارم و هیچ دوستی از تو بر من مهربانتر نیست, بلای تو نعمتهایت 
را بر من تغییر داد, پس آن را حیسم سای هل سا رات 
که اگر چنین نکنی, از غیر تو امید ندارم, پس مرا به درمان خویش سود 
رسان؛ و به داوری خود محاکمه فرما ای مهربان». 


و به راستی زمانی که چنین گوید. سختیاش را از او برگردانم و او را 
عافیت دهم. 


ای محمد, هر کس از امت تو به قحطی دچار شود, و من گناهکاران را به 
ی نا مک اهر یی با اور دیهان دس 
من پناه جوید, بگوید: 


«ای کسی که با زنده داشتن ما به واسطهگسترانیدن روزیاش بر ما, مارا 
بر دینمان یاری کرد, امری بزز نها کر ود آمد, که غیر فروآورنده آن 
کسی. تمبتو‌اندر. آن زا بکشاید: ای نازلکنده آن:.بندکان از حشایش ان 
درماندند, و جسمها مشرف به هلاکت شدند. هرگاه بدنها هلاک شوند, دین 
هم از بین میرود. ای چیره بر بندگان و تدبیرکننده امورشان با مشخص 
کردن روزیهاشان, هرگز میان ما و روزیات مانعی قرار مده و کام ما را به 

چیزی گوارا کن که در مواجهه با کرامت تو باشد, بندگان غیر گنهکار تو نیز 
به گناهان ما دچار شدند. پس به کسی که او را شایسته آن قرار دادی, 
زمانی که به واسطه او درخواست میشوی, بر ما رحم کن؛ ای مهربان, و 

انچه در اسمان است از زمینیان منع مکن و رحمتت را 9 
خوات هراس ماس ار را بخ ور هت ها با وف ها از 
فتنه دین و دنیا و شماتت کافران, عافیت ده, ای صاحب سود و زیان» به 
ان 
کامل کردن رحمت و نعمتی است که به ما بخشیدی, واگر ما را بازگردانی 
از روی ظلم تو در حق ما نیست بلکه به سبب گناهان ماست. پس بل از 
آنکه بازگردیم بر ما ببخش و با روا شدن حاجتمان ما را بازگردان ای 
بزرگ». 
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مردمان این سرزمین را به اسایش تغییر دهم و ترس آنان را ایمن و 
سختیشان را اسان گردانم و این بدان سبب است که دعایی عظیم به تو 


ای محمد هر کس برای حاجتی و يا به قصد سفر از خانه خارج شود و 
بخواهد که او را سالم و به همراه روا ساختن حاجتش برگردانم. هنگامی 
که از منزل خارج شد بگوید: 


«خارج شدنم به نام خداست. و با اذن او بیرون شدم و قبل از آنکه خارج 
شوم, علم داشت, و علم او از آنچه در خروج و بازگشت من است به 
شماره دراورد, بر خدای بزرگ توکل نمود, توکل کسی که کارش را به او 
واگذار کرد و در امورش از او یاری جست از فضل او طلب فزونی میکند و 
خود را از هر قدرت و نیرویی به جز او پاک میگرداند, خارج شد همچون 
گرفتاری که مشکلش را به نزد کسی میبرد تا آن را برطرف نماید و 
فمجون» تبازفتدی. که قمر حون را هرن کش مین ۶ ان را دنه 

اراس مر اس ار 
بیرون رفتنش همچون کسی است که پروردگاریش بزرگترین اطمینان و 
بیشترین امید و برترین آرزوی اوست؛ خداوند اعتماد من است در تمام 
یکارها هر خصامین. انا از او یاری میطلبم, و چیزی نیست جز آنچه خداوند 
در علم خویش خداست., از خداوند بهترین خروج و دخول را خواهانم خدایی 
جز او نیست و بازگشت به سوی اوست». 


به راستی زمانی که چنین گوید, دخول و خروج او را همراه با شادی قرار 
دهم و او را سالم باز گردانم. 


ای محمد هر کس از امت تو بخواهد که میان دعای او و من مانعی نباشد, 
و او را اجابت کنم برای هر کاری که خواست بزرگ یا کوچک در نهان و 
اشتکان: به پر دمن با دیحر از بش در اخر دغای خود بکوید: 


«ای خدایی که به قدرت خویش خلق را بازمیداری و بدان سلطه خود را 
مالکی و بر انچه در دستان نوست,؛ چیرهای, هر کس غیر تو که به او امید 
نلسته شود امیدوار را ناامید میکند, و امیدوار به نو شادمان است و ناامید 


نمیگردد از تو می 
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دوست داری بدان یاد شوی, و به خودت ای خدا, که هیچ چیز برابر تو 
بیست, بر محجمد و خاندان محجمد درود فرستی و مرا و پدر و مادرم و 
فرزندانم» برادران و خواهرانم و مال را به حفظ خود فرا گیری و حاجتم را 
در فلان و فلان براوری». 


به راستی زمانی که چنین گوید حاجتش را برآورم قبل از آنکه از جای خود 
برود. 


ای محمد. هر کس به دنبال چیزی باشد که بندگان به واسطه آن به من 
نزدیکی میجویبه: و اینکه هر چه بود را به روی او بگشایم, زمانی که ان را 


«ای کسی که با پایبند بودن به اطاعتش مارا به بهرههای خودمان هدایت 
میکند, و ای کسی که ما را به عبادت خویش که آن را راه رضایت خویش 
قران داد براهتفایی کرافهخین را نها شرپرست: آن مکشانود ای شریرست 
خیر از تو فلان و فلان را میخواهم- و آن را نام ببرد - و برای رسیدن به آن, 
دری گشوده و راهی روشن نمیيابم, و نه آمادگی که سبب آسانی گردد. از 
تمام کارهایم در ابتدا و انتهاشان درماندهام, و تو سرپرست گشودن آن 
برای من هستی, زیرا تو مرا به. آن راه نمایاندی پس آن را از من منع 
مکن,؛ و ما را از آن باز مگردان, و هیچ کس غیر تو بر آن قادر نیست, و نزد 
کسی جز تو نیست., از تو به تمام کلیدهای نهانت و شکوه تمامی علمت و 
بزرگی سراسر کارهایت, میخواهم چشمم را روشن کنی, قلبم را شاد 
گردانی و بر من گوارا کنی با بخشیدن نعمتهایت در آسانی برآورده شدن 
حاجتها و آنها را در حوائج کسی قرار دهی که حاجاتشان برآورده شده 
است. به حق خود مرا از آنکه به تو تکیه نمودم باز مگردان, مگر با آن 
حاجت, به راستی که : تو گشاینده خیراتی و بر هر چیز توانایی, پس ای 
گشاینده ای تدبیرکننده بر محمد و خاندان محمد درود فرست و اسباب آن 
را برایم آسان و راهش را برایم سهل گردان, و از بینیازی خود در ورود آن 
زا بزرمن بکشا.ه شاینسته است. که بنام آوردتم به-تو ضرا شود رشاندر ای 
مهربان». 


ص: 09 


به راستی زمانی که چنین گوید, / با رضایت از اوء در خیر را به رویش 
میگشایم و او را دوست خود قرار میدهم. 


ای محمد هر کس از امت تو بخواهد که او را از کینه و حسادت و ریا و 
فسق عافیت دهم. زمانی که اذان صبح را شنید, بگوید: 


«ای خاموش کننده نورها, به روشنایی خود. ای بازدارنده چشمها از دیدن 
خود, ای سرگردانکننده دلها ی ان و منزهی و 
هر کس را بدان پاک گردانیدی به پاکی تو پاکیزه گشت. و کسی بیشتر از 
من محتاجتر به اینکه دین, بدن و قلب او را پاک گردانی نیست, و در هر 
حال که از طاعت و میل تو دور بودم به همراه من مباش, هرچند اگر به 
اطاعت از تو, چندان میلی ندارم., به حق جلال و شکوهت, تا اينکه از جانب 
نو به فضیلت طهارت در تمامی کارهایم د ست یابم؛ پروردگارا [بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست ] و طهارتی که بر بدن من نازل کردی, چنان 
سیب خیر بگردان که به واسطه آ آنچه در سینه و خویش پنهان میدارم, 
پاک سازم, و مرا بر طبق آن قرار ده خواه دوست داشته باشم و خواه 
ناپسند دارم. و محبت مرا پیرو محبت خویش بگردان, و مرا از غیر خود 
مشغول دار, چنان که به عمل به طاعت تو مشغول شوم, و دیگران را از 
من باز دار تا از دست خود و دیگر مخلوقاتت عافیت یابم». 


به راستی که زمانی که چنین گوید, محبت دوستان و کینه دشمنانم را با او 


همراه سازم, و هر آنچة برای بندگان صالح خویش کفایت کنم برای او نیز 
کافی سازم. 


ای محمد هر کس حاجتی مخفی داشته باشد هر چه که میخواهد باشد از 
من يا از دیگری. پس در دل شب با من خلوت کند و دعا نماید و در حالی 
که طهارت دارد, بگوید: 


«ای خدا| یتفن را نیافتم جز اينکه نو امید اویی و من از امیدوارترین 
بندگانت به تو هستم و تمامی بندگانت؛ اطمینان دارند, و من از مطمئنترین 
بندگان به تو هستم, و تمامی مخلوقاتت در حاجتشان به تو تکیه دارند و 
سای کاستارسسات ی مم ار سا وا یس آما. مات 
هستم و از کسانی که بیشترین 
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تکیه بر تو دارند. و من بیشترین اطمینان را در خواسته خود دارم و آن فلان 
1 ۴ ای که رایع رد افیف 

و اگر برنیاوری هرگز روا نمی شود و از این کار, چیزی ملازم من 
رن ندارم. از این ۱ تو درخواست نمودم ای 
جاری سازنده احکام خویش با قطعی کردن آن, بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست با ثبت حاجت من در نهانهای اجابت. آن را برآورده ساز تا 
اینکه ,مزا کاهيات..به. آن. باز کردانيء. به طوری که بر خواستههای دیگر 
بندگانت غلبه کند و با قطعی کردن و آسان گردانیدن آن و برآوردن آن بر 
مت وان ایام سگرن رای مه رای دی 
آن درماندهام, و تو از آن اکاهین داشتی: سر سخنین مرا بزدای. بهحی هو 
که هرچه خواهی, برآوری». 


پس باید خود را بدان طیب بدارد. 


ای محمد, من علمی دارم که به واسطه آن, او را به رضایت همراه با 
عبادت خویش می رسانم و علاقه او را به سمت محبت خودم میکشانم» هر 


کس چنین خواهد, بگوید: 


«ای کسی که دلهای مخلوقات را از علاقهشان به محبت خود سوق میدهی 
و ای کوتاهکننده دلهای بندگان برای قطعی کردن قضا با اجرای قدر, قلب 
مرا بر طاعت و معرفت و پروردگاریات. ثابت بدار و در قضا و قدر خود, 
۹ ۱ ۳[ و حفاظتشده با نگهداری 
خود ثبت کن؛ ان کار ان را آن 
حفاظتی نگاه دار که هر که را بدان حفظ کردی, محفوظ داشتی. و به 
خواست خود تمامی کارهایم را در اطاعت از خود موافق قرار ده و 
دوست داشتن آنچه دوست داری از محبت خود به من در دنیا و آخرت را 
محبوب من گردان. و مرا در دنیا بر آن زنده بدار و بر آن بمیران و در هر 
حال مرا از اهل آن قرار ده.,چه دوست داشتم یا بی میل بودم, ای 
مهربان». 


به راستی زمانی که چنین گوید, فتنهای در دینش به او نشان ندهم و هرگز 
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ای محمد هر کس از امت تو, رحمت و برکات و خشنودی و مهربانی و 
پذیرش و ولایت و اجابت مرا دوست بدارد, هنگام زوال خورشید پا سیری 
شدنشب بگوید: 


«خداپا پروردگار ما؛ تصافی سپاس و جزئیات آن مخصوص توست, 
همانگونه که از اهلش طلب حمد کردی کسانی که برای آن آفریدی, خدایا 
پروردگار ما, تو را سپاس. همانگونه که تو را حمد مینمودند کسانی که با 
سپاس از او راضی شدی, به سبب اینکه نعمتهای تو را شکر کرد , خدایا, 
پروردگارا, سیانتن. نو ارات قمانخونه. که بر حون بشتدیدی او ان ار 

بندگانت حکم کردی. حمدی که هراسناکان از هیبت تو, بدان و و 
تیمنا کان ان فذرت: تفه آز آن ترس دارند, و در نزد کسانی که از نعمت تو 
برخوردارند به سبب عطا کردنت آشکار است. منزهی و بزرگمنش در 
جایگاهی که چشم تیتند کان حیران ماند و افکارشان از دسترسی به دانستن 
شکوه آن سرگردان گشت. در تمام منزلگاههای والای خویش, بزرگ گشتی 
و در نعمتهایی که در آن بزرگمنشی, منزه گشتی, خدایی جز تو که بزرگ و 
بزرگتری وجود ندارد, مارا برای نیستی آفریدی و خود جاودانهای, و نه تو 
تانو نوی واقه: ما هتما تم رو اعام ان ما هی ها هه وانسشظه ی عرت 
یافتیم و از مرتبه تو در غفلت هستیم, تو کسی هستی که با خواب سبک و 
خوابیدن غافل نشوی, به حق خود ای سرور من. مرا از تغییر نعمتهایی که 
در روزگار دنیا, در دین و دنیا به من عطا کردی, به خود پناه ده ای کریم». 


به راستی زمانی که چنین گوید. هر آنچه بر بندگان صالح سپاسگزار و 
شکر گزار خود کفایت کردم او را نیز کفایت میکنم. 


ای محمد هر کس از امت تو خواهان حفاظت مراقبت و یاری من است در 
صبح و شب و به هنگام خواب ب بگوید: 


«به پروردگارم ایمان آوردم و او خدایی است که جز او خدایی نیست, 
خدای همه چیز و نهایت هر آگاهی و وارث آن و پروردگار هر پرورنده 
است. خدا را بر بندگی, خواری, حقارت خویش گواه میگیرم, و به نیکهای 
خدا در حق خویش اعتراف میکنم, و به شکر اندک خود اقرار می کنم و در 
اين روز و شب از خدا 
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قسالت میکنم به شور | نواعت میه ان یز اه او من میستین رات و 
ایمان و اخلاص و روزی فراوان و بقینی خالص از شک و تردید. خداوند مرا 
از غیر خود, کفایت میکند و خداوند کارگزار من از هر کسی جز اوست, به 
تمامی علم پنهان و آشکار خداء ایمان آوردم, و پناه میبرم به علم خدا از هر 
دی و هر شری؛ پاک است او که داناست به آنچه آفرید و آگاه به آن 
است., انز برمیشمرد و بر آن تواتاست, هرچه خدا خواست, هیچ نیرویی 
جز خدا| نیست, از خداوند طلب ۳ میکنم و باز گشت به سوی 


اوست». 


به راستی زمانی چنین گوید برای او وجههای در میان خلق قرار دهم » 
دلهاشان را به سوی او متوجه گردانم, و دینش را مصون بدارم. 


ای شخم ره پاستین کم شعحر اد قویم نون وت کسی: انیت ترا نو یی 
اذن من هر کس دوست دارد از شر جادوگری از کسانی باشد که در 
عافیت من به سر میبرند بگوید: 


«خدایا ای پروردگار موسی که با سخن گفتن با او, او را ویژه گردانید, و با 
عصایش هر کس را که به او نیرنگ زد شکست داد, و بعد از آنکه چوبی 
بود به ماری تبدیل کرد. دروغ دروغ گویان را فرو خورد, و کا ر جادوگران را 
باطل کرد و نیرنگ فاسدان را زائل کرد. هر کس عمدا يا سهوا قصد جادو 
و یا آسیپ زدن به من دارد, آن را بدانم يا ندانم, از آن بترسم یا نترسم, با 
سیبهای اشمانی کار او را متقطع کردان: تا اه زاار من ماز کرداتن در حالی 
که ضرری به من نرساند و نفوذ نکرد و مرا سرزنش ننمود و من به 
عظمت تو سینه دشمنان را دفع می کنم. پس در برابر انهاء بهترین و 
کاملترین موانع من باش, ای بزرگوار». 


به راستی زمانی که چنین گوید جادوی هیچ جادوگری از جن و آدمیان هرگز 
به او اسیبی نرساند. 


ای محجمد هر کس از امت نو میخواهد واجبات و مستحبانش مورد قبول 
واقع شوند, پس بعد از هر عمل واجب پا مستحبی بگوید: 


«ای کسی که دین استوار را برای فرشتگانش, دینی پسندیده از آنان برای 
دیش 
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آفرید, ای آنکه برای دین خود از مخلوقات فرستادگانی به سوی آنها 
فرستاد. ای که دینداران را بدانچه در دین عمل کنند. پاداش دهی, به حق 
نام خود که تمامی خیرها به آن منتسب میشوند, مرا از دینداران خود قرار 
ده که جق دین برا بر آنان-مازم<فت کتی: و دلهاشان را بدین سمت گرایش 
می دهی تا حق تو را در آن ادا کنند. به حق نام تو که تفصیل همه چیز در 
آن است, چیزی غیر از دین خود را در نزد من پرفضیلتتر قرار نده. و 
دوستی مرا به غیر آن شدید مکن و آن را به من متصل مگردان و مرا به 
سمت آن بریده مگرذان, و بر خاطر 0 
و اختیارم به سمت اطاعتت در دین که سبب رضایت تو از من میشود, 
سوق ده». 


به راستی زمانی که چنین گفت, واجبات و مستحبات او قبول میگردانم و 
او را از خودیسندی نگاه میدارم, و اطاعت و باد خویش را محجبوب او 


میگردانم. 


ی 
به نزد من آورد و بگوید: 


«ای کسی که دو گروه فقیر و بینیاز را امتحان میکنی و آن را : به خاطر صبر 
درانجه ارهانش کودی پاداش مید هی؛ اق انکه مخبت. مال را نزد بند گانش 
زینت داد, و بخل و سخاوت را به جانها الهام کرد, ای که مخلوقات را بر 
سختی و نرمی آفریدی, قرض فلان فرزند فلان مرا اندوهگین ساخت ۳ 
منّثش بر من, مرا رسوا کرد, و درخواست آن ناتوانم جز از تو, ای بهترین 
کسی کد‌صاات او او اس مود ام رای هار با فراحم کررن 
پرداخت ان قرض از طریق روزی خود, اين غم و ترس ناشی از بدهی را 
ببطرف نمای, و آن را روا ساز. ای توانمند, و با تآخیر در پرداخت آن. و با 
تیه کر دنور آن ند شرد: مرا خوار مساز, ادای آن دین را بر من آسان کن, 
به راستی که من به بردگی کشیده شدم, پس از گشایش خود که هرگز از 
بین نرود و کاستی نیذیرد مرا ازاد کن». 


رای ومانی کین تور وهای وا از از بر کروانم اد ظرف اه 
بدهیاش را پرداخت نمایم. 


ص: 413 


ای محمد هر کس ترسی در او افتد و دوست بدارد که نعمت را بر او تمام 
کنم و به او کرامت بخشم و او را نزد خویش با آبرو گردانم, بگوید: 


«ای فزاینده عزت در دلهای تقواپیشگان, ای سرپرست اف هت کی 
باطتشای اانمگروانه آنانبه مکی کشا ار توس واه 
به تمام آنچه شمارش آن را نگاه داشتی از هر آنچه علمش را نیکو 
را سای گنل و دراه سا هرا ات کر 
پذیرفتن خود, مرا , به اوج رغبت در اطاعت خود برسانی به طوری که به 
دیگری توجه نکنم و از غیر تو نهراسم ای مهریان». 


به راستی هر کس چنین گوید او را از حوادت عجیب در جان و دین و 


تعمتهایش ایمن گردانم. 


ای محمد به کسانی که میخواهند به من نزدیکی بجویند. بگو: تقیتا یداه 
که این سخن بهنترین چیزی است که شما بعد از واجبات؛ میتوانید بدان 
نزدیکی بجویی و میگویی: 


«خدایا هیچ یک از مخلوقاتت نیست که شام کرده باشد و تو در حق او 
نیکوکردارتر از من , و کرامتت در حق او پایدارتر و فضلت بر او روشنتر و 
مهربانیات بر او بیشتر و احاطهات بر او شدیدتر و مهرت بر او سخت تر از 
من باشد و اگر تمامی مخلوقات, چون من, آن را به شماره درآورند, پس 
گواه باش ای آنکه شهادتت کافی است, ما مت ار خانه. خ و گواه 
میگیرم که در عطا کردن نعمتهای خود بر من, دارای فضل و بخششي, و 
سیاسگزاری من در برابر ان اندک است, ای به انجام رساننده هر اآنچه 
اراده کند, بر محمد و خاندان محمد درود فرست. و مرا ايیمن گردان از 
اينکه به خاطر شکر اندک من؛ خشم تف رن ار وارد شود از اتمام نعمتهای 
خود. فراوانی آمرزش را نصیب من گردان, و خیر خود را بهرهام کن, و بر 
محمد و خاندان او درود فرست و مرا به باطنم مسبح و قلبم را برای 
خشنودی خود آزمایش کن, اک برایم 
کال کرران و را خراه با هی وا خر ها کر ار 
بزرگوار». 


ص: 414 


به راستی زمانی که چنین گوید, او را محبوب اهل آسمانها گردانم و او را 
بسیار سپاسگزار نام مینهم. 


ای محمد و هر کس از امت تو بخواهد که با کفایت من تسلطی از جانب 
شروران بر او نباشد, بگوید: 


«ای نگهدارنده فرمانروایی بر غیر خود, و ای دیگران از دستیابی 
به فرمانرواییاش, ای بینیا ز کننده تقوا پیشگان با با دور کردن سختیها از آنان 
در تمامی امور. سرپرستی مرا در دين و دنیا به غیر خود وامگذار, و زمام 
امور نیکان را به سمت من سوق ده تا از خیر انان به نیکیاش دست یابم. و 
مرا بافز آنان قرار ده. و زمام امور بد ذاتان را در دست من قرار ده و 

ار من ای نان باش و مدافع و بازدارنده من باش ۳ به واسطهی 
نگاهداری و سرپرستی خود از من» از شر کسی که جز به اتضتخه نو 
نمیتوان در امان بود, ایمن گردم, ای مهربانترین مهربانان». 


سای فان که خفن هرن وی یی بر بان این تصیر سای 


ای محمد هر کس از امت تو که خواهان منفعت در تجارت خویش است. 
هنگامی که آن را شروع کرد بگوید: 


«ای فزاینده درآمدهای تقواپیشگان که آنها را چندین برابر قرار می دهی, 
ای سوقدهنده روزیها و جاری سازنده آنان به مخلوقات؛ ای ترجیجد هنده 
برخی از ما بر برخی دیگر در روزیها, مرا در اين تجارتم به سمت بینیازی 
نگاه دارنده و سیاسگزار جهت ده که به نیکی او را سپاس گویم. تا مرا از 
آن بهر همند سازی و به واسطه آن از من سود برسانی, ای که تجارتهای 
جهانیان را به طاعت خویش, پرفایده گردانی, بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست در این تجارت, به: من روزی عطا کن تا نیک کرداری را در 
اتخشهر ا ان ما مضه رایس مسا شاه ان شرا ار نع که 
مسا هن ا هش رده فرع باس اند دعای سر 
خسارت.؛ دشمن مرا شاد مگردان و به واسطه اینکه از تو درخواست 
نمودم و تو را خواندم مرا سعادتمند گردان ای مهربانترین مهربانان». 


نف رشن مان که سیفن هه ارت اما ند مردام بر ان 
بیافزایم. 


ص: 415 


ای محمد هر کس از امت تو ایمنی از بلاها و استجابت دعا را خواهد, 
فتحامی که اذان مغرب را میلشنود, بگوید: 


«ای چیرهکننده انتقام خویش بر. دشمناتش با خواری آنها در دنیا و 
عذابشان در آخرت, ای گستراننده فضل بر دوستان خویش, با نگاهداری 
آنها در دنیا و و ای نیکو عطا و ای صاحب عذاب سرسخت با انتقام و ای 
نیکوپاداشدهنده با ثواب, و ای افریننده اهل بهشت و دوزخ که عملشان را 
با آنان همراه میگرداند. ای دانا به کسانی که بهشت میروند یا دوزخ ای 
هدایتگر ای گمراه کننده ای کفایتکننده ای عافیتدهنده ای مجازاتکننده, بر 
محمد و خاندان محمد درود فرست و به هدایت خویش مرا راه نمای و به 
عافیت خویش مرا از اینکه از اهل جهنم و به همراه شیاطین باشم. عافیت 
بخش, و بر من رحم کن, به راستی اکر بر من رحم نکنی از زیانکارانم و 
مرا از زیان به واسطه دخول جهنم و محرومیت از بهشت, پناه ده به حق 
خدایی که جز تو نیست. ای صاحب فضل بسیار». 


به راستی زمانی که چنین گوید, به رحمت خویش او را : به مقامی که 
میگفت فرو پوشانم. 


ای محمد هر کس غایب بااشد و دوست بدارد که او را سالم و به همراه 
برآورده ساختن حاجت. بازگردانم. پس در غربت خویش بگوید: 


«ای جمعکننده بهشتیان بر اساس نزدیکی دلهاشان و بسیاری شوق در 
محبت و ای جمع کننده میان طاعت خوبش و مخلوقاتش که برای ان 
آفرید. ای گشاینده از هر اندوهناک, ای پناه دهنده هر غریب, ای رحمکننده 
بر من در غربتم با نگاهداری تک یقرت و پاری و ای زداینده احساس 
تنگی و اندوه از من به واسطه جمع کردن میان من و دوستاأنم, ای 
پدیداورنده الفت میان دوستان بر محمد و خاندان محمد درود فرست مرا 
به جدایی خانواده و فرزندانم دردمند مکن و خانوادهام را به عدم بازگشت 
من مصیبت زده مساز, به تصافین درخواستهایت, تو را میخوانم مرا اجابت 
کن, و این دعای من از توست بر من رحم کن, ای مهربانترین مهربانان». 


ص: 416 


به راستی زمانی که چنین گوید در غربتش با او انس گیرم و او را در 
خانوادهاش حفظ کنم و او را سالم به همراه نز آفردن خاختش تاه کرد انم 


«ای محمد هر کس از امت من بخواهد نمازش را چند برابر بالا برم, بعد از 
هر نماز واجبی بگوید, در حالی که دستانش را بسیار بالا میبرد. 


ای آشکارکننده رازهاء ای روشنگر پنهان, ای قرار دهنده احکام و آفریننده 
چهارپایانر ای آفرینشگر مردمان, و واجبگردانده اطاعت و الزام کننده دین 
و بایسته گرداننده عبادت. از تو میخواهم به حق پاکی هر نمازی که طاهر 
کردی و به حق آنکه نماز را برای او پاک داشتی, و به حق کسی که به 
واسطه او نمازم را طیب گرداندی. نمازم را پاک» مورد قبول پذیرش خود 
و با بردن خویش قرار دهی ودینم را به واسکه آن پاک گردانه و بر قلیم 
محافظت نیک از آن الهام فرمایت. با مرا از اهل آن فرار دهی: کشانن. که 
آنان را به خشوع در نماز یاد کردی, تو سرپرت تمام سپاسی. خدایی جز تو 
نیست؛ شتر اتتر هد با تمامین این اتران نوست: کمرشر نت انیم و نو 
سرپرست تمام توحیدی, خدایی جز تو نیست و سراسر توحید با تمامی 
توحیدی که تو سرپرست آنی. مخصوص توست., و تو سرپرست تمامی 
ول مش رای ون تفت بو رال ای ای ون 
سرپرست آنی, مخصوص توست, و تو سرپرست تمامی تسبیحی, و خدایی 
وت سرا ی تام میتی ده سرت 
مخصوص توست. و تو سرپرست تمامی تکبیر هستی و خدایی جز تو نیست 
و سراسر تکبیر به همراه تمام تکییری که تو سرپرست آنی, مخصوص 
تنوست؛ پروردگارا با بالا بردن این نماز من به صورت پاک و مورد قبول آن 
زا نز.فن نار کردان وب راستی. که بو شتهنده اعاهی > 


برم. 


میگویم: در برخی کتابهای الاجازات. سندهایی برای دعاهای پنهانی یافتم که 


به خط سید نظام الدین احمد شیرازی فقیر به درگاه 9 بینیاز 
بینیا ز کننده احمد بن حسن بن ابراهیم حلسنی حسینی؛ روایت میکند از 
عموی خود و 
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مورد خدمت اوء عظمت آیین و دین اسماعیل از پدرش و مورد خدمتش 
شرف اسلام و عزت مسلمین از شیخ شیوخ محدئین صدر حق و دین 
ابراهیم بن محمد بن موید از شیخ سدید الدین یوسف بن علی بن مطهر 
حلی از شیخ امام مهذب الدین ابی عبدالله حسین بن فرج نیلی از شیخ 
حسن بن علی طوسی. 


از شیخ امام صدرالدین نیز از امام بدرالدین محمد بن آبی کرم عبدالرزاق 
بن آبی بکر پن حیدر از قاضی فخر الدین محمد بن خالد آبهری از سید امام 
ضیاء الدین ۳ رح ین 0 حدیث گفت برای 
هارون بن موسی تلعکبری نقل کرد: 9 یت کرد برای ما ابو علی محمد بن 
همام, نقل کرد: حسن بن زکریا بصری برای ما روایت کرد: صهیب بن عباد 
بن صهیب از پدرش عباد از ابی عبدالله جعفر بن محمد صادق از پدرش از 
پدرانش از مولایمان امیر مومنان علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت 
کرد که فرمودند: برای رسول خدا صلی الله علیه و اله رازی بود پس 
زمانی که بر آن دست یافتند.... تا اخر دغاهای سری. 


میگویم: سید جلیل علی , بن طاووس در کتاب فتح الابواب فی الاستخارات 

به هنگام سخن از دعای ار سندی دیگر از این دعاها ذکر کرد. و 

فرمودند: ابو علی حسن بن احمد بن ابراهیم بن شاذان برای مان روایت 

کرد و گفت: ابو جعفر احمد بن یعقوب بن یوسف اصفهانی در جمادی لول 
سال سیصد و چهل و نه برایمان روایت ت کرد و 1 
۱ 0 ۱ ت کرد + انخاسخای 
راهن ع ی سس ی دراعان قل د و کت وی 
بن عمر بن یونس یمانی برایمان روایت کرد و گفت: محمد بن ابراهیم بن 

نوح اصبحی و ابو خصیب سلیمان بن عمرو بن نوح اصبحی برایمان وت 

کردند و گفت: محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب از علی بن 
حسین صلوات الله علیهم نقل کرد: حضرت علی علیه الصلاه و السلام 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علهی و آله رازی داشتند, پس زمانی که 
دست یافت تااخر انچه از روایت ذکر شد. سپس دعارا اوردند. 


ص: 418 


باب صد و پانزدهم : دعاهایی که شایسته است در زمان غیبت خوانده شود 
اشاره 


میگویم: بسیاری از دعاهای این باب را در کتاب الغیبه آوردیم و در اینجا 


روایات: 


1 اکمال الدین: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمودند: شبههای به شما میرسد و شما میمانید بدون هیچ علمی که ببیند 
و امامی که هدایت نماید. و کسی از ان رهایی نمییابد جز اینکه دعای 
غریق را بخواند. پس عرض کردم: دعای غریق چگونه است؟ فرمودند: 
میگویی: «ای خدا| ای بخشایشگر ای مهربان ای متحول کننده دلهاء, قلبم را 
بر دینت استوار گردان» پس گفتم: «ای تغییر دهنده قلبها و چشمها, دلم را 
بر دینت استوار گردان» پس فرمودند: به راستی که خداوند عر و جل 
تغییردهنده دلها و چشمهاست. ولی همانطور که من گفتم, بر زبان بیاور: 
«یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک: ای گرداننده دلها, قلبم را بر دینت 
استوار گردان».(1) 


مهج الدعوات: شاید معنی گفتار ایشان «الابصار: چشمها» تغییر دلها و 
چشمها در روز قیامت رخ خواهد داد از شدت ترسهای ان روز و در دوران 
غیبت: از تغییر دلها ترسیده میشود نه چشمها.(2) 

. اکمال الدین: زراره به امام صادق علیه السلام در حدیثی که غیبت 
حضرت قائم علیه السلام را ذکر کردند, عرض کرد: فدایت گردم, اگر آن 
روزگار را درک کردم, چه کنم؟ فرمودند: اگر آن زمان را درک کردی. این 
دعا را بخوان «خدایا 
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1 اکفال الويش 212 
2 . مهج الدعوات: 415 


معرفت خویش را به من عطا کن, به راستی اگر خودت را به من 
ار را فا تا ی رس ات رات سا 
کن؛ زیرا اگر رسولت را به من نشناسانی. محبت تو را نمیشناسم خدایا 
محبتت را به من بشناسان زیرا| اگر او را به من نشناسانی,از دینم گمراه 
میشوم».(1) 


میگویم: این دعا به صورت کامل همراه با سندهای آن در باب مد مقمنان 
در روز گار غیبت ذکر شد.(2) 


0 وان سا ۳ 
آنزا سر اه اقلا کرد هد اه را امد نفد نا بدان فا کیدنم آن دای دردان 
۳ از زج با 


«خداپا معرفت خویش را به من عطا کن, به راستی اگر خودت را به من 
را سا رت روا ۳ 
کن, زیرا اگر رسولت را به من نشناسانی, محبت تو را نمیشناسم, خدایا 
محبتت را به من بشناسان زیرا| اگر او را به من نشناسانی, از دینم گمراه 
میشوم, خدایا مرا به مرگ جاهلیت از دنیا مبر و قلبم را پس از آنکه هدایت 
نمودی» منحرف مگردان. 


خدابا همانگونه که هدانت تمودی مرا به.ولایت آنان که اظاعتشان رابر من 
داخت نعودی اه ماه مالبان امد هبعد ار رصولت صلمای له و الم ۶ 
اینکه در ولایت والیان امر تو امير مومنان و حسن و حسین و علی و محمد 
و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حجت قائم مهدی 
صلواتک علیهم اجمعین,؛ امدم., ینس مرا بر دین خود ثابتقدم بدار و مرا در 
راه طاعت خویش به کار گیر و قلبم را برای ولی امر خویش نرم گردان و 
را از اجه جخلفانته را بدان امتحان کردی: غافیت خسن و مزا ند 
اطاعت از ولی امر خود که از خلق خویش, پنهان داشتی استوار بدار, پس 
به اذن تو از خلق تو پنهان گشت و در انتضا ر امر توست و تو میدانی و از 
رصاتت که ام رای ام تست هخا وهی با امرس ۱ 
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کال افو 2 11:2 


2 . مراجعه کن جلد 52: 150 - 122 
3- . در منبع امده است: شیخ عمری. 


آشکا ر کند و پرده خویش را بزداید, آگاهی نمیدهی, و مرا به آن صبر عطا 
کن تا عجله در آنچه به تأخیر انداختی و تأخیر در آنچه شتاب ورزیدی را 
دوسته تداشته. باشم. و از انجه تهان: کردیء برده برندارم. و از آنچه نهان 
داشنتی/ جستجو نکنم, و با تو در تدبیرت جدال نکنم و نگویم چرا و چگونه و 
ولی امر خدا را چه شده که ظهور نمیکند در حالی که زمین از ستم مالامال 
گشت و تمام امورم را به تو بسپارم. 


خدایا من از تو میخواهم ظهور ولی امرت را در حالی که امر تو را اجرا 
میکند به من نشان دهی, و من میدانم که تسلط و قدرت و برهان و حجت 
و خواست و اراده و تغییر و توانمندی از ان نوست. پس این کار را در حق 
من و تمامی مومنان انجام ده, تا به ولیت بنگریم در حال یکه گفتاری 
روشن و دلالتی آشکار دارد و از گمراهی راه مینماید, از شفا میدهد, ای 
پروردگار من مکان های به حضور آمدن او را آشکار گردان و پایگاههای او 
را استوار گردان و ما را از کسانی قرار ده که چشمشان به دیدار او 
روشن گردد و به خدمت او برخيزیم و جان ما را بر آیین او بستان و ما را 
در زمره او محشور گردان. 


خدایا او را از شر تمامی آنچه آفریدی و خلق کردی و پدید آوردی و ایجاد 
کردی و تصویر بخشیدی, پناه ده و او را از مقابل. پشت سر و از سمت 
راست و چپ و بالا و پایین حفظ کن,؛ 2 
نگاه داشتی, نابود نشد. و فرستادهات و جانشین فرستادهات وا خر آن 
محفوظ بدار, خدایا بر عمر او بیافزای و اجل ایشان را به تاخیز انداز و او 
را بر آنچه ولایت بخشیدی و مراقبت خواستی, یاری فرما و بر کرامتت در 
حق اوء بیافزای, به راستی که او هدایتگر, هدایت شده, قائم, راه پافته, 
پاک, تقوا پیشه, بیآلایش, وارسته, راضی, پسندیده. صبور, کوشا و 
سپاسگزار است. 


خداوندا به سبب طولانی شدن زمان غیبت ایشان و بیخبری ما از وی یقین 
را از ما مگیر, و یاد و انتظار و ایمان و یقین محکم در ظهور وی و دعا برای 
ایشان و سلام بر وی را از خاطرمان مبر, به طوری که طولانی شدن غیبت 
ایشان, ما را از ظهور و قیامشان ناامیدد نگرداند و یقین ما در آن همچون 
یقینمان به قیأم رسول خدا صلی الله علیه و اله و وعی و تنزیلی که اورد. 
باشد, دلهای ما را بر ایمان به او 
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محکم گردان تا به دست ایشان مرا به راه هدایت و دلیل لزر و وان 
میانه سیر دهی, ما را بر اطاعت او توانمند کن و بر همراهیاش ثابت قدم 
گردان و ما را در حزب ی 
میگرایند, قرار ده, و آن را در طول زندگانی و لحظه مرگ از ما مگیر؛ تا 
اینکه جان ما را و ان بستانی در حالی که نه تردیدی داریم و نه پیمان 
شکستیم و شک نکردیم و دروغ نگفتیم. 


خدایا در گشایش او تعجیل فرماء و او را به یاریات, تأیید فرما و یاورانش 
را یاری کن. ه کانی که افیا تما کات توا کر و بر هر کس که او 
را به درد آورد و به او دروغ بست, خشم بگیر. و به وسیله او حق را آشکار 
کن و ستم را بمیران و بندگان موّمن خود را از ذلت نجات ده و سرزمینها 
را حیاتی دوباره ببخش و سرکشان کافر را به وسیله او از میان بردار. و 
سران گمراهی را بشکن؛ و عصیانگران و کافران را گرا 
واسطه او منافقان ۱ مخالفان و انکارکنندگان را از 
میان بردار, در مشرقها و مغربهای زمین و دریا و خشکی و دشت و کوه 
ان, تا اینکه کسی از انها را رها نکنی و اثاری از انها بر جای نگذاری و 
سرزمینت را از آنان ناک کردذانی: و سینه بندگانت را از آنان شفا دهی, و 
به واسطه او هر آنچه از دینت زدوده شد, تجدید کنی و هر آنچه از احکام و 
سنتت که تغییر کرد, اصلاح گرداند, تا اینکه دین تو به او و به دست او, تازه 
جدید سالم گردد ؛ در حالی که نه انحرافی در آن است و نه بدعتی, تا اینکه 
آتش کافران را با عدل او خاموش گردانی و به راستی او بنده توست که 
او را برای خویش برگزیدی و برای یاری دینت پسندیدی و به علمت او را 
انتخاب کردی و از گناهان بازداشتی و از عیبها پاک گرداندی و بر نهانها آگاه 
ساختی و بر او نعمت بخشیدی و از پلیدی پاک کردی و از آلودگی مطهر 
گرداندی. 

او سس ای ی ای مد ام با 


بله نو بر آنحه ار و دار ند برسان و آن را برای ما خالص از هر گونه شک 
و شبهه و ریا و سمعه قرار ده تا غیر تو را نخواهیم و جز روی تو طلب 


خدایا ما از نبود پیامبرمان و غیبت ولیمان و سختی روز کار یز ها و افتادن 
فتنهها بر ما و اشکاری دشمنان و بسیاری دشمنان و کمی تعدادمان به 
در گا 3 
زر اد 
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شکایت میکنیم, خدایا تن ان را بگشا به فتحی از جانب خود که آن را 
تعجیل کنی و به شکیبایی از جانب تو که آن را ممکن سازی و امام عادلی 
کذ ام زا اشکار کردانی اي دای حق ای بروند کان‌هها تیان 


خدایا از تو میخواهیم که اجازه آشکار ساختن عدل بر بندگانت و کشتن 
دشمنانت در سرزمینت را به ولی خود عطا کنی: تا اینکه هیچ ستونی برای 
باطل قرار ندهی جز اينکه آن را برشکنی و نه هیچ ساختاری جز اینکه آن 
را نابود سازی و نه قدرتی مگر اينکه آن را سست گردانی و نه ستونی جز 
اینکه آن را ویران سازي و نه هیچ برندگی مگر اينکه آن را کند کنی, ۰ و نه 
هیچ سلامی جز اينکه آن را بشکنی و نه هیچ پرچمی مگر اینکه آن را 
سرنگون سازی و نه هیچ شجاعی جز اینکه او را بکشی و نه هیچ دوستی 
جز اینکه او را خوار سازی, پروردگارا سنگ هلاک کننده خود را بر آنان 
بینداز و به شمشیر برندهات و قدرتت که از قوم جنایتکاران باز نمیگردد, 
نو آنان وه ره شمان خود و دشمنان دین خود و دشمنان رسول 
خدا| را به دست ولیت و دستان بندگان مومنت عذاب کن. 


خدایا ولی و حجت خود را در زمینت از بیم دشمنش, کفایت فرما و هر 
کس به او نیرنگ زند, حیله کن و هر کس او را مکر کند. فریب ده, و 
کسانی که خواهان بدی برای او هستند در احاطه بدی قرار ده , اصل انان 
را قطع کن و دلهاشان را به او بترسان و گامهاشان را برای او به لرزه 
درآور و آنها راءاشکار| یا پنهانی پر کیرز غذاست را نز آنان .بیان کن ود 
میان بندگانت خوار ساز و آنها را در سرزمین خود, نفرین کن 29 پایینترنی 
نقطه آتش خود سکنی ده, و سختترین عذابت را بر آنان احاطه گردان و بر 
آنن.جهنم. وارد ساز. به* راستی. که آنان تفاز را. تباة کردند هة از .شهوتها 
پیروی نمودند و بندگانت را به خواری کشاندند. 


خدایا به واسطه ولی خود. قرآن را زنده بدار و نور آن را کی ره 
کونهای. که نازیکن در ان راخ ندازد, به.ما تمایان: و.دلهاي فردم:ر ِ 
زنده بدار و سینههای کینه توز را بدان شفا بخش و به واسطه او علاقههای 
مختلف حق را جمع کن و به وسیله او حدهای انکار شده و احکام اهمال 
شده را به پا دار؛ به گونهای که حقی نماند جز اینکه آشکار شود و نه 
عدالتی مگر آنکه شکوفا گردد و پروردگارا ما را از 
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یاران او قرار ده و از کسانی که تسلط او را نیرو میدهند و امر او را گردن 
مینهند و از کسانی که از کردار او خشنود و تسلیم احکام او هستند و از 
کسانی که با وجود او نیازی به ترس از خلقت تیلست پیوردگارا تو کسی 
هستی که بدی را کنار میزنی و درمانده را اجابت میکنی آنگاه که تو را فرا 
خواند و او را از گرفتاری بزرگ نجات مبدهی؛ پس سختی را از ولی خود 
برطرف کن و او را جانشین در زمین خود قرار ده همانگونه که برای او 
ضمانت کردی, خدایا ما را از دشمنان خاندان محمد و از کینهتوزان خاندان 
محمد و از اهل کینه و خشم بر خاندان محمد قرار مده, پس به راستی من 
نة تو از ان بناخ.فییزم. پس مرا پناه ده و به درگاه تو پناه میجویم, پس مرا 
پناه ده, خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا به واسطه آنان 
از رستگاران دنبا و اخرت: ه از مقرنین فزار ده.(11 


جمال الاسبوع: مثل اين حدیث آورده شد.(2) 


4 جمال الاسبوع: نقل است: حضرت رضا علیه السلام اینچنین برای 
صاخت آمر دغا دم دود 


خدایا از ولی و خلیفه و حجتت بر خلق خود و زبان گویای تو با اذن تو, بیان 
کننده حکم توء چشم نگرنده بر خلق تو و گواه تو بر بندگانت, آن شتابنده 
کوشا در خوبیها, پناهاً ورنده به تو در نزد خود دفاع کن و او را از شر تمامی 
آنچه خلق کردی و آفریدی و پدید آوردی و صورت بخشیدی پناه ده و او را 
از جلو و پشت سر و راست و چپ و بالا و پایین حفظ کن به نگاهداری خود 
که,هز کمرا بدان حعط کروی: تبام مکردد و رشول خودهبخران امرا که 
امامان تو و. ستونهای: دین تواند دز ان خفظ کن: و او را شبرده خهیش که 
نابود نمیشود و در جوار خود که شکسته نشود و در ممانعت و عزت خود 
که مغلوب نمیگردد. قرار ده, و او را به امان محکم خود ایمن گردان که هر 
کس را بدان ایمنی داشتی, هار دصرد و در جوار خود که هر کس در 
آن باشت دور از ذسترس است. فرار دنور او را به باری شکستاندیر خود و 
لشکریان پیروز خوبش تایید فرما و به قدرت خود او را نیرو 


ص: 424 


1- . اکمال الدین 2: 190 
2 . جمال الاسبوع: 529 - 521 


بخش و به فرشتگان خود او را از پی او قرار ده دوستان او را دوست و 
دشمنان او را دشمن باش و زره مصون خود را ؛ بر او بپوشان و او را در 
احاطه فرشتگان خویش قرآ ون 


خداوندا او را به برترین آنچه که بپاداران عدلت از پیروان پیامبرانت را 
بدان رساندی, نائثل گردان؛ خداوندا به واسطه او شکاف را فراهم آوو و 
رخنه را ببند و ظلم را بمیران و عدل را به سبب او آشکار کن و زمین را با 
ماندگاری طولانیاش, زینت بخش و او را به یاوریات, تایید فرما و با ترس 
او را پاری کن؛ یاورانش را قدرت بخش و کسانی که او را تنها میگذارند, 
خوار گردان و بر هر کس که او را به درد آورد, خشم بگیر و هر کس که او 
را فریب دهد واژگون کن؛ و به واسطه او سرکشان کفر و پایهها و 
ستونهای ان را به قتل برسان و به سبب او, سران گمراهی و بدعت 
گذاران و زداینده سنت و تقویت کننده باطل را برشکن و به واسطه اوء 
کافران و تمامی انکارکنندگان در شرق و غرب زمین و در خشکی و دریا و 
دشت و کوه آن از میان بردار تا اینکه کسی از آنها را رها نکنی و هیچ 
آثاری از آنان بر جای نگذاری. 


اش ی ی ارات اک امش ا را ار نان تا 
به سبب او مقمنان را عزت بخش و به واسطه او سنتهای رسولان را زنده 
تا ی رت پیامبرآن را حفظ کن و هر آنچه او و کی ی 
احکامی که تغییر کردند را تجدید کن : تا دین خود را به واسطه او و به 
دوستان او جدید تازه پاک سالم بازگردانی به طوری که هیچ انحراف و 
بدعتی در آن نیست و تا با عدل او تاریکی ظلم را روشن کنی و آتش کفر 
را به وسیله او خاموش دا تین و پیچیدگیهای حق و عدل ناشناخته را به 
وکا را 0 
از میان مخلوقاتت انتخاب کردی و او را در برابر چشمت به کار گرفتی و 
بر نهانت ایمن گردانیدی, و از گناهان بازداشتی و از عیبها به دور داشتی و 
از الودگی پاک کردی و از پلیدی سالم داشتی. 


خدایا در روز قیامت و در روز رخداد بلای بزرگ, ما برای او شهادت میدهیم 
که جرمی مرتکب نشد و گناهی نکرد و معصیتی مرتکب نشد و اطاعتی را 
تباه 
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نساخت و حرمتی از تو را هتک نکرد و واجبی از تو را ت بد تغییر نداد و شریعت 
تو را دگرگون نساخت و به راستی او هدایت گر راه یافته پاک تقوا پيشه 
بیالایش پسندیده وارسته است. 


خدایا عطا کن به او در جان و خانواده و فرزند و نسل و امت و تمامی 
رعیت او ۳ بدان روشن کنی و جانش را بدان مسرور 
گردانی و فرمانروایی تمامی مملوکات, دور و نزدیک و عزیز و ذلیل آن را 
برای او گرد آوری به طوری که حکم او بر تمامی احکام جاری شود و با 
حق خود بر تمامی باطل پیروز گردد. 


خداوندا ما را به دستان او بر راه هدایت و راه بزرگ روشن و راه میانه 
سیر ده به آن راهی که رمنده بدانبات کرد وبا لهر مور آن .جحا ماخ 
ار اس اطا تاه ارس رای اه مار ان مر 
تاره اف خی ها او ار ام کی 
هرا ای کساتی که با رای اف ال رضانت شور فران جوا 
اينکه ما را در روز قیامت از یاران و پیروان و تقویتکنندگان پادشاهی او 
محشور گردانی. 


سا ها ار هن یه کم سا متفه فا 
ده تا بر غیر تو تکیه نکنیم و جز روی تو را طلب نکنیم و تا اینکه ما را بر 
مکان اه وارد کنی. و در بهشت به همراه آو قرار دهی و ما را از خستگی و 
تنبلی و سستی پناه ده و ما را از کسانی قرار دم که واسطه آنان دینت را 
پاری میکنی و یاری ولیت را محکم میگردانی و دیگران را جایگزین ما مک 
بف. ر استن, که. اقراز دادن دیجران بهخای ها بر. نو اسان اشست. ور بن.ها 
دشوار. 


خدابا بر والیان ژته کار او و امامان یس از او درود فرست و انان را به به 
آرزوهاشان برسان, عمرشان را طولانی گردان و یاریشان عزت بخش و 
آنچه از امر خود به آنان واگذار کردی, کامل کن و ستونهاشان را استوار 
گردان و ما را یاوران آنان و یاریکنندگان دینت قرار ده, به راستی که آنان 
سرچشمههای کلمات تو و پایههای یگانگی تو و ستونهای دین تو والیان امر 
نو و خالصان بندگانت و 


ص: 426 


برگزیدگان خلقت و اولیای تو و از نسل اولیای تو و برگزیده فرزندان 
ی ۱ ۱ 


5. سید گفت: اين دعا را به روایتی دیگر یافتم که چنین است: زید بن 
جعفر علوی از اسحاق بن حسن از محمد بن همام بن سهیل و محمد بن 
شعیب بن احمد با هم از شعیب احمد مالکی از یونس بن عبدالرحمن از 
ایشان به دعا برای حضرت حجت صاحب الزمان علیه السلام امر مینمودند 
ی 


خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و از ولی و خلیفه و حجتت بر خلق 
خود و زبان گویای تو با اذن تو, بیان کننده حکم تو, چشم نگرنده بر خلق تو 
و گواه تو بر بندگانت ] شتابنده کوشای تلاشگر, بنده پناه آور به تو دفاع 
کن 


خدایا از ولی و خلیفه و حجتت بر خلق خود و زبان گویای تو با اذن تو, بیان 
کننده حکم توء چشم نگرنده بر خلق تو و گواه تو بر بندگانت, آن شتابنده 
کوشا, پناهآورنده به تو در نزد خود دفاع کن و او را از شر تمامی آنچه خلق 
کردی و افریدی و پدید اوردی و صورت بخشیدی پناه ده و او را از جلو و 
پشت سر و راست و چپ و بالار و پایین حفظ کن به نگاه داری خود که هر 
که را بدان حفظ کردی. اه تمیگردد و رسول خود و بدران او را که امامان 
تو و ستونهای دین تواند در آن حفظ کن, و او را سپرده خویش که نابود 
نمیشود و در جوار خود که شکسته نشود و در ممانعت و عزت خود که 


مغلوب نمیگردد. قرار ده. 


خدایا او را به امان محکم خود ایمن گردان که هر کس را بدان ایمنی 
داشتی؛ خوار نمیکرندد, و در جوار خود که هر کسن در آن: باشدء دور از 
دسترس است., قرار ده و او را به یاری شکستناپذیر خود و لشکریان پیروز 
خویش تایید فرما و به قدرت خود او را نیرو بخش و به فرشتگان خود را از 
یی او قرار د0. 
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1-. جمال الاسبوع: 511 - 506 


خداپا دوستان او را دوست و دشمنان او را دشمن باش و زره مصون خود 
را بر او بیوشان و او را در احاطه فرشتگان کوش درآ ون: 


خداوندا او را به برترین آنچه که به پاداران عدلت از پیروان پیامبرانت را 
بدان رساندی, نائثل گردان, خداوندا به واسطه او روزنه را به هم آور و 
شکاف را ببند و ظلم را بمیران و عدل را به سبب او آشکار کن و زمین را 
با ماندگاری طولانیاش, زینت بخش و او را به یاوریات. تایید فرما و با ترس 
او را یاری کن, برای او پیروزی اسان قرار ده و از جانب خود قدرتی یاری 
کننده علیه دشمن خود و دشمن او قرار ده. 


خداوندا او را به پا دارنده مورد انتظار و امامی که به واسطه او پیروزی 
تحقق می یابد قرار ده و او را به پیروزی محکم و فتحی نزدیک تایید کن و 
او را وارث مشرق ها و مغرب های زمین که برکت بخشیدی قرار ده. به 
واسطه او سنت پیامبرت صلی الله علیه و اله را زنده بدار تا از ترس 
کسی از مخلوقاتت چیزی از حق را پنهان ندارد , یاورانش را قدرت بخش 
و کسانی که او را تنها میگذارند, خوار گردان و هر کس که او را به درد 
آورد. خشم بگیر و هر کس که او را فریب دهد, واژگون کن. 


خدایا به واسطه او سرکشان کفر و پایهها و ستونهای آن را به قتل برسان 
و به سبب اوء سران گمراهی و بدعت گذاران و زداینده سنت و تقویت 
کنوه باظل را بوتکم ونم وانساه اوه افران و سای ایکا کت فان دی 
شرق و غرب زمین و در خشکی و دریا و دشت و کوه آن از میان بردار تا 
اننکه فیح ان آنها زا قرار ندهی و هیچ آثاری از آنان بر جای نگذاری. 


خدابا تشر مین عون وا آن آنانبای ان ند کات را از ار ابانتشقا نم و 
به سبب او مقمنان را عزت بخش و به واسطه او سنتهای رسولان را زنده 
بدار و حکمت پیامبران را حفظ کن و هر آنچه از دین خود که محو گشت و 
احکامی که تغییر کردند را تجدید کن تا دین خود را به واسطه او و به 
دوستان او جدید تازه پاک سالم بازگردانی به طوری که هیچ انحراف و 
بدعتی در آن نباشد و تا با عدل او 
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تاریکی ظلم را روشن کنی و آتش کفر را به وسیله او خاموش گردانی و 
پیچیدگیهای حق و عدل ناشناخته را به سبب او روشن کن: 


خدایا به راستی او بنده توست که برای خود برگزیدی و از میان مخلوقاتت 
انتخاب کردی و او را بر بندگانت برگزیدی و بر نهانت ایمن گردانیدی, و از 
کناهازوباه زاشتی. هداز ففیها به‌ونن داتی وار الود کی بای کرد و از 
پلیدی سالم داشتی. 


خدابا در روز قیامت و در روز رخداد ان مضینت تشر نها ترا او شهادت 
میدهیم که جرمی نیاورد و گناهی نکرد و معصیتی مرتکب نشد و اطاعتی 
را تباه نساخت و حرمتی از تو را هتک نکرد و واجبی از تو را تغییر نداد و 
ریمعت نو زار کر کون تساخت وربهتراشتی اه هدایت کر زاه بافته با ک تقو 


پيشه بیألایش پسندیده وارسته است. 


خداپا بر او پدرانش درود فرست و عطا کن به آو در جان و خانواده و 

فرزند و نسل و امت و تمامی رعیت اوء اه با که تور بدان 

روشن کنی و جانش را بدان مسرور گردانی و فرمانروایی تمامی 

مملوکات, دور و نزدیک و عزیز و ذلیل آن را برای او گرد آوری به طوری 

که حکم او بر تمامی احکام جاری شود و با حق خود بر تمامی باطل پیروز 
دد. 

۳ 


خداوندا ما را به دستان او بر راه هدایت و راه بزرگ روشن و راه میانه, 
حرکت بده به آن راهی که پیش رونده بدان باز گردد و دنبالهرو در آن جا 
ملحق گردد. به خاطر آگاهی بر اطاعت او, ما را بر همراهی او استوار ساز 
و بر دنبالهروی او منت بخش و ما را در حزب او از به پاداران امر او 
شکیبایان همراه او, کسانی که با خیرخواهی او به دنبال رضایت تو هستند, 
قرار ده ۳ اینکه ما را در روز قیامت از یاران و پیروان و تقویتکنندگان 


پادشاهی او محشور گردانی 


خداونذا بز مخمد و ال مخمد درود فرست و آن را برای ما عاری از هر 
گونه شک و شبهه و ریا و سمعه قرار ده تا بر غیر تو تکیه نکنیم و جز روی 
تو را طلب نکنیم و تا اینکه ما را بر مکان او وارد کنی, و در بهشت به 
1 تنبلی و سستی پناه ده و ما را از 
کشا ار رن که تساه ابا 
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دینت را یاری میکنی و یاری ولیت را محکم میگردانی و دیگران را جایگزین 
ما مکن, به راستی که قرار دادن دیگران به جای ما بر تو اسان است و بر 
ما دشوار. 


خدابا بر والیان زوزگا او و امامان پس از او درود فرست ونان را به 
آرزوهاشان برسان؛ عمرشان را طولانی گردان و یاریشان عزت بخش و 
آنچه از امر خود به آنان واگذار کردی, کامل کن و ستونهاشان را استوار 
گردان و ما را یاوران اتانتهباربکنند ان دنت قرار ده و بر پدران پاک و 
امامان هدایتگر درود فرست. 


خداوندا به راستی که انان سرچشمههای کلمات تو و خزانه های علم تو و 
والیان امر نو و خالصان بندگانت و برگزیدگان خلقت و اولیای نو و از نسل 
اولیای تو و برگزیده فرزندان رسولان توان سلام و رحمت و برکات 
خدامتختیر آنان ماد 


خدایا و شریکان در امر او و یاریگران او بر طاعتت, کشانی که.اها زا نز و 
سلاح و پناهگاه و مایه انس او قرار دادی و کسانی که خانواده و فرزندان 
را فراموش رورت وان 1 خویش دوری گزیدند و بسترهای نرم را رها 
کین رشان بر ا.عطیل. کردند فده یشان -. آسییه دنق وه دور 
جمعشان کم پیدا شدند دور اینکه از سرزمینشان غائب شوند و با دوری 
که اما نا بر رشان ارت کقد: همپیمان گشتند و با نزدیکی که در 
مقابلشان بایستد مخالفت نمودند و پس از پشت نمودن و از هم بریدن در 
روزگارشان گرد آمدند و سببهای متصل به متاع بیچیز دنیا را بریدند. 
خداوندا آنان را در پناه و سایه جوار خود قرار ده و قدرت کسانی از خلقت 
که قصد دشمنی با آنان را دارند, از آنها برگردان و دعوت و کفایت و کمک 
و تایید و یاریات چنان بر آنان فراوان کن که آنها را به اطاعت خویش کمک 
کنی و به حق آنان باطل کسانی که خاموشی نورت را خواهند, زائل کن و 
بر محمد و خاندان او درود فرست و هر گوشهای از آفاق و هر سرزمینی 
از سرزمینها را به آنان از قسط و عدل و فضل و رحمت آکنده ساز و به 
میزان کرم و بخشش و آنچه از عدل که بر جهانیان بخشیدی از آنان 
سپاسگزاری کن, و از پاداش خود برای انان 
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ذخیره کن تا به واسطه آن بر درجات آنان بیافزایی, به راستی که نو 
هرانچه خواهی, انجام میدهی و انچه اراده کی حکم فتتضایی: اجابت نما 
ای پروردگار جهانیان.(1) 


صابونی در احادیثی که با سند اوست. و در آن از غیبت حضرت مهدی 
صلوات الله علیه سخن آورده گفتم شیعیان شما چکونه عمل میکنند؟ 
فرمودند: بر شما باد به دعا و انتظار فرج و به راستی که برای شما علمی 
پدیدار خواهد گشت, پس هرگاه چنین شد, خدا| را سپاس گویید و به آنچه 
به شما ظاهر گشت تمسک بجویید. عرض کردم: چه دعایی بخوانیم؟ 
فرمودند: میگویی: 


«خدایا تو خود را به من شناساندی و رسولت را شناساندی و فرشتگانت را 
شناساندی و والیان امرت را شناساندی. خداوندا نمیگیرم جز آنچه تو عطا 
کنی و نمیپرهیزم چز آنچه تو باز داری. خداوندا مرا از منزلگاههای اولیای 
خود پنهان مکن و قلبم را پس از آنکه هدایت نمودی. گمراه مکن, خدایا 
مرا به ولایت کسی که اطاعتش را واجب کردی, هدایت کن».(2) 


ما واه هر کات ای سس اس سا من ماو کم 
شایسته دوران عیبت است و دعا این است: 


آق کت که شاندان. اتراهم رخاتداق اسان ربا تخاب خویش بر 
جهانیان برتری داد و عزت اقتدار خویش را در باطن آسمان و زمین آشکار 
نمود و رازهای شگفت خود را نزد محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیتش, 
ودیعه نهاد, بر مه و خاندان او درود فرست و مرا از یاران و تزا ویحوان 
حجت خویش بر بندگانت قرار ده.(3) 


دوست ما ملک مسعود که خداوند جل جلاله وعدههای خویش را در حق او 
سخن میگوید و چهره او را ندید و میگوید: «ای صاحب اندازه و سنجشها و 
غمها و امور 
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1- . جمال الاسبوع: 519 - 512 


2 . مهج الدعوات: 414 
3- . مهج الدعوات: 416 و 415 


مهم در فرح بنده ات و ولیت و حجت قائم به امر تو در میان مخلوقاتت. 
فحل فرما وبراقما در آن خر قرارخه ۱۱ 


8 مهح الدعوات: امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس این دعارا یک 
بار در عمر خود بخواند در سلک بندگی نوشته شود و در دیوان قاثم علیه 
السلام ثبت گردد, زمانی که قائم قیام کند, اسم خود و پدرش را ندا میکند, 
سپس این نوشته به او داده میشود و به او گفته میشود: بگیر ! این نوشته 
پیمانی است که در دنیا عهد آن را بستی و این سخن خداوند عر و جل 
است «به جز کسی که در نزد خداوند بخشایشگر عهدی بگیرد»(2) 


و در حالی که طهارت داری این دعا را بخوان: 


«خداوندا ای خدای خدایان؛ ای پگانه, ای یکتا, ای آخرین واپسینها؛ ای چیره 
پر سنره اخان ام اند ای بر که وان مره وا یمه هو با نوی در ری 
جستی, ای سرور من, این عهد من است و تو به وعده من وفا میکنی پس 
ای مولای من, وعده مرا به هم رسان و آن را محقق ساز به تو ایمان 
امرخ ی ان تم شالت مبکند به حجاب عربی و حجاب عصمی و حجاب 
عبری و حجاب سریانی و حجاب روس و حجاب هندی, معرفت 07 را با 
نخستین عنایت ثابت بدار به راستی که تو خدایی دیده نمیشوی و در 


و نزدیکی میجویم به تو به رسول بیمدهنده تو صلی الله علیه و اله و به 
علی امیر مقمنان درود خدا| بر او که هدایتگر است و به حسن سرور و 
حسین شهید دو فرزند پیامبر تو و به فاطمه بتول و به علی بن حسین زینت 
بندگان و صاحب پینه ها و به محمد بن علی شکافنده علم تو جعفر بن 
محمد صادق که پیمان و وعده تو را تصدیق کرد و به موسی بن جعفر که 
در زندان بود و به پادارنده پیمان تو و به علی بن موسی الرضا خشنود از 
حکم تو و به محمد بن علی عالم فاضل پسندیده در میان مومنان و به علی 
موی ار مت ی 
بیالایش خزانه جانشینان. 


ص : 432 


1- . مهج الدعوات: 416 و 415 
ری 97 


و به امام به 7 عدل مورد ایس یافته, امام ما و فرزند 


یدحا ات ی سرت عانسه ی مر اند 
رحم کرد, ای کسی که توانا گشت و آگاه شد, از سستی خود و آنچه کردار 

من از یگانگی تو و معرفتت کوتاه آمد, به درگاه تو شکایت میکنم, و به 
۱ 
کوتاه ماند و ایمان آوردم به حجاب اعظم تو و به کلمات والا و کامل تو که 
سرای بلا را از آن آفریدی و هر کس را که دوست داشتی در بهشتی که 
پناهگاهی است, جای دادی. ایمان آوردم به کسانی که سبقت جستند و 
صدیقان و اصحاب یمین از موّمنان و کسانی که عمل نیک را با ناپسند 
درآمیختند و دیگران را بر من ولایت نبخشی و فردا آن هنگام که به قضای 
معکم تورصایت داشتم: مان و من و آنان جدایی باندام: 


به نهان و آشکار آنان و پایان اعمالشان ایمان آوردم, به راستی که تو 
هرگاه خواستی بر آنان پایان می بخشی ای که اقرار به وحدانیت را به من 
ِِِ بخشیدی و معرفت ربوبی ات را به من ارزانی داشتی و مرا از 
2 شک و کوری رها کن. از تو به عنوان پروردگار خویش راضی گشتم و از 
برگزیدگان به عنوان حجت ها و آنان که در پرده اند, پیامبران و رسولان راء 
دلیلان و تقواپیشگان را. امیران و خود را شنونده تو و مطیع امرت خشنود 
شندم. 


این آخرین دعایی است که ذکر شد.(1) 


ص: 433 


1- 1. مهج الدعوات: 420- 418 


روایات: 


1. مکارم الاخلاق: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر کس که 
خشمگین شد و در حالی که ایستاده است, باید بنشیند, به راستی که رجز 
شیطان از او میرود و هر کس برفردی از نزدیکان خود خشم گیرد پس او 
زا لقشس کند که.خسمس ارام کرد 2 


حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هنگام خشم بگو: «خدایا خشم قلب 
مرا از من ببر و گناهم را بیامرز و از فتنههای گمراه کننده پناه ده, از تو 
ی ی 3 ۲ 
استوار بدار و مرا راضی پسندیده, قرار ده. بدون اينکه گمراه و پا سیب 


گمراهی گردم.(2) 


و ای خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای فرزند آدم هنگامی که 
و 
ت اد نان که ایند فد از کین تعسو 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس خشمش را از مردم باز دارد, 
خداوند خشم خود را در روز قیامت از او بازمیدارد.(4) 


ص: 434 


1-. مکارم الاخلاق: 403 
2 . مکارم الاخلاق: 403 
3- . مکارم الاخلاق: 403 
4 . مکارم الاخلاق: 403 


و نیز در خشم خود بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود فرستد و بگوید: و 
خشم دلهاشان میرود خدایا گناهانم را بیامرز و خشم قلبم را ببر و مرا از 
شیطان رانده شده پناه ده و هی نیرو و قدرتی جز به خداوند بلندمرتبه 


بزرگ تحقق نیذیرد» ,(1) 


2 دعوات ت الراوندی: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هر کس هنگام 
شم ویو «اعور بالله من الشضان اارسیم تساه میرم بح خدآوند اد سر 
شیطان رانده شده». خشمش فرو کش می کند. 


شخصی گفت: ای رسول خدا مرا نصیحت کنید, آن حضرت صلی الله علیه 
و آله فرمودند: تو را نصیحت میکنم که خشمگین نشوی و فرمودند: هرگاه 
کش از تما به عم امه فضه یرد 


ص: 435 


1- . مکارم الاخلاق: 403 


باب صد و هفدهم : آنچه موجب یادآوری است زمانی که چیزی را فراموش کند 


روایات: 


1. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه شیطان جچیزی 
را از خاطر تو برد. دستت را بر پیشانیات قرار ده و خداوندا از تو 
میخواهم ای به یادآورنده خیر و انجام دهنده آن و امر کننده به آزه نز بر 
محمد و خاندان محمد درود فرستی و آنچه را 1 از خاطرم برد, به 
یادم اوری.(1) 


روایات: 

1 مکارم الاخلاق: روایت ت است شخصی به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله از وحشت, شکایت کرد. پس فرمودند: بسیار این کلمات را بر زبان 
بیاور, و او آنها را گفت و خداوند وحشت را از او برد و اين است : «منزه 


است ۳ من فرمانروای بیألایش, پروردگار فرشتگان و روح. 
آفریتنده آشمان ور مین صاحب عزت و جبروت».(2) 


ص: 136 


1- . مکارم الاخلاق: 425 
۰-2 . مکارم الاخلاق: 404 


روایات: 


سرها از ابن عباس دیدم نقل کرد: زمانی که از کمی حافظه به نزد رسول 
خدا شکایت کردم رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی به من آموخت که 
به واسطه ان بر حفظ کردن, نیرو گرفتم و فرمودند: ای فرزند عباس, ایا 
بقم طخاع دهم کش سل علبه الشنلام آن را تشه من آهذخت ؟ عرضه 
کردم: چرا ای رسول خدا, , پس به من فرمودند: در تشتی با زعفران و 
گلاب, فاتحه الکتاب و توحید و معوذ تین و یس و حشر و واقعه و ملک را 
مینویس سیس ۳1 تمرم با ان انتتضان را تر آن میریزی و ناشتا هنگام 
وه وا ما ی ال وی 
مثقال نبات. پس از نوشیدن ان ده رکعت نماز میگزاری و در هر رکعت ان 
ده مرتبه فاتحه الکتاب و قل هو الله احد میخوانی سپس آن روز را روزه 
میگیری و چهل روز بر تو نمیگذرد که به اذن خداوند متعال حافظهای خوب 
میکنی. 


پید | 
نقل است: زهری آن را برای فرزندانش نوشت و به آنان توشاند. 


ابن عاصم نقل کرد: بسیار آن را نوشتم و در سن پنجاه و دو سالگی بودم 
۱ ۳ ۱75 


ص: 437 


باب ضد و بیستم : دعای حفظ قر آن 
روایات: 


1 قرب الاسناد: ابن صدقه نقل کرد: حضرت صادق علیه السلام از 
پدرانشان علیهم السلام روایت نمود که اين از دعای پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله است: «خدایا مادامی که مرا زنده نگاه داشتی با دوری از 
معصیتهای خود بر من رحم کن و خوشبینی در آنچه تو را از من راضی 
میگرداند, روزیام کن و حفظ کتابت را همانطور کف که ها . ام نی بر قلبم 
ملزم کن, و مرا دنبالهرو آن قرار ده به همان شکلی که تو را راضی 
میسازد. خدایا با کتاب خود, دیدگانم را روشن گردان و بدان. سینهام را 
وسعت بخش و قلبم را بگشا و زبانم را به سبب آن رها کن و بدنم را در 
زاه: ان به: کار کی و هرا بر ان قذرت بختنن. به راستن که طیخ تیرو .و 
قدرتی جز تو وجود ندارد» )0 


ص: 439 


1- ۰ قرب الاسناد: 5 


باب صد و بیست و یکم : دعای حقوق بندگان 


روایات: 


1 کزسه الشفاود اه سای خعسصی کاظم غلبه. السنلام روایت انتدت: 
2 : خدایا به راستی که اختیار و دل من به دست ۱ 
آنها مسلط نگرداندی و هرگاه بر آن دو چنین کردی پس تو سرپرست 
آنهایی و آنها را به راه راست بکشانی, پروردگارا پروردگارا پروردگارا, تو 
جقدر توانایی جقدر توانای جقدر توانایی بر بر این که حقوقی که نو حزونا من 
است جبران کنی و مرا بیامرزی, به راستی که آمرزش تو برای ها 
است.(1) 


2 آمالی؛ عتدی نقل کرد از یک عرب بیاباننشین شنیدم که در دعایش 
میگفت: «خدایا تو را بر گردن من حقوقی است پس آنها را به من صدقه 
بده و از مردم نیز حقوقی بر گردن من است پس آن را در عوض من به 
دوش کش و تو پذیرایی هر میهمانی را واجب کردی و من مهمان توام و 
امشب پذیرایی مرا بهشت قرار ده».(2) 


ص: 39 


1 . قرب الاسناد: 176 
ای ای 2:۱ 


باب صد و بیست و دوم : دعا به وقت جان دادن 


اشاره 


میگویم: بسیاری از روایتهای این باب را در کتاب الطهاره آوردیم و در اینجا 


روایات: 


: آمالی امام صادق علیه السلام فر مودند: رسول و ۳۳ 3 
۷ به هنگام جان دادن جوانی حاضر گشتند و به او فرمودند: بگو: «لا اله 
الا الله: خدایی جز خدای بحاتة بیست >> آن جوان گفت ولی زبانش چند بار 
بند آمد. پس به زنی که بالای سر او بود فرمودند: آیا مادری دارد؟ جواب 
داد ازیه هن مادر اویم: فرمودند: ابا بر اه خشمکیتین ؟ جواب داده آری 
شش سال است که با او سخن نگفتم. ایو از او 
راضی شو, او نیز گفت: خداوند به رضایت تو از او راضی گردد, ای رسول 
خدا, پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمودند. بگو «لا اله الا 
الله» پس آن را به زبان آورد و پیامبر به او فرمودند: چه میبینی؟ گفت: 
شخصی سیاه. زشت رو میبینم که لباسی آلوده بر تن دارد و بوی بدی 
میدهد. همین لحظه به سراغ من آمد و گلویم را گرفت, پس پیامبر صلی 
الله علیه و اله فررمودند: بگو «ای کسی که کم را میپذیرد و از بسیار 
میخدرد: اندک مرا بپذیر و از بسیاری من درگذر, به راستی که : نو اضر :ند 
مهربانی» جوان ان نه وبان ۳ 
فرمودند: نگاه کن چه میبینی؟ گفت: شخصی سفید زیبارو, خوشبو که 
لباسهای نیکو بر تن دارد , به من نزدیک شد و آن سیاه را میبینم که از من 
دفر شند. فرمود: آن. .را رای کن:. بسن عکرار. کرد انجام فر‌هودند:-چه 
میبینی؟ گفت: یا را تست جاح و با اک و 
سپس بر آن حالت جان داد.(1) 


ص: 440 


1-. آمالی الطوسی 1: 63 


باب صد و بیست و سوم : دعای طلب فرزند 
روایات: 


1 امالی: علی بن محمد صیمری نقل کرد: با دختر جعفر بن محمد کاتب 
ازدواج کردم, و به او چنان علاقمند بودن که هیچ کس به دیگری چنین 
علاقهای نداشت. فرزنددار شدنمان به تاخیر افتا. پس نزد ابی الحسن 
علی بن محمد بن رضا علیه السلام رفتم و آن را برای ایشان ذکر کردم, 
لبخندی زدند و فرمودند: انگشتری که نگین آن فیر و ه:باشتد بر کی بر آن 
بنویس: «پرودرگارا مرا تنها مگذار و تو پهترین وارثانی». نقل کرد: چنین 
کردم: پتنن یک سال.نگذشت که به سیب آن فر ند بسر ی زوزبام شد.(1) 


ص: 441 


افال الطظوشی: 16:1 


باب صد و بیست و چهارم : دعای دیدن هلال ماه 


اشاره 


میگویم: در بابهای اعمال سال از کتاب الصیام, روایتهای این باب نیز ذکر 
خواهد شد, پس توجه کن. 


روایات: 


1 عیون آخبار الرضا: حضرت رضا علیه السلام از پدرانشان علیهم السلام 
روایت کردنده. رسول خدا صلی اللة غلية و الق زغاتی که. هلال زا میدیدند, 
میفرمودند: 


«ای مخلوق فرمانبر, ای رونده کوشا و شتابان, که با اندازهگیری در 
ملکوت جبروت تصرف میکنی؛ پروردگار من و تو, خداست. خدابا ان را بر 
ما به همراه امنیت و ایمان و سلامتی و ایمنی و نیکی آغاز کن و همانگونه 
که ما را , نه. آول. ان رساتدق, جه آخر آن نیز برسان, و آن را ماهی مبارک 
گردان که زشتیها را پاک و نیکیها را ثابت میگردانی و رنبه را افزایش 
میدهی, ای خیر فراوان».(1) 


2 آمالی: امیر موّمنان علیه السلام فرمودند: هرگاه پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله به هلال نگاه میکردند. دستانشان را بلند میکردند و فرمودند: 


«به نام خدا, خداوندا آن را با امنیت و ایمان و سلامتی و اسلام بر ما آغاز 
کن. پروردگار من و تو خداست».(2) 

3. آمالی: امام باقر از پدرانشان علیهم السلام نقل کردند: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله زمانی که هلال را مدیدند به قبله رع میکردند و نکر 


میگفتند سپس میفرمودند: هلال هدایت است., خداوندا آن را با برکت و 
ایمان و سلامتی و اسلام و 


ص: 442 


. عیون آخبار الرضا علیه السلام 1: 71 
« امالی الظونشی 1092 


هدایت: و آمرزش. و عافیت شکو‌همند وروزی کسترده بر ما آغاز کن. به 
راستی که تو بر هر چیز توانایی. 


ابو مریم نقل کرد: این سخن را بر زبان اوردم و خیر دیدم.(1) 


4 امالی: افمام تافر غلیه الساام فر‌مو‌دند: در راهی:یا مشسیرک یه هم راد 
نگریستند و ایستادند و سیس خواندند: 


ای مخلوق فرمانبر. ای رونده کوشا و شتابان. که در جایگاههای 

اندازهگیری سیر میکنی و در آسمان تدبیرر تضرف. میکتی. آنمان. اوردم به 
کسی که تاریکی را به واسطه تو روشن گردانید و به سبب تو الهامها را 
واضح کرد, و تو را نشانهای از نشانههای فرمانرواییاش و علامتی از 
علامتهای قدرتش قرار داد, و زمان را به وسیله تو مشخص نمود و تو را به 

ال یه ی مر ار یا و 
تصافن اینها از او اطاعت نمودی و به سوی خواست او شتافتی, منزه 
است, شگفتا از او که امر تو را تدبیر کرد و چه نیکو در شأن تو عمل کرد, 
تو را کلید ماهی برای امری که بیش آید:, قرار داد, خداوند تو را هلال 
برکتی گرداند که روزها آن را از بین نبرد و پاکی که گناهان آن را آلوده 
نسازد, هلال ایمنی از آفتها و سلامتی از زشتیها, هلال سعادتی که نحس در 
آن نیست و برکتی که ناخوشی در آن وجود ندارد, و آسانی که با سختی 
درنيامیزد و خیری که با شر مخلوط نگردد, هلال امنیت و ایمان و نعمت و 


احسان. 
از ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱9 
که به او نگریستند و سعادتمندترین کسانی که در 7 


برخاستند, قرار ده, خد یا ما را در آن به اطاعت و توبه, موفق گردان و از 
گناهان و معصیت حفظ کن و شکر نعمت را به ما عطا کن, و در آن ما را 
بر واجبات و مستحبات که دین ما را بر ان قرار دادی, پاری فرما, به 
راستی که تو گرامیتر از هر بزرگوار و مهربانتر از هر مهربانی, اجابت فرما 
[اجابت فرما] ای پروردگار جهانیان.(2) 


ص: 443 


احالی الطه‌سی 109::2 


2-. آمالی الطوسی 2: 110 


5 مکارم الاخلاق: عبادت کردن هنگام دیدن هلال: با انگشت اشاره دست 
راست خود بر دست چپ خود مینویسی: «محمد, علی, فاطمه, , حسن و 
سحین تا آخرین آنان. سپس قل هو الله احد را تا آخر مینویسی و میگویی: 
خدایا, مردم زمانی که یه هلال مینگرند؛ برخی بر چهرههای برخی دیگر 
مینگرند و از یکدیگر تبرک میجویند به راستی که من به اسمهای تو و اسم 
پیامبر و ولی و اولیاء تو علیهم السلام نگاه کردم و به کتاب تو نگریستم, 
پس عطا کن تمایم آنچه دوست دارم آن را به من عطا کنی از خیرات و 
دور بدار از من هر آنچه دوست دارم و شر را از من بازگردانی و از فضل 
خود, آنچه شایسته آنی, بر من بیافزای, هیچ نیرو و قدرتی جز به خداوند 
بلندمرتبه بزرگ وجود ندارد.(1) 


6 فلاح السائل: هرگاه از کسی ترسیدی و خواستی از شر او در امان 
باشی, به هلال اولین شب ماه نگله کن و با دستت به خانه کسی که از او 
۳ ایود أحذ کم آن تون له لم حتد مر رز بو آغناپ 

ی من تَخْتقا الائها له فیها من کل اللقراتِ اضاند. الکتز 5 له ۳ 
1۳ قاصانها اِعْصار فیو ناژ فاختر و از شما دوست 9 
۱ هک ۱ 0۳0 ۰۷۱۳ ۳ 151۷۱ 
و برای او در آن از هر گونه میوه ای باشد, و در حالی که او را پیری رسیده 
و فرزندانی خردسال دارد. گردبادی آتشین بران: زتد.و. بسوزد؟ آینگوته: 
خداوند آیات را برای شما روشن می گرداند. باشد که شما بیندیشید.» 
سپس میگویی: «خدایا او را به بلا بپوشان و در بلا فرو بر و با سنگهای 
سجیل و پرندگان ابابیل او را مورد ضربت قرار ده, ای والا ای بزرگ» و در 
شب دوم و سوم همین را میگویی, و اگر چنانچه سودمند بود و به آنچه 
میخواستی رسیدی, در غير این صورت. در ماه دوم اعمال ماه اول را 
تکرار کن, اگر سود داد و در غیر این صورت آن را در ماه سوم نیز انجام 
ده, به راستی که از شر آنچه میخواهی کفایت میکند, انشاء الله تعالی.(2) 


ص: 444 


1-. مکارم الاخلاق: 393 
2-. فلاح السائل : و در مکارم: 100 


7. مکارم الاخلاق: جعفر بن محمد از پدرانشان علیهم السلام نقل کردند: 
هرگاه هلال ماه را ببیند, بگوید: خدایا خیر و پیروزی و برکت و کشاینش آن 
را روزیمان کن و از شر آن و ما بعد آن به تو پناه میبرم.(1) 


۲ مات مان ار وکام فلت ام مان کال زا مه 
میفرمودند «خداوندا مردم زمانی که هلال را میبینند. در چهره یکدیگر 
مینگرند و برخی از برکت و برخی دیگر را امید دارند, خدایا من به روی تو 
جل ثناه و چهره پیامبر و اولیاء تو اهل بیت پیامبر تو صلی الله علیه و آله 
مینگرم. پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و آنچه را دوست دارم 
در دنیا و آخرت به من عطا کنی, ارزانی دار و آنچه را دوست دارم در دنیا 
و اخرت از من بازداری, دور گردان؛ و ما را بر طاعت خود و اولیای خود و 
اطاعت ولی خویش درو و رحمت تو بر آ: و زنده 
پذارد غخان‌ها زا بر ان تیم ار را مان ویر رخصت خوق بر‌ها قفضا, 
کن». 


سپس ده مرتبه میگفتند: ما شاء الله, لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم: و ده مرتبه: : اللهم صل علی محمد و آل محمد, سپس به آن پشت 


میکردند و میفرمودند: پروردگار من و پروردگار تو, خداست که پروردگار 
جهانیان است, خدایا ما را بر سلامتی و اسلام و امنیت و ایمان دفع بیماریها 


و شتافتن در انچه از اظاعت ما از تو مییسندی, استوار بدار. 


ص: 445 


آع امالی الطوسی 2012 


باب صد و بیست و پنجم : دعا به هنگام نگریستن به آسمان 


روایات: 


1 کتاب ند الزراد: نقل است., حضرت امام صادق علیه بالسلام هرگاه به 
آسمان بهنگرمستتی این یه را مخوانونه «ل فی علق السعاوات 3 
لأرْضٍ و اختلاف الیل و التّهار لیات لأولِی الأالباپ: مسلماً در آفرینش 
آسماتها و زمین, و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه 
هایی است.>ٍ _ و آیه تسخیرٍ را, میخواندند «نّ ریک ال الذی حلق 
السّماواتِ و الرّضَ فی سل آام ثم اشتوی عَلٍَ لعزش بُشی الیل هار 
طلبة حنینا و لس و القَمر و الوم فُشخر یب آنره لا له الحلو و 
اد ای امسر لاله بر حفی 0 0 
که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش استیلا یافت. روز 
را به شب که شتابان آن را می طلبد می پوشاند. و خورشید و ماه و 
ستارگان را که به فرمان او رام شده اند. آگاه باش که خلق و امر از آن 
اوست. فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان». 


سپس میفرمودند: : «خدایا به راستی که تو در آسمان ستارگان فروزان و 
شهابهایی قراردادی و به واسطه آن, آسمان را از شیاطین سرکشی که به 
دزدی گوش میکنند. نگاه داشتی, خدایا به چشم خود که خواب بدان راه 
ندارد, و به ستون دست نایافتنی خود, مرا محافظت نمای, و مرا در سپرده 
خودت که تباه نمیگردد و در زره مصون و ممانعت والا و در جوار خود, قرار 
03 , جوار تو عزیز گشت و ستایش تو شکوهمند است, و اسمهایت پاک 


با 


ص: 446 


باب صد و بیست و ششم : دعا به هنگام بوییدن گلها و دیدن میوههای نوبر 


روایات: 


: ال حضرت صادق از پدرانشان علیهم السلام نقل کردند. زمانی که 
۱ ون 
بر دیدگان و دهان خویش میگذاشتند و میفرمودند: خدایا همانطور که اول 
آن زا ذر عافیت: به من تشان دادی و.پایان آن.را نیز در عافیت به من تشان 
ده.(1) 


: اتالت؟ مالک جهنی نقل کرد: به امام صادق علیه السلام تعدادی گل 
0 را گرفتند و بوییدند و بر دیدگان نهادند سپس فرمودند: هر 
کس گلی را به دست گرفت: آن را ببوید و بر دیدگانش نهد سپس بگوید: 
خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست. بر زمین نمیافتد مگر آنکه 
گناهان او بخشیده گردد.(2) 


ص: 447 


. آمالی الصدوق: 160 
. آمالی الصدوق: 160 


باب صد و بیست و هفتم : بابی نادر در ذکر دعا به هنگام شنیدن پارس سگ و صدای الاغ و شنیدن 


روایات: 


1 علل الشرائع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگاه پارس 
سیگ و صدای الاغ شنیدید. پس از شیطان رانده شده به خداوند پناه برید, 
به راستی که آنان میبینند و شما نمیبینید پس انجام دهید انچه را امر 
میشوید.(1) 


2 مکانی الاخبار: امام صادق علیه السلام درباره کلام خداوند عز و جل 
«ربنا آتنا فی الدنیا حسنهة» فرمودند: رضایت خداوند در بهشت و گشایش 
در روزی و معیشت و اخلاق نیک در دنیا.(2) 


تفس الاشیةخفل این یت از آمام‌ ضافق یه السلام دکر شه ره 


3. قرب الاسناد: علی از برادرشان علیه السلام نقل کرد: از ایشان در 
مورد کاغذی که ذکر خدا در آن باشد پرسیدم آن منود آن زا با. آتش 


سوزاند؟ فر مودند: اگر از چیزی ور ان بیم داری, آن را بسوزان و اشکالی 
ندارد )4 


4 تفسیر العیاشی: داود نقل کرد: خدمت امام علیه السلام بودیم که 
آسمان غرژّید پس فرمودند: «پاک است آنکه رعد با حمدش او را تسبیح 
میگوید و فرشتگان از بیم او» 5(۰) 


ص: 448 


1-. علل الشرایع 2: 270 

2 . معانی الاخبار: 174 و آیه در سوره بقره/ 200 
4 . قرب الاسناد: 164 

5- . تفسیر العیاشی 2: 207 


باب صد و بیست و هشتم : نفرین کردن و فخر فروختنر 


روایات: 


1 آمالی: امام صادق علیه السلام فرمودند: هرگاه دو نفر همدیگر را 
نفرین کردند از آنها فاصله بگیر, به راستی که آن مجلسی است که 
فرشتگان از آن دوری میگزینند. سپس بگو: خدایا آن را به سوی من روانه 
فسا تم نله انیا دشن کی قرار بده که در مین که تیری: کنخ وا ولا 
تو مخالفت کند و در زمین فساد کند.(1) 


2 عف الداغی: امام باقر قلبه الساام فرمجیده احظات که در ان ساهاه 
میشود از طلوع فجر تا طلوع خورشید است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانی که با مردم صحبت میکنیم: کلام 


خداوند عز و جل برای آنها استدلال میکنیم: «از خداوند و رسول و والیان 
امر اطاعت کنید».(2) 


پس میگویند: آن آیه در شأن امیران سرایا - سریهها - نازل شد, پس با 
کلام خد آونق معال: اسدلال میاوريم <انفا ولیکم الله۱2۱ ۲ آخز آن .ین 


میگویند: در حق مومنان نازل ی مق ما ای کلام خداوند احتجاج میکنیم 
«قل لا اسئلکم علیه آجرا الا الموده فی القربی»(4) 


پس میگویند: اين آیه در حق نزدیکان مسلمانان. نازل شد, نقل کرد: دیگر 
چیزق از آن وه فشابه آن به خاطر نمیا ورم خر اینکه براق آه ذکر کردم: 
ص : 449 


1 امالن الظوسی 2: 311 
2 . نساء/68 

3- . مائده/ 78 

4- ۰ شوری/33 


پس به من فرمودند: هرگاه چنین شد, آنها را به مباهله فرا خوان, عرض 
کردم چگونه عمل کنم؟ فرمودند: خود ی اه 
کنم فرمودند: روزه بگیر و غسل کن و تو و او به صحرا بروید, پس 
انگشتان دست راستت را در انگشتان او گره زن و با خودت شروع کن و 
بگو: 


«خدایا ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار هفت طبقه زمین, ای 
دانای نهان و آشکار بخشاینده مهربان اگر ابو مسروق ت را انکار و 
باطلی را ادعا میکند. سنگی از آسمان یا عذابی دردناک بر او نازل کن» 
سپس دعا را ال ی 
ادعا میکند, نتشک از اشمان یا غذانین دردنای بر او تازل کن». 


یز بنة من فرمودنت بر آنستی: ظولی تمبکشد. که: از را فیبیتی: مه کت 
به خدا کسی را نیافتم که مرا بدان پاسخ دهد. 


ابی العباس نقل کرد: انگشتانت را به انگشتانش گره میزنی, سپس 
مکی او ینعی زا کار بای وا اترار تفن نیسای از 
استفان اد ای | ز جانب خود , بر او فرود ار و او را هفتاد بار لعن کن.(1) 


ص: 450 


است. 


باب صد و بیست و نهم : دعاهای منقول غیر موقت شامل دعاهای جامع خواسته ها و پاره ای از 
دعاها که نام های معروفی دارند و هر آنچه متناسب با آن است 


روایات: 
1 قرب الاسناد: حضرت صادق از پدرشان علیهما السلام نقل کردند: هر 
مومنی اين کلمات را بر زبان آورد, من او را در دنیا 7 0 


و در دنیاء, فرشتگان هنگام هر و او را 0 و در آخرت در ازای هر 
کلمهای از آن, خانهای در بهشت مییابد, بگوید «ای شنوندهترین شنوندهها؛ 
ای بینندهترین نگرندگان, ای سریعترین محاسبهگران. ای مهربانترنی 
مهربانان, ای حاکمترین حاکمان».(1) 


2 قرب الاسناد: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: از جمله دعاهایی که 
تصص لیم ام ارس سر ای ای وا افیا 
رنه آحواه فاها یی سومان سا مارا ات انا ای 
باطلی را ادعا می فسایخواندند «خدایا حقت را بر من ببخشای و 
مخلوقاتت را از من راضی گردان, و آنچه از من که به تو آسیب نمیرساند, 
بیامرز, و از آنچه به تو سود نرساند. عافیت بخش, به راستی که شفای من 
تو را آسیب نرساند و عذاب من سودی به تو نرساند, و هر کس از تو 
درخواست کند, عطا کنی و بر هر انکس از تو مسالت نکند, خشم میگیری 
و کسی غیر از تو آن را انجام نخواهد داد, منزهی و تو را ستایش میکنم. 


ص: 451 


عقوت :الانتا هد 2 


فرمودند: پدرم علیه السلام در دعای خویش میفرمودند: «خدایا عافیت را 
به من بپوشان تا معیشت را بر من گوارا سازی و از فضل خود چنان 
روزیام کن که مرا از دیگر مخلوقات خود, بینیاز سازی, و از اطاعت نو به 
شخصی دیگر مشغول نشوم», 


فرمودند: پدرم رضی الله عنه در دعایشان میفرمودند: پروردگارا جان مرا 
اصلاح کن ؛ زیرا مهمترین جانهاست., و نسلم را اصلاح گردان: ؛ زیرا دست و 
بازوی مناند. پروردگارا اهل بیت مرا اصلاح کن؛ زیرا آنان گوشت و خون 
من هستند, پروردگارا گروه برادران و خواهران و دوستانم را اصلاح 
| 


3. آمالی: عتبی نقل کرد: رب بادیه نشینی را شنیدم میگفت: «خدایا 
کردار بیمناکان و ترس عملکنندگان را روزیام گردان, تا به ترک نعمتها به 
آنچه وعده دادی گرایش پیدا کنم و از آنچه ترساندی, بهراسم».(2) 


4 آمالی: امام صادق علیه السلام فرمودند: روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با یارانشان قذم یز دنم بسن بة: آنآن فر مودند: آرام تر بيایید, ۳ 


پروردگارم را ستایش کنم, سپس فرمودند: خدایا هیچ بازدارندهای از آنچه 
عطا کردی و هیچ عطاکنندهای از آنچه باز داشتی و هیچ گیرندهای از آنچه 
گستردی و هیچ گسترندهای از آنچه گرفتی و هیچ هدایتگری برای آنکه 
گمراه کردی و هیچ گمراهکنندهای برای او که هدایت کردی وجود ندارد. 
خدایا نو بردباری 1 پس ناآگاهی نداری, و بخشندهای و بخل نمیورزی» و 
عزیزی و خوار 9 و بلند و دست نایافتنی هستی.(3) 


. آمالی: امام صادق علیه السلام فرمودند: سه چیز است که خداوند به 


آن در خوا نت تشد میجوبی» اخدایا هرا آز. دینم آگاه گردان و نزد 
مسلمانان محبوب کن و ذکر راستی مرا بر زبان دیگران قرار ده».(4) 
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1 فرب الاستاد" 
2 ا 1 4 
3-. آمالی 1: 217 

4 آمالی الطوسی: 309.2 


6 تفسیر القمی: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شبی در منزل ام سلمه بودند پس ایشان را بستر نیافت. و آنچه 
به ذهن زنان وارد میشود به ذهن او رسید پس برخاست و در اطراف خانه 
به حجسنجوی او پرداخت. 1 پس ایشان را در گوشهای از خانه بافت که 
ایستادهاند دستهای خود زا بل رده و گریهو میکنند و میگویند: «خدایا 
خیری را که به من عطا نمودی هرگز از من مگیر, خدایا دشمن و حسود 
مرا هرگز شاد مکن, خدایا مرا به بدی که از آن نجات دادی, هرگز 
بازمگردان, خدایا مرا یک چشم به هم زدن به خودم وامگذار».(1) 


7 التوحید: نقل است جبرئیل این دعا را از آسمان بر پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله نازل کردند و با حالتی خندان و بشارتدهنده فرود آمدند و 
فرمودند: سلام بر تو ای محمد و فرمودند: سلام بر تو ای جبرئیل, جبرئیل 
گت: خداوند, هدیهای به سوی تو فرستاد, فرمودند: آن چه هدیهای است 
ای جبرئیل؟ فرمودند: بگو: ای کسی که زیبایی را آشکار و زشتی را 
پوشاند ای کسی که به گناهان مواخذه ننمود و پرده را ندرید, ای آنکه 
گذشتش عظیم است.. ای, تیکو‌در کذرتدم آی. کسترنده آمرزش: اق آنکه. دو 
دست خود را به رحمت گشودهای, و 
ای گذشت بزرگوار, ای بزرگ منت, ای اغازگر نعمتها قبل از شایستگی 
آنها, ای پروردگار ما و سرور ما و مولای ما و ای انتهای آرزوی ماء از تو 

میخواهم ای خدا که خلقتم را به آتش زشت نگردانی. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ای جبرئیل ثواب اين کلمات 
چیست؟ فرمودند: هیهات هیهات؛ آن عمل قطع شد. اگر فرشتگان هفت 
ار ۱ ۱ 
تنها یک جزء از هزار جزء آن را میتوانند وصف کنند, زمانی که بنده گوید: 
«ای کسی که زیبایی را آشکار و زشتی را پوشاند» خداوند در دنیا او را به 
رحمت خود میپوشاند و در آخرت او را زیبا میگرداند. و خداوند در نیا 
آخرت هزار هزار پوشش بر او میپوشاند, و زمانی که بنده گوید «ای کسی 
که به گناه مواخذه نکرد و پرده را ندرید» 
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[- . تفسیر القمی: 132 و حدیت دنبال دارد اگر خواستی مراجعه کن. 


خداوند او را در روز قیامت محاسبه نمیکند و در آن روز که پردهها پاره 
میشود پرده او را نمی درد و هرگاه بگوید «يا عظیم العفو: ای صاحب 
بخشش بزرگ» خداوند گناهان او را اگرچه به میزان کف دریا باشند 
میبخشاید. هرگاه بگوید «یا حسن التجاوز: ای نیکو درگذرنده» خداوند از 
گناهان او حتی از دزدی و خوردن شراب و ترسهای دنیا و دیگر گناهان 
کبیره میگذرد و هرگاه بگوید «یا واسع المغفره : ای صاحب مغفرت بسیار» 
خداوند عر و جل هفتاد در رحمت را بر او میگشاید و او در رحمت خداوند 
عرٌ و جل فرو میرود تا اینکه از دنیا تا گردد. 


و زمانی که گوید: «ای گشاینده دو دست به رحمت» خداوند دست خود را 
به رحمت بر او میگشاید و زمانی که گوید: «ای همدم هر نجوا و نهایت هر 
شکایت» خداوند عز و جل به او پاداش تمامی مصیبتدیدگان 9 و 
بیماران و ضرردیدگان و بیچارگان و فقیران و مصیبتدیدگان را تا روز 
قیامت به او عطا کند و زمانی که بگوید: «ای گذشت بزر گوار» خداوند او 
را چون پیامبران حراهت بدارد؛ و هرگاه بگوید «ای بزرگ مثت» خداوند در 
روز قیامت آرزوی او و آرزوی مخلوقات را به او عطا کند و هرگاه بگوید: 
«ای آغازگر نعمتها قبل از استحقاق آن» خداوند پاداش او را به تعداد 
شکر گزارانش عطا فرماید. 


و هرگاه بگوید «ای پروردگار ما ای سرور ما و ای مولای ما» خداوند تبارک 
و تعالی فرماید: ای فرشتگان من» شاهد باشید که او را آمرزیدم و پاداش 
او را به تعداد مخلوقات خود در بهشت و دوزخ و آسمانهای هفتگانه و هفت 
طبقه زمین و ماه و خورشید و ستار گان و قطرات باران و انواع مخلوقاتت 
و کوهها و سنگریزهها و خاک و غیر آن و عرش و کرسی عطا کردم. 


و هرگاه بگوید: «ای مولای ما» خداوند قلب او را از ایمان آکندم. سازد و 
اگر بگوید «ای نهایت آرزوی ما» خداوند در روز قیامت آرزوی او و مثل 
آرزوی مخلوقات را به او عطا کند و زمانی که بگوید «ای خدا از تو 
میخواهم خلقتم را با آنش زشت نگردانی». خداوند جبار جل جلاله گوید: 
بندهام از من طلب آزادی از اتش را دارد. ای فرشتگان من؛ گواه باشید 
که او را از انش رهانیدم و پدر و مادر و برادران و خواهران خانواده و 
فرزندان و همسایگان او را رهانیدم و او را برای هزار 
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نفز از آنان که آتش را بر ایشان واجب کردم شفیع گردانم و از آتش ناه 
دادم, ای محمد آن را به تقوا پیشگان بیاموز و به منافقان یاد مده, به 
راستی که دعایی مستجاب برای گوینده آن است. انشاء الله, و دعای اهل 
خانه معمور است زمانی که به دور آن طواف میکنند.(1) 


8 آمالی: امام صادق علیه السلام فرمودند: ابوذر رحمه الله علیه از کنار 
رسول خدا صلی الله علیه و اله گذشتند و نزد ایشان جبرئیل علیه السالم 
به ظاهر دحیه کلبی بود. و رسول خدا صلی الله علیه و آله با او خلوت 
کزیده. نود زمانی. که ایوذر آنها زا دیدار آنها فاضاه کر فتزه کلامشان::۱ 
قطع ننمود پس جبرئیل علیه السلام گفت: ای محمد, اين ابوذر است که از 
کنار ما بگذشت و سلام نکرد. اگر سلام میکرد بر او پاسخ میگفتیم. ای 
محجمد؛, او دعایی دارد که در نزد اهل اشتصاز؛ معروف است. هرگاه که به 
آسمان رفتم از او بپرس. 


زمانی که جبرئیل بالا رفت. ابوذر به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله آمد پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمودند: ای ابوذر 
هنگامی که از کنار ما رد شدی چه چپز تو را بازداشت از اینکه بر ما سلام 
نکنی, گفت: ای رسول خدا پنداشتم آنکه با شماست, دحیه کلبی است و با 
او برای کاری خلوت گزیدید. پس فرمودند: ای ابوذر, او جبرئیل بود. و 
گفت: اگر ابوذر بر ما سلام میکرد جواب او را میدادیم, زمانی که ابوذر 
دانست او جبرئیل علیه السلام بود, خدا میداند که به چه میزان پشیمان 
شد و از اينکه بر آو سلام تکرده پسش رسول خدا ضلی الله علیه و اله 
فرمودند: آن چه کِ۳ است که میخوانی؟ به من خبر داد که تو دعایی 
داری که در آسمان معروف است. عرض کرد: آری ای رسول خدا, میگویم: 
«خدایا من از تو ایمان به تو و تصدیق پیامبر تو و عافیت از تمامی بلاها و 


9 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمودند: کلامی که حضرت آدم 
علیه السلام به واسطه انها پروردگارش را دیدار کرد و پس خدا| توبه او را 
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ّ . توحید الصدوق: 154 باب اسمهای خداوند متعال. 
. آمالی الصدوق: 208 


خدایا خدایی جز تو نیست, منزهی و تو را سپاس میگویم. بد کردم و به 
خودم ظلم نمودم. پس مرا بیامرز به راستی که تو بهترین آمرزندگانی. 


0 مجالس المفید: اسحاق بن فضل هاشمی نقل کرد: از جمله دعای 
امیر مومنان علی بن ابی طالب این بود. : «خدایا پناه میبرم به تو از اینکه با 
دوستی از تو دشمنی کنم يا دشمن تو را به دوستی گیرم یا از خشم تو, 
خشنود گردم, خدایا هرکس که بر او درود فرستادی, درود ما بر اوست و 
۳۳ 7۳۲ و 
باعث شادی ما شمسا اه سس ها اس اه کش خن 
را کارا اک ار ای 
ما تشان دهی انچه را در دینها و زندگیهای خود ميشناسيم: آی مهربانترین 
مهربانان».(1) 


1. مکارم الاخلاق: معاذ بن جبل نقل کرد: روزی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مرا به سراغ عبدالله بن سلام فرستاد و در نزد ایشان گروهی 
فسوی من اسر کست مرا خی له له 21 
فرمودند: ای عبدالله مرا از دو کلمه آگاه ساز که خداوند عرٌ و جل روزی 
که ابراهیم را به آتش انداخت, آنها را آموخت., آیا آنها را به صورت مکتوب 
در تورات مییابی؟ عبدالله عرض کرد: ای پیامبر خدا پدر و مادرم به فدای 
شماء آیا چیژی مربوط به آنها بر شما نازل گشت؟ به راستی که ثواب آنها 
را در تورات یافتم » کلخاترا نمييابم, و آن ده دعاست که اسم اعظم 
خداوند در آنهاست. پس رسول خدا ضلی. الله. علیه و آله. فرمودند: آیا 
خداوند متعال آنها ی آموخت؟ گفت: آنها را فقط به ابراهیم 
خلیل علیه السلام آموخت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: چه پاداشی برای آنها در تورات 
مییابی؟ عبدالله گفت: ای رسول خدا چه کسی میتواند به پاداش آن درست 
یابد و در تورات به صورت مکتوب وجود دارد که: هیچ بندهای نیست که 
خداوند بر او منت نهد و این کلمات را در قلب او قرار دهد مگر اینکه نور 
را در چشمان او و یقن را 


ص: 41_56 


کم این هه ۱06 


در قلب او قرار داده است. و سینه او را به ایمان گشود و برای او نوری 
قرار داد که از جایی که او نشسته است تا عرش میدرخشد و هر روز دو 
بار به او بر فرشتگان خود افتخار میکند و حکمت را بر زبانش جاری سازد 
و حفظ کتابش را روزیاش گرداند, هرچند که بر آن مشتاق نباشد, او را در 
دین آگاه سازد, و محبت او را در دل بندگانش نهد و او را از عذاب قبل و 
فتنه ایمنی بخشد و از ترس ترز کار روز قیامت در امان دارد, او را در 
زمره شهیدان محشور گرداند و خداوند او را اکرام کند و آنچه از کرامت 
خویش به پیامبران عطا کرد, به او نیز ارزانی دارد و زمانی که مردم بیم 
دارند. نمیهراسد, و انگاه که اندوهگین شدند. غمی ندارد. و نزد خداوند از 
صدیقان نوشته شود و روز قیامت با قلبی ارام و مطمئن محشور ميشود و 
از جمله کسانی است که در روز قیامت با حضرت ابراهیم به او حله 
پوشانده شود. 


ها این وا ها خر از خوا یه مشالت توس اشکه اما عضا کید یه 
به خدا قسم بخورد خداوند سوگند او را نیک گرداند و در سرای شکوه در 
جوار خدای بخشایشگر است و پاداش شهیدانی که از روز خلقت دنبا به 
شهادت رسیدهاند. برای اوست. 


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ای ابن سلام. سرای شکوه 
کجاست؟ گفت: بهشت جاویدان و آن در مکان عرش خداوند بخشایشگر 
است., پروردگار عزت و آن در جوار خداست. ابن سلام گفت: ای رسول 
خدا ما را بیاموز و بر ما منت بنه همانطور که خداوند بر تو منت نهاد, 
قاتر اک سای ال و له فرمه وه را تا مق و[ 
کرد: پس به سجده رفتند و زمانی که سرهاشان را بالا گرفتند. پیامبر اکرم 
ان ال لیس ال درم 


«ای خدا ای خدا ای خدا, تو کسی هستی که تمامی مخلوقاتت از تو بیم 
دارند. ای روشنایی روزی, تو کسی هستی که از مخلوق خود پنهان شدی و 
هیچ نوری روشنایی تو را نتواند دریابد, ای خدا| ای خدا| ای خدا| تو ان والایی 
هستی که از بالای آسمان خود بر بالای عرشت رفعت گرفتی و عظمت تو 
را هیچ یک از مخلوقات. وصف نکند, ای روشنایی نور, اهل اسمان توء به 
نور تو, روشنایی گرفتند و اهل زمین از تابش تو, روشنایی گرفتند. 
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ای خذا ای خدا ای خذا تق کشی,فستی که خز توخدایی تست بلتدمرتهتر 
از آنی که شریکی برای تو باشد و بزرگتر از آن هستی که فرزندی داشته 
اهر ی ای یا 
مخالفی داشته باشی, جبار گشتی, و 
میشوی ق و میشوی و در هر لحظه و زمان یاد میشوی 

هر نوری به جهت روشنایی تو, خاموش است ای فرمانروای هر 
فرمانروایی ای همیشگی, غیر تو نابود میگردد, و هر زندهای غیر تو میمیرد. 


ای خدا ای خدا ای خدا بخشاینده مهربان بر من رحمتی کن تا بدان 
خشمت را فرونشانی و عذابت را باز داری و سعادت کسانی که در نزد تو 
هتکن را رهتیاض کنمید وبمر اه خانهمات. که تیان ۱ مخله‌فانت ور آن 
ساکنند. وارد کنی, ای مهربانترین مهربانان. 


ای کسی که زیبایی و اشنا تضود وه تین را پوشاند. ای آنکه به گناه 
مواخذه نکرد و پرده را ندرید. ای که بخشش او بزرگ است., ای نیکو 
درگذرنده, ای صاحب آمرزش گسترده, ای آنکه دو دست خود را به رحمت 
میگشایی. ای همدم هر نجوا, ای نهایت هر شکایت, ای گذشت بزرگوار, 
ای بزرگ منت, ای آغازگر : به نعمتها قبل از استحقاق آن, ای پروردگار من, 
ای پروردگار من, ای سرور من و ای امید من, ای نهایت ارزوی من, از تو 
میخواهم ای خدا ای خدا ای خدا که خلقتم را به آنش زشت مگردانی». 


عرض کرد: ای رسول خدا پاداش کسی که اين کلمات را مپگوید چیست؟ 
هیهات هیهات, قلم از آن بریده گشت, اگر فرشتگان هفت آسمان و هفت 
یه تس ره اه ناسا رس ات نت کم تاه 
از هزار جزء را وصف میکنند, و آن حضرت علیه السلام برای این کلمات 
پاداش و فضائل بسیاری ذکر نمودند که ذکر آن در اینجا از توان خارج 
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1-. مکارم الاخلاق: 397 - 395 


دایم الاو از حسات وفای بیامیر خی لت یت آله این نود 
«خدایا از نو عافیت. شکر بر عافیت و عافیت کامل در دنیا و اخرت را 
خواهانم»:(1) 


3. فقه الرضا: دعای «خدایا به راستی که تو قبل. از ژمانها و پیش از 
وجود و هستی و موجودات؛ بودی و به انچه بخواهی پدید اوری قبل از به 
9 اوردن اشیاء, علم داشتی, و له ننشین. بو فبل. از یه وعتون امدن و 
آگاهی در آنچه میخواستی ایجاد کنی, وجود داشت, علم تو همیشگی و 
دا است, پیو سته آگاه بودی و وجود داشتی و جهل از تو دور است. و نو 
ابدی و ازلی و قدیم همیشگی هستی, نه به صفاتی وصف میشوی و نه به 
صفتی شناخته می شوی و به حواس ملحق نمیگردی, و مثال برای تو زده 
نمیشود و با اندازه. اندازهگیری نمیشویر و حدی برای تو قرار داده 
نمیشود. 0 شناخته شده نداری و نه جایگاهی که قابل دسترسی باشد, 
نه بالای تو انتهاست و نه پایین تو, نه پشت تو درک میشود و نه مقابل تو را 
میتوان دریافت بلکه رویآورندگان کدام جهت رو کنند که تو پیوسته آنجایی 
و اشیاء تو را احاطه نمیکنند و بلکه اين تویی که اشیاء را فرا میگیری و آنها 
را در برداری و از نگاه مخلوقات در حجابی, در حالی که آنها از تو پوشیده 
نیستند, میبینی و دیده نمیشود و تو در جایگاه والایی میشنوی و میبینی و 
فیداتی. انچه پتهان: میتننود و بنهان. شد: بش از آنچه. کفتند بسیار برتری 
یافتی. 


دعایی دیگر از من «خدایا تو تویی همانطور که تویی همانجا که تویی و 
کسی نمیداند تو چگونهای جز تو و از انچه در ازل بودی. همانجا که بودی 


تغییر نپذیرفتی, از بین نمیرود و پشت نمیکند. اول تو مثل اخر تو و پایان تو 
چون آغاز توست,؛ آنگاه که مخلوقات فنا شوند و حقایق آشکار گردند, هی 
فرشته مقرب و پیامبر گرامی مکان تو را نمیشناسد و هیچ کس کجایی و 
و ی ی 
فرمانرواییات, دائم و پادشاهیات از بین نمیرود. نابودی نداری و حکومتت 
پایان نپذیرد و قدرتت تغییر نکند. فرمانرواییات جاودان و پادشاهیات, 
قدیمی است. از تو و به واسطه تو نه به کمک کسی دیگر و 
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از شخصی دیگر. زیرا پیوسته ازل به واسطه تو بود نه تو به واسطه آن, تو 
جاودان پیوستهای, فتزهین و از | رخ میگویند بسیار بالاتر رفتی. 


دعایی نیک و رسا برای من: 


«خداوندا در روز فقر و نیازم و به هنگام سر گشتگی و تمام شدن حجتم به 
میت بو و منوتب لو و و یی ی ون 
خلیل خود برگرفتی و از کرامت ه او با موسی در طور سیناء از پشت آن 
خر کی مت سر مس از مد رسد ار ور را 
تو و روشنایی تابان تو و پرنورترین نورهاست, تابندهترین پرتو و روشنترین 
روشنیهاست, عزیزترین مخلوقات و برترین آفریدگان و نخستین 
آفریدی و آخرین کسی که آشکار ساختی, روح و نور و پاکی توست. 
پیدایش نخستینان و آخرینها بكه سیب اوست پایان بخش رسولان نو و 
سرآغاز پیامبران تو, حجت بزرگ, نشانه عظیم تو و نشانههای درخشان تو و 
دروازه نهایی تو و حجاب نزدیک تو و کلمه والای تو, شهر علم تو و 
سرچشمه حکمت تو و انتهای راز توست. میثاق پیامبران و پیمان شهیدان 
از استوارترین رسولان, اصل جانشینان و فرع تقواپیشگان, گرامیترین 
نیکوکاران و برگزیده برگزیدگان. 


بهترین ثقلین و گرامیترین در مشرق و مغرب, تا 9 مشرق و میان دو 
مغرب است. سرور تخسشنان که کذشتند و سرور آیندگان که باقياند, پاک 


رهانیده شده برگزیده, برگزیده, سرور نیکوکار, تاج پیامبران و تاج رسولان 
و فخر ثقلین و افتخار فرشتگان پرچم هدایت کوه تقوا, نور تاریکی ماه 
تابان و ستاره درخشان کوکب دری, ترازوی عدالت., راه راست. مناره دین 
خدا, قندیلهای رسولان, پایههای دین والاء ستونهای اسلام. فرودگاه های 
وحی. 


خاندان نو خانواده نو فرزندان ت19 امینهای نو برگزیدگان نو نجیبان نو 
نخبههای تو و سران تو و تقواپیشگان تو و شاهدان تو و جانشینان تو و 
بزرگواران تو شکیبایان تو و عارفان تو و حکیمان تو و عالمان تو و ادیبان تو 
امینهای تو, نظیرهای تو و شفیعان تو و بزرگان تو. 
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سپس به خلیل تو که او را هم نام خود, قرار دادی و طاعت او را بر بندگان 
واجب گردانیدی و محبتش را بر مخلوقات خویش, بایسته کردی سپس آل 
طه و یس و حوامیم و طواسین و کهیعص ذکر حکیم تو و رحمت گسترده 
تو, نجات موّمنان و هلاک کافران, روی کریم تو, که مفلوب نشود و نابود 
نگردد و با هلا کشوندگان, هلاک نگردد و جوار شایسته تو و دست والا و 
چشم باوفای تو صاحب میم و عین و فا و ح و هی, انها نیکان خوب صورت 
درستکارند, درود و سلام خداوند بر انان و فرزندانشان. 


خداوندا به آنها و به تو و به تو و به آنها و برای آنها و برای تو و برای تو و 
برای آنان, خدابا یس بر آنان و خاندانشان درود فرست, خداوندا| نو از حق 
ان سای که مو انم و ردان ری اس که 
اس دا هاچ و ان م فص شرت ابا از و 
میخواهم بر محمد و انان و بر خاندانشان سلام و درود فرستی و حاجت 
مرا روا سازی, کوچک و بزرگ آن از حاجات دنیا تا 
و صلاح من در ان است. 


خداوندا به حق بایسته تو و انان بر ما و به فضل و حرمتشان در نزد تو از 
تو میخواهم بر آنان و خاندانشان سلام و درود فرستی و تمام گناهان کوچک 
و بزرگ و پنهان و اشکار که از من اگاه گشتی بیامرزی و انچه از ما 
برشمردی از انچه که فراموش کردیم ببخشایی. 


تایه آا ای ان سای را ها مدای سرد 
عافیت ی خواهام و انجه ار آنان علیمم اشم درخواست ود از 
تمامی افات و اسیبها و شر هر صاحب جز تو نیست پاکی و منزهی و من از 
ستمکاران خواهم بود و تو مهربانترین مهربانانی. و درود خدا بر سرور 
اولین و آخرین, و سلام او بر برادر و جانشینش امیر مومنان و هیچ نیرو و 
قدرتی جز به خداوند بلندمربته و بزرگ تحقق نمیپذیرد. 


4 کشف الغمه: به نقل از کتاب دلائل حمیری از ابی هاشم جعفری که 
چنین آورد: یکی ازطرفداران امام حسن علیه السلام از او خواست تا 
دغاتون بدو بیاموزد پس به او نگاشتند این دعا را بخوان: «ای شنوندهترین 
شنواها و ای بینندهترین 
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٩ [۳‏ 
روزیام را بگستران و بر عمرم بیافزای و به رحمتت بر من: مسبت بته و مرا 
از کسانی قرار ده که دینت را پاری هیکتی و دیکرآن را جایگزین من 

مگردان». 


ابو هاشم نقل کرد: با خود گفتم: «خدایا مرا در حزب و گروه خود قرار ده» 
پس امام حسن به من رو کردند و فرمودند: تو در حزب و گروه او هستی, 
اگر به خداوند ایمان آوری و رسول او را تصدیق کنی و معرفت اولیای او 
را داشته باشی یرو آنان کردی: بش بسارت ده سم .بشارت جم (۱1 


وتا یه مهس ام تسه متا صاون اه 
السلام وارد شدم و به ایشان عرض کردم: دای به من بیاموزید, 
فرمودند: بنویس «به نام خداوند بخشنده مهربان ای کسی که برای هر 
خیری به او امید دارم و از خشم او به هنگام هر لغزشی ایمنم, ای کسی 
که در ازای اندک, بسیار میبخشی, ای کسی که از روی رحمت و مهربانی 
رم و اسر ارت و اس سا سی هد ام ورام 
درخواست نکرد و نشناخت. بخشید, و ی 


با درخواست از تو, خیر دنیا و تمامی خیر و آخرت را به من عطا کن, به 
بای ای و ها فضل خود بر من بیافزای ای 
بزرگوار». 


سیس دست خود رز بالا بردند و فرمودند «ای صاحب بخشش و عطا, ای 


صاحب شکوه و بزرگی, ای صاحب نعمتها و سخاوت, بر من از آتش رحم 
کن» سیس دستان خویش را را گذاشتند و وقتی آنها را پایین 
آوددر کف دشتشان از اشی پر شد.(2) 


6. جامع الأخبار: دعایی به روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: 
«خداپا من پناه میبرم به نو از قضا و قدر ناگوار و نگاه ند به خانواده و مال 
و فرزند». 
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و از دعای ایشان: «خدایا پناه میبرم به تو از بینیازی که مرا به سرکشی 
اندارد و ففری که هرا باشتد. کودانه و هوایی, که مرا به هلاکت. آندازد و 
کرداری که خوارم گرداند و همسایه که آزارم برساند». 


از دعای ایشان «خدایا ما را به امر خویش مشغول ی خویش 

ایمن بدار, از خلق خود مایوس گردان و به خود مونس کن. از غیر خود 
بترسان و به قضای خود راضی و بر بلای خویش شکیبا و بر نعمت هایت 
سپاسگزار و از یادت لذت مند و از کتاب خود شاد. از مناجاتکنندگان با تو 
در لحظات شب و روز و آمادهشدگان برای مرگ و مشتاقان دیدار خود و 

کینهتوزان دنیاء, علاقمندان به آخرت قرار ده و آنچه به رسولانت وعده ۳ 
به ما عطا کن و روز قیامت خوار مساز, به راستی که تو خلف وعده 


دعای «خداوندا بهترین عمرهای ما را در پایان آن قرار ده و بهترین روزهای 
ما را روز ملاقات با خویش قرار ده».(1) 


تاو اضطفی انم تال کر کار ور انم اسر مومتا ن خایه 
السلام به رکوع میرفتم و خدا را میخواندم. که امیر مقمنان خارج شد و 
فرمود: ای اصبغ, عرض کردم: بله بفر مایید. فرمودند: چه کار فتکنت ؟ 
عرض کردم: به رکوع رفتم و دعا میخواندم. فرمودند: آیا نیاموزم به تو 
دعایی که از رسول خدا شنیدم ؟ ررض کرد آری: فرفودند: بکه: «سباشن 
خدایی را بر آنچه بود و سپاس خدای را در هر حال» سپس دست راست 
خود را بر شانه چپشان زدند و فررمودند: ای اصبغ, اگر قدمت استوار باشد 
ها شکل بگیرد و دسنت فراخ باشد, خداوند از تو به خود مهربانتر 
است.(2) 


8. غوالی اللثالی: روایت است, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هميشه 
این دعا را میخواندند: «خدایا از بیم خود چنان روزیمان کن که میان ما و 
نافرمانی از تو فاصله اندازد و از طاعت خود, آنچه که ما را به 
برساند و از یقین آنچه که به واسطه آن مصیبتهای دنیا را خوار گردانی, ما 
را از گوش و چشم و نیروهامان 
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قاری ااخضطافی: 117 


پر رشان مادام که فار از نده‌ناه دانشتی و انبرا عازت ها قوار درو 
دنیا را بزرگترین غم ما و نهایت علم ما قرار مده و کسی که بر ما رحم 
نمیکند را بر ما مسلط مگردان». 


09 به نقل از خط شهید ره: نقل است از بهترین دعاها این 
است:«خداوندا خیر عمرم را در پایان آن و خیر کردارم را در عاقبت آن و 
خیر موزگارم را در روز دیدار خود قرار ده خدایا مرا به سختی نمیران و 
در حالت غفلت جا نم ر ا مگیر و مرا از غافلان قرار مده, خداوندا در دنیا بر 
هک زمر تشه اردص ردان مسا هه تشه دار 
و شهید از دنیا ببر. 


ی میبرم مرا دیگران فرار دهی و پناه میبرم به 
با رم ار را ان ادن یه ی 
فحدارن حص در ‌هانیم تیه تدم که رای شیر حدایا مترنی عصل مرا ان 
چیزی قرار ده که اجلم را نزدیک کند, خدایا خواری من در پناه عزت تو 
قرار گرفت و ترسم در پناه امنیت خویش و ظلمم در پناه عفو خود و 
نادانیام در پناه شکیبایی خود و فقرم در پناه ثروت خود و روی از بین 
روندهام در پناه روی شمنشنگی پایدار زیبا تور وان خود قرار گرفت. 
دهد ی کت را وا مدا رد ای شرا ها هی معا ره و رف 
محروم کنی, هیچ کس نمیبخشد, خدایا مرا به سبب شکر اندی محروم 
مکن و به سبب کمی صبرم, باز مدار. 


0 دعوات الراوندی: داود بن زربی نقل کرد: از امام موسی کاظم علیه 
السلام شنیدم میفر مودند: خدایا من از تو عافیت. عافیت کامل, شکر 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دعا میکردند و میفرمودند: از تو عافیت 
کامل را میخواهم, سپس فرمودند: عافیت کامل, رستگاری به بهشت و 
رهایی از انتگن دوزج است. 
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روایت است, علی بن سالم جعفی به امام باقر علیه السلام عرض کردند: 
ی خداوندا او را به زندگانی ما بدار و به مرگ 


ما بمیران و او را در راه ما مسیر ده. روایت ت است: آن شخص شهید شد. 


0 صادق علیه السلام فرمودند: هر کس هفتاد مرتبه بگوید: «ای 

شنوندهترین شنواها و ای بینندهترین بینندگان و ای سریعترین حسابگران و 
ای حاکمترین حاکمان». من دنیا و آخرت او را تضمین میکتم و اینکهة خدا را 
هنگام مرگ به بشارت, ملاقات کند و در ازای هر کلمه خانهای در بهشت 
برای او باشد. 


نقل کرد: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم: میفرمودند: پاک است 


کسی که به چیزی انس نمیگیرد تا او را پایدار کند و نه از چیزی میهر اسد 
که او را نابود کند. 


ی ی اس ایک رارصا اه اه 
نت ها موی ایا وا ی ای اس 
از هلاکت و پناه میبرم از غم غرق شدن و سوختن و ویرانی و پناه میبرم به 
تو که شیطان در لحظه مرگ مرا به بیراهه برد و پناه میبرم به تو از اینکه 
بمیرم در حالی که به راه تو پشت کردم و پناه میبرم به تو از اينکه گزیده 
شده بمیرم. 


2 مهج الدعوات: ابن عباس رضی الا ند وان ت کرد: بر رسول خدا 
صلی اللت علبه ماع ردان یم ددم که خضوات خیرات سار خستتخالن 
هستند. عرض کردم: چه خبر است فدای شما باد پدر و مادرم ای رسول 
خدا؟ پس فرمودند: ای ابن عباس جبرئیل نزد من امد در حالی که به دست 
او صحیفه ای بود که در آن دعایی از جهت کرامت من و از برای اقّت من 
نوشته شده بود. پس جبرئیل گفت: ای محشّد اين را بگیر و بخوان آنچه را 
که در اوست و آن را تعظیم نمای. پس به درستی که این گنجی از گنجهای 
آخرت است و این دعایی است که خدای تعالی به تو و به امت تو اکرام 
نمود. پس گفتم: ای جبرئیل آن کدام است؟ پس جبرئیل که رحمت خدا بر 
او و بر همه فرشتگان مقژب باد گفت: سبحان الله و بحمده. و ان دعایی 
است که آورده شد تا سبحان الله العظیم. 
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کفنمه وولو ان ضلین: له یم رو اه هو نوخ خی آتمت نماث 
کسی که این دعا را بخواند؟ پس جبرئیل گفت: ای محمّد مرا از ثوابی 
سوال نمودی که آن را نمی داند مگر خدای تعالی, اگر همه دریاها مرکب و 
درختها قلم و فرشتگان آسمانهانویسنده بگردند و ثواب این را به قدر هزار 
برابر مذت بقاء دنیا بنویسند, هر اینه مرکب زر سیب هد ود قلیا 
شکسته می شود و به یکدهم از ثواب ان نوتدای محمی خر نة 
حقّ کسی که تو را به راستی به پیفمبری فرستاد. نیست مرد و زنی که 
این دعا را بخواند مگر آن که خدای تعالی برای او ثواب چهار تن از 
فرشتگان و چهار پیغمبر را بنوبسد.امّا پیغمبران پس اوّلا ثواب تو را ای 
محمّد و ثواب عیسی و واب موسی و ثواب ابراهیم علیهم السلام را و اما 
فرشتگان پس اوّلا ثواب مرا و ثواب اسرافیل و ثواب میکائیل و ثواب 
عزرائیل را. 


ای محمد هر مردی يا زنی که این دعا را در مدذت عمر خود بیست مرتبه 
بخواند پس به درستی که خدای تعالی او را به آتش جهنم عذاب نمی کند و 
هر چند از گناهان او باشد مثل کف دریاها و قطره های باران و عدد ستاره 
ها و وزن عرش و کرسی و لوح و قلم و ریگ و موی و کرک و آفریده های 
بهشت و دوزخ که خدای تعالی آن گناهان را می آهززد و از برای او به 
عوض هر گناهی هزار حسنه می نویسد. 


ای محشّد و اگر آن شخص را همّی يا غمّی یا آزاری یا بیماری يا علْتی یا 
تشنگی یا ترسی باشد و این دعا را سه مرتبه بخواند, خدای تعالی حاجت 
اراد هی اهین فص کف ار یر ار کر تسیا دشن ید 
پادشاه ظالمی را اراده کند و این دعا را بخواند. پس خدای تبارک و تعالی 
تاه ات اه یل وی میک کسی 
که این دعا را یک مرتبه در جنگ بخواند خدای تعالی او را قوّت هفتاد کس 
از جماعت حرب کنندگان را قوّت می دهد و کسی که این دعا را بر درد 
سر يا درد شقیقه يا درد شکم يا بر آزار چشم يا بر گزیدن ماری يا عقربی 
بخواند خدای تعالی همه آنها را برطرف می کند. 


ای محمّد کسی که به این دعا اعتقاد نیاورد یس او از من بیزار است و 
کسی که آن را انکار نماید. پس به درستی که از او برکت و خیر برطرف 
می شود. 
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حسن بصری گفت: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله از برای امّت خود بعد از 
قران دعایی را نگذاردند که بهتر از این دعا باشد. 


سفیان وری گفت: هر کس حرمت این دعا را نشناسد پس به درستی که 


تفن خلی ال علیه بت له فرعفونی اق‌خیریلن از چم اس دعر مه 
دعاها تفضیل داده شده است؟ جبرئیل عرض کرد: از جهت ان که اسم 
اعظم خدای تعالی در آن است و کسی که این دعا را بخواند قوّت حافظه 
و شعور و علم و عمر و صحّت بدن او چندین برابر زیاده می گردد و خدای 
تعالی. از او هضاد افت از افات دنا » هفصد افت از آفتهای آخرت: را دفه 
می نماید. 


ذکر ثواب و شرح دعای اول تمام شد و سپاس خدای راست. 


وصف پاداش دوم دعا: از حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات 
اللّه وی اه ان سرت هبو ملی ال هه او سم زوا ند 
که فرمودند: جبرئیل علیه السلام نازل شد در حالی که در عقب مقام 
ابراهیم نماز می خواندم. . پس چون از نماز فارغ شدم از خدای تعالی برای 
ات خود طلب آمرزش نمودم. پس جبرئیل علیه السّلام گفت: ای محمّد تو 
را حریص بر امّت خود می بینم و حال آن که خدای تعالی به بندگان خود 
رحیم است. پس ان حضرت صلی الله علیه و اله به حضرت جبرئیل علیه 


السلام فر مودند: ای برادر من تو دوست بر من و بر امّت من هستی, مرا 


پس جبرئیل علیه السّلام گفت: ای محمّد سفارش می کنم تو را که امّت 
خود را امر نمایی که سه روز ایّام البیض را روزه گیرند که سیزدهم و 
چهاردهم و پانزدهم هر ماهی است, و سفارش می کنم تو را که امّت خود 
را امر نمایی که در این سه روز اين دعای شریف را بخوانند. پس به 
درستی که عرش را حاملان آن به برکت این دعا برداشتند و من به زمین 
تقوم وب هیقف لوق ه بر اب۶0 و این دعا بر 
درهای بهشت و بر حجره ها و کنگره ری وت مات 
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و به برکت این دعا درهای بهشت گشوده می شود و به سبب این خلایق در 
روز قیامت به امر خدا محشور می شوند. 


و کسی که از امّت تو اين دعا را بخواند. خدای تعالی عذاب قبر را از او 
برطرف می کند و او را از ترس بزرگ و از آفتهای دنیا و اخرت ناه می 
دارد, ۵ کنتفی: که آن را بخواند خدای تعالی او را ات آتش نجات می 
دهد. 


پر تخ ای آ سس انم الا و و لب سیر روا ات این دعا 
سوّال نمودند. پس جبرئیل علیه السّلام عرض کرد: ای محشّد مرا از چیزی 
سوال نمودی که بر وصف آن قادر نیستم و اندازه او را به غیر از خدا نمی 
داند؛ ای محشّد اگر درختهای دنیا قلم و دریاها مر کت۵ هه ای روتوم 
بگردند بر نوشتن ثواب خواننده این دعا قدرت ندارند و بنده ای این دعا را 
نمی خواند و حال آن که اراده نموده باشد آزادی را مگر آن که خدای 
تعالی او را آزاد می گرداند و او را از قید بندگی خلاص می کند و این را 
مغمومی نمی خواند مگر آن که خدای تعالی غم و اندوه او را برطرف 
نماید. 


و طلب کننده حاجتی خداي را به اين دعا نمی خواند مگر آن که خدای عرّ و 
جلّ حاجت او را در دنیا و آخرت ان شاء اللّه برآورد و او را از مرگ ناگهانی 
و هول قبر و فقر در دنیا نگاه می دارد و خدای تبارک و تعالی به او اذن در 
۱ ۱ ۷۲2 یج 
خدای تعالی او را به برکت این دعا در دار السّلام داخل می کند و او را در 
غرفه های بهشت ساکن می گرداند و او را از حله های بهشت می پوشاند 
که کهنه نمی شوند. 


کی که ام وا ام فاحل او نویه ار 
برای او مثل ثواب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و ابراهیم خلیل 


تقو ای لاه تولخ تاد شا رای کف سرا 
خواننده این دعا ذکر نمود واقعا تعجب کردم. 


بعد از ال عرض کرد: ای محمّد احدی از افّت تو نیست که این دعا 
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قیامت محشور می کند و حال ان که روی او چون ماه شب چهارده می 
ملائکه گویند: او نه پیغمبر است و نه فرشته بلکه بنده ای از بندگان خدا 
است از فرزندان ادم که در مذت عمر خود یک مرتبه این دعا را خوانده 
است و خدای عر و جل , به او این کرامت را بخشید. 


یو تن یم ی ای الم لیم ۵ الم ری روا ای کزلیین شم 
مرتبه این دعا را بخواند در روز قیامت محشور خواهد شد و حال ان که من 
بر قبر او ایستاده باشم و براقی از بهشت با من خواهد بود و ایستاده 
خواهم بود تا وقتی که آن شخص بر براق سوار شود و از آن پایین نمی آید 
مگر در دار النعیم همیشگی و از برای او حسابی نخوهد بود و در بهشت 
همسایه ابراهیم علیه السلام و در جوار محمد صلی الله علیه و اله خواهد 
بود و من از برای خوانندم این دعا از مرد و زن ضامنم که خدای تعالی او 
را عذاب ننماید و هر چند گناهان او بیشتر از کف دریاها و قطره های باران 
و برگ درختان و عدد مردمان از اهل بهشت و دوزخ باشد و آن که خدای 
عرٌ و جلٌ امر نماید از برای آن شخص تواب ب یک حخْ و یک عمره مقبول 


۱( 
نماید پس به درستی که تو را در خواب می بیند و تو او را به بهشت 
ارت ای دای کی که کرسته با تفه اش ی را وا که 
بقرد وه اعد را ایا اسان اند ان وا را وان 
یب جوتنتی که دا نی کت این جع اد اه تزظوف.می تفاید انخه.را 
که در اوست و او را جیزی می دهد که بخورد و بیاشامد و از برای او 

مطالب دنیا و اخرت او را برمی اورد. 


و کسی که از او چیزی دزدیده شود يا از او غلامی بگریزد پس برخیزد و 
وضو سازد و دو رکعت يا چهار رکعت نماز گزارد و در هر رکعت سوره حمد 
ارو سوه اخاا مر واه بش س ارام اسشضا راستهاند 
و ان صحیفه را که این دعا در آن نوشته شده باشد پیش روی خود يا در 
زیر سر خود 
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بگذارد, پس به درستی که خدای تعالی مشرق و مغرب را چمع می کند و 
آتغلاه کریخته را نهر کت آنن نضا بر هه کرداند ان فاء الله بعالی. 


و اگر از دشمنی بترسد پس این دعا را بر خود بخواند خدای تعالی او را در 
پناهی محکم می گرداند و دشمن بر او قدرت نمی یابد و بنده ای نیست 
که این را بخواند و بر او قرضی باشد مگر آن که خدای تعالی قرض او را 
ادا نعاید و از برای او شخصی را میشو کرداند که فرض: او را ادا ماد آن 
شاء اللّه و کسی که اين دعا را بر بیماری بخواند خدای تعالی آن بیمار را 
به برکت این دعا شفا می دهد. 0 
اخلاض داشته باشد. این زار کوهی بخوانه هر آیته آن کون بت ادن خدا 
خرکت وی کته ۵ کنصت گنه تیحالص ای راسر ات وان هی انتدان 


و تعجُب مکن از اين فضیلتهایی که در شأن اين دعا ذکر شد, همانا در اين 
دعا اسم اعظم خدای تعالی است و هر گاه این دعأ را خواننده بخواند و آن 
زا هلانکهه خر و اس ند بسن اد رای خواندم. آن.شعا مین کنید عم 
خدای تعالی دعای ایشان را مستجاب می گرداند و همه اینها که مذکور شد 
به برکت خدای تعالی و به برکت این دعاست. همانا شخصی که به خدا و 
رسول او و به اين دعا ایمان آورده باشد, باید که چیزی را به خاطر نگذراند 
و در دل خود به سبب آنچه در شأن اين دعا ذکر شد, شکی نیندازد, به 
درستی که خدای تعالی کسی را که می خواهد بدون اندازه ای روزی می 
گرداند و کسی که این دعا را بخواند و یاد گیرد و بنویسد پس باید که به 
این بر احدی از مسلمانان بخل نورزد. 


وخظرت: برشول ها لاه یمق آلغرفرپودنهه من این رها زانذر عنگن 
7 
بافتم و ان حصرش عاین الاج عفه الم فسوی ی کی او تا 
بخواند به او نور اولیاء در روی او عطا کرده می شود و از برای او هر امر 
دشو‌اری آشان.می کرنند ودبوای اوه اهر اشاتی میسر می» شود 


2700 


ها را وصف نمایم و اگر کسی ان را بخواند و پای خود را به زمین بزند 


و سفیان ثوری گفت: وای بر کسی که حون این دعا را نشناسد. یلس به 
درستی شخصی که حق وحرمت این را بشناسد., خدای تعالی او را از هر 
سختی نگاه می دارد و برای او همه امرها را آسان می گرداند و او را از 
هر مکروهی نگاه می دارد و از او هر بدی را برطرف می نماید و او را از 
هر بیماری و مرضی نجات می دهد و هم و غمّ را از او زايل می گرداند. 
پس این دعا را یاد بگیرید و یاد بدهید به درستی که در این دعا خیر بسیار 


است. 
این است آن دعای موصوف., که دعای دوم در این کتاب است: 


« تسبیح می کنم تسبیح خدایی که بزرگ است و سپاس می گویم او را 
خدایی که بسیار تواناست و منزه است خدای قادری که بسیار شکوهمند 
است و منزه است خدای شکوهمندی که بسیار شریف است و منزه است 
خدای شریفی که بسیار مهربان است. منزه است خدای مهربانی که 
شکست ناپذیر است. منزه است خدای شکست نایذیری که بزرگ است. و 
منزه است خدای بزرگی که دیرینه است و منزه است خدای دیرینه ای که 
بلند مرتبه است و منزه است خدای والایی که روشن است. 


و منزه است روشنی که چه زیباست است و منزه است زیبایی که چه 
زوشن است و منزه اشت تابانین که چه اشکار است و منزه. است اشکازی 
که چه پنهان است و منزه است پنهانی که چه داناست و منزه است دانایی 
که چه آگاه است و منزه است آگاهی که چه گرامی است و منزه است 


گرامی که چه لطیف است و منزه است لطیفی که چه بیناست و منزه 


و منزه است شنونده ای که چه نگهدار است و منزه است نگهدارنده ای 
که چه طولانی دهنده است و منزه است طولانی دهنده ای که چه هدایت 
کننده است و منزه است هدایت کننده ای که چه صداقت دارد و منزه 
اتخت اشوین که خد رورم ات وه نزن است: ستوده ای که چه یاد آور 
است و منزه است اد کننده ای که 
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چه شکر گزار است و منزه است شکر گزاری که چه با وفاست و منزه 
است با وفایی که چه بی نیاز است و منزه است بی نیازی که چه بخشنده 


است. 


و منزه است بخشنده ای که چه وسعت دهنده است و منزه است وسعت 
دهنده ای که چه صاحب بخشش است و منزه است صاحب بخششی که 
چه صاحب احسان است و منزه است صاحب عطیه ای که چه نعمت دهنده 
است و منزه است نعمت دهنده ای که چه سرور است و منزه است 
سروری که چه مهربان است و منزه است مهریانی که چه سخت گردانیده 
است و منزه است سخت گیری که چه قدرتمند است و منزه است صاحب 
قوّتی که چه حکیم است و منزه است حکیمی که چه صاحب قهر است. 


و منزه است صاحب قهری که چه بر پاست و منزه است برپایی که چه 
ستوده است و منزه استستوده ای که چه همیشگی است و منزه است 
هميشه ای که چه پایدار است و منزه است پایداری که چه بی همتاست و 
منزه است بی همتایی که چه یکتاست و منزه است یکتایی که چه بی نیاز 
است و منزه است بی نیازی که چه فرمانرواست و منزه است مالکی که 
چه صاحب اختیار است و منزه است صاحب اختیاری که چه بزرگ است. 


و منزه است بزرگی که چه کامل است و منزه است کاملی که چه تمام 
است و منزه است تمامی که چه نیکوست و منزه است نیکویی که چه 
صاحب فخر است و منزه است فخر کننده ای که چه دور است و منزه 
است دوری که چه نزدیک است و تعجب است از نزدیکی که چه غالب 
است و منزه است غلبه کننده ای که چه مسلط است و منزه است 
مسلطی که چه عفوکننده است و منزه است عفوکننده ای که چه احسان 
کننده است. 


و منزه است احسان کننده ای که چه نیکوکار است و منزه است نیکوکاری 
که چه قبول توبه کننده است و منزه است قبول توبه کننده ای که چه جزا 
دهنده است و منزه است جزا| دهنده ای که چه صاحب مغفرت است و 
فنزم: است آمرزنده. اي که چم پور ی است:ه هنگه تست بر کی که.خه 
صاحب جبروت است و منزه است صاخی حون که چم خر | دهنده آست 
و منزه است جزا دهنده ای که چه حاکم است و منزه 
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است حکم کننده ای که چه حکم او قاطع است و منزه است حاکمی که چه 
امر او جاری است. 


و منزه است جاری در حکمی که چه صاحب رحم است و منزه است رحم 
کننده ای که چه آفریننده است و منزه است خلق کننده ای که چه صاحب 
غلبه استمنزه است غلبه نماینده ای که چه صاحب مملکت است و منزه 
است صاحب مملکتی که صاحب قدرت است و منزه است توانایی که چه 
بلند مرتبه است و منزه است بلند مرتبه ای که چه شریف است و منزه 
است صاحب شرفی که چه رزق دهنده است و منزه است روزی دهنده ای 
که چه نگاه دارنده است و منزه است نگاه دارنده ای که چه آغاز گر است. 


و منزه است ظاهری که چه منزه از عيبها است و منزه است منژهی که 
چه پاکیزه است و منزه است پاکیزه ای که چه پاک است و منزه است 
پاکی که چه باقی است و منزه است باقی ای که چه بازگردانده است و 
تم اشت بان کردانده اه که خی کنندم اشت وه رم اسشت خی 
کننده ای که چه بخشنده است و منزه است بخشنده ای که چه توبه پذیر 
است و منزه است توبه پذیری که چه صاحب بخشش است و منزه است 
بخشنده ای که چه بیناست. 


و منزه است بینایی که چه سالم است و منزه است سالمی که چه شفا 
دهنده است و منزه است شفا دهنده ای که چه خلاص کننده است و منزه 
است نجات دهنده ای که چه نیکوکار است و منزه است نیکوکاری که چه 
طلب کننده است و منزه است طلب کننده ای که چه صاحب ادراک است 
و منزه است ادرای کننده ای که چه قوی است و منزه است صاحب قوّتی 
که چه مهربان است و منزه است مهربانی که چه عادل است و منزه است 


قالی کر عم اور احکم ارت 


و منزه است محکم کننده ای که چه دانای با تدبیر است و منزه است 
حکیمی که چه کفیل است و منزه است ضامنی که چه گواه است. منزه 
است اوست خدای بزرگ و او را سپاس گویم و همه حمد برای خداست و 
مود مکز ضدا تسس و خدااشر طنر اشت: از آنکه یه وصقف: ور آیدتو از 
برای خداست حمد و نیست حرکتی و 
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نه توانایی مگر به خداوند بلند مر تبه نزو ی دفع کننده هر بلایی. و او مرا 
کفایت میکند و بهترین کار گزار است. 


سفیان ثوری گفت: وای بر کسی که قدر و حرمت این دعا را نشناسد. به 
درستی: کسی که حوا اين. دعا را بداند و جرمت آن را نگاه دارد خدای 
تعالی او را از هر سختی و دشواری و بیماری و غم به برکت این دعا نگاه 
می دارد. اين دعا را پس یاد بگیرید و تعلیم نمایید, پس در این دعا است 
ریت و کر شاوی او توت ان شا عالله عالی ۵ 


2 از این جمله: دعایی است که آن را جبرئیل علیه السْلام به پیغمبر 
صلی. الله«علنه و آله تعلیم نمید. این «عا را جر کناب کهبه ای بافتم. ده 
تاریخ نوشتن آن بیش از دویست سال بود تا به تاریخ سال ششصد و پنجاه. 
نقل کرد: جبرئیل علیه السْلام به خدمت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آمد و 
با او بود میکائیل و اسرافیل علیهما السّلام و گفتند: يا رسول الله به 
ان را ها ها و آخرت به اين نامها 
کرامت نمود. پس خوشا به حال تو و امّت تو. کسی که خدای عرٌ و جل او 
را توفیق دهد آن که این دعا را بخواند. پس به درستی که اين دعای بزرگ 
جلیل القدری است و این گنجی از گنجهای عرش است و در اين دعا همه 
نامهای پروردگار جلْ جلاله داخل است که خدای تعالی به برکت آنها خلق 
مود قخه ایق و احل انسانها و زمن ها و مش و دون وا و باه 
و ستاره ها و کوهها را و آنچه را که در بیابان و در دربا از چهارپایان و 
حشرات و جانوران وحشی و درختان باشد و آنچه در دریاها باشد از 
مخلوقات و عجائبی که نمی داند آنها را به غیر از آن که ایشان را خلق 
نمود. این دعا را به احدی یاد مده مگر به خوبان امّت خود از جهت آن که 
در سکم خوا نف عم اه آن جارق شید که اه خاعت. کسنی را مستحاب کردانه 
که این دا را یمه عفا ند و موف این ارت 


«خداوندا از تو می خواهم به حقٌّ نام تو که هر گاه ذکر شوی به آن نام که 
آشفانها از جهت: آن.بة لررم.عی اند هر میتها ار جهت: ان شکافته: ی نود 
و از ترس 
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1- . مهح الدعوات: 98-106 


آن ابرها پاره پاره می گردد و از خوف آن کوهها شکافته می شود و از 
4 ۳ ۳ 
آن موج ها حرکت می نماید و از بیم آن نفسها فرو می روند و از آن دلها 
می ترسند و از جهت آن قدمها می لغزند و از جهت آن گوشها کر می 
شوند و از جهت آن چشمها و پست می شوند از جهت آن آوازها حیران و 
باز مانده می گردند و از برای آن نام گردنها فروتنی می نمایند و از برای 
آن روحها به پای می ایستند و برای آن فرشتگان سجده می نمایند و برای 
او تسبیح می کنند و برای او پهلوها به لرزه آیند و برای او عرش حرکت 


و به حقّ آن نام که گذاشته شد بر بهشت, پس نزدیک گردانیده شد و بر 
جهنم, پس افروخته گشت و بر آتش, پس شعله ور گشت و بر آسمان, 
پس قرار گرفت و ایستاد بدون ستونی و نه پایه ای و بر ستارگان پس 
صاحب زینت گشتند و بر آفتاب پس روشن گردید و بر ماه, پس نورانی و 
صاحب روشنی شد و بر زمین, پس قرار گرفت و بر کوه ها, پس ثابت 
گشتند و بر بادها, پس پراکنده نمودند اشیاء را و بر ابرها پس باریدند و بر 
فرشتگان پس تسبیح گفتند و بر انس و جن پس اطاعت نمودند و بر 
مرغان و مورچه ها پس سخن گفتند و بر شب پس تاریک شد و بر روز پس 
روشن گشت و بر هر چیزی پس تسبیح گفت. 


و به حقّ آن نامی که به برکت آن زمینها بر مکان خود, و کوهها بر جایهای 
خود, و دریاها بر کنارهای خود, و درختان بر ريشه های خود, و ستاره ها بر 
مدارهای خود و آسمانها بر بنای خود قرار گرفتند به حقّ نامی که فرشتگان 
عرش خدا را به. قدرت: بروردکار .خود. بزداشتند .و به. حف آن. تام. تیار 
پاکیزه دائمی مقدم بر همه چیز صاحب اختیار صاحب جبروت صاحب کبریاء 
بزر ی بسیار زک غلبه کننده حفظکننده 199 بسیار صاحب قدرت 
سپاس شده صاحب شرف, مقصود در حاجت ها, یکتای, یگانه, بزرگ, بسیار 


ی ان تا کهون‌تون علم اوه دنه گذاشته شد پنهان شد و فرا گرفت 
عرش او را پاک پاکیزه مبارک بسیار پاکیزه سالم از همه عیب ها و نقص ها 
و امان دهنده حفظ کننده جبر کننده صاحب کبریا ءتقدیر کننده آفریننده, 
صورت بخشنده, پیش 
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از همه چیزها بعد از همه اشیاء هویدا, پنهان, موجود پیش از هر چیزی و 
ایجاد کننده هر چیزی و موجود بعد از نیست شدن هر چیزی , همیشه بود و 
خواهد بود و برطرف نمی شود و تغییر نمی یابد. روشنی است در روشنی 
و نوری است بر نور و نوری است بالای هر نور و نوری است که روشن 
می شود به برکت آن هر نور و به آن نام که به آن نفس خود را نامید و به 
آن بر عرش خود مسلط گشت پس به آن بر کرسی خود مستولی شد و به 
برکت آن فرشتگان خود را و آسمان های خود را و زمین خود را و بهشت 
خود را و آتش خود ر آفرند وت مادم ایبه سر کت ان مخلوقات خود را 
پدید آورد که یکتا و یگانه است. مقصود در حاجت ها و بزرگ صاحب کبریاء 
بر که بسیار ی پادشاه بسیار صاحب قدرت پاکیزه بسیار 
پاکیزه است نزایید و زائیده نشد و نیست برای او مانندی. 


و به آن نام که آن را از برای احدی از مخلوقات خود ننوشت راست گفتند 
راستگویان و دروغ گفتند دروغ گویان. 


و به حقّ که آن نام او نوشته شددر کف دست ملک موت که هر گاه روحها 
نگاه می کنند به سوی آن نام پرواز می نمایند و به آن نام که نوشته شد بر 
سراپرده عرش خدا از نور کلمه نیست خدایی مگر خدا, محمد فرستاده 
خداست و به حقْ آن نام که نوشته شد در سراپرده شرف و به آن نام که 
نوشته شد در سراپرده جمال و به حقّ آن نام که نوشته شد در سراپرده 
بزرگی و به آن نام که نوشته شد در سراپرده عظمت و به آن نام که 
نوشتع شد در سراپرده عژت و به آن نام که نوشته شد در سراپرده 
آفریدگار یاری کننده و پروردگار فرشتگان هشتگانه و پروردگار عرش 
بزر 


و به حقّ آن نام که بزرگتر است بزرگتر است بزرگتر است و به آن نام که 
عیم نو است یم من اشت .عطیم تن است: قرا ریدم انفته ۵ 
پادشاهی آسمانها و زمین و به آن نام که به برکت آن آفتاب روشن گشت 
و به برکت آن ماه نورانی شد و به برکت آن دریاها مملوٌ شدند و به برکت 
آن کوهها ایستادند و به آن نام که به پای خاست به برکت آن عرش و 
کرسی و به خق آن نام های پاکیزه پنهان شده در خزانه.. سپرده.شده دز 


علم پنهان نزد خدا. 
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و به آن نام که بر برگ درخت زیتون نوشته شد پس در آتش انداخته شد 
پس نسوخت و به حق آن نام که روان شد به برکت آن خضر که بر او باد 
۱ 
درهای آسمان گشوده می شود و به برکت آن هر تقدیر حکمیانه ای جدا 
می شود و به آن نام که به برکت آن موسی عصای خود را به دریا زد پس 
آب شکافته شد پس هر قطعه ای از آن مثل کوه بسیار بزرگ گردید و به 
آن نام که عیسی پسر مریم به برکت آن را مرده را زنده می نمود و به 
تر کت ان ناد ای مس اه اریخا ما می اوه اخساها که 
خدا را می خوانند بدان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و حاملان 
عرش و مقربان از فرشتگان و کسی که باشد در اطراف ایشان از 
فرشتگان و روحانی ها و صف کشندگان و تسبیح کنندگانند. 


نمی شود و به نور خدا که خاموش نمی شود و به غلبه خدا که سست نمی 
گردد و به توانایی خدا که ستم نمی شود و به پادشاهی او که از بین نرود و 
به قدرت او که تغییر نمی یابد و به ان عرش که حرکت نمی کند و به ان 
کرسی که زایل نمی شود و به آن چشم که نمی خوابد و به آن بیداری که 
فر آموشن تمی کندنو به‌حق آن زنده ای که تضی میرد به پاینده ای که او را 


جانب های خود و دریاها به موج های خود و ماهی ها در دریاهای خود و 
درختان به شاخه های خود و ستاره ها به زینت دادن خود و جانوران وحشی 
در بیابان های خود و مرغان در اشیانه های خود و زنبور عسل در سوراخ 
های خود و مورچه ها در خانه های خود و افتاب و ماه در اسمان های خود و 
همه چیز تسبیح می کند به سپاس پروردگار خود. 


پس منژه است او می میراند همه مخلوقات را و نمی میرد . چه ظاهر 
است نور او و چه کریم است ذات او و چه بزرگ است ذکر او و چه منژه 
است پاکی او و چه نیکوست سپاس او و چه جاری است فرمان او و چه 
تواناست قدرت او بر انچه خواهد و چه براورده شده است, وعده او بسیار 


137 


ستمکاران برای او مانندی نیست و مثل او چیزی نیست. آفرینش و فرمان 
برای اوست.؛ بلند است خدا که پروردگار عالمیان است. 


و به حقّ آن نام که نزدیک گردانید به برکت آن محشّد را که رحمت فرستد 
خدا بر او و بر آل او تا آن که گذشت از موضع منتهای آسمانها. پس بود آن 
حضرت از نزدیک آن مثل دو طرف قبضه کمان يا نزدیک تر و به حقّ آن نام 
که انتن را بر ابر اهیم شرد وحشالم حردانید و برای او ار زحمت شود اشخق 
را بخشید و به حقّ رحمت خدایی که داده شد به یعقوب پیراهن یوسف 
پس انداخت آن را بر روی خودپس بینا گشت و به آن نام که ابرهای گران 
بار را آفریده است و آواز ابر به حمد او تسبیح می کند و به آن اسم که به 
برکت آن دردهای ایوب پر طرف شد و دعای یونس که بر او باد درود در 
۱ ۱ را ۳ تا 3 
یحیی را به زکریای پیغمبر بخشید, رحمت فرستاد خدا بر او و کرامت نمود 
بر بنده خود عیسی پسر مریم بر او باد درود چون که او را کتاب و حکمت 
را تعلیم نمود و او را پیغمبر صاحب خیر و برکت و از صالحان گردانید. 


و به جوم آن نام که جیرئیل بر او باد درود تو را بدان نام خواند در ما بین 
ی به آن نام میکائیل و اسرافیل بر ایشان باد 
تحیت و درود پس دعایشان را برآوری و تو نسبت به فرشتگان, نزدیک و 
اجابت کننده هستی و به حق نام تو که نوشته شد در لوح نگاهداشته شده 
و به نام تو که نوشته شد در بیت المعمور و به نام تو که نوشته شد در 
پرچم حمد که آن پرچم را تو به پیغمبر خود محمّد که رحمت فرستد خدای 
بر او و بر ال او دادی. و تو آن حضرت را حوض کوثر و شفاعت کردن و 
ن ستوده وعده دادی. 


و به نام تو که در در نزد تو در پرده پنهان است پرده عرش تو زایل نمی 
ی ی ی ی ی و 
پیچیدن طومار که برای کتاب است و به نام تو که قبول می کنی به برکت 
آن توبه را از بندگان خود ق نم کدوک از گناهان بندگان, و به ذات 
بخشنده تو که کریم ترین روی هاست و به حقٌ آنچه به سبب آن حجابها از 
تور توف بنهان شندند و بة: آنجه فر ار کرفت به‌شیت آن ,رشن از خسن نو 
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ای خداوند محمّد و ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و یوسف و 
اسباطدرود خدا باد بر ایشان, ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و 
عزرائیل و ای پروردگار پیغمبران و فرستاده شدگان و ای فرود 7 
تورات و انجیل و زبور و قرآن بزرگ. 


از تو می خواهم به هر نامی که ان نام از برای توست و تو ان را در کتابی 
از کتاب های خود نازل ساختی یا آن را به احدی از مخلوقات خود تعلیم 
وی ادا نها در علم پنهان در نزد خود, اختیار نمودی ای بخشنده بخشش 
ها و ای رهاکننده گردن ها از آتش و برطرف کننده دشواری از امر دشوار, 
شفاعت کننده من باش به سوی خود چون که راهنمای من بر خود هستی و 
به حقّ آن نام که دین حقّ را به آیات و معجزات خود ثابت می گرداند و 

دشساطل ای داد اه گام ارات و تافوان ( 


و به حقّ آن نام که آواز ابر به سپاس آن نام تسبیح می کند و فرشتگان از 
ترس آن تسبیح می گویند و به حقّ نام های تو که بر بال های فرشتگان 
مقرّب نوشته شدند و به حقّْ نام های تو که به برکت آنها استخوانها را زنده 
شوج کنف دز خالی: که نوتمدم؟و آن هم باسیدنه قفنام تور که نو را یب ان 
ام تاد ی ور اراس ی ی امه که وه 
وت ی او کر و ما وت 
که بر او باد سلام بر ساحران شهر مصر سخن نمود و غلیه نمود. پس وحی 
فرستادی به سوی او که مترس به درستی که : تو بلند فا مد 
نامهای تو که 1 او باد سلام که 
مالک شد به برکت آن پری زاد و آدمی زاد و شیطان ها را و خفیف و خوار 
نمود به سبب آنها شیطان و سپاه او را و به حقٌ آن نام هایی که خلاصی 
ات کر او ناه لاهن مان بلتد تال برجم یه 


و به آن نام های نوشته شده بر پیشانی اسرافیل بر او باد سلام و به آن نام 
های, نوشته شدمتبرخانة پاکیوه و به.هر نامی که آن از برای خدای عر وجل 
است که خدا را , قق ان تام خوانه بتغمیو فرستادم تدم با گرشتته مق بی:.یا 
بنده موّمنی و به هر 


ص: 479 


نامی که برای خدای عر و جل است در کتابی از کتابهای او و به هر نامی 
که آن در علم خدا سپرده شد و به نام های خدای که نوشته شدند در لوح 
نگاه داشته شده و به آن نام که به برکت آن همه گروه های خلایق را آفرید 
و به نام خدای بزرگتر بزرگ عظیم تر عظیم عزیزتر عزیز بزرگتر بزرگ و 
به حقّ نام های خدا همه آنها که هر گاه خدا به آن نام ها نام برده شود 
پهلوهای فرشان دا اسعان خدا و رشن دا و سششت خدا.ه انش آم 


مضطرب می شود. 


و به نام خدا که بزرگتر است آن چنان که آن را به آدم تعلیم نمود که بر او 
رو و و اد رت و 
بر آل او و بر همه پیغمبران خدا و فرستادگان او خداوندا پس به حرمت 
این نامها و به حرمت معنی آنها پس به درستی که نمی داند معنی آنها را 
غیر تو که دعای مرا برآوری و بر زاری من رحم نمایی و مرا در بندگان 
صالح خود داخل سازی و در دنیا و اخرت به ما نیکویی عطا فرما و ما را از 
عذاب آتش نگهدار ِ ما را با نیکوکاران بمیران و ما را در روز قیامت رسوا 
فکردان: به درستی که تو خلف وعده خود نمی کنی و تو فرشتگان را می 
بینی که در حال طواف به دورعرش اند تسبیح می کنند به ستایش 
پروردگار خود و حکم شود میان بندگان به راستی و گفته شود سپاس خدا 
راست که پروردگار عالمیان است. 


سید ره گفت: این دعاأ از جمله دعاهایی است که به ما الهام شد آن را در 
مسائل مهم و ضرورتها بخوانیم و تعجیل اجابتها و عنایتها را از سوی خدا 
دیدم و سلامتی خود از بلاها و براورده شدن حاجت در بقیه روز در خواب 
به او نشان داده شد. پس چنان شد که در خواب دیده بود.(1) 


4 مهج الدعوات: ,و از آن جمله دعایی است که آن را جبرئیل علیه 
الشلام به پیغمبر صلی الله علیه و آله تعلیم نمود و آن این است: «ای 
روشنی اسمانها و زمین ای حسن و نیکوبی اسمانها, ای ستون اسمانها و 
زمین, ای از نو پدید آورنده آسمانها و زمین, ای صاحب بزرگی و بخشش, 
ای فریادرس فریادرس طلبان, ای 


ص: 190 


1- . مهج الدعوات:106-112 


فریاد خواه فریاد خواهان. ای منتهای خواهش خواهش کنندگان و ای دفع 
کننده اندوه از اندوه ناکان. و زائل کننده غم از غمناکان. و ای براورنده 
دعای بیچارگان. و ای زائل کننده بدی ها و ای رحم کننده رحم کنندگان و 
ای خدای عالمیان نازل شد به تو همه حاجت ها, ای بخشنده ترین 
بخشندگان ای رحم کننده ترین رحم کنندگان.(1) 


صلی ال ِ ماه از خبرقا عا اسلا ۳ 0 از 
فضیلت های این دعا روایت شد که برای اختصار از نقل آنها خودداری کردم 
از ان جهت که مقصود ذکر اصل دعا است و آن این است: 


به نام خدای بخشنده مهربان به نام خدا و با استعانت از خدا و ابتدا به نام 
او که ابتدا شده است, پروردگار آخرت و دنیاست نیست منتهایی برای او و 

ته. آخرزی: بروردکار زمین و اسمانهای بلند است بسیار بخشنده است بر 
عرش مستولی و قادر است برای اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین 
است و آنچه میان آن هر دو است و آنچه در زیر زمین است خدا بزرگ 
است نعمت های او همیشگی است بخشش های او غلبه کننده بر دشمنان 
است [مهربان است به روزی دادن و به لطف خود شناخته شد به احسان 
خود عادل است در حکم نمودن خود داناست. در پادشاهی خود بسیار 
بخشنده مهربان است, رحم کننده رحم کنندگان است دانای دانایان است. 
صاحب پیغمبران است. آهز ناه مت ند نان است. تواناست بر آنچه می 


خواهد. 


منژه است خدای پادشاه یگانه ستایش شده صاحب عرش شریف و 
بلند کننده است آنچه را که خواهد پروردگار پرندگان است و سبب سبب 
هاست وین تیان است و روزی دهنده روزیهاست و آفریننده آفریده 
شدگان است. تواناست بر آنچه می خواهد, مهیا سازنده مقدورات است و 
غلبه کننده غلبه کنندگان است و حکم کننده به عدل است در روز حشر, 
خدای خدایان است در روزی که البته واقع می شود رحم کننده امرزنده 
مداراکننده جزا دهنده است: 


ص : 481 


1- . مهج الدعوات: 113 


خدای پادشاه رحم کننده است., اوّل همه چیز و دائمی است. آفریننده 
عرش و اسمان ها و زمین هاست و اوست شنوای داناء قبول کننده توبه 
است, جزا دهنده کردار است. حلم کننده غلبه کننده مهربان است., اوّل 
اشیاء و آخر همه چیز است. هویدا و پنهان آتتت:.«میشکگی پایدار است. 
روزی دهنده حیوانات وحشی و جانوران است. صاحب بخششها و منع 
کننده بلیّه هاست, بیماران را شفا می دهد و گناه کاران را می آمرزد و از 
گناه پشیمانان در می گذرد و صالحان را دوست می دارد و گریختگان را 
جای می دهد و عیب گناه کاران رو می پوشاند و بیمناکان را امان می دهد. 


منژهی تو, نیست خدایی مگر تو که بخشنده عبادت شده ای در هر جایی, 
گناهان را می آمرزی و عیب های بندگان را می پوشانی. شکر را جزا دهی, 
حلم کننده ای, دانایی به نهایت و منتهای هر چیز, رویاننده زراعتها و 
درختانی. شکافنده دانه هایی, صاحب قهر و غلبه ای بی نیاز از مخلوقاتی, 
قسمت کننده روزیهایی, دانای امور پنهانی, نویی آن که نیست مثل و مانند 
تو چیزی و تو بر همه چیز حاضر و گواهی. 


تویی آن که در می گذری از گناه کار بعد از آن که در گناهان, غرق شود 
تویی آن که هرآنچه آفریدی, به سوی تو بر می گردند به سبب نسبت 
داشتن به نوه گناه مرا بیامرز چنان که فرمودی «بخوانید مرا ۳ آن که 
برآورم حاجت شما را» تو به وعده خود بسیار راستگویی, مرا از همّ ها و 
عم هاو اندوه ها خلاصی ده, تو فریادرس هر اندوهناکی و تویی آن که گفتی 
«ناامید مگردید از رحمت من فجال. ان که نو به کفتان خود. دروعکو 
نیستی, مرا از بلیه های دنیا و آخرت و از ترس روز دفن شدن در قبر 
9 ای وی رز سل روی مخلوقات در روز موعود رسوا 
دان. 


خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است. نیست نظیری برای 
او و نه مانندی برای او و نه همصحبتی برای او و نه زاینده ای برای او و نه 
فرزندی برای او و نیست نهایتی برای او و نه منتهایی برای او و نه شبیهی 
برای او و نیست همسری برای او و نه مددکاری برای او و نیست شریکی 
برای او در پادشاهی او. 


ص : 482 


از تو می خواهم ای خدا, ای خدا, ای خدا, ای غلبه کننده, ای غالب, ای 
صاحب غلبه, که بنمایی به من در خواب من آنچه را که از تو امید دارم و 
آن: که :مرا به آمرزش گناه من ببخشایی به درستی که تو بر آنچه خواهی 
توانایی, ای رحم کننده ترین رحم کنندگان و نیست بیرون آمدن : ز گناهی و 
نه توانایی اطاعتی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ, ای رحمت کننده, ای 
مثت گذارنده, به بخشش ای منژه از عیوب, ای آمر وه گناهان. ای غالب 
و قوی, ای پادشاه, ای صاحب بزرگی و انعام شهادت می دهم آن که هر 
عبادت شده ای از عرش تو تا به روی زمین تو باطل است غیر از ذات تو 
که همیشگی و بخشنده و عبادت شده است, به تو ایمان آوردم و از تو 
طلب فریادرس می نمایم , به حق اين که نیست خدایی مگر تو به فریاد 
من برس , ای رحم کننده ترین رحم کنندگان.(1) 


اه ۱ 0 
0 ۲ 
که مرا به راستی به پیغمبری فرستاد که اگر اين نامها بر صفحه های آهن 
خوانده شود گداخته می شود و اگر بر آب روان خوانده شود بسته می 
شود تا آن که تواند رفتن بر روی آن و احر بر دبوانه خوانده شود عاقل 
گردد و اگر بر زنی خوانند که دشوار زاید خدای تعالی بر آن زاییدن را 
آسان گرداند و اگر اين نامها را شخصی چهل شب جمعه بخواند خدای 
تعالی می آمرزد گناهانی را که میان او و میان خلایق باشد و گناهانی را که 


میان او و میان پروردگار خود باشد. 


نان فاسی وحم ام کی پدر و مادرم فدای تو باد ای 
رسول الله آیا به کسی که این نامها را بخواند همه اين وابها بخشیده می 
شود؟ پس حضرت رسول, صلی الله علیه و اله فرمودند: ای ابا عبدالله 
تشویق مکنید و چندان مطلع مگردانید مردم را برای اين نامها و بر ثواب 

نها پس همانا می ترسم از آن که مردمان همه عبادات را ترک نمایند و 


ص: 1983 
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رسالت صلّی الله علیه و آله فرمودند: ای اباعبدالله, خدای تعالی می 
امرزد خواننده این دعا را و اهل بیت او و حکام و علماء شهر او را و سایر 
1 


است: 


« به نام خدای بخشنده مهربان خداوندا تویی خدا و تویی بخشنده و تویی 
مهربان پادشاه بسیار پاکیزه سالم امان دهنده نگاهبان غلبه کننده صاحب 
جبروت و کبریاءء موجود پیش از همه چیز و ثابت بعد از همه اشیاء هویدا و 
پنهان, تویی که سیاس شدی صاحب کرم و افریننده بی ماده, تویی 
میراننده 3و دارنده و حاضر نزد اشیاء و تویی مقذم همیشه بلند مر نبه 
نزوگ و راستگوی در وعده صاحب شفقت تویی مهربان و جز| دهنده 
کردارها و آمززنده گناهان و تویی غلبه غلبه کننده دانای درست کردار. 


صاحب توانایی محکم و سخت, نویی دیده بان نگهدارنده, صاحب بر هط 
بخشش بزرگ و تویی دانای بی نیاز یاری دهنده گشانیده درهای رزق و 
رحمت کننده و نگاهدارنده زیادتی رزق و وسعت دهنده رزق و عادل در 
حکم و وفاکننده به وعده ثابت و ظاهر سازنده حکمت و قدرت و و روزی 
دهنده بسیار بخشنده و تویی قبول «توبه کننده و پروردگار معتمد صاحب 
اختیار و دانای به خرد و باریک و مطْلِع بر حقیقت چیزها و شنوای و بینا و 
قهر کننده بسیار بلند مرتبه, نزدیک و نز آهزنده حاجت و برانگیزاننده و 
میراث برنده. تویی غنی باقی بعد از همه چیز و زنده همیشگی که نمی 
میرده وبا بندم:و صاختب: روشتتی: و آفزبنندخ و تویی.یکنای وه قهر کنندم: و یخانه 
و مقصود در حاجتها کسی که نزایید و زاییده نشد و برای او مانندی نیست. 


تویی صاحب نعمت و بسیار توانای بسیار دانای امور پنهان دنه آورنوه ور 
ابتدا و از نو آفریننده و اخذکننده ارواح و بخشنده زندگاتی و خواننده به 
عبادت و اطاعت و پاکیزه بسیار قادر رزق دهنده فریاد رسنده دفعکننده 
بلندکننده ضرر رساننده نفع رساننده و عزیز گرداننده و خوار گرداننده و 
تویی بخشنده و نعمت دهنده و نگاهبان کرم کننده و نیکوکننده احسان 
کننده رجمت کننده بخشش نماینده و زنده کننده میراننده و تویی ان کسی 
که انجام می دهد آنچه را که خواهد. 


ص: 484 


و تویی صاحب پادشاهی, می دهی تو پادشاهی را به هر کس که می 
خواهی و می ستانی پادشاهی را از هر شخص که خواهی و عزیز می کنی 
کسی را که می خواهی و خوار میگردانی کسی را که خواهی به دست 
قدرت توست خوبی به درستی که تو بر همه چیز بسیار توانایی. شب را در 
روز داخل می کنی و روز را در شب داخل مي نمایی و زنده را از مرده 
بیرون می اوری و مرده را از زنده بیرون می اوری و روزی می دهی هر 
که را می خواهی بی حساب خداست شکافنده شب برای بیرون اوردن 
صبح و شکافندم.دانه و هسته است. تتزبه. می. کنند برای. آو. آنچه :در 
آسمانها و زمین است و اوست غلبه کننده با عرژت و حکم کننده دانا. 


خداوندا آنچه را که در این روز و این شب گفتم يا قسم یاد نمودم يا نذر 
نمودم پس اراده تو در نزد همه آنهاست آنچه را که خواستی شد و آنچه را 
که نخواستی نشد. پس دفع کن از من بلاها و موانع خیر را به قدرت و 
توانایی خود پس به درستی که نیرو و قدرتی نیست مگر به خدای بلند 
مرتبه بزرگ. 


خداوندا به حق این نام ها که ثابت اند در نزد تو رحمت فرست بر محمّد و 
بر آل محمّد و مرا بیامرز و بر من رحم نما و بر من باز گرد و از من قبول 
نمای و حال مرا نیکو گردان و برای من کارهای مرا آسان گردان و بر من 
روزی مرا فراخ گردان و مرا به سبب بخشش ذات خود از همه خلایق خود 
بی نیاز گردان و روی و دست و زبان مرا از در خواست از غیر تو نگاهدار 
و برای من از امر من گشایشی قرار ده و محل بیرون رفتنی پس به 
درستی که تو می دانی و من نمی دانم و قادر و توانایی و نیستم قادر و تو 
بر همه چیز توانایی به حق شفقت تو ای رحم کننده ترین رحم کنندگان و 
درود فرستد خدای بر فخید که بيشو‌ای فرستادکان اسنت و بر آل او که 


پاک و مطهرند.(1) 


7 همه آلدعوات؟ دوسنت من و برآدر من فحتد بر مفحتد بن فاضی اوه 
زیت تشن ک تدای ان کی مرا واه ار امه هاسه ا را ی 
گرداند. و او حکایت عجیبی و سبب غریبی را ذکر نمود و ان حکایت این 
است که: بر اوی 
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حادثه ای و بلایی وارد شد. پس این دعارا در میان اوراقی چند یافت که او 
این ذغا را در میان آن اوراق بین کتابهایش نگذارده بود. یس جون این دعأ 
را در کتابی نوشت. نسخه اصل مفقود گشت و من این دعا را در نسخه 
کهنه ای دیدم که به ان اب رسیده بود و در اين دعا زیادتی ها و نقصان ها 
با اج حو ی ای رای سس و اس راان وتو باق 
به من داد و گفت که من این را برای ولد احمد مقری آعرج به یک درهم و 
مخ ی اش ای ارات هام اش را ررض ات 
جاعر آنترانمی دانششت خما تجل لاله اوزانبه آشنایی:یا آن تعمت داد و آن 
را ان آمزی الله عقه دکن کردم و اننبدعانم دهای عیوات یامیده من 
شود و ذکر آن خواهد آمد: 


«خداوندا از تو می خواهم ای رحم کننده بر اشکهای چشم و ای زداینده 
اندوه هاء تویی آنکه پراکنده می کنی ابرهای محنتها را که گران گردیدند و 
ابر سختی ها را می زدایی که دامن ها به دنبال خود کشانید و زراعت آن 
کینه ها را گیاه خشک شده می گردانی و بنیان آن را پوسیده می کنی و 
مغلوب را غلبه کننده و طلب کرده شده را طلب کننده و خشم کرده شده 
را خشم کننده و قدرت داشته شده بر او را قدرت دارنده قرار می دهی. 


ای خدای من چه بسا از بنده ای که تو را خواند به آنکه «من مغلوبم پس 
یاری فرما» پس از یاری خود برای او درهای آسمان را گشودی به آبی به 
غایت ریزان و روان ساختی برای او از یاری خود چشمه ها پس رسید نت 
خلاصی او بر امری که مقدر شد و او را برای محافظتش بر کشتی صاحب 
تخته ها و میخ ها سوار کردی ای پروردگار من به درستی که من مغلوب 
شدم پس یاری فرما ای پروردگار من به درستی که مغلوب گشتم پس 
یاری فرما ای پروردگار من به درستی که من مغلوب شدم پس یاری فرما 
پس رحمت فرست بر محقّد و بر آل محقد و بگشای برای من از یاری خود 
درهای آسمان ۱ به آبی بسیار ریزان و روان کن برای کف "۳ مدد خود 
سوار کن 
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ای کسی که هر گاه بنده تو در شبی تاریک از حیرانی خود داخل شود و 
دوستی نزدیک را نیابد که به فریاد او برسد, ای پژوود کار مرن ۳ 
می يابد که فریادرس و کمک کننده به اوست و تو را دوستی می یابد که او 
را به سرعت طلب می کند و از سختی و دشواریاش نجات می دهد و از 
اه هام سا ار ان امن قمم را یاه اه اسکار من کنر 


هو صاحب: یر تفا شکننده است و هر کافر پلیدی را هلاک کننده است. 
رحمت فرست ای پروردکار من بر محمّد و بر ال محمّد و نظرٍ کن به سوی 
من ای پروردگار من نظری از نظرهای خود را در حالی که آن نظر, رحم 
کننده باشد و به سبب آن نظر تاریکی ثابت پاینده را از من برطرف کنی 
که آن عبارت است از افتی که به سبب ان پستان های حیوانات خشک شد 
و به خاطر آن زراعتها تلف شد و به سبب آن اشکها جاری شد و به سبب 
ان ناامیدی دلها را فراگرفت و به سبب ان نفس ها جاری شد و ارام 


گرفت. 


خداوندا رحمت فرست بر محقد و بر آل محمّد و طلب می کنم از تو 
نگاهداشتن و حفظ کردن درختانی که دست قدرت خدا آنها را کاشت و آنها 
از ات یات اب دار انتکه‌به دشت شتظان فطع شوند و بف تس آو برنده 
و از بیخ شکسته شوند. 


ای خدای من کیست بهتر از تو که منع کننده از حرام تو باشد و کیست 
سزاوارتر از تو به اینکه پاسبان و منع کننده حریم تو باشد و ای خدای من 
به درستی که امر بر من سخت گشت پس آن را آسان کن و درشت و 


سخت گشت پس آن را نرم گردان و به درستی که دلها ترسیدند پس آنها 
تا لین نمه تفت ها وم ال اب شودند ها را ساکت ورام 
ای خدای من جبران کن قدم هایی را که لغزیدند و عقل هایی را که در 


اشتر ان را آزاد کردی و پناه جوی آن را پناه دادی, ضرر و بلا به شخص 


یآ توش ار 
ص: 487 


زیادتی احسان تو که آن مضرور را طعمه بلا قرار دهی و حال آنکه او از تو 
امیدوار است يا آنکه آپا نیکوست از عدالت تو که فرو رود به دریای بزرگ 
عقوبت ها و حال آنکه به سوی تو پناه آورنده است؟ 


ای مولای من اگر خود را در پرهیزکاری خسته نمی کنم و در حمل بارهای 
فرمانبرداری به مرتبه خشنودی تو نمی رسم و داخل در جماعتی که دنیا را 
ترک کردند نیستم, که ایشان خشکیده شکم هایند از گرسنگی و ضعیف شد 
چشمانشان از جهت گریه کردن بسیار, بلکه به. پر دنو امد ای بر فرد کار 

من ! با عملی ضعیف و پشتی سنگین از گناهان و لغزش ها و نفسی که به 
راحتی عادت کرده و تسلیم امروز و فردا کردن شده است. 


اک هم رای اوه یاهع 
برای دوستان تو دوستدارم و در دوستی ایشان تجاوزکننده از حد هستم؟ و 
ردای بلای ایشان را بر تن کردهام و کتابی که رنج ایشان را دربردارد 
میخوا: نم؟ آیا کافی نیست مرا آنکه روز را به شب می کنم در میان ایشان 
در حالی که ستم رسیده ام و شب را به صباح می اورم در حالی که خشم 
فرو برده ام و بعد از اندوه ها اندوه های دیگر را و بعد از دلگیریها 
دلگیریهای دیگر را سپری میکنم؟ 


ای پروردگار من آیا نزد تو احترامی برای آنها وجود ندارد که ضایع نگردد و 
کفالتی که به کمترین آن راضی شود پس چرا از من یاری خود را منع می 
کنی؟ ای پروردگار من و من غرق شدم و مرا رها می کنی در حالی که در 
آتتتن دشمن نو می سوزم آپا تو دوستان خود را شکار دشمنان خود و 
صیبدی برای حیله ایشان قرار می د هی و از هلاک کردن دشمنان قلاده 
هایی بر گردن آنان آویزان می کنی و در حالی که تویی صاحب جان های 
ایشان اگر آنها را بستانی از حرکت باز ایستند و در دست قدرت تو است 
بن مایه جان های ایشان که اگر آن را قطع کنی هلاک می شوند و چه چیز 
تو را منع می کند ای پروردگار من از آنکه باز داری قدرت ایشان را و 

لباس حفاظت کوصیا ان نان بر کت وتا نانها ی 
سبب آن در زمین تو خوشحالی می کنند و در میدان ستم تکبر می ورزند. 
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خداوندا رحمت 0 و بر آل محمّد و مرا دریاب تا وقتی که 
غرق نشدم و مرا دریاب قبل از | نکه افتاب ب عمرم غروب کند. 


ای خدای من چه بسا ترسنده ای که به سوی پادشاهی پناه برد پس با 
امنیت و امان از نزد او باز گشت یس ای پروردگار من آپا به پادشاهی 
بزرگتر از پادشاهی تو روی کنم؟ یا نیکویی فراخ تر از نیکویی تو؟ یا 
توانایی بیشتر از توانایی تو؟ يا پیروزی گرامی تراز پیروزی تو؟ عذری 
ندارم اگر از بخشش تو در کفایت نیکت محروم شوم و تو کسی هستی که 
امیدوار به تو ناامید نگردد و در خواست کننده از تو رانده نشود. 


خداوندا خداوندا کجاست رحمت تو که یاری مردم مستضعف است؟ 
خداوندا کجاست کجاست کارگزاری تو که یاری خلائق فریاد طلب است؟ و 
کجاست کجاست عنایت تو که سپری است برای کسانی که هدف ظلم 
روزگار قرار گرفتند؟ به من روی کن به من روی کن ای پروردگار من 
خلاص کن مرا از گروه ستمکاران به درستی که من مبتلا به سختی ام و تو 
رحم کننده ترین رحم کنندگانی. 


ای مولای من حپرت مرا در کارم و چرخیدن در سختی ها و پیچیدگی ام بر 
سوختگی دل و گرمی سینه ام را می بینی پس رحمت فرست ای ار 
من بر محمّد و بر آل محمّد و ای پروردگار من به حقّ آنچه سزاوار آنی 
گشادگی و بیرون آمدن از بلا را بر من ببخش و ای پروردگار من به جانب 
تام هن کرد اهر در ان اندر ماو راو ری وه کران کرو کت 
که برای من خاهت کت تا سار آن اناد وش با در آن مادار و 
خداوندا بدی آن شخص و حیله او و فساد او و آزار او را از من دور کن و 
نف آنخه کنر می گرداتی از کشبی که:خوصرا لیم این آن خبره گرا داد 
و فرا خواننده ای که به سوی ایمان می خواند. 


ای خدای من این بننده توست: این بنده توست. بر آوز خواشته او راو این 
بنده ضعیف توست و این بنده ضعیف توست غم او را بزدای پس هر 
ریسمانی جز ریسمان تو از او قطع شد و هر سایه ای مگر سا یه رحمت نو 
از | و کوتاه گردید. 
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ی 
سوی تو روی آورد. سزاوار است که او را اجابت کنی و پیشانی که برای 
زاری به درگاه تو سجده کرده باشد لایق است که برسد به آنچه اراده نمود 
و گونه ای که به سبب درخواست خود در نزد تو به خاک مالیده شد 
سزاوارست که برسد به مقصود خود و رستگار شود و این منم ای خدای 
من می بینی به خاک مالیدن گونه مرا و زاری کردن و سعی من در 
درخواست از تو و زیاده روف ام را پس ای پروردگار مرا به خواستم 
برسان و به شفقت خور آرزوهای مرا دریاب و به حقّ عرّت خود راه 
رسیدن به خواستهايم را آسان گردان و چیدن میوه اجابت کردن را برایم 
میسر گردان. 


ای خدای من هیچ ستونی محکم تر از تو نیست تا به سوی رکنی محکم 
روی آورم و به سوی تو آمدم و در برآوردن حاجت هایم بر تو تکیه کردم و 
گفتاری محکمتر و درست تر از خواندن تو نیست تا به گفتاری محکم و 
درست یاری بجویم و تو را خواندم همچنان که فرمودی پس مرا اجابت کن 
به احسان خود همچنان که وعده نمودی, ای پروردگار من آیا باقی ماند 
چیزی جز اینکه مرا اجابت کنی و بر گریه و ناله من رحم کنی ای کسی که 
نیست خدایی به غیر از او و ای کسی که اجابت می کند بیچاره را هر گاه 
او را بخواند ای پروردگار من مرا بر گروه ستمکاران یاری ده و در بسته را 
بر من بگشای و تو بهترین گشایندگانی و مهربانی کن به من ای پروردگار 
من و به همه مردان و زنان موّمن به رحمت خود ای رحم کننده ترین رحم 
کنندکان.(1) 


مف کویت نو ها و خولای ها امام عال هل کتندم ففیه طلامه فا ضل صاله 
زاهد ابو القاسم علیْ بن موسی بن جعفر محمد بن طاوس علوی فاطمی 
می گوید که خدای تعالی او را در دنیا و و و 
آن چیزی را عطا نمید که آو را خوشحال سازد به حق محقد و آل او که 
پاکان و پاکیزگان هستند . و هنگامی که این دعا را بعد از وفات برادرم 
ای ری لین اون کفسدا ام را 
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بیامرزد و خدای تعالی قبر او را بز تور کرداند در یک مجلد کتاب کهنه ای 
یافتم که در آن زیادی ها و نقصان هایی بود نسبت به آن چیزی که حاضر 
کرد آن را نزد من برادر علت 0 به آبن وزیر وژاق که در اوّل آن کتاب 
دعای طلحی بود و همانطور که ذکر کرده تودیق قدیهی اشت ماکتفن ان 
دعا را برای روشن کردن اسرار آن و فوائد نورانی آن, ذکر میکنم 
مانظی کهان را باقع مدع اس انس 


خداوندا از تو می خواهم ای رحم کننده بر اشک های چشم و ای زداینده 
آندوه ها نویی آنکه پراکنده ون ان ابرهای محلت ها را که سنگین 
گردیدند و ابرهای فتنه ها را می شکافی که دامن کشاندند و زراعت آن را 
خشک افی کردانین وبتیان: انا یدهم من کنن و رخغلوب را علبه کننده .و 
طلب کرده شده را طلب کننده و خشم کرده شده را خشم کننده و چیره 
را چیره کننده و قدرت داشته شده بر او را قدرت دارنده قرار می دهی. 


ای خدای من چه بسا بنده ای که تو را خواند که من مغلوبم پس یاری فرما 
پس پس از پاری خود درهای آتتصازة را ها رت ریزان به روی او 
گشودی و برای او از یاری کردن خود چشمه ها روان ساختی ینش زشید 
اب خلاصی او بر امری که مقدر شد و برای محافظت از او بر کشتی 
بر 3:۳0 
تاریک از حیرانی خود داخل شود و دوستی نزدیک نیابد که به فریاد او 
برسد, ای پروردگار من به یاری تو فریادرس فریار خواهی می یابد و 
دوستی که او را به سرعت طلب نماید و او را از تنگی امر و سختی او 
نجات دهد و نشانه های نجات او را ظاهر سازد. 


خداوندا پس ای کسی که قدرت و توانایی او چیره کننده است و عقوبت 
های او هر صاحب جبروتی را در هم می شکند و هر کافر پلیدی را هلاک 
می کند, نگاهی از نگاه های مهربان تو را می خواهم که به سبب آن نظر 
از من تاریکی ثابت همیشگی را برطرف کنی که آن آفتی است که از 
جهت آن پستان های حیوانات خشک شد و از آن جهت زراعت ها نابود شد 
و اشک ها جاری گشت و به سبب آن آفت, ناامیدی بر دل ها شامل گشت 
و به سبب آن نفس ها چاری شد. 
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خداوندا از تو نگاهداری و محافظت رز طلب می کنم برای رالزی. که 
دست قدرت خدا آنها را کاشت و آنها از آب حیات آب داد از اينکه به دست 
شیطان قطع شوند و به تبر او بریده و از بیخ شکسته شوند. 


ای خدای من چه کسی بهتر از توست که از حرام تو منع کند و کیست 
ها 
من مرا به هول انداخت پس آن را آسان کن و سخت است پس آن را نرم 
کردان قف نی که ول ها پر سندنوسن اما رای وه و تفن ها 
خوف و اضطراب نمودند پس آنها را آرام کن. 


ای خدای من ای خدای من قدم هایی که لغزیدند و عقل هایی را که در 
بیابان های حیرت گمراه شدند دریاب اگر ببیند که شکسته را ترمیم نمودی 
و اسیر را ازاد کردی و پناه جو را پناه دادی, اسیب ها زیان دیده را ضرر 
رساندند و خواننده او را به عذاب و هلاکت اجابت کرد پس آیا نیکوست از 
زیادتی احسان تو که ان مضرور را طعمه بلا قرار دهی و در حالی که به تو 
امیدوار است؟ يا انکه نیکوست با عدالت تو که به دریای بزرگ عقوبت ها 
فرو رود در حالی که به سوی تو پناه اورده است؟ 


ای مولای من اگر خود را در پرهیزکاری خسته نمی کنم و در حمل بار 
اطاعت به مرتبه خشنودی تو نمی رسم و در میان جماعتی نیستم که دنیا 
را ترک کردند و از گرسنگی خشکیده شکم هایند و چشمانشان از جهت 
گریه کردن ضعیف شد ولی به نزد تو آمدم ای پروردگار من با عملی اندک 
و باری سنگین به گناهان و لفزش ها و نفسی که به راحتی عادت کرد و 
تسلیم انگیزه های نایسند است. 


پس ای پروردگار من آیا این وسیله و بهانه برای من کافی نیست که من 
دوستداز دوستاق توام و از حد فراتر می روم و به خاطر 


۱0[ 
حالی که به من ستم شد و شب را به صباح می آورم در حالی که خشم 
خود را فرو برده ام و بعد از اندوه ها اندوه های دیگر را و بعد از دلگیری 

دلگیری دیگر را می گذرانم. ای 
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پروردگار من آیا نزد تو نیست به سبب اینها احترامی که ضایع نگردد و حفی 
که به کمترین آن قناعت شود پس چرا از من یاری خود را منع می کنی؟ 


ای پروردگار من و حال آنکه من غرق شدم؟ و مرا رها می کنی در آتش 
دشمن تو در حالی که می سوزم؟ 


آبا دوستان خود را شکار دشمنان خود و صیدی برای حیله ایشان قرار 
میدهی و ایا از هلاک کردن دشمنان انها قلاده ها بر کردن دوستان خود می 
تا وا ای مایت ان اه ان کر او ات 
حرکت شوند و بن مایه جان های آنان در دست قدرت تو است که اگر آنها 
را قطع کنی هلاک می شوند و چه چیز تو را منع می کند ای پروردگار من 
از آنکه قدرتشان را باز داری و از ایشان لباس حفاظت خود را بیرون آوری 
و ارس جهن کم انشا فتی. که هه تست آن دی ینوی وال هت 
کنند و در میدان ستم تکبر می ورزند. خداوندا رحمت فرست بر محمّد و 
بر ال محمّد و مرا دریاب تا غرق نشدم و مرا دریاب تا افتاب عمر من 
غروب نکرد. 


ای خدای من چه بسا ترسنده ای که به پادشاهی پناه برد و در امان و 
امنیت از نزد او بازگشت ای پروردگار من آیا به پادشاهی بزرگتر از تو روی 
کنم؟ يا نیکویی فراخ تر از نیکویی تو؟ يا توانایی بیشتر از توانایی تو؟ یا 
پیروزی گرامی تراز پیروزی تو؟ خدای من اگر در کفایت نیکت از بهره تو 
محروم شدم عذری ندارم و تو کسی هستی که امیدوار به تو ناامید نگردد 
و در خواست کننده از تو رانده نشود. 


خداوندا خداوندا کجاست رحمت تو که یاری مردم مستضعف است؟ 
خداوندا کجاست کجاست کارگزاری تو که یاری خلایق فریاد طلب است ؟ 
و کجاست کجاست عنایت تو که سیر شود برای کسانی که هدف ظلم 
روزگار قرار گرفتند؟ به من روی کن به من روی کن ای پروردگار من و 
مرا از گروه ستمکاران خلاص کن به درستی که من در سختی ام و تو رحم 
کننده رین رحم کنندگانی. 


ای مولای صل رب مرا در کارم و چرخیدن در سختی ها و پیچیدگی ام بو 
سوختگی دل و گرمی سینه ام را می بینی پس رحمت فرست ای پروردگار 
من بر محمّد و بر آل محمّد و ای پروردگار من به حقّ آنچه سزاوار آنی 
گشادگی و بیرون 
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آمدن از بلا را بر من ببخش و ای پروردگار من به جانب خیر و خوبی راهی 
را برای من آسان گردان و خداوندا کسی که برای من دامی پهن کرد تا 
مرا در آن بیاندازد او را در نیرنگ خود گرفتار کن و کسی که برای من 
چاهی کند تا مرا در آن بياندازد خودش را در آن بیانداز و خداوندا بدي آن 
شخص و حیله او و فساد او و آزار او را و هر آنچه که بر می گردانی آن را 
از تقوا پیشگان از من دور 


ای خدای من این بنده توست این :بنده توست برآوز خواشته او را و این 
بنده ضعیف توست و این بنده ضعیف توست غم او را 0 
ریسمانی جز ریسمان تو از او قطع شد و هر سایه ای مگر سایه رحمت تو 
از او کوتاه گردید. 


ای مولای من دعای مرا اگر رد کنی کجا به اجابت رسد؟ و چنین می پندارم 
که اگر آن را تکایت کس کجا تصایق ود سار دن‌رحمت خود کین را 
دور مگردان که دری غير از آن نمی شناسد و از پناه خود مران کسی که 
سوای تو پناهی را نشناسد. 


و کی او تو روی آورد, سزاوار است 
که او را اجابت کنی و پیشانی که برای زاری به درگاه تو سجده کرده باشد 
لایق است که برسد به آنچه اراده نمود و گونه ای که به سبب درخواست 
خود در نزد تو به خاک مالیده شد سزاوارست که برسد به مقصود خود و 
رستگار شود. 


و این است ای خدای من به خاک مالیدن گونه ام و زاری کردن و سعی من 
در درخواست از تو پس ای پروردگار به شفقت خود آرزوهای مرا دریاب و 
به حق عزژت خود راه رسیدن به خواستهایم را آسان گردان و چیدن میوه 
اجابت کردن را برایم میسر گردان. 


ای خدای من هرگاه صاحب حاجتی در روا شدن حاجت خود شفاعت کننده 
ای را به پا دارد او را یافتم در حالی که تباو شده بود و کامیاب نبود. ینس 


من به نزد تو بخشش های تو را و برگزیدگان از خلایق تو را شفیع می 
گردانم کسانی که آفریدی برای ایشان آنچه منتقل شود و آنچه سابه افکند 


و خلق کردی آنچه که کوچک و بزرگ است. 
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نزدیکی می جویم به سوی تو به وسیله اوّل کسی که تاج بزرگی را به 
دادی و از اول خلقت او را در محل نطفه قرار دادی و او راهنمای 
آفریدگان توست و معتمد تو بر بندگان نبوست او محمّد فرستاده تبوست 
رحمت های تو باد بر او و بر آل او و به کسی که او را ظاهرکننده روشنی 
او و بیان کننده راز پنهان او گردانیدی برگزیده وصی هاست و پیشوای 
پرهیز کاران است پادشاه و سید در دین است و رهبر جماعتی است که 
دما ها اشان سید استه عبر آماشان راعشا استء کل ار 
مومنان است. 


و نزدیکی می جویم به سوی تو به وسیله بهترین خوبان و مادر نورها و 
حوری انسان صورت. بتول مطهر فاطمه زهرا و به دو نور چشم رسول و 
به دو میوه دل بتول سیدان پیشوایان حضرت ابی محمد امام حسن و 
حضرت ابی عبد الله امام حسین و به سجاد زینت عبادت کنندگان صاحب 
پینه ها از دنیا بریده در میان عرب ها که علی بن الحسین است و به 
پیشوای دانا و سید حکم کننده و ستاره پر ۱ تابان مولای من امام 
محمد پسر امام علی که جامع همه علوم است. 


و به آن پیشوای راستگوی حل کننده مشکل ها و ظاهرکننده حقیقت ها که 
به دلیل خود هر سخنگویی را خاموش گرداند و زبان های اهل جدل را لال 
می کند. فرو نشاننده نزاع و جدال مولای من امام جعفر پسر امام محمد 

که راستگوست و به آن پیشوای پرهیزکار و مخلص برگزیده و نور منسوب 

به احمد, آن نوری که از همه نورها نورانی تر است و روشنی که از همه 
روشنی ها روشنتر است مولای من امام موسی پسر امام جعفر و به آن 
پیشوای راضی شده از او و شمشیر برهنه, مولای من امام علی پسر امام 
موسی که خشنود است و به آن پیشوای صاحب مجد و بزرگی و دری که 

به آن قصد شود و راه راست و دانای تایید شده, چشمه حکمت ها و چراغ 
تاریکی ها, ستوده عرب و عجم, راهنمای مردمان به سوی حقّ و راه 
راست و توفیق یافته به قوّت و راستی مولای ما امام محمّد پسر امام علی 
که بخشنده است و به آن پیشوایی که عطیه خدای صاحب جبروت است و 
فرزند امامان پاک امام علی پسر محمد به دنیا آمده در پادگان آن امامی 
که مردمان را به موعظه های خود ترسانیدند و بیم دادند و به آن امام 
پاکیزه از گناهان که پاک شده از مظلمه هاست و فاضل و 
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داناست ماه شب چهارده برای تاریکی است و نهر جاری برای خلایق 
پرهیز کار پاکیزه پاک خالص است که مولای من ابی محمد امام حسن پسر 


علی عسکری است. 


و نزدیکی می جویم به سوی تو به نگاهدارنده بسیار دانا که او را مسلط بر 
خزانه های پنهان در زمین گردانیدی و به پدر مهربانی که زمام های قبض و 
بسط را در اختیار او قرار دادی او که صاحب معجزه با برکت و شکننده 
درخت نفرین شده, سخن کننده با مردمان در گهواره و راهنمای راه 
راست., پنهان از نظرهاست. در همه شهرها حاضر است. از چشمها پنهان 
است, حاضر در فکرهاست و باقی مانده نیکان. وارت شمشیر ذو الفقار, 
آن امامی که ظهور می کند در خانه خدا| که دارای پر ده هاست و آن امام 
دانای پاک او که امام محمد مهدی پسر امام حسن است بر همه ایشان باد 
زیادترین تحیّت ها و ثناها و بزرگترین برکتها و تمامترین رحمت ها. 


خداوندا آنها پناهان من در آرزوهایم و واسطه های من به سوی تو در 
حاجتهایم هستند پس رحمت فرست بر ایشان رحمتی که کسی غیر از تو 
مقدار آن را نداند و بسیاری از مردمان به ذره ای از آن دست نیابند و به 
سبب آنان در حق من به گونه ای باش که به بهترین وجه گمان می کنم و 
به تقدیرهای خود آرزوی مرا محقق ساز. 


ای خدای من معتمدی برای من محکم تر از تو نیست که به سوی جانبی 
محکم رو کنم و گفتاری برای من درست تر از خواندن تو نیست که گفتاری 
محکم برای تو اشکار سازم و شفاعت کننده ای برای من به نزد تو نیست 
کهباام ونر بایان این جماعت پس به نزد تو شفاعت کننده ای دوستدار 
آوردم پس ای پروردکار من آبا باقی ماند چیزی غيیر از آنکه حاجت مرا 
برآوری و بر گریه و زاری من رحم نمایی, ای کسی که نیست خدایی جز 
اوء ای کسی که اجابت می کند بیچاره را هر گاه که او را بخواند ای رحم 
کننده بر اشک چشم یعقوب ای زداینده ازار ایّوب, مرا بیامرز و بر من رحم 
کن و مرا بر گروه کافران یاری ده و در رحمتت را بر من 
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بگشای و تو بهترین گشایندگانی ای صاحب قوّت استوار ای رحم کننده 
ترین رحم کنندگان.(1) 


8 مهج الدعوات: به سندهای خود تا به سعد بن عبد الله از کتابش فضل 
الذعاء نقل کرد: حدیث نمود به ما حسن بن علیْ بن عبد الله بن مغیره 
کوفی از پدر خود و او از سیف بن عميره, از ابراهیم بن ابی یحیی, از 
حضرت امام جعفر صادق, از پدر خود, از جد خود, از حضرت امیر المومنین 
علی علیهم السشلام. و همچنین روایت نموده از مردی, از پدر خود از 
حضرت فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیهما و الهما, و از محمد بن 
شهاب, از سلمان فارسی, از امير الموّمنین علیه السلام. و از عطا, از ابی 
ذر. از امير المومنین. و از عاصم, از ابو الژحمن شامی. از امیر المومنین 
علیه السْلام. و سی نفر از مجاهد نیز نقل نموده اند و همگی گفتند که آن 
را از حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السْلام شنیدیم و حال 
آنکه در مسجد الحرام بودند پس روی خود را به رکن یمانی نموده و 
فرمودند: قسم به پروردگار کعبه ! پس از آنجا به نزد حجر الاسود آمده 
و سو گند به پروردگار کعبه, و از آنجا به نزد دیگر ارکان رفتند و 
فرمودند: سوگند به پروردگار کعبه, و فرمودند: «سوگند به پروردگار کعبه 
و پروردگار چهار رکن و پروردگار مشاعر و حرم قسم. که شنیدم از پیغمبر 
خدا صلی الله علبه و اله که قرو دتن: این حدیثی را که به شما نقل می 
کنم در زبور داود و در تورات موسی و انجیل عیسی و قرآن محمّد صلّی 
الله علیه و آله و علی جمیع الأنبیاء و المرسلین و در هزار کتاب که از 
آسمان بز هزار بیغفتر غلیهم السلام نازل شد, نوشته شده است و فرمود: 
هر که این کلمات را بخواند: 


خدایی جز خدای یگانه نیست. در دانش او منتهای خشنودی اوست., خدایی 
جز خدای بکانه نیست بعد از دانش او نهایت خشنودی اوست؛ خدابی جز 
خدای بکانه نیست با دانش او منتهای خشنودی اوست؛ خدا| تررز ی تر است 
از آنکه به فضف ‏ آیده در علم او نهایت.: رضامندی. اوست, خدا بزرک تز 
اه 
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نهایت خوشنودی اوست. خدا بزرگ تر است با دانش او منتهای خشنودی 
اوست. همه ستایش از برای خداست در علم او نهایت رضامندی اوست. 
همه ستایش سزاوار خداست بعد از علم او منتهای خوشنودی اوست. همه 
سپاس برای خداست با دانش او نهایت خوشنودی اوست. منژه است خدا 
در علم او منتهای رضامندی اوست.؛ منژه است خدا بعد از دانش او منتهای 
خشنودی اوست؛ 3 است خدا با علم او نهایت رضامندی اوست. و همه 
راک ات خدا| ۵ وا ند من کنمد نهایت خشنودی او در دانش اوست و 
خدا بزرگ تر است از آنکه به وضف آید و سزآوا ر اوست. 


نیست خدایی مگر خدایی که بردبار و بخشنده است, نیست خدایی فک 
خدا که بلند مرتبه بزرگ است. نیست خدایی مگر خدا که روشنی بخش 
آسمانهای هفت طبقه است و روشن کننده زمین های هفت طبقه است و 
روشنی بخش عرش بزرگ است. نیست خدایی مگر خدا, خدا را به یگانگی 
یاد می کنم که کسی غیر او آن را شماره نکند پیش از هر کسی و با هر 
کسی و بعد از هر کسی و خدا بزرگتر است تکبیری که آن را در شمار 
نتواند آورد غیر او, پیش از هر کسی و با هر کسی و بعد از هر کسی, 
تسبیح می کنم خدا را تسبیحی که شماره نتواند نمود ان را غیر او, پیش از 
هر کسی و با هر کسی و بعد از هر کسی. 


خداوندا به درستی که من تو را گواه می گیرم و تو کافی هستی برای 
گواهی پس گواهی ده ترای من به انکه. کفتار قو رانعت است و کردار تو 
درست است و حکم تو ثابت است و تقدیر تو موجود است و پیغمبران تو 
راست گویانند و وصی های پیغمبر تو به راه راستند و رحمت تو موجود 
است و بهشت تو راست است و آتش جهنم تو درست است و روز قیامت 
تو صدقر است و تو می میرانی زنده ها را و تویی زنده کننده مردگان و 
برمی انگیزی کسانی که در قبرها باشند و تو مردمان را جمع می کنی در 
روزی که شکی در امدن آن نیست و تو خلف وعده نمی کنی. 


خداوندا به درستی که گواه می گیرم تو را و تو کافی هستی برای گواهی 
پس گواهی ده برای من به آنکه تو پروردگاری برای من و محقّد که رحمت 


فرستد خدا بر اف بر ال او فرستاده تو پیغمبر است برای من و وصی" های 
او که بعد از اویند 


ص: 99 


امامان و پیشوایان منند و دین اسلامی که قرار دادی آن را دین من است و 
او روشنایی من است. 


خداوندا به درستی که من گواه می گیرم تو را و تو کافی هستی برای 
گواهی پس گواهی ده برای من به انکه تویی نعمت دهنده بر من نه غیر تو, 
برای توست ستایش و به سبب نعمت تو تمام می شود عمل های نیکو, 
نیست خدایی مگر خدا و خدا بزرگتر است و ستایش از برای خداست و 
تسبیح می کنم خدا را و او را حمد می کنم و منژه است خدا و بلند است و 
نیست حرکتی و نه توانایی مگر به خدا و نیست پناهی و نه محل خلاصی از 
عقوبت خدا مگر به سوی او به عدد جفت و طاق و به عدد نامهای پروردگار 
من که نیکو و تمام و با برکت اند راست گفت خدا و راست گفتند 


پیغمبران. 


سیس فرمودند: هر کس در مدذّت عمر خود صد مرتبه این دعا را بخواند, 
خدای تعالی او را در روز قیامت؛ گروهی جداگانه محشور گرداند و به نزد 
او صد هزار هزار فرشته بفرستد که سر کرده انها فرشته ای باشد که نام 
او مجدیال است و با هر فرشته ای هزار اسب باشند که هیچ یک از آنها 
شبیه به آن دیگری نباشند و با ایشان هزا ر جامه باشد که در آنها جامه ای 
نباشد که شبیه به جامه دیگر باشد. نهر کاخ که به نود آن تحخض ترتسر 
مجدیال به ایشان گوید که نزدیک شوید به دوست خدا؛ و ایشان مثل 
شخص واحد در نزد پادشاهی می ایستند و از برای او اسبها مسخر می 
شوند به منزله یک اسب واحد و همچنین جامه ها. و فرشتگان دور او را از 
جانب راست و چپ فرا گیرند و آن شخص به راه افتد و فرشتگان نیز 
همراه او روان شوند و گویند این است دوستدار خدا, پس خوشا به حال او 
و آن شخص بر هیچ گروهی از ملائکه و آدمیان نمی گذرد مگر آنکه بر او 
سلام کنند به اين نحو که گویند السّلام علیک یا و 
تا ارکنن دید لوا حسدباسد هر ای اه ی ار سا فقوت سس سا مه 
شود که , بر او قبه ای از زبرجد سبز باشد که در او حوران بهشت باشد. 
را ار 
تعالی در میان مردمان حکم نماید و هر یک به منزل خود روند. 


ص: 99 


پس ملائکه دور تخت را فرو گیرند و او را بر پشت شتر قوی از شترهای 
بعشت یک ارند که نوی آن سر اس باشتدو برووتا انکه نع اول-مترلی از 
منزلهای خود فرود آید. پس او را پیشکاری از پیشکاری های آن منزلها 
پیشواز نماید و خواهد که دست آن شخص را بگیرد و آن را از تخت فرود 
آورد. پس اگر محافظت خدای تعالی تشه هن ایتة آن شخص خود را به 
پایین میاندازد از جهت تعظیم آن پیشکاری. ۳ 
خدا منم پیشکاری از پیشکاران خانه های تو و از برای توست صد مثل این 
قصر که در هر قصر یک سرایداری مثل من است از برای هر یک از ایشان 
زنی است که انها خدمتکارانند از برای زنان تو و از برای توست به عدد هر 
خدمتکاری یک زنی و از برای توست در هر خانه ای از نعمتها آنچه دانستن 
شتقارة آنها مک تیست: آنگاه آن شخص این کلمات را می گوید: 


«همه ستایش از برای خداست به عدد آنچه علم خدا آن را شماره نمود و 
مساوی آنچه شمرد آن را علم او و به قدر آنچه دانش او آن را در شماره 
آورد و چندین برابر آنچه علم او تعداد نمود و نییست خدایی مگر خداء به 
عدد آنچه شماره نمودآن را دانش خدا و به قدر آنچه شمرد علم خدا و به 
اندازه ۳ در شمار آورد ۰ را علم او و چندین برابر آنچه تعداد نمود آن 
زا عم اوه خدا.بزر کتر است به عدد آنجه شتماره تعود آن.را علم.حدا نو 
مساوی آنچه شمرد علم او و به اندازه آنچه شماره کرد علم او و چندین 
برابر آنچه تعداد نمود آن را علم او و منژه است خدا به عدد آنچه شماره 
نمودآن را علم او و مساوی آنچه شمرد دانش او و اندازه آنجه د ر شماره 
آوردعلم او و چندین برابر آنچه شماره کرد علم او». 


و زمانی این کلمات را بگوید خانه ها و آنچه در آنهاست زیاده گردد. و به 
درستی که خدای تعالی بسیار بخشنده است.(1) 


9 شمه الوعواتء ای انس له ای جامع اد مولیهان افیر الکسه 
علی علیه السلام است. روایت ت کردیم به سندها تا به سعد بن عبد الله از 
کتابش فضل 


ص: 500 
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الذعاء گفت: جصویت: تمو( یعقوب بن یزید و همچنین بالا برده تا به سلمان 
فارسی رضی الله عنه گفت شنیدم از حضرت امیر المومنین علیٌ بن ابی 
طالب علیه السٌلام که فرمودند: به درستی که پیفمبر خدا صلّی اللّه علیه و 
آله گفتند به من: يا علی اگر کسی این دعا را بر صفحه های از آهن بخواند 
هر آینه آنها گداخته می شوند و قسم به کسی که مرا به راستی پیامبری 
فرستاد اگر این دعا بر آب روانی خوانده شود هر آینه ساکن گردد تا آنکه 
آن شخص بر او بگذرد و سوگند به کسی که مرا به حق به پیغمبری فرستاد 
اگر کسی گرسنه و تشنه باشد. پس این دعا را تخواند هر اتهخدای تعالت 
او را اطعام می کند و او را سیراب می گرداند و قسم به کسی که مرا به 
راستی به پیغعمبری فرستاد اگر شخصی این دعا را بر کوهی و 
جایل باننته میان او ه میان موصعیه که ارادم ارو ان را هر اینه. ان کوه 
شکافته. شنود تا آنکه برود به آن: موضعی که اراده دارد و بة-حق کشی که 
مرا به راستی به پیامبری فرستاد اگر این دعا بر دیوانه ای خوانده شود هر 
آینه عاقل شود و به حقٌ کسی که مرا به راستی به پیامبری فرستاد اگر 
این دعا بر زنی که دشوار زاید خوانده شود هر آینه بر او زائیدن آسان شود 
و به حقّ کسی که مرا به راستی به پیامبری فرستاد اگر کسی این دعا را 
بر شهری بخواند و حال آنکه آن شهر آتش گرفته باشد و خانه آن شخص 
در هیان آن شهر باشد هر ایثه.خاته او نجات یابد و نسوزد. 


و قسم به کسی که مرا به راستی به پیامبری فرستاداگر این دعا را 
شخصی چهل شب جمعه بخواند خدای تعالی می آمرزد برای او همه 
گناهانی را که میان او و میان آدمیان باشد و اگر چه با مادر خود زنا کرده 
باشد که خدای تعالی آن را می آمرزد و قسم به حقّ کسی که مرا به 
اس سره تا اک ی ای ترا اه تا یا بر 
ات داي ال ار تاان رات ای ان فطت معی کردانهل اطاعت 
نموت دش ها اه مخ سیکسا راست هد سامت واه 
هر کسی که در وقت خواب این دعا را بخواند خدای تعالی به سوی او به 
سبب هر حرفی از آن هزار هزار فرشته از روحانیان برمی انگیزد که روی 
های ایشان نیکوتر از آفتاب و ماه باشد به هفتاد برابر که از خدای تعالی از 
اه 
درخات اه زر املند می کنند. 


ص: ۱01< 


سلمان گفت: من گفتم: فدای تو باد پدر و مادرم يا امیر الممنین همه این 
ثواب ها به کسی داده می شود که این دعا را بخواند؟ پس _ 
فرمودند که: من نیز اين را به پیغمیر صلّی اللّه علیه و آله گفتم. 
فرمودند که: یا علی خبر دهم تو را بر ثوابی بزرگتر از اين. و 
دعا را بخواند و بخواید و حال آنکه همه گناهان کبیره را مرتکب شده باشد 
بقنرن نمیرد آن: شخص شهید دز رآ ختذاخو هد نود و | کرجه نی توف بفیود 
اک ۱ ۱ 
۱ را 
اورهبه» کف و زحمت شود فی آهرزژد فتفا این است 


خداوندا به درستی که تو زنده ای که نمی میری و راست گویی که دروغ 
نمی گویی و غلبه کننده ای که مغلوب نمی شوی و ایجادکننده ای که 
مت ی ی بو و ری ترا مه 
تو نمی کند و امرزنده ای که ستم نمی کنی و مقصود در حاجت هایی که 
و ای که نمی خوابی و برآورنده حاجتهایی که 
دلگیر نمی شوی و صاحب جبروتی که یاری نمی شوی و بزرگی که خواسته 
نمی بو زره وه ان ۱ ره فقو از 
ناتوان نمی شوی و بردباری که نادان نیستی و بزرگی که به تعریف درنمی 
آیی و وفاکننده به وعده هایی که خلف نمی کنی آنها را و غلبه کننده ای که 
مغلوب نمی شوی و عدالت کننده ای که ظلم 0 
درویش نمی شوی و بزرگی که کوچک نمی شوی و حکم کننده ای که ستم 
نمی کنی و معتمدی که خیانت نمی کنی و یکتایی که مشورت نمی کنی از 
کسی و بخشنده ای که مکذر نمی شوی و عزیزی که خوار نمی شوی و 
شنوایی که غافل نمی شوی و بخشنده ای که بخل نمی ورزی و نگاهدارنده 
ای که غافل نمی گردی و ایستاده ای به امور خلایق که فراموش نمی کنی 
و هميشه ای که از بین نمی روی و پنهانی که دیده نمی شوی و باقی که 
کهنه نمی شوی و یکتایی که مانند نداری و بسیار توانایی که نزاع نمی 
شوی. 


ای کرم کننده بخشنده بسیار کرم کننده, ای آاشکاز: ای غلبه کننده, تویی 
توانای بسیار با قدرت ای عزیز بسیار عزیز ای کسی که خوانده می شوی 
از هر دژه و بیابان بی پایان به زبانهای مختلف و لهجه های متفاوت و برای 
حاجت های پیاپی 


ص: 5202 


باز نمی دارد تو را مشغول شدن به چیزی از متوجه شدن به چیزی دیگر. 
تویی آنکه زمان ها تو را از بین نبرد و تو را جای ها فرو نمی گیرد و تو را 
چرت و خواب فرا نمی گیرد. رحمت فرست بر محقّد و بر آل او و آسان 
گردان برای من آنچه که از دشواری آن می ترسم دور کن از من آنچه که 
از اندوه آن می تر سم , آسان خروان برای من آنچه را که می تر سم از 
ناهمواری ۶ منزهی, , نیست خدایی مگر تو, همانا مت از خمله ستمکار انم 
ای رحم کننده ترین رحم کنندگان.(1) 


اب ی ۳ ی ی 0 5 0 
الشعادات: دکر کردتم مغر آن دعایی است که انبرا در کتاب اغاته الداغی 
ذکر نمودیم. حدیث نمود ما را موسی بن زید از اویس قرنی از امیر 
الموفتین: علمقة بن. ابی.طالت: علیه السلام. که فزمودند: هر. کسن این:دعا را 
بخواند. خداي تعالی همه حاجت های او را بر می آورد و رسول خدا صلی 
له علیه و آله فرمودند که: قسم به کسی که مرا به راستی به پیغمبری 
فرتفاه ء کست که به اه کزسکی و خی رسیده پاش بش این وا را 
تمانین تدای ای او زا کست و اند م توا ی شا درو ار 
ار ها ان 
که اراده آن را داشته باشد هر آینه آن کوه راه خواهد داد تا آن که برود به 
آنجایی که مت خماهدو انز این حطارا بر دبواند. اف بخواند عافل مین شود 
و اگر اين دعا را بر زنی بخواند که بر او زاییدن دشوار باشد, خدای تعالی 
شرآ ها را سامت س اه 


فرمودند: قسم به کسی که مرا به راستی به پیغمبری فرستاد هر کس این 
دعا را چهل شب جمعه بخواند خدای تعالی می آمرزد از برای او هر گناهی 
را که میان او و میان خدای تعالی باشد و اگر شخصی بر پادشاه ظالمی 
داخل شود و این دعا را بر آن پادشاه بخواند, خدای تعالی او را از شر آن 
خلاص می گرداند و هر کس که این دعا را در وقت خواب بخواند پس در 
آن اثنا به خواب رود خدای عر و جل به عدد هر حرفی از این دعا هفتاد 
هزار فرشته از روحانیان خلق می نماید که 


ص: 503 
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روی های ایشان نیکوتر باشد از آفتاب به هفتاد هزار مرتبه که از خدای 
بار که تعالی آز‌برای او طلب اصرزش تماته ای امندعا که از براه 
اه و کارا او سا 
گناهان کبیره سر زده باشد- حفة. اهاز اه ایدم نی نود کر دون آن 
شب بمیرد, شهید مرده خواهد بود. 


پس به من فرمودند: ای ابا عبد الله به درستی که خدای تعالی می آمرزد 
او را و اهل بنت: آه.-وا و هودن مسخد اه.وا که کر ان نماز گزارد و 
1 نمود و دعا این است: 


ای سلامتی دهنده امان دهنده نگاهدارنده غلبه کننده با عژت صاحب 
روت ریا اق یروا اه یکشم با ات سا ار 
کسی که خوانده شد از هر راه و بیابان دور و دراز به زبانهای مختلف و 
لهجه های متفاوت و حاجت های متعدّد, ای کسی که مشغول نمی گرداند 
او را کاری از کاری دیگر, نویی آنکه تو را زمانها تغیپر نمی دهد و تو را 
مکان ها فرا نمی گیرد و تو را خواب و چرتی نگیرد, آسان گردان از کار 
من آنچه را که از دشواری آن می ترسم و نجات ده مرا از آنچه که از 
انجوه ان هن نزو آش ری وار ردان برای من از آسرم اسن کم از 
تاهمه از ان .میت بر سنج ی اه و 
درستی که من هستم از جمله ستم کنندگان بر خود, و بدی و بر نفس خود 
ستم نمودم پس مرا بیامرز, به درستی که نمی آمرزد گناهان را کسی مگر 
تو و همه ستایش خدا را سزاوار است که پروردگار عالمیان است و نیست 
حرکتی و نه توانایی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ و رحمت فرستد خدا بر 
پیغمبر او محمّد و بر ال او و درود فرستد خدا بر ایشان درودی بسیار.(1) 


1 و از آن جمله: دعای دیگر است از برای مولای ما حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام که این را نیز به اویس قرنی تعلیم نمود, ابو عبد الله 


الموّمنین علیْ بن 
ص: 504 
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ای ای اه الب ی کی حضریه وال خوانشی ااا عی ی ال 
فرمودند : بنده ای نیست که این دعا را بخواند مگر آن که خدای تعالی 
سای او اسان وان 


و پیغعمبر چندین مر نبه سوگند باد نمودند که اگر این دعا بر آب روان خوانده 
شود هر آینه می ایستد و اگر اين دعا را شخصی بخواند که گرسنه يا تشنه 
باشد او را اطعام می نماید و سیراب می گرداند و اگر اين دعا بر کوهی 
خوانده شود از جهت آن که از جای خود زایل شود, آن کوه از موضع خود 
زایل می شود و بر زنی 1 خوانده شود که دشوار زاید خدای تعالی 
زاییدن او را آسان می گرداندو اگر این دعا را شخصی در شهری بخواند و 
ان شهر بسوزد و خانه او در وسط ان شهر باشد, خانه ان شخص نجات 
یابد و منزل او را نخواهد سوخت. اگر اين دعا را شخصی چهل شب جمعه 
بخواند خدای تعالی می آمرزد از برای او همه گناهانی که میان او و میان 
ادمیان باشند ون این دعا وا غمناعی:و آندو‌هناکین تم خواند مکر آنکه خداق 
تعالی او را از آن غم و اندوه نجات دهد و این دعا را شخصی بر پادشاه 
ظالمی نمی خواند مگر آن که خدای حاجت او را بر می اورد.برای این دعا 
شرح بسیار است که من به ذکر همین قدر اقتصار نمودم و دعا این است: 


« به نام خدای بخشنده مهربان خداوندا من از تو می خواهم و از کسی غیر 
از تو درخواست نمی کنم و به سوی تو میگرایم و به غیر تو نمی گرایم, از 
نو میخواهم ای امان دهنده ترسندگان و پناه دهنده پناه اند حان: نویی 
گشاینده امرهای مشکل, نویی صاحب اختبان وف تا نویی 9۰ 
از لغزش ها؛ نویی برطرف کننده گناهان, نویی واب دهنده نیکویی ها, 
توبف یبن کنتژی مزنیه: ۱۵ ای ابو ساب بو 

و ۱۳۸ 0 ۷ ۱00 ۳-۱۷ 
بلندند و به حق نعمت های تو که شمرده نمی شوند و به گرامی ترین نام 
های تو و محبوب ترین انها در نزد تو و شریفترین آنها نزد تو از روی مرتبه 
و نزدیکترین آنها از جانب تو از جهت وسیله و واسطه و به حق عظیم ترین 
آنها از جهت رسیدن به مقصود و زودترین آنها از جانب تو به بر آوردن 
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مطلوب و به حق نام سپرده شدعظیم بزرگ : تر بسیار بزرگ : ۳ 
ی 
تو را به ان نام پس دعای او را براوردی و واجب است بر تو که درخواست 
کنتوم ودرا محر مسا ند 


و به حق هر نامی که آن از برای توست در تورات و انجیل و زبور و قرآن و 
به هر نامی که برای توست که آن را به احدی از آفریدگان خود تعلیم 
نمودی پا آن را به کسی نیاموختی و به حق هر نامی که بردارندگان عرش 
و فرشتگان تو و برگزیده های آفریدگانت تو را بدان خوانند و به حق سوال 
کنندگان تو و گرایندگان به سوی تو و پناه برندگان به تو و زاری کنندگان 
نزد تو. 


9 و بیابان يا در دریا یا در زمین 
را ها را ی کی سا دس و 
۱ وه 
توانایی او سست گشت و همچون کسی که به چیزی از کردار خود اعتماد 
ندارد و برای کناهخوی ار دما غیر نف نی اند و برای سعی خود 
سپاسگزاری جز تو پیدا نمی کند از خوف عذاب تو به سوی تو گریختم در 
حالی که امتناع کننده و سرپیچنده از بندگی تو نیستم ای همراز هر درویش 
پناه آوردنده از تو می خواهم به حق آنکه تو خدایی نیست خدابی مگر تو 
که وحم کنندی شوه و آفزبننده اسان ها موم تو صاعیتعطظیت 
و بخشنده, تو دانای غایب و حاضری بخشنده مهربانی. 


تویی پروردگار و منم بنده تو و تویی صاحب و منم در اختیار تو و تویی قوی 
و غالب و منم خوار و ذلیل و تویی توانگر و بی نیاز و منم درویش و محتاح 
و تویی زنده و منم مرده و تویی باقی و منم از بین رونده و تویی نیکوکار و 
منم بدکار و تویی آمرزنده و منم گناهکار و توبی رحم کننده و منم خطاکار 
و تویی آفریدگار و منم آفریده شده و تویی توانا و منم ناتوان و تویی 
بخشنده و منم سوّال کننده و تویی امان دهنده و منم ترسنده و تویی روزی 
دهنده و منم روزی داده شده و تویی سزاوارترین کسی که شکوه نمودم به 
سوی او و طلب فریادرسی نمودم از او و امیدوارم از او از جهت انکه چه 
بسا گناهکاری که او را آمرزیدی و چه بسا بدکاری 
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که درگذشتی از تقصیر او, پس بیامرز مرا و درگذر از تقصیر من و رحم 
تفای بر من و۵ مرا از انخه تال نید بم.من- نمی دم و مرا به یی ابحه 
ظلم نمودم بر نفس خود رسوا مکن و دست مرا و دست پدر و مادر مرا و 
او و و 
بخشش و ای رحم کننده ترین رحم کنندگان.(1) 


2. العتیق الفروی. مهح الدعوات: و از ان جمله, دعای اعتصام و تهلیل و 
سوال است از مولای ما امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه و دعا 
اين است: ی زنده کننده و ارث 
بریده است همه خلایق راء, چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او 
پاینده است بر جزا دادن هر کسی به آنچه کسب نمود. چنگ زدم به خدایی 
ان و ود واه من که تافو 
ما رادر حالی که باشید اطاعت کننده يا اکراه داشته شده گفتند که آمدیم 
در حالی که فرمان برداریم, چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او 
فرا نمی گیرد او را چرت و خوابی چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی 
مگر او و بخشنده و بر عرش مستولی و می داند راز بد نهانی و آنچه که 
پنهان کنند آن را سینه ها. 


چنگ زدم به خدایی که بیست خدایی مگر او از برای اوست آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در ما بین هر دو و آنچه در زیر خاک است. 
چنگ زدم من به خدایی که نیست خدایی مگر او می بیند همه چیز را و 
دیده نمی شود و خدا در جایگاه دیدن بلند است پروردگار آخرت 0 
چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او خوار است هر چیز نزد 
پادشاهی اوچنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او پست است هر 
بلندی مرتبه خود نزدیک است و در نزدیکی خود بلند مرتبه است و در 
پادشاهی خود تواناست. 


چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او آفریننده بلند مرتبه زنده 
همیشگی است باقی است که از بین نمی رود. چنگ زدم به خدایی که 
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1-. مهج الدعوات: 130-132 


هو ی که تعریف نمی تواند کرد زبانها توانایی او را. چنگ زدم به خدایی 

که نیست خدایی مگر او زنده پاینده است. فرا : نمی گیرد او را سستی و نه 
ابی. 

خوابی 


صاحب بزرگی و کرم است. چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او 
یگانه یکتای بی همتای همیشگی است که نزایید و زاییده نشد و همتایی 
ندارد. چنگ زدم به خدابی که بیست خدابی هجو او بخشنده ترین 
بکشتد کار اس رن تتر یر اشت از انکه به. وض. ایده بان من که تر 
است. 


چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او به دست قدرت اوست خوبی 
ها همه و او بر هر چیز تواناست. چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر 
او تسبیح می کند برای او آنچه در آسمانها و زمين است همه فرمانبردار 
اویند. چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او زنده حکم کننده شنوای 
دانای بخشنده مهربان است. چنگ زدم به خدایی که نیست خدایی مگر او 
بر او اعتماد نمودم و خدا پروردگار عرش بزرگ است. 


به نام خدای بخشنده مهربان خداوندا همانا من از تو میخواهم و تو داناتری 
به حاجت من و طلب می کنم از تو و تو دانایی به مطلب من و خواهش 
دارم به سوی تو و تو نهایت خواهش منی پس ای دانای پنهان ها و بلند 
گر اتف اسان ها رو طرف. تیه بلاهای محل طلب کردن ِِ ۲ 
بخشنده سوال ها رحمت فرست بر محقّد که آخر پیفمیران است و بر آل 


خداوندا بیامرز برای من گناهان مرا و اسراف مرا در همه امر من و آنچه 
که 
دانسته مرا و نادانی مرا و لهو مرا و سعی نمودن مرا در کارهای بد پس به 
درستی که اين همه گناهان نزد من هست, خداوندا تنامرز برآی‌:من: اجه ترا 
که به جا آوردم پیش از این از گناهان و آنچه را که انجام می دهم بعد از 
اش اه کیان کارا اضرا سار وه ان ای ی 
از همه چیز و توبی بعد از همه چیز و تو بر همه چیز توانایی. 


آن تغفر اللهة تغفر جفا و ای غبد لک الا لا 
ص: 508 


کر هی آضزخءی خداوندا فی. آهزتی مه کناهان را و کدام بنده توست که 
گناهی نکرده باشد. 


و در اصل. اینچنین بود.(1) 


3 مهح الدعوات: از جماعتی مروی است که سند آن را به حضرت امام 
حسین علیه السْلام رساندند که فرمودند: من با پدر خود علی بن ابی 
طالب علیه السلام در شبی تاریک مشغول به طواف کعبه معظمه بودم و 
هی کس در طواف نبود و جماعت زوار هم بودند و همه چشم ها در 
ای مر ی و که ها ارو 
رس ری ما مت و 
زاری می نمود و این شعر را می خواند: 


> ای کسی که بر اضق | ورن دعای بیچارگان را در شب تاریک. ای برطرف 
1 


- به خواب رفتند فرود آمده های به سوی تو در دور خانه تو و بیدار شدند 


خدایا ببخش به من به کرم خود زیادتی در گذشتن از گناه من. ای کسی که 
اشاره نمودند به سوی او آفریدگان در حرم. 


اکر کذشت تقو ترسد به. آن صاخب: تقضیر: بس کیست. که. با تعمتها بر 


حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند که پدرم به من فرمودند: ای ابا 
عبد آلله آیا آواز ناله این شخص را شنیدی که از گناه خود می نالد و از 
پروردگار خود طلب فریادرسی می نماید؟ گفتم: بلی شنیدم. پس فرمودند 
که: ملاحظه کن و آن شخص را بجوی شاید او را ببینی. امام حسین علیه 
السلام فرمودند: مخ کر آنق شب: تارب کشتم در .عبان خوانيذة ها اف را 
می جستم پس چون به میان رکن عراقی و مقام ابراهیم علیه السّْلام 
رسیدم. شخصی را دیدم که به نماز ایستاد. پس گفتم که سلام بر تو ای 
بنده خدا که اقرار به گناه خود داری و پناه به خدای خود آوردی و 
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1-. مهج الدعوات: 166-168 


یر خا ای انا له اه سا را ی ات 


پس در سجود شتاب نمود و تشهٌّد و سلام داد و سخن نگفت و اشاره نمود 
که نو دی بسن بایان پس من پیش افتادم و آن شخص در عقب من آمد تا 
این رت آن شخص که ناله مین کرد پس یه تن 3 السلام نگاه 
کردند, دیدند که آن شخص جوانی است بسیار خوش روی که جامه های 
بسیار پاکیزه پوشیده بود. پس فرمودند که: ای جوان تو از کدام قبیله ای؟ 
گفت: از بعضی از اعراب. پس فرمودند که: حال تو چیست و از چه جهت 
گریه می نمودی و زاری تو از بهر چیست؟ آن جوان گفت که: چه نحجو 
خواهد بود حال کسی که عاق پدر خود گشته باشد و با او بی ادبی نموده 
بااشد و گرفتار به تنکون و انواع بلاها و اقسام مصیبتها شده باشد, او را 
حسرت و ناامیدی فرو گرفته باشد و دعای او مستجاب نگردد. پس حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: از چه جهت حال تو چنین شد؟ آن 
جوان گفت: به درستی که من در میان قبیله خود پیوسته به لهو و لعب 
مشهور بودم و دائما به نافرمانی و طرب مشغفول بودم و همیشه در ماه 
رجب و شعبان مرتکب نامشروع و عصیان می شدم و هیچ ملاحظه نمی 
نمودم و پروایی از ترس خدا نداشتم و مرا پدری بسیار مهربان بود که مرا 
از افتادن در مصیبت های دنیوی منع می نمود و مرا از عقوبت و عذاب 
آتش آخروی می ترسانید و می گفت: چه بسا که از تو روزها و شبها شکوه 
نماید و از دست تو ماهها و سالها فریاد برآورد و از گناهان تو فرشتگان 
گرامی به تنگ ايند. چند چنین کارها کنی و چرا مرتکب این قدر گناهان 
شوی و هر گاه پدرم در نصیحت الحاح می نمود و در موعظه من مبالغه 
می کرد او را منع و ازار می نمودم و بر او حمله می کردم و او را می 
زدم. پس روزی از او زری را طلبیدم که آن را از من پنهان نموده بود, پس 
چون ان را مضائقه نمود. من خود رفتم که بردارم و آن را در مصارفی 
صرف کنم که هميشه مشغول به ان بودم. پس جون خواست که مرا 
ممانعات نماید و نگذارد که من آن را بردارم پس من پدر خود را زدم و 
دست او را پیچیدم و آن زر را از دست او بیرون اوردم و رفتم. پس چون 
پدرم خواست که از 
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عقب من آید, دست های خود را بر زانوی گذارد که از جای برخیزد از 
بسیاری ازار و شذت دردی که به او رسانیده بودم نتوانست که از جای خود 


- جاری شد خویشی میان من و میان هم خانه من. مساوی است همچنان 
که طلب کننده باران طلب فرود امدن باران می کند. 


- و پروریدم او را تا آنکه قوی هیکل گردید مثل شتر بزرگ, به نحوی که هر 
کاه ضی. ابشتتاد دوش او مساوی با کوهان شتر بود. 


- و من بودم که در زمان کودکیاش به او خوردنی می دادم هر گاه گرسنه 
می شد, پاکیزه ترین و نیکوترین خوردنیها را. 


گردید. 


- بر من ستم نمود و دست مراپیچید. دست او را خدا| بییچاند که خداوند 
تال ند آورشت:: 


پس پدرم به خدا سوگند یاد نمود که به سوی خانه خدا رود و شکوه من 
نماید و بر من نفرین کند. پس چند روز روزه گرفت و چندین رکعت نماز 
گزارد و نفرین نمود و بر شتر خود سوار شد و بیرونِ رفت و بیابانها پیمود 
و طی رودخانه ها کرد و بر کوهها بالا رفت و پایین امد تا انکه در روز حج 
اکبر به مکه معظمه رسید پس از شتر خود پایین آمد متوجّه خانه خدا 
گردید و طواف خانه نمود و سعی صفا و مروه کرد و بعد از آن به مسجد 
الحرام آمده به پرده های خانه کعبه چسبید و خود را به آن آویخت و به 
خدای تعالی زاری نمود و نفرین کرد و این اشعار را خواند: 


بلاد دور در نهایت دوری. 


- من نزد تو آمدهام, ای کسی که ناامید نمی کند کسی را که او را با زاری 
به - درگاه - خدای یکتا بخواند. 


- این منازل کسی است که می ترسد از عاق شدن از من/ پس ای جبار ! 
حق مرا از فرزندم بستان. 
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سا ا نکم ما باس سار کون وراه ار که کم 


تن اجان کفت: ببهجق آن کشی که اسفان درا بلند کزد‌واه آب‌روان 
را جاری نمود که هنوز دعای پدرم تمام نشده بود که این بلا بر من نازل 
شد که آن را می بینی. پس جامه خود را برداشت و پهلوی خود را ظاهر 
ساخت. پس آن حضرت دید که یک طرف بدن آن جوان سل شده است. 
آن جوان گفت سه سال بود که از پدرم التماس می نمودم که برای من 
دا کند در مار محضعی: که مر ا تفر بسن کرو آن فیو نمی کرت نا نکه در 
اين سال بر من ترحم کرد و التماس مرا قبول نمود. برای او شتری جوان 
خوش رفتار نرم روی را مها نمودم و او را بر آن سوار کردم و از شهر 
بیرون آمدیم به امید آنکه از اين بلا نجات یابم, تا آنکه در اثنا شب به موضع 
اراک و حطمه رسیدیم. پس ناگاه از آن موضع مرغی پرید و آن شتری رم 
پردانشتت: که بدرق بر آن"شوار یود و ات راستن ۵ -شتطلاخین در میا ن:نوو 
سنگ انداخت. ۳ یافتم که فوت شده بود. 
پس پس او را در همان موضع دفن نمودم. از همه بدتر اين که به کسی 
معروف هستم که « به نفرین پدرش گرفتار آمد». 


پس حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمودند: تو را فریادرسی رسید. 
به تو فریادرسی رسید. من تو را دعايي بیاموزم که آن را به من پیغمبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله تعلیم نمود و در آن اسم خدای بزرگ و بزرگ تر غالب 
اورد که اين دعا را بخواند و به او می بخشد انچه را که از خدا خواهد و به 
برکت این دعا از آن شخص عم و هم برطرف می شود و از او اندوه رفع 
می گردد و از او بیماری برطرف می شود و به برکت این دعا شکستگی او 
درست می شود و درویش, توانگر می گردد و قرض او داده می شود و از 
اه خیم بن کی ردق کاهات اور اف نتم فی نود م۵ غیت هام و 
پوشیده می شود و از ترس هر شیطانی سرکش و هر جبرکننده ظالم ایمن 


هی درد 


و اگر این دعا را هر آن بنده فرمان برداری بر کوه بخواند هر آینه آن کوه 
از جای خود زایل می شود و اگر این را بر مرده ای بخواند خدای تعالی ان 
بخواند بر روی آن 


ص: 5212 


راه می رود به شرط آنکه به آن تکبّر راه نیا بد. ای جوان باید که از گناهان 
پرهیزگاری نمایی و توبه نمایی از آنچه آن را کردی. پس به درستی که مرا 
بر ته رم امذره بای که خدای شغالی.بیت خالاضش و راو اتفاد در میت و را 
بداند و اين دعا را در طلب معصیت نخوانی و این دعا را تعلیم نکنی مگر 
به کسی که دانی و به دین او اعتماد داشته باشی. پس به درستی که اگر 
نیت خود را خالص نمایی, خدای تعالی حاجت تو را بر اند و در خواب 
را ی و وا و 
برآمدن حاجت تو بشارت دهد. 


پس آنگاه حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: خوشحالی من به 
مطلع شدن بو فایده این دعا بیشتر از خوشحال شدن این جوان به 
برطرف شدن ازار او بود, از جهت انکه من هرگز این دعا را از پدر خود 
نشنیده بودم. بعد از ان حضرت امیر المومنین علیه السلام به من فرمودند 
که دواتی و کاغذی را بیاور. پس چون آن را حاضر نمودم فرمودند که: 
بنویس آنچه را که بر تو می خوانم. پس ان حضرت خواندند و من این دعا 
را نوشتم و دعا این است: 


خداوندا همانا از تو میخواهم به حرمت نام تو به نام خدای بخشنده مهربان 
ای صاحب بزرگواری و احسان. ای زنده پاينده. زنده ای که نیست خدایی 
مگر تو, ای کسی که اوست و بس, ای کسی که احدی نمی داند که او 
چیست و چگونه است و کجاست و چه جاست مگر خود او. ای صاحب 
پادشاهی و مملکت ای خداوند عژّت و غلبه و بزرگواری ای پادشاه ای 
بسیار پاکیزه از نقص ها ای سالم از همه عیبها ای امان دهنده, ای حفظ 
کننده و نگاهبان, ای غلبه کننده, ای درست کننده دننکن ها, ای 
بزرگوار, ای تقدیرکننده, ای آفریننده ی صورت دهنده, ای نفع بخشنده ای 
بسیار دوست ای دور ای نزدیک به همه چیز ای برآورنده حاجتها ای نگهبان 
ای کفایت نماینده ای تازه پدید آورنده ای بلند مرتبه ای باز دارنده بلاها ای 
شنوا ای دانا ای درست کردار ای بخشنده ای بردبار ای همیشه. 


ای بلند مرتبه ای بزرگ ای مهربان ای بخشنده ای جزا دهنده ای پاری 
طلب کرده شده ای تزرف مر تبه ای نیکوکار ای کارگزار ای ضامن روزی 
خلایق ای قبول کننده پشیمانی ای رساننده خیر ای صاحب شرف ای 
راهنمای ای رساننده به 


ص: 513 


راه راست ای ابتداکننده به خلق ای ال همه چیز ای آخر همه اشیا ای 
آنکه آشکار است آثار او ای آنکه پنهان است ذات او ای حکم کننده ای 
فیصل دهنده کارها ای عدالت کننده ای جدا سازنده حق از باطل ای 
رساننده نعمت ها ای پاک ای پاک کننده ای توانا ای بسیار با قدرت ای 
بزرگ ای بسیار بزرگوار. 


ای بی همتا ای بی نیاز ای کسی که نزایید و زاییده نشد و همتایی ندارد و 
همسری ندارد و وزیری با او نبود و با خود مشاوری نگرفت و به پشتوانه 
ها اه یت ام اه ده ایا تا و 
گویند برتری, برتری بزرگ. 


ای دانا ای بلند مر تبه ای بسیار بلند مر تبه ای گشانیده ای نجات دهنده ای 
یاری کننده ای انتقام کشنده ای هلاک کننده ای داد ستاننده ای برانگیزاننده 
ای میراثت بریده ای پیش از همه چیز ای پایان ای جوینده ای غلبه کننده. 


ای کسی که هیچ گریزنده ای از دست او نرود. ای توبه پذیر. ای بازگشت 
کننده, ای بخشنده عطاها, ای سبب سازنده سبب ها, ای گشانیده درهاء ای 
کسی که در هر جایی که خوانده شد اجابت کرد. ای بسیار پاک. ای جزا 
دهنده شکرگزاری, ای گذرنده از معصیت ها, ای آمرزنده گناه ها, ای 
روشنی بخش روشنی, ای چاره ساز کارها, ای دانا, ای آگاه, ای چیره» ای 
روشن کننده عالم. ای بینا, ای پشت., ای بزرگ, ای بی همتاء ای یگانه, ای 
بی نیاز, ای معتمد, ای کارگزار. ای احسان کننده. ای نیکویی کننده, ای 
سلامت دارنده, ای نعمت دهنده, ای زیاده بخشنده, ای بسیار کرم کننده, 
ای یکتا. 


توانا گشت. ۱ ای 
کسی که پرستیده شده پس جزا دادی, کسی که نافرمانی کردند او را 
بندگان پس آمرزید و گناهان ایشان را پوشانید, ای کسی که او را انديشه 
ها فرا نمی گیرد و چشم او را نمی بیند و بر او کاری پوشیده نیست, ای 
روزی دهنده ادمیان, ای اندازه کننده 0 ای, ای بلند مکان ای آنکه 
سخت است صفات او, ای تغییر دهنده وقتها, ای قبول کننده قربانی ها, ای 
خداوند بخشش و نیکویی, ای صاحب عژت و پادشاهی, ای 


ص: 2:14 


ی هام ها اه یه 
روزی در کاری است, ای کسی که باز نمی دارد او را کاری از مشغول 
شدن به کارهای دیگر. 


ای شنونده صداها, ای قبول کننده دعاها, ای دهنده مطلب ها, ای برآورنده 
حاجتها, ی فرود آورنده برکتو ای رحم کننده گریه کننده ها, ۱ 
از لغزش ها, ای برطرف کننده اندوه ها, ای صاحب نیکویی ها, ای 
بلند کننده مرتبه ها, ای دهنده سوال ها, ای زنده کننده مردگان, ای آگاه بر 
قصدها, ای برگرداننده آنچه را که نایاب شد, ای کسی که بر او صداها 
مشتبه نمی شود, ات ی و ار ای و او را 


اق. که کامل است نعمت های او, ای دفع کننده عقوبت ها, ای آفریننده 
بندگان؛ ای فراهم آورنده امتها, ای شفا دهنده بیماران ای آفریننده 
روشنی و تاریکی ها, ای صاحب بخشش و کرم, ای کسی که نرسید بر 
عرش او هیچ پایی. 


ای نیکوکننده ترین نیکوکنندگان, ای بخشنده ترین بخشندگان, ای شنواترین 

شنوندگان و ای بیناترین بینایان. ای پناه دهنده پناه طلب کنتد داز ای امان 
دهنده ترسناکان, ای پشت پناه آورندگان, ای تست مومنان ای فریادرس 
فریادرس طلبان, ای نهایت آرزوی طلب کنندگان. 


ای هم صحبت هر نزدیکی, ای هم راز هر تنهایی, ای پناه هر رانده شده 
ای, ای ارامگاه هر رمیده ای, ای نگاهدارنده هر کم شده ای, ای رحم 
کننده پیر بزرگ, ای روزی دهنده طفل کوچی. ای درست کننده استخوان 
شکسته, ای آزادکننده هر در بندی, ای توانگرکننده هر بیچاره, ای 
نگاهدارنده ترسان پناه خواهی, ای کسی که برای اوست چاره کردن و 
اندازه نمودن. ای کسی که دشوار بر او اسان است. ای کسی که احتیاج 
ندارد در دانستن چیزها به بیانی. ای کسی که او بر همه چیز تواناست, ای 
کسی که او به هر چیز داناست. ای کسی که او به همه چیز بیناست؛ای 
کسی که بر هر چیز تواناست. 


ای فرستنده بادها, ای شکافنده شب جهت بیرون آوردن صبح,ای 
برانگیزنده روحها, ای صاحب عطا و بخشش, ای کسی که به دست قدرت 


ص: 515 


ای شنونده هر صدایی, ای پیشی گیرنده هر نایابی؛ ای زنده کننده هر 
شخصی پس از مر 


ای دخیره من در روز سختی, ای نگاهدارنده من در بی کسی ام ای هم 
راز من در تنهایی ام , ای کار گذار من در نعمتام, ای پناه من در هنگامی که 
یاری مرا ترک نماید, ای معتمد کسی که معتمدی برای او نباشد, ای تکیه 
گاه کسی که تکیه گاهی برای او نباشد, ای ذخیره کسی که ذخیره برای او 
نباشد, ای پناه کسی که پناهی برای او نباشد, ای محل اعتماد کسی که 
محل اعتمادی برای او نباشد, ای برای او 


ای همسایه متصل به من, اي معتمد من که محکم است, ای خدای من به 
درستی, ای پروردگار خانه آزاد شده, ای مهربان ای یار مصاحب, مرا از 
حلقه های تنگ بلاها رهایی ده و از من هر اندوه قم. و تنحین: زا بگردان و 
کفانت تفای ضر اازشه آنجة فذرت بر آن دار 


ای بان کرداشدم. توش یه عقوت اق برظرف. کته ارار ایوتتن اخ 
آمرزنده گناه داود, ای بالا برنده عیسی پسر مریم و نجات دهنده او از 
دستهای جماغت. بهود. ای بزاورنده دعای یونس در تاریکی ها, ای 
کر بننده موی رنه از ای کی که کنام ادمرا: امرزند هحون وا 
به رحمت خود بالا برد,. ای کسی که نوح را از غرق شدن رها نمود, ای 
ایشان و قوم نوح را پیش از ایشان به درستی که ایشان ستم کننده تر و 
ساخت گروه لوط و هلای نمود قوم شعیب. 


ای کسی که ابراهیم را دوست خود گرفت. ای کسی که موسی را 
سخنگوی با خود گرفت و فرا گرفت محمد را که رحمت فرستد خدا بر او و 
بر ال او و بر پیغمبران همه, دوست خود. 


ای عطا کنده حعکمت به لقمان و ای بخشنده پادشاهی به سلیمان که 
پادشاهان 
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گردنکش یاری کرد, ای کسی که به خضر زندگانی را بخشید و برای یوشع 
نور آفتاب را پس از فرو رفتن آن برگردانید, ای کسی که دل مادر موسی 
را قوی گردانید و دامن مریم دختر عمران را نگاهداشت. ای کسی که 
یحیی پسر زکریا را از گناه محافظت نمود و از موسی خشم او را فرو 
نشانید,. ای کسی که زکریا را به وجود یحیی مژده داد. ای کسی که 
پر فسوی ی ی 
و دوری از رحمت خود را بر قابیل. قرار داد ای شکست دهنده گروه ها 

رحمت فرست بر محشّد و بر آل محشّد و بر همه فرستادگان و فرشتگان تو 

که نزدیکان و جماعت فرمانبرداران تو هستند. 


و از تو می خواهم به هر حاجتی که از تو درخواست کسی که از او 
خشنودی پس بر خود براوردن حاجت او را لازم ساختی ای خدا ای خدا ای 
خداء ای بخشنده ای مهربان. ای بخشنده ای مهربان. ای بخشنده ای 
مهربان, ای صاحب شکوه و بزرگی: به او به او به او به او به او به او به او 
از تومی هم ای هر امن که.نه آن دات قود را دی با اراد 
یکی از کتابهای خود فرو فرستادی با ایا مدا هانی ‏ و ور 
اختیار نمودی و به آنچه که اگر آنچه در زمين است از درختان قلمها و دریا 
شود مداد آنهااز پس آن باشد هفت دریای دیگر کلمات خدا تمام نمی شود. 


از تو می خواهم به نام های نیکوی تو که آنها را در کتاب خود ذکر نمودی 
پس گفتی « از برای خداست نام های نیکو پس بخوانید خدا را به آن نام 
ها» و کفتین « بخوانید مرا تابرآوزم.جاجت: شما ر» و گفتی «ر هر کاد 
بندگان من از من پرسیدند پس به درستی که من نزدیکم به آنها برمی 
آورم خواننده را هر گاه بخواند مرا» و گفتی: «ای شا هنن 
ستم نمودید بر نفسهای خود ناامید مگردید از رحمت خدا» و من از تو می 
خواهم ای خدای من و توقع دارم در برآوردن حاجتم ای مولای من همچنان 
که مرا وعده دادی و تو را خواندم همانطور که به من امر فرمودی پس در 
حق من چنین و چنین کن.....و بخواه از خدای تعالی انچه را که خواهی و 
حاجت خود را نام ببر و اين را مخوان مکر در حالی که با طهارت باشی. 


ص: 217 


پس به آن جوان فرمودند: هر گاه شب دهم شود پس این دعا را بخوان و 
صبح خبر آن را برایم بیاور, حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: که 
آن جوان آن دعا را گرفت و رفت پس چون صبح شد هنوز به کاری شروع 
نکرده بودیم که دیدیم آن جوان صحیح و تن درست آمد و این دعا در دست 
او بود و می گفت قسم به خدا که در اين دعا اسم اعظم است به درستی 
که حاخت. مرن چه زب کفبه: یز آور وم شید پس حضرت علی بن ابی طالب 
علیه السلام فرمودند: نقل کن که چون شد. جوان گفت که: چون شب دهم 
شد و همه مردمان به خواب رفتند و تاریکی شب همه را فرو گرفت, . من 
این دعا را بر کف دست خود گذاردم و آن را به سوی آسمان بلند کردم و 
خدای تعالی را خواندم و او را به حق این دعا چند مرتبه قسم دادم پس در 
مر تبه دوم آوازی شنیدم که: دعای تو مستجاب شد بس است تو را به 
تحقیق که تو خدا را ؛ به اسم اعظم خواندی. پس خوابیدم چون به خواب 
تتر بر ات رت رات ضای اه شا و ات را عم مت 
مبارک خود را بر بدن من مالیدند و فرمودند که این اسم اعظم را 
محافظت کن. پس به درستی که تو بر خیر و خوبی هستی. پس چون بیدار 
شدم خود را صحیح و سالم یافتم چنان که می بینی پس خدای تعالی تو را 
جزای خیر دهد.(1) 


34. مهجم الدعوات: دعایی که حضرت امیر الموّمنین علیه السلام و حضرت 
امام محقد باعر و امام جعفز صادق.صلوات: الله علبهم عق خواندند و این 
دعا بر ابو جعفر محمّد بن عثمان رحمه الله خوانده شد و آن مردی جلیل 
"0 ها اضجاب اه کلیمم لام مدشن کفت مت این دغا در فص 
دعایی نیست و گفت که فضل این دعا مثل فضل عبادت است و دعا این 
است: 
خداوندا نویی پروردگار من و من بنده توام, ایمان دارم به تو در حالی که 
آن را برای تو خالص کردم, ثابتم بر پیمان تو و قائلم به وعده تو به قدر 
آنچه استطاعت و قدرت دارم, به سوی تو از بدی کردار خودم توبه می کنم 
و از تو برای گناهانم طلب آمرزش می نمایم که آنها را غیر از تو نمی 
9 خواری من پناه 


ص: 219 


1-. مهج الدعوات: 188-195 


آورنده به عژت تو و فقر من پناه آوزتده به توانگری تو شد و نادانی من 
پناه آوزنده-به تربار تو گردید و کمی چاره من پناه آورنده به توانایی تو 
گردید و ترس من پناه آورنده به امان دادن تو گردید و درد من پناه 0 
به دوای : تو گردید و بیماری من پناه آورنده به شفا دادن تو گردید و هلاک 
من پناه آورنده به حکم تو گردید و ناتوانی من پناه آورنده به توانایی نو 
گردید و گناه من پناه آورنده به آمرزش تو گردید و روی کهنه از بین رونده 
من پناه آورنده شد بر چهره و ذات باقی همیشگی تو که کهنه نمی شود و 


برطرف نمی گردد. 


پرده های صاحب پوشانندگی و نه آب روان شده در اندرون دریای صدادار, 
ای دفع کننده بلاهای حمله کننده, ای برطرف کننده اندوه ها, ای فرو 
آورنده برکت ها و خیرها از بالای هفت آسمان ها, از تو می خواهم ای 
گشانیده درهای رحمت, ای راحت دهنده, ای انعام کننده نفع رساننده, ای 
کسی که به دست اوست خزینه های هر کلیدی, تو را می خواز نم که رحمت 
فرستی بر محمد و بر آل او که پاکان و پاکیزگانند و برای من از نیکویی 
دنیا و آخرت دري را بگشایی و از من بلایی را که موکل است به من 
رطرف تاسر ارایرص اظ گردان تاک ساملا کند ترا 
وامگذار به سوی کسی از خلایق به قدر یک چشم برهمزدن تا آنکه عاجز 
شود از امر من و مرا از بهشت محروم مساز و بر من رحم نمای و بمیران 
مرا در حالی که اطاعت کننده باشم و مرا ملحق گردان به جماعت 
صالحان و باز دار مرا به سبب روزی حلال از مال حرام و به سبب روزی 
نیکو و پاک از چیز بد و نجس ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. 


خداوندا دل ها را بر اراده خود آفریدی و خلق کردی عقل ها را بر آنکه تو 
را سس دل ها ارفرس فطرت کشت و زلها بهوس گرداتمه 
حیرانی فریاد پر اور اند یس گنجایش قدر عقل ها از ستایش کردن تو کوتاه 
است و سخنان از وصف نمودن مقدار نیکویی ی 
زبان ها از شمردن نعمت های تو عاجز است پس هر گاه که آن ها بنه 
راههای گفتگو و تفحص نمودن از وصف تو درآیند. بر آنها حیرانی ناتوانی از 
رسیدن به تعریف تو غالب می شود. پس این 


ص: 2:19 


دل ها تردّد می نمایند در کوتاهی از گذشت از آنچه تعیین نمودی برای آنها 
چون که جایز نیست برای آنها که تجاوز نمایند از آنچه که به آن ها 
فرمودی, و آن ها در کمال قدرتند بر آنچه آنها را قادر ساختی, ستایش می 
کنند تو را به آنچه خبر رسانیدی به آنها و زبانها گویایند به آنچه بر آنها القا 
نمودی ۳۳ برای توست بر هر کسی که بنده خود گردانیدی از آفریدگان 
خود که از ستایش تو خسته نگردند و هر چند کوتاه است ستایشها از شکر 
گزاردن آنچه عطا نمودی به ایشان از نعمتهای خود. 


پس ستایش کنندگان تو را به قدر طاقت سعی خود ستایش می کنند و 
تقصی رکاران به امید گذشت تو چنگ زدند و بیمناکان از پروردگاری نو به 
لززه در. آمدند و ظلب کتند کان خواهشن به سوی تو را اراده نمودند و 
نیکوکاران به سوی زیادتی بخشش تو متوسشٌل گشتند و هر کسی به سایه 
گذشت تو امی دارد و به سبب خواری از ترس تو ضعیف می شود و به 
کوتاهی در شکرگزاری تو اقرار می نماید پس روی گرداندن از اطاعت تو 
و روی آوردن به معصیتت تو را بازنداشت از آن که نعمت های خود را بر 
بندگان تمام نمایی و برای ایشان بخشش های خود را کامل سازی و از 
ایشان عقوبت های خود را برگردانی و ایشان را از بدی عاقبت های 
پشیمانی ها ترسانیدی و برای کسی که نیکویی نمود زیاده گردانیدی و بر 
نیکوکاران شکرگزاری نیکویی را لازم ساختی و بر بدکردار شکر نمودن بر 
مهربانی خود به بخشش کردن لازم کردی و نیکوکاران آنها را به زیادی در 
احسان خود وعده دادی. 


پس تو را تسبیح مي کنم که ثواب می دهی بر آنچه ابتدای آن از جانب 
توست و بازگشت آن به سوی توست و قوّت بر آن به سبب توست و 
تیکویی مه ددص ان از خات وست و آعشهاد دض ساب« ان نر 
توست. 


پس برای توست ستایش, ستایش کسی که داند جمیع حمد برای توست و 
ابتداع جمه و.تشا آن از توست و باز گشت آن به سوی نوست,؛ ستایشی 
که از رسیدن به خشنودی تو کوتاهی نکند. سپاس کسی که تو را به حمد 
خود اراده نموده باشد و به سبب آن مستحق نعمت های فراوان است و 
کمک های تایید کننده برای توست و رحمتی که آفریدگان محبوب خود را 
بدان مخصوص ساختی و رحمت فرست بر محشّد و بر آل او و مخصوص 
گردان ما را به رحمت خود و لطف تایید 


ص: 520 


کنده خود که شایسته تربن آنها برای در‌گذشتن و محفوظ ترین آنها از 
تباهی و رها یافته ترين آنها از هلاکت ها و راه یابنده ترین آنها به هدایت و 
در امان ترین آنها از آفت ها و نگاه داشته ترین آنها از تباهی ها و بسیار 
ترین آنها از نیکی ها و فرو 9 ترین آنها از برکات و بیشترین آنها در 
بهره و فراوان ترین آنها در نعمت ها و پوشاننده ترین آنها در عیب ها و 
آمر:ندة ترین آنها ذر کناهان اشت: به راستی که.ته تن دبی اجایت: کنتذح ای. 


پس درود فرست بر آفریدگان پسندیده و برگزیده خود از مخلوقات خود و 
امین تو بز وحی توبه زیاده تزین: رخمت ها و برکت فرسه: بر او به بهترین 
0 
آشکار تا 5 قر ی او فرارسید و رحمت فرستد خدا| بر او در جمله 
پیشینیان و رحمت فرستد خدا بر او در پسینیان و بر آل او و اهل خانه او 
که پا کانند و جانشین او قرار ده در از بندگان به تیکوتر. انخه به دنبال 
آمرحی سق ان کشی را ار عصران و اخسعم فده رین رعم کت ان 


خداوندا برای توست اراده هایی که برای رساندن آنها به هدفشان مخالفت 
نمی شوی. مخالفت نشد از آن رو که تواناین بر گرداندن اتها از هدف 
هاشان را نداشتند. بتن هر اراده ای. که آن:را برای عفو خود و سنببی رای 
رسانیدن احسان خود و نازل ساختن نیکویی خود قرار دادی پس رحمت 
فرست بر محمّد و بر اهل خانه محمّد و خداوندا آن اراده را به هميشه 
بودن پيوسته دار .و آن. را به تمام بودن ابتدا تمایق به درستی. که تو کشاده 
بخششی و تو بخشنده انعامی و اجابت کننده ندایی و شنونده دعایی.(1) 


5 مهج الدعوات: به سندهای خود روایت رن تا ابی الفضل شیبانی از 
جلد سوم کتاب امالی اوء به سندهای او که .زا ندان را به مولای ما 
خطرت. اما حشبه بن علت بت ابی,طالت غایم الفتلام که او فادر خود 
حضرت فاطمه دختر 


ص: ۱1( 


1-. مهج الدعوات: 149-152 


سول | تصش نله ای مها روا وه یو ما انم فا را 
وهای صحی تافنیم که‌حصرت سول را صای ال اه ی له 
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند: ای دختر من آیا می خواهی که 
تاه ی ای کارا ای ی وان سارک است او ره 
شود و به برکت این دعا هیچ سحری و نه زهری در تو تاثیر نکند و بر تو 
هیچ دشمنی شماتت ننماید و شیطان متعلّض تو نگردد و خدای تعالی روی 
توجه خود را از تو باز ندارد و از تو رحمت خود را برطرف نکند و دعای ترا 
برنگرداند و همه حاجت های تو را تراورد: پس حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمودند: ای پدر از این روا این دعا که از دنیا و 
آنچه در اوست. پس فرمودند: می 


ای عزیزترین کسی که باد آورذه شد و ای قدیمی ترین در عژت و 
تا ات کم انعر کی ای ها هت رش 
به سوی او, ای رحم کننده هر اندوهناکی که شکوه نماید غم و اندوه خود را 
به سوی او, ای بهترین کسی که احسان او طلب شد و در بخشش کردن 
سریع ترین است ای کسی که فرشتکان برافروخته به نور او می ترسند, 
از تو می خواهم به حق؛ آن نام هایی که حاملان عرشت تو را به ان نام ها 
خواندند و کسی که دور عرش توست به برکت نور تو که تسبیح می کنند از 
روی ترس از ترس عذاب تو و به حقّ آن نام هایی که می خوانند تو را به 
ان مها را سای ,وال که کاری سس گر انه ات هرا 
برافری و ای خداوند من اندوه مرا بزدای و گناهان مرا بیوشانی و آنها را 
بیامرزی. 


ای کسی که امر نمودی به فریاد زدن در میان آفریدگان خود پس ناگاه 
ایشان در صحرای قیامت محشور می شوند و به حقْ آن نامی که زنده می 
کنی په سیب آن استخوان ها را و حال آنکه نم پوسیدند, دل مرا زنده 
و 
خود مرگ و زندگی و نیستی, تعیین نمود, ای کسی که کردار او گفتار 
اوست و گفتار او فرمان اوست و فرمان او جاری است نزن آنجه می 
خواهد. 


ص: 222 


از تو می خواهم به آن نامي که تو را خواند به آن نام دوست تو ابراهیم 

کامی که اند اخته شید,:در انش یی تور خواندبه آن نام .بسن دعاق آو.را 
برآوردی و فرمودی «ای آتش باش تو سرد و سلامت بر ابراهیم» و به حق 
آن نامی که تو را خواند به آن نام موسی از جانب کوه طور مبارک پس 
دعای او را برآوردی و به نامی که آفریدی به برکت آن. غیسی | از روح 
پاکیزه و به آن آسم که قبول توبه نمودی به برکت آن براي داود و به این 
از ایوب آزار را فاص کت ان ترا اسان فآ مسر 
گردانیدی که جاری شود به فرمان او و جنیان و به او زبان مرغان را 
فهمانیدی و به حقّ آن نام که به برکت آن عرش را آفریدی, و به حقّ آن 
نام که به آن کرسی را آفریدی و به آن نام که به آن فرشتگان لطیف را 
آفریدی و به آن نام که به برکت آن جثیان و آدمیان را آفریدی و به آن نام 
که به برکت آن همه آفریدگان را آفریدی و به آن نام که به برکت این نام 
همه آنچه خواستی از هر چیزی آفریدی و به آن نام که توانا هستی به آن 
بر هر چیز از تو می خواهم به حقّ این نام ها که خواسته ام را به من عطا 
کنی و حاجاتم را بر آوری ای کریم. 


پس همانا ای فاطمه به تو گفته می شود. بلی بلی.(1) 
ِِ الدعوات: دعای دیگر است از مولایمان فاطمه زهرا صلوات الله 


«خداوندا| مرا , بف: | تخت ند ضرع وروی کردی راضی کردان و گناهان مرا 
بیوشان و مرا , به سلامت بدار هميشه مادام که مرا باقی می داری و مرا 
بیامرز و رحم کن بر من هر گاه مرا بمیرانی خداوندا مرا عاجز مگردان در 
خواستن آنچه آن را برای من تقدیر نکردی و آنچه را که بر من تقدیر 
نمودی برای من آسان بگردان. خداوندا پدر و مادر مرا و هر کسی را که 
نعمت های او بر من باشد بهترین جزای خیر ده. خداوندا مرا برای آنچه 
آفریدی خالص گردان و مرا به تحصیل آنچه برای من ضامن گشتی مشغول 
مق رداوت ضر | داب مک وال ایک فرن از ته طلف آمرزنش فی. کنم.ه مرا 


ص: 52۱23 


له مه الحوات 1753:2175 


ناامید مگردان در حالی که از تو میخواهم خداوندا خوار گردان نفس مرا و 
بزرگ گردان. شأن مرا و بینداز در دل من رغبت به سوی ۱ 
په جا آوردن آنچه تو را خشنود گرداند و دوری نمودن از آنچه تو را به خشم 
آورد ای رحم کننده ترین رحم کنندگان».(1) 


7 مهج الدعوات: مروی است حضرت زهرا علیها السلام روزی به دیدن 
پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند. پس آن حضرت فرمودند: آیا می خواهی 
توشه ای به تو دهم؟ حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: بلی. فرمودند: 
بخوان: 


خداوندا پروردگار ما و پروردگار هر چیزی, ای فرود آورنده تورات و انجیل 
و قران ای شکافنده دانه و هسته, پناه می برم به تو از شر هر حرکت 
کننده ای که تو گرفتی اختیار او راء تویی پیش از همه چیز پس نیست پیش 
از تو چیزی و تویی بعد از همه چیز پس نیست پس از تو چیزی و تویی 
آشکار بسن تنست بالای نو خیزی. وکوبی دانا به. آمور بتهان بسن نیشست یر 
از تو چیزی رحمت فرست بر محمّد و بر اهل خانه او که بر او و بر ایشان 
باد سلام و قرض مرا ادا کن و مرا از درویشی بی نیاز گردان و برای من 
ای اسان کرام سم ری سم گام ۲ 


8. العتیق الغروی: دعا: خدایا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و 
کارهایی که دوست داری را بر من آسان گردان و کارهایی که انجان دهنده 
آن ها را دوست داری و مرا بر آن یاری کن و کارهایی که ناپسند داری و 
انجام دهنده آنان را دوست نداری از من دوری کن و مرا بر ترک آن یاری 
کن. 

3 انقطاع رورت وه حور برسان و مرا 1 
عذاب و واب فراوان بدون مصیبت به من عطا کن وه شش مرا فی 
گردان بدون تاخواری, خدابا کارهای آسان‌ را یرای من انتخاب کن له روحت 
آن راء آنچه را دوست داری به من عطا کن و خدایا مرا به خیر روی ده و 
مرا بدان آسان گردان و مرا بر آن یاری 


ص: 2۱24 


1-. مهج الدعوات: 175 


2 . مهج الدعوات: 176 


فرما و و مرا از اهل آن قرار ده و و در آنچه به تو روی کردم حسن ادب را 
به من : 


خداپا مرا یاس ار جیان اور و سایشکر خوو قرار ده و و مرا به اطاعت 
خویش وادار و به قضای خود راضی گردان و از خشم خود دور بدار ای 
مهربان ترین مهربانان. 


به نام خداوند بخشنده مهربان خداپا از تو می خواهم به امدن شب و پشت 
کردن روز و و حضور در نماز تو و صداهای دعای تو که بر محمد و خاندان 
محمد درود فرستی و ما را در شفاعت محمد درود و سلام فراوان خدا بر 
او و خاندانش او محشور گردان. 


به نام خداوند بخشنده مهربان خدایا درود فرست بر علی امیر مونان و بر 
فرزندش حسن با تقوا و حسین شهید و علی بن حسین زینت عابدان و 
محمد بن علی شکافنده علم پیامبران و جعفر بن محمد راستگوی امانت 
دار و موسی بن جعفر فرو برنده خشم و علی بن موسی خشنود و محمد 
بن علی پاک و علی بن محمد عسکری و حسن بن علی عسکری و حجت 
قائم جانشین هدایت شده درود خدا بر همگی آنان. 


را در خانه سید ما حضرت ابی محمد امام حسن عسکری بن امام علیث 
نقی علمسا الساام نوتم و اس دعای سرت سا خی بن علن خیم 
السلام است در وقتی که به نزد معاویه امدند: 


«به نام خدای بخشنده مهربان ابتدا می کنم به نام خدای بزرگ که توو گر 
است, خداوندا تو را تسبیح می کنم ای پاینده تسبیح کردنی برای کسی که 
نمی میرد. از تو می خواهم همچنان که از دانیال دهان های شیران را 
نگاهداشتی و در حالی که در چاه بودند پس راهی به سوی او نیافتند مگر 
به اذن تو, از تو می خواهم که امر این مرد را از من نگاهداری و هر 
دشمنی از من در مشرق های زمین و مغرب های زمین از جثیان و آدمیان 
بگیر گوش های ایشان را و شنوایی انها را و چشم های ایشان را و دل های 
ایشان را و اعضای اسان را مرا ار مر نضان به کیری و 
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توانایی از جانب تو نگاه دار و مرا از شرّ ایشان و از شرّ هر جبر و ستم 
کننده یاغی و از شرژ هر شیطان سرکشی که ایمان نداشته باشد به روز 
جز| پناه د۵. 


به درستی که صاحب من خدایی است که قرآن را فرو فرستار و او 
جماعت صالحان را دوست می دارد پس اگر کافران اعراض کنند, بگو ای 
محمد که مرا خدا کافی است خدایی مگر او نیست بر او اعتماد نمودم و 
اوست پروردگار عرش بزرگ. 


تخفیق. که.من این وعا را در کنات اغاته الخاعی, و اغانه الشاعی ز کر 
تخ‌کم مه حون این کانبه سر اما ر ند مه کر ات جعا است مدا انیا ابزاد 
نمودم از برای کسی که دانا و شنوا باشد.(1) 


0 مهح الدعوات: دعایی اب از مولای ما و امام حسن بن علی 
۱ 1۳ 
و 21 
و اعتماد مرا به خود قرار ده پس به تحقیق که بر ضرر من دشمنان تو میل 
کردند, خداوندا رحمت فرست بر محمّد و بر ال محقد و چنان کن که به 
قوّت تو بر دشمنان حمله آور شوم و به سبپ تو حرکت کنم و بر تو اعتماد 
نمایم و به سوی تو بازگشت کنم, خداوندا و آنچه تعریف کردم تو رابه آن یا 
آنکه تو را به آن خواندم از دعایی که با خواهش تو و با خوشنودی تو و با 
رضامندی قوف اف باشد, پس مرا بر آن زنده دار و برٍ آن تفیران: انحة 
تو را ناخوش آید پس موی پیشانی مرا بگیر و به سوی آنچه دوست داری و 
از آن خوشنودی بگردان. اي پروردگار من از گناهان خود توبه می کنم و از 
و ی ری ی ی اب و 
مگر به خدا, نیست خدایی مگر او که بردبار و بخشنده است و رحمت 
فرستد خدا بر محمّد و آل او و ما را کارگزاری نمای به آنچه آن را در دنیا 
و در اخرت خواستیم در حالی که از بلاها و ضررها سلامت باشیم ای 
پروردگار عالمیان.(2) 


ص: 52:26 
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1. مهج الدعوات: این را بدان, دعایی که مذکور می شود دعای بزرگی از 
اسرار دعاهاست و برای این دعا شش روایت مختلف یافتم که از آنها در 
این کتاب دو روایت را ذکر کردم یکی از آن شش روایت در تعقیب صبح 
وارد شده و یکی در دعاهای غروب وارد شد و این هر دو روایت در کتاب 
عمل شبانه روز از کتاب المهمات ذکر شد و یکی در تعقیب نماز عصر در 
روز جمعه وارد شد که در جلد چهارم کتاب المهمّات ذکر شد و یکی در از 
کتاب اغاثه الدذاعی و اعانه الساعی مذکور شد و من در این کتاب روایت 


پنجم و ششم را ذکر می کنم تا آنکه بزرگی قدر و مرتبه اين دعا بر 
خداشناسان و صاحبان عقل ظاهر شود. 


بت ی 9 
۱۳ 
صادق علیه السلام روایت نمود که فرمودند: همانا نزد ما امامان چیزی 
هست که آن را پنهان می کنیم و آن را به غیر تعلیم نمی کنیم. گواهی می 
دهم به انکه پدر من از پدر خود حدیث نمود و او از جِدٌ خود روایت نمود که 
حضرت امیر الموّمنین علی بن ابی طالب علیهم السْلام به من فرمودند: 
ای فرزند من به درستی که ناچار است از انکه تقدیرات خدای تعالی و 
حکم های او بر وفق انچه خواست, جاری شود و حکم نمود و زود باشد که 
ات و ی کی ی اه و 
عهد کن که پنهان نمایی و اظهار نکنی کلامی را که آن را به تو می گویم تا 
آنکهمن تمتر هو بدا ان فمت من نبیر تا دوازدن ماد 


و تو را به چیزی خبر می دهم که اصل آن از جانب خدای تعالی است. هر 
گاه که تو این کلام را در هر صبح و شام بگویی پس به نوشتن ثواب آن 
هزار هزار فرشته نویسنده زودنویس مشغول می شوند و خدای تعالی 
هزار هزار فرشته را موکل می کند که برای تو استغفار کنند که به هر 
فرشته ای قوّت هزار هزار سخنگوی سریع الکلام داده می شود و برای تو 
در دار السْلام هزار خانه در صد کوشک بنا می شود [که تو در انها همسایه 
اهل انها باشی و برای تو در بهشت فردوس هزار خانه در 
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صد قصر بنا کرده می شود] که برای تو در همسایگی جدذ تو باشد و از 
برای تو در جثّات عدن هزار هزار شهر بنا می شود و با تو در قبر نوشته ای 
فلیهن فی نود که دی آن- این تشته باشند که ای دز ان هام بر نو 
برای بیم و ترس راهی نیست. برای تو تشویشی و اضطرابی در وقت 
گذشتن از پل صراط نخواهد بود و برای تو عذاب جهنم نخواهد بود. 


و تو اين دعا را بر حاجتی نمی خوانی که دوست داشته باشی که آن حاجت 
در آن و نز آهر دح شود پس شام نگردد مگر آنکه آن حاجت برآورده شود 
و آن حاجت هر چیز باشد و هر قدر که باشد و آن حاجت در هر جایی که 
باشد و تو نمی میری مگر شهید در راه خدا و در زمان حیات خود در کمال 
نیکبختی زندگانی خواهی نمود که به تو هرگز درویشی و نه دیوانگی و نه 
گرفتاری نرسد. 


و برای تو در هر روزی به عدد هر نفس از جنْ و انس هزار هزار حسنه 
نوشته می شود و از تو هزار هزار سیثه محو می شود و برای تو در بهشت 
هزار هزار مرتبه بالا برده می شود و برای تو عرش و کرسی طلب امرزش 
می نمایند تا آنکه در نزد خدای تعالی بايستي و از خدا برای کسی حاجتی 
را طلب نمی کنی مگر آنکه آن حاجت برآورده شود و از خدای تعالی 
حاجتی را ای و از برافر و ات ایر رما در ود و در آخرت 
طلب: تمی. کنی: مکر انکه: ان حاجت برآوزدن نود پس با من عهد کن 
همچنان که برای تو ذکر نمودم. 


پس حضرت امام حسین علیه السْلام فرمودند: ای پدر بزرگوار با من به هر 
چیز که خواهید. شرط و عهد کن. حضرت امیر المومنین علیه السْلام 
فرمودند: از تو بر اين عهد می گیرم که اين سر مرا پنهان کنی. 
گاه که تو را وفات برسد, پس این دعا را به کسی تعلیم مکن مگر به 

بیت خود يا شیعیان یا بزرگان و دوستان ما. پس به درستی که اگر ِِ 
به غیر این جماعت تعلیم نمایی هر اينه از خدای تعالی حاجت های خود را 
در هر باب می طلبند و خدای تعالی مراد ایشان را روا می کند. پس من 
می خواهم که خدای تعالی بر شماها اهل بیت نعمت خود را تمام کند به 
۱ ۳ ۳۳ به شماها تعلیم کردم تا آنکه شما 
ها در روز قیامت محشور شوید در خالی کت بر شما تنرسی نباشد و 
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پس فرمودند: ی ار 
آن ان شاءالله تعالی برآوزده فی تنود و-بکوه 


خدا را تنزیه می کنم و همه ستایش برای خداست و نیست خدایی مگر خدا 
و خدا بزرگتر است و نیست نیرو و توانی مگر به خدا, تسبیح می کنم خدا 
را در ساعت های شب و در طرف های روز تسبیح می کنم خدا را در 
بامداد و در وقت عصر تسبیح می کنم خدا را در آخر روز و در اوّل روز 
تسبیح کنید خدا را وقتی که داخل شوید در شام و هنگامی که داخل شوید 
در صبح و برای خداست ستایش در اسمان ها و زمین و در اخر روز و در 
وقتی که برسید به میان روز. خدای تعالی زنده را از مرده بیرون می اورد 
و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردن زنده می کند و 
همچنین بیرون آورده می شوید منژه است پروردگار عژت از آنچه 
مشرکان تعریف می کنند و تحیّت و درود باد بر فرستادگان خدا و همه 
ستایش برای خداست که پروردگار عالمیان است و حرکت و قدرتی مگر 
به خدای بلند مرتبه بزرگ نیست. 


منژه است خدای صاحب سلطنت و پادشاهی, منژه است صاحب عزت و 
عظمت و جبروت؛ منژه است پادشاه حق پاکیزه, منژه است پادشاه زنده 
او که نمی میرد. منژه است پاینده همیشگی, مر ۵ استر نوم بانده: مره 
است بلند مرتبه بالاتر از همه چیز, منژه است او و بلند است.؛ بسیار منژه 
و پاکیزه است پروردگار فرشتگان و روح. 


خداوندا به درستی که از جانب تو در نعمت و سلامتی کامل قرار گرفتم 
با ایا اس شا این یو اوق ال ی 
و به من شکرگزاری خود و سلامتی از جانب تو هميشه هر قدر که مرا 
زنده گذاری روزی گردان , خداوندا به سبب روشنی راهنمایی تو راه یافته 
ام و به نعمت تو داخل در صباح و شام گردیدم به صبح آوردم در حالی که 
تو را گواه می گیرم و کافی هستی برای گواهی و گواه می گیرم فرشتگان 
تو را و حاملان عرش تو را و پیغمبران تو را و فرستادگان تو را و همه 
افرگان تو را و آسمانهای تو را و زمین تو را به آنکه تویی 
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خدا که نیست خدایی مگر تو : یکتا و تنهایی, نیست شریکی برای تو و آنکه 
مخت کمسحمت ها تسام اوه الآ فده عسس و رسای نورد 
و تو برهر چیز توأنایی زنده می کنی و می میرانی و می میرانی و زنده می 


و گواهی می دهم وعده بهشت راست است و آنش جهئم حقّ است و آنکه 
فیافت خی دشک و ان تست و آنکه خدا| کسانی را که باشند در 


قبرها ترمی انکیز اند.و:زنده مین کند. 


و گواهی می دهم به آنکه علی پسر ابو طالب علیه السلام و حسن و 
حسین و علی پسر حسین و محمّد پسر علی و جعفر پسر محمّد و موسی 
پسر جعفر و علی پسر موسی و محمد پسر علی و علی پسر محقد و 
حسن پسر علی و آن پیشوای قائم که فرزند حسن پسر علی است همه 
امامان راهنما هستند و راه یافته شدگانند نه گمراهند و نه گمراه کنندگان 
و ایشان دوستان تو و برگزیدگان و گروه غلبه کننده تو هستند و منتخب تو 
و برگزیده تو هستند از آفریدگان تو و منتخبان تو هستند که ایشان را برای 
دوستی خود انتخاب کردی و ایشان را از میان آفریدگان خود مخصوص 
ساختی و ایشان را بر بندگان خود برگزیدی و ایشان را دلیل بر آفریدگان 
خود گردانیدی رحمتهای تو باد بر ایشان و تحیّت ی 


گواهی را در روز قیامت و از من خشنود باشی روز قیامت و از من خشنود 
باشی به درستی که تو بر همه چیز توانایی. 


خداوندا برای توست تضاحش شایشی که آن یار ان اسان دو جانب 
خود را برای تو بگذارد و برای تو زمین و کسی که باشد بر روی آن تسبیح 
گوید و از برای توست ستایشی که بالا رود و تمام نشود و ستایشی که 
زیاده گردد و زائل نشود و همیشگی باشد انتهایی برای آن نباشد و هرگز 
ترطف تشون ستایشین کم‌سبالا رود اول. ان .و برظرفت نگردد اخر ان و از 
برای توست ستایش بر نعمت من و با وجود من و در شأن من و پیش از 
من و بعد 3 را بمیرم و نابود شوم و 
باقی باشی ای مولای من پس حمد برای توست هر گاه که از هم پاشیده 
شوم و برانگیخته گردم و از برای توست ستایش و شکرگزاری به همه 
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ستایش های تو, بر همه نعمت های تو, و از برای توست ستایش بر هر 
تک کرک هه وی وی و حمله کردنی و هر 
حرکتی و خوابی و بیداری و نگاه کردنی و چشم بر هم گذاشتنی و نفس 
کشیدنی و بر هر جای مویی. 


خداوندا از برای نوست ستایش همه آن و برای نبوست پادشاهی همه آن و 
به دست قدرت توست نیکویی همه آن و به سوی تو برمی گردد امر همه 
ان طاهز ان و پنهان آن ۵ وی آ نکم یه ارت شون رسید حال همه آن. 


خداوندا برای تنوست ستایش بر بردباری ۳ از دانستن آنچه که در من 
است از گناهان و برای تنوست ستایش بر گذشت تو از گناهان من بعد از 
توانایی تو بر عقوبت کردن؛ خداوندا| برای تنوست ستایش ای برانگیزنده 
ستایش و برای توست ستایش ای ارت برنده ستایش و خلق کننده ستایش 
و ایجاد کننده حمد و ای وفاأکننده به شرط خود و راست آورنده وعده خود, 
ای آنکه غلبه کننده است سیاه او و هميشه است شرف او. 


خداوندا برای نو است ستایش ای برآورنده دعاها, ای بلند کننده مر نبه ها؛ 
ای فرود آوو نداد آیت ها از بالاای هفت اشتضا نت ای بیرون آوزنده روشنی از 
تاریکی ها, ای تغییر دهنده بدی ها به نیکویی ها و گرداننده نیکویی ها به 


خداوندا برای توست ستایش ای تن گناه و قبول کننده توبه ای اه 
اف نیست خدایی مگر تو به سوی 


خداوندا برای و ستایش در شب هر گاه تاریک شود و از برای تبوست 
ستایش در روز هر گاه روشن گردد و از برای توست ستایش در آخرت و 
دنیا و از برای تبوست ستایش به شماره هر ستاره ای و فرشته ای که 
با در آستمان ها و از فرای تومت ستایش یه شماره: هرر‌باراتن که فروه 
امد از اسمان به سوی_ ژمینی و از برای توست ستایش به شماره هر 
بارانی که در دریاها و در چشمه ها و در رودخانه ها و نهرها وارد شود و از 
برای توست ستایش به شماره درختان و برگها و سنگریزه ها و ریزه های 
خاک و جثیان و آدمیان و چهارپایان و مرغان و جانوران صحرایی و 
0 چرنده و درندگان و جانوران گزنده و از برای تو است 
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ستایش به شماره آنچه آن را کتاب تو در شماره آورد و آن رادانش تو فرا 
کرفت ستایتتن بسیار و قميشهة با بر کت در آن همه 


شریکی برای او از برای اوست پادشاهی و برای اوست ستایش, زنده می 
کند و می میراند و می میراند و زنده می کند و او زنده ای است که نمی 
۱ و 

- طلب آمرزش می کنم از خدا که نیست خدایی مگر او زنده 
۳6۳۱۳۵۳۳ ۳۳ 71۳ ای خدا و - 
ده مرتبه- ای بخشنده, ای بخشنده و - ده مرتبه- ای مهربان. ای مهربان و - 
ده مرتبه- ای افریننده اسمان ها و زمین, او صاحب بزرگی و بخشش, و - 
ده مرتبه- ای مهربان, ای بخشنده و - ده مرتبه- ای زنده, ای پاینده و - ده 
مرتبه- ای کسی که نیست خدایی مگر تو و - ده مرتبه- خداوندا رحمت 
فرشت بن فد وی ال مه و وم هر یهت به نام خدای بخشنده مهربان 
و - ده مرنبه- مستجاب کن؛ مستجاب وان دعای مراء پس بگوید: در حق 
من چنین و چنان کن.... و اين دعا را تو هر روز بعد از صبح یک مرتبه و بعد 
ار بت مفت حی کواس وا ها ات لت کم اکن اسر 
که خواهی 111 


و از این جمله روایت دیگر است که آن را بعد از دعای عشرات ذکر می 
کنم که سندهای آن را یافتم غیر از آنچه سابقا در فضیلت مذکور شد, و 
مطلب ذکز دعا به روایتی دیگر است از جهت آنکه با سابق در پاره ای از 
تا ۱ تا کاس 


«بره نام خدای بخشنده مهربان منزه است خدا و ستایش برای خداست و 
به خدا 


ص: 52۱32 
1- . مهج الدعوات: 184- 180 


۰2 . محدث قمی آن را در مفاتیح الجنان صفحه 67 ذکر کردند و از مصباح 
شیخ قدس سره نقل کردند. اگر خواستی مراجعه کن. 


بلند مرتبه بزرگ, منزه است خدا در بامداد و وقت عصر.منزه است خدا را 
ساعت های شب و لحظات روز منزه است خدا وقتی که داخل شوید در 
شام و هنگامی که داخل شوید در صبح و برای خداست ستایش در اسمانها 
و زمین و در اخرٍ روز و در وقتی که برسید به میان روز خدا زنده را از 
مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از 
مردن زنده می کند و همچنین بیرون آورده می شوید. منژه است پروردگار 
تو پروردگار عرّت از آنچه مشرکان او را رو 
باد بر فرستادگان خدا| و همه ستایش برای خدای پروردگار عالمیان است 
منژه است پروردگار تو پروردگار عرش بزرگ. 


رم است ات سا وهای و ات ‌صاحب تایه میور که 
جبروت منژه است پادشاه زنده پاکیزه. منژه است همیشه پاینده, منژه 
است ثابت هميشه, منژه است زنده پایدار, منژه است پروردگار من که 
بالاتر است از همه چیز منژه است بلند مرتبه بالاتر از همه چیز, منژه است 
و بلند است.؛ منژه است خدای بسیار پاک و پاکیزه که پرورنده فرشتگان و 
روح است. 


خداوندا به درستی که من از جانب تو در نعمت و سلامتی قرار گرفتم, پس 
خود را تمام کن و به من شکرگزاری خود را روزی گردان. 


خداوندا به سبب روشنی راهنمایی تو راه یافتم و به زیادی بخشش تو 
توانگر شدم و به نعمت تو داخل در صبح و شام گردیدم, گناهان من در نزد 
توست طلب آمرزش می کنم و به سوی تو بازگشت می کنم, منع کننده 
ای برای انچه بخشش نمایی نیست و نیست بخشش کننده ای برای آنچه 
عطا نکنی , تویی توانگر, توانگری تو صاحب بهره را سود نبخشد , نیست 
قدرت و توانایی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ. 


خداوندا به درستی که من : نو و فرشتگان تو و بردارنده های عرش تو را و 
همه آفریدگن تو را که در آسمان های تو و زمین تو هستندگواه می گیرم 


اه 
خدا بر او و بر ال او, 
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خداوندا بنبویس برای من این گواهی را در نزد خود تا آنْ گواهی را در روز 
به درستی که تو بر همه چیز توانایی. 


خداوندا برای توست ستایش, ستایشی که آسمان ها دو جانب خود را برای 
آن بگذارند و برای تو زمین و کسی که باشد بر روی آن تسبیح گوید, 
خداوتدا برای توست ستایشی که ابتدای آن بالا رود و آخر آن منتهی تشود, 
ستایشی که زیاد گردد و از بین نرود, دائمی و همیشه باشد, نباشد انتهایی 
و بریدنی برای آن و نه از بین رفتنی, ستایشی که بالا رود و تمام نشود, 
خداوندا برای توست ستایش در شأن من و بر نعمت من و با وجود من و 
پیش از من و پیش روی من و عقب سر من و پی سر من. و هر گاه بمیرم 
و نابود شوم ای صاحب من و از برای توست ستایش به همه اقسام 
ستایشها , بر همه نعمتهای تو , و از برای توست ستایش در هر رگی که 
نجنبد و بر هر رگی که حرکت نماید., و از برای توست ستایش بر هر 
و 


خداوندا برای نوست همه ستایش آن؛ و برای توست همه بخشش آن و 
برای تنوست همه آفرینش 9 و برای نوست همه پادشاهی آن, و برای 
توست همه فرمان آن, و به دست قدرت توست همه نیکویی ۳ 
سوی تو بر می گردد همه امر آن, ظاهر آن و باطن آن و تویی انتهای 
ات ان 


بعد از توانایی بر عقوبت کردن من. خداوندا برای توست ستایش, ای 
صاحب ستایش و ارت بریده ستایش و ای صاحب ستایش و ارت برنده 
پادشاهی, ای افریننده ستایش و خلق کننده ستایش ای وفا کننده به عهد 
خود و راست گوی در وعده خود, ای آنکه غالب است سپاه او و همیشه 


خداوندا برای توست ستایش, ای بلندکننده مرتبه ها, ای برآورنده حاجتها, 
ای فرود آورنده آبتها از بالای هفت اراد 1 بیرون آورنده روشنی از 
تاریکی ها, ای تغییر دهنده بدیها به نیکویی ها و گرداننده نیکویی ها به 


ص: 34 


خداوندا برای نبوست ستایش ای آمر تدم گناه و قبول کننده توبه, ای آرکة 
سخت است عقوبت اوء ای صاحب احسان نیست خدایی مگر تو به سوی 
توست بازگشت همه چیز, خداوندا برای توست ستایش در شب هر گاه که 
تاریک شود و در روز هر گاه روشن گردد و از برای توست ستایش در 
اخرت و دنیا و برای توست ستایش به شماره هر ستاره ای که در اسمان 
است و برای نبوست ستایش به شماره هر قطره بارانی که در آسمان 
است و برای توست ستایش به شماره هر قطره بارانی که فرود امد از 
آسمان و برای توست ستایش به شماره هر قطره بارانی که بارید در دریا 
و برای توست ستایش به شماره درختان و برگان و خاک و کلوخ و 
سنگریزه و جلیان و آدمیان و مرغان و چهارپایان و درندگان و چراکنندگان و 
جانوران گزنده و برای توست ستایش به شماره آنچه بر روی زمین است و 
آنچه در زیر زمین است. و آنچه در میان هواسث و آنچه در آسمان انست و 
اه اه ۱ فد و ۱۳۲ 
تو فراگرفت؛ ستایش بسیار نیکویی که برکت در آن هميشه باشد. 


سپس ده بار می گویی:گواهی می دهم که نیست خدایی مگر خدا یکی 
ستایش زنده می کند و می میراند و می میراند و زنده می کند و اوست 
7 ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ 739 
تواناست. - ده مرتبه- طلب آمرزش می کنم از خدا که نیست خدائی مگر 
او زنده به خود برپاست و بازگشت می نمایم به سوی او. - ده مرتبه- ای 
خدا, ای خدا - ده مرتبه- ای بخشنده, ای بخشنده - ده مرتبه- ای رحم کننده 
ای رحم کننده - ده مرتبه- ای مهربان, ای مهربان - ده مرتبه- ای بخشنده, 
ای بخشنده - ده مرتبه- ای زنده» ای پاینده- ده مرتبه- ای خلق کننده 
آسمانها و زمین ای صاحب بزرگی و احسان, - ده مرتبه- به نام خدای 
بخشنده مهربان - ده مرتبه- ای آنکه نیست خدایی مگر تو, - ده مرتبه- 
رحمت فرست خدایا بر محقد و بر آل محقد - ده مرتبه- مستجاب کن 
دعای مرا, مستجاب کن دعای مراء, بعد از ان حاجت های دنیوی و اخروی 
درا کامد فعال نی ان نا اللهعالن سای خوا هد ی 
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العتیق الفروی: حضرت حسین بن علی صلوات الله علیهم اجمعین 
فرمودند: مولای ما امیر مومنان صاران الله علیه فرمودند: ای فرزندم ! 
چاره ای نیست که تقدیر های خداوند و احکام او بر طبق آن چیزی است 
که دوست دارد و حدیث را مثل آنچه که گذشت فرمودند تا اینجا که «ای 
فرزندم به من قول بده که آن را جز به اهل بیت و شیعیان و دوستان خود 
نگویی و اگر چنین نکنی و آن را به هر کسی بیاموزی در هر کاری حاجات 
خود را از پروردگارشان طلب می کنند و خداوند عز و جل آن را برای آنها 
حکم می کند به راستی که من دوست دارم که خداوند کامل گرداند آنچه 
را شما بر آن محشور می شوید و هیچ نگرانی بر شما نیست و اندوهگین 
نشوید و آن دعا را نخوانی مگر وقتی که طهارت داشته باشی و رو به قبله 
قرار گیری سپس دعا را مثل روایت دوم ذکر کردند. 


ال ال معا ریا 


خدایا من به فضل تو امید دارم و هیچ امیدی به کردار خویش ندارم و از 
ظلم تو نمی ترسم بلکه از جرمی که بر خویش مرتکب شده ام بیم دارم, 
خداوندا امد از خانب توست و هراشن. ازنخانتب.من اشتش خدایا اخسان رو 
بر کوچکي توان من غلبه نمی کند, خدایا تو به من علم را عطا کردی که به 
واسنظه آن بة تشناوی از منافغ ونیا زهانم دست:یافنه ام بسن با باوخ و 
توفیق خود ان چه از کردار و توانم که اندک است تعمیل فرما. 


خدایا من از تو بصیرت نیک و اراده محکم را خواهانم و از تو تسلط بر 
هر ار ای ی فلت ادا 
فا وا یا ها هو اسان را مارا ای سا هر 
و توفیق از جانب خود یاری فرما.خدایا من از کنترل خویش ناتوانم 

چگونه بدون یاری تو بر عیب هایم توانا گردم؟ خدایا 1 
لطف فرما و مرا به توان خویش مسیار و در دنیا ارت همق نیکی عطاا 


خدایا من خیر را خواهانم و انجام آن بر من دشوار است. مرا برآن یاری 
فرما و توفیق ده, و از پراکندگی کراهت دارم و هوای نفس مرا به سمت 
انش کشاند: پس مرا از آن نگاهدار, خدابا تو به من خیری را عطا کردی 
که صلاح من در 
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آن است در حالی که از تو نخواستم و استحقاق آن را نیز نداشتم. عدم 


همانطور که قفا یی کوت من تو را از اعان کنرن به نیکی باز نداشت. 


خدایا مخلوق به مخلوق امید می بندد و او در حد آن چه در اختیار دارد او 
را به امیدش می رساند و من به تو امید بستم و تو آفریننده ای پس مرا به 
4 دز دنیا و. اخرتبرسان به: راستی که تو مالک آن ده سرا هستی: 
خدایا مخلوق از مخلوق درخواست می کند ۳" آن که قدرتش اندک 
است, بخشش می کند و من از تو چیزی را خواستم که از توان تو نمی 
کاهد, پس آن را بر من ببخشای. خدایا مخلوق از آن چه مخلوقی مثل خود 
2 رساند. چشم می پوشد. پس بگذر از آن چه تو را ضرر نمی 
ر ند 


خدایا بنده, نردم آنشن: را آزاد هی کندره ولا مهن ند خواق یمن مزا از 
اتش جهنم برهان, خدایا به راستی که کریم با نیکی اش به سوی او متو 

می شود و بدین سبب به سمت او روی کرده می شود و من کریم تر از تو 
نمی یابم و نیکوتر از تو پیدا نمی کنم و من به نیکی های پی در پی و نعمت 
های پیوستهات بر تو توسل می جویم. ای گرامی ترین گرامیان, ای که 
جهانیان از نیکی او عاجزند. نعمتت را شفیع من نزد خودت قرار ده و نیکی 
ات را ای هو یی ادا اب نی و 
حکمت جوشان و عزت بسیار و مرگی بزرگوارانه فتنالت میکنم,؛ 


مهربان ترین مهربانان. 
اه ای کین اما اراد یس وهای | خاس 


به مدد خدا شروع می کنم و با استعانت از خدا کامیاب می گردم. به خدا 
چنگ می زنم و به خدا اعتماد می کنم و بر او توکل می کنم و او را بندگی 
می نمایم, تنها از او یاری می جویم و به او پناه می برم با محمد و خاندان 
او صلی الله علیهم روی می کنم و به واسطه انان توسل می نمایم و به 
انا زدیکی فی میت وید مرا جافی ات خرایی جر آو هس زیر آو 
توکل کردم و اوست پروردگار عرش با عظمت. 
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به نام خدا , دانای نهان و آشکار, به نام کسی که در یکانگی اش شکی 
نیست, به نام کسی که بالاتر از او نیست و تمامی گرایش ها به سمت 
اوست.؛ به نام آن معلوم غیر مجهول, آشنای بدون توصیف؛, آبه نام کسی که 
رزق اطاعت کنندگان گناهکاران را بر عهده دارد, به نام از نی که مت 
میراند و زنده می کند, به نام کسی که دنیا و آخرت از آن اوست, به نام 
آن بلند مر نبه والا و شکوهمند ۱ به نام ۳ سنوده مورد پرستش که 
زیبنده از ده خست دز شختی و راحنی: به نام ار باد شده در دشواری و 
آسانی, به نام چیره جبار, به نام مهربان بخشنده, به نام آن شکست ناپذیر 
بدون آنکه ضعیف گردد و دبریته-بدون ظطلب. بارق از :دیکران: به تام آن که 
بقد ن سسحت نهد تام آن که تابود می کنذ:و فا نمی نهد 


به نام خدایی که خدایی جز او نیست. زنده و پایدار است خدایی جز خدای 
یکتا نیست, خدای نخان و ما تسلیم اوییم خدابی 4 خدای بکانه نیست و 
تنها او را می پرستیم و دین را برای او خالص می گردانیم هرچند مشرکان 
نایسند دارند. خدایی جز خدای یگانه نیست. پروردگار ما و پروردگار 
نخستین ماست. خدایی جز خدای یگانه نیست, یکتاست یکتاست یکتاست, 
وعده خود را تحقق بخشید و بنده اش را یاری کرد و گروه ها را به تنهایی 


خدایی جز خدای یگانه نیست پروردگار جهانیان است. خدایی جز خدای والا 
و بزرگ نیست خدایی جز خدای شکست ناپذیر حکیم نیست. خدایی جز 
خدای امرزنده مهربان نیست. خدایی جز خدای مالک روز قیامت لیست. 
خدایی جز خدای ازلی و ابدی وجو ندارد. خدایی جز خدای آفریننده خیر و 
شر وجود ندارد. خدایی جز خدای آفرینشگر بهشت و جهنم نیست. 0 
جز خدای یکتای بی نیاز تنها نیست کسی که نزایید و زاییده نشده و هیچ 
همتایی ندارد. 


خدایی جز خدای دانای نهان و آشکار بخشنده مهربان وجود ندارد, خدایی 
جز خدای فرمانروای پاک سلامتی بخش مومن چیره شکست ناپذیر جبار و 
بزرگ منش وجود قذ زد خذافند از آن. همست که هو ند بای ات 
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آفرینشگر صورت ده وجود ندارد دارای نام های نیکوست و آن جه سس 
اسان ها و نات ورا ی ی ود واوس وت ۳ 


خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد و بزرگمنشی پوشش اوست, خدایی جز 
خدای بردبار کریم وجود ندارد, خدایی جز خدای والا بزرگ نیست, خدایی 
جز خدای فرمانروای حق و آشکار نیست, حتا نت جز خدایی که نور اشهان 
ها و زمین است وجود ندارد, خدایی جز خدای یگانه یکتا نیست. خدایی جز 
خدای تنهای فرد وجود ندارد, خدایی جز خدای یگانه در بی نیازی نیست. 
خدایی جز خدای یکتا دور وحانوو وجود ندارد. 


خدایی جز خدای اول نیست که ابتدایی ندارد, خدایی جز خدای آخر نیست 
که انتهایی ندارد, خدابی جز خدای دیرینه نیست که نهایتی ندارد, خدایی جز 
خدای یگانه نیست مخالفی ندارد. شبیهی برای او نیست و مانندی ندارد 
نیست خدایی جز خدای یگانه نیست چیزی مثل او وجود ندارد و اوست 
شنوای بینا. خدایی جز خدای یگانه نیست همان گونه که چیزی تهلیل می 
کند و همان طور که خداوند دوست ِ تهلیل شود و همان گونه که 
شایسته روی اوست و شکوه او بزرگ شد 


سپاس او راست زنده می کند و می میراند و او زنده ای است که نمی 


پاک است کسی که هر چیزی در گذشته و آینده از آن اوست. پاک است آن 
که نعمت هایش به شمار نمی اید, پاک است کسی که در نعمتش غوطه 
ورم و به گذشته اش اطمینان دارم به حکمتش ارام میگیرم, پاک است او 
که عادت و بلاییش زیباست و زیبنده سپاس و ستایش است, پاک است او 
که ارزوها به سوی اوست و ترس و بیم از اوست پاک است آن بالا برنده 
فرواورنده, پاک است او که عطا می کند و باز می دارد. 


پاک است صاحب فرمانروای ظاهر و باطن, پاک است او که صاحب عزت 
و عظ ی 
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و جبروت است. پاک است آن فرمانروای زنده که نمی میرد, پاک استت آن 
باه مر تتتوال یبای اش کم او بلنه موه کشت سبای» است آن بکانه ای 
که‌خذایی جر او فتبتت.بای است آن ذیریته اي که آغازی ندارد بای است 
آن دانای بدون آموزش, پاک است آن که علمش بر همه چیز احاطه دارد. 
پاک اشت: ان اکتا بای ات اش سارت ات انس اد 
حق آشکار, پاک است او که استخوان ها را زنده می کند در حالی که 
پوسیده اند, پاک است صاحب شوه و دز پاک است صاحب فضل و 
نعمت های فراوان. 


پاک است آن که سپاس او به کردارها میسر نگردد و زبان ها از وصف 
منزلت او عاجزند و عمق وصف او را در نيابند و دل ها به تمامی اوصافش 
راه نيابند. پاک است آن فرمانروای عزتمند والا و پادشاه بزرگ و شرف 
کل وعضای فراران ول ریا ات اه کی ار وت کوکز ان 
است. پاک است ان نعمت دهنده فزاینده پاک است صاحب شوه و 


بزرگی. 


پاک است خدا در لحظات روز و شب, پاک است خدا در صبحگاه و شامگاه, 
پاک است خدا آن هنگام که شب می کنید و صبح می کنید و سپاس او 
راست در آسمان ها و زمین و به هنگام شب و آن هنگام که ظهر می کنید 
زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می کند و زمین را بعد از مرگش 
زنده می کند و اینچنین خارج می شوید, پاک است تزور انب هرد کار 
عزت 0 وصف می کنند و سلام بر رسولان و سپاس خدایی راست 


پاک است خدا همان طور که تسبیح او را شایسته است و همان گونه که 


سزاوار آن است و شایستگی آن را دارد بر آن چه دوست دارد و پسندید و 
به تقاضفت آن چه رود و بخشید, پاک است خدایی که اوج گرفت یس 
نزدیک شد وشنید ودید را تشته و یم تتفاوه اف مناد کرد سکم 
نمود و آن چه را خواست انجام داد و بی نیاز کرد و عطا نمود و میراند و 
زنده نمود و اوست در تماشاگه برتر پروردگا ر آخرت و دنیا. 
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پاک است او که همتا و شبیه و مخالف و فرزند و نظیر و همدم و مشابه و 
مانند و شریکی ندارد و خدایی جز او نیست و از آن چه ظالمان می گویند 
بسیار برتری یافت و عظیم گشت. 


خدا| کرک است., خدا تور است, خدایی جز اونیست و خدا بزرگ است, 
شایسته جبروت و عژزت است. خدا بزرگ است سریرست باران و رحمت 
است, خدا| ندرگ است فرمانروای دنیا و اخرت است, خدا| نزرز کی است 
فرمانروایی او بر باطن محکم ۳ فتر ی اششته له انیت نیا 
است., خدا بزرگ است و قدرتش شکست ناپذیر است., به از گه .خقش 
خواهد آگاه است. خدا بزرگ است و کارها را تدبیر می کند خدا بزرگ 
است و استخوان ها را زنده می کند در حالی که پوسیده اند. خدا بزرگ 
است نهان ها را هویدا| می سازد, خدا| بززک است پنهان ها را برملا می 
زاو 


خدا| بزرگ است اول فا ری آخر ان: خدا| بزرگ است آفریننده هرچیز و 
نهایت آن, خدا| بزرگ است درک کننده هرچیز که بازگشتش به سوی 
اوست. خدا بزرگ است آفریننده هرچیز و سرپرست آن, خدا بزرگ است 
در برابر هرچیز و در پشت هر چیز, خدا بزرگ است آغازگر هرچیز و وارث 
آن, خدا بزرگ است ابتدای هرچیز و باز گرداننده آن, خدا بزرگ است روزی 
رسان هرجیز و فریاد رس آن, خدا بزرگ است پروردگار هرچیز و شمارنده 
آ خدا| تراک است پروردگار هرچیز و نجات بخش ات خدا| تزری 
چیزی قبل از او نبود, خدا| ری است.: همه چیز به دست اوست, خدا| 
بزرگ است همه چیز از بین می رود, غیر از روی او خدا, بزرگ است آن 
چه را که دیگری بخواهد انجام نمی دهد. 


خدا بزرگ است همدم و فرزندی برنگرفت و شریکی در فرمانروایی ندارد 
و نه سریرستی.شریکی ندارد و او را به بزرگی یاد کن, خدا بزرگ است 
نزایید و زاییده نشد و همتایی ندارد, خدا| زک است, بزرگ با عظمت 
مقدس بزر گمنش, خدا بزرگ است و در اين که او را به بزرگی یاد می کنم 
شریکی ندارد و من خالصانه می گویم, رویم را به سمت کسی چرخاندم 


که آفریننده آشتضان ها همین ات ییا پرستم و از مشرکان نیستم. خدا| 
بزرگ است, هیچ مانند و مخالف و مشابه 
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و شریکی ندارد صاحب تکوم هدرز کی است هیچ نیرو وقدرتی جز خداوند 
والا و با عظمت وجود ندارد. 


هیچ نیرو و قدرتی جز به خدایی که توان هر ناتوانی است وجود ندارد. هیچ 
نیرو و قدرتی جز خدا که عزت هر ذلیلی است وجود ندارد, هیچ نیرو و 
قدرتی جز خدا که ثروت هر نیازمندی است وجود ندارد, هیچ نیرو و قدرتی 
جز به خدا که گشایش هر گرفتاری است وجود ندارد, هیچ نیرو و قدرتی 
جز به خدا که سرپرست هر نعمتی و همراه هر نیکی است وجود ندارد, 
هیچ نیرو و قدرتی جز به خدا که گشاینده هر گرفتاری است وجود ندارد, 
هیچ نیرو وقدرتی جز خدا که بر هر نهانی آگاه است وجود ندارد, هیچ نیرو 
وقدرتی جز خدا که به هر رازی احاطه دارد وجود ندارد, هیچ نیرو وقدرتی 
جز خدا که شاهد هر مناجاتی است وجود ندارد, هیچ نیرو وقدرتی جز خدا 
که بر فقر بندگانش آگاه است وجود ندارد در حالی که از انها بی نیاز است 
و اختیار آن را دارد. هیچ نیرو وقدرتی جز خدا وجود ندارد. همه چیز را به 
خدا می سپارم و به او پناه می برم, هیچ نیرو و قدرتی جز به عزت یافتن با 
خدا و توکل کردن بر او وجود ندارد. هیچ نیرو و قدرتی جز خدا وجود ندارد 
و فریاد خواهی از خداست., از غیر او بی نیازیم, هیخ نیرو و قدرتی جز خدا 
وجود ندارد, به او تمسک می جوییم و به ریسمان او چنگ می زنیم, هیچ 
نیرو و قدرتی جز خداوند والای عظیم بردبار کریم بخشنده مهربان وجود 
ندارد او که شبیهی برای او نیست و شنونده بیناست. 


هر چه خدا| خواست ناله به درگاه اوست و اخلاص بر اوست, هر آن چه خدا 
خواست از روی خاکساری به درگاه او و بندگی اور هرچه خدا خواست از 
روی توجه نمودن به درگاه او و اعتراف به اوء هرآن چه خدا| خواست با 
اصرار به خدا| و نیازمندی به اوء هر آن چه خدا| ما منت فریاد خواهی به 
درگاه خداست و پندار به او نیکوست, هت ان جه خدا| خواست از روی 
فروتنی و خواری, هرآن چه خدا خواست با خضوع و با تمایل و توکل بر او و 
گواهی می دهم و می دانم که خداوند بر هرچیزی تواناست و علم بر هر 
چیز احاطه دارد و هر چیز را, نه مار ور آوزد:. 
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خدایا تو را سپاس می گویم به بهترین آن چه می توانم و تو را شکر می 
کنم ها وان ها را سس کب کنهرو ‏ کاو 
اعتراف می کنم و حاجتم را نام می برم و از ؛ بیچارگی و نیازم به درگاه تو 
شکایت+فی: کنم:به زاستی کهه کفتی و کفتار عحق است» نهد گام خدا 
فروتنی نکردند و ناله ننمودند» و من ای خدا به تو پناه آوردم و در برابر تو 
ایستادم و به سوی تو گریختم و به درگاه تو پناه آوردم. اظهار خواری می 
کنم, ناله سر می دهم و بدان چه نزد توست امید دارم. تو مرا می بینی و 
از آن چه در من است آگاهی داری,. سخنم را ميی شنوی و حاجت و بی 
نوایی و حال و دنیا و آخرتم را می دانی و بر آن چه می خواهم زبان 
بگشایم دز عافیت کار هانه بدان امید دارم آگاهی داری و تو آن چه را که 
می خواهم بر زبان آوردم بر می شماری. 


ای سرور من تقدیرهای تو کاری گشت در من و در آن چه از روزهایم که 
پیش می آیند از پنهان و پیدایم و کاهش و افزایش من تنها به دست 
توست, شایسته ترین آنچه به درگاه تو عرضه می دارم قبل از ذکر حاجتم 
و بیان خواسته و مطلبم گواهی به یگانگی تو و اقرار به پروردگاری توست 
که افکار وعقل ها در برابر ان حیران شدند و پندارها و فهم ها چه 
سرگردان گشتند و رویاها ار درماندند و فکر مخلوقات در برابر عمق 
وضف: ان عاخز فند و زیان ها از تهایت توصی آن نید آمدند: 


هیچ کس نمی تواند به چیزی از توصیف تو دست یابد و یا چیزی از ویژگی 
تو را در یابد مگر آنچه برای آن مشخص کردی و او را به سوی آن موفق 
گردانیدی و بدان رساندی ای سرور من. من اعتراف می کنم که به شکوه 
و بزرگی که تو سزاوار آنی تقدیس شرف تو و ستایش گفتار تو و سپاس و 
ثنای تو و یاد نو دست نمی یابم ؛ زیرا تو خدایی که جز تو خدایی نیست, 
یکتایی وشریکی نداری و یاد از نعمت های تو و سپاس بر پیمان تو بر 
نعمت هایت هست و شکر برای توست؛ زیرا زبان ها از وصف تو عاجزند و 
بدن ها از سپاسگزاری تو ناتوانند. 


به سبب گناهان بزرگ و خطاهای بسیار و بزه های فراوان که بر دوش می 
کشم و آنچه مرا هلاک کرد و آبروی مرا برد به سوی تو گریختم ای 
پروردگار من و 
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در برابر تو ایستادم و به درگاه تو ای مولای من ناله کردم تا به یگانگی و 


پروردگاری تو اقرار ورزم و بدانچه خود را بر آن ستودی ثنا گویم و به 
ار با معرفتی که بر من عطا 
کردی تو رایاد کنم . 


پروژد کار گواهی می دهم به راستی تو یگانه یکتای بی نیاز تنهایی که 
همدم و فرزندی برنگرفت و نزایید و زاییده نشد و همتایی ندارد و تو ازلی 
و ابدی هستی و روزگاران تو را تغییر نمی دهی و دوره ها تو را نابود نمی 
کند و اندازه ها تو را حیران نمی گرداند و مرگ ها به تو نمی رسد و هیچ 
مکانی از تو خالی نیست فرمانروایی تو نیستی نمی پذیرد و قدرتت پایانی 
ندارد یادت همیشگی است کلماتت تغییر نپذیرند و سنتت تبدیل نمی گردد 
و وعده هایت محقق است و خواب سبک تو را نگیرد. 


گواهی می دهم تو پروردگار مایی که او را می پرستیم و قبل از شب ها و 
روزها و زمان ها و روزگاران و قبل از هر چیزی وجود داشتی و همه چیز را 
به وجود آوردی و آفرینش انا که طرداندی ۵ توف ند بایندم. ای 
فرمانروای قدوس همیشگی وبدون فنا و نابودی و انتها و نهایت و خدایی 
در آاشمان و مین .خزهتق وعوی ندارد که مود ستودم: ولا بلتی,مرتنه: ای 
وصف نمی شوی و مرزی نداری . 


بزرگ گشتی در حالی که ستوده ای و با بردباری جبروت یافتی و با 
مهربانی عظمت پیدا کردی و با استواری والا گشتی و با کرم شکست 
ناپذیر شدی و با بزرگی پاک شدی و با فرمانروایی شریف گشتی و با 
توانایی فرخنده رت و پروردگاری خدای زنده ای پاینده ای با عظمتی با 
شکوهی ستوده ای والایی کبیری یگانه گشتی و هیچ آفریننده ای صورت 
بخش نیکو سازنده غیر تو وجود ندارد فضل بخشیدی در حالی که توانا 
نیرومند ستوده چیره غالب نیکو پرستیده یاد شده آغاز گر برگرداننده زنده 
کننده میرانده برانگیزاننده وارث بودی و بخشیدی در حالی که بخشنده 
ابر ند بخشاینده توبه پذیر نیکوکار مهربان حضو رحم آوت تیک اجابت 
کننده شنوا بین بردبار حکیم بخشنده مهربان ؟ 


اسمان ها و زمین اختیاری ندارند و نه کوچکتر و بزرگتر از ان را و برای تو 
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دران دو شریکی نیست و در ان دو همتابی نوایی و در ان دو پشتوانه ای 
نداری و به تنهایی پشتوانه افرینش خود هستی. 


گواهی می دهم آسمان ها و زمین ها و آنچه در آن ها ومیان آن ها و اه 
در زیر خاک است از آن توست ملکوت هرچیزی و خزانه ای آن در دست 
توست, از گشایش می بخشی و از روی قدرت باز می داری و هیچ 
فراخواننده ای غیر تو نیست و جز تو کسی اجابت نمی کند. 


گواهی می دهم کسانی که غیر تو خدایانی برگزیدند خدایانشان چیزی خلق 
نمی کنند و خود آفریده می شوند و هیچ ضرر و منفعتی در اختیار آن ها 
نیست و مرگ و زندگانی و برانگیخته شدن نیز در قدرتشان نیست و نمی 
توانند از خود گره گشایی کنند و يا تغییری دهند. 


گواهی می دهم کسانی که غیراز تو خوانده می شوند قطره ای از اسمان 
نازل نمی کنند و نه دانه ای و نه درخت و سبزه ای می روپانند و چنان چه 

در و اد ی او ی فا ای ای رت 
هابر کیرد نفی نوانند آنبرا از آف-بکیرتد‌خواستار و-خواهند چه صعرفند. 


فرخنده گشتی ای سرور من وغلبه کردی و پاک شدی و بسیار فراتر رفتی 
از آنچه ظالمان می گویند و تو را سپاس می گویم خدایا و تو شایسته 
سپاس و تو را شکر می گویم و تو سزاوار شکری به خاطر رفتار نیکویت با 
من و نعمت های فراوانت و بخشش های بسیارت بر من و بر تمامی آن 
چه از رحمت خویش بر من تفضل نمودی و نعمت هایی که بر من فراوان 
نمودی و تو چنان در حق من کردی که شایسته سپاس و یاد منی از 
سرپرستی نیکوبت بر من و لطف تو در صلاح من و آنچه از آن بی نیاز 
نبودم و غیر تو مرا بر آن موفق نمی گرداند و من چاره ای جز آن نداشتم و 
جز به آن اصلاح نمی پذیرفتم و اگر رفتار نیک تو و عطوقت تو در حق من 
نبود به بهره خویش و اصلاح خود دست نمی یافتم ولی تو نیکی را در حق 
من اغاز کردی و در تمامی امور مرا کفایت نمدی و بلای سخت را ازمن 
۱۳ 
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خوارا ها میت های حا ای کار مان داتفه میگ ار 
ها ی هی 0 ۳ 
بسیار نیکی هایی از جانب تو در نزد من خدایا تو کسی هستی که در مواقع 
درماندگی مرا اجابت کردی و هنگام لغزش از من چشم پوشیدی و آنچه 
مورد ظلم قرار گرفتم. 9 گرفتی و تو را به هنگام خواندن بخیل 
نیافتم و زمانی که تو را ارده کردم خودداری ننمودی و من تو را یافتم که 
دعایم را می شنوی و وعده نعمت هایت فراوان دادی در تمام شووناتم و 
تمامی زمان ها 


تو در نزد من ستوده ای و نیکی تو در نزد من موجود است. ای سرور من 
جان وعقل و زبان و مو وپوست و گوشت و خون و مغز و اعصاب و 
استتخوانم نو را شباسس.می خهیتد و آناخه-زفین از من در بر دارد سپاسی 
که ه ‏ رصا و با نی وان ینم تفدهافن ی 


سپاس خدایی که بر من واجب گردانید تا او را سپاس گویم بدانچه خود را 
بر من شناساند با فضل و نیکی اش بر من در حالی که چیزی بودم, سپاس 
خدایی که مرا به نعمت خویش تغذیه نمود و فضلش را بر من فراوان کرد 
و روزی پاکش را بر من آغاز کرد بدون این که از او بخواهم و عمل نیکی 
کنم که مستحق چیزی گردم که خدای من آن را به من ابتدا نمود و شکرش 
تارین من فاخته کرتا یم صفمای باون که میت ای ان که و بر 
اوست نیستم. 


مرا بر ديین خود اشنا کرد و بر خویش رهنمون ساخت و به رسولش و 
والیان امرش گرامی داشت و محبتش را در قلبم انداخت و گوشت و خونم 
را به محبت خویش و زبانم را به ذکر خود امیخت و مرا به درخواست از 
خود امر کرد و به عبادت خویش فراخواند و درانچه نزد خود دارد, مرا 
ترغیب نمود و بر طاعت خود تشویق کرد و از کناهش بازداشت و به سوی 
بهشت تشویق کرد و از روی رحمت خود و نعمت وجوب شکرش مرا از 
عذاب خوبش و با این که اگر دنیا و آن چه در آن است صبح و 
شام در اختیار من قرار بگیرد و و من از دینی که بدان چنگ زدم فرار کنم 
هیچ گاه جایگزین پاره ای از ۳ نشود, سپاس خوانت راست بر نعمت 
هایش که به شماره نياید وبا عمل پاداش داده نشود. 
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سپاس خدایی راست که پروردگار جهانیان است پروردگار آسمان و زمین و 
دانای به گذشته و حال؛ اول بدون آغاز و آخر بدون پایان آغاز هرچیز و 
اک 
شدند. و ضداها به لرژه در آمدند و رویاها سر کردان شدند: و-ختنم.ها در 
برابر او در ماندند غیر از او در کارها حکم نکند و جز او تقدیرها را تدبیر 
توا رس وی ار ای کرو ی یا کال شم 


گردد. 


سپاس و بزرگی از آن اوست و فرمانروایی وقدرت ازان اوست, دلیل و 
همجت از اوست؛ نیرو وقدرت از اوست؛ دنیا و اخرت از اوست؛ امر او 
و ات ار کرش عران وکا رش رایع 
جکم می کند وبا بردباری در می کذرده آمرزشش فراوان و عذابش شدید 
و رحمتش نزدیک است, علم او به همه چیز احاطه دارد و نگاهداری او همه 
چیز را فرا گرفته است, علم او قبل از اشیا بود و بعد از فنای هر چیز می 
باشد. چیزی او را ناتوان نمی کند و چیزی از او پنهان نمی ماند و کسی به 
توانایی او نمی رسد و حق شکر او را به جای نمی اورد وقلب ها به 
چگونگی او راه نمی يابند و عقل ها به وصف او نمی رسند. 


چشم ها در برابر او حیران شوند و زبان ها بند آمدند. چشمی او را نبیند و 
نگاهی به او ختم نشود و دیده ای او را در نیافت؛ زنده پاینده که خواب و 
خواب ب سبک او را در نیابد. رحمت و علم او همه چیز را فراگرفت و عظمت 
و عدل او همه چیز را آکنده کرد, با قدرت و سلطه آش همه چیز را گرفت, 
آنچه حواست او راعاجر نگرواند وانچم ابر کرو یار نمی کودد و کی که 
از او سرپیچی کرد از او نمی کاهد و هرکس غیر او را به سرپرستی گرفت 
از او ین ان نی ودره 


هر پنهانی نزد او اشکار است و هر نهانی نزد او هویداست, چیزی از او 
پنهان نماند و چیزی او را از چیز دیگر مشغول نسازد, دل های بندگان به 
دست اوست و مرگ های آنان به علم اوست و بازگشتشان به سوی 
اوست.؛ خی ان انخهدر ان هستتند اد او سهان: تمانن: آن ها را قبل از 
آفرینش به شماره آورد و قبل از کردارشان از عمل آن ها آگاهی یافت و 
آثار آنان را نوشت و مرگ شان ر[ مشخص کرد و قدرت او از هر چیز 
فراتر رفت و هیچ پنداری ندارد او چگونه است؟ 
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زنده ای که نمی میرد. بی نیازی که خورای ندارد, پایداری که نمی خوابد و 
فرمانروایی دست نایافتنی است. شکست نایذیری که ستم نبیند, غلبه 
کننده ای که نمی بیند, شنونده ای که شک نکند, بيننده ای که تردید ندارد, 
شان او والاست؛ سلطه اش قوی است و از هر مکان آگاه است از پندار 

ن ها و زمزمه زبان ها و تکرار لب ها و خیانت چشمان و انچه در سینه 
پنهان است آگاه است. 


شگفتی های او پایان نپذیرد. سپاس او تمام نشود و خزانه هایش خالی 
نشود و نعمت هایش به شماره نیاید واگر دریا مدادی برای کلمات 
پروردگارم گردد, دریا تمام شود قبل از آن که کلمات پروردگارم به پایان 
رسدو چنان چه از مثل آن کمک گیرم و تمام درختان زمین قلم گردد. هر 
دریا هفت دریا به دنبال داشته باشد, کلمات خداوند پایان نیذیرد, به 0 
که خداوند شکست نایذیر حکیم است. 


ای سرور من سپاس فراوان تو راست بر نعمت ها و بخشش هایت و 
کردار نیکت هر آنچه شناختم يا آگاهی نیافتم و هر آنچه ذکر کردم یا به یاد 
نیاوردم و بر آنچه مرا اولویت دادی و مبتلا کردی و بخشیدی و شرافت 
دادی و تفضل کردی و کرامت دادی و هدایت نمودی و مرا رهرو راه حق و 
صداقت و راه روشن میانه و صراط مستقیم ساختی و مرا آگاه ساختی از 
1 و نعمت هایت بر من و نگاهداری خویش از تمامی آنچه به من 
بخشیدی و مرا بدان آغاز کردی از آنچه در حق من شروع کردی که وصف 

من از آن در ماند و زبانم از آن به بند آمد و فهم من از آن عاجز می ماند و 
ق مت و وان ادن متا ام قبل از رسیدن به 
عمق آن تمام می شود و شمردنم او را احاطه نکند. 


٩ 0 ۱‏ 
نشدی و بدون ارت تو به دنبال علاقه خود نرفتم. 


تو را سپاس که مرا از آنچه چشم دیگران کور کردی پینا گرداندی. گوش 
مرا از آنچه دیگران را کر کردی شنوا ساختی و مرا آگاه ساختی بدانچه 
دیگران را از آن فراموشاندی و مرا بدانچه از دیگران پوشاندی مطلع 
کردی, مرا ادب نمودی و 
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نیک ادب کردی و تعلیم نمودی و اموزشت لطیف گشت. ای سرور من 
من واجب نگرداندی. 


تو را سپاس از این که مرا باز داشتی از پرتگاه های هلاکت و چنگ زدن به 
ربسمان تاریکی و انکار اطاعت تو و روی نمودن به غیر تو و دوری از آنچه 
نزد توست و آرزو به آنچه نزد غیر توست از روی فضل و بخشش تو بر من 
و رحمتی که بر من نمودی بدون آن که عملی از من سر زند و يا لیاقت 
انچه در حق من کردی پیدا کنم و مرا مستوجب سپاس گرداندی با پیروی 
از اهل فضل ومعرفت از حق و دیدن درهای هدایت و اگر تو پروردگار من 
ار کت ی ۳۲ج 
راه تو را نمی پیمودیم. 


ای سرور من, تورا سپاس بر نعمت هایی که به واسطه آن مستحق عبادت 
کشتی وتر کزدار نیکت که به واسطه آن-فستحق سیاشس شدی و بر نعمفت 
های دیرینه ات و بخشش های فراوانت ت که به شماره نیاید و با عملی 
برابری نشود, مگر در گشایش رحمت و فراوانی نعمت و شان عظیم تو و 


تو را سپاس بر نعمت های فراوان و حجت های رسا و بخشش های پی در 
پی تو که به واسطه ان امور ناگوار را از من دور کردی و موهبت های 
شادی را به من عطا کردی با لجاجتم در غفلت و زیاده روی در سختی و ان 
تو را باز نداشت که از من گذشت کنی و عمل زشتم را بپوشانی و نعمت 
هاپت را در دستانم توا هقی جک کی وا کرار وفتت 
که در درگاه تو نمودم و معصیت هایی که مرتکب شدم گذشت کنی. 


تو را سپاس ای سرور من بر نعمت های بسیاری که در آن ها صبح وشام 
نمودم و آن ها را از جانب تو می دانم و می دانم که تو سرپرست و اجرا 
کننده آنی بدون این که توان و قدرتی از من در ان دخالت داسته باشد ای 
مهربان ترین مهربانان. 

ای پروردگار من, تو را سپاس بر اين که مرا از انواع بلاهایی که بندگان تو 
در آن صبح و شام می کنند عافیت دادی خدای من چه بسیار بندگانی که در 
بیماری 


ص: 9« 


و درد و مرض و با آه و ناله صبح و شام می کنند و در غم خود غوطه می 
خورد و فراری نمی یابد و طعام و آشامیدنی را گوارا نمی داند و من در 

متی بدن و صحت زندگانی هستم تمامی اين ها از جانب نودست. ای 
پروردگار من سپاس ات ان توست. 


چه بسیار بنده ای که در سختی های مرگ و غصه و به شمار ه افتادن نفس 
ها صبح و شب می کند و نگاه کرد به چیزی که موی بر بدن راست شود و 
انش طاشن ,ورف از آن ن سافیت. سم ای بش ورد ار تم ۳۳ 
سپاس. 


چه بسیار بنده ای که ترسان و هراسان خوفناک بیمناک گریخته فراری 
سرگردان در پناه گاه های تنگ صبح و شام می کند و زمین با گستردگی 
اش بر او تنگ گردید و چاره و پناهگاهی نمی یابد و من در آرامش و 
اطفینان و غافیت اد آن هتم ای برورد حاز هن اش تور اسنت: 


چه بسیار بنده ای که در سختی زندگی و تنگی مکان صبح و شام کرد از 
غل و زنجیری سنگین شد یا پوستش پاره گشت و گوشتش چند تکه شد 
عذاب های گوناگون بر او وارد شد یا صبح و شب در انتظار کشته شدن 
است ومن در راحتی و آساینتن و. کشایش و غافیت از آن هستم»؛ ای 
پروردگار من سپاس تو راست. 


چه بسیار بنده ای که در اسارت و بسته به غل و زنجیر صبح و شام کرد و 
در دست متجاوزانی است که بر او رحم نمی کنند از خانواده 0 
دور است و از سرزمین و برادرانش جدا گشت و هر لحظه در انتظار است 
که به دست کدامین قاتل کشته می شود و چگونه مثله می گردد و من در 
عافیت و سلامت از ان هستم سپاس تو راست. 


چه بسیار بنده ای که صبح و شب کرد در حالی که مستقیما در حال مبارزه 
و سختی های جنگ هاست و دشمنان او را با شمشیر ها و نیزه ها و تیرها و 
ابزارهای خبجیسوتا تدنض بوتنشی. آز اه دارنه ماه وان خون:ر) به به کار 
گرفت و چاره ای نمی داند و راه فراری نمی یابد با زخم ها مربض گشت 
یا در خون خود زیر سم ستوران و پاها غلتیده است در ارزوی جرعه ای اب 
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تخافی. که یه هر وق تدانن آندا رد من ور غافیت: از آن.:هسنتم اي 
پروردگار من تو را سپاس. 


چه بسیار بنده ای که صبح و شب کرد در حالی که غریب و مسافر است و 
از همسر و فرزندانش دور است و در بیابان ها حیران است و در ان 
سرگردان است به همراه وحش ها و چارپایان و خزندگان و با گرسنگی و 
تشنگی تنها و بی کس راه چاره ای نمی داند و به راهی رهنمون نمی شود 
پا در ناله یا گرسنگی یا عریانی یا دیگر سختی هاست و من از آنچه او 
گرفتار آن است رهایم و از آن در عافیتم ای پروردگار من تو را سپاس. 


چه بسیار بنده ای که صبح وشام کرد در تاریکی های دریا و بادهای طوفانی 
و موج های ترسناک و در انتظار مرگ و هلاکت است و راه چاره ای ندارد 
یا به صاعقه ای مبتلاست يا ویرانی یا سوختن یا گلوگیر شدن پا غرق شدن 
یا فرو رفتن يا مسخ شدن يا پرتاب شدن در حالی که من از آن در عافیتم 
ای پروردگار من تو را سپاس. 


چه بسیار بنده ای که صبح وشب کرد در حالی که فقیر نیازمند اندوهگین 
عریان گرسنه تشنه است و منتظر است تا کسی بر او فضلی کند یا بنده 
ای از تو که نزد زر بو اففه تور است و عبادتش ی به بردگی 
کشیده شد و , ۳ 0 ۱ ۱ 
ها روز مات با فتاه به بلای سختی است و من مورد خدمت و 
ات ود اه هش آز انس او بدان گرفتار است. ای بووزد کات هش 
تو را سپاس ای خدای من . 


چه بسا دشمنی که شمشیر دشمنیاش را بر من کشید و لبه تیغش را بر 
من تیز کرد و بژنده ساخت و سمهای کشندهاش را برای من درامیخت و 
تیرهایش که به خطا نمیروند به سمت من روانه ساخت و چشم پاینده او 
هیچگاه از من خواب نگشت و آشکارا سختیها را بر من وارد نمود و تلخی 
سم کشنده ان را بر من نوشاند, خدای من» به 7 از به دوش 
کشیدن مصیبتهای بزرگ نگاه کردم و به ناتوانیام از غلبه بر کسی که قصد 
جنگ با من را دارد. و به تنهايیام در برابر انبوه کسانی که مرا قصد کردند, 
نگاه کردم و بلاها در آنچه فکر خود را به کار نگرفتم, در 
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کمین من نشستند و تو یاریات را به من آغاز نمودی, و با نیروی خود, پشت 
بردی و هرچه که مرا هدف گرفت. به خودش بازگرداندی و او را 
برگرداندی در حالی که تشنگیاش را سیراب نساخت و حرارت خشمش ر 
خنک نگردانید. و دست خود را به دندان گرفت و پشت کرد و فرار نمود و 
اس باصعا کاس هرا سا ای ای کم ارت ی 
گردد و بردباری که شتاب نمی ورزد.(1) 


و چه بسا ستمکاری که با نیرنگهای خود به من ظلم نمود و دام صید خود را 
برای من پهن کرد و توجه جستجو گرانه اش را بر من گماشت و همچون 
درندهای که , بر شکار خود, مخفی میشود و منتظر فرصتی است. در حالی 
که ظاهرش نرم خوست و دندانش را نشان می دهد و چهره ای گشاده را 
بر من می نماید و هنگامی که پلیدی باطن او را دیدی و زشتی آنچه به 
شرک خود در میان گرفته است, آنچه را که به سوی من و به هدف خویش 
آورد باطل گرداندی و او را به سر در حفره خویش سرنگون کردی و در 
پرتگاه گودالش هلاک کردی و با سنگ و تیر خودش به او انداختی و او را به 
بینی واژگون کردی و با ظلمش به زیر انداختی و با پشیمانی اش او را به 
هم آوردی و نیرنگش را به خودش باز گرداندی پس تنها شد و بعد از 
غرورش تحقیر شد و پس از دراز دستی اش ذلیل گشت, خوار اسیر در 
ریسمانش که امید داشت در روز قدرتش مرا در آن ببیند. پروردکارا اگر 
رحمت تو نبود, نزدیک بود که هر انچه بر او رفت بر استان من نیز فرود 
اید, تو را سپاس ای توانمندی که مغلوب نمی شود و بردباری که شتاب 
نمی ورزد. 


چه بسیار حسودی که با حسد خویش آغاز نمود و با خشم خود از من 
اندوهگین شد و با تیزی زبانش مرا آزرد و طعنه زد و آبروی مرا ۳ 
تیرهای خود قرارداد و مرا , به صفاتی درآویخت که خود گرفتار آن است, 
زو زد کار نزد تو آمدم و به تو پناه اوردم, به سرعت اجابت تو اطمینان 
دارم, توکل می کنم بر آنچه پیوسته می شناسم از دفاع نیک تو, می دانم 
هر کس به سایه کفایت تو پناه اورد درمانده 
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- . مراجعه کن جلد 94:320, شرح این دعا آمده است. 


نگردد و مصیبت ها بر کسی که به قلعه پیروزی تو پناه اورد وارد نمی شود 
من قدرتمندی که مغلوب نگردد و برباری که شتاب نورزد. 


چه بسا ابرهای ناگواری که آن را کنار زدی و آسمان نعمتی که آن را فرو 
باریدی و نهرهای کرامتی که جاری ساختی و چشم های نابودی را کور 
کردی و رحمت آغازینی که آن را پراکندی و سپر عافیتی که آن را پوشاندی 
و گرفتاری های پوشانندی که آن را برطرف کردی و پیشامدهایی که آن را 
مقدر کردی, انگاه که از تو خواستم تو را عاجز نکرد و انگاه که ان را اراده 
کردی از تو باز داشته نشد تو را سپاس توانمندی که مغلوب نگردد و 
بردباری که شتاب نورزد. 


چه بسیار پندارهای نیکی که تحقق بخشیدی و نداشتن هزینه ها که جبران 
کردی و افتاده ای که جان دادی و بیچارگی که تغییر دادی نمی پرسی از 
آنچه انجام می دهد و آنچه هزینه کردی از او نمی کاهد و از تو درخواست 
شد پس عطا کردی و درخواست نشدی پس آغاز نمودی و از فضل خود 
ات فیس با ری اه مه راز یر 
نعمت دادن و احسان و خودداری کردم جز از انجام محرمات و ارتکاب 
معاصی و تجاوز از حدود تو و غفلت از وعده های خوب و بد تو و اطاعت 
از دشمن من و دشمن تو شکرگزاری ناقص من تو را از نیکی کامل باز 
نداشت و این ن امر, مرا از ارتکاب آنچه تو را به خشم آورد منع نکرد. تو را 
۷ 


خدایا پاک و منزهی و تو را سپاس می گویم فر خنده گشتی و چیره شدی 
1 ۱ از آنچه ظالمان می 
گویند . 


خدایا من دعا کننده ای هستم که اجابت نمودی. تو را سپاس می گویم و 
من در خواست کننده ای هستم که او را عطا کردی, تو را سپاس ومن 
گمراهی هستم که هدایت کردی تو را سپاس و من ضعیفی هستم که او را 
توانا کردی, تو را سپاس و من فقیری هستم که او را بی نیاز ساختی, تو را 
سپاس و من عریانی هستم که او را پوشاندی, تو را سپاس ومن بیماری 
هستم که او را شفا دادی, تو را سیاس. 
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آری سو گند به عزت تو انجام دادی, نو را سیاس. بر محمد و خاندان او 
درود فرست و مرا از شاکران قرار ده. 


خدایا من رانده شده ای هستم که او را برگرداندی تو را سپاس و من 
مسافری هستم که او را همراهی کردی تو را سپاس, ومن بد کاری هستم 
که به او نیکی کردی تو را سپاس و من اندوهگینی هستم که در کار او 
گشایش نمودی تو رآ سپاس. من گرفتاری هستم که از او گره گشایی 
نمودی تو را سپاس, آری سوگند به عزتت که انجام دادی تو را سپاس, بر 
محمد و خاندان او درود فرست و مرا از سیاسگزاران قرار ده. 


خدایا من ذلیلی هستم که او را عزت بخشیدی تو را سپاس. من تنها مانده 
ای هستم که او را کفایت کردی تو را سپاس, من مظلومی هستم که او را 
یاری کردی تو را سپاس. من فرو مایه ای هستم که او را رفعت بخشیدی 
تو را سپاس, از بین رونده ای هستم که او را رهانیدی تو را سپاس و من 
غرق شده ای هستم که او را گرامی داشتی تو را سپاس و من آن پیاده ای 
هستم که او را حمل کردی تو را سپاس, آری سوگند به عزتت تو انجام 
دادی تو را سپاس. بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا از شکر گزاران 
قرارده. 


خدایا من آن بیماری هستم که او را جان دادی تو را سپاس و من مبتلایی 
هستم که او را عافیت بخشیدی تو را سپاس و من زندانی هستم که او را 
خارج کردی تو را سپاس و من اسیری هستم که او را رهانیدی تو را سپاس 
و من مجردی هستم که او را متاهل قراردادی تو را سپاس, من کسی 
هستم که چیزی نبودم تا او را قرار دهی تو را سپاس, اری سوکند به عزت 
تو ان را انجام دادی تو را سیاس. بر محمد وخاندان او درود فرست و مرا 
از سیاسگزاران قرار ده. 


پروردگارا فرخنده گشتی و والا شدی تو را سپاس بر آنچه عطا کردی و 
مبتلا ساختی, تو را سپاس بر خواسته ات در ما انچه تلخ بود و شیرین بود, 
تو را سپاس بر مهلت دادن و مبتلا کردن, تو را سپاس بر اینکه بر عمرم 
افزودی و تو را سپاس بر انچه به خاطر من به فراموشی سپردی و تو را 
ای ی و و واه که را و | 
سپاس به معرفت آنچه در من است و به 
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آن احاطه نداشتم, تو را سپاس برانداختن پوششت بر من در حالی که 
سزاوار آن نبودم و بر آثار نعمت هایت بر من در حالی که به شکرگزاری 
آن جز به تو نرسم, تو را سپاس بر تجدید آن ها بر من و تو را سپاس بر 
بخشش هایت در هر دو حا 


و تو را سپاس بر نعمت اسلام که آن را به عنوان دین بر ما پسندیدی و 
رای کارا ان رای کی را اس را ها اد 
سوی ان فرا خواندی و ما را بدان نجات بخشیدی و او را بهترین پیامبری 
قرار دادی که بر انگیخته شد و بهترین امتی که که خارج شد و تو را سپاس 
بر لطف تو که ما را از صلب های مردان مشرک و رحم های زنان مشرک 
جدا کردی نسلی در نسلی تا این که ما را به زمان خود ملحق کردی و مارا 
از هلاکت بدان نجات دادی تو را سیاس انطور که می پسندی و راضی می 
شوی. 


خدایا ای سرور من تو کسی هستی که با حمد وستایش و ثنا و شکر بر من 
منت نهادی و تمامی این ها ای مولای من به همراه دیگر نعمت ها و منت 
ها و بخشش های توست که آن ها را نمی شمارم و توان شمردن آن ها را 
ندارم ای سرور من اولین وشریف ترین با فضیلت ترین و بزرگترین 9 
بیشترین و شکوهمند ترین آنان منت نهادن بر من با شناخت پروردگارت و 
قدرت و عظمت و شناخت رسول و اقرار به او و معرفت اولیای تو و 
حجت های تو و برگزیدگان تو و اقتدا به "آنان- و تضدیق. آنان. و: تسلیم 
گفتارشان و ایمان آوردن به کتاب ها ا و رسولان تنوست سیس عافیت و 
گشایش رزق و فضل و تمامی کردار ن نیک زیبای توست. 


تو را سپاس ای خدا و مولای من و تسبیح و تقدیسی و تهلیل و شکر و 
بخشش از آن توست همانطور که شایسته روی گرامی تو و عزت شکوه و 
عظمت توست و همانطور که : نو شایسته آنی ای زنده ای پاینده و تو را 
ای ی ۱ 
حال و تا روز قیامت بخشیدی. 


خدا| بزرگ است, سپاس مخصوص خداست. خدا| پاک است و خدایی جز 
خدای یگانه نیست به تعداد آنچه آفریدی و نامیدی و مقدر کردی و نوشتی 
یا تو انجام دهنده آن در دیا مخت نیت 
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ای شنونده هر صدا, ای جمع کننده هر آنچه از دست رود ای آفریننده جان 
ها بعد از مرگ ای کسی که چیزی او را از چیز دیگر مشفول نسازد و ای 
کسی که صدا ها براو مشتبه نگردد و تاریکی ها او را نپوشاند, ای کسی که 
چیزی را به خاطر چیز دیگر فراموش نکند, ای کسی که از عرش خود تا دل 
اتات ها ون خدایی جز او خوانده نشود, بر محمد و خاندان او بنده تو 
و فرستاده تو و حبیب تو و خلیل تو و پیامبر تو و نجات يافته تو و امانت 


داری تو و برگزیده تو و ویژه تو و برگزیده تو و بهترین خلق خود درود 
فرست. او که بدان ما را از گمراهی و کوری هدایت کردی و به واسطه او 
ما را از تاریکی بینا کردی به او مارا از نادانی دانا کردی و بر راه میانه 
بزرگ و راه تقوا اقدام کردی و از سختی ها خارج ساختی و از لبه پرتگاه 
هلاکت ما را نجات دادی, به او که امین تو بر وحی و جایگاه راز تو و 
فرستاده تو بر مخلوقات و حجت تو بر بندگان و مبلغ امر تو و انجام دهنده 
پیمان توست او را رحمت جهانیان و نوری که مومنان بدان روشنایی طلبند 
و بشارت دهنده به ثواب فراوان خود قرار دادی که به عذاب دردناک تو 
انذار می دهد. او را برای رسالت های خود برگزیدی و برای دین خود 
خالص گردانیدی و او را مراقب بندگان خود قرار دادی و بر وحی خود ایمن 
گردانیدی و او را گواه و راهنمای خود و فراخواننده په سمت خود و حجت 
بر مردمان و واسطه میان خویش و بندگانت و گواه آنان و مسلط بر آن ها 

۵ اهل .نیتیش. کردانیدی: کسانی. که.بلیده. زا از .ان .ها زدودی. و بای 
ی 


آن ها پاکان فرخنده. مطهران طاهر, هدایتگران راه یافته اند که گمراه 
نشدند و گمراه نمی کنند امین های تو بر زمین و ستون های تو بر 
مخلوقات هستند, کسانی که به واسطه آنان از هلااکت نجات دادی و به آن 


ها از تاریکی روشنایی بخشیدی درخت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت 
و آمد فرشتگان و معدن علم هستند که آن ها را یاوران دین خود پسندیدی, 


گواهان بر مخلوقاتت و نه پاداران امرت و امینان حافظان سر خود و 
جایگاه رحجمت و ودیعه گاه حکمت و ترجمان وحی و هداپت ند کار و مایه 


روشنی سرزمین خود می باشند. 
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بر آنان درود فرست شریف ترین با فضیلت ترین بیشترین و بزرگترین و 
نیکو ترین و زیبا ترین و سودمندترین و کامل ترین و پاک ترین و پاکیزه 
ترین و خوشبو ترین و پسندیده ترین آنچه درود فرستادی بر پیامبران و 
رسولان و برگزیدگان و دوستان و کسانی که در نزد تو جایگاه و کرامتی 
دارندر خدایا و درود: فرشت: :یر آنان درودی که که دوست داری تو و 
فرشتگانت و رسولانت و مخلوقاتت بدان ور از ها درود فرستی و همان 
که یه ساندان ماش اند 


خدایا ای سرور من محمد و خاندان محمد را سبب من به سوی خود و راه 
من به اطاعت خویش و دروازه ای که از آن وارد شدم و درجه ای که به 
واسطه آن رفعت گرفتم و رویی که بدان به سوی تو رو کردم و زبانی که 
بدان سخن گویم و پناهگاه و رکن و ذخیره و ماوا و پناهی از گناهان قرار 
ها ار ی یا کر ایا 
که آن از جانب توست پس به رضایت محمد و خاندان او رضایت تو را امید 
دآرمو به خشم انان آز"عدات تو.هی هرانستم اسلا هن مدا از کسانی: 
قرار ده که در روز قیامت - روزسختی ها- از بلاهای عظیم و دریده شدن 
پرده ها نجات یافتند و مرا از سختی های هولنای نجات بخش. 
خدایا و تو ای سرورمن ان فرمانروای حقی هستی که ظلمی در حکم او 
0 عدل تو راه ندارد و از انچه انجام دهی بازخواست 
ج ماوقا باس اسان مه ار علر ای تور اس ات که 
7 بازگردانی و بر جایگاه خودشان منزلت 
بخشیدی از پاداش و عذاب خود و خدایا مرا به رحمتی اختصاص دادی که 
امید دارم به واسطه آن سعادت بر من پیشی گرفت با آنچه به من الهام 
کردی از ایمان به تو و رسول تو و به اهل بیت رسول تو صلواتک علیهم و 
تصدیق به انچه از نزد تو امد به راستی که در شناخت من از تو هیچ شکی 
وجود ندارد و در علمی که بر من منت نهادی جهلی نیست و در بصیرت به 
آن سستی و ضعفی راه ندارد, گوش وچشم مرا از آن پر کردی و قلبم را 
از محبت آن نوشاندی و بر تمامی اعضایم وارد کردی پس غیر آن را نمی 
شناسم و غیر آن را نمی خواهم از روی رضایت به آن و اکتفای به آن از 
هر چیزی که غیر ان است. 
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سپس با کتابت که ذکر حکیم است بر من منت نهادی و زبانم را بدان گویا 
نمودی و آن را نور چشم من قراردادی. سپس مرا بر معرفت پروردگاری و 
عظمت خود و توانایی ات در فرمانروایی و پادشاهی ات و کرم خود در 
کارهایت رهنمون ساختی و از آن بسیار به من بخشیدی, خدایا از تو می 
خواهم ای بخشنده نعمت ها قبل از شایسته آن شویم» ای آغا زگر به 
رحمت قبل از آن که درخواست کنیم هنگامی که قراردادی آنچه را که مرا 
بدان کرامت بخشیدی و آن را بر من منت نهادی در حالی که از سوی تو 
کامل: و پیوسته: کشت. و آن را بر خود واجخب نمودی و اينکه هیج.شی و 
سستی و کوتاهی و تقصیری اخلاص و صداقت نیت و سلامت باطن مرا 
آلوده نگرداند تا مرا به اخلاص برآن بمیرانی و مرا بر اجابت رضایت خود 
شایگیز اس هراق آن که انوا فحتت معا گرا ردانی مسا ان 
که ان را ماه اتف فا دادعا تاه هار مرت وخ نی در 
ورزد و تو را انکار نماید در جایگاهی مساوی در خشم تو قرارگیریم. 


خدایا ای سرور من و مولای من من بنده گناهکار توام که به خطاهای خود 
اعتراف می کنم و به گناهان خویش اقرار دارم به سوی تو روی کردم و در 
ذر گام تة اقاهت کردم برانخة کنام کردم پشیمانم به. نزد تو امد و اقرارز. 
می کنم به تمامی جنایت هایی که اعضایم کرده اند و از تو مغفرت می 
که مان ی اش ی نگاهداری تا به مثل آن برنگردم به رحمتت 
امید دارم هخسن قغباوت که اراهش دازه ون شین ه گرم توتکیه 
دارم و به حسن ظن تو اطمینان دارم و به رحمت تو که همه چیز را 
دربرگرفت پناه می جویم و فریاد می خواهم از تو بر طاعتت یاری می 
جویم و امیدم را از غیر تو می برم و از نیرو و قدرت و توانایی به سمت تو 
بیزاری می جویم و اقرار می کنم که نعمت های من از آن توست در برابر 
نو خاضع ام و خاکسارم. 


از خودم چیزی نمی شناسم جز آنچه به من بدی رساند و از تو جز انچه مرا 
شاد کند نمی دانم ؛ زیرا تو به من نیکی کردی و زیبایی نمودی و نعمت 
دادی و بسیار عطاکردی و روزی دادی و فراوان کردی و بخشیدی و 
افزودی بدون آنکه با 
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کرداری مستحق آن شوم و نه به دلیل چیزی از نعمت هایی که به من دادی 
بلکه از روی فضل و کرم تو بود من نعمت های تو را در معصیت تو به کار 
گرفتم و به رزق تو بر خشم تو قوت گرفتم و عمرم را در آنچه دوست 
نداری تباه کردم و این امر مانع آن نشد تا زشتی های کار مرا بیوشانی و 
نیکو و زیبا را از من آشکار کردی که تو سزاوار آن هستی و من شایسته 
آن نیستم و نعمت های در دستانم را فراوان کردی و اين کار تو مانع از آن 
نشد تا در معصیت تو بیفزایم و افزودن بر معاصی سبب نشد تا پوشیدگی 
خود را ادامه دهی و دور کردن بلا از من و نیکی و کردار زیبا و نعمت دادن 
و افزودن تو پی در پی و چندین بار بود که به شماره در نمی اید و در هر 
کم هر ول مراب ای ات ری یت او 
غوطه ورم, پوشیدگی تو بر من همیشگی است و نعمت هایت مرا فرا می 
پرد و در تمامی حالات برمن فراوان است . 


تو ای سرور من تو عادت به نعمت دادن داری و من عادت به گناهان و تو 
ای سرور من بهترین سرپرستان و من بدترین بندگان هستم. تو را می 
خوانم پس مرا اجابت می کنی, از تو درخواست می کنم پس مرا عطا می 
دار ات فزونی ای ی افزودی و از تو خاموشی گزیدم 
بو رت و من شفیعی بزرگ تر کریم تر و بخشنده تر از تو نمی 
یابم. 


خداوندا به خواسته ام به تو امید دارم و ای سرور من به درخواستم به تو 
روی می کنم و ای مولای من آرزویم را نزد تو می آورم, خدایا به تو می 
گویم از آنچه بدان ا ام ات ی پروردگارا فریاد خواهی من از توست و 
تو اطمینان و امید منی, به خواندن تو پناه می جویم و توسل من به حریم 
توست وبه محمد و خاندان او نزدیکی من است بدون آن که اجابت کنم پا 
استحقاقی برای اجابت تو دارم به گونه ای که دستم را با 
کنم یا گامم را از معصیت تو باز دارم يا از راندن تو پند گیرم یا از نهی تو 
دست بردارم, مگر پناه آوردن به توحید تو و روی ات وس سم 
خاندانش و چنگ زدن به آنان و معرفت تو به این است که بفهمم 
پروردگاری برای من جز تو نیست و فریاد رسی جز تو ندارم و روی آوردن 
به او در کتاب توست و امید من به وعده های لطیف تو و عفو 
توست ان 
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هنگام که ای سرور من به ند وان اسراف کار خود طیل: وی «ای بندگان 
من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا| نومید مشوید. 


در حقیقت؛ خدا همه گناهان را فی آمرزد: که اد خوز آمرزنده مهربان 
است. فد یت تن راز چی کی وک راو کیان را 
نمی بخشد» و بخشش وگستره فضل خود را به به آنان می شناسانی, 


هنگامی که می گویی « از فضل خداوند مسألت کنید» و آن ها را از کرم 
وعطای خود خبر می سازی با اين گفتار خود «و عطای پروردگارت منع 
نشده است» و آن ها را به دعای خود امر نمودی و اجابت خود را به آنان 
وعده می دهی و می گویی «مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را» و آن ها را 
به نزدیکی خود به دعای دعاکننده و اجابت خود خبر می دهی و گفتی «و 
هرگاه بندگان ِ از تو درباره من بیرسند. من نزدیکم, و دعای دعاکننده 
را نف ای که مرا بخواند اجابت می کنم, پس باید فرمان مرا گردن 
نهند و به من ایمان آورند. باشد که راه یابند.» و آن ها را بر مناجات نیک 
خود رهنمون شدی و آنچه بدان را ‏ ۳ را بخوانید پا 
رحمان را بخوانید, هر کدام را بخوانید, برای او نام های نیکوتر است». 


از تو می خواهم ای خدا, ای بخشنده. ای مهربان ای صاحب شکوه و 
ترا کی ای صاحب اسم های نیکو و مثل های والا و نعمت ها و بزرگمنشی, 
با تو مناجات کردم در حالی که بر خودم ظلم نمودم و من به فضل تو 
نیازمندم و به گشایش تو حاجتمندم به آمرزش و عفو تو اطمینان 0 و به 
رحمت تو امید دارم از تو می خواهم خداوندا به تمای دعاهایی که برای 
یکی از پیامبران و وستولان وف رید جات و تردیاوت خود اجابت کردی و به 
آنچه در کتاب نازل شده خود بر پیامبرت محمد از آغاز تا پایان آن:و در آن 
اسب اعظم و کلمات: کل کامل. توشتت ۵ انح پر ده هی شود و امتدمی 
زو ه: 


از تو می خواهم ای سرورمن بدان چه برخود سوگند خوردی و به رحمت و 
استجابت خود فراخواندی و نزدیکی خود را وعده دادی و عفو خود که به 
سوی ان فراخواندی و دعای خود که به آن امر نمودی و پذیرفتن توبه 
کسانی که به سوی تو باز گشتند, خداوندا از تو می خواهم به تمامی دعایی 
که امیدواری بدان ها توسل 
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جست و تو او را بدان چه امید داشت رساندی و فریاد زننده ای که به 
ید اه ی و ۱ اک یز دقرم کر و ری که از 
۱ و گشایش ایجاد کردی و بیمناک هراسانی که ترس او را آرام کردی و 
ری کوبه فص خود سازامرا ارب رای ری کاب تاره 
هدایت کردی, عافیتمندی که نعمتت را بر او کامل کردی و گناهکار 
خطاکاری که گناه و لغزش او را آمرزیدی و لغزش او را چشم پوشیدی و 
فتنه زده ای که نگاه داشتی و زندانی در اسارتی که رها کردی و گرفتار 
خواسته ای که حفظ کردی و اجر دادی و نگاه داشتی و دعا کننده با گریه و 
زاری که دعای او را مستجاب کردی و فریاد خواه گرفتاری که او را یاری 
کردی و از او گره گشودی و چیره مغلوبی که او را پیروز گرداندی و 
7 
بخشیدی و غریب دوری که او را نزدیک کردی و ترسان در انتظاری که به 
فریاد او رسیدی و ترس و خوف او را ارام گردانیدی و ضعیف زمین خورده 
ای که او را رفعت بخشیدی و قوی کردی. 


از تو میخواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی و بیامرزی و گناهانی که 
بیامرزی گناهانی را که قسمت ها را حبس می کنند و بیامرزی گناهانی که 
عصمت را پاره می کند و بیامرزی گناهانی که مانع بخشش می شوند و 
بیامرزی گناهانی که بلا را ترف مب وریه و پیامززی کناهاتی که قانع دع می 
شوندو بیامرزی گناهانی که نیستی را سرعت می بخشد و بیامرزی 
گناهانی که امید را قطع می کند و بیامرزی گناهانی را که سختی را به جای 
می گذارد و بیامرزی گناهاتی که هوا را تاریک می کند و بیامززی گناهانی 
که پرده را گنر می زند و بیامرزی برای من گناهنی که قطرات آسمان ر 
مس می 

ای پناه هر پناه جو و ای امید هر امیدوار, مرا از شر آنچه قدر بر آن جاری 
می شود عافیت دار و ترسم را ایمن بدار و مرا به خودت نزدیک کن و مرا 


به دعای خود موفق ق بدار و اینچنین در حق پدر و مادر و همسر و فرزندان و 
برادران دینی و 
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خواهران و برادران مومن من و کسانی که تحت سرپرسنی من هسنند 
انجام ده گوش های قلبم را به یاد خود باز کن و خیر دنیا وآخرت را روزی 


ام گردان: 


ار اک ور ای ی اه اي مر ای رس کر کش 
درونم با او مناجات کردم, ای بهترین کسی که دیده ام را به او دوختم و ای 
بهترین کسی که با دستم به او اشاره کردم, اه تن کت تم را 
به سوی او دراز کردم. ای بهتر از پدر و مادرم و تمامی مردم ای سرور و 
امید من؛ این گناهکار خطاکار با حسن ظنی که به تو دارد دستش را به 
سوی تو دراز کرده است و کسی که بر خود ظلم می نماید در مقابل تو 
نشسته است در حالی که به کردار ناشایستش اقرار دارد این ظالم در حق 
خویش دو دستش را به سوی تو دراز کرد این کسی که گناهان را تکرار 
می کند در برابر تو زانو زد از ترس روزی که مخلوقات در برابر تو زانو 
می ز نند هراسان نالان بیمناک از این که او را به عملاش پاداش دهی با 
شاهدی از خودش بر او برانگیزانی آن کسی که می ترسد دست مبتلا به 
جنایت خویش را گردانده است در حالی که جرم خود را از بندگان و کنیزان 
تو پنهان می دارد و گناهان بزرگش را بر تو عرضه می دارد آن مرتکب 
خطاها سرش را بالا گرفت گناهکار به سوی تو اشاره کرد و با انگشتش 
ناله کرد چشمش را به سوی تو دوخت و اشکش جاری گشت و زبانش به 
سخن آمد در حالی که طلب مفرت می کند پشیمان است توبه می کند از 
انچه بر او شمردی . 


ای سرور من به تو پناه می آورم و از تو پناه می جویم پس بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست و پروردگارا گناهان مرا پیامرز و آنچه چشمانم 

به آن نگریست و پایم به سمت آن گام برداشت و گوشم آن را نپوشید و 
پوستم در تماس با آن قرار گرفت بیامرز. 


خدایا طلب مففرت می کنم از هر آنچه به دنبال رضای تو بودم و چیزی غیر 
آن با آن در آمیخت و طلب مغفرت می کنم از آنچه مرا از آن نهی کردی و 
مرن آن روت آور دنه تب یرو از خشنودی بنده ای از بندگانت یا 
کنیزی از کنیزانت و در معرض خشم تو قرار گرفتم و طلب مغفرت می 
کنم از انچه به تو دادم و سپس به ان وفا نکردم و طلب مغفرت می کنم 
از آنچه بر آن اطلاع یافتی از 


ص: 262 


قبیحی که در برابر تو انجام دادم و از خلق تو پنهان کردم طلب آمرزش 
می کنم؛ خداوندا از هر آنچه نز ان اطلاع یافتی از روی باطن و پلیدی 
درون در کوتاهی در بندگی تو و تسبیح و تقدیس تو خداوندا ات 
آمتزتن می کتم ات طلم های فد اوانمیان هن ود ند ات 


خدایا هر بنده ای از بندگانت يا کنیزی از کنیزانت که از جانب من ظلم و 
حقی باشد که به عهد ستم کرده باشد يا اشتباهی باشد که از من سرزده 
است تا اینکه , به مال و بدن يا آبروی او رسید از ظلم و اثر سوء آن خارج 
نشدم مرد پا حضور نداشت پا حضور داشت و حلالیت نگرفتم و آو را 
راضی نکردم پس بر محمد و خاندان او درود فرست او را از من به آنچه 
در نزد خودت است راضی کن به راستی که در نزد توست ای سرور من 
آنچه او را راضی می کنم و من ندارم چیزی که او را راضی گردانم ای 
سرور من حق خود را بر من ببخش و خلقت را از من راضی کن. 


پروردگارا بر خود اسراف نمودم و در حق خویش کوتاهی کردم. روزگارم 
به کوتاهی در حق تو گذشت و چیزی ندارم تا برهانت را از خود دور کنم و 
نه چیزی که تلافی کنم آنچه از من کوتاهی شد, جز امید به عفو تو که در 
کتاب خود تاکید کردی آن جا که می گویی «ای بندگان من که بر خویشتن 
زیاده روی روا داشته اید از رحمت خدا نومید مشوید» بر محمد و خاندان 
محمد درور فرست و در باقی مانده عمرم سروری از عملم قرار ده که به 
واسطه آن به رضایت تو دست یابم و مستحق گذشت تو شوم. 

ای شایسته تقوا و امرزش, ای زیبنده عفو و گذشت. کسانی که نیکی بر 
آن ها پیشی گرفت آن ها از آن دور هستند به خاطر بخششی که بر آن ها 
داری نه به خاطر کردار آنان آن ها را , به اطاعت خوبش توفیق_ دادی و از 
معصیت خود دور کردی و راه ریک شان به خود را برای آنان آسان 
گرداندف و اهر کی از.آن ها نیشتم. شن به فصل خود مرا به آن ها وارد کون 
به راستی که تو پیدا می کنی کسی که او را بدبخت کنی و من نمی یابم 
کسی که مرا سعادتمند گرداند ای شایسته تقوا و امرزش و ای زیبنده عفو 
و گذشت تو را معصیت نکردم به خاطر کوچک پنداشتن نهی تو, ولی به 
گذشت تو اطمینان دارم و از روی ترس تو را اطاعت کردم و مرا از 
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تو نبرد مگر امید رسیدن به تو و اگر شتاب می کردی و مهلت نمی دادی 
رمنده ای از تو نمی رمید و نزاع ستیزه جو بیشتر نمی شد, ای بهترین مولا 
واه و محل این خن هت بای که اطات ار هه 
راهی به سوی تو وجود ندارد مگر به ترک معصیت تو پس بر محمد و 
خاندان او درود فرست و اطاعتت را بر من الهام کن و مرا از معصیت خود 
باز دار به راستی اگر مرا خوار کنی از هدایت باز می مانم و اگر مرا 


تس اه ی ار ان ار تاراما رم 
من عطا کن و مرا از آنچه به درگاه تو زاری می کنم باز نمی دارد و آنچه 
را که نمی فهمم تدبیر کن و پنهان نمی دارد از من آنچه را که مخفیانه با او 
در میان گذاشتم, سن من زیاد گشت و استخوانم سست شد و هر آنچه که 
محکم بود خوا ر گشت و هر آنچه داشتم از راست اندامی و عنفوان جوانی 
و زیبایی 1 از دست دادم. پس بعد از گمراهی ام هدایتت را برمن فرود 
آر و در باقی مانده عمرم مرا از گناهان باز دار و از عمل اندک من و تلاش 
کم من راضی شو و بیافزا بر چیزی که اگر کرم تو نبود اندک بود و بپوشان 
رای ار سا کت رای ی را کر 
شافتهای رده هو آن :هشیش وم سر آن ناشن 


خلوتت را نصیب من کن و مرا به عبادت مشغول ساز و آنچه که از 
تور ها مت من کشت اه ف راهم سا سافت ما مره نون 
باشد پس یک روز از روزهای اطاعت تو برای یک سال از سال های 
معصیت سود می رساند و گناهم را بپوشان به آنچه از تو درخواست نمی 
کنم و از معرفت آن بی نیازم و او نیست از جانب شما مگر از روی 
بخشش و تو آن را تیره نمی سازی وقتی که ان را می بخشی. 


ای بهترین آنکه به سوی او ناله شد و توکل شد از عیب جویی شیاطین و بد 
کونی: آن ها .یه تو بنام. می بزم که بعد از هدایت کمراه می, کند و بعد از 
فهمیدن» تبدیل می سازد و مانع راه هدایت و تقوا می شود اجابت کن ای 
پروردکار جهانیان . 
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خدایا به راستی تو از من بی نیازی جستی و من به سوی تو نیازمند گشتم 
و من فقیر بی نوا درمانده توام که به رحمت تو نیاز دارم و تو بی نیاز از 
من و عذاب و شکنجه منی و من در معرض رحمت و رضایت تو قرار 
گرفتم و به انچه نزد توست طمع ورزیدم ای خدا و مولای من پندارم را به 
تو نیک کردم, ای سرورم طمع مرا نا امید مکن و ترسم را محقق مساز و 
من به بخشش و کرم و امرزش تو پناه اوردم پس مرا نا امید و خسران 
زده بر مگردان و دعایم را مستجاب کن و به آرزویم برسان وتمام علایقم 
راشستیب خشم من قر آو-ده کر انخه پسندیدی و طاعت خود را رضایت 
من قرار ده هر چند مخالف باشد با آنچه دوست دارم بر اساس آنچه 
دوست داشتی و نا پسند شمردی تا اینکه در تمامی آنچه بدان امر نمودی 
مطیع و شنونده و فرمانبر تو گردم و از تمامی آنچه نهی کردی دوری کنم و 
به تمامی انچه برایم حکم کردی راضی شوم و بر نعمت های تو سپاس 
کار تا ای الا ما 


ای سرور من, مرا از آن جهت که حفاظت می کنم یا نمی کنم نگاه دار و 
ادها که رقف سم کاس کم ای هار انا گوس دارم 
نمی پندارم روزی ده و از ان جا که امید دارم يا ندارم روزی بخش و من و 
فرزندان و پدر و مادرم و برادرانم از مردان و زنان موّمن در دنیا و اخرت 
با نی بارت فافوت شک وان بوسان با راضی‌ قوی ود ار رضایت: 
مرا نیازمند هیچ از یک مخلوقاتت قرار نده. به راستی ای سرورمن, تو 
اطمینان و امید و اعتماد و مولای من هستی و این جایگاه کسی است که 
در ادای حق تو اعتراف به تقصیر دارد و از فراوانی نعمت ها بر خودش 
برای تو گواهی دارد ای سرور من از فضل خود بر من ببخشای تا بر رحمت 
تو تکیه کنم و آن را نردبانی برگیرم و به سمت رضایت تو بالا روم و از 
رات تو این حردم به راشتی کت هر انخه خواهن .کم کنین و هر آنخه 
خواهی انجام دهی. 


خدایا به راستی که من در حق خویش کوتاهی کردم و کردارم مخثاص خودم 
است و به گناهم اعتراف دارم به خطایم اقرار دارم کردارم مرا هلاک 
ساخت و علاقه ام مرا به نابودی کشاند و شهوت ها مرا به گناه وا داشت؛ 
ای سرور من از تو 
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می خواهم همچون کسی که به تو ایمان می آورد و تو را یگانه دانست و 
به قدرت تو یقین کرد و رسولانت را تصدیق نمود و از عذابت ترسید و در 
رحمتت طمع ورزید درخواست کسی که نفسش سرگرم است به خاطر 
آرزوی طولانی اش و جسمش در غفلت است به خاطر آرامش رگ هاپش 
وذکرش اندی است. از آنچه به:سوی او می. رود درخواشت کسی که ارزو 

بر او غلبه کرده است و هوای نفس او را به فتنه کشاند و دنیا بر او چیره 
۱۳ بر او سایه افکند درخواست کسی که گناهش بسیا 2 
اشتباهش اعتراف کرد درخواست کسی که پروردگاری جز تو ندارد و 
تداع رت وتا سس او را ساره 
پناهگاهی برای او نیست جز به سوی تو و جز تو سرپرستی ندارد. 


مق سس مارد بسوی مخت خو گنز و هم گام از ان یز یت 
دوری از خود و فاصله گرفتن قرار مده و از تو می خواهم ای پروردگار من 
که به محمد 1 
کودانین و به دو مرا از غیر خود مشغفول گردانی ترسی که بدان به 
بهشت و کرامت و بخشش تو دست یابم ترسی که به واسطه آن مرا 
خسته کنی و قلبم را مشغول گردانی جسمم را فرسوده کنی و رنگم را 
زرد گردانی و شبم را در راه رضای خود طولانی و چشم را بدان روشن 
کنی. 


بازدار و به رحمت خود خیر از کرامتت را به من عطا کن به سوی تو می 
گریزم و از تو به سوی تو فرار می کنم و بر رحمت و بخشش تو تکیه می 
کنم ای سرور من عفو تو را انتظار می کشم هماتطور که گناهکاران در 
اتتظارزتجو از رخمنت که‌نیکوکاران.ان زا توفع دازند با امید تنستم: 


خدایا ای سرور من و مولا و امید و انتهای آرزو و تکیه گاه من تو را به 
۱ و ۱ ۱۳ 
از نعمتت محروم مکن ای سرور من که مرا به فراخواندن نیک خود هدایت 
ام 
کردانن ان بهترین کسی که دعا 
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کننده او را خواند و برترین کسی که امیدوار به او امید بست به ضمانت 
اسلام به تو توسل می جویم و به منزلت قران بر تو توکل می کنم و به 
محمد و خاندان او به تو نزدیکی می جویم ای سرور من پس بشناسان به 
قزیجها مارا که بدان بر آویده سین حاجم را سید دای 


خدایا تو را می خوانم خواندن اصرار کننده ای که از خواندن مولایش خسته 
نشود و به درگاه تو ناله می کنم همچون نالیدن کسی که بر نفس خویش 
اقرار به حجت می کند پس بر محمد و خاندان او درود فرست و گناهم را 
با اعتراف ببخش و چهره درخواستم را هنگام بازگشت سیاه مگردان. 


خدایا نفسم به سوی تو شتافت تا آن را مورد بخشش قرار دهی و دهان 
آرژوهایتشن:را به سوی نگاهی از تو باز کرد که استحقاق آن را ندارد یس 
ای سرور من ببخش به تو هر آنچه را درخواست؛ زیرا آرزوی او از تو 
بخشش به چیزی است که درخواست کرد . 


خدابا اگر تنها بر مطیعان امرت رحم کنی پس گناهکاران به سوی چه کسی 
ناله کنند و اگر تنها وفاداران خود را گرامی بداری پس بدکاران از چه 
کسی 1 خواهی کنند خدای .من به. کناهانی. دجان شدم. که تو. ان را .من 
دانی, ای دانای نهان ها پس مرا , به اطاعت خویش موفق بدار و ات 
خود رها کن و مرا یا بنده مطیع خود قرار ده و ارام کن يا سرکش پس به 
من رحم کن. 


خدایا اگر مرا عذاب کنی امید من مرا به پاداش نیک تو نزدیک می گرداند و 
اگر گذشت کنی ای مولای من پس از روی فضل توست و چنان چه عذاب 
کنی از روی عدل توست ای کسی که تنها فضل او امید می رود و تنها از 
عدل او هراسیده می شود به فضل خود بر ما منت نه و نهایت تلاش خود را 
در جاری ساختن عدلت بر ما قرار مده. خدایا تو را سپاس گفتم بدانچه تو 
سزاوار آن هستی و به یاری تو بر ثنای تو قادر گشتم و بر نفسم اقرار 
نمودم به آنچه سزاواز آن هستم و شایستگی آن را دارم به اندازه فساد 
نست و ضعف یقینم. خدایا بهترین خدا تو هستی و بدترین بنده من هستم, 
بهترین پروردکار تو هستی و بدترین پرورده شده من هستم, بهترین مولا 
تویی و بدترین مملوک منم گناه کردم و تو از گناهم گذشتی و جرم نمودم و 
بو 
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جرمم را بخشیدی و اشتباه کردم و تو مرا مواخذه نکردی و از روی عمد 
گناه کردم و تو از من گذشتی و لغزیدم و آن را پوشاندی و بدی کردم وتو 
درنگ کردی من ظالم خطاکار معترف به گناه و اقرار کننده به اشتباهم 
هستم ای آمرزنده گناهان. 


امروز از تو برای گناهم طلب آمرزش می کنم و مي خواهم که از لغزشم 
چشم بپوشی برای آنچه از تکبر و گردنکشی که در آن بودم و راضی 

به آنچه مرا به سمت آن گرداندی و هرچند ضرر مرا آسیب رساند و فقر 
مرا خوار کرد و بلا به من رسید و به راستی که آن از خشم تو بر من است 
پس پناه می برم از خشم تو به رضایت تو ای سرور من اگر خواستی مرا 
امتحان کنی پس ضعفم و چاره اندکم را شناختی زیرا گفتی«به راستی که 
انسان سخت آزمند خلق شده است چون صدمه ای به او رسد عجز و لابه 
کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد». و گفتی : «امٌا اتسان, هنگامی که 
پروردگارش وی را می آزماید, و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او 
می دهد, می گوید: پروردگارم مرا رام ِِ است ». و گفتی «و امّا 
جچون وی را می آزماید و روزی اش را بر ِ تنگ می گرداند. می گوید: 
0 
نیو ی زا نی تیا تذارد و کف هون آنسان. زا. اسییت 
رسد ما را به پهلو خوابیده يا نشسته يا ایستاده می خواند, و چون 
۱ برطرف کنیم چنان می رود که گویی ما را برای گرفتاریی که 

به او 93 نخوانده است » و دفتی < و چون به انسان آییتی رسد 
پروردگارش را در حالی که به سوی او بازگشت کننده است می خواند 
سپس چون او را از جانب خود نعمتی عطا کند, آن را که در رفع آن پیشتر 
به درگاه او دعا می کرد. فراموش می نماید» و گفتی «و انسان خیر را 
فرامی خواند, بد را می خواند و انسان همواره شتابزده است». 


راست گفتی و نیکی کردی ای سرور من این ها صفاتی از من هستند که از 
آن ها آکاهم ای فولای هرن تقدیر تو.تر من خازی کشت و مرا ده تیک 
دادی که تو را بخوانم و تو مرا اجابت نمایی و من تو را می خوانم همانطور 
که مرا امر کردی پس مرا ات کوصا ادع | 
بر من بازگردان و مرا از آنچه در آن هستم به بهتر از آن تغییر ده تا اينکه 
برسم به آنچه رضایت تو در آن 
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است و به آنچه نزد توست دست یابم که برای دوستانت آماده کردی به 
را ستی که تو نز شنوای دانایی. 


اس اه ای ای سای اه اماف ای ات ات از 
خداوند بخشنده مهربان امام ِ علیه السلام فرمودند: کسی را بر ار 
دعا و تسبیح اگاه نکنید مکر این که پنج خصلت را داشته باشد هدایت. تقوا 
, ورع » امانت داری و زهد و آن را به کم خردان نیاموزید. هر کس در عمر 
ار دا وا ات کارا او ان در 
و جنیان و انسان ها و ساکنان دریاها و بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و 
اوست و در پناه خداوند عزوجل است تا اینکه خدا را ملاقات کند اگر بیشتر 
از یک ار سواند اهل. اسمان ها و زمتن از جتیان و انشا ها از وصف 
ثواب آن عاجزند و اگر هر جمعه بخواند خداوند او را از ایمنی یافتگان قرار 
دهد که هی نرسی ندارند و اندوهگین نمی شوند و اگر هر روز بخواند 
همین که بر زمین گام بر دارد آفز زیم شود و دعا این است: 


به نام خداوند بخشنده مهربان خدایی جز خدای یکتا نیست سپس خدایی 
دای سا یه آنچه خواونه خوو را بدانبه ای باد کرد.و 
خدایی جز خدای یگانه نیست به آنچه مخلوقاتش او را اه 
و خدایی جز خدای یگانه نیست و خدا بزرگ است به آنچه خلقش او را 
پرر کارت فسای است دا به آنجه هلف او را بان شیم کویه و 
سپاس از خداست به آنچه عرش او و هر آنچه زیر آن است او را سپاس 
گوید و خدایی جز خدای یگانه نیست به آنچه عرش او و زیر آن او را به 
بعانکین یاد کنند و خدا بزرگ است به آنچه عرش ای یر ان ۹ 
بزرگی دارند و پاک است خدا , باه غوتر و وین آن. اه وا تفستتیخ کوننة 


و سپاس از آن خداست به آنچه آسمان ها و زمین و هر آنکه در آن هاست 
او را سپاس گوید و خدا بزرگ است به آنچه آسمان ها و زمین و هر آن که 
میان آن هاست او را بزرگ دارد و پاک است خدا به آنچه فرشتگانش او را 
تسه کف شرا رن است اه رشان ات۱ بزرگ نمایند. 
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سپاس خدا راست به آنچه عرش او را بدان سیاس گوید و خدا بزرگ است 

نب آتچه. کر سس اش او را بزرگ دارد و علمش او را احاطه کرد و سپاس 
مخصوص خداست به آنچه دریاها و آنچه در آن هاست او را ۱ 
خدایی جز خدای یگانه نیست آنچه در دریاها و آنچه در آن هاست او را به 
گر وا و انس با دراه اعد یر آن ات اور 
بزرگ داشتند. 


سپاس مخصوص خداست به آنچه آخرت و دنیا و هر آنچه در آن دوست او 
را سپاس گفتند و خدایی جز خدای یگانه نیست به آنچه آخرت و دنیا و آنچه 
در آن دوست او را به یگانگی یاد کردند و خدا بزرگ است به آنچه دنیا و 
ا خن آنهه‌تدر آن دش او رات اس و پاک است خدا , به آنچه 
0 ۱ ی ۱ 1۳ ان 


سپاس خدا راست به میزان رضایت او و سنگینی عرش و نهایت رضایتش 
و انچه برابری نداشته باشد و سیاس خدا قبل از هر چیز و همراه هر چیز و 
به تعداد هر چیز و پاک است خدا قبل از هر چیز و همراه هر چیز و به تعداد 
هر چیز و سپاس خدا راست به تعداد نشاه ها و نام ها و آکندگی بهشت و 
جهنم او خدایی جز خدا یگانه نیست به تعداد آیات و نام ها و آکندگی بهشت 
و جهنم او. خدا بزر ت: است نه تعداد ایات: و نام‌هااو آکند کی نهشت: ور خهتم 
او. 


و سپاس خدا راست که به ارقام و نیرو و حساب به شماره نیاید و پاک 
است خدا و بزرگ است خدا که به رقم و توان و حساب به شماره نیاید و 
سپاس خدا راست به تعداد ستارگان و آب ها و درختان و مو و خدایی جز 
خدای یگانه نیست به تعداد ستارگان و آب ها و مو وسپاس از آن خداست 
به تعداد سنگریزه و هسته و خاک و جن و انسان و خدا بزرگ است به 
تعداد سنگریزه و هسته و خاک و جن و انسان خدا پاک است به تعداد 


سنگریزه و هسته و خاک و جن و انسان. 


و سپاس خدا را سپاسی که بعد از آن در علم او حمدی وجود نداشته باشد 
و خدایی جز خدای یگانه بیست تهلیلی که بعد از ان در علم او تهلیلی 
نباشد و خدا بزرگ است تکبیری که پس از آن در علم او تکبیری وجود 
نداشته باشد و پاک است خدا که بعد از آن در علم او تسبیحی وجود 
نداشته باشد. 
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سپاس خدا راست همیشه برای ابد و بعد از ابد و قبل از ابد و خدا بزرگ 
است همیشه برای ابد و بعد از ابد و قبل از ابد خدا منزه است هميیشه 
برای ابد و بعد از ابد و قبل از ابد و سپاس خدا راست به تعداد اين و چند 
را بان تم هانند آن و آن برای خدا اندک است [ و خدا بزرگ است به 
تفداد‌این ون بان ان ول ان .نان برایخدا اندک است ] و هیچ نیرو 
وفذرتی خر خدرا وحونبدارد.به: نعداد ماه این ه طلت امرزرش فیکنم از 
خدایی که زنده و پاینده است و جز او خدایی وجود ندارد به تعداد این.به 
سوی خدا توبه می کنم از هر اشتباهی که مرتکب شدم و هر گناهی که 
کردم و هر عمل زشتی که از من سر زد به تعداد اين و نهایت علم و 
رضایت او. 


ای خدای کف کنندم افرشتنم :دنا شکست نا ند یرم منکترم بای است 
خدا از انچه شرک می ورزند ای خدای زیبای شکوهمند, ای خدا ای 
پروردگار کریم, ای خدا ای آغازگر بازگرداننده. ای خدا گسترده داناء ای 
خدا ای مهربان بخشنده, ای خدا ای دانای دیرینه, ای خدا ای با عظمت 
کریم, ای خدا ای آگاه, ای خدا ای با عظمت شکوهمند, ای خدا ای قدرتمند 
امانت دار, ای خدا| ای بی نیاز ستوده, ای خدا| ای نزدیک اجابت کننده, ای 
خدا ای شکست ناپذیر حکیم, ای خدا ای بردبار کریم. ای خدا ای مهربان 
رحم کننده, ای خدا ای ارت سپاس گزار, ای خدا ای راضی به اندک, 
ای خدا ای پوشاننده زشتی ها, ای خدا ای بخشنده فراوان, ای خدا ای 
آمرزنده گناه بزرگ, ای خدا ای انجام دهنده به آنچه خواهد, ای خدا ای 
چیره غلبه کننده. ای خدا ای بزرگ بزرگمنش, ای خدا ای عظیم با عظمت؛ 
ای خدا ای والای بلند مرتبه, ای خدا ای بلند استوار. ای خدا ای به پا 
دارنده که ای خدا ای توانای مقتدر, ای خدا ای چیره. ای خدای 
عافیت بخش, ای خدای یگانه ستوده, ای خدای قبض کننده بسط دهنده, 
ای خدا افریننده روزی رسان؛ ای خدای برانگیزاننده وارث؛ ای خدای 
نعمت دهنده فزونی بخش, ای خدای نیکوکار زیبا کردار. ای خدای خواهنده 
درک کننده. 


ای خدا ای نهایت ارزو از گرایندگان, ای خدا ای پناه پناه جویان ای خدا ای 
نزدیک ترین نیکوکاران, ای خدا ای مهربان ترین مهربانان. ای خدا فریاد 
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خواهان, ای خدا| ای عطا کننده درخواست کزند کار ای خدا| ای راحتی 
بخش از اندوهناکان. ای خدا ای گشاینده گرفتاران, ای خدا ای زداینده 
اندوه بزرگ, ای خدا ای نور پادشاه نور. ای خدا خیر در نزد تو خیر است. 
ای خدا ای بخشنده از تو می خواهم به نام های رسا و رساننده. ای خدا ای 
بخشنده از تو می خواهم به نام های شکست ناپذیر حکیم. ای خدا ای 
بخشاینده از تو می خواهم به نام های پسندیده والای شریف؛ ای خدا| ای 
بخشنده از تو می خواهم به نام های پنهان در امان کامل فراوان. ای خدا 
ای بخشاینده از تو می خواهم به آنچه مورد رضایت توست ای خدا ای 
بخشاینده. 


از تو می خواهم بر محمد و خاندان او درود فرستی قبل از هر چیز و به 
تعداد هر چیز درودی که جز تو بر شمارش ان توان نباشد و به تعداد انچه 
کتابت به شماره در اورد و علمت به آن احاطه کند و در حق ما انچه کنی 
سزاوار آنی نه آنچه که من شایسته آن هستم و از حاجات دنیا و آخرت 
خویش را می خواهم انشاء الله و درود و سلام بر محمد و خاندان او. 
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اشاره 


میگویم: روایتها و دعاهای این باب بسیار است و پارهای از آن در بابهای 
پیشین ذکر شد و در اینجا گوشهای از آن را ذکر میکنیم. 


روایات: 


الق الغووی: این ات که تابر رواشی از مولایمان. انس 
را تخواند هگر ایک خدامند از آم کرهکشایی. کند.ه هیع کرفتاری. آن: را 
تخوانه مر انکه خد ایند خرفتاری اووا رطرف هاید و ار .غداف فبر حفط 
کند و روزیاش را وسعت بخش و در روز قیامت او را در زمره صدیقان و 
شهیدان محشور نماید. و پاداش آن در نزد 9 به 1 ِِِ است 


باشند. 


به نام خداوند بخشایشگر مهربان؛ خداوندا تو پاک و ستایش مخصوص 
و ای ی وا وا 
ستایش به تو و بزرگی تو برسد. تو آفریننده و من آفریدهام تو روزیرسان 
و من روزی داده شدهام, تو پروردگار و من پروردهام. من به سوی تو 
ضعیفم و تو قدرتمندی» من درخواستکننده و تو بینیازی. فرمانرواییات از 
بین نمیرود و عزتت نابود نمیشود و مرگ به تو راهی ندار و من مخلوقی 
هستم که میمیرم و نابود میشوم و از بین میروم و تو آن بینیازی هستی که 
غذا نمی خورد و یکتا و یکانهای که شبیهی ندارد 
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و دائم بدون هیچ زمانی و پایدار تا هیچ نهایتی و در قدرت یگانهای و بر 
امور چیرهای بدون اینکه فنا و نیستی به تو راه یابد, هر طور که خواهی, به 
و 


با که کی کون بر ها توا تشه شاه تا 
از تو بیم میرود, زندهای که نمیمیرد, بینیازی که غذا ندارد. و پایداری که 
خوات بدو راه ندارد, جباری که ستم نکند و پنهانی که به چشم نیاید, 
شنوندهای که شک نکند, به صبری که تردید ندارد, بینیازی که محتاح نشود, 
دانایی که جهل ندارد, آگاهی که فراموش نمی کند, زا کون را با عزت آغاز 
کردی و فخرها را با بزرگمنشی در برگرفتی و زیبایی را با هیبت و جمال و 
نور شکوهمند ساختی, عظمت را با سلطه والا و عزت رفیع و فرمانروایی 
آشکار و شرف چیره و کرم فاخر و نور تابان و نعمتهای هویدا و اسمهای 
0 بخششهای فراوان و منتهای پیشاپیش و رحمت گسترده متمایز 
دانیدی. 


وجود داشتی آن هنگام که چيزي نبود, و عرش تو بر آب بود چون نه زمین 
کت انیده شده: بو .و انه. آشهان. نرافر اشته. شنده بوند. خورشیدی 
نورافشانی نمیکرد و ماهی روان نبود, و ستارهای حرکت نمیکرد و نه هیچ 
ستاره ای درخشان و ابری پدیدار و نه دنیایی معلوم بود و نه آخرتی 
ِِ ميشد و تو میمانی تنهای تنها همانطور که تنها بودی و به هر آن چیز 

0 ۱ 00 0 ات ی 
وجود پیدا کند, حفظ کردی, انتهایی برای نعمتهای تو نیست, علم تو به هر 
آ اراد کیبوواهیراافت ار یل وی بو استا نها و آنچه در 
آنها پدید آوردی و خلق کردی و به وجود آوردی, و تو میگویی موجود باش 
پس وجود پیدامیکند, خدایی جز تو نیست., یکتایی و شریکی نداری. 


تو خدا خدا خدای بلند مرتبه عظیمی, زنده پایدار. خدا خدا خدای بردبار و 
بزرگوار و خدا خدا خدای یگانه بینیاز, خدا خدا خدا افریننده اسمانها و 


زمین. عزت تو عزیز و پناه تو بلند و امر تو چیره است, تو فرمانروای چیره 
شکستناپذیر 
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فاخری, خدایی جز تو نیست, در ملکوت خلوت گزیدی و در جبروت نهان 
گشتی و چشمان فرشتگان مقرب تو, حیران شد و افکارشان در عظمت تو 
پریشان گردید. 


خدایی جز تو نیست.؛ از اوج رفعت و بلندی جایگاهت؛ آنچه در زیر خاک 
است, و انتهای زمینهای فرودست, از علم آخر و نخستین و تاریکیها و 
ای ی 
سخت را میبینی و پر زدن پرنده در هوا را میشنوی و از چرخش موجها در 
اب, اگاهی, درخواست کننده را عطا میکنی, و مظلوم را یاری مینمایی و 
درمانده را اجابت فعکنین: بیمناک را امنیت میبخشی و راه تتصانون و 
شکسته را ترمیم میکنی و فقیر را بینیاز میکنی قضای تو محکم و حکم تو 
عدل است و امر تو دوراندیش و وعدهات راست است, خواست تو عزیز و 
گفتارت حق و کلامت نور و اطاعت از تو نجات است. 


در آفرینش شریکی نداری, و اگر برای تو شریکی بود, امر بر ما مشتبه 

ور خدایی | رکه ۷ آفریده بود, میبرد و بسیار بلندی مییافت. 
شآن تن از هعجوار یا شنویکان منزه آتشت نو پلتدتر از آنی کق,با. ششیکان 
ذر آمیزی و.از تماسش با ژنان: بای کشتی :یس نه فرزندی:»داری:و نه بدری: 
و اینچنین وصف کردی در کتاب پنهان پاک فرو فرستاده شد. برهان 
درخشان که بر محمد صلی الله علیه و آله پیامبر هدایت و پیغام آور 
رحمت., قرشی, پاک, با تقواء بیآلایش, ابطحی, مضدی, هاشمی فرستادی 
درود و سلام و رحمت و بزرگواری تو بر او و خاندانش: 


به نام خداوند بخشنده مهربان بگو خدا یکتاست, خدای بینیاز نزایید و زاییده 
نشد و هیچ همتایی ندارد, خدایی جز تو نیست. هر عزتمندی در برابر عزت 
تو خوار گشت و هر بزرگی در برابر عظمت تو کوچک شد, تو را به هراس 
نياندازد شب تاریک و قلب تیننده و کوه مرتفع و بلند سر به فلک کشیده و 
اسمان دارای برجها و دریای مواج و حجاب هایی که ممکن نیست گشودن 
انها و زمین دارای درهها و شب تاریک و تاریکیهای سخت سیاه و نه دشت 
و کوه و خشکی و دریا و درخت و کل و هیچ چیز از تو پنهان نیست و هیچ 
پردهای مانع تو نشود و چیزی از دست تو نرود. 
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راز در نزد تو آشکار است. نهان در نزد تو هویدا, پندار دلها و انداختن غیبها 
و تکرار زبانها و خیانت چشمان و انچه در سینهها مخفی است را میدانی, و 
تو امید ما در تمام سختیها هستی, و فریادرسان ۱ 
در هر ناگواری و یاورمان در تمام ظلمها و قدرتمان در نزد تمامی ضعیفان 
و رسای ما در هر ناتوانی هستی, چه بسیار ناگواریها و سختیهایی که قدرت 
در آنها ضعیف شد و تدبیر اندک گشت و رفیق خود را تسلیم کردیم و 
دلسوزمان را تنها گذاشتیم 3 آن را به نزد تو آوردم. ای پروردگار من ی 
تو را امید ندارم, پس آن را گشودی و از سنگینیاش کاستی, هار رن 
بردی و آن را برای ما از غیر خود کفایت نمودی. 


سپاس مخصوص نوست ر فسات کننده از نو رستگار گشت و درخواست 
کننده از تو کامیاب شد, آنکه در جوار توست عزیز گشت و داد و ستد با تو 
سود آور بود, ستایش نو شکوهمند گشت و نامهایت پاک مقدس گشت و 
فرمانرواییات برتری یافت و امر تو چیره شد و خدایی جز تو نیست. 


از تو میخواهم ای پروردگار من, به نامهای بلند گرامی پاک مقدس عزیز و 
به نام بزرگت که به واسطه آن موسی علیه السلام را برانگیختی آن هنگام 
که گفتی به راستی که من خدا هستم در روزگار پاینده و به آگاهیات از 
غیت و عونت زستاه‌هات وب ناست کم در اطرافه کرشی مه هه 
و به کلمات کامل تو, ای عزیزترین یاد شده و دیرینهترین در عزت و 
پایدارترین در فرمانروایی و جبروت, ای رحمکننده بر هر انکس که رحم 
طلب کند, ای مهربان به هر بیچاره و ای نزدیکترین کسی که خوانده شود, 
و ای سربیعنرین فردی که اجابت کند, ای گشاینده از هر ماتمزده و ای 
بهترین کسی که خیر از او درخواست شود و ای سریعترین در بخشش و 
کامیابی و ای که مهربانی و فضل تو بهتر است. 


ای کسی که فرشتگان از نور فروزان تو به دور کرسی و عرش بیم دارند, 
در حالی که به صف کشیده ایستادهاند تو را تسبیح گویند طواف میکنند, 
ترس عذاب او, از او به خودش در بیداری شبها گراییده میشود.. ای انجام 
دهنده خیر, که پیوسته خیر از کارهای اوست. ای که مخلوقاتش را در ان 
روز که افریدگان و بندگان را 
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روی زمین برمیانگیزاند اصلاح کند, پس میایستند و مینگرند, ای کسی که 
هرگاه قصد چیزی را کند آن را قطعی میگرداند, ای کسی که گفتار او 
کردار اوست, ای آنکه هر چه بخواهد و هر گونه بخواهد, انجام دهد و آنچه 
را دیگری خواهد., انجام ندهد. 


ای کسی که خویش را به جاودانگی و ماندگاری اختصاص داد و مرگ و 
نیستی را بر دیگر مخلوقاتش واجب گردانید. ای کسی که آنچه را خواهد و 
هر گونه که بخواهد در رحمها به تصویر میکشد, ای کسی که علمش همه 
چیز را فرا گرفت و هر چیز را به شماره درآور. هیچ شریکی در 
فرمانروایی نداری و هیچ سربرسنی از خواری برای تو نیست, به جبروت 
عزت یافتی و به ملکوت مقدس گشتی و تو زندهای که نمیمیرد و تو 
شکستناپذیری هستی که انتقام میگیرد. پایندهای که خواب نداردر چیرهای 
که مغلوب نشود و دست یافتنی نیست. صاحب قدرتی که مقهور نگردد. 


تق مالک این فرماتروایش و خردانندم اسان تنیز ارف کشادکن: عقضا 
میکنی و به قدرت خود باز میداری, و ۰ را به هر کس خواهی, 
میدهی و از هر کس بخواهی, میگیری. هر کس را خواهی عزت بخشی و 
هر کس را خواهی ذلیل کنی, خیر تنها به دست توست, به راستی که بر هر 
چیز توانایی. شب را به روز وارد میکنی و روز را به شب, زنده را از مرده 
و مرده را از زنده خارج میکنی و هر کس را خواهی, بیحساب روزی 


از تو میخواهم بر مولا و سرورمان و فرستادهات محمد محبوب خالص و 
برگزیده خاص خود درود فرستی او کسی که او را به زندگانی و واگذار 
کردن, ویژه گردانیدی و او را امین وحیت و جایگاه پنهان ساختن رازت و 
علم نهانت گردانیدی و او را بر مخلوقات خویش برتری دادی و به خود 
نزدیک ساختی و او را از مردمان خود برگزیدی انذاردهنده بشارت بخش, 
چراغ فروزانی که او را با قدرت خویش تایید نمودی و برای خود خالص 
گردانیدی و درود تو بر برادر و جانشین و داماد و و 9 تو بعد از 
او بر زمین و مخلوقاتت, امير مومنان علی بن ابی طالب و بر دختر 
گرامی پاک فاضل درخشان و روشن فاطمه و بر فرزندانشان 
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حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت فاضلان برتران پاکان 
تقواپیشگان شهیدان نیکوکاران و بر علی بن حسین زینت بندگان و سرور 
آنان صاحب پینه ها و به محمد بن علی باقر, جعفر بن محمد صادق و 
بن محمد و حسن بن علی عسکری, و منتظر امر تو, به پادارنده انچه 
رضایت توست در زمین و حجت تو بر مخلوقا ت, خلیفه تو بر بندگان هدایت 
شده, فرزند راهیافتگان و رهنمونر شده فرزند ارشادکنندگان به راه 
راست.؛ درودی کامل, عمومیر ی و فزاینده, ماندگار, فراگیر, پیو سته 
و ما را بیامرزی و رحم کنی و گرفتاری و غم و اندوهمان را بزدایی. 


خدایا از تو میخواهم و از غیر تو مسالت نمیکنم. به سوی تو میگرایم و به 
غیر تو تمایلی ندارم از تو میخواهم به تمامی درخواستهایت. و محبوبترین 
انها در نزد تو, تو را میخوانم و به درگاهت ناله میکنم. و به محبوبترین 
نامهایت و پربهرهترین آنان در نزد تو توسل میجویم و تمامی انها در نزد تو 
دارای مرتبه اند, بر محمد و خاندان او درود فرستی و شکر نعمتها و صبر 
در بلاها و پیروزی بر دشمنان را روزیام گردانی و خیر سفر و حضور و قضا 
و قدر و خیر آنچه در ام الکتاب گذشت و خیر روز و شب را عطا کنی. 


خداوندا نیکویی ذکر ذاکران را روزیام گردان, ای پروردگار جهانیان و 
خشوع خاشعان و کردار صالحان و شکیبایی صابران و پاداش نیکوکاران و 
اه ای و فا ای ی ار 
توبهکنندگان و اجابت مخلصان و یقین صدیقان را روزیام گردان, محبتت را 
بر من بپوشان و ترس از خود و پیروی امر و اطاعت خود را به من الهام 
کن, مرا از خشم خود رها ساز و راهی به سوی تمام خوبیها برایم قرار ده 
و هیچ راهی برای تسلط شیطان و حاکم بر من قرار مده, مرا از شر آن دو 
و نهان و هویدای آن کفایت کن. 


خدایا آمادگی به هنگام مرگ و به دست آوردن خیر قبل از مرگ را روزیام 
کن, تا اینکه آن را توشهای برای آخرتم و انسی در تنهاييام قرار دهی, ای 
سرپرسنت. تجمت من؛ اشتباه مرا بیامرز و از لغزش من دز گذز: و لغزش 
مرا چشم بپوش, گرهام را بگشای و با اجابت خویش گرمای تشنگی ام را 
خنک گردان, حاجتم را قر اور و با 
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بینیاز خود فقر مرا بر بند و در دنیا و آخرت مرا یاری کن و ياريیام را نیک 
گردان و بر غربت من در دنیا و نالهام به هنگام مرگ و وحشتم در قبرها و 
تنهاييام میان لایههای خاک رحم کن و هنگام سوال, حجتم را بر من تلقین 
فرما و زشتی ام را بپوشان, و بر لغزشم مواخذه مکن, خوابگاهم را نیکو و 
زندگيام را گوارا گردان. 


ای همراه دلسوز و ای سرور همراه من, ای مونس من در هر راهی, ای 
خارجکننده من از تنگنا و ای فریادرس فریادخواهان و ای گشاینده گره از 
گرفتاران و ای دوست توبهکنندگان و ای نور چشم عبادتکنندگان. ای یاور 
اولیای تقوا پیشهاش, ای مونس دوستان به وحشت افتادهاش. ای مالک 
روز جزا, ای پروردگار جهانیان و ای خدای اولین و آخرین به تو چنگ زدم و 
به تو اطمینان کردم, بر تو توکل نمودم و به سوی تو باز گشتم و به سبب 
تو یاری جستم و به تو بازداشتم, به سوی تو گریختم, پس بر محمد و 
خاندان او درود فرست و خیری که به دیگران عطا کردی, بر من ببخشای و 
مرا با آنان که هدایت کردی. هدایت کن و با آنان که عافیت بخشیدی, 
وا تا که ات کر ای و مر اه ی 
کردی محفوظ بدار, به راستی که حکم میکنی و بر تو حکم نميشود. 


هیچ بازدارندهای برای آنچه بخشیدی نیست و نه گمراهکننده ای برای 
کسی که هدایت کردی و نه خوارکننده کسی که به دوستی گرفتی و نه 
یاریکنندهای برای کسی که دشمن داشتی و هیچ پناه و پناهگاهی جز به 
سوی تو نیست, کارهایم را به تو واگذار کردم, بهرهای از هر نیکی و 
سلامتی از هر گناه روزيام کن. ای شنونده هر صدایی. ای زندهکننده جانها 
بعد ان فر : ای کسی که از تمام شدن بیمی نداری. بر محمد و خاندان 
وی درود فرست و روزیام را فراهم کن, به راستی که من از درخواست آن 
ناتوانم و درخواستم را بر صورتم مزن و مرا از 7 محروم مگردان و 
اجابت را از من باز مدار. و درخواستم را متوقف مکن, حیرتم را افرون 
مکن؛ ولایت و وسیلهام را شفیع گردان, به محمد و پیامبرت و برگزیدهات 
و ویژهات و خالص نو و فرستاده بیمدهنده پاک طاهر و برادرش امیر 
مقمنان و فرمانده مومنان به سمت بهشت و به فاطمه آن بزرگوار نورانی 
باه امامان مصافی مش یندم از فوردانش دروم شا تما هی آنان؛ 
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روزی گسترده را روزیام کن و تو بهترینی روزیرسانانی, و به آنان وسیلهام 
را به تو عرضه داشتم و به واسطهی تو به سوی تو روی کردم, ای نیکوکار 
ای مهربان ای رحمکننده ای خدا ای صاحب بلندیها ای صاحب بلندیها به 
راستی که هر کس را خواهی بیحساب ۳ رسانی, خدایا 9 1 
خاندان وی درود فرست و بر ما رحم کن و ما را از اتش رها کن و ما 

ختم به خیر گردان به راستی که به هر چیز توانایی اجابت فرما 0۳4 
ای پروردگار جهانیان. 


السلام یافتم که قطع ان کمتر از یک هشتم و نزدیک یک ششم بود, اول آن 
دعایی مستجاب است که:« خدایا امیدت را در قلب من بیاندا ز» و در اخر 
ان چنین بود. دعای امام حجت علیه السلام: «خدایا به حق کسی که تو را 
مناجات کرد و کسی که در دریا و خشکی تو را فراخواند. عطا کن بر 
مردان و زنان موّمن بی نیازی و توانمندی و بر مردان و زنان مومن شفا و 
سلامتی را و بر مردان و زنان مومن لطف و کرم خود را و بر اموات مرد و 
زن موّمن آمرزش و رحمت را. . و مردان و زنان موّمن غریب را به سالم و 
بهره مند به وطن هاشان باز گردان به حق محمد و خاندان ۱ آنها». 
(1) 


3. دعوات ت الراوندی: زین العابدین علی علیه السلام هنگام استجابت دعای 
خویش چنین دعا میفرمودند: خدایا درخواست تباه گشت و تدبیرها جز در 
نزد تو ناتوان شدند و راهها تنگ شد و خواستهها بازداشته شد و آرزوها 
ذشوار کشت. ۵ راهها خر به سنوی تو به. ننیست. رسیده ارزوها کسست: و 
امید جز از تو بریده شد, اطمینان ناامید شد. و تنها به تو سوء ظن ندارم, 
خدایا من راههای خواستهها را تنها به سوی تو هموار میبینم و آبشخورهای 
امید تنها به سوی تو گشوده شد, میدانم که تو در برا؛ بر کسی که تو را 
0 
کسی که قصد تو را کند. فاصلهاش به تو نزدیک ميشود, و مناجات بنده با 
تو از شنیدن تو پنهان نب ت» و به را تی ار ت به بخشش تو و 
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1- . مهح الدعوات: 368 


خشنودی به وعدهات و آرام گرفتن به تضمین تو جایگزین ممانعت 
فرومایگان و گشایش از آنچه در اختیار سودجویان است و دریافت خیر 
وارتان معس اشوس بر خوایی کم‌رخو تو تبست, کاهان کوش مراساهر رز 
و مرا در باقیمانده عمرم محفوظ بدار و درهای رحمتت و بخششت را بر 
من بگشا که آنها را بر دوستان و برگزیدگان خود نمیبندی ای مهربانترین 
مهربانان. 


از امامان علیهم السلام روایت است که به هنگام استجابت دعأ مستحب 
است نماز شکر خوانده شود. 


پیافیر .اکرض ضلی. الله غلیه و اله فرمودند: هر ام خداوند مر نو تعمتی 
بخشید دو رکعت نماز بگزار, در رکعت اول فاتحه الکتاب و قل هو الله احد 
و در رکعت دوم فاتحه الکتاب و قل با آیها الکافرون خوانده شود, و در 
رکوع و سچده رکعت اول هفت مرتبه بگوید: «الحمد لله شکراً شکراً و 
حمدا حمدا» و در رکوع و سجده رکعت دوم بگوید: «الحمد لله الذین 
ایخجات: ذغایی و اعطاتی,مسالی و قضی حاجتی: سپاس خدایی که دعایم 
را مستجاب نمود و خواستم را به من بخشید و حاجتم را روا کرد». 
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باب صد و سی و یکم : دعاهای متفرقه 


روایات: 


1 مکارم الاخلاق: نسخهای از یی رقعه, با قلم کارنکرده میان سطرهای 
نوشته یا رقعه دربردارنده حاجت این دعا نوشته میشود, به گونهای که هیچ 
سطر ان از این حروف خالی نماند. «محمد و علی و خضر علیهم السلام, 
ابوتراب, به نام خداوند بخشایشگر مهربان فرمانروای حق اشکار کننده به 
راستی که خداوند به صابران وعده داد تا از آنچه ناپسند دارند, خارج شوند 
و از آنجا که نمیدانند. روزی داده شوند, و خداوند تتنتو ای داناست. خداوند 
ما ه اشفا زا ان کسباتی که .خن تس بر آنان تیستو آ دوهی تمفیشتویو: 
قرار دهد, خدایا از تو میخواهم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و 
حسین و علی - تا اینکه میگویی - و جانشین حجت قائم منتظر صلوات الله 
علیه و سلم تسلیما, بر محمد و خاندان محمد درود فرستی و کار مرا 
آسان, ممکن گردانی و مرا بر آن چیره سازی و خیر آن را روزیام گردانی 
و از شر آن دور کنی, به مهربانیات ای مهربانترین مهربانان».(1) 


بدان که دعاهای صحیعه سجادیه نیز از بر نوی دعاهاست و دربردارنده 
دعاهای معروف و فراوانی در بسیاری از موضوعات است, و چندین نسخه 
و روایتهای مختلف و به طرق متفاوت؛ برای آن دیدم که برخی از آنها 
مشهور و برخی غیرمشهور است. و ما از نکن ان در این کتاب خودداری 


کردیم. مگر چند 
ص: 292 


1-. مکارم الاخلاق: 393 


مورد استثنایی که آن را به خاطر شهرت برخی از نسخهها و به این دلیل که 
باقن آن رای شسود بر ضاعه. کاماه هد اسم الکلمات الطریفه فی 
شرح الصحیفه اوردیم. 


۱ 2 و 0 2 
۵ اک ۱۳۹۱۱ ۳ 7 7 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


سپاس خدا را بر نعمتش و درود او بر محمد و خاندانش, احمد بن حسین 
بن محمد معروف به ابن مثویه نقل کرد: این صحیفهها را به زبان سریانی 
از انچه بر ادریس پیامبر اخنوخ صلی الله علی محمد و علیه نازل شد 
یافتم, در حالی که پاره و فرسوده گشته بود, پس ان را به زبان عربی 
برگرداندم پس از اينکه بسیار تلاش نمودم تا هر لفظ عربی را در جایگاه 
معنای آن در زبان سریانی قرار دهم و از هر گونه افزودن و کاستی, دوری 
کردم و هیچ معنایی را به هدف زیبا نمودن لفظ و اندازهگیری سجع تغییر 
ندادم. بلکه نیت من, اوردن آن به همان صورت خود بدون هیچ کاستی و 


صحیفه اول, صحيیفه حمد 


سپاس خدایی که آغا زگر نعمتها بر مخلوقاتش بود و سایههای رحمت 
خویش را بر آنان گستراند, ۳ واجب نمود و با 
منت خویش آنان را بر آنچه واجب کرده بود, توفیق داد, و راه هدایت 
خویش را بر آنان هموار ساخت تا مستحق آمرزش گسترده او گردند, و به 
توفیق اوست که به طاعتش برخاستند و به نگاهداری اوست که مقمنان از 
معصیت او امتناع ورزیدند, و به نعمت اوست که سپاسگزاران حق نعمتش 
را به جای آوردند و به دست اوست که مسلمانان به رحمتش دست بافتند. 
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پاک است, کسی که تنها به واسطه خودش به او پناه برده میشود و از او 
تنها به سوی او گریخته ميشود, خجسته باد کسی که موجود زنده را از ابیت 
یست آفرید و آنان را در جایگاهی استوار قرار داد, و سپس آنان را در 
آفرینش و خلق و خوی به گونههای متفاوتی ایجاد کرد. و عمرها و روزهایی 
برای آنان مقدر شاخت که تغییر. تیذبرنده اشمانهای برافر اشته و زمیتهای 
پست و آنچه میان آنها و زیر خاک است با زبانهای فصیح و غیرفصیح و 
آثاری رساأ و غیررسا او را تسبیح گفتند, تسبیح آنان بر عارفان پیداست و 
پرتوهای تقدیس او بر مومنان پنهان نیست. در هر نگاهی برای او نعمتهای 
بی حد و مرزی است و در هر لحظهای بخششهایی است که به شمار نیاید, 
فهمها در جبروت او گمراه شدند و وهمها در ملکوت او حیران گشتند, هی 
رسیدنی جز به او تحقق نپذیرد و هیچ پناهگاهی جز به سوی او نیست, آن 
اشت شا مرن اه اسان : 


صحیفه دوم صحیفه آفرنش 


ای اخنوخ هر کس مرا شناخت. رستگار گشت و هر کس مرا انکار کرد 
به دنبال خلوت کردن با من نیست, چگونه خلوت کند در حالی که من از هر 
نزدیکی به او نزدیکترم, و فاصله ام از رگ گردن به او کمتر ات 
انشانیع که در شاعتارش نرد خود. بزرگ است و به هنگام همتش در ارکان 
خویش قدرتمند است, آپا از نطفهای ريخته شده و آفریده نشدی و از 
مکانهایی آلوده خارج ۱ , همچون ات لزجی از صلب پدران به رحم 
زنان فرو آمدی, سپس امر من تو را فرا گرفت و گشتی و اگر چشمها تو 
را میديدند, تو را پلید مییافتند و چنانچه جانها در تو تامل میکردند سپس به 
قدرت من غضروفی گشتی که در نگاهها زیبا نمینمودی و هیچ فایدهای 
نداشتی. سپس امری از امر خویش را بر تو فرستادم. پس اندامهای تو 
یکی یکی آفریده شد و مفصلهای تو در اندازه قرار گرفت, از استخوانهایی 

پوشیده و رگهایی پیچیده و عصبهایی متناسب و رباطهایی گیرنده سپس تو 


زابا کشت 
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پوشاند و لباس پوست بر تو قرار داد و از چیزهای متضاد, جمع گشتی و از 
گونههای متفاوت؛ آفریده شدی. 


تین به قزر راهن آفزتشی: زیبا. میجزدی کهبروخی در نو تست تا ترا رنه 
را ی ی ۱ 
راستی و اعضای بیهیج قوامی بود, پس روح را در تو میدمم و به تو زندگی 
میبخشم و تو به اذن من انسانی میگردی که اختیار سود و زیان خود را 
ندارد و مرتکب هیچ خیر و شری نميشود, جایگاه تو نزد مادرت در زير ناف 
است گویی تو در کیسه ای قرار گرفتی تا اینکه حکم من تو را فرا گیرد و 
ا اخان و ی 
فا که برای تو مقدر گشت تا سرحدی از ماندن که پیش میأید, هی 
شکی در نابودی وجود ندارد, آیا تو خود را آفریدی و جسم خویش را 
متناسب گردانیدی و روهت را دمیدی . 


اگر تو چنین کردی, در حالی که نطفهای پست و خون بسته ناچیز و جنینی 
بسته شده در کیسه بودی. پس اکنون که در کمال اندام و تر و تازگی و 
مفاصل شکل گرفته و عنفوان جوانی هستی, قدرت و توان بیشتری داری, 
پس عضوی دیگر برای خود بیافرین و نیرویی در کنار قدرت خویش بیاور, و 
اگر نو در آن حالات, دردها و بیماریها را از خود دور کردی, , بش اکن 

بیماریهایت را برطرف کن؛ و دردهایت را از خود دور بدار ِِ ری را 
بدن خویش دفیدخ ه-زند نان کم:به نه دشست: بازید آوززیء بسن -فر ی :| 
هر آنگاه که بر تو وارد شد, دور ساز بعد از فرا رسیدن مرگت, یک روز 
بیشتر بمان. 


و اگز به ی اش با نس ماو ای آن اسان سای 

که تو مخلوقی و قطعا من آفریدگار توام, و تو ناتوان و قادر توانایم, در اين 
هنگام مرا شاس معق گام را به جای آور, و نعمتم را شکر کن تا بر 
آن بیافزایم, شا تم من‌ساه‌جوع :نا تو را هاه دهم نها شتت: من حد ای 
هستم که از آنچه میآفرينم خسته نمیشوم و از آنچه روزی میدهم, در نمی 
مانم. کار من اینگونه است که هرگاه چیزی را اراده کنم به او میگویم باش 
پس موجود ميشود. 
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صحیفه سوم, صحیفه رزق 


ای انسان, بنگر و اندیشه کن و تدبر و تفکر کن, ایا غیر از من کسی هست 
که تو را روزی رساند, آیا تو را از جایگاه تنگ خود در رحم به سوی نعمتهای 
ات به گشایش و از خستگی به راحتی و 

تاریکی به نور خارج کردم سپس سستیات از آنچه تو را به پا دارد و 
4 از آنچه که از دست نو برود؛ دانستم یس از سینه مادرت؛ دو 
چشمه برای تو جاری ساختم که غذا و آشامیدنی تو از آنها و غذا و رشد تو 
در آن دو بود, سپس قلب او را بر تو مهریان گردانیدم و محبتش را به 
سوی تو برگردانيدم, تا با آزاری که به او میرسانی خسته نشود و با 
سختیهایی که به او میرسانی تو را نیاندازد و با فراوانی ناپاکی هایت تو را 
نیالاید, و با اینکه آلودگیها و ناپاکیها تو پیدرپی است. تو را آلوده نگذارد, 
گرسنه ميشود تا سیر گردی و تشنه ميشود تا سیراب گردی و بیدار میماند 
تا به خواب روی و خسته میشود تا راحت باشی و رنجور می شود تا تو را 
بخشاید و الوده میگردد تا پاک باشی, اگر محبت او را بر تو نیافکنده بودم, 
در اولین ازاری که به او میرساندی, تو را میانداخت علاوه بر اينکه در هر 
حال تو را ترجیح دهد و تو به او توجه نکنی, و اگر تو را به توان خودت 
سپرده بودم و قدرت و قوام تو را از تلاش خودت قرار داده بودم, یه 
سرعت مرده بودی و تباه شتی. 


این عادت من در نيكي کردن و رحمت به توست تا اينکه بزرگ شوی و بعد 
از آن تا فرا رسیدن آجل نو در تمامی اوقات زندگیات, آنچه صلاح کار تو 
در آن است از قبیل افزودن بر آفرینش تو و آسان کردن روزیات فراهم 
میکنم, و در طول زندگیات, به میزان کفایت تو, برایت مقدر کردهام که از 
آن فراتر نمیروی, هرچند که خود را خسته کنی, و از دست تو نمیرود 
هرچند که در آن کوتاهی نمایی, و ۱۹ 5 یس 
چرا میخواهی بر آن بیافزایی و نمیتوانی؟ پا اینکه خود را در طلب چیزی 
خسته میکنی و به ان نی هی انا ها و رنه متسد ونم ان فکر 
نمیکردی و برای آن رنجی نکشیدی يا اینکه چرا کسانی که از تو عاقلترند و 
بسیار در طلب رزقاند را میبینی که محروم ماندهاند و از همه جا بریده 
شدهاند, و کسی هم که عقلش از تو پایینتر و طلبش از تو کمتر است, را 
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خوشبخت و در امان میبینی؛ آپا تو خود را میبینی که برای آشامندن و 
خوراکی خویش دو مشک شیر در سینه مادرت قرار دادی, یا خود را چنین 
میبینی که بیماری را در وقت سلامتی بر خود مسلط گردانی و يا شفا را به 
وقت بیماری برای خود آوری, آیا نمینگری به پرندهای که با شک ال 
صبح میکند و شب میکند در حالی که سیر است؟ آیا او کشتهای دارد که آن 
را بکارد يا مالی که آن را جمع کند يا پیشهای که در آن تلاش نماید یا چاره 
اتفتتیتین کهربا نه کار بسن ان فتعای برود: 


ای غافل. بدان که تمامی اینها در تقدیر من است. و در تدبیر خویش همتا و 
مخالفی ندارم و از ان کاسته و افزوده نمیشود, زیرا| من خداوند مهربان 


صحیفه چهارم. صحیفه معرفت 


قی کنتن. که.هخلوق را ماش به آفرششکر مغرافت پیدافیکند و هر کنشن 
روزی را بشناسد روزیدهنده را میشناسد, و هر کس خودش را بشناسد 
پروردگارش را میشناسد. هر کس ایمانش خالص گردد دینش در امان 
است چگونه معرفت خدا را پنهان میداری؟ در حالی که دلیلها روشن و 
برهانهای یگانگی او, آشکار است, در شگفتم از کسی که از خداوند بینیاز 
است؟ و در جای هر گام و پلک زدن چشم و تماس دست نشانهای روشن و 
حجتی قاطع بر این است که خداوند تبارک» یگانهای است که شریکی 
نمیپذیرد و جباری که مقاومت نمیکند و دانایی که جهل به او راه ندارد, و 
شکستناپذیری که خوار نمیگردد و توانایی آگاه و سازتدهای حکیم ِ 
ساختهاش است. هميشه تنها بود و بعد از اين نیز تنها خواهد ماند. اوست 
ماندگار بر حقیقت و پایندگیاش بدون اجازه گرفتن است. اوست بینیاز و 
بینیازی غیر او رو به فقر و حاجتمندی است. 


او کسی است که آسمانها, گردان و ستارگان, روان به امر او هستند, و به 
عظمت نها وا کتند و رمین استقرار بافتهضداها ق کردها.د 
برابر ملکوت او تسلیم گشتند و سایهها و شبحها در مقابل جبروت او به 


سجده افتادند, به اذن او خورشید و ماه نورافشانی کردند و باران و ابر 
فرو بارید و زمین مرده گیاه 
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زنده رویاند و چوبهای خشک برگهایی تازه خارج کرد و از سنگهای 
سرسخت. ابی زلال جوشید و درختان سبز اتش و نوری روشن ثمر داد. 


خوشا به سعادت کسی که به او ایمان آورد و رسولان و کتابهای او را 
تصدیق کرد و به طاعت او ایستاد و از معصیت او دست کشیيد و بدا به 
کال کی که رای ارا ای کرو توا تشر را تاش مرو ها 
دوستانش دشمنی و با دشمنانش همیاری کرد, به راستی که آنان کمترین 
و خواراند, و برای انها در دنیا نشانه ای است و در اخرت جایگاه آتلت 
دولت آنان مهلت دادن و استدراجح است و فرجام بینیازیشان حاجتمندی 
است و پایان شادیشان غم و افسردگی است و در آخرت باز گشتشان به 
ای و ای 
به واسطه خداوند صاحب عزتاند و به او محتاجاند و به یاری او قدرتمندند 
و بر او توکل میکنند و در دنیا عاقبت از انان است. و بر دشمنانشان 
پیروزاند. 


سوگند به عزت خویش زمین را به گونهای قرار دهم که جز من بر آن 
عبادت تکتد و اش دهعت مر تاره نشود و هر کس مرا یاری کند, 
پاری کنم و کسانی که به من کفر ورزند را خوار و شکستخورده قرار دهم, 
و منکران خود را در اين دنیا و در روز قیامت بزرگترین پیشیمانی رسد, و 
از نسل آدم کسی را بیرون آورم که دینها را باطل کند و بتها را بشکند پس 
برهان او را روشن گردانم و چیرگیاش را تأیید کنم و آیندگان را خاضع او 
گردانم و گردنها را در اختیار او قرارٍ دهم و مردم با رغبت و اجبار و با 
تصدیق و سختی به دین او روی متا من این عادت من درباره کسانی 
است که مرا بشناسند ۱ و وت نرق ترا ی آناف: ند آخرت, ِِ 
خوشحالی که با اندوه قرین نشود که هرک در پی 0 و 
نعمتی که عذابی ان را از بین نبرد. پاکم و منزهم و خوشا به حال کسی که 
مرا تسبیح گوید و من پاکم و خوشا تا کی کصیا سا سا ره 
عظفت من شکوهمید کت هد مور دای تما نش سار بتک وه 
شماره نیاید, و من قدرتمند شکستناپذیرم. 


ص: 588 


ای اخنوخ, آبا تعجب کردی از فرشتگانی که به چشم دیدی و آنها که تصاویر 
را بدیع شمردند و آغاز ز آفرینش بودند و شماره را افزون نمودند, و من آنها 
را تنها قطرهای از آب دریا و تز گی از برگ درختان دیدم. آبا تعجب میکنی 
از آنچه از عظمت خدا دیدی پس زمانی که از تو پنهان گشت, بزرگ شد و 
هراس انداخت؟ از هنگامی که خدا مخلوق خود را آفرید تا پایان جهان, هیچ 
خط انگشتی, 0 جز از نوآفرینیهای فطرت او را درنیابد و گفتار هیج 
زبانی آن را از عهده کوچکترین چیز از شگفتیهای ساخته او را برنياید. به 
راستی که خداوند فرشتگانی دارد که اگر یکی از آنها بال خود را بگشاید, 
آفاق را پر گرداند و تمامی جوانب آن را در بر گیرد و برای او فرمانروایی 
اشت که کنم آن از بخ او تم دنر از ای سور اش ماع 
مبان آن دو نیست,؛ نه انش یخ را اب میکند و نه یج انش شعلهور را ذوب 
میکند, برای این فرمانروایی سی هزار سر وجود ندارد که هر سر سی 
هزار چهره دارد و هر چهره سی هزار دهان و هر دهان سی هزار زبان دارد 
و از هر زبان سی هزار لغت خارج میشود که خدا را به پاکیاش منزه دارند 
و او را تسبیح گویند و بزرگ شمارند و ظرافتهای آفربنش او را یاد کنند, و 
که تاد در راشای خدانند. تاولب افال ان مار ار ان مه 
ارف 


در تسبیح میکوشند و پس در میمانند. در تقدیس خسته میشوند پس 
ای اي ای ار وم است که از نشانههای شکوه من خالی 
نیست, باعظمنتر از آنم که وصف شوم و بزرگتر از آنکه ويژگيهايم گفته 
شود فکرها در عظمت آن سر‌گردان شدند و زبانها از اندازه وصف من 
ناتوان کشتتد و این بدان سب است که من خدایی هستم که مانندی ندارم 
و من بلندمرتبه باعظمت هستم. 

ای اخنوخ و تو از آن چیزی پرسیدی که تو را به خدا شیک دنه ان 
ایمان آوتدن به پروردگارت با تمامی وجود و پذیرش گناهانت است., و یس 
از آن ملزم شدی به مهربانی بر مخلوقات و اخلاق نیک و برگزیدن صداقت 


و ادای حق و بخشش همراه با رضایت بز آنخه از زوزی, که ببه تود هرا رسد 
و تسبیح فراوان در 
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صبح و شام و روز و شب و دوری از معصیت ها و بازگشت از تمامی 
گناهان و به پا داری نماز و پرداخت زکات و مهربانی در حق زنان بیوه و 
یتیمان و نیکی به تمامی مخلوقات و مردمان و اينکه با خواری و خشوع و 
خوع ‏ ر اشوا مرش صا سای که از اسان ان و کی 


خداوندا تو پروردگار قدرتمند بزرگوار شکوهمند عظیم هستی, والا گشتی و 
پایین آمدی و دور گشتی و نزدیک شدی, هیچ مکانی از تو خالی نگشت و 
هیچ پادشاهی در برابر تو نایستاد. از حد و حدود باشکوه گشتی, و از مثل و 
مانند بزرگ شدي, نجات از تو به واسطه خود توست و فرا ر از تو به سوی 
توت از که شالت یکیو ای خدای ما که به رحمتت ما را در میان گیری 
و به مهربانیات ما را فرا گیری, و داراییمان را در میان اهل فضل و 
بخشش و قدرتمان را در میان اهل هدایت و عدل قرار دهی و ما را تنها به 
سوی خود محتاج گردانی, خدایا ما بر تو توکل نمودیم و از چارهاندیشی به 
سوی تو بیزاری میجوییم. و کلام آرزو و مسألت را به سمت تو میچرخانیم, 
خداه تذاسن بص ام سم وا وان اخایت فرها مق آنکه. زا امد رو ارنه 
داریم, در فضل و کرم خویش محقق ردان و ما را از اعمال هلاک 
کنندهمان و کردار تباه کننده مان ایمن بدار به رحمتت ای خدای جهانیان. 


ای اخنوخ انجامدهنده این کار پاداش بسیاری ذخیره میکند و این کلمات در 
ترازوی روز قیامت؛ بسیار سنگیناند, پس مردم را به رحمت گستردهای که 
مورد امید است و خشم خروشان بیمدهنده من خبر ده و بر نعمتهایم 
یاداوری کن و بر خواندن من تشویق کن اجابت خوانندگان و یاری مومنان 


ای اخنوخ, چه بسیار جبروت سرکشانی که در هم شکستم و چه بسیار 
قدرتمندی که پنداشت کسی بر او چیره نخواهد گشت پس عصیان و 
ی و و ان قدرتم را به او نمایاندم و عذاب 
چیرگیام را به او چشاندم و او را به حوضهای مرگ وارد ساختم پس از جام 
ان تشه و ای ار ند 
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و او را از قلعههای_ فرازندهاش و دژهای محکم به زیر آوردم و او را از 
ای ابا و رگاهای ل ا گت وی فرهانی تست ها لک 
گودالی شکافته شده خارج کردم. پس به تنهایی در آن بستر گزید و خونابه 
ای از او جاری شد و خوراک هزارپا و کرمها شد و از دارایی و آنچه جمع 
کرده بود. دور گشت و در دیدار روز حساب تنها ماند, هر آنچه فراهم کرد 

به او سودی نبخشید و آنچه جاویدان ساخت او را ماندگار نکرد, و تنها 
بغات‌ اه امراوتال مکورو ار اخان با نها اجه سس ادا 
عذاب او باشد, او را همراه کرد. سپس آنچه از باطل به دست آورد و جمع 
نمود و از راه حق جلوگیری کرد, برای کسی به ارث ث گذاشتم که او را در 
حق آنچه کرد, سپاس نگفت و نه دعایی کرد و نه سودی رساند, و او با 
جمع کردن بدبخت گشت و وارث با سودی که برد تکار کیت آنکه 
ماند سرانجام کسی را که رفت, دید و خودداری نکرد و فرو ننشست, آیا 
چشمانی ندارند تا ببینند یا دلهایی که فکر کنند يا عقلهایی که تدبر ورزند؟ 
مرا تکذیب کردند و من در خشمم به آنها صداقت ورزیدم, از حق من غا 
کنو و هن با دایم آهاد را ام ساخ ام برا. ه آما پوسات بو 
خر خواهام وا به نان تشا سا وحم - | 
برد آنان کر , سپس آنان را یات هن هاگ دار سوگند به عزتم, 
هیچ ظالمی بر من تجاوز نکند و هیچ مظلومی در نزد من شکست نخورد و 
برای همه از همگی پیگیری خواهم کرد و من حکیم عادل هستم. 


و ی و ی و و و و 
تواناست, خوار گشت. اگر ادعای او حق و گفتار او راست بود گامها 
مساوی میشد و مردم در تمامی کارها برابر بودند, زیرا همگی از خیر به 
دنبال عاقبت آن و از سعادت در پی پایان آن هستند و چنانچه پیشامدها و 
موقعیت های مقذر, بر طبق آنچه میخواهند خنگد تزنت و از تواناییها و 


قدرتهاشان به کار می گرفتند تا آنجا که می توانستند و مردم 1 


پایان خیر هستند و از کوچکترین مواقع ظلم پرهیز میکنند, هیچ فقیر و 
مسکین بیچارهای دیده نمیشد و کسی به کسی نیاز پیدا نمیکرد 
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و دستی به دستی نیازمند نمیگشت و تو اکنون سرور و کسی که بر 
سروری میشود و آنکه از او بریده شده و آنکه خوشبخت 0 
شرمگین و فقیر خاکسار را میبینی. 


ای انسان و این بدان دلیل است که کارها به غیر تو و جز تو سپرده شده 
است و تو سرسپرده تدبیرگری هستی و تحت فرمان و چیزهای هستی که 
برای تو خواسته شود زیرا تو امر اسانی را با خستگی فراوان خواهی پس 
از تو بازداشته شود و درنگ کند و از کار بزرگ غفلت جویی در حالی که 
بدون خستگی برای تو فراهم گردد. ای بنده به ناتوانی اعتراف کن تا برای 
تو کار کند و ادعای نیرو و قدرت مکن که هلاک میشوی و بدان تو ضعیف 
هستی و این منم که قدرتمندم. 


صحیفه نهم. صحیفه انتقال 


خدابا تو حاجتم را میشناسی و نیازم را میدانی و تو دانای نهان و زداینده 
ِِ از موجودات قبل از پدید آمدنشان آگاهی و بیش از نه وجود آمندن 
خیرها به آنقا احاطظه‌:داری: هو از خهانیان بشنار ه اما تبازمتد اند مزا آهز 
نمودی پس سرپیچی کردم و بازداشتی پس انجام دادم و بینا کردی من 
ندیدم و مرا سعادتمند گرداندی پس بدبخت شدم کناهانم را میشناسی و 
هیچ پردهای حائثل تو نیست پس مرا بدان در دنیا و اخرت و محشر و عرصه 
قيیاأمت رسوا مگردان. خدایا همانگونه که ان را بر من پوشاندی, پس مرا 
بیامرز و همانطور که آن را بر من آشکار نگرداندی, پس آن را از من فرو 
آور و از سوال و جواب و حساب و سختی عذاب حفظ فرما و خیر دنیا و 
آخرت و زندگانی و مرگ را بر من ۳ و حاجاتی که از من بدان 
آگاهتری روا ساز و شر آنچه خلق کردی را از من بازگردان و از مصلحتهای 
دنا و اخرتهرا اجه صلاحم سار آن یی و رش ویام را آن 
ای , موفق بدار و من از آن غافل و بینیازم و به راههای جلب آز: 
ناآگاه. دستانم به تضرع به سوی تو گشودم شدهاند و به خواری گناهکاران 
و خشوع آشو وان و ناله نیازمندان پیشگاهت ایستادم و تو تو شایسته 
اجابتی و هرچند که من سر آوار تاامندیاه تو سرپرست کمکرسانی و پاری 
دادن بر خواسته کسی هستی و هرچند 
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که من مستحق عذاب بسیار هستم تو جایگاه ارزوو: تغانت درخواست و 
مسألتی و من جز به سوی تو راه نمیيابم و تنها بر تو توکل میکنم و فقط بر 
در پیشگاه تو میکوبم و جز به پاداش تو امید ندارم و جز از عذاب تو بیم 
ندارم و تنها از عقاب تو میهر اسم, خداوندا| هدایت به سوی خود را بر من 
بیافزای و آنچه را بر آن تکیه کردم, ترانم .فیس کردان و در خود را بر من 
بگشای و از رحمت خود, پاداش فراوان بر من قرار ده و مرا از عذاب و 
عقاب دردناک خود که به واسطه کناهانم.مستحق: آن گردیدم, ایمن گردان, 
به راستی که تو رژوف مهربانی. 


صحیفه دهم صحيیفه توکل 


تا ۱ ند مه کش ار آه 
مات کی سا ری مرک وا و مرا را 
ضرر بر او نیستند و هر کس به کاری روی آورد و از قدرت و نیروی خویش 
بیزار باشد, خیر فراوان بیند؛ ۳ عواقب شر در امان است. هر کس توبه 
کند به سوی او بازگشته شود و هر کس بازگردد, آمرزیده شود و حق کارها 
داده می شود و درک کردن قبل از مرگ و وفات است و کردار هیچ کس از 
صحیفه او محو نشود و حق او از بین نرود, بلکه بر پوست نازک میان خرما 
و هسته آن محاسبه شود و پاداش بیند. . پس و ۷ پرون داز آلدان از 
آنکه شاح دارد برای آنکه شاخ ندارد پرسیده شود, و در محاکمه, گامها 
مساوی گردد و هر کس بدانچه از نیکیها و گناهان که اعتراف دارد, پاداش 
بیند, در نزد کسی که ضمیرها از او پنهان نیست و رازها از او مخفی 
میهد وحن کف زر بر او بزرگ نیاید و هیچ چیزی به دلیل کوچکی و 
پستی اش از او پنهان : نماند و شمردن بر او دشوار نیست و پاداش دادن از 
دست او نرود, اين است خدا پروردکار جهانیان هر چیزی را مقدر ساخت و 
محکم کرد و شمرد و به شماره درآورد و هیچ چیز پنهانی بر او پنهان نیست 
مگر رحمت او و سپس 
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کسی که از من بینیازی جست, بینیاز نیست و آنکه به من محتاج گشت 
فقیر نیست و هیچ عمل خیر و شری از کسی نزد من نابود نگردد و پاداش 
خیر را طبق وعده صادقانهای که دادم, میدهم و سزای شر نیز در پیش من 
است اگر خواهم, عفو کنم و اگر بخواهم عذاب کنم و من آمرزنده مهربانم. 


صحیفه دوازدهم, صحیفه رستاخیز 


ای مردم ! اگر از برانگیخته شدن, در شک به سر میبرید. پس بياندیشید 
کش که ما را از ستی آفرید وبذون آنکه قدمی داشته باشید.شما را 
خلق کرد شما را از نطفه و ماده ای جویده شده در رحمها افرید سپس 
صورت بخشید و ناتوان از شکم مادرانتان خارج ساخت سپس نیرو بخشید 
و توانا گردانید و از حالتی به حالت دیگر تغییر داد و شما را در تمامی کارها 
صاحبان نیستی و دگرگونی قرار داد. او قادر است تا همانطور که شما را 
آفرید بازگرداند و همانگونه که خلق کرد, برانگیزاند و این در افکار مردم 
سست و نزدیک است و خداوند که هیچ امر بزرگی بر او بزرگ نیاید و هیچ 
امر کوچکی به سبب پستیاش بر او دشوار نیست. و تمامی کارها در دست 
او آسان است, نه رنجی در آن بیند و نه خسته شود و نه ناتوان گردد و نه 
درماند و کار او اینگونه است که هرگاه چیزی را اراده کند به او میگوید, 
باش پس موجود میشود, اوست خدا| آفر یششک تایه آفریدهها. 


صحیفه سیزدهم, صحیفهد ولت سرکشان 


ای اخنوخ, مردم در عبادت من سستی ورزیدند و از طاعت من روی 
گرداندند و بر سرکشی اصرار ورزیدند و در طغیان فرو رفتند و طاعت 
شیطان را برگزیدند و در ظلم و تجاوز هلاک شدند. گویی به خاک افتادن 
طاغیان پیش از خود را ندیدند و به خانههای ویران شده و پرده سرآها و 
خالی شدن کاخهای بنا شده و پست گردیدن نامهای [بلندشان ] ننگریستند و 
زمانی که خشم من بر قلعههای مستحکم و خانه های دل انگیزشان وارد 
شتد.. از انهادفع تشد و راز ان کردآمده و 
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توشههای فراهم و داراییهای فراوان و سلطنتهای باعظمت آنها را پناه نداد, 
بلکه در برابر آن عذاب در هم شکستند ؛ زیرا شکر نعمتهای فراوان را به 
جای نیاوردند و آن هنگام که حق مرا بر خود به هنگام مهلت؛ فراموش 

کردند, به سبب وارد شدن خشم من, به لرزه افتادند, و از بین رفتند و 
هلاک شدند و در دنیا و آخرت راه خواری را پیمودند گویی به خاک ِِ 
5( ۱ دا ۵۹ ۱۳ فنحافی که 

بر کفر و آنکا ر اصرار ورزیدند و بر ظلم و ستیز مداومت داشتند و بندگانم 
را به بردگی کشیدند و سرزمینم را ویران ساختند و خلق را به خواری 
گرفتند و حق را پوشاندند و سنتهای بدذاتان را به پا داشتند و سنت نیکان 
را به کناری نهادند و از کالاها مالیات گرفتند و جانها را نابود کردند و هر 

۱ 
با کردانشان.ز خن و اسمان را ه. حربه انداختند خن خالن که افتخار میکردند 
و به تنهای قوی هیکل و پیکرهای نیرومند و قدرت بسیار و دارایی فراوان 


و زمانی که روزگارشان یه لجکز زر سید و گناهانشان کامل گشت قرس ۳ 
سراها - بقعهها - ناله سر دادند و تبهها و تلها و انواع خیوانات موجود در آنها 
به درگاه آن مهربان بخشنده گریستند و ما بر نالههاشا ن رحم نموديیم و 
دغایشان‌بدا احایت کرهيم و مومافن که ار جانت: انهاریت خواوی کشیوه 
تشم ورف زا ارف کم ها ما رون کتا ی فرار داد که ها را بر 
تردن کتتفدته و رب آنها که خوارشان کردند, فرمانروا ساختیم و میان 
سرکشان خوفی انداختيم و مردم را از آنها راحت کردیم. پس این 
عصیانگران با یکدیگر , به جنگ برخاستند و چند گروه شدند و به نزاع و جنگ 
برخاستند و تا اينکه برخی, عدهای دیگر را به هلاکت افکندند و با دست 
خود یکدیگر را کشتند و بدنهاشان را با شمشپرها قطع قطعه کردند, هرچند 
که قدرتمندترین. سرکشترین و کاملترین آنها و کسی که گستردهترین 
فرمانروایی را داشت, قیصر بود که پس از آنان زخم خورده و مجروح باقی 
ماند نه آبی یافت و نه غذایی و نه جایی که ارامشی یابد و نه از خوابی 
لذت برد از آنچه در جنگ با طاغونیان به سمت آنان روانه کرد از ضربه 
شمشیر و نیزه و سر شکستن سنگ ها و 
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تير انداختن. پس به دست خویش قبر خویش را آماده کرد و بر شمشیر خم 
گشت و مرگش را با دست خویش ایجاد کرد و مرگ و وفات او از پس 
آنان بود و بیچارگان وارثت اموال و خانههاشان شد ند و یس ماندگان آنان را 
لگدمال کردند. 


اطاعت کنید شما را یاری رسانم و چنانچه به عصیانگران اقتدا کنید و 
همچون سرکشان عمل کنید در نزد من عزیزتر و بزرگتر از پیشینیان خود 
تنسید .و تصافین ما افرید کانن فرم.هشتین کم ار رور یدمن میصور ید هه 
رابطهای میان من و شما تیست و من به هیچ یک از شما نیاز ندارم 
همانطور که نیازی به گذشتگان شما نداشتم سو گند به عزت خویش که 
نت فا را لاک واه سا خت ماما رس در بابلا ما بان با 
رسانم و من چیره استوارم. 


صحیفه چهاردهم. تصویر صحیفهنعمت بخشیدن 


ای مردم چه چیز شما را به پروردگارتان مغرور ساخت؟؛ او که خلقت شما 
را متناسب قرار داد و روزیتان را مقدر کرد و از درخت سبز و سنگ سخت 
برای شما آنش قرار داد, که بدان سود و روشنایی و نور را برای خود 
اوردید, و تاریکی, سرما و اذیتها را از خویش دور ساختید و اوست که از 
پوست چارپایان و موی انها برای شما پوششی قرار داد تا بدیها را 
میپوشاند و آسیبها را دور میکند و اوست که چشمههایی خارج ساخت که 
گیاهان را میرویاند و تشنگی را برطرف میکند و در آسمان چراغهایی روان 
ساخت که به واسطه ن در بیابانهای خشکی و موجهای دریا میتوان راه 
بافت وتبف شما. |موعت انجه را تمیداتسیدر اد توشتن کناته بافتن لباسش و 
رام ساختن حیوانات و اوست که پستانها را برای شما پر از شیر ساخت و 
دران:و کیاهان را رویاند ,و کشعی را دو درباها ووان کردانجوشها زادر 
صحراها راه نماياند آیا خدایی غیر او بر چنین چیزی قادر است با اینکه شما 
به مانند آن راه خواهید یافت. پاک است کسی که هیچ مانندی ندارد و 
اوست بخشنده بزرگوار. 
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نجات به قدرت نیست و رهایی با جبروت تحقق نپذیرد و نام صدذیق برای 
فرمانروایی عظیم شایسته نیست و با عزت بسیار به ملکوت آسمان راه 
بافته:نودده تیار ی فردان .و ارزوها تدای آخرنت: بو دمتد. تلستان در زود 
قیامت, مهارت در صنایع و زیرکی در حرفهها رهایی بخش نیست بلکه این 

نیکی است که نجات میدهد و طهارت است که مایه رهایی است و با پاکی 
از کناهان فتوان اتشحهای بدا کرد وباعیل تک هلوت آسماعا زاه 
یافت و تنها نیت صادقانه و اعمال پاک و خودداری از آزار رساندن و 

خیرخواهی مردم دوری از حرام و فرار از گناهان است که ترازو را 0 
میکند, پس خدایی را بپرستید که شما را آفرید و صورت شما را متناسب 
گرداند به سوی او باز گردید و بر او توکل کنید تا خواستههای دنیوی شما را 
آسان گرداند و به هنگام باز گشتتان شما را از دستاندازها در امان دارد, و 

بدانید که خیر به دست اوست و تمامی امور به او واگذار شد ار 


ای آخنوخ خ آیا نیاندیشیدی در نوآفرینیهای خلقت خداوند که چشم تو را بر 
شگفتیهای آن گشود و مراتب تن زا ه نو تمابانه ازافیانفلکهای گردان و 

ستارههای روان که طلوع و غروب میکنند, و گاهی استقرار مییابند و کوچ 
میکنند و در وا سار وا ار 
بیابان راه یافته شود, سر بر آرند و فرو روند و در شگفتیهای امور تدبیر 
کنی. در حالی که بر مجراهای مناطق خویش پایبندند و در برابر امر 
افرید گارش تسلیم و خاضعاند. 


آپا نگاه نکردی بر این آفتاب تابانی که میان شب و روژ در رفت و آمذ 
است و تاریکی و روشنی را از پی هم میآورد و فصلهای سرد و گرم و تند و 
متعادل سال را تغییر میدهد, میوههای درختان و گوهرهای معدنها در چاهها 
را پروزشن میدهن. انکة. اکر : به یک حال باشد, گیاهی نروید و شیری جاری 

نشود و موجود زندهای زنده نماند و زمان و مکانی برقرار نباشد, آیا 
تذانستی که انب آفروینن حکنهی است که مین مه حیریر فرا گرفت 
و خلقت قدرتمندی است که باری بر 
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دوشش سنگینی نکند و امر دانایی است که شمارش بر او دشوار نیاید و 
جک تناس اس که ی انیب او درف و چارهاندیشی والایی 
اسنت که خیرهگرق بر خکمش وجود ندارد و:به زانتتی که آن به شیب 
عنایتش به مخلوقات ضعیف و کرمش در جاری ساختن روزی است و او 
خداوند, ال دازا عفن است. که خیتی ار کته و ایدم ار اهتمان 


ای اخنوخ! گناهان بسیار شد و طاعتها به کناری نهاده شد. و مخلوقات مرا 
فراموش کردند, گویا روزیام را نمیخوردند و بر زمین من سکنی نمیگزینند 
و آسمان من آنها را در میان نگرفت. چه چیز آنها را ايمن میدارد که 
خلقتشان 11 زرفیت نگردانم با چهرهشان زا نایدید کنم ییازان زاتبر آنها 
حبس کنم؟ یا زمین را سخت گردانم ۱ 
آنها فرو اندازم و اخگرهایی از عذاب را به سویشان فرستم ؟ شکیبایيام 
هرا کی اه بر کم خن ات کود ه فق دام فا بت و ین 
پنداشتند که ند انقا. تست حرفمامد تهه نو سوه کند یه عرتم. کد, آنطور که 

۱ ۱ ۰9/9 ۱۳ 
خرما و هسته آن نیز علم دارم و چیزی از اين امور بر من پنهان نیست؛" 
ولی من به سبب بزرگواری خویش منتظر بازگشت بندهام هستم و عذاب 
امراه تا اند هه سیف مرا امد دی از کسهه | ۰: زیرا نیازی 
به عذاب کسی از جهانیان ندارم و رحمتم تمامی مخلوقات را فرا میگیرد 
هر کس توبه کند به سوی او بازمیگردم و هر کس باز گردد او را میآمرزم و 
کسی که هدایت خویش را نبیند و از راه صلاح خود کور گردد, مرا شیفته 
خود نگرداند. هیچ چیز بزرگی به سبب بزرگیاش بر میر دشوار نیست و هیچ 
کوخکن به یت یا بر من بوشنیدم تست :و مق آکاهوندا نایم 


صحیفه هجدهم, صحيیفه بیم دادن 


ار نوخ مردهان وا از ق این بترسان که بر آنان"سانته: آفکنده انست :و 
وهای که هر لخی اایتوا را رد مس ای شت ول با ها 
کزدآندو 


ص: 598 


مکان های بلند و منازل را در بر بگیرد و کرانههای زمین را فرو برد و به 
تا وا او ی سا وی یا ور 
1 
حجتهای درخشان خود را بر آنان آشکار سازم و به نشانههای فروزان آنها را 
بیم دهم, و قرنها در انتظارشان بنشینم همچون عادتی که در مهلت دادن و 
شکيباييام دارم پس آن هنگام که بر سرکشی خود اصرار ورزیدند و بر 
تجاوزشان مداومت کردند و کفر فراگیر شد و ایمان کاست. 1 
زمین» در های آاسمان را میگشایند و سراسر اطراف و نواحی ات ات پر 
میشود و مقمنان را که تعدادشان اندک است. نجات میدهم و سرکشان را 
که بسیارند هلاک میکنم و این عادت من در مورد کسانی است که غیر مرا 
بپرستند يا برای من شریکانی قرار دهند و با وجود اين من مهربان و 
مهرورزم. 


صحیفه نوزدهم صحیفه حق 


1( ما نیون تور شود ید وا واه 0( دمیده 
میشود و به نور آتش است که آتش به چشم میآید و چیز کوچک توانایی 
درک بزرگتر از خود را ندارد و آنکه ناتوان است. قویتر از خود را نمیتواند 
بردارد و برای نشان دادن به چیزی نورانی؛ نیازی به غیر آن نیست و کسی 
از راه گمراه نمیشود مگر کسی که توفیق از او گرفته شد و خداوند بر هر 
چیز گواه است. 


پروردگار خویش برگزیدند, شب را بیدار بودند و روزها را سختی کشیدند, 
تا رضایت مرا به دست ارند نه از روی ترس و دوست داشتن و نه برای 
دوزخ و بهشت بلکه از روی محبتی صادقانه و خواستهای روشن, و بریدن 
از همه چیز به سوی من, و از میان همه چیز بر من تکیه کردند. پس بر من 
سزاوار است تا دیر زمانی آنها را 


ص: 599 


بیازمایم و بار سنگین از محبت خویش بر دوش آنها نهم و در آنان ذوب 
شوم همچون ذوب شدن در آتش. پس زمانی که ظاهر و باطن آنها یکی 
خد و ارتاطهای یراد راشان عطع ند و علاقمیا وررنساششان از دنیا 
گسسته شد, در اینجاست که چهرههای آنها را از خاک برگیرم و بخت او را 
در اتمان رفعت بخشم؛ بازگشتشان را زیبا گردانم, آنان را به 
خوانتههاشان پزشانم وزیاداش: انان را تر مق عشیدن به آمیدشان قرار 
دهم و به آنها چیزی دهم که عبادتشان را به سبب آن انجام دادند و وعده 
من راست است و خلافی در آن راه ندارد. 


پاک و منزه است خدایی که انسان را از آبی پست آفرید و زندگانی او را 
کش انم زلال قرار داد. خجسته باد کسی که آسمان ۳ برافراشت بدون 
سنتونین. که: ان ز | بردارد و نه آویزهایی که آن بلند گرداند, ای مردم در 
درختی که بعد از ریزش برگهایش, برگی تازه بر تن میپوشاند و پس از 
خشک شدن شکوفه میپوشد و پس از پیری جوان میگردد و بعد از مرگ 
زنده میشود و تازگی ر جایگزین خشکی می کند و لطافت را جانشین 
فا شما را چه شد 
که شک کردید؟ آیا در سایهها و شبحها پیمان نبستید و در عالم ذر و نشور 
از شما پیمان گرفت و در صورتها روان گشتید و در آفرینش گونهگونه 
گشتید و از صلبها فرو افتادید و در رحمها قرار گرفتید, پس چه ك 
میکنید از برانگیخته شدن جنازهها و برپایی جانها و وجود معاد و چگونه شک ژ 
میکنید در پروردگاری آفریدگارتان که شما را آفزند و سبنتن شما را باز 
میگرداند و عهد و پیمانها را از شما گرفت و نشانههایش را بر شما اشکار 
گردانید و نعمتهایش را بر شما فراوان کرد. برای او در هر لحظهای نعمتی 
و در هر حالتی نشانهای است. آن را برای حجتی بر شما تأکید میکند و 
همراه ار هشداری برای شما قرار مبد هد و شما در غفلتی سرگرم 
هستید و از آنچه برای آن آفریده شدید و به سوی آن خوانده: شدید: در 
تا نوت آیا مد ارند عن ها مسا از شم اقلا انکه ند 
کارهای شما 
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احاطه ندارم ؟ آپا آنچه از خیر و شر مرتکب میشوید از بین میرود؟ هرگز, 


هر کش تین منوا رست: ناامید شد و زیان دید و خداوند بلندمر تبه و بزرگ 
است. 


صحیفه بیست و دوم,. صحیفه دنیا 


در این دنیا اندیشه کنید که به زینت زیباييهایش میفریبد و به شیرینی 
حوادتث و لذاتش نیرنگ میکند, همچجون شکوفه گل سرخی است که با 
خارها پیچیده شد و پیوسته شکوفا است و چشمها را خیره میکند و جانها را 
شادی بخشد و با اين حال, دور از دسترس است و آن به دلیل خاری است 
که دست خواهنده آن را مجروح میکند و بعد از لحظاتی اندک, گل پرپر 
میشود و خار میماند. دنیای خیانتکار از بین رفتنی, چنین است. زندگیاش 
مرگ را به دنبال دارد و جوانیاش رو به پیری است و سلامتیاش در لفافه 

بیماریهاست و بینیازشاش فقر را به دنبال دارد و فرمانروایش در معرضص 
نابودی است, و عزتش به همراه ذلت است و لذتهایش با آلودگي ها تیره 
میشود_ و دوستداشتنیهایش با سوزش مصیبتها آمیخته است, شر آن خالص 
و خیر آن آمیخته است. هر کس به چیزی از شهوات 7 
تلخی غصههای آن و ترس شکنجهها و عواقب و آسیبهایی که بر آن وارد 


شود, در امان نیست. 


این حالتی است که هر کس در آن سعادتمند گردید. رستگار شد پس چه 
میخوبیت در حق کسی که از آن فایدهای نبرد در آن سالم از بیماری 
میترسد سد, بینیاز از فقر بیم دارد و جوان در انتظار پیری است و زنده منتظر 
مرگ است هر کس بر آن تکیه کند و از آن آرامش بجوید همچون کسی 
ات که کوه 1 از بش که رده ای که هقرو ۳ و ده 9 
در چشمش بسیار | است, ولی هتحامت که خورشید تابستان بتابد ناگهان بت 
فیشنود .و رهان میکردد و کنتی. که: بر آن: تکیه. کرد نان عشینت»در ضحر ا 
ماند. ی 
دیگری است. که تنها ایمان در آن پذیرفته شود و عمل نیک فایده رساند و 
فقط با رحمت خداست که رهایی پابد. هر کس در آن هلاک شود, سقوط 
کرد و هر کس از آن رستگار شد, رفعت یافت و داثما در تفاوت است. 


ص: 6001 


صحیفه بیست و سوم صحيیفه ماندگاری 


هر چیز به عنصر خویش باز خواهد گشت و تمامی آنچه میبیند از بین میرود 
و نیستی فراگیر میشود و ماندن از بین میرود و تنها کسی میماند که اغازی 
نداشت و هر کس که اغازی ندارد پایانی نیز ندارد و امر در اختیار 
سرپرست امر قرار گیرد و مخلوقات به سوی افریدکار خلائق باز میکردند 
و قیامت برپا میشود و خوشا به حال نجات یافتگان و وای بر کسانی که 
هلاک شدند. 


صحیفه بیست و چهارم. صحیفه راه 


ای دو راه وجود دارد: هدایت و ایمان يا گمراهی و سرکشی. 
هدایت که روشنیاش پید | و نشانههایش آشکار و سنتهایش مستقیم, راهش 
روشن است و آن یک راه آشکاری است که نه درهای در آن. است و ته 
کمراهیها , به آن راه دارند, و تنها کسی آن را نبیند که چشم قلبش کور شود 
و دیده مغزش از بین رود. هر کس بدان پایبند شود, در امان است و از آن 
گمراه تکردد و به تور آن نردید نکند و در آثار روشن آن شک نکند و به 
صلح و نجات راه نماید و آسایش و زندگانی در آن همیشگی است و اما 
گمراهی, پرچمهای آن مبهم و نشانههایش غیر واضح است و شاخه های 
بسیاری دارد که راه هدایت را از سمت راست و چپ در میان میگیرد, هر 
کس بدان وارد شود, گم میشود و هر کس بر آن گام نهد حیران و 
سر گردان است و این راهی است که و این راه رونده اش را می برد و 
دهره و راخ و ارت وت کاردا مرش درگ 
1 می برد که نه آرامشی با آن است و نه راحتی ای اخنوخ بندگانم 
را به سوی من فراخوان و آن ها را به راه من قرار ده سپس آن ها را به 
من واگذار, به شکوهم سوگند عمل هیچ نیکوکاری را تباه نگردانم هر چند 
سبک باشد و عمل هیچ بدکاری از من مخفی نماند هر چند کم باشد و من 


ص: 6002 


هر کس ستم ظالمی را ببیند و بتواند انکار کند و چنین نکند پس او ستمکار 
است و هر کس ظلم کند يا بدان راضی باشد بدون تردید در روز قیامت 
پشیمان خواهد بود. سوگند به عزتم انتقام از ستمدیده از ظلم بر مظلوم 
تاریخ تلخ تر است و ظالم تنها بر خود ستم می کند و کم فروش از بهره 
خود می کاهد و برای همه از همه انتقام می گیرد و برای تو کافی است که 
هر آن کس از او انتقام گیرم مغلوب است و هرکس که انتقام او را گیرم 
یاری شده است قطعا بر ظالمان آشکار خواهم گرداند مخصوصا خواری و 
پستی را .... اه 
ای ار ی ۳ به حال کسی که فقیر را غذا داد و درمانده 
را پوشاند و زنان بیوه را تن خویش آورد و بر در راه مانده بخشش 
داشت و برادرش را در مصیبت ها یاری گر بود و از نعمت های الهی و 
7 ۱ ۱ هن ۱۱ 7 3 
که اعمال او را چند برابر گرداند و در معاد او را از آنان که بخل ورزیدند 
جدا گرداند و بهترین پاداش را نیکی او قرار دهد و بخششی کامل فراوان 
از خشنودی خویش به او عطا فرماید و خداوند خلف وعده تفت نگ 


صحیفه بیست و هفتم صحیفه عذاب 


به نیکی و عمل خیر نجات را طلب کنید بنگرید و بیندیشید که راه صداقت 
روشن و واضح است و سرشار از شادی است و به رستگاری و رهایی 
منجر می شود و راه گمراهی دروغین و ناراست و پیچیده شده در دشمنی 
ها و به نابودی و هلاکت مي انجامد. پس از راه گمراهی که سرشار از 
مرگ است بازگردید و به آن گام ننهید تا سرگردان نشوید, بلکه خیر و 
نیکی را برگزینید تا به آرامش همیشگی در دارالسلام دست یابید. وای به 
حال کسی که شب کند و قصدش در بند انجام گناهان است می انديشد. 
چگونه به قتل رساند چگونه دزدی کند چگونه زنا کند و چگونه سرکشی 
نماید به راستی که پایه های آن ویران شده و هلاک آن نزدیک است. وای 
بر کسی که طلا و نقره با نیرنگ و فساد و ظلم به دست آرد که به زودی 


ص: 603 


بدین سبب هلاک می شود و عواقب ان بر او می ماند. وای بر ثروتمندی 
که به بی نیازی خود خدا را یاد می کند ولی با ثروت خویش به دنبال 
اسباب تاریکی و ظلمت روز قیامت را برای او فراهم کنند و از جانب 
خداوند عظیم مورد رحمت واقع نشود و کسی از جهنم فرو برنده مورد 
9 فرآن تقی نو محر آن: که پاک شد و بازگشت و به هدایت 
بازگردد. وای بر کسی که به موّمتان سختی رساند و آتان .زد ازازن 
قرار دهد و به آنان ظلم کند و آن ها را از انجام واجبات و زنده کردن 
شریعتشان بازداشت. به راستی که سرنوشت او و کسانی که پاری اش 
کرده 0 انش برافروخته ای است که خاموش نشود و عذاب 
سختی که ارام نگیرد. وای بر شاهدی که شهادت خود را کتمان کند؛ زیرا 
اندوه پیوسته و عذاب سخت در آخرت را برای او فراهم آورد. وای بر 
کشی. که غذای نیکو بخفرد و آشاهیدنی لذید. بنوشند و شکر آن بخشندم زا 
به جای نیاورد و به راستی که بر کاری به اندازه دانه خردل حسابرسی 
شود و در بند اعمال خویش است. 


وای بر کسی که به سرکشی خود افتخار کند و بر جبروت خویش طغیان 
ورزد و نیکان و نرم خوی های مومنان را به خواری کشد و صالحان ارام را 
به ذلت نشاند. به راستی که او رو به سوی هلاکت همیشگی و نابودی 
جاودان دارد. و اين حعکمی است از جانب خداوند عادل و حکیم توانا. در 
شگفتم از کسی که به رهبران معضیت کاری که از دنیا می روند. می گوید 
خوشا به حالش عمر طولانی داشت و بر خیر فراوان و شادی بسیار و 
فرمانروایی تزر ی دست یافت و از خانواده و فرزندان و گشایش و بی 
نیازی بهره مند شد سپس کریمانه وداع کرد و از دنیا رفت و به خواری 
جای گذاشت و باری سنگین از گناهان بر دوش کشید و روزگار شادی و بی 
نیازی و فرمانروایی و دنیایی او همجون رویای کسی است که به خواب 
رفته است و سرابی بیش نبود و به هنگام پایان رسیدن آن تنها بر عواقب 
0 ی ۳ 0 
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آیا ندانستید که از نیستی به هستی همیشگی منتقل شد و بر شکاف مبا 
هسته خرما و پوست ان محاسبه می شود و اندوهی بسیار و ترسی عظیم 
خواهد دید و به سوی تاریکی جهنم که سرشار از ظلمت و آتش است می 
رود و در آن جا از سختی و تنگی آن رنجور خواهد بود. غبطه نمی خورید بر 
حال آن بیچاره ای که اندکی از دنیا برگرفت و در کنار آن عواقب و آزار 
سخت آن را به دست آورد در خانه ای همیشگی جاودان از بین نرفتنی و 
فناپذیر. ای رهبران خطاکار ظالم میندارید که بازخواست نمی شوید و 
محاسبه نمی گردید و مورد عذاب قرار نمی گیرد در قبال معصیت هایی 
که مرتکب شدید و گناهانی که انجام دادید و ستمی که نمودید و فسادی 
که سنت کردید. به راستی که تمامی گناهان و معصیت های شما در 
پیشگاه آن چیره به ثبت رسید و برای شما حفظ می شود و فراموش نمی 
گردد و به کناری گذاشته نمی شود و شما در بند آن هستید و برآنچه 
آوردید عذاب می شوید و قاهر دانای رازها و آگاه به ضمیرهاست چیزی از 
اوپنهان نمی ماند و هی بازدارنده ای نمی تواند از خشم او جلوگیری کند و 
اوست گشاینده انجام دهنده دانا. 


ای اخنوخ به مردم نکو آبا می بتذارند. که خداوتد غیر شما را خلق نکرد یا 
جهانی دیگر غیر شما برای او وجود ندارد قرن ها پیش از شما گذشت و 
قبیله ها و بطون از بین رفتند و از چیرگی خداوند نکاستند. 


صحیفه بیست و نهم صحیفه پناه آوردن 


پناه بر خداوند از بیماری ها و مریضی ها از خواری و شرم و از ناراستی در 
دین و هلاکت در هوس و از شر شیطان سرکش و پادشاه ظالم و قرض 
ضرر رساننده. قلبت را با تقوا شستشو ده همانطور که لباس هایت را با 
آب می شویی و اگر جانت را دوست داری برای آن تلاش کن و راه آز را 
اور با کیره دار واه ان‌درا اربایین مه بالا اهر بببه زند حاتی شاف 
و خسته شو تا به راحتی برسی و با بی نیاز و وفادار تجارت کن تا بهره مند 
شوی و خوار بشمار تا مالک زیبایی های 


ص: 605 


دنیا شوی که به سوی نابودی می شتابند و در حال جا به جایی است و بی 
و و و 
است ارج منه. نسب های فرزندی و سبب های دنیوی را کوچک بشمار که 
در آخرت قطع شود و ثابت نماند و در معاذ بریده نگردد و سودی نبخشد و 
باید کردار تو برای خدایی باشد که فرمانروای ملکوت آسمان است و بر 
رای ی ها ما ای و ار 
ای ارات ری ها ها ها ار 
هدایت خواه تا تو را راه نماید و بدان که تو به او نجات یابی و به تقوای او 
رفعت یابی و اوج گیری و همچون کسی مباش که نگاه می کند و فکر نمی 
کند. 


نازل کرد به دست ما رسید. سلام خدا بر پیامبر ما و بر او و بر تمامی 
پیامبران و رسولان و خاندان سرور ما محمد و امامان معصوم و سپاس 


تاش الیش که محففات رات مت ماه اختیان 
ص: 606 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


